ای نام تو بهترين سرآغاز[بسمالله الرحمن الرحيم] 
مقدمه 
اگ يبوسته قران كريم واولياى دين بر تفكر و تعقل و آموختن دانش» سبب تشويق و ترغيب 
مسلمانان به علوم از جمله علوم يزشكى شد. در سدههاى نخست ظهور اسلام اغلب يزشكان و 
مترجمان متون يزشكى غير عرب و مسيحى بودند. ولى رفته رفته جاى خويش را به مسلمانان داده, 
كرو دوا مامت اسلاتی تکرب قفا 
نخستین ترجمه شناخته شده در علم پزشکی «تفسیر کتاب اهرن بن اعین» است که در عهد بنی اميه 
توسط ماساجویه از اهالی بصره از سریانی به عربی برگردانده شد و مورد توجه اهل دانش قرار گرفت. 
بسن ازجا مسبت الحكند در قدا 3 شکان :داشگاه: سنوی شاپور يه آنسا قرا غوانکه تددن ناسا 
تحقیق و ترجمه کتابهای پزشکی و دیگر علوم ساير اقوام به زبان عربی در پی ریزی پایه‌های تمدن 
بزرگ اسلامی اقدام نمایند. به زودی آثار دو چهره درخشان پزشکی یونان یعنی بقراط و جالینوس به 
عربی ترجمه شده و از منابع پزشکی اسلامی به شمار آمد. دانشمندانی چون محمّد بن زکریای رازی؛ 
ابن ابی صادق و ابن میمون بر آثار بقراط حکیم شرح نگاشتند. 
مشهورترین مترجم اين دوران حنین بن اسحاق است. او با همکاری پسرش اسحاق بن حنين ترجمه 
متون معتبر یونانی و سریانی را عهده‌دار شد و افزون بر ترجمه به کار طبابت نيز اشتغال داشت. 
مسلمانان با در اختیار داشتن منابع سرشار و معتبر یونانی. سریانی» ایرانی و هندی بسیار زود صاحب 
تأليفات فراوانى در اين علم شدند و يزشكى و مشتقات ديكر اين علم چون راي و داروشناسی را 


به اوج خود در ان دوره رساندند. 


نخستين اثر بزرگ و ارزشمند طب اسلامى کتاب «فردوس الحكمة» است كه توسط على بن ربّن طبرى 
سال ۲۳۶ هجری ری الف شد. شاگرد وى محمّد بن زكريّاى رازى در اواخر سده سوم و اوايل 
سده جهارم شروع به تأليف كتابهاى مهم طبى خويش نمود. «الحاوى» دائرة المعارف مفصّل و بزرگی 
در علم پزشکی محسوب می‌شود. از آثار ديكر او می‌توان از کتابهای«الطب المنصوری» «من لايحضره 
الطب». «الفاخر فى الطب» نام برد. 

از.دیگر يرشكان سن از .زازئ: على بن عبان مجوسی صاحب كتا ب كامل الصناعه فی الطب» است.: 
علم پزشکی در يايان سده چهارم و آغاز سده پنجم توسط ابن سينا به اوج رسيد. او با نگاشتن آثاری 
جون کتاب«قانون». «تشریح الاعضاء». «رساله جوديه» و«رساله نبض» به علم يزشكى اعتبار خاصى 
بخشيد و در ساماندهی منطقی و علمی اين علم نقش بسزایی داشت. 

در داروشناسی ابومنصور موفق بن على هروى كتاب«الابنية عن حقايق الادوية» را به فارسى نگاشت 
ود أن بسیاری از اصطلاحات طبی متداول آن زمان فارسی زبانان را گنجاند. سید اسماعيل جرجانی 
در سده ششم, ذخیره خوارزمشاهی, الاغراض الطبيعة و المباحث العلائیه و خفی علائى را تألیف کرد. 
پس از آن پزشکان مسلمان کتابهای گوناگون دیگری در اين علم ارائه نمودند که بسیاری از انها شروح 
و حوادثی است بر کتابهای سابق. 

به هر حال» بررسی خدمات و توانمندیهای پزشکان اسلام به ویژه ایران به دانش پزشکی مجالی فراتر 
را می‌طلید که در این مقال نمی‌گنجد. 

کات حاضر مشتمل است بر معرفی و توصیف مفصل و مبسوط پانصد نسخه خطی«بدون احتساب 


ضمائم آنها» در باب جميع شعب و اجزا و متفرعات علوم و فنون پزشکی به علاوه دو سه موضوع 


فرعى ديكر چون بيطره: بازداری, فلاحت. كياه شناسى و برخی مباحث علوم طبیعی که يه علّت كمى 
نسخ خطى يزشكى در کتابخانه» به موضوع اصلى كتاب منضم و ملحق شد. برای استفاده بهينه 
پژوهشگران علوم يزشكى هر جا ضرورت داشت معادل یونانی. لاتین, انگلیسی و فرانسوى 
اصطلاحات طبی معمول در میان اطبای اسلامی در حواشی نگاشته شد تا موجب سهولت و کارایی 
تدوین اين فهرست به کوشش محقق نسخه شناس و فهرست نویس ارجمند جناب آقای غلامعلی 
عرفانيان صورت يذيرفته است. يبش از اين نى سه جلد از فهارس نسخ ا اين کتابخانه در موضوع: 
هيأت و نجوم و رياضى(جلد دهم)» صرف و نحو(جلد دوازدهم) و لغ ت(جلد سيزدهم) توسط نامبرده 
تذويق افده امت قت سارو حقو خوضله فان ور فا ای هر یک اذ قد ماع قطي كد 
كارى بس دشوار و كاهى ناممكن به نظر می‌رسد. در خور تشكر و قدردانى است. 

در اینجا لازم است از اهتمام بلیغ و مساعی جمیله تولیت عظمای آستان قدس و نماینده محترم ولی 
فقیه در خراسان حضرت أية الله واعظ طبسی در پیشبرد اهداف والای فرهنگی نظام مقدّس جمهوری 
اسلامی ایران و توسعه مراکز و موسسات فرهنگی استان قدتن بخصوح کتابخانه مرکزی و مرکز استاد 
تقدیر و سپاسگزاری گردد. 

کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد استان قدس رضوی 

بخش اول 


علوم و فنون پزشکی 


اختصار المسائل فی الطب للمتعلمین 

)۵۱۵۶( 

(عربی) 

اصل اين کتاب که به طریق سوّال و جواب و به موجب تقسیم قدما جزو مجملات و کتب وسط بوده 
تصنیف ابو زيد حنین بن اسحاق العبادی (۲۶۰-۱۹۴ يا ۲۶۴) از مشاهیر اطبا و علما و از مبرزین و 
عداق ف کنب علمی: يوقا به زبان عرض و سرا ورین ر چان در عهید انون و سوکل 
عباسى است و تلخيص معانى و اختصار الفاظ آن بحذف سوال و جوابها در سه فصل به شرح مذکور 
در ذيل از ابوسهل سعيد' بن عبدالعزيز بن عبدالله بن محمّد بن ابراهيم بن عبدالمؤمن بن طيفور متوفى 
در سنه ۴۲۰ و مذکور در معجم الادباء یاقوت(۴: ۲۴۰) و عبون الانباء‌(ص ۳۴۱) و تتمه صوان الحکمه 
تألیف على بن زيد البیهقی(ص ۱۰۱) و طبقات الشافعيّه سبکی(۳: ۱۶۸) و نزهة الارواح 
شهروزی(نسخه رضویه - ۸۹۶ ورق ۱۴۸) و يتيمة الذهر ثعالبی نیشابوری(۴: ۴۲۸) که اين اخير او و 


راد رن ابو بدا کین سید رای كزين که از سایق و مقا قن تفا ورن و علاوه بر این تلخص أو 


. ترجمه احوال و اسامی تصانيف و ترجمه‌های او مفصلاً در اخبار الحکما(ص 1/١‏ به بعد) و تتمه صوان الحكمة(ص ") و الفهرست(ص ۳۵۲ 
طبع تهران) و عيون الانباء فى طبقات الاطبا(ص ۲۵۷ به بعد. طبع بيعزوت) واطيقيات الاطناء و الحكماء عالت اسن علض (عی ۶ به باق 
طبقات الامم تأليف قاضى صاعد اندلسی(ص ۲۶ به بعد) و نزهة الارواح شهرزوری(نسخه كتابخانه رضويه تحت رقم 4818., ورق ۱۳۲) مسطور 
است و ناگفته نماند كه مسائل حنين را(در زبان لاتينى ۳06۵01626 65110065 22)) روفینو ايتاليايى ۱1۴0 به زبان لاتين ترجمه نموده 
ات 

١‏ . در نسخه«سعد» است بجا ى«سعيد» كه ھا متفق عليه جمهور كسانى است که ترجمه احوال او را نوشته‌اند. 

7 . ترجمه احوال او در منتخب سياق عبدالغافر(ص ۲۵) و طبقات الشافعيه سبکی(۳: ۷۵) و الوافى بالوفيات تأليف صلاح الدّين صفدی(۳: ۲۶۲) 
و يتيمة الدهر تعالبی(۴: ۳۹۱) و اتساب سمعانى(ذيل النيلى) مسطور است و همه آنها وفات او را مطرداً در سنه ۴۳۶ ضبط تموده‌اتد جز سمعانى 
ک مىكويد حدود ۴۴۰ بوده است. ايضاً مراجعه شود به دمية القصر باخرزی(ص ۱۸۲ ذيل الاستاذ ابو عبدالرحمن محمد بن عبدالعزيز النيسلى!) 


كه دو بيت عربى از اشعار او را با ترجمه منظوم فارسى آن از ابونصر الجوسورى نيز نقل نموده است. 


او را شرحى بوده است بر رسائل حنين در چهار مجلّد و تلخيصى از شرح جالينوس بر فصول بقراط 
منضم به نکاتی از شرح ابوبکر رازی, 

بر این کتاب یعنی مسائل حنین شروحی از ناحیه فضلای اطبا نوشته شده که بعضی از انها مطابق با 
تتبّع اين ضعیف در عیون الانباء بقرار مذکور در ذيل است: 

.١‏ شرح ابن التلمیذ. 

۲ شرح ابوسعيد الیمامی كه پسرش ابوالفرج را ابن ابی اصيبعه می كويد معاصر ابن سينا بوده و با شيخ 
ملاقات داشته. 

۳ شرح شمس الدّین ایوعبداثه محسّد ین الود 

۴. شرح ابوالقاسم عبدالرحمن بن على بن احمد بن ابی صادق نیشابوری که از شروح معتبر آن بوده و 
شرف الدّين ابوالحسن على بن یوسف بن حيدرة بن الحسن الرحی أن را شرح نموده و مهذب الدين 
عبدالرحیم بن على معروف به ابن الدّخوار بر آن یعنی بر شرح ابن ابی صادق ردّی نوشته بوده است. 
اما اختصاراتی که از آن بعمل آمده به شرح ایضا عبارت است از: 

اا عير وكين ی 

۲ اختصار نجم الدّین ابوزکریا بحبی بن شمس الدّین محمد بق اللبودی مذکور. 

۲ اختصار رضی الدّين ابو الحجاج یوسف بن حیدره يدر شارح شرح ابن ابی صادق(که تلخیص خود 


را ناتمام گذاشته بوده). 


؟. اختصار نيلى كه همین شرح مانحن فيه باشد. و ناكفته نماند كه سديد الدّين بن رقيقه اصل كتاب را 
در كتابى موسوم به لطف السّائل و تحف المسائل برشته نظم كشيده بوده است.! 

عناوين فصول كتاب 

الفصل الاوّل: فى تعريف الامور الطبيّة الجارية على مجراها الطبيعى و الخارجة عنها و الامور التى ليست 
بطبيعية و الاسباب و الدلايل و كيفية المعالجة على طريق الاجمال و الايجاز. 

الفصل الثانى: فى تعريف قوى الادوية و كيفية استعمالها. 

الفصل الثالث: فى تعريف النبض و التفسره و الحميات و الاورام, 

آغاز: «بسمله قال الشيخ الامام ابوسهل بن سعد بن عبدالعزيز النيلى رحمه الله شكا الى جماعة من 
اخؤاق جعوبة فط النسا يا المسوية الى عسي نی اس 

انجام: «المركبان من ان يكونا متساويين او احديهما اغلب والله اعلم بالصواب و اليه المراجع و الماب تم 
الكتاب». 

نسخ» كاتب: نامعلوم تاريخ تحرير: ششم ربيع الاول سنه ۷۳۰ محل كتابت شيراز. فصول به سرخی» 
داراى یک سر لوح کوچک و كم کار كتيبه بخط ثلث با سفيداب محررء زمينه طلاپوش. جداول اوراق 
به شنجرف و لاجورد. كاغذ خانبالغ, اندازه جدول ۱۵/۴۷/۵۲ جلد مقوا با رویه پارجه. ۱۳ س. 


۶ ۲۲۱۱/۵ واقف میرزا رضا خان نائینی. تاريخ وقف مرداد ۱۳۱۱ (اين نسخه و نسخه فصول 


. ابوالحسن على بن رضوان(در زبان لاتينى 8000310 ۲۱۵1۱ كتابى دارد در رد مسائل حنين و بطلان آراء او در باب بعضى موضوعات طبى 
مسمّی به تتبع مسائل حنينء و ابو الصلت اميه نيز ردّى نوشته است بر رد او که موسوم است به الانتصار. مقصود از ذكر اين مطلب تصحيح يك 
فقره است مذكور در مجلّد دهم از فهارس کتب خطی کتابخانه آستان قدس(ص ۲ كه در آنجا سهواً نام كتاب الانتصار نوشته شده بجاى 
الاقتصار و ديكر بیان زائد بودن حاشيه مسطور در همان صفحه و فقرات مربوط به حنين در صفحه ؟1, الحمدثه كه آنجه را سابقاً بر سبيل 


استعجال نوشته بوديم خود در اين موضع تصحيح کردیم. فحمداً له ثم حمداً له. 


به شماره ۷۲۰۵ و نسخه قواعد فى الطب تحت رقم ۵۲۱۳ هر سه به خط یک كاتب است و ابتدا 
همگی منضم به هم و در سنه ۰ در ملكيت ابواسحق محمد بن محمد بن محمد بن احمد المتطبب و 
بعد در تصرف سلمان بن على بن حسن بن اينال بن مظفر و بعد در سنه ۱۲۷۶ جزو كتب احتشام الدوله 
بوده و بعدها بدون اين كه ملتفت اين مطلب باشند كه با تجزيه اين مجموعه نفيس سال تحرير و محل 
كتابت دو نسخه ديكر بكلى مجهول خواهد ماند هر سه كتاب را از يكديكر مجزا نموده و به هر كدام 


شماره علی حده‌ای داده‌اند). 


اختیارات بدیعی 

)۵۰۳۵( 

ارس 

ملك آن زین لین علی بن جمال الدّین حسین انصاری معروف به حاجی زین العطار(متولد سنه ۷۳۰ 
بشیراز و متوفی در سال ۸۰۶) از اعقاب خواجه عبدالله انصاری و از اطبای شاه شجاع مظفری 
است(متوفی در ربيع الاوّل ۷۶۵) که آن را در سنه ۷۶۷ تألیف کرده و سپس در سنه ۷۷۰ در تحرير 
دیگری که از أن بعمل آورده أن را به نام‌«ملکه تخت نشین» عصمة الدنیا و الدّين بدیع الجمال که به 
اقوی احتمالات همان خانزاده بدیع الجمال زن امير مبارزالدین محمّد و مادر سلطان ابوالمظفر 


بایزید(۷۹۰-۷۵۷) است تسمیه و توشیح نموده" و آن به قرار مذکور در ذیل مرتب است بر دو مقالد. 


۳1 اين حاجی زین العطار کتابی دارد موسوم به اصحاح الادویه در اعراب سامی ادویه مذکور در اين کتاب که یک نسخه از آن رادر موضع 


خود در صفحات آتیه معرفی خواهیم نمود. 


مقاله اول: در ادويه مفرده و اسامی[انها] بلغت هر طايفه و ابدال و اصلاح و منفعت و مضرت أن به 
تر تيب حروف معجم. 

مقاله دوم: در مركبات مستعمل مشتمل بر ۲۳ باب به شرح زير: 

فى المفرحات. فى المعاجین, فى الجوارشات. فى الاطریفلات. فى المربیات. فى الاشربة, فى اللعوقات. 
فى السفوفات. فى الحبوبات, فى الاقراصء فى الايارجات,. فى التریاقات. فى المطبوخات و النقوعات. 
فى مياه الاصول. فى الحقن, فى الشيافات و الفرازج فى الادوية العين من الاكحال و البرودات و 
الشیافات, فى الاظلية و الضمادات و النطولات. فى الغواغر و المضمضات, فى الادهان و الخضابات فی 
المراهم. خاتمة کتاب. 

این نسخه مشتمل است بر تمام مقاله اول و مقداری از مقاله دوم و مصدّر است به فهرست اسامی 
فارسی ادویه مذکور در کتاب به ترتیب حروف تهجی و معادل آنها در زبان عربی در هجده ورق که 
آغاز أن چنین است: «جنين كويد مولف کتاب که چون درین ديار زبان عجم متداول است» و انجام آن 
جنین: «يمام, يرنا». 

آغاز: «بسمله, امداد حمد بی عد و اعداد سياس بی‌قیاس مبدعی را که آثار ابداع او الخ». 

انجام موجود: «و کنجد مقشر از هر يك پنج درم هلیون و سعاقل(کذا)». 

نسخ تعلیق, کاتب محمد بن مسعود بن محمد بن احمد بن یوسف بن فقيه الیاس المتطبب ؛ تاريخ 
تحریر: سوم صفر ۸۴۴. کاغذ نخودی, جداول اوراق به لاجورد. اندازه جدول ۱۵/۳۱۰ عناوین به 
١‏ . جد سوم کاتب جلال الدّين احمد برادرزاده نجم الدّين محمود بن الیاس شیرازی مؤلف کتساب الحاوى فى علم التداوى است که ترجمه 


احوالش را ضمن معرفی یک نسخه از آن کتاب در حرف حاء تحت رقم ۵۰۷۳ به دست داده و چنان که در آنجا نيز متذکر شده‌ايم ترجمه احوال 


جلال الدّين احمد و نجم الدّين محمود در شدالازار مثبت است(۲۸۰-۲۷۷) و عم او یعنی کاتب منصور بن محمد بن جلال الدین احمد است كه 


۱۴۵ 


اختیارات بدیعی 

(۵1۵۸) 

از ابتدای آن بقدر یک ورق ساقط است. 

آغاز موجود: «شروع نموده میخواست تا قول اصح و تجربه ارجح باز نماید». 

انجام: «بجه مرده بیفتد». 

نستعلیق. کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن دهم و اوراق اخیر قرن سیزدهم. عناوین به شنگرف. جداول 
اوراق بطلا و تحرير و لاجورد. اندازه جدول ۱۷×۱۹ جلد تیماج خرمائی ساده. ۷۲۱س. ۲۰۴گ 


۵ وقفی میرزا رضا خان نائینی در مرداد ۰۱۳۱۱ 


اختیارات بدیعی 

(۷۴۱۸) 

نام بديع الجمال که كتاب به اسم او تسميه شده در اين نسخه موجود نيست و در آغاز مقاله دوم صريحاً 
مق کوب که یی شالت تیا اموه عفاد ا 


انجام: «اندى اندى باتش ميجوشانند تا همه منعقد شود». 


از او کتاب كفايه مجاهدیه و تشريح البدن را در دست داریم و این کتاب اخیر كه به جهت میرزا ضیاء الدّين پیر محمد بهادر(مقتول در سنه ۸۰۹) 


نوه تیمور تأليف شده همان است که در سنه ۱۲۶۴ در لكنهو به نام تشریح منصوری بطبع رسیده. 


نستعلیق, کاتب نامعلوم» تاریخ تحریر قرن دوازذهم عناوین به شنگرف کاغذ نخودی, جلد مشمع با 


عطف و گوقنه چرمی؛ مختلف السطون ۴۵۳ ک. ۲۳*۱۲۲ اغرنداری استان قدس در مهزماه: ۱۳۲۹: 


اختیارات بدیعی 

)۵۱۵۷( 

انجام: «و ديكر بار بشويد و استعمال كند نافع باد انشاء الله». 

نستعلیق, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن سیزدهم. کاغذ شکری عناوین بشنگرف. جلد تیماج زرشکی 
با سجاف و لبه و ترنج و سر ترنج ضربی زرکوب. ۲۵س, ۲۲۴گ ۳۲۲۱/۵ وقفی میرزا رضا نائینی 


.١ 7١1١ در مرداد‎ 


اختيارات بديعى 

)۵۰۳۶( 

مهم EAE‏ شوت 

آغاز موجود: «بود و قوه بدن... چون کلیات معلوم شد روی بمفردات آوریم باب الالف الخ». 
نستعلیق, كاتب نامعلوم» ورق آخر نونويس بخط الله قلى و مورخ ۵ عناوين به شنگرف» جلد 


عنام کین ناديد ۶ رگ ۱۷۳۲۲۷ وا وام میک تارك وق شمان ۱۱۶۲۷ 


- ص‎ 5 2 0 ١ 
وى دختر ميرزا بزرك قائم مقام ملقب به قائم مقام بزرك و خواهر حاج ميرزا موسى خان و از واقفين عمده كتابخانه آستان قدس است.‎ . 
صورت موقوفات او از املاك و مزارع و قنوات و غيره و غيره در روزنامه ادب(سال ۲» از شماره ۳۸ تا ۳۵ سنه ۱۳۲۰ هجری قمری) مسطور‎ 


است هر که خواهد بدانجا رجوع نماید. 


اختیارات بدیعی 

)۱۰۴۶۵( 

یک کیان و اند ورد ریک أذ د ارس وهی مان راز 
عربی آنها. 

نستعليق. كاتب موسى يار ثيلاقى ' مشهور به سمرقندی, تاريخ تحرير رمضان و ذی القعده سنه ٩۴۸‏ 
محل ری مکی سل کاغل كوو عباوت شتكر كه سار اؤراق سطاا و ر سور 
داراى یک سر لوح مذهب و کته کر اغاز مقاله اول و یک كتيبه مستطيلى ظريف با شرفه به لاجورد 
دز نذا ال و اا دول وار 01ر0 اسل شام ا ون و عو قري و کا ی 


١السء‏ ۴۲۷گ 7١28‏ 7, خريدارى استان قدس در مرداد ۱۳۴۹. 


اختیارات بدیعی 

(A\VF) 

از ابتدا و انتهای اين نسخه جندين ورق افتاده است. 

آغاز موجود: «اوقیمن بیونانی باذروج است و كفته شود». 


انجام موجود: «دو درم فرفیون تازه بسانید چون غبار». 


. منسوب به ایلاق که نام ولایتی بوده در مغرب فرغانه و امروز واقع است در قرفیزستان. 


نسخ» كاتب محمود بن محمد بن محمود اللارى ملقب به پذری» تاريخ تحر ير شنبه هفتم ربیع الاول سنه 
1 کاغذ حنائى, جداول اوراق به طلا و تحرير و لاجورد. عناوين به هت کف اندازه جدول 
۲۳ جلد تیماج قهوه‌ای ضربی شاه ۲۵۳گ زر او آستان قدس در 


اسفند ۰۱۳۱۸ 


اختیارات بدیعی 

)۱۰۵۵۶( 

تخل بر عفاله اول لبيك ققط ی صر اسك “رمال ینعی فصو ان اتی بدو هش ور 

انجام: «و در جراحتها مستعمل کنند و در زخمهای تازه». 

آغاز رساله: «بسمله خمد پیحد احدی را سزاست که ریاض بدن را باب روان پرورده». 

انجام: «و معشوقی و عاشقی از آن خلوت بروماند». 

نستعلیق, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير ۱۵ ذی قعده ۱۰۷۷ کاغذ شکری آهاری(بعضی اوراق نخودی), 
عناوین بشنگرف, جلد تیماج خرمائی ضربی ساده, ۲۱س» ۲۱۸گ ,۲۸«۱٩‏ خریداری آستان قدس در 


مردادماه ۱۳۹( 


نستعلیق. كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير سلخ جمادى الثانى ۱۰۳۹. كاغذ نخودی. جداول و عناوين 
همكى بشنكرفء دارای یک سر لوح منقش خام. جلد تيماج زرشكى ضربى مستعمل. ۲۰س. ۲۵۷گ 
۸ خریداری استان قدس در مردادماه ۰۱۳۴۹ 

۱۱ 

اختيارات بد یعی 

(۵4۶۷) 

نسخ خوب» كاتب نامعلوم» تاريخ تحرير اواخر قرن يازدهم. كاغذ نخودی, عناوين و اسامى ادويه به 
كرفو کی ركان ۲۳۲ وروق اشدای که نودو فتن ا عاو ین با خودکاز قيهن الاش أوافق 
۷ اندازه مسطر ۱ جلد تيماج ضربى ترنج‌دا واقف زین الدين جعفر زاهدی, تاريخ 
وقف بهمن ۱۳۷۷. 

۱۲ 

اختیارات بدیعی 

)۱۲۵۵۲( 

نستعلیق. کاتب حسین على بن على قلی, تاريخ تحرير ۲۰ ذی قعده ۱۰۸۴ کاغذ نخودی, عناوین 
بشنگرف» جلد تیماج مشکی مستعمل. ۲۳س. ۱۲۶گ ۲۹/۵۱۹ واقف حسين کی استوان. تاريخ 
و 

1۳ 


اختیارات بدیعی 


)۱۳۱۰۵( 

نستعلیق, کاتب زین العابدین بن شاه محمد استرآبادی, تاريخ تحرير سه‌شنبه ۱۲ ذی الحجه ۱۰۲۳ 
کاغذ نخودی, عناوین بشنگرف. جلد تیماج» چند ورقی نونویس. ۲۱س, ۲۳۷گ ۰۲۴*۱۸ خریداری 
آستان قدس در آبان ۱۳۶۲. 

۱۴ 

اختيارات بديعى 

)۱۷۷۵۹۱ 

اين نسخه چندین ورق از اول و اخر کر دارد, 

اعاز موهوة یکی لط وه عضن تزه مانا لام ایبول امول مد کد و ان ورف اس مان 
ورق نارنج». 

انجام موجود: «که بلغت اهل شام نوعی ازیابونه است و قولی دیگر آورده که». 

نسخ, کاتب نامعلوم. تاريخ قرن دوازدهم. كاغذ حنائی» عناوین به شنگرف» ٩۱س,‏ ۲۳۷گ 
۴۳ جلد مقواء از موقوفات آل عصفور در آبان ۰۱۳۶۹ 

۱۵ 

ادويه قلبیه 


)۶۴۱۳( 


رسالدايست در يك مقاله مشتمل بر ۲۵ فصل در بیان احكام كلى ادويه مفرده و مركبه نافع در معالجات 
قلب بترتيب حروف معجم از تصانيف شيخ الرئيس ابوعلى حسين بن عبدالله بن سينا كه آنرا در همدان 
نوشته و مصدّر است به رساله فارسى معراجنامه(معراجيه) شيخ در ۲۲ صفحه. 

آغاز: «بسمله مقالة فى الادوية القلبية... قال ان الله سبحنه و تعالى خلق التجويف الايسر من تجويف 
القلب خزانة للروح» . 

انجام: «على اقصر ما يمكن من الاختصار و قدحان ان نتم هذه المقالة حامدين واهب القوة على 
تتمیمها». 

آغاز معراجنامه: «بسمله سباس خداوند زمين و اسمان را و ستايش دهنده تن و جان را». 

انجام: «ايزد تعالى توفيق راست گفتن و راست دانستن ارزانی داراذ بمنه وجوده». 

نسخ, كاتب نامعلوم, تاريخ تحرير هر دو رساله(بخط یک كاتب) نیمه دوم قرن هفتم, فصول به شنكرف. 
كاغذ نخودى سمرقندی» ٩۱س,‏ ۴۳گ (۱۶+۲۷) 12<148, جلد مقوا با رويه يارجه و عطف چرم 
واقف عضدالملک. تاريخ وقف ۱۲۷۶. 

۱۶ 

ادويه قلبیه 


(۵۰۴۶) 


١ 
ابن سينا در یک موضوع از قانون در تشريح قلب می كويد كه قلب داراى سه بطن است و ابن النفيس جنان كه در یکی از حواشى خود‎ . 
بر «شرح قانون» مذكور در همین كتاب نوشتهايم بر او اعتراض نموده و كفته است كه اين مطلب ابداً درست نيست و قلب فقط دو بطن دارد یکی‎ 


ات و يكن خب نظن رش کیت یاف لصا و چوک ندذارد: 


1° 


نسخه كامل است و ذيل است به رسالهاى در بيان صفات ادويه و منافع آنها ايضا بزبان عربى در شانزده 
ورق. 

آغاز: «بسمله فى الادوية المفردة الباهية من الحبوب و النزور و الاشربة و الاغذية و الادهان و 
المشمومات و الفراكة الرطبة و الیابسث». 

انجام: «یستعمل عبد الحاجة فاق عاية فی ایراث السهر, واه اعلم». 

ی ای قارع کر هر دی ربالا زیم لازال ج 00 اون ر اد 
حنائی. ۱۵س. ۶۰گ(رساله اول ۴۴ و رساله اخیر ۱۶ ورق) ۱۸/۵۱۲ جلد مقوا با رويه يارجه. 
وائقه ارو ا و 

۱۷ 

ادویه قلبیه 

)۵۰۲۷( 

(فارسی) 

كتابى است در بيان موضوعات و مطالب مشروح در زيراز تأليفات حكيم محمد باقر موسوی از اطبای 
شاه سلیمان صفوی که آنرا بدستور او در مقدّمه و چهارده باب و خاتمه تأليف و بدو تقديم نموده است. 
فهرست عناوین ابواب 

مقدمه - در بیان معنى روح و کیفیت تولد 

- در بيان معانى قوت و اختلاف حكما و اطبا و چگونگی آن. 


- در بیان عدد قوتهای کلیه و جزئیه بدن آدمی بطریق اجمال مشتمل بر سه فصل: 


الف) در بيان جنس قوت نفسانى. 

ب) در قوت طبیعی. 

ج) در قوت حیوانی. 

- در بیان عدد ارواح و اعضاء رئیسه مشتمل بر دو مطلب. 

- در بیان چگونگی قوتها و احتمالاتی كه در باب تعدد و وحدت اصل قوت بحسب عقل ممکن است. 
- در بیان تقسم متناولات بغذا و دوا و غير آن. 

- در بیان شطری از احوال کیفیت و امور متعلق بان مانند مزاج و غیره. 

- در بیان بعضی از کیفیات و صفات دیگر که عارض ادویه فى گردند و مسائل متعلقه با نها. 

- در تقسیم کیفیات بالقوه ادویه باعتدال و عدم اعتدال و تقسیم غير معتدل بمراتب(< درجات). 

- در بیان معنی مراد از مركب القوی. 

- در بیان خاصیت و معنی اجسام ذو الخاصية. 

- در بیان عوارض نفسانیه و عدد انها و معنی هر يك از آنها و سبب حدوث و عروض انها مر نفس را 
و تفرقه آنها از ساير صفات و عوارض نفس. 

- در ذكر برخى ديكر که عارض نفس باعتبار اتصاف قلب و روح از صفات ميكردند. 

- در بیان چگونگی و جهات او ادويه قلبيه در قلب و روح قلبی از تقويت و تفربح و نظایر 1 
- در بیان ادويه مفرده قلبيه بترتيب حروف ابجد(این باب بکلی مبتنى است بر اقوال شيخ در كتاب 


ادویه قلبيه). 


خاتمه - مشتمل است بر دو مقصد: 


القن كو بان معاف متسه ردان طیعت, 

ب) در بیان حبى كه مفرح و مقوی قلب و ساخته خود مؤلف است. 

آغاز: «بسمله سكالش ستايش ايزدى از قانون انديشه خردمند بيرون است». 

انجام: «و نسيم روح يرورش در مناقد ابدان موافقان از حيات روان تر باد. تم EEE‏ واحسانه». 
نسخ, كاتب نامعلوم» تاريخ تحرير قرن يازدهم؛ كاغذ شكرى آهاری مهره عناوين بشنگرف, برخى از 
صفحات معلق به حواشى بلفظ «منه. منه عفى عنه». ۱۸س. اندازه مسطر ۸۷/۳ ۱۲۰گ ثم الاع ؟, جلد 
تيناج زرشکی یک لا واقف نادرشاه افشاز, تاريخ وقف: ۱۱۴۵. 

۱/۸ 

الاسباب و العلامات 

(A۴۱) 

(عربی) 

كاي ا دو اا عل عات رات رت ار ای ج و ل ار کو اة ا 
براساس كتب مشاهير اطبا بخصوص قانون ابن سينا و معالجات بقراطى و كامل الصناعه على بن عباس 
مجوسى اهوازی, از تأليفات معروف نجيب الدّين ابوحامد محمد بن على بن عمر السمرقندی(مقتول در 
سنه ۶۱٩‏ به هرات رديت لسكريان مغول) که اصلا ان را براى تسهيل مراجعه شخصى به مطالب مهم 
طبی در مواقع ضروری و بعنوان کتاب«دم دستی» بجهت خود ترتیب داده بوده است. و به لحاظ اين که 
اسامی تألیفات او را در صفحات آتیه ذیل معرفی یک نسخه از کتابهای او موسوم به الاغذية و 


بر این كتاب بعدها يعنى در قرن نهم برهان الدّين نفيس بن عوض كرمانى شرح مفصل معروفى نوشت 
كه ما جندين نسخه از آن را در موقع خود در اين كتاب معرفى و توصيف خواهيم نمود. ان شاءالله 
الکریم. 

آغاز: «بسمله. الحمدلله على نعمایه السابقة و ایادیه اللاحقة(تا اين که گوید) انی قد جمعت لاجلی فى 
هذه المجلدة الخ ». 

انجام: «و ربما كفى فيه استعمال الملح و الخل على موضع العضة وال اعلم». 

نسخ» کاتب نامعلوم, تاريخ تحرير ربیع الاول ۱۰۲۶ كاغذ نخودی؛ عناوين بشنگرف» ۱۹س» ۱۵۶گ 
۸ جلد مقوا عطف و گوشه چرم. واقف خان بابا مشار تاريخ وقف اردییشهت ۱۳۴۶. 

۱۹ 

اسبات و الملاما نت 

)۸۷۵۰( 

این نسخه کهن است ولی بدبختانه بقدر یک ورق از اول و چند ورقی نیز از خر کسر دارد. 

آغاز موجود: «حاصله فى الرأس... و قلة الهضم». 

انجام موجود: «دفلی... فيه روی ایضا و یعرض من سقى الدفلی». 

نسخ» کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير حدود اواخر قرن هفتم يا اوائل قرن هشتم بنحو متقن‌تر كاغذ 
نخودی» عناوين به شنكرفء اندازه مسطر ۱۶/۵/۱۱ ۲۳س» ۱۱۹گ ۲۲۱۶ جلد مقوا بارويه 


پارچه» واقف خان بابا مشار تاريخ وقف شهريور ۱۳۳۸. 


الاسباب و العلامات 

)۱۳۹۹۵( 

یکی دو ورق از اول ساقط است. 

آغاز موجود: «و اغفله فى كل واحدة من العلل». 

نسخ» کاتب نامعلوم, تاريخ تحرير شنبه سوم جمادی الاول ۷۷۹ کاغذ نخودی, عناوین به شنگرف و 
بعضی به لاجورد. اندازه مسطر ۱۵/۵۶/۵ ۲۴س» ۱۴۹گ ۵ جلد تیماج خرمائی با حاشیه 
ضربىء واقف فاضل خان. تاريخ وقف ۱۰۶۵ هجری قمری. 

۳۱ 

اصحاح الادویه 

)۵۰۳۲( 

(فارسی) 

کتابی است از حسین بن حاج زین الدّين على بن جمال الدین حسین انصاری(حاج زین العطار. متولد 
در سنه ۷۳۰ بشیراز و متوفی در ۸۰۶) در اعراب اسامی ادویه مذکور در کتاب پدرش موسوم به 
اختیارات بديعى( جند نسخه از اين کتاب را سابق بر اين در موضع خود معرفی نمودیم). 

آغاز: «بسمله» حمد و سياس غفاری را جل جلاله و عم نواله كه کرمش صحرای سینه مومنانرا بنور 
هدایت برافروخت». 


انجام: «با مفتوح و بنون زده. میم مفتوح و بها زده و الله تعالی اعلم بالصواب». 


نسخ كم نقطه, كاتب نامعلوم, تاريخ تحرير اواسط قرن دهم عناوين بشنگرف, كاغذ نخودی, جلد تيماج 
مشكى ساده. ۱۵س, ۱۶۹گ ۲۲۲۱۳ واقف ابن خاتون» تاريخ وقف ۱۰۶۷ هجرى قمرى. 

۳۲ 

اصول ترکیب الادویه 

)۱۳۹۹۸۱ 

(عربی) 

از لفات تیب ادن ارام مین ته فوس اس كد به لخاط این کل فپرست بطالن انان ان زا 
من معرفی یک ثبحه از آن(منضم به الاطعمة المرضی» تحت رقم ۱۴۱۲۴) مشرونعا خواهیم نگاشت: 
در اینجا متعرض ايراد آن نمی‌شویم و فقط همانگونه که در حاشیه مربوط به وصف یک نسخه دیگر از 
اين کتاب(منضم به تذكرة الکحالین بشماره ۵۰۶۳) وعده کرده‌ايم» مقدمه اين نسخه را که با نسخه منضم 
به اطمعة المرضی فرق دارد اندکی مشروح تر می‌آوريم. 

آغاز: «بسمله حمد له قال السید العالم سيد الحکماء نجیب الدین بقية السلف محمد بن على بن عمر 
السمرقندی قدس الله روح ان الواجب على كل ذى لب ان یقرب الى الله تعالی و یتوسل اليه بکل ما 
تیسر له من القربات و احسن الوسائل و اجود الذرایع بعد امتثال الاوامر و النواهى ما يعود الى نفع 
المسلمین(در نسخه منضم به تذكرة الکحالین: نفع الناس) عامة و يرجع الى دفع الاذی عنهم خاصة(فقط 
در اين نسخه) و البحث[عن] علم الطب و معالجة المرضی و الاهتمام بخلاصهم و التماس الصحة لهم مع 
ما فى ذلك من تحری صلاح المسلمین و اجوازاکذ؛ صحیح: احراز) المثوبة من رب العالمین یکون 


اظهار الحکم بحکم الل تعالی و بحثا عنها و نظرا فی الایات الافاق و الانفس و استدلالا على علمه و 


۳۱ 


قدرته لمن يتعاطى هذه الصناعة و يزاولها اصول تركيب الادوية مختصرا بحسب الوقت و الحال متحريا 
سهولة طريق الانتفاع بها و تسهيلا للمستفيدين منها فانى رأيت اطباء دار المرضى بمدينة السلام عمرها 
لله تعالى اختصر و اعلى عدّة نسخ من المركبات الخ». 

انجام: «و يجعل بدل العفص البزغند اذ لم يرد به شدة السواد و الله اعلم تم الكتاب». 

نسخ» كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن هشتم. عناوين بشنگرف, كاغذ نخودی, اندازه مسطر ۱۶/۲۱۱ 
جلد ميشن خرمایی دو رو(ضربی با ترنج و سر ترنج و سجاف تیماج) ۷س. ۲٩‏ گ. واقف فاضل 
كان لدو هه اس مزونه ود نويع ۱۳۶۲ سي ديد فاا ايفان وین اتفال باه 
ات ): 

۲۳ 

اصول ترکیب الادوية 

)۵۱۲۵( 

ابم سک تیا اه كناب هه راشب ار ات پیت المع نی امه تسم کدی ما گر 
که آنرا در موقع خود با دو نسخه دیگر معرفی خواهیم نمود. ان شاء الله العزیز. 

آغاز و انجام آن عیناً مطایق با نسخه سابق است. 

نستعلیق, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير ربيع الثانی سنه ۹۸۸ کاغذ نخودی» عناوین بشسنگرف بقیه 
مشخصات برابر است عیناً با نسخه «الاغذية و الاشربة» موصوف در صفحات بعد(تحت رقم 4۵۱۲۵. 
۲۴ 


الاطعمة المرضی 


۳۲ 


(۵۰۴۱) 

(عربی) 

نام مولف علی العجاله بدست تامف ولى به لحاظ اين که این نسخه سابقا منضم بوده است به 
كتاب «الاغذية و الاشربة» مذكور در موقع خود تحت رقم ۵۰۴۳ و کتاب«قرابادین» تحت رقم ۵۱۲۳ 
هر دو بخط یک كاتب وهر دو بقلم یک مؤلف يعنى نجيب الدّين ابو حامد محمد بن على بن عمر 
السمرقندی(مقتول در سنه ۶۱۹ بهرات بدست لشكريان مغول) و از قضا اين نسخه نيز بخط كاتب همان 
دو كتاب است و از آن طرف مؤلف مذكور كتابهاى ديكرى نيز دارد كه از همین نمط يعنى در باب 
اعيو اقم ام سل رغال الا الا( یه لكب الم 2 ي والاعدية و 
الاشربة للمرضى (نسخه محفوظ در رباط بشماره ۲۶۵۴ و موزه عراق تحت رقم ۴/۳۲۶) و رساله فى 
الاطعمة المرضی(نسخه تیموریه- ۱۲۱ طب و نسخه کتابخانه طلعت - ۵٩۴‏ طب) باری بموجب اين 
قرائن احتمال فوق العاده قوی می‌رود بل يقين قطعی بوقوع می‌پیوندند که مؤلف اين کتاب نيز همان 
نجیب الین سمرقندی مذکور است و ما اینک آغاز آنرا قدری مفصل تر از مقدار معهود در اين موضع 
درج می‌نمائيم تا هر كس که به نسخه‌ای از اين کتاب دسترسی دارد فى الفور بتواند آنرا در كمال 
سهولت با اين نسخه که کهن و فوق العاده مضبوط و منقح است مقایسه نماید: 

آغاز: «بسمله حمدله ان احد العلوم التى ينتفع بها الناس هو علم الطب و هو من جملة العلوم السياسية 


التى هی اشراف العلوم الاضطراریه المحتاج اليها فى بقا نوع الانسان و قد قل الانتفاع به فى زماننا على 


. این نسخه با نسخه تيموريه و طلعت بايد یکی باشد و نسخه رضويه يعنى همین نسخه محفوظ تحت رقم ۰۱ نيز قطعاً با آنها یکی است و 


كتاب على حدهاى نيست. 


۳۳ 


عظم قدره و كثرة جدواه لقصور همم الناس عن تحصيله و احكامه و عدم بلوغهم ما يمكن فى قوة 
الانسان بلوغه و ما ذاک ألا لخساسة نفوس المحصلين له الخ». 

انجام: «الی اخلص النیات و باعمالنا الى احسن الاعمال انه المسدد و الحمدئه العالمین». 

شخ کاتب نامعلوم. تاريخ تحریر سنه ۶۸۰ ۲۸(بقیه مشخصات مطابق است عیناً با نسخه الاغذية و 
الاشرية تحت رقم ۵۰۴۳ و قرابادین بشماره ۵۱۲۳ الا اين که در هامش صفحه آخر بفارسی فصیحی 
نسخه جوارش جالینوس مسطور است که به لحاظ اين که على الظاهر در اواخر قرن هفتم کتابت شده 
عیناً آنرا در اینجا نقل مى نمائيم: «جوارش جالینوس دو متقال بناشتا سنبل قرنفل قاقله سلیخه دارچینی 
خولنجان زنجبیل زعفران يليل دار فلفل قسط بحری سعد عود بلسان حب الآس اسارون قصب الذریره 
از هر یک یک جزء مصطکی بنج جزء و سکر چند وزن همه داروها انگیین مصفی چندانک داروها و 
شگر راز ادق كوقلة هذه ياست با وی راد ابن و او همه ندامیا را ت دهد ی برغ هادا 
خوش کنذ و کونه روی را صافی کند و باذ ناسور و دیوانکی و دردسر که از سردی بوذ زائل کنذ و 
خذاوند تقرس را و خذاوند قوبا را و خذاوند بهق را سوذ دارذ و کسی را که ريشها يليد دارذ و کسی را 
که در کرده ریک دارذ سوذ دارذ و سیاهی موی را نکاه دارذ بيست و یک روز این جوارش را هر روز 
دو مثقال ناشتا بكار داشتن خود را از بيمارى نکاه داشتن است» انتهی. 

۲۵ 

الاطعمة المرضی 


اون 


ا مكسور يعنى بقدر و باندازه مثال از چهار مقاله نظامى عروضى: «مأمون» از خلال قبا هزده دانه مرواريد بركشيد هر یکی جند 


بيضه عصفورى» (مقاله اول. حكايت ششم). 


٤ 


آغاز و انجام اين نسخه عيناً مطابقت دارد با نسخه بلافاصله مذكور در قبل و مذيّل است به دو کتاب 
ايضا بزبان عربى هر دو از تأليفات نجيب الین ابو حامد محمّد سمرقندی مذكور در ذيل نسخه قبل و 
ترس اشنم تن ميل 

۱ کتاب اصول التراکیب(اصول ترکیب الادویه) 

در بیان معرفت قوای ادویه و قوانین و اصول ترکیب آنهاست در نوزده باب باين شرح: 

لف) فی الاشربة و الربوب. 

ب) فى الجوارشات و المعجونات. 

ج) فى الحبوب المسهله و الایارجات. 

د) فى المطبوخات و التقوعات. 

هم فی الحقن و الشیافات و الفرازج. 

و) فى ادوية القی. 

ز) فى اللعوقات. 

ح) فى الاقراص. 

ط) فی السفوفات و القمایم. 

ى) فى الاضمدة و الاطلية و الکمادات. 

يا) فى الادهان. 

يب) فى ادوية العين. 


یج) فى المراهم والذرورات. 


يد) فى السنونات. 

يه) فى الغراغر. 

يو) فى المربيات. 

يز) فى السعوطات و الفطوسات و الشمومات و البخورات. 

يح) فى النطولات. 

يط) فى ادوية الشعر. 

آغاز: «بسمله حمد له قال الامام العلامه سيد الحكماء... انه لاينبغى للطبيب ان يعالج كل ما يحدث فى 
البدن من الامور اليسيرة و التغییرات القليلة بعلاج بل يدبر ذلك بتغيير التدبير و تعدیل الامور الضرورية 
الستة». 

انجام: «و قد يجعل بدل العفص البزغند اذا لم يرد به شدة السواد و الله تعالی اعلم بالصواب». 

۲. كتاب التفريق بين الامراض 

و آن عبارت است از کتابی در ذکر امراض مشترک العلامه و متشابه الدّلایل و بیان وجوه و افتراق آنها 
بصورت سوال و جواب مشتمل بر مقدمه‌ای در تحقیق معنی «فرق» و ينج مقاله باين شرح: 

المقالة الاولی - فروق بين احوال تعرض لاجزاء الرأس, در ۵ فصل. 

.١‏ فروق بين امراض و احوال مشتبهة للدماغ و هی اثنى عشر: 

خها ری من لمیر الکايی ‏ ای ی لاه المؤاذ: اوعد 

- ما الفرق بين الاسکات و السبات. 


- ما الفرق بين السکته الحادثة عن المادة السادة لبطون الدماغ و بين الحادثة عن الورم فید». 


۳۹ 


حدما لقوق ن السنا ت الخو 

- ما الفرق بين ورم الدماغ و ورم اغشيته. 

- ما الفرق بين الصداع الكاين لدكاحس الدماغ و من الكاين لضعفه. 

- ما الفرق بين الصداع الكاين عن نقص جوهر الدماغ و بين الكاين عن النوعين الاولين. 

- ما الفرق بين الصداع البحرانى و بين غيره. 

- ما الفرق بين السدر الشديد و الصرع. 

- ما الفرق بين المانيا و فرانيطس. 

اف بين اه وک از 

ا الفرق جين اللقوة اة و الاسر ان 

۲. فی فروق تقع فی العين مشتبهة و هی تسعة: 

- ما الفرق بين البثرة فى العين و الدبيلة. 

- ما الفرق بين ما ينحدر الى العين فى الرمد من المواد فى العروق التى تاتيها من داخل القحف و ما 
ينحدر اليها من العروق التى تاتى اليها من خارج. 

- ما الفرق بين السبل الحادث بجداول العروق المذكورة فى الملتحم و بين الحادث يجداول العروق 
الباطنه. 

a‏ تم الا الكانى عع المع مالس رس لما 

تفا ی عن اا الها رضن ای امش وین العیال الو اا 


- ما الفرق بين اليبس العارض للجليدية و بين الماء. 


۳۷ 


ریا لش چا مت فق للسمت ی العافت المرظوزية ونين هه لاه 

- ما الفرق بین اتساع تعب العینی لقا لکثرة البیضية و بین التبع لحفاف العینی. 

ع ی الزعاف ات الكشراق السك النماقية وه با و کرو 
الدماغ. 

اما تن ان الها ن انعبر این ون ارم ین اور 

اش N‏ شا 

۵ فروق من اوجاع يشتبه الاسنان و هی اثنان: 

عبرا لوقه ین وی رقم ره برش وريد لا رون ا 

- ما الفرق بين وجع السن بسبب يبسه و بين الوجع الحادت لذهاب مائه. 

الغا الثائی- فروق بین احوال و امراض تعرض لالات اتتفس و فیها ثلافة فصول: 

.١‏ فروق بين امراض تعرض الحلق و الحنجرة و هی ستة: 

- ما الفرق بين الخوانیق الكلية لتشنج كل واحد من عضل الحنجرة و المری الداخل و الخارج و بين 
الحادیة. 

- ما الفرق بين الخوانیق الحادثة من قبل ورم عضل الحنجرة و بين الحادثة من قبل ورم المری. 

حمر الوق ی انف انيع 1 اله 

- ما الفرق بين الدنحة و ورم اللورش. 

- ما الفرق بين الخوانيق الحادثة من قبل الورم العضل الذى على طرف المرى و بين الخوانيق الحادفة 


لورم العضل المستبطن له. 


۸ 


- ما الفرق بين الخوانيق الحادثة من قبل ورم يعرض لنفس القصبة و بين الحادثة لورم الحنجرة. 

۲. فروق بين آمراض و احوال يقع بالرية مشتبهة و هی تسعة: 

ا فق هذه الا جه ان الشن ين قلق الخلا الجاری ا البو ده اجنود ارا مات 
ات ا یت اللي ارك 

- ما الفرق بين عسر التتفس الکاین لورم الرية و بين الحادث لسدة فى اقسام قصبتها. 

- ما الفرق بين السدة فى اقسام قصبة الرية و بين السدة فى عروقها و بين السدة فى شرائینها. 

- ما الفرق بين الربو الريحى و البلغمی. 

- ما الفرق بين اف تفس لافة فی عضل الصدر الداخل و بین افته لاغة فی عضله الخارج. 

- ما الفرق بين الدم الخارج من جرم الرئة و بين الخارج من عروقها. 

- ما الفرق بين السعال الحادث لمادة القصبة الرئة و بين الحادث لمادة فى اقسامها و الحادث لمادة فى 
عروقها. 

دنا لوف نيو :يه لمازلا سین اها ف القرز بعر یه N‏ وی 

- ما الفرق بين الدم الخارج من عروق الرئة و بين الخارج من الصدر. 

۳ فروق بين امراض و احوال حادثة بما فى الصدر و الجنب و هی اربعة: 

عبرا الوق زین ار قار لحكل 

ا شین ووه لزق وكام ا 

حبيا اللرؤق نت ووه اننا لفان فى التو بو بدن اوه الما ال 


- ما الفرق بين ذات الجنب و ورم عشا الكبد. 


۳۹ 


الثقالة ا فروی بين اا اعا عضن الات الطيعية يمعي “على اربعه فضرل؛ 

.١‏ فروق بين امراض و احوال تعرض للمعدة و الامعا و هى اربعة عشر فصلا: 

ددن ری و رو الف انوع نت فرعا سکاو من خرارهه بخ کم توافتم 

- ما الفرق :نين نقص الهضم التایع نقص فعل القوة المفيرة و بين نقصه الا لنقص الو الممسکد. 

- ما الفرق بين عدم الشهوة التابع لاسترخا فم المعدة و بين التابع لشدة برده. 

- ما الفرق بین عدم الشهوة بعدم امتصاص العروق المتصله بفم المعدة ونين التابع لاسترخاء فیها. 

- ما الفرق بين قساد اذا للخلظ المشرب فى خمل المعدة وق فناده للخاط الشاتم فنها. 

- ما الفرق.بین القی الکاین لضعف فم المعدة و بین الکاین لخط فیها. 

- ما الفرق بین القن بین القی الکاین لضعف فم المعد؛ و بین الکاین لخلط فیها. 

- ما لفرق پین ما یعرض من الشهوة الكليية لافراط التحلل من آلبدن جمیعه و بين العارض ا للبود. 
خريا مایت ای القادف ره شاوی ما 

E‏ ری دک نافیل لسن 

- ما القرق بین العطش الحادث لیبس المواضع النی تجری فیها اترطوبة الى الفم و مين الحارث بحرارتها 
- ما الفرق بين الدرب و زلق المعدة و زلق الامعا. 

- ما الفرق بين وجع القولنج الکاین عن البلغم الناشر فی الامعا و بین وجع الکلی للحصا: الناشية فیها. 
- ما الفرق بين الوجع الحادث عن حجر یتولد فى الامعا و بين الحادث عن الخلط الغليظ البلغمی الناشب 
فى الامعا. 


- ما الفرق بين الزحير الحادث لاحتباس الثقل و بين الحادث عن اللداع من المواد الحارة. 


۲ فروق بين امراض و احوال تشتبه فى الطحال و هی اربعة عشر فصلا: 

- ما الفرق بين ورم لحم الكبد و بين ورم غشائها. 

ا الوق من الأتهال الى الغا دته اماما ها وين الحادت خت اد الك 
- ما الفرق بين الاسهال الحادث لعدم وصول الغذا الى الكبد و بين المنحدر الى الامعا. 

- ما الفرق بین الاسهال الحادث لفساد الاعتدا البالث(کذا) ونين الحادث لفساد ما فن البطن. 

- ما الفرق بين اسهال الدم من الکبد المسدد و بين الحادث لضعف قوتها المفترة. 

- ما الفرق بين اسهال الدم الکیلوسی التابع لضعف القوة المغيرة و بين التابع لضعف القوة الممسکة. 

- ما الفرق بين اسهال الدم من الکبد لانفجار الدبيلة فيها و بين الخارج منها للسدد. 

- ما الفرق بين ورم الجانب المقعر من الکبد و بين ورم محدبها. 

فا ق الال لکوت الاد لت ماد هالک وم لاه لعشي کته سم 
- ما الفرق بین ما حذت من الیرقان لامتلا المرارة و تمددها و بین الخارث للسدد فى مجاریها, 
عتها ی هن اه اه میتی ساره السمل الک وین اناد له وافعة تفن مز اها 
المتصل بالامعاء. 

ع ال قشم البرفات لاد اوه المزوق و یعادت لقوق لکش 

ها اش من نها سای لقوق ارس ال من الترازة وه ادت من ها 

کا ای له فى نما رس؟ الكان مالعا لت راک 


- ما الفرق بين صلابة الطحال للورم و بين صلابته للریح تحته. 


۳۱ 


۳ فروق بین امراض و اخوال تشتبه للکلی و المفانة و هی خمسة ع" 

- ما الفرق بين الرمل الخارج من الکلی و بين الخارج من المثانة. 

- ما الفرق بين ورم الكاين فى لحم الکلی و بين الكاين فى عروقها و غشائها. 

لذ ترق مو شاكلا كتياه معو ی 

- ما الفرق بین الدم الغسالی الحادث عن ضعف الکبد و بين الحادث لاتساع العروق التی یتصفی فیها 
امائیة ی ی فصل در نسخه موجود نیست]. 

۴ فروق بين احوال مرضية تشتبه عروضها لالات التناسل یشتمل على ثلاث فصول: 

ماق ب نماض ار لفاغ التروق الشرارت لته ان عيب وین الحاذف لري فى 
- ماالفرق بين سیلان المنی لرقته و بين سیلانه لضعف القوة الممسكة و بینها و بين السایل لتشنج 
الاوعية. 

فيا لفو رين ف سار درکن ت 

المقالة الرابعة - فروق لاتختص بعضو بعينه و هی ثلثة فصول: 

.١‏ فروق فى الحمیات و هی ثمانية: 

- ماالفرق عن الحمی السددة الحادئة لکثرة الدم و بین الحادثة لفلظ الاخلاط. 

ق ین عم موم اجه ا لسته فى ذرهات المروی ونين اة تیه پم حارج ال 


- ما الفرق بين الحمی السددية و بين الغليانيه من المطبقة. 


. اوراق مربوط به اين فصل در جای خود نيست و ما فهرست مطالب آنها را بجهت حفظ ترتيب مباحث و فصول در اينجا مذكور داشتيم. 


۳۲ 


- ما الفرق بین الحمی المحرقة الکاينة عن الصفرا و بين الکابنة عن للف المالح. 

- ما الفرق بين ما كان من مادة المحرقة فى العروق التی حول القلب اکثر و بين ما كان منها فى العروق 
لتی حول المعدة. 

ا رین لحمو لن و لیم لام عو ال وی الخادقة ضفن نودام 

- ما الفرق بين الحمین و الغب. 

- ما الفرق بين السبعین و الربع. 

۲. فروق متشابهة من القروح و الاورام و هی سبعه: 

حا لقره فى الدع و 

- ما الفرق بین الخبيثة و المتاکله. 

- ما الفرق بين الغانقریا و سفاقلوس. 

- ما الفرق بين الورم النفحی و بين التهييج. 

- ما الفرق بين السرطان و الورم الصلب. 

- ما الفرق بين الفلغمونى و الحمرة. 

- ما الفرق بين تعقد العصب و بين السلع. 

۳ فروق بين احوال تعرض للناقهين و هی ثلائة: 

- ما فرق بین فساد الغذا فى بدن اناقد لاخلاط فى معدته و بین فساده لاقلاط فى جمیع بدقه. 
- ماالفرق وى المرق الحادت ف بدن الناقه لفطك الحرارة الغريزية و بین الحادت لك الفنا: 


- ماالفرق عن العرق الحادت لضعف القوة الماسکة و بین الحادت لحركة الدافعة. 


۳۳ 


المقالة الخاسسة - یشتمل علی فصلین فی الدلایل: 

.١‏ فى النبض - فروق بين احوال تشتبه فى النبض و هی ثمانية: 

- ما الفرق بين النبض المنظم الدورى و المنظم من غير دور. 

- ما الفرق بين قياس الحركة بالحركة فى الوزن و بين قياسيها فى التسريع. 
ما الفرق ابین ارين المشوی الاعلات وم اليش لتاق SEN‏ 
_ الغزلی فی الوقع فی الوسط. 

دنا یمین اش ااي و لر 

- ما الفرق بين اللبض العریض و الفلیظ. 

عن ری نين انش ال اسان 

۲ فروق بين احوال مشتبهة فى البول و هی عشر(کذا) فرقا: 

- ما الفرق بين حمرة البول التابعة للبلغم و بين حمرته للحرارة الغالبة. 
تما لقرق نيو ازل الاعمو ا ت و ین الول ال افاي 

- ما الفرق بین الحاتر(کذا) و الغلیظ. 

e es او ام‎ N e 
ا ل ي ا او الدال ع هه ا وه الات عا‎ 
ما الفرق بين البول الدال النوع الثالث منه.‎ - 


دما لزق ین الام و الم فى البول, 


' .از اينجا تا آخر مبحث«ما الفرق بين تعسر البول التابع لامتلاء المثانة الخ» اوراق در جای خود نیست و ما فهرست مطالب آنها را در این 


موضع آوردیم تا توالى مباحث حفظ بماند. 
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- ما الفرق بين ما ياتى من الرسوب فى علل الكبد و بين ما علل الكليتين. 

- ما الفرق بين الرسوب الدال على هضم المعدة و بين الرسوب الدال على هضم العروق. 

- ما الفرق بين تقطير البول التابع لضعف ممسكة المثانة و بين التابع لشدة دافعتها. 

- ما الفرق بين تغيير البول للورم فى المثانة و بين تغييره للحصاة. 

- ما الفرق بين تعسر البول الجامد و بين تعسر الحصاة. 

- ما الفرق بين تعسر البول بحدته و بين تعسره للحصاة. 

- ما الفرق بین احتباس البول للسدة فى مجاری البول العالية على المثانة و بین الحادث للسد؛ فی 
مجاریها السافلة. 

- ما الفراق نين احتباس البول لسدة فی اصل القضیب و بین احتباسه لشد؛ امتلا المثانة, 

خنها الق م قیال اش ام عل لاه وی ای هه یل 

نا ای کی لبوك E ROE‏ لاله یت وه لسام لسن 

ها لقوق میم تسن لبیل شش فاده الک ومين تسمه یداتوا 

- ما الفرق بين تعسر البول التابع لامتلا المثانة و تمدد بالریح و بين تعسره لامتلائها من المثانة. 

آغاز: «بسمله الحمد الذی هدینا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدینا الله و نحمده علی ما خولنا من نعمه 
و اولانا و نشهد بوحدانیته سرا و اعلانا و نصدق برسله ایمانا و نصلی على خير خلقه محمد اعظم شانا 
صلی له یه اوه عمو انها یرای ابا فد لما رایت أل الريان یفن من الذدرافن الما تسوه 
عن الکتب بدلایله و اسبابه المذكورة الخ». 


انجام: «ما یتبع کل واحد من المدلولین من الاعراض الخاصة بهما تحت بحمد الله و حسن توفیقد». 


نسخ, هر سه كتاب بخط یک كاتبء تاريخ تحرير اواسط قرن هشتم. كاغذ نخودی, عناوين بشنكرف. 
۴س, اندازه مسطر ۱۵/۵۶/۲ کتاب اول ۱۸گ. كتاب دوم ۲۷گ, كتاب اخير ۳۴گ, ۱۸۱۰ جلد 
تیماج فرنگی ماشی و عطف و گوشه تیماج قهوه‌ای» واقف فاضل خان(در سنه ۱۰۶۵ وقف بر مدرسه 
خود نموده و در سنه ۱۳۶۳ شمسی به کتابخانه انتقال یافته). 

۲۶ 

الاغذية و الاشربة 

)۵۰۳۴۳( 

(عربی) 

تال هيت ال اوكا ند "منرم عل در عدو اسف 0 5 رات تست 
لشكريان مغول) از مشاهير اطبا و مولفان كتب طبّی قرن ششم است در بیان خواص و منافع و مضار 
اهم غذاها كه عبارت باشد بزعم او از شش نوع يعنى انوا حبوب و كوشت و تخم يرندكان و شير و 
میوه و سبزی. تألیفات دیگر او عبارنست از کتاب الادوية المفرد؛ و الاغذية المرضی و اصول ترکیب 
الادویه و رساله قوانین ترکیب الادویه و رساله فى مداواة وجم المفاصل" و مقاله فى كيفية تركيب 
طبقات العين و کتاب الصناعة و غاية الاغراض فى معالجة الامراض و کتاب فى الامراض الجزئية و 
علائمها و علاجها و کتاب الاسباب و العلامات كه شروح عدیده‌ای دارد و مشهورترین تألیف اوست. و 
ما در اين کتاب برخی از کتب مذکور را که نسخه آنها در اين کتابخانه محفوظ است در موقع خود 


معرفى خواهيم نمودء ان شاءالله العزیز. 


.)۲۶۶۱ یک نسخه از این كتاب در رباط محفوظ است(تحت رقم‎ . ١ 


۳۹ 


آغاز: «بسمله حمد له ان الله تبارى و تعالى لما خلق نوع الانسان اعدل مزاجا من جميع الحيوانات و 
جعل ذلى الاعتدال الخ». 

انجام: «الى تقوية القلب و الدماغ عند الضعف و الغشى اكثر و اشد من استعمال سائر الروائح و الله اعلم». 
نسخ» كاتب نامعلوم » تاريخ تحرير رجب سنه ۶۸۰ كاغذ نخودی, بغدادی, عناوين به شنكرفء اندازه 
مسطر ۱۶*۱۸ س ۱٩‏ ۱۰۳گ ۲۲×۱۲/۵» جلد تيماج مشكى ساده. واقف خواجه شير احمد تونى از 
واقفين عمده کتابخانه(۲۳۲ نسخه وقف نموده) در سنوات ۱۱۵۴ و ۱۱۹۶ و ۱۲۵۰و ۱۲۷۰ و ۱۲۷۲ 
نسخه داخل عرض شده. 

۷ 

الاغذية و الاشربة 

)۱۳۹۹۱( 

شیف كام »انا 

نسخ, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير حدود اواخر قرن هفتم و اوائل قرن هشتم. کاغذ نخودی» ۲۳س. 
اندازه مسطر ۰۱۶/۵۲۸/۵ جلد تیماج ضربی با سجاف چرمی. ۹۵گ» ۲۰*۱۰ واقف فاضل خان. 
تاريخ وقف ۱۰۶۵ هجری قمری, از ذى قعده ۱۰۸۷ ببعد عرض دید شده. 

۲۸ 

الاغذية و الاشربة 

)۵۱۲۵( 


۱ 


. نسخه شماره ۵۰۴۱(اطعمة المرضی) و نسخه شماره ۵۱۲۳قرابادین) هر دو مذکور در مواقع خود در اين كتاب نیز بخط اوست و این سه 


نسخه سابقاً منضم به یکدیگر بوده و بعد تجزیه شده است. 


۳۷ 


كام ان ادق ينه کاب و كيت الخدورية حالف نی لد ام مت ترق کون وصت: ۱2۱ 
سایق بر اين در موقع خود(در همین حرف الف) آوردیم. 

نستعلیق, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير سلخ جمادی الاولی سنه ٩۸۸‏ کاغذ نخودی, عناوین بشنگرف, 
۵س. ۴۵ ۴۸(5۱ ورق کتاب اوّل و ٩۷‏ ورق اين کتاب) ۱۸/۵«۱۲/۵, جلد تیماج خرمائی ساده, 
واقف ابن خاتون, تاريخ وقف ۱۰۶۵ هجری قمری. 

۳۹ 

الاغراض الطبية و المباحث العلائیه 

)۵۱۵۹( 

(فارسی) 

تأليف سيد زین الدین(یا شرف الديّن) ابو ابراهيم اسمعیل بن حسن بن محمّد بن احمد(یا احمد بن 
محمد) الحسینی الجر جانی(متولد سنه ۴۳۴ در جرجان و متوفی در ۵۳۱ به مرو) از پزشکان نامی و 
عالى قدر قرن ششم هجرى و از مشاهير رجال کل در دربار سلطان علاء الدوله اتسز بن قطب الدین 
محمّد خوارزمشاه متوفی در جمادی الاخر سال ۵۵۱ هجری است که آنرا بدستور مجد الذین ابو 


7 ات نی ”اه : . رت ری دز ۱ 
محمّد صاحب بن محمد البخارى وزير سلطان مذكور از كتاب دیگر خويش ذخيره خوارزمشاه در 


' . منزلت و علو مرتبه وى در طب جنان است كه بيهقى در حق او مىكويد كه علم طب و ديكر علوم را با تصانيف نيكوى خود زنده كردا تتمه 
صوان الحکمة. ص ۱۷۲). اسناد وى در طب طبيب معروف عبدالرحمن بن على بن ابى الصادق ملقب به بقراط ثانى ودر حديث ابوالقاسم 
قشیری(۴۶۵-۳۸۶) بود و بموجب قول ياقوت در معجم البلدان(ذيل كلمه جرجان) كتاب الاربعين را از او روايت كرد. 

'. ابن ابی اصيبعه خلط نموده است بين اين قطب الدين محمد و علاء الدين محمد بن تكش خوارزمشاه و ما به لحاظ اين كه به اين مطلب در 
صفحات آتیه به نحو مشروح تر اشاره خواهيم نمود(در حرف ذال«ذخيره خوارزمشاهی» تحت رقم ۵۱۸۰» حاشیه ۱) در این موضع بيش از این 
چیزی نمی‌نویسیم. 

" . ترجمه احوال او را على بن زيد بیهقی كه از دوستان او بوده در تتمه صوان الحکمة آورده است(۱۴۸-۱۴۶) و ناگفته نماتند به جهت ذکر نام 


اين على بن زيد که نسب او به تصریح خودش در تاريخ بیهق(ص ۲) و مشارب التجارب(به نقل از یاقوت در معجم الادباء ۵: ۲۰۸) به خزيمة بن 


۳۸ 


كمال سهولت لفظ و وضوح عبارت تلخيص كرده و در دو كتاب هر كدام منقسم به جندين كفتار و هر 
گفتار منقسم به جندين باب ترتيب داده است. نظامى عروضى اين كتاب را از جمله متوسّطات و جزو 
كتبى محسوب داشته كه مطالعه آن بر عموم متعلمین علم طب واجب بوده است(چهار مقاله. ص ۱۱۰ 
تهران ۱۳۳۳). 

تقسيمات كتاب اول 

گفتار اول: اندر ياد كردن حد طب و موضوع و منفعت آن و ياد كردن جزو علمى و عملى و ياد كردن 
اركان و مزاج و اخلاط آنء مشتمل بر نوزده باب. 

گفتار دوم: اندر شناختن اندامهاء بسیط در هفت باب. 

گفتار سوم: اندر شناختن اندامهاء مرکب. شامل هفده باب. 

گفتار جهارم: اندر تشريح قوتها. مشتمل بر ينج باب. 

گفتار پنجم: اندر شناختن درستی و بیماری بسبب و عرض و بيماريهاء شرکتی و مزاجی و بیماریهاء 
اندامهاء مركب و غير آن, در ينج باب. 

گفتار ششم: ار کی و ان ست باسك 

گفتار هفتم: اندر دم زدن, در یک باب. 

گفتار هشتم: اندر تفسره. مشتمل بر بيست باب. 

گفتار نهم: اندر شناختن تن درست و بیمار از احوال ثقل طعام, در هفت باب. 


ثابت ذی الشهادتین صحابی معروف و از او به یعرب بن قحطان می‌رسد يس على رغم قول آلدو میلی اعا" ۵/00 در 5616066 ها 


۰ ...2۲306 که او را ایرانی می‌نویسد عرب قح خالص است. 


۳۹ 


گفتار يازدهم: اندر احوال نفث, در ينج باب. 

گفتار دوازدهم: اندر شناختن احوالی که اندر تن يديد آید و هر یک بسبب حالی دیگر باشد طبیعی كر ' 
ناطبیعی, در شانزده باب. 

گفتار سیزدهم: اندر اسباب احوال زادن و مردن. در شش باپ. 

گفتار چهاردهم: اندر تقدمه مق شامل سه جزوء: جزو اول در سه باب جزو دوم در چهار باب 
جزو سوم در شش باب. 

گفتار پانزدهم: اندر بحران(011515)) مشتمل بر هشت باب. 


[گفتار شانزدهم: اندر حفظ الصحة در شانزده باب] . 


١‏ .اين حرف که مختصر «اگر» است در اين موضع بمعنی «یا» بكار رفته و استعمال ان باين معنی در دواوین اشعار و کتابهای نویسندگان نواحی 
مختلف خراسان در اعصار قديم سابقه دارد. اینک بعضى شواهد اين نوع استعمال: 
«يس أن معنى را که عقل اثبات می‌کند نهايت هست از آن جانب اگر نه» (سفرنامه ناصر خسرو. ص ۱۴۲ افست تهران)» مثال دیگر: «كسى او را 
پرسید كه سفر کردی ايا الشیخ. كفت سفر زمين اگر سفر آسمان, سفر زمین نکرده‌ام و لکن سفر آسمان کرده‌ام» (ترجمه رساله قشیریه. ص ۴۸۸), 
متال دیگر از رونق المجالس(ص ۷۸): «ابراهیم ادهم در دشت همی شد, لشکریئی بوی رسید كفت ای مرد تو بنده‌ای اگر آزاد. كفت بنده‌ام» 
ایضا مثالی دیگر: «اين مرد بجست كفت اين آب پاک است اگر نه» (بستان العارفین ۰۱۶۷ منضم به رونق المجالس مذکور) اما در شعر شواهد آن 
بخصوص در شاهنامه و اشعار اسدی طوسی فراوان است. فردوسی گوید: 
ستمکاره خوانیمش ار دادگر هنرمند خوانیمش ار بی‌هنر 
و انوری نيز گفته است: 
وين طرفه‌تر كه هست بر اعدات نيز تنگ پس چاه یوسف است اگر چاه بيزن است 
ولی شمس فيس رازی در المعجم فى معاثیر اشعار العجم(ص ۲۷۸ طبع مرحوم قزوینی) بنا به زعم خود استعمال کلمه مذکور را به معنی«با» 
مختص به سرخسیان دانسته و لابد جرجانی نيز باحتمال بسیار ضعیف اين نحو استعمال حرف مزبور را از ایشان اخذ کرده. زيرا كه وی مدتی در 
سرخس اقامت داشته و بیهقی او را در سنه ۵۳۱ در أن شهر دیده بوده است(تتمه صوان الحکمه ۱۷۲). 

- Prognosis. 
کاتب تقريباً از ده سطر مانده بآخر گفتار پانزدهم بلافاصله و بدون هيج نشانه‌ای بغتة می جهد به دوسطر مانده بآخر باب ينجم از اين گفتار كه‎ . 
گفتار شانزدهم باشد. و ما بجهت رفع اين قیصه عناوین اين پنج باب را در اینجا نقل می‌کنيم. باب اول: در تدبیر هواء باب دوم درتدبیر هاء‎ 


فصلهاء سال» باب سوم: در تدبير شهر و خانه, باب چهارم: در تدییرجامه پوشیدن, باب پنجم: در غذا و تدبير آن. 


گفتار هفدهم: اندر ياد كردن ادويه مفرد و ياد كرد طبع و فعل و منفعت و مضرت و خاصيت[آنها] شامل 
سه بخش: بخش اوّل اندر داروهای غذائی بترتیب حروف جمّلء بخش دوم اندر داروهای حیوانی 


بخش سوم اندر داروهای مطلق. 


کتاب قرابادین! 

مشتمل است بر بيست باب باين شرح: 
باب اول: اندر شرابها. 

باب دوم: اندر لعوقها. 

باب سوم: اندر قرصها. 

باب چهارم: اندر سفوفات. 

باب پنجم: اندر گوارشها. 

باب ششم: اندر اطریفلها. 

باب هفتم: اندر معجونها. 

باب هشتم: اندر ایارجات. 

باب نهم: اندر نقیعها و مطبوخهاء مسهل. 
باب دهم: اندر حبهاء مسهل و غير مسهل. 


باب یازدهم: اندر داروهاء قی. 


.8۲30 010۳0 و قرابادین(اقرابادین) مأخوذ است از لفظ یونانی گرافیدیون‎ ۲۳2۵ 612 ۰ ١ 
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باب دوازدهم: اندر داروهاء غرغره كه دماغ را پاک كند. 

باب سيزدهم: اندر سعوطات و مشمومات و بخورات و عطوسات و قطورات. 

باب جهاردهم: اندر طليها و ضمادها. 

باب يانزدهم: اندر نطولها. 

باب شانزدهم: در روغنها. 

باب هفدهم: اندر مرهمها. 

باب هشتدهم: اندر داروهاء دهان و كام و زبان و ملازه و دندان. 

باب نوزدهم: اندر داروهاء جشم. 

بش تفن ها تانود سول عبر شیاه 

فم تا 

ا یخن وان سان انیت اتماص ]دازيد شام وک اراس زو آسبا بو 
علامات خاصه و مقدمات و چگونگی يديد آمدن هر بیماری و كيفيت انتقال و علاج آن و مشتمل است 
بر بيست و ينج مقاله بشرح زير: 

گفتار اول: اندر بيماريهاء سر» مشتمل بر شش جزو: جزو اول در ۴ باب جزو دوم در ۷ باب» جزو 
سوم در ۵ باب. جزو چهارم در ۴ باب. جزو پنجم و ششم هر کدام در ۸ باب. 

گفتار دوم: اندر بیماریهای چشم و علاج هر یک» مشتمل بر هشت باب. 


گفتار سوم: اندر احوال كوش و شنوائی و علاج پیماریهائی كه اندر آن افتد. در هفت باب. 
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گفتار پنجم: اندر احوال دهان و زبان و لب و دندان و بیماریهاء آندر سه جزو: 
جزو اول و سوم هر کدام در ۷ باب و جزو دوم در ۶ باب. 

گفتار ششم: اندر احوال بیماریهای حنجره و علاج خناق و ذبحه' در ينج باب. 
گفتار هفتم: اندر بیماریهای آلت دم زدن. مشتمل بر هفت باب. 

کفتاز ففتی: انذر اخوال:دل: عامل سس یاب , 

گفتار نهم: اندر احوال معده و مری, در بيست و دو باب. 

گفتار دهم: اندر احوال پیماری جگر» مشتمل بر هشت باپ. 

گفتار یازدهم: اندر پیماری سپرز. در سه باب. 

گفتار دوازدهم: اندر بیماریها كه از بیماری سپرز خيزد مشتمل بر دو جزو: جزو اول دردوو جزو دوم 
در ينج پاب. 

گفتار سيزدهم: اندر انواع اسهال و سحج و زحیر, در هشت باب. 

گفتار چهاردهم: اندر بيماريهاء مقعد و شرج. مشتمل بر ينج باب. 

گفتار پانزدهم: اندر کرمان خرد و بزرگ كه اندر روده تولد کند. شامل دو باب. 

گفتار شانزدهم: اندر درد و پیچیدن ناف و انواع قولنج. در سه باب. 

گفتار هفدهم: اندر احوال گرده و مثانه و بیماریهای آن, مشتمل بر شانزدهم باب. 

گفتار هژدهم: اندر بیماریهای مخصوص بمردان, شامل هشت باب. 


گفتار نوزدهم: اندر بیماریهائی که مخصوص بمردان, شامل هشت باب. 


' . بضم اول و فتح ثانی و ثالث خونی را گویند که خناق پیآورد. 


'. كاتب سهواً هشت باب نوشته. 
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گفتار بيستم: اندر در[د] يشت و تهيكاه و رياح الافرسه و درد بندگاه و عرق النسا و دوالى و داء الفيل و 


غیر آن در هفت باپ. 

گفتان وت ور یک اندر تبها و انواع آن, مشتمل بر چهارده باب. 

گفتار بيست و دوم: اندر انواع آماسها و ريشها و بثرها'. در دوازده پاپ. 

گفتار بيست و سوم: اندر انواع ریشها و سوختن آتش و جراحتهاء شامل شش باب 

گفتار بیست و چهارم: اندر آراستگی و پاکیزگی ظاهر تن از سر تا پای» در سه ياب. 

گفتار بيست و پنجم: اندر علاج زهرهاء مشتمل بر هفت باب. 

گفتار بيست و ششم: اندر مجبرى و ردادی در چهار باب. 

در هامش آن رساله نورالعیون " است در ده مقاله ایضا بزبان فارسی در تشریح و بیان امراض چشم و 
طرق معالجه آنها بطریق سوال و جواب از تصانیف ابو روح محمّد بن منصور بن عبدالله بن محمّد 


الجرجانى” معروف به زرين دست از کحالان قرن پنجم هجری که در سنه ۴۸۰ بجهت ابوالفتح ملکشاه 


١‏ . محركه. دانه‌ها و جوشهائى كه بر اعضاء بدن يبدا شود. 
' . مجبرى و ردادى يعنى شكسته بندى و قرار دادن استخوان بجاى خود. 

" . ناكفته نماند كه كشف الظنون دو كتاب باين نام معرفى می کند كه هر دو در كحالى است. یکی موسوم به نورالعيون و جامع الفنون که بزبان 
عربى است و بهمين جهت البته اين كتاب مانحن فيه نيست و دیگری بنام نورالعيون كه مى كويد مختصر كتاب عيون الاثر است ولى نمىكويد كه 
از كيست و بچه زبائيست همین قدر اشاره مىكند که در كحّالى است(با مراجعه به موضعى كه بايد عيون الاثر در آنجا معرفى شود معلوم شد كه 
ابداً و اصلاً نامى از آن نمی‌برد و از ذكر آن بكلّى غافل است) و ظاهراً اين كتاب نيز بزبان عربى بوده و من تقريباً هيج شكى ندارم كه حاجى 
خليفه مطلقاً اين کتاب را ندیده بوده است. و باز از باب تذکار ناگفته نماند كه در اصل کتاب تاريخ پزشکی در ایران نام کتاب بصورت صحیح آن 


يعنى نور العيون ذكر شده (۴۰۱۴۲ ,۱۹۵۱ A Medical ۲5۱۰ Of Persia,‏ ,218000 ااCyr)‏ ولى ندانستم بچه علت مترجم فارسى انرا 
نورالعين ترجمه کرد( تاريخ پزشکی در ايرانء ص ۱۶۹). 


۴ 


. Ophthalmology. 

*. نام او در نسخه ديكرى از نور العيون كه در موقع خود در حرف نون معرفى خواهد شد جنين است: ابو روح محمد بن منصور بن ابی عبدالله 
بن منصور الجرجانى كه عيناً مطابق است با ضبط ایوانف در فهرست توصيفى خود از نسخه خطى فارسى در مجموعه انجمن آسيائى بنگال: 
Concise Description Catalogue of Persian Mss. In the Cillection of the Asiatic Society of Bengal, ۱۹۲۴۰(‏ 


.(P. ۰ 
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بق الك الاسلان مهد( 1۴۸62۶0 از سلاطین مهزوف ليله لوقه حالف سكو على الظاهر ارين 
كتاب مستقل على حده در موضوع کحالی بزبان فارسى است. 

فهرست مقالات 

مقاله اول: در ترکیب و تشریح چشم» در ۱۵۲ سؤال. 

مقاله دوم: در بیماریهاء چشم و نام هر يك و سبب أن و علامت هر یک(و آنها را بچشم سر بتوان دید 
وم وو كزان باق واه :8 ا رال 

مقاله سوم: در علتها كه بچشم نتوان دید و[بحس] در نتوان[يافت] الا بعقل و تميز درست و ذکائی تيز و 
عملی تمام . مشتمل بر ۲۰۵ سژال. 

مقاله چهارم: در بیماریهائی که آن را علاج توان كردن تا بیماری زائل شود. در ۱۱۷ سؤال. 

مقاله پنجم: (اين مقاله را کاتب با مقاله قبل بهم آميخته بطوری که پایان آن و آغاز اين بکلی نامعلوم 
املك و علّت آن همان است که در حاشیه مربوط به گفتار یازدهم از کاب اول اغراض سابقا گفته شد). 
مقاله ششم: در انك چه يايد کرد در اول علت که يديد آید. مشتمل بر ۱۱٩‏ سوال 

مقاله هفتم: در دستکاری‌ها که در چشم افتد. شامل ۳۰ سوال. 

مقاله هشتم: در زرقهاء زراقان كه در چشم کنند و بیماران را رنج دهند. در ۱۲ باب بتفصیل مذکور در 
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- جرب حقن(کذا) و آنرا زراقان زرق لویهود(کذا) خوانند. 


-در زرقى كه زراقان انرا زور خوانند. 


١ 


- در زرقی که زراقان آنرا اردل حلقه(کذا) خوانند و بگویند که سبل است. 


- اندر زرقی که زراقان انرا برده خوانند. 

- در زرقی که زراقان آنرا جرده بیاض تنور(کذا) خوانند. 

- در زرقی که زراقان آنرا زرق لنب(کذا) خوانند. 

- در زرقی که زراقان آنرا بُرمسها خوانند. 

- در زرقی که زراقان آنرا کرجان خوانند. 

- در زرقی که[زراقان] آنرا دفنه خوانند. 

- در زرقی که زراقان أن زرق را ترب خوانند. 

- در زرقی که زراقان مکانا(کذا) خوانند. 

- در زرقی که زراقان آنرا جرده خوانند. 

مقاله نهم: در داروهای مفرد که بکار برند در علاج بیماریهای چشم» در ۲۱ سؤال. 

[مقاله دهم: در داروهای مركب که بكار بردند در علاج بیماریهای چم( در ۲۱ باب. هر باب مشتمل 
بر چند سوال و جواب باین شرح: 

- در شناختن داروها مركب که هر یکی را چون سازند و جه وقت سازند و چون دارند و هر یکی را 
تا چندگاه بماند قوت آن. 


- در شناختن و بکار بردن داروها که هر یکی را چون بکار برند و چه وقت. 


- در داروهائى که استفراغ ' کند هر یکی چون سازند و چون استفراغ کنند. 


` . این عنوان از نسخه ساقط است ولى از مطالعه اين مقاله معلوم می‌شود كه جنين عنوانى لازم است. 


٤٦ 


- در شيافها تيز و نرم كه در علاج جشم بكار برند. 

- در داروهائى كه در علاج چشم بكار آید. 

- در كحلها که در چشم بكار برند و جيزهاى معدنى چون پرورند. 
- در پروردها كه در علاج چشم بكار برند و نافع باشد. 
- در کسرنها(کذا) كه در علاج جشم بكار برند. 

- در طلاها که در علاج چشم بكار برند. 

- در مرهمها که در علاج چشم بكار برند. 

- در سعوطها كه در علاج چشم بكار برند. 

- در داروها عطاس که در علاج چشم بكار برند. 

- در ضمادها که در علاج چشم بكار برند. 

- در ابادها که در علاج چشم به کار برند. 

- در حبها که در علاج چشم بكار برند. 

- در مطبوخها که در علاج چشم بكار برند. 

- در سعوطها که در علاج چشم بكار برند(کذا تکرار). 
- در حقنها که در علاج چشم بكار برند. 

- در روغنها كه در علاج چشم بكار برند. 


- در قرصها که در علاج چشم بكار برند. 


۱ ۰ 
1 ۰ 
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-در تجارب علما. 

آغاز: «بسمله اما بعد حمد الله سبحانه و الثناء عليه و الصلوة و السلام على رسوله محمد المصطفى و آله 
الطاهرين امير سيد امام زين الدين... كويذ ببايذ دانست كه هر كه بمجلس يادشاهى وسيلتى خواهد 
جست يا خدمتى و تحفه خواهذ برد هيج وسيلت و خدمت و هیچ تحفه جون تحفه علمى نيست». 
انجام: «و خرما و دنبه و روغن شيره ضمادى نرم كننده است بندكاه صلب را نرم كند تم الكتاب 
الاغراض الطبيه و المباحث العلائيه». 

آغاز نورالعيون: «كتاب نورالعیون... در تشريح و تركيب و حد و هیأت و مزاج خاص چشم و مزاج عام 
و طبقات و رطوبتها و عصبها». 

انجام: «چون يزمرده بینی و با او بينائى نقصان گرفته او از خشكى باشد و اين عسر علاجى است». 
نسخ خفی(کتاب دوم بطرز جلیپا» کاتب هر دو کتاب ناصر الکاتب الشیرازی, تاريخ تحریر رمضان 
۶ عناوین ابواب بخط ثلث و بقلم زر و برخی به شنجرف, در صفحات آخر جای برخی از عناوین 
بیاض» جدول و كمند مزدوج بزر خرن دارای دو سر لوح ظریف ی پرکار کتیبه یکی بخط کوفی 
تزئينى و ديكرى بخط ثلث و هر دو بسفيداب محرر در زمينه لاجورد. سر لوح هامش بشكل متوازی 
الاضلاع و كتيبه بخط ثلث و به لاجورد در زمينه ازر» كاغذ نخودی» جلد تیماج مشکی» ۲۵س 


۵ ۲۲۶گ ۱۷/۵۰۱۲ وقفى ميرزا رضا خان نائينى در مردادماه .١151١‏ 


الاغراض الطيبة و المباحث العلائیه 


)۵۰۳۴( 


۸ 


اين نسخه از اوّل يعنى از فهرست كتاب بقدر دو صفحه از آخر به مقدار جند سطرى كسر دارد. 

آغاز : «اما بعد. حمدالله, ببايد دانست که هر كه الخ». 

انجام موجود: «سکنگیین ساده و هند با كهربا و بسد از هر يكى نيم دينار سنكق». 

نستعلیق, کاتب نامعلوم, تاريخ تحرير حدود قرن دهم هجری. صفحه اول دارای یک سرلوح مذهب 
ظریف و مستطیل شکل, كتيبه بخط کوفی تزئینی و بسفیداب و تحرير سیاه» سرلوح صفحه سوم بهمان 
شکل و با کتیبه بخط کوفی و بسفیداب ساده, زمينه لاجورد و دارای كل و برگ زرين ظریف بطرز 
اسلیمی» جداول اوراق به طلا و تحرير و لاجورد ابواب بقلم زر و شماره آنها به لاجورد و عناوین آنها 
به سرخی و برخی عناوین مطالب متن به زر, کاغذ نخودی | هاو مهره, اندازه جدول ۰۱۷۱۲ ۱۷س؛ 
۷گ ۰ جلد تیماج مشکی ساده, واقف نامعلوم. 

۳۱ 

الاغراض الطيبة و المباحث العلائیه 

)۵۰۳۳( 

نسخه کامل و مصدّر است به مبحث طب کتاب نفائس الفنون و عرائس العیون در هفده ورق ایضا بزبان 
فارسی تأليف شمس الدّين محمود آملی از علمای معروف قرن هشتم در عهد ساطنت شاه شيخ 
ابواسحق و از مدرسین سابق مدرسه غازانیه در تبریز و بعدها از مدرسین مدرسه‌ای در شیراز از بناهای 
يدر شيخ ابواسحق مذکور؛ و آن مبوّب است بموجب تبویب موّلف به دو باب: الف) نظری مشتمل بر 


ينج فصل» ب) عملی در دو فصل. 


' . شد الازار(۴۵۱-۴۵۰) و در آنجا نام مؤلف را محمد ذکر می‌کند بجای محمود مسطور در اين صفحد. 


آغاز: «اين كتابيست در علم طب... اما مقدمه در تعريف و تقسيم او بدانک طب علم است باحوال بدن 
انسان». 

انجام: «و بقول بارده بسيار خورد و الله اعلم». 

نستعليق درشت. كاتب نامعلوم. تارخى تحرير سنه ۸۶۰(نفائیس در ربيع الاول و اغراض در سلخ 
صفر). كاغذ نخودى آهاری. جداول اوراق به زنگار و لاجورد. عناوين به شنكرف, داراى یک شمسه 
بزرك در ظهر ورق اول با يبج و خم زرين محرر در زمينه لاجوردى بطرز اسليمى و نام مالک نسخه 
در وسط یک كتيبه کوچک در بالا و یکی در پائین آن بسیاهی(علاء الدّين بن رودکی. کذا). صفحه 
افتتاح کتاب اول با پیشانی زرين و ترنج لاجورد و صفحه افتتاح کتاب اخیر(اغراض). بعد از فهرست 
مزین به یک سر لوح مستطیلی لاجوردی و ترنج با کتیبه کوفی بقلم زر محرر ظریف «و لذکر الله اعلی و 
اپتدا! به اولى» در ميان پیچ و خم بطرز اسلیمی, اندازه جدول ۲۷*۱۶ جلد تیماج مشکی, ۲۱س, 
41 (کتاب اول ۱۷گ) ۳۴*۲۴ واقف شاه عباس صفوی, تاريخ وقف ۱۰۱۷ هجری قمری. 

۳۲ 

آفیونیه 

)۵۰۳۹( 

(فارسی) 

مختصری است مشتمل بر مقدمه(شامل پانزده باب) و خاتمه در بیان خواص و منافع و مضار افیون از 


تشاب عماة ال ی همود وه مه کر ين کرد شتير | فارطا وی ا خر ی رات کنات 


. اين كلمه مشکوک است. 


المركبات الشاهيه در مفردات ادويه بزبان عربى بجهت شاه طهماسب صفوى و كتاب ينبوع و 
اتشكى(0156356 ا©60©1/) و بيخ جينى و سته ضروريه همگی در طب كه از هر يك از اين دو 
رساله اخير يك نسخه را در موقع خود در اين كتاب معرفى نموده‌ایم. وى ابتدا در خدمت عبدالله خان 
استاجلو حاکم شروان بود و بعد از آن که مغضوب او واقع گردید! ملازم دربار شاه طهماسب 
اول(۹۸۴-۹۱۹) و سپس از طرف وی مأمور طبابت در شهر مشهد شد و مدت بیست سالی نیز بموجب 
قول خود او در مقدمه رساله بيخ چینی در هندوستان اقامت کرد. 

در ان غلت تالف كناب مات :فى كزين عون :زهان با ظيقاة ای اه “ديد اتف اندب يك یت آ نکر 
در دفع و منع و تقبيح و تهجين افيون آنقدر مبالغه مىكنند كه از ساير محرمات قبيح تر میدانند... صنفى 
ديكر على الدوام ارتكاب آن مىكنند بىفايده و بافايده بمرتبه كه اكر يشه ایشانرا بگزد افيون در علاج 
آن[از] ترياق فاروق در علاج كزيده افعى واجب تر دانند و پیوسته مترصد باشند که حالتى واقع شود که 
افیون را دافع ان دانند" و هیچ مرض از امراض نیست که پیش اين صنف افیون علاج انفع نیست و 
صنف ثالث که در حين انتفاع اشتغال نمایند و در حين مضرت اجتناب نادر است بلکه معدوم چون 


نهاده آتشت و مردم را بران اطلاعی داده بیان کند و مضاری که تابع بعضی موجوداتست که در ان شر 


کیل كندت دة فوق العاده فیجع او که از شنیدن آن موی بر اندام انسان راست می‌ایستد از قرار تقرير اسکندر بيك ترکمان در تاريخ 
عالم آرای عباسی(۱: ۱۶۸) چنانست كه اين بيجاره را حاكم مذكور امر داد تا بسرما و برف تعذيب كنند بهمين جهت آدمهاى وی او را از سر 
شب تا صبح در ميان برف كذاشتند امّا او با خوردن افيون بافراط از اين بليه جان سالم بدر برد و بهمين علت به رعشه مبتلا شد. 

. اتفاقاً خود مؤلف از جمله افراد همین صنف است و به لحاظ اين كه بقول اسكندر بیک«افیونی بود بافيون اعتقاد تمام داشت» بحدی که منافع 
آن را از عهده احصا بيرون مىدانست و با آن كه بتصريح صريح خود بواسطه معالجه با افيون جند نفر را بديار عدم فرستاده بودانواب جهانبانى 
بهرام ميرزا و شار على يسر عبدالله خان را و در تبريز غلام همسايه رومى خود را) باز بطوری كه در ابتداى باب ششم كتاب ملاحظه مىشود 
همجنان به لجاجت تمام معتقد بود كه مردم غير افيونى«بمثابه بهايماند كه از نفع و ضر جيزها غافلند». 


اه 


قليل هست اظهار نمايد تا فريقين را تنبيهى شود و از حد افراط و تفريط دركذرند و بوسط[كه] صراط 
مستقيم است متهدى (كذاء صحيح: مهتدی) شوند». 
عناوين موضوعات 

- در تهيه و طبيعت و خواص افيون مشتمل بر سه مسئله: 
الف) در تهيه افيون. 

ب) در طبیعت اه 

ج) در کیفیت استخراج آن. 

- در صفات خالص و طرق امتحان آن. 

- در منافع و مضار افیون. 

- در علاج آنکه افیون مقدار قاتل خورده باشد. 

- در بیان سيب نشاط و کیفیت آن و منشاء اعتیاد. 

- در منافع افیون. 

- در مضار آفیون. 

- در دفع مضرتها بقدر امکان. 

- در دفع عادت. 

- در بیان حالاتی که بعد از ترک معتاد حاصل می‌شود. 


- در علاج حالات مذکوره. 


- در طریق خوردن افیون در وقت بیماری. 


۲ 


- در خوردن افيون مقدم بر طعام يامؤش و غیر آن. 

- در احتمال(کذاء صحیح: استعمال) افیون در شبهای رمضان . 

- اصل در تراكيبى که در أن افیون داخل است(مشتمل بر ده فصل): 

الف) در تعداد مرکبات مشهوره. 

ب) در منافع بوش ات برشا . 

ج) در ذكر خواص جلکانه(گذا. صحيح: جهلكانه) برش عتا. 

د در بيان مجمل منافع برش عثا. 

هنع نوز ماک يركنت که کان تراپ كامرالق لاه خلال راهم کرو د کمن ات و یک و 
برنج و آرد و كوشت و روغن هر جند خوب باشد تا خباز حاذق يا طباخ هنرمند نباشد مصالح ضايع 
خواهد شد). 

و) در ذكر بعضى نسخ در برشعتا. 

ز) در طريق استعمال اين تركيب. 

ح) در يافتن نسخه ابوالبركات. 

ط) در منافع اين ترکیب که ابوالبرکات آورده. 


ی) در مضار تراکیب افیونی. 


SEES‏ گر وروی دون سیک کین بت تست روا یی باب سیسات 
ار اناف لی شروخ کی شی اس ران اف دز تکیت انیت ای که فرش رصا کاب ناس ما هرن اال ملك 
را نیز ذیل باب چهاردهم درج می‌نمائيم. 

ولف كويد که اين لف شو نای وس برغ الشاعة ات وکر أبن یا مش ليق و اد را قا مدال بش كبن فنوا هد اين در اش 


اصفهانى كه موازنه بين اللغتين نام كرده بسيار است». 


or 


آغاز: «بسمله, الحمدله المحمود فى كل فعاله و الصلوة و السلام على سيدنا و نبينا محمد و آله». 
انجام: «در هیچکدام جهارت(کذا؛ صحيح: مهارت) حاصل نمىكند». 

نسخ» کاتب: نامعلوم, تاريخ تحرير قرن دوازدهم. عناوین به شنجرف» کاغذ: نخودی, جلد مقوا با رویه 
يارجه. ۲۵س, ۵۲گ ۲۴*۱۴/۵ وقفی خواجه شیر احمد تونی. 

۳۳ 

افيونيه 

(۵1۶۰) 

EE‏ اس 

تما کا وی ورات م اردیلی دو اکر لسك که کفته انش درا چک کن 
نوشته «سيادت يناه شاه ابوالفضائل» تاريخ و محل كتابت ايضا بنا بر مسطورات همو«سنه ثلث و 
عشرين و الف فى شهر حيدراباد»». تاريخ مقابله محمد اردبيلى «اوائل شهر ذى حجة الحرام من شهور 
سنة المذکوره»» عناوین به سیاهی و بخط ثلت, کاغذ نخودی, جلد مقو ا با رویه ابا نعل ۲۱س. ۵۷گ: 
۰ واقف حاج عماد فهرستی. تاريخ وقف تیرماه ۱۳۱۰. 

۳۴ 

افيونيه 

(۵۰۴۰) 


شك كامل ات 


o٤ 


نستعلیق, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن دوازدهم. کاغذ شکری أهارق»غناويق و فضول به شنگرف. 
جلد موقا با رویه پارچه و عطف و گوشه چرمی, ۱۶س. ۵۴گ ۲۰*۱۲ وقفی آقا زين العابدین در 
۶۶- 

۳۵ 

افيو نيه 

)۱۳۱۶۷( 

مصدر است به رساله ناقص منافع چوب بيخ و مجربات و رساله آتشک در ۲۵ ورق از همین عماد 
الین محمود بن مسعود شیرازی که آنرا موقعی كه در شهر مشهد بوده تألیف نموده است. 

آغاز: «بسمله حمد له اما بعد چون مرضی که معروف به آتشک است 0156356 ۷606۲62۱ در زمان 
سایق نبود». 

انجام: «اهل خیرت و تجربه بران اتفاق کرده‌اند». 

نستعلیق, کاتب حکیمی الحسینی: تاريخ تحریر محرم ۱۳۰۱ کاغذ تخودی و حنائی» عناوین بشنگرف» 
جلد تیماج ساده ۱۴-۱۶س, جمعاً ۱۲۸ ۰۱۸/۳۱۱/۵ خریداری آستان قدس در آبان ۱۳۶۲. 
۳۶ 

الفاظ الادویه 


)۵۰۳۵( 


(فارسی) 


oo 


معجم الفاظ و لغات ادويه مفرده در زبانهاى يونانى و عربى و رومى و اندلسی و عبری و سريانى و 
بربری و ترکی و فارسی است از تألیفات ورالد محمد عبدالله حكيم عين الملک قرشى شيرازى 
خافن ننه كن لت كان قطان الأطاء مد کی و رجات تیه( ده حرق اف و ارف هان 
كتاب تقريبا كه آنرا در عهد سلطنت محمد شاه جهانكير از سلاطين هند در سنه ۱۰۶۹(مطابق با 
فا الاذویه)) خی موده و ان سفنل انك وو یضاق در هيا ر ها و واف در بل 
الفاظ ادويه و ذكر علامت انها و خاتمه‌ای در«بیان ادويه كثير النفع... چون يادزهر و موميائى و جوب 
جينى و جاى و قهوه و تنباكو». 

آغاز: «بسمله حمدله اما بعد خادم اطباء نيازمند درگاه بىنياز». 

انجام: هيج آفریده را نشود خوردنش نصيب ای آفریدگار پس از أفريدنش 

تستعليق : امن به شکسته» كاتب محمد اعظم, تاريخ تحرير ۱۷ ربيع الاول سنه ۱۱۶۶ کاغذ نخودى, 
۶س» ۱۶۸گ» ۳ جلد تيماج خرمائی» واقف مير سيد على خان طبيبء تاريخ وقف ربيع الثانى 
۳ 

۳۷ 

ام الصّبيان فى معالجة الصبیان(امراض اطفال) 

)۱۶۲۷۲( 

(فارسئ) 

كتاب مفيدى است در بیان كيفيت تكوين جنين و علل و اسباب و انواع امراض كودكان و لزوم و 


جكونكى رعايت حفظ صحت و طريقه صحيح تغذيه و مراقبت و نكهدارى اطفال در مراحل و ادوار 


5ه 


مختلف(قبل و بعد از تولد تا حدود سن بلوغ) مطابق با قواعد و اصول طب جديد تأليف دكتر شليمر 
هلندى 56۳۱1۳۱۳۱6۲ .ا .105 از معلمین فنون يزشكى در دارالفنون و ترجمه ميرزا محمد تقى 
كاشانى مشتمل بر هشت باب هر باب مفصل بر فصولى و هر فصل منقسم به فقراتى به اين شرح: 

- در بیان عمل طبیعی اطفال, در شش فصل. 

- در بیان حفظ صحت اطفال, در چهار فصل . 

- در بیان حالات غیرطبیعی و امراضی كه می‌توانند مبتلا سازند جنین را در حيوة رحمی در چهار 
فصل. 

- در بیان آثار رديئه كه در حين وضع حمل بر جنين وارد گردند. در جهار فصل. 

- در بیان امراض اطفال از روز تولد الى نبت اسنان اولیه. در بيست فصل. 

یوان کو اه اول ای اب ار فا 

- در امراض مخصوص اطفال ما بين نبت ثانی اسنان و حدوث سن بلوغ, در دو فصل. 

آغاز: «بسمله, بحمدک استفتح یاذا الذى افاض فيض فضله على حماء مسنون(بعد از سه سطر) اما بعد 
اين رساله‌ایست مختصر قلیل اللفظ كثير المعنی در کیفیت تکوین جنين در رحم و چگونگی وضع و 
تولد آن با امراض و معالجات از تصنيفات و تحقيقات عاليجاه فخامت و مناعت اكتناه فطانت و حذاقت 
دستگاه مقرب الخاقان الخ». 


انجام: «و اجتناب از اغذيه حیوانیه باعث علاج شود». 


اھر ا فص مر برط بد حنظ ضحت اطفال از :نيك اسان الى سقوظ انها که در تشه بلافاض له ماک يعد از اين تشه موجوه است بسن أن 


اين فصل ساقط است. 


ov 


وه وداه بعد از ينج صفحه كه سفيد است قرابادين شفائيه است در بیان كيفيت حصول ۳۴۳ نوع ادویه 
مركبه معمول در فرنگ از همان دكتر شليمر مذکور(و ترجمه آن ظاهراً از محمد تقى كاشانى). 

آغاز: «بسمله جون تا بحال بزبان فارسى قرابادينى كه منطوى باشد بر طرز حصول ادويه فرنكيان كه 
عمل دواسازى از او توان اخذ نمود در بلاد ايران بانطباع نرسيده». 

انجام: «يدوفورم بشكل فلسهاى ريز و جدا خواهد شد». 

OATES) 

نسخ خوش, كاتب نامعلوم» تاريخ تحرير كتاب اول محرم ۱۲۹۹ و كتاب ثانى ربيع الثانى همان 
سال(نسخه به جهت حكيم زین العابدين خان كتابت شده)» ۱۷س, ٩۳‏ و ۹۵گ ۰۲۱/۷۱۵/۷ عناوين 
بقلم ثلث به سیاهی, کاغذ نخودی فرنگی اهاری, جلد تیماج. تاريخ وقف شهریور ۱۳۶۷. 

۳۸ 

امراض اطفال 

)۱۲۷۴۷( 

(فارسی) 

نسخه دیگری است به حذف خطبه و دیباچه از همان نسخه بلافاصله مذکور در قبل. 

آغاز: «بسمله حمدله باب اول در بیان عمل طبیعی اطفال. فصل اول». 


انجام: «باعث علاج شود تحت کتاب امراض اطفال». 


. كاتب صفحات اين كتاب را دوباره از یک شماره‌گذاری كرده است. 


o۸ 


نستعليق شکسته, كاتب سيد موسى الحسينى مشهور به بهشتى اصفهانی, تاريخ تحرير دوشنبه ۱۸ ذى- 
قعده ۱۲۹۲ كاغذ شكرى آهار مهره عناوين بمركب بنفش كم رنگ. جلد مقواء ۱۷س» ٩۹گ‏ ۲۱*۱۶ 
واقف حسين کی استوان, تاريخ وقف آبان ۱۳۴۸ (نسخه بجهت ميرزا نصرالله حكيمباشى نوشته شده). 
۳۹ 

امراض عمومی 

)۵۱۶۱( 

(فارسی) 

کتاب مختصری است از دکتر میرزا علق خان حکیم باشی کل نظام در بیان غلل و اسباب و علامات و 
کیفیت تشخیص اجناس امراض مبتنى بر مطالب و مباحث طب جدید و کمی نیز بر موضوعات طب 
جالینوسی» و مشتمل است بر مقدمه‌ای در تعریف مرض و یک مقاله در سه باب بشرح مذکور در ذیل: 
- در بیان اسباب امراض بطور عموم(اپیتولوژی ژنرال)» مشتمل بر ينج فصل: 

الف) در اسباب خارجی. 

ب) در اسباب داخلی. 

ج) در اسباب ارثى. 

د) در مناسبات ما بين اسباب و تأثير آنها با بدان. 

ه) در فرق ما بين امراض از قرار اسباب. 

- در بیان علامات امراض بطور عموم(سیمتوم پاتولوژی) در نه فصل: 
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ب) در وقوع علامات از الات و اعمال نفسانی, مشتمل بر ينج گفتار. 

ج) در وقوع غلامات امراف از الات و اعمال تغذيه در ينج جمله. 

د) در وقوع علامات امراض از الات و اعمال تناسل. 

ه) در رفتار امراض از قرار علامات. 

فان افوا اران ات او عات 

ز) در ترکیبات امراض از قرار علامات با یکدیگر. 

ج( در تشخیص و پیشگوئی امراض از قرار علامات. 

اوو انا اب ان 

- در ذکر علاج امراض بطور عموم(تراپی ژنرال) مشتمل بر چهار فصل: 

لف) ارات اجات 

ب) معالجه از قرار و طرزى كه از حكما قبول شد. 

ج( معالجه تدبيرى. 

د) اجزاء مداوا کننده. 

آغاز: «بسمله حمدله اما بعد اين رساله‌ایست در بیان امراض بطور عموم كه بزبان فرانسه پاتولوژی 
ژنرال نامند». 

انجام: «خود را در استعمال مسهل ديكر» (چند سطر ديكر را كاتب ننوشته است)» بدنبال آن کتاب 
مفصّل ترى است ایضاً بزبان فارسى و در موضوع طب در بیان تقسيم امراض ظاهراً از همان ميرزا على 


خان حكيمباشى در دومقاله به اين شرح: 


- در امراض عمومی, مشتمل بر ۲۶ فصل. 

- در امراض مخصوصه هر آلات و عضوى فرداً فرداً. مشتمل بر سه باب: 

الف) در امراض نفسانى. 

ب) در امراض الات تغذيه. 

ج) در امراض الات تغذيه. 

آغاز: «بسمله حمدله اما بعد اين رسالهايست در تقسيم امراض بدانكه قسمت امراض را». 

انجام موجود: «و صداع واضطراب شديد». 

نستعليق خوش. كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن سیزدهم. كاغذ نخودى آهار مهره عناوين در حاشيه 
و متن بشنگرف, ۱۸س. ۲۳۴گ ۲۴*۱۷ جلد تيماج ماشی, واقف حاج قائم مقام. تاريخ تحرير بهمن 


۶ 


امورات طب(رساله در) 

)۲۳۰۱۳( 

(فارسی) 

مختصری است از میرزا احمد بن محمد حسين تنکابنی حکیم‌باشی فتحعلی شاه قاجار مشتمل بر ۳۰ 
باب باین شرح: 

a :23-- 


- درد ۳ قي 1 


1١ 


ادن ضوع 

- در زكام و نزله. 

- در درد چشم. 

- درد دندان. 

- در تدییر کندن دندان يدون کلبتین با سای کنده شود. 
- در بوی دهان. 

- در خناق و ذبحه. 

- در چسبیدن زالو بحلق. 

- در امراض گوش. 

- در آمدن خون از بینی. 

- درقولنج ائبلاس. 

- در زحیر. 

- در اسهال. 

- درخروج مقعد. 

- در بوأسیر. 

- در عرق النسا و وحم رگ. 
- در نواسیر. 


- در جرب. 
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- در خارش دست و يا و ساير اعضا. 

- در سوختگی ا 

- در علاج کسی که او را بچوب یا غیره زده باشند. 

- در خستگی و تعبی كه از رياضت و سواری بهم رسد. 

- در تدبیر حفظ كردن موی از سفید شدن. 

- در تدییر رفع ستردن موی بی‌نوره. 

- در گند بغل و گند عروق. 

- در تدییر رفع لاغری مفرط. 

- در بیان احتیاط زهرها. 

- در علاج سمومات خاصه. 

نسخه مصدّر است به تحفة السفر لنور البصر بزبان فارسی از میرزا على اکبر شیرازی در موضوع بدیع و 
عروض كه آنرا بجهت فرزندش ابوطالب تألیف نموده. 

انجام: «مساوی همه را بيخته مرهم سازند و بکار دارند». 

آغاز تحفة السفر: «بسمله مسافران ديار ند کین را در درگاه حضرت اله جه ره آوردی خوشتر از حمد و 
ثناست». 


انجام: «و روح فقير را بفاتحه ياد و شاد نمايند». 


۳ 


نستعلیق(رساله اول شیخ)» كاتب رساله دوم جهانكير ميرزا و تارخى تحرير آن رجب ۱۲۶۶ (كتابت 
وله اول ند خر سین یود از كاعد حا رتك باون تخر ما اول هنن 
۶گ(رساله اول ۴۲گ) ۱۹/۵«۱۲/۵. جلد تیماج یک لاء واقف سید عبدالباقی آیت اللهی شیرازی. 
تاريخ وقف اسفند ۱۳۷۴ . 

۴۱ 

الایضاح فى اسرار التکاح 

(۰۹۶ع) 

(عربی) 

مختصری است دردو جزء هر جزو مشتمل بر ده باب تأليف عبدالرحمن بن نصر بن عبدالله شیرازی از 
اطبای حلب(متفوی در سنه ۵۶۵ که بفارسی نیز ترجمه شده و يك نسخه از آن در موقع خود معرفی 
خواهد شد. 

آغاز: «بسمله الحمدلله الذی خلق الانسان من طين ثم جعل نسله من ماء معین... هذا کتاب یشتمل على 
الا شیاء». 

انجام: «قارورة الشربة ما ذکرنا فى الاوّل بما شئت من الشراب». 

نستعلیق, کاتب رضی الدین محمد. ۳گ(بقیه مشخصات اين نسخه برابر است عینا با نسخه برءالسَاعة 
تحت رقم ۵۱۶۲). 

۴۲ 


الایضاح فى اسرار النكاح 
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)۲۱۵۲۳( 

(عربی) 

اين نسخه مصدّر است به وجیزه از تألیفات بهاء الدّين محمد عاملی در علم درایه و فرق الشیعه تصنيف 
شيخ آبومحمد حسن بن موسی نوبختی ! و رساله سیروسلوک از سیدمهدی طباطبائی معروف به 
بحرالعلوم و مذیل است به مختصر نافع در ذكر منافع برخی پرندگان و اشیاء در هفت ورق بزبان عربی. 
آغاز رساله اخیر: «بسمله یوخذ على برکات الله تعالی قطن ثم تغمر فى طلا». 

انجام: «واکرمنی بنور الفهم برحمتک يا ارحم الراحمین». 

نسخ, دو رساله اول بخط شهاب الدین المدعو بالنجفی الحسینی الحسنی(محل تحرير قم تاريخ تحریر 
ربیع الاول سنه ۱۳۴۹ تصحیح و مقابله شده) کاتب دو رساله اخیر نامعلوم(تاریخ تحرير انها ٩‏ شوال 
۰ کاغذ نخودی و فرنگی مشقی خطدار, جلد مقوا عطف چرم. مختلف السطور(غالب صفحات 
۷ سطرى). رسالات به ترتیب ۴ و ۲۹ و ۳۲ و ۴۲ و ۷گ ۲۱×۱۶/۵» وقفی مقام معظم رهبری در 
خرداد ۱۳۷۳. 

۴۳ 

بحرالجواهر 


)۲۲۸۴۹( 


(عربی - فارسی) 


. مراجعه شود بجهت اطلاع از اين کتاب و مؤلف آن به خاندان نوبختی و مقدمه المقالات و الفرق تأليف سعد بن عبدالله قمی, و فرق الشیعه 


تأليف محمد بن يوسف طبيب هروى است درموضوع ادويه مفرده و مركبه و بیان مزاج و درجه و فوائد 
آنها كه آنرا از كتب متقدمين از ادبا و اطبا و بدستور ظهرالدين محمد معروف به امير بيك بترتيب 
حروف تهجى و ملاحظه حرف ثانى مرتب و مهذب نموده است '(ترجمه احوال او را بنحو اختصار در 
مواضع مختلف اين كتاب خواهيم نكاشت). 

آغاز: «بسمله, حمداً لعلام اعطى ذوى الافهام تحقيق دقائق اللغات العربية». 

انجام: «در هيج زمين مثل ايشان بيدا نشده». 

نستعلیق. كاتب نامعلوم. تاريخ قرن دوازدهم صفحه آخر نونويس و مورخ سنه ۰۲۶۷ عناوين 
بشنگرف, کاغذ حنائی, جلد تیماج یک لاہ ۱۷س. ۱۲۱گ ۰۲۰/۵۱۴/۵ واقف سيد عبدالباقی ايت 
اللهی شیرازی. تاريخ وقف اسفند ۱۳۷۴ . 

۴۴ 

بحرالجواهر 

)۲۲۷۶۷( 

کش ا اسيك 

نستعليق مخلوط به شکسته. كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن سیزدهم. كاغذ نخودى و شكرى آهار 
فهر عناى غتارین پیا :۲س ۷ ۱۴ :۱۵/۵ ۱/۵ ۲ حلد مقواء وقفن سید عب دالبقائ. ايت اللهى 
شيرازى در اسفند ۱۳۷۴ 


۴۵ 


' . تاريخ تأليف سلخ رجب ٩۳۸‏ است. 
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بحر الجواهر 

)۲۲۳۲۲( 

نسخه کامل و مذیل است به استخراجی از حيوة الحیوان دمیری در بيست ورق. 

آغاز: «بسمله باب الهمزة الاسد من السباع معروف و جمعه اسود». 

انجام: «لیعسوب اسم مشترک يقع... على رس عود او طائر». 

نسخ» کاتب نامعلوم» تاريخ تحرير اواخر قرن دوازدهم. عناوین بشنگرف, کاغذ حنائی. ۲۲س, ۲۷۲گ 
۸ جلد تیماج, واقف عباسعلی صائبی» تاريخ وقف شهریور ۱۳۷۵. 

۴۶ 

بحر الجواهر 

(۵۰۴4) 

نسخه کامل است. 

نستعليق هندی, كاتب نامعلوم» تاریخ تحرير ۱۷ رجب ۱۱۰۴ عناوين بشنگرف» جداول الوان, كمند به 
لاجورد. كاغذ حنائی هندی» ١٠سء‏ ۳۲۷گ ۲۲/۵×۱۲. جلد تيماج مشكى ساده, واقف زین العابدين 
خادم اصفهانی. تاريخ وقف رجب ۱۰۶۶. 

۴۷ 

بحرالجواهر 

(۵۰۵۰) 


فا وان قرف ا ا 


1۷ 


انجام موجود: «ضد... و بينهما غاية الخلاف». 

نستعلیق. کاتب محمد بن علی, تاريخ تحریر ۶۰ عناوین يتشكرف: و جای اکر آنها ییاض, کاغذ 
نخودی. ٩۱س.‏ ۱۰۲گ ۱۸/۵۲۱۲ جلد مقوا با رويه پارچه. واقف شيخ بهاء الدین محمد العاملی, 
تاريخ وقف ۰۱۰۳۰ 

۴۸ 

بحرالجواهر 

)٩۶۳۳( 

خطبه و ديباجه ندارد. 

آغاز موجود: «حرف الالف اطلایلال نباتیست الخ». 

نستعلیق مخلوط به شکسته. کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير ربیع الاول ۱۲۳۰ عناوین به شنگرف, کاغذ 
شکری آهاری, ۲ گ ۲۱:*۱۴/۵. جلد مقواء عطف و گوشه يارجه. واقف خان بابا مشار, تاريخ وقف 
ارديبشهت ۱۳۴۶ . 

۴۹ 

بحرالجواهر 

)۸٩۲۲( 


اه كام ی 


1۸ 


نستعليق آمیخته به شکسته, كاتب حكيم على اكبر بن ابوالقاسم. تاريخ تحرير شعبان ۱۲۳۸ محل كتابت 
شيرازء عناوين به سرخی, كاغذ نخودى آهاری, ۱۵۱گ ۲۰*۱۳ جلد تيماج مشکی, واقف على اصغر 


کیت : تاريخ وقف مهرماه ۱„ 


بدایع الحکم ناصری 

)۲۳۷۲۵( 

(فارسی) 

زسالهای: است از دکتن تولوزان فراننوی حکیمباشی معروف. ناضرالدین شاه که ان[ بهدسیاری میرزا 
مصطفی اصفهانی فرزند میرزا عقيل علوی در تشریح اعضا و نحوه تشخیص امراض از طریق كوش 
دادن به صداهای مخصوص هر موضع در چند جزو و گفتار و باب و جمله و میحث و فطل تألیف 
نموده است. 

آغاز: «سمله جون بروزگارت دولت ابد مدت... ناصرالدين شاه قاجار... حكيمان افلاطون دها از 
ممالک ارويا برای تكميل علوم و صنايع نفيسه بدارالخلافه طهران احضار يافتهاند و در مدرسه مباركه 
دارالفنون بتعليم و تربيت مستعدين علم آموز حكمت اندوز مراقبت و مواظبت دارند». 

انجام: «كه رطوبت جوف او رقيق بيقوام باشد». 

نستعلیق, كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير ۱۳۰۶ كاغذ نخودى فرنگی» ۱۴س. ۱۲۱گ ,17/01١١‏ جلد 
تيماج ساده. خريدارى استان قدس در اسفند ۱:۱۳۷۵: 


۵١ 
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بو اتا 
)۵۱۶۲( 


رساله مختصری است از ابویکر محمد بن زکریا رازی" که آنرا بموجب خواهش وزیر ابوالقاسم بن 
عبدالله در سال ۲۱۲ يا ۲۱۳ تألیف نموده و در آن كيفيت و نحوه معالجه فوری و سريع امراض 
گوناگون را باختصار شرح داده است. 

اه اه را مناه زقلا وی سا ور ای تساو ار رای ما مار ری 
بجهت فطر معروفیت ترجمه‌هائی نیز بتفصیل ذیل از آن بعمل آمده است: 

الف) ترجمه شيخ جابر انصاری مسمی به تحفه شاهی كه بنام سلطان محمد اعظم(۱۰۸۸) پادشاه دهلی 
صورت گرفته . 

ب) ترجمه محمد باقر طبیب بنام صحّت العاجل که یک نسخه از آنرا تحت رقم ۶۸۷۲ در اين کتاب 
معرفی خواهيم نمود. 

ج( روتوم یشور الط از یی سین بن گرم علق 

د) ترجمه سيد احمد بن محمد حسين شريف تنكابنى حکیم‌باشی فتحعلى شاه قاجار که هم منضم به 


رساله اسهالیه و مطلب السوّال در سال ۱۲۹۷ هجری قمرى و هم مستقلاً در نشريه ستاره غرب در سنه 


۶ شمسى در تهران بطبع رسيده. 


. متولّد در غره شعبان ١‏ و متوفى در پنجم شعبان سنه .5١1‏ 


ه) ترجمه حكيم محمد جميل خان بن حكيم اجمل خان كه یک نسخه از آن جزو مجموعه حكيم 
حال بيدا دكن مكدو هل اسك 

و) ترجمه‌ای که بدستور محمد قطب شاه( ۱۰۲۰-۹۸۹) بعمل آمده و ایوانف یک نسخه از راوز 
فهرست نسخ خطی فارسی انجمن آسيائى بنگال معرفی نموده . 

ز) ترجمه دكتر 0©5ا8ألا© ۳۰ بزبان فرانسوى بنام Guerison en une Heure‏ قا كه آنرا 
بانضمام متن عربی در سنه ۱۹۰۳ در بیروت بطبع شا ناه 

آغاز: «بسمله حمدله, هذا کتاب الفه. محمد بن زکریا فى الطب... قال ابوبکر كنت عند الوزیر ابی القاسم 
الخ». 

انجام: «فانه یسکن فى الوقت قد بینا على ما قصدنا الید». 

بلافاصله پس از آن کتاب الیاه است که احتمال دارد همان باشد که احمد ین سلیمان معروف به ابن 
كمال پاشا(متوفی در سنه )٩۴۰‏ نوشته و حاجی خلیفه گفته است آنرا بجهت سلطان سلیم خان الف 
نموده. 

آغاز: «بسمله الحمدلله الذی خلق الاشیاء بقدرته و اتقنها بلطيف حکمتد». 


انجام: «عجيبة غر يبة» (ناقص). 


١١ concise Descriptive Cat. Of the Persian Mss. In the collection of the Asiatic Society of 
Bengal (Calcutta 14۲¥), P.VYY. 


. خلاصه‌ای از برء الساعه را نيز سيريل الگود در مجله انجمن همايونى آسيائى(اكتبر ۱۹۳۲) جاب نموده است. 


۷١ 


ايضا بلافاصله يس از اين اخير رساله‌ای است موسوم به الايضاح فى اسرار النكاح كه سابق بر اين آنرا 
در موقع خود در حرف الف معرفی نموده‌ايم و از ترجمه فارسی آن یک نسخه را نيز در موضع خود 
معرفی خواهيم نمود. 

پس از آن رساله مجهول المؤلف مختصری است در تحقیق مسئله قوس قزح در یک صفحد. 

آغاز: «بسمله الحمد لولیه... اعلم ان الاحساس». 

انجام: «قالوا لاینبغی ان يقال لقوس الاسماء قوس قزح فان قوس قزح اسم الشیطان و الله الهادی الى 
سواء السبیل». 

نستعليق أميخته به شکسته» كاتب رضى الین محمد. تاريخ کتابت اواخر قرن سیزدهم. جداول اوراق 
مزدوج و به طلا و تحرير و دارای سه خانه» عناوين بشنگرف, اندازه جدول ۳۵/۲×۱۸ و ۲۵/۵۱۳ 
کاغذ نخودی آهاری, دو ورق از اوّل و یک ورق از آخر نانویس. جلد مقوا عطف و گوشه پارچه 
مختلف السطور. ۶گ ۴۲*۰۲۶ وقفی میرزا رضا نائینی در مرداد ۰۱۳۱۱ 

۵۲ 

یه 

)۶۰۹۹( 

نسخه کامل و آغاز و انجام آن مطابق با نسخه قبل است. 

نستعلیق, کاتب محمد بن محمود بن مسعود. تاريخ تحرير قرن يازدهم. کاغذ نخودی, عناوین بسیاهی و 
بقلم ثلث» ۱۸س, ۳گ ۱۸۱۱/۵ جلد مقوا با رویه پارچه, واقف ابن خاتون, تاريخ وقف ۱۰۶۵. 


۵۲ 


۷۲ 


برء الساعة 
(۵۰۵۱) 

نسخ» کاتب نامعلوم, تاريخ تحرير قرن دوازدهم. کاغذ نخودی آهاری, ابواب بشنگرف» ۲۰س, ۵گ» 
۷۱ جلد مقوا با رویه پارچه واقف نامعلوم. 

۵۴ 

ا 

)01/9( 

ابو نسخه چند سطری از آخر کسر دارد و منضم است به کتاب حيوة الحیوان تألیف کمال الدین محمد 
بن موسی الدمیری که آنرا در موقع خود توصیف خواهیم نمود ان شاء الله العزیز. 

انجام موجود: «الباب الرابع و العشرون فى علاج لدغ العقرب توخذ العقرب و». 

نسخ» كاتب درویش على بن شمس الدین, تاريخ تحریر ۲۴ رمضان سنه ۱۱۰۰(چنان که در آخر کتاب 
حيوة الحيوان مسطور است). كاغذ نخودی» عناوين بشنگرف و زنگار» ۳۵س» ۲ (برء الساعة ۲گ) 
۹ جلد تیماج» نسخه در تاريخ ۱۴ صفر ۱۲۸۸ در تملك فرهاد ميرزا وليعهد بوده, واقف ميرزا 
رضاخان نائینی. تاريخ وقف مرداد ۱۳۱۱ 

۵۵ 

وه که تسکت( 


)۱۴۱۵۶( 


(فارسی) 


۷۳ 


ترجمه فارسى فصيح ترى اس ت(در مقايسه با صحت العاجل مذكور در همین كتاب) از برء السّاعة رازى 
و مذيل است به دو رساله در أكسير و جفر و ادعيه و غيره. 

آغاز: «بسمله بعد از حمد و سپاس وستايش حضرت باری تعالی عز اسمه و نعت جناب نبوی(ص) و 
مناقب ابن عم و داماد او على بن اببطالب و اولاد طاهرینش علبهم السلام چنین كويد حکیم کامل و 
ماوق اغا هی رز ماک رای :دن یی مان سيدا 
یکی از وزراء أن عصر بود نشسته بودم الخ». 

انجام: «عجیب النفع است و درماندگی و تعب ازو زایل گردد باذن الله تعالی». 

نستعليق آمیخته به شکسته» کاتب نامعلوم, تاريخ تحرير اواخر قرن سیزدهم. ۱۵س, ۵گ(همه اوراق 
نسخه ۲۲۲۱۸/۱۲۱ کاغذ ا ی جلد تیماج مشکی یک لاء واقف سیدابوالحسن مرتضوی, تاريخ وقف 
فروردین ۰۱۲۶۳۴ 

۵۶ 

ا 

(ATFYF) 

نسخه ديكرى است از همان كتاب بلافاصله مذكور در فوق» منضم به یک عدّه از كتب و مراسلات و 
مکاتبات و قصائد و اشعار که چون گمان نمی‌کنم باین زودی‌ها از اجزاء اين مجموعه معرفی بعمل بیاید 
اینک محض مزید فایده اسامی و عناوین آنها را ذيلاً نقل مى نمائيم: 


- منتخب + نظامی در ۰ بيت از صوفی شیرازی . (۱-۱۸) 


' . ترجمه احوالش باختصار در تذكره نصرآبادی(ص ۳۱۲) مسطور است. 


V٤ 


- منتخب حديقة الحقیقه سنائی. (۱۹-۲۹) 

- نامه نواب اشرف بشاه سلیم از گرجستان و سودانامه او به نواب اشرف. (۳۰-۳۲) 

- مکتوب نصیرا همدانی و ابوالفتح خان. (۳۲-۳۶) 

عات ضور عدا ۷-2 

شخ ها E‏ لومم 

- ساقى نامه خواجه حسين ثنائی باين مطلع: 

با كل كانه اهل رار بكش جام معنى صورت كداز 

)۵۵ a -۵۶ 0( 

- قصيده مولا محمد بیان قوسی. (۵۷-۵۹) 

- اشعاری از فیضی و باباطاهر و مولانا محمد جان و اقاشاپور و صائب و مولانا حسین نتائی. (۶۸- 
0۹ 

- قصيده معینا در تاريخ جلوس شاه صفی الت(-) 

- قسمیات ظهوری. (۷۱-۷۳) 

- فرهاد و شیرین وحشی بافقی. (۷۴-۸۶) 

- منشات ترکی فضولی. (۸۶-۸۷) 

ب سكا شیر شا "قير | اهز مجان رش 

- اشعارى از صايبا و مسعودا و ميرزا ابراهيم ادهم و شیدا و الهى قمى و فدائى و صوفى و ظهورى و 


تلخ لخم مق احا 


- رساله عقل و عشق فضولى. 

سین ال ان 

- سواد نامه‌های نواب اشرف به سلطان احمد بن سلطان محمد خان عثمانی. و شاه عباس به سلطان 
سلیم و نواب همیون به قيصر روم و عبدالمومن خان به نواب اشرف و جواب آن. (۱۰۱-۱۰۸) 
جبوركق E EE‏ وش AAA‏ 

- سراج المنير تأليف شمس الدّين محمد بن محمد شريف در سنه ۲ اتب محمد شفيع بن محمد 
قاسم کارزاری» تاریخ تحریر محرم ۱۰۷۲). (۱۱۹-۱۵۶) 

- منظومه محمود و ایاز از انیسی شاملو. (۱۶۴-۱۷۰) 

- منظومه غزالی مشهدی. (۱۷۰-۱۷۲) 

E‏ ولبات ان ا 

- منظومه سوز و گداز همو. (۱۸۰-۱۸۷) 

- ایضا بعضی غزلیات او. (۱۸۸-۱۸۹) 

- سلامان و ابسال جامی(کاتب شيخ محمد بن شمس الدین, تاريخ تحرير ۷ صفر ۱۰۷۲). (۲۰۳- 
۸۹( 

- مجمع النوادر معروف به چهار مقاله انشای نظامی عروضی سمرقندی. (۲۰۶-۲۳۵) 

- ترجمه تقویم البلدان الى الفدا از ملا عبدالعلی بیرجندی. (۲۳۶-۲۸۳) 

ی کیت دق ای و کی پیت از تاره 


(۲۹۷) 


۷٦ 


واچ تخوان خليل از لانا aa‏ ۱۳۹۷۳۰۲ 

- رساله عرض لشکر اوزون حسن از انشای ملا جلال دوانی. (۳۰۵-۳۱۸) 

- رساله نزهت العاشقین از على بن محمود. (۳۱۹-۳۲۱) 

- ترجمه رساله برء السّاعة(همين نسخه‌ای که ما درصدد معرفی آنیم). (۳۲۱-۳۲۳) 

- رقعه بمظفر حسین کاشی, رقعه نظام بیک زرگر لاهیجی به درویش اميد قاطع. رقعه امير مخدوم به 
مولانا جلال قاینی. رقعه ظهوری به فیضی, اشعار نواب حسن خان و بابا ففانی. (۳۲۳-۳۳۰) 

آغاز: «بسمله» جنين كويد حكيم كامل وفيلسوف فاضل الخ». 

انجام: «و قدرت راه رفتن بهم رساند باذن الله تعالی». 

اين دو بيت از آنجاست: 

يا من لعبت به شمول ما الطف هذه الشمايل 

مولاى يحق لی بانی عن حبک فى الهوى اقاتل 

[قائل اين دو بیت باضافه چهارده بيت ديكر مجموعاً شانزده بيت بهاء الدّين زهير بن محمد مذكور در 
وفيات الاعيان است(۱: ۱۹۴) و تمام آن در نفحة اليمن تأليف احمد بن محمد انصارى يمنى شروانی 
مثبت است(ص ۱۰-۹)» و بر وزن اين شعر که به تعبير ابوالفدا در مختصر اخبار البشر(ذيل حوادث سنه 
۶ وزن مخترع و خارج از بحور عروضی است(عروض عرب لابد و الا در زبان فارسی از قرن 
چهارم معمول بوده) محرر اين سطور تاکنون چند قصیده و قطعه بزبان عربی دیده است از اين قرار: 
۱. در لسان المیزان ۶: ۱۸۹ که می كويد اقدم اشعار باین وزن است. 


۲ در جوامع الکلم(ص ۲۸۱). 


۷۷ 


eK SY 

۴ در تاريخ وصّاف ۱۴۴-۱۴۳ طبع تبريزء که دو بیت آن در تاريخ كاشان عبدالرحيم كلانتر ضرابى با 
تحريف قافيه در بيت اول نقل شده(ص .)۱٩۹۰‏ 

۵ در تلخیص مجمع الاداب. جزء رایع قسم ثانی. ص‌۱۰۳۵. طبع دکتر مصطفی جواد. 

۶ در المستفاد من ذیل تاريخ بغداد(ص ۱۰۰ طبع بیروت). 

۷ در الکامل لابن اثیر(۱۱: ۲۹۷ ذیل حوادث سنه ۵۵۸). 

رفن عون لاتم E‏ ای( تشع که ٩۱۲‏ بيك ات | این 

نستعلیق, کاتب شيخ محمد بن شمس الین تاريخ تحریر ۱۰۷۲ محل تحرير آمل» عناوین بشنگرف, 
کتابت بطرز جليباء جداول اوراق بطلا و تحرير و لاجورد. کاغذ نخودی. مختلف السطور جلد تیماج 
مشکی ساده. "گ(مجموع اوراق مجموعه ۰۳۳۳ ۰۲۸۱۵ خریداری آستان قدس در آذر ۱۳۶۲. 
۵۷ 

ایضا نسخه دیگری است از دو ترجمه سابق و منضم است به رساله صيد البحر از جعفر بن اسحق 
موسوی دارابی معروف به کشفی و مرا المحققین از شيخ محمود شبستری و طب الرضا و رساله کبری 
در منطق از ميرسيد شریف جرجانی. 

نسخ» کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن سيزدهم, کاغذ نخودی آهار مهره. ابواب به شنگرف» ۱۵س» 
۶گ ۷ جلد تیماج مشکی ساده. واقف فخرالمحققین شیرازی, تاريخ وقف مرداد ۱۳۷۵. 
۵۸ 


۷۸ 


)۱۵۶۹۲( 

(فاریت) 

ترجمه دیگری است از رساله برء السَاعة(باحتمال قوی ترجمه سید احمد بن محمد حسین شریف 
تنکابنی ات 

اغا ف لت كنا هو ی بعت اون کا که لبك نومه :| ترا سید و یا رای قرب 
و ترجمه کرده آنرا به برء الساعة ابن زکریا كفت من بودم نزد وزير ابوالقاسم عبيدالله فحری(کذا) و در 
حضور او چیزی مذکور ميشد در طب و جماعتی بودند در آن مجلس كه ادعاء اين علم میکردند يس 
سخن میکرد هر یک از ایشان به قدر رتبه خود در اين علم». 

انجام: «ما بسوی چیزی كه قصد داشته باشیم بان يس می‌گوييم لاحول و لاقوة الا بالله العلی العظیم و 
الحمدلله رب العالمین». 

بلافاصله پس از آن ترجمه رساله فق تدبیر الابدان است با حذف مقدمه که اصل آن به عربی و از 
تألیفات قسطا بن لوقا البعلیکی است و یک نسخه از آنرا در موقع خود در حرف راء معرفی خواهیم 
و أن كنا الله الع 

آغاز: «بسمله در تدبير مسافران از كتاب قسطا بن لوقاء يونانى بدان كه آنچه مسافران محتاج گردند 
باستعمال آن از تدبير ابدان از جهار معنى بيرون نيست». 


انجام: «همچنان ک علاج می‌کنند سایر جراحات را والله اعلم بالصواب». 


.وی حكيم باشی فتحعلی شاه قاجار بود و چنان که سابق بر اين ذیل معرفی یک نسخه از برء السّاعةٌ گفتیم اين ترجمه یک بار در سنه ۱۲۹۷ 


هجرى و بار دیگر در نشريه ستاره غرب در سنه ۱۳۲۶ شمسى بطبع رسيده است. 


۷۹ 


نستعلیق, كاتب نامعلوم, تاريخ تحرير قرن دوازدهم. كاغذ حنائی, عناوين به شنگرف. ۱۶س, رساله اول 
۵ و رساله دوم ۱۱گ ,19*١5‏ جلد مقوا عطف و گوشه چرم. خريدارى آستان قدس در اردیبشهت 
۵ 

۵۹ 

ياتولوزى 

۷۴۷۹( 

(فارسی) 

کتابی است در بیان تقسیم و اسباب و علامات و رفتار و دوام و نكس و عود امراض مشتمل بر ده 
کتاب باين شرح : 

- در حمیات. 

- در امراض حاصله از تغییرات ترکیب خون. 

- در اورام. 

- در اقسام نزف الدم. 

- در ترشحات مرضی. 

- در امراض حاصله از سموم. 

کور افر اکن بعاملة أذ سير جا ات 


- در امراض حاصله از تغيير الات و حصول اشياء غير طبيعى در بدن. 


` . احتمال قوی مى رود كه مؤلف كتاب دكتر كيزل و مترجم آن دكتر ميرزا رضا على آبادى باشد. 


- در امراض عصبانی. 

- در امراض مخصوصه بهر آلت و هر عضو. 

آغاز: «بسمله اما بعد بدانكه علم بطبایع امراض علمی است كه شناخته میشود ازو احوال بدن انسان». 
انجام: «مثال دويم بعكس مى باشد». 

نسخ, كاتب ابراهيم اصفهانی» تاريخ تحرير ۵ ربيع الاول سنه ۱۲٩۳‏ كاغذ شكرى آهاری, عناوين در 
بالای صفحات بشنگرف و جاى اكثر آنها در متن بیاض, جلد تيماج قهوه‌ای ساده» ۱۵س, ۴۳۵گ 


۶ خريدارى استان قدس در مهرماه .١1779‏ 


ياتولوزى 

)۵۲۰۳( 

آغاز: مانند نسخه قبل. 

انجام موجود: «سبب اصلی او را یافت خواهد نمود و چون از جمیع تغییرات دم کم شدن». 

نستعلیق آميخته به شکسته. کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن سیزدهم, کاغذ نخودی فرنگی آهاری. 
/لااسء و ۷۴ جلد تیماج. واقف حاج قائم مقام, تاريخ وقف بهمن ۱۳۱۶. 

۶۱ 

التحفه 


(۲۲۶۹۹) 


۸1 


کا اس ان دک ایا ی وا ال امنا ساد نات طرق ا انیا و 
در آخر وصف ادویه مرکبه(قرابادین)مشتمل بر ينج مقاله باين شرح: 

المقالة الاولی - فى بیان احتیاجنا الى المرکبات مع ان العلاج بالمفرد اولی من المرکب الخ. 

اقا هة في يبان طریق اخن المر كات و مقدار القنرية ها عضول اتود 

المقالة الثالئة - فى بیان العلم بدرجات المرکبات. 

المقالة الرابعة: فى بیان اقسام المرکبات و منافعها و بقاء عملها و بیان صنایعها و مقدار شرباتها. 

المقالة الخامسة- فى بیان الاوزان و المکیال. 

آغاز موجود: «مبحث امراض لمرى و المعدة و فيه اقوال». 

انجام موجود: «فى الترياق الاكبر الذى نقلناه من(كذا) الشيخ من هذا الكتاب لصدقت ما قلناه». 
نستعليق. كاتب نامعلوم, تاريخ تحرير قرن يازدهم. عناوين بشنگرف, كاغذ نخودى. ۲۱س, ۴۰۲گ 
۵ جلد تیماج» واقف سيد عبدالباقى ایت اللهى شیرازی, تاريخ وقف اسفند ۱۳۷۴. 

۶۲ 

تحفة البیان فى حفظ ابدان الانسان 

(۷۴۸۵) 

(عربى) 

افق کات کار اناا میور کت ی ترس و فصو ل موی و کے مات بن رهن ور 
على بن عباس مجوسى بخصوص قانون ابن سيناست مشتمل است بنا بر سنت مرسوم بين حكما بر ينج 


فن و تألیف عبداثه بن كمال الین حسین است که آنرا به شاه عباس صفوی تقدیم داشته است. 


AY 


آغاز: «بسمله الحمدش الذی اعطانا حقایق دقایق قانون الحکمة الالهية البالغة». 

انجام موجود: «الفصل الثانی و العشرون فى العلق بعد ما ذکر» (ناقص). 

نستعلیق تحریری, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن سیزدهم» کاغذ نخودی. جلد تیماج زرشکی ضربی» 
مختلف السطور» ۲۷۱گ 0١2١5؟,‏ خريدارى اسان قدس در مهرماه ۱۲۲۹ 

۶۳ 

تحفة المومنین 

)۵۱۶۶( 

(فارسی) 

این كناب از مشاهیر كنب طبی فارسی در چند قرن اخیر و از تألیفات حكيم محمد ممن بن مير محمد 
فان اش دیاس ات که دز باسنا فى کا ای اوو اا ای مالسا اا و 
مصنفات جالینوس و رازی و دیسقوریدوس و کامل الصناعه و ما لایسع الطبیب جهله و جامع ابن بیطار 
و تذکره اولی الالباب و ترجمه کتب هندی و غیره در ينج تشخیص و سه قسم دستورات بشرح مذکور 
در ذيل در سنه ۱۰۸۰ هجری تألیف و بنام شاه سلیمان صفوی(۱۱۰۵-۱۰۷۷) موشح نموده است. 
تقسیمات کتاب 

الف) تشخیصات: 

.١‏ در بیان سبب اختلاف اقوال اطباء در ماهية و خواص و قدر شریت ادویه و شروط اخذ أن و ذکر 


درجات و قوتها بحسب مراتب. 


AT 


۲. در ذكر صفات ادويه مفرده و اغذيه مفرده و مرکبه و يبان افعال كليه و متشابه كلى و تفسير اسامى و 
لات مكو زيول كتات: 

۳. در بیان مهية و كيفيت و خواص ادويه مفرده و اغذيه مفرده و مركبه و ذكر مصلح و بدل و قدر شربت 
بترتيب حروف و ذكر اسامی ادويه بلغت يونانى و سريانى و عربى و فارسى و هندى و تركى و امثال 
آن. 

۴. در مداواى سموم» مشتمل بر ينج فصل باين شرح: 

- در تدبير منع تأثیر سموم و احتراز از آن. 

- در تدبیر مشترکه سموم. 

در کی مشروبه. 

- در تدبير سموم ملدوغه معروفه حيوانات و جراحات الات مسمومه. 

- در بیان آنچه حشرات ازو كريزند. 

۵ در اوزان. مشتمل بر سه فصل: 

- در اوزان صغار. 

- در اوزان کبار. 

- در تحویل بعضی أوزان ببعضی. 

ب) دستورات: 


اين بخش منقسم استبت به سه قسم باين شرح: 
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.١‏ در بیان اعمالى كه متعلق است به ادویه مفرده مثل شستن و سوختن ادويه و تمحيص و تشويه و 
طریق آشامیدن عشبه و چوب چینی و ماء الجبن و مانند آن, و اين قسم مشتمل است بر ينج طریق: 
الف) در تدبير ادویه مفرده مخصوصه در ينج فصل: 

- در دستور احراق. 

- در تشویه و تمحیص و تقلیه 

- در غسل ادویه. 

- در بیان دستور اتخاذ بعضی از ادویه. 

- در بیان اصلاح بعضی از ادویه بطریق مخصوصه و حفظ بعضی از آن. 

ب) در بیان دستور استعمال بعضی ادویه و طریق استعمال چوب چینی. 

ج( در گرفتن عرقها و آبها و روغنها و در دستور گرفتن عرق گوگرد. 

د) در ساختن گل حكمت و أدويه مصنوعه. 

ه) در بیان امور غریبه» مشتمل بر ينج حل و سه عقد و خاتمه باين شرح: 

- در بيان حجر اصطلاحى و بيان بعضى اصطلاحات. 

- در قواعد تقطير و تصعيد و تكليس و مانند آن. 

- در بیان آلات مخصوص عمل صناعت. 

- در قواعد گرفتن بعضى از آبها و تحمير و تبييض و ساير تدبيرات اجزاء. 

- در بعضى از خواص فلزات و اصطلاح آن و آنچه به آن متعلق است. 


عقد اول - در قواعد قمريه. 


Ao 


عقد دوم - در قواعد شمسيه. 

عقد سيوم - در قواعد عمل مرواريد و اعمال متفرقه. 
خاتمه - در خطوط مرموزه. 

؟. در بیان اعمالی كه متعلق است بادويه مركبه و ذكر معاجين و حبوب و ساير مرکبات» مشتمل بر 
بيست و جهار باب باين شرح: 

- در بیان معاجينء در ينج فصل: 

الف) در ترياقات. 

ب) در ايارجات. 

ج) در جوارشات. 

د) در معاجين كبار و صغار و باهيه و مسهله و اطريفلات. 
ه) در مفرحات. 

- در اقسام حبوب. 

- در اقراص. 

- در سفوفات. 

- در اشربه و ربوب. 

- در مربیات و صفت بعضی از حلواها. 

- در لعوقات. 


- در مطبوخات و نقوعات و ماء الاصول و مقيئات و مسکنات قی. 


۸٦ 


- در سنونات و غرغره و مضمضه. 

- در اكحال و شيافات و ساير ادويه عين. 

EES 

- در مرهمها و ذرورات جراحت و ما يتعلق بها. 

- در ضمادات و كمادات و نطولات و قطورات. 

- در سعوطات و عطوسات و نشوقات و لخلخات و نفوخات و بخورات و ادخند. 
- در حقنه‌ها و فتايل و فرزجات و حمولات. 

- در خضاب و غیره. 

- در غسولات و منقیات بشره و محمرات و مایتعلق بها. 

- در ادویه کلف و بهق و برص و وسم و خیلان و نمش و برش و سعفه و مانند آن. 
- در مطیبات بدن و عرق و بیان غوالی و عطریات. 

- در ذکر خواص غريبه و اسرار مکتومه. 

- در بیان بعضی از رساین[کیمیای بدن] حکماء هند. 

- در بیان بعضی از ادویه مخصوص معالجه چهارپایان. 

- در قلع آثار رنگهای لباس و رفع جر و اسان ان 

- در دستور معالجه طیور(بزورة). 

سارت اش 


آغاز: «سبحانک اللهم يا قدوس و يا طبیب النفوس». 


AY 


انجام: وی گس ان سد باق ست کرد 


مهره. عناوین بشنگرف, دارای سه لوح ظریف مذهب عالی با شرفه و پیشانی زرین محرر و حواشی 
آنها گل و برك مرصع, جداول اوراق همگی مزدوج و بطلا و تحرير و لاجورد. در وسط ضلع اطول و 
دو گوشه بالا و يايين جداول بيرونى كل ورك زرین مرضع در ميان متلتها بزر محرر, اندازه جدول 
درونى ۱۳۲۷ و بيرونى 3195٠١‏ ١۲س‏ ۲۰۰۰ گ ۳ جلد تيماج دارچینی ساده, واقف ميرزا 
رضاخان نائینی. تاريخ وقف مردادماه ۱۳۱۱ 

۶۴ 

تحفة المؤمنين 

(AAFA) 

و 

نستعليق آمیخته به شکسته» كاتب محمدعلى بن عبدالكريم مروزی, تاريخ تحرير سه‌شنبه دهم ذى 
القعده 7908١و‏ عناوین بفنتگرف. اندازه مسطر ۱۹۸/۵ کاغذ شکری آهار مهره الل ۲۰۱ گ 
۴ جلد تيماج مشکی ساد واقف حاج قطب المحدئین. تاريخ وقف بهمن ۱۳۳۸. 

۶۵ 

تحفة المومنین 

۷۴۹۰۱ 


انشا عامل اف 


A۸ 


نسغ» کاتب محمد شریف بن محمد علی افشاره تاريخ تحریر ۱۲۱۱ دارای یک سر لوح مذهب و کتیبد 
زرین مرصع. حواشی دو صفحه افتتاح مزین به گل و برگ زرين بطرز اسلیمی, جداول اوراق به طلا و 
تحریر والوان و کمندها به لاجورد. اندازه جدول ۲۲۰/۵۱۲/۵ کاغذ حنائی نخودی آهاری, عناوین بد 
شنگرف, جلد تیماج عنابی ضربی زرین با ترنج و سرترنج و حواشی قلمدانی» ۲۷س, ۴۰۶گ ۲۸۱۸ 


۶۶ 
تحفة المومنین 

)۵۰۱۷۵( 

اه 

نستعلیق. کاتب نامعلوم تاريخ تحریر رمضان ۱۲۰۷. کاغذ نخودی, عناوین بشنگرف, جلد تیماج 
مشکی دورو با سجاف خرمائی. ۲۷س. ۱۹۸ گ ۰ واقف بانو زرين آمیری سبزواری, تاريخ وقف 
ارديبهشت ۱۳۲۷ . 

۶۷ 

تحفة المؤمنين 

)۱۱۸۲۵( 


ایضا كام ا 


۸۹ 


نستعلیق, كاتب شفيع بن محمدرضا گیلانی. تاريخ تحرير ينجشنبه ۵ شؤال ۱۲۰۲. محل كتابت 
بارفروش, عناوين بشنگرف, كاغذ نخودی, جلد تيماج عنابى تيره ضربی» ۲۱س, ۴۲۶گ ۳۲۲۱ 
واقف محمدعلی حریری, تاريخ وقف ۱۳۵۹. 

۶۸ 

تحفة المؤمنين 

(VYVY) 

عد انا كلمل ا 

نسخ, كاتب نامعلوم تاريخ تحرير ذى القعده ۱۱۹۲ كاغذ نخودی, عناوين در متن و حاشيه بشنگرف, 
۵س. ۴۵۰گ ۳۰×۱۹ جلد تيماج قهوه‌ای ساده» خریداری آستان قدس در ابان ۱۳۲۸. 

۶۹ 

تحفة المؤمنين 

)۵۱۶۵( 

انا امن اسك 

نسخ» کاتب محمد کاظم بن محمد معصوم سبزواری. تاريخ تحریر چهارشنبه سوم ربیع الاخر ۱۱۲۹ 
کاغذ نخودی اهار مهره» عناوین بشنگرف, جلد تیماج قهوه‌ای ساده, ۲۷س, ۲۱۹گ ۲۱۱۷/۸ نسخه 
بجهت مرحوم محمد مؤمن شيخ الاسلام مشهد نوشته شده واقف حاح قائم مقام تاريخ وقف بهمن 


۶ 


تحفة المؤمنين 

)۲۵۶۳۲( 

اين نسخه به آخر تشخیص عالت خاتمه می‌یابد. 

انجام: «که بفارسی زردک نامند». 

نستعليق, کاتب نامعلوم, تاريخ تحرير قرن دوازدهم و صدراً و ذيلاً بخط مغایر, عناوین و اسامی ادويه 
به شنگرف, کاغذ نخودی» ۱۷س. ۳۶۰گ ۰۲۴/۵۱۶ اندازه مسطر ۱۸×۱۳ جلد تیماج مستعمل, 
وقفی زین الدین جعفر زاهدی در بهمن ۱۳۷۷. 

۷۱ 

تحفة المومنین 

(۱۴۸۲۹) 

این نسخه تا اواسط فصل جهارم از باب اوّل از قسم ثانى و دستورات و معاجين را بيشتر ندارد. 
انجام موجود: «معجون عود ملين... هليله كابلى سه درم». 

نسخ» كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن دوازدهم, كاغذ نخودی. جداول اوراق بشنگرف و لاجورد. اندازه 
جدول ۱۸۱۱ عناوين بشنگرف و کمندها به لاجورد. جلد مقوا و عطف و گشوه تیماج. ۲۲ و ۱۳س؛ 
۲ 117؟7, واقف سيد محمدباقر مولوى عربشاهی سبزواری, تاريخ وقف محرم ۱۴۰۵. 

۷۲ 

تحفة المؤمنين 


(0۰۵۴) 


1١ 


شقان ات 

نستعليق شکسته. كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن دوازدهم» كاغذ نخودى آهار مهره عناوين در حاشيه 
و متن بشنگرف» ۲۳س, ۱۸۴گ 5910, جلد تيماج قهوه‌ای با حاشيه ضربی, واقف حاج عماد 
فهرستی, تاريخ وقف ۱۳۴۶. 

۷۳ 

تحفة المومنین 

)۸۳۴۶( 

اين نسخه به اواخر تشخیص ثالث خاتمه می‌يابد. 

انجام موجود: «و سرخ كردن رخسار و بزرگ». 

نستعلیق شکسته. کاتب نامعلوم, تاريخ تحرير قرن چهاردهم. کاغذ نخودی فرنگی» عناوین بشنگرف, 
جلد تیماج ضربی» ۲۵س» ۲۰۶گ ۲۱۱۶ واقف يار محمد خان افشار, تاريخ وقف خرداد ۱۳۳۲. 
۷۴ 

تحفة المؤمنين 

)۱۳۰۱۷۱( 

این نسخه نيز ناقص است و به اواسط باب بيست و یکم(بعضی از رساين حکمای هند) خاتمه مىيابد. 
انجام موجود: «یوست خشخاش را کوبیده در سرکه پخته بوزن او». 

نستعلیق, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن سیزدهم, کاغذ شکری, برخی عناوین بشنگرف, جلد تیماج 


قهوه‌ای. ۲۵س, ۳۶۷گ ۲۸۱۶/۳ خریداری استان قدس در ابان ۱۳۶۲. 


۹۲ 


۷۵ 


تحفة المومنین 
)۵۰0۵۶( 


اين نسخه از ابتداى قسم اول از بخش دستورات شروع و به اواخر قسم سوم از بخش دستورات ختم 

ا 

انجام موجود: «دستور گرفتن روغن جوهر حسن لبان... و آن عبارت از دو پیاله». 

نستعلیق, كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن سیزدهم. كاغذ نخودی, جداول بشنگرف و لاجورد. عناوين 

بشنگرف» جلد مقوا با رويه يارجه. ۲۷-۲۵س. ۸گ ۲۹۱۸ واقف مير سيد علیخان. تاريخ وقف 
١‏ 

۳ 
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تحفة المؤمنين 
)۴+ 


بقدر یک ورق از آغاز اين نسخه ساقط است و تا اواخر تشخيص ثالث را بيشتر ندارد. 


.اين دو یادداشت از آنجاست: «بتاریخ شعبان المعظم روز چهارشنبه محمد شاه قاجار بدور ولایت غوریان آمده محاصره و بروز سهشنبه شهر 
مزبور غوریان را گرفته هشت روز در آنجا اقامت و بروز چهارشنبه ۲۲ شهر مزبور بدور شهر داده و شهر هرات را محاصره نموده سردار دين 
محمد خان با سوار هزاره با او مجادله نمود بشهر آمدند و بروز پنجشنبه قدری سوار و پیاده بسرداری دين محمد خان مجادله خوب نموده 
مواشی و دواب و سرورنده(کذا) و کوشش بسیار نمود بدست آوردند و تخمینا پنجاه و شصت نفر آنها را عرضه تيغ بیدریغ نموده بدار البوار 
فرستادند». 

یادداشت دیگر: «بتاریخ ۱۲ جمادی الثانی ۱۲۵۴ روز یکشنبه که از جانب جناب اقدس الهی حکم واصل شده از دولت انکلیز حکم بر سر 
محمدشاه قاجار داده كه از هرات و محاصره آن دست برداشته و الا كه همراه شیراز هفت شهر از شهرهای تو بحیطه تصرف آورده مابقی را هم 
میگیرم محمدشاه از محاصره دست بردار شده بنای كوج و بار خود را گذاشته روز جمعه ۱۷ سنگرهای خود را واپس برد و در این ایام نمک 
من دو تومان و روغن من ينج تومان و مرغ یک[دانه] ينج روپیه بود و از مردم شهر تخمینا ينج هزار كس بمرض سياه سنگی و شکم پیچ و شب 


کوری و ضعف و بی قوتی دنیای فانی را بدرود کرده بعالم آخرت شتافتند تا واضح بوده باشد» انتهی. 


۹۳ 


آغاز موجود: «نموده و هر جه از جامع ابن بيطار و غيره نقل ان ضرور و باعث أن بوده». 

انجام موجود: «ورد اصفر بستانی درخت او بی‌خار و بقدر درخت» 

نستعلیق, کاتب نامعلوم» تاريخ تحرير قرن سیزدهم» کاغذ فستقی. عناوین بشنگرف, جلد تیماج قهوه‌ای 
ساده» مختلف السطور» ۴۳۲گ ۲۱/۲۳۱۵ خريدارى استان قدس در اسفند ۱۳۱۸ 

۷۷ 

تحفة المومنین 

)۵۰۵۵( 

این نسخه مانند نسخه قبل يه آخر تشخیص الث خاتمه می‌يابد. 

انجام: «که بفارسی زردک نامند». 

نستعلیق, کاتب نامعلوم(نام او و پدرش را بکلی سياه کرده‌اند), تاريخ تحریر ۲۲ محرم ۱۲۴۷ کاغذ 
آبی» جلد تیماج مشکی ساده, ۲۶س, ۱۷۲گ ۱۳۲/۵۲۰ عناوین بشنگرف, واقف میرزا محمود آملی, 
تاريخ وقف ۱۳۰۸ شمسی. 

۷۸ 

تحفة المومنین 

)۱۵۶۹۰( 

را و ذیلا ناقص است. 

آغاز موجود: «در بیان ادويه سته كثير المنفعه كه در كتب متداوله قدما كمتر است». 


انجام موجود: «علاج تسقيه بكلاب و كل مختوم». 


1: 


نسخ» كاتب نامعلوم, تاريخ تحرير محرم ۱۲۲۲ كاغذ نخودىء عناوين در متن و حاشيه بشنگرف» 
۶س» ۳۳۰گ ۲۵×۱۳/۷» بدون جلد. خريدارى استان قدس در ارديبشهت ۱۳۶۷ 

۷۹ 

تحفة المومنین 

)۲۲۸۳۴( 

يكى دو ورق از آخر کسر دارد. 

انجام: «یبروح الصنم... پیشانی و چشمها و روی را با آن تدهين نمايند». 

نسخ خوش. کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن دوازدهم. عناوین بشنگرف, جداول و کمند اوراق به طلا 
و تحریر, کاغذ نخودی, جلد تیماج ضربی, ۲۶س, ۲۸۹گ ۲۱/۵۱۲ واقف سيد عبدالباقی آیت اللهی 


شیرازی. تاريخ وقف اسفند ۱۳۷۳۴. 


تحفة المومنین 

(۱۵۹۴۶) 

۳ و نا ناقص است. 

اغاز موجود: «و ميخواست كه بقدر امكان انجه محققين اين فن تحقيق نمودهاند». 

انجام موجود: «بقدر حجر كمتر از آن كه او را خرد و كيرد و حل كند». 

نسخ, كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن سيزدهم, كاغذ نخودی. ۲۳س, ۴۴۵گ ۲۸/۸۲۰ جلد تيماج 


10° 


۸۱ 
تحفة المومنین 

)۲۵۳۳۲( 

تا آخر معالجات و دستورات بقلم نسخ و بقیه به خط نستعلیق, کاتب قسمت اول محمد بن ولی الله 
موسوی قاینی و کاتب قسمت اخير محمد فاضل بن محمد شريف خبوشانی, تاريخ کتابت قسم ثانی 
دتو را NO NF ag‏ الاك ۲۹/۵ ۷ ۲ اون اسايق ادويه به شورف کاعد انی 
جلد تیماج ضربی با ترنج و گوشه. وقفی زین الدین جعفر زاهدی در بهمن ۱۳۷۷. 

۸۲ 

تحفة المومنین 

)۲۵۶۰۹۱( 

نسخه کامل است. 

کتابت به خط نستعلیق, کاتب نامعلوم, تاريخ تحرير قرن دوازدهم. كاغذ نخودى. ۲۱س, ۳۹۱گ 
۵ اندازه مسطر ۲۱/۵«۱۱/۵, دارای دو سرلوح منقش کم کار, عناوین و اسامی ادویه به 
شنگرف. جداول اوراق به لاجورد و شنگرف. کمند به لاجورد. جلد تیماج ضربی ترنج‌دار با سجاف 
چرمی, واقف زین الدین جعفر زاهدی, تاريخ وقف بهمن ۱۳۷۷. 

۸۳ 

تحفة المومنین 


)۲۵۲۲۵( 
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شروع قسم ثاين آن از تشخيص رابع است و دو سه ورق نيز از آخر افتادكى دارد. 

انجام موجود: «و اگر بدون لاغری باشد سبب آن مواد فاسده است و بدستور دير برآمدن». 
نستعلیق. كاتب سلیمان تاريخ تحرير ۱۳ صفر ۱۲۰۸ کاغذ نخودی, عناوين در متن و حاشيه به 
شنگرف» ۲۹س» ۲۸۹گ ۲۸*۱۹ اندازه مسطر ۲۳×۱۱/۵» جلد تيماج ساده, وقفى زین الدين جعفر 
زاهدی در بهمن ۱۳۷۷. 

Af 

تحفة المؤمنين 

(۲۵۱۳۵( 

چند ورق از آخر کسر دارد. 

انجام موجود: «در باب ادهان مذكور شد و اين دوا بغايت قويست». 

نستعلیق, كاتب نامعلوم» تاريخ تحرير ۱۲۴۴ كاغذ آبی» عناوين بشنگرف, چهار ورق ابتدا نونویس, 
۲۳۲۵ 5 ۵ اندازه مسطر ۲۷×۱۵ جلد تیماج ساده یک لاء وقفی زین الدین جعفر 
زاهدی در بهمن ۱۳۷۷. 

۸۵ 

)۵۰۶۵( 


(فارسی) 


۹۷ 


مولف آن محمد بن سعد بن عدا لاری ملقب به سعد طبیب است که آنرا در دو مقاله هر کدام مشتمل 
بر مقدمه و دو باب بشرح زير تأليف و بنام قطي الذي ميف ركان امن آلذگر موشح نموذه است: 

مقاله اول - در تشربح اعضاى مفرده و مركبه بر سبيل اجمال. 

مقدمه: در تعریف اعضا و تقسیم آن. 

باب اول: در تشریح اعضاء مفرده. 

باب دوم: در تشريح اعضاء ر 

مقاله دوم - در بيان حدود و رسوم امراض. 

مقدمه - در تعريف مرض و تقسيم أ 

باب اول: در امراض مشهوره مخصوص به عضو در ۱۶ فصل. 

باب دوم - در امراض مشهور غيرمخصوص به عضو عضو در ۴ فصل: در حمیات. در اورام و بثور» در 
کسر و قرحه. در امراض زينه. 

بلافاصله يس از آن رساله مختصرى است در هشت ورق ايضا بفارسى در بیان تيراندازى قطب الدین 
مبشرخان مذکور از انشاء سعد بن عبدالله پدر مؤلف تحفه مبشريّه كه بقرینه اين که به تقريب كليّه 
كنا كو تفای حو ابو ريات یی تسه اش ی كاتني ا ای وی ا 
بخصوص خود مؤلف كه از اهالى لار بوده معلوم می‌شود بىهيج شک و شبهداى كه اين قطب الدین 
مبشر خان قطعاً از ملوک صفحات جنوبى ايران و بعبارت دقيقتر از ملوى خطّه لار که در قرون 
كفك انا تضق رودا انيه Ea‏ مه وه وريه هط این كدو تاو 


جميع حكام و ملوک ممالک اسلامى تنها در بين حكام ناحيه مذكور است كه به یک تن برمى خوريم كه 


۹۸ 


نام خودش قطب الدّين و نام دو تن از جانشينان بلافصل او بترتيب جهانشاه و علاء الملک است و از 
آن طرف تمام اين فقرات بطبق مسطورات مؤلف اين رساله كه اسامى آنها را با آب و تاب تمام ذكر 
مىكند جزء بجزء عينا مطابقت دارد با اين شخص يس يقين قطعى بوقوع می ييوندد كه اين قطب الدّين 
مبشرخان ممدوح دو مؤلف مذكور هیچ کس نمی‌تواند باشد جز همان قطب الدّين ابوالنصر مبشرخان 
مذکور در جهان آرای قاضی احمد غفاری(ص ۱۹۰) که در سال ۷۹۷ بدنیا آمده و در سنه ۸۳۰ بد 
سکره لذن وه یقرت تود اس وم سن او یا شاه بز ی ای اخ عاد الاک .ند 
بترتیب دز سنه ۸۶۱ و ۸۳ بحکومت آن خطه رسیده‌اند(یک مکتوب از مکاتیب قطب بن محيى خطاب 
به همین علاء الملک است) و آخرین حاکم اين خاندان ابراهيم خان ابن نور الدّهر خان بن ابراهیم ایضا 
ملسي عاك لکشت كو هو ٠٠‏ بدست شاه عباس اول صفوى گرفتار شد و نوبت حكومت 
و امارت ايشان در صفحات لارستان باو خاتمه یافت(پس عصر تقریبی تأليف اين دو كتاب نيز بطور 
ضمنى معلوم شد و الحمدلله على ذلک). 

آغاز زساله ال خد و سياس يکد و قباس عضرت بادهاهی راسد علت ذاه كن الامراض 
الجسمانية و سمت صفاته عن الاعراض النفسانية كه بقوه كامله ازلى مصباح ارواح در مشكوه اشباح 


اجسام اقروت" 


ناگفته نماند كه حاشيه شماره ۷ در صفحه مذكور تماماً سهو واضح است از طابع كتاب باين معنى كه اولاً ماده تاریخ «قتل شه عادل» مطابق 
است با ٩۳۰‏ نه چنان كه وى توهم نموده ٩۳۰‏ و انیا حرف قبل از آن يعنى حرف«از» نيز كه طابع آنرا خارج از عبارت مذكور دانسته داخل در 
آن است پس بین قول مؤّلف كه می‌گوید انوشروان بن ابوسعيد بن علاء الملک در سنه ٩۴۸‏ مقتول شد و بين بيست مسطور در آنجا: 

جون سلخ صفر كشته كرديد شه عادل «از قتل شه عادل» تاريخ شود حاصل. 

ابدا خافن یمن 

' . در ورق جهارم اين رساله مؤلف دو بيت شعر عربى بدون تسميه قائل تقل می‌کند که كاتب آنرا هم غلط و هم ناقص يعنى بدون مصراع اول 
از بيت ثانى نوشته و ما بجهت مزيد فايده صورت صحيح و كامل آنرا با ذكر نام قائل در اينجا درج مىنمائيم: 

ما نوال الغمام وقت ربيع كنوال الامير وقت سخاء 


۹۹ 


انجام: «وشظا يا حاده كه حادث شود در نزدیک اصول اظفار و الله الحمد على الاتمام». 

آغاز رساله دوم: «بسمله شكر و سياس بيحد و قياس واجب الوجودی را تواند بود كه الخ». 

انجام: «و بعد از طى مسافة پر آفة زندكانى ورثه و تلامذه او را تذكره و یادگاری» . 

نستعلیق, كاتب نامعلوم تاريخ تحرير اواسط قرن دهمء كاغذ دولت آبادی, عناوين بشنجرف, جلد ميشن 
دو رويه با جداول و شمسه ضربى زرين در وسط. ۱۲س, ۸۵گ ۰ واقف نادرشاه, تاريخ وقف 
6“”» در سنوات ۸۱1۰۵ ۸۱۵۴ ۸۱۹۶ ۱۲۵۰ ۱۲۷۲و لام؟١‏ داخل عرض شده. 

۸۶ 

تزكرة الخال" 

(۵۰۶۴) 

(عربی) 

كتاب معروفى است در خصوص تشريح چشم و ذكر امراض أن و طرق علاج و تدبير آنها كه مؤلف آن 
على بن عيسى " از مشاهير كحالان قرن جهارم و ينجم هجرى بالغ بر ۱۳۰ نوع بيمارى مربوط به چشم 


و مشخصات #الاققره فا رو ماقرا كو ]ف كروي و يعرف موف" و آن رااان كه دود در 


فنوال الامير بدرة عين و نوال الغمام قطرة ماء 
اين دو بيت كه در مفتاح العلوم سكاكى نيز ايضا بدون تسميه قائل درج شده(ص ۲۲۵؛ در بیان علم البديع) از رشيد وطواط است بنا به تصریح 
خودش در كتاب حدائق السّحر فى دقائق الشعر تأليف خود او در مبحث الجمع و التفريق و التقسيم(ذيل بیان تفريق تنها)» مع ذلك كله عجيب 
است كه ابن تغرى بردى در النجوم الزهرة(0: ۳۸۳ ذيل حوادث سنه ۵۶۵) قائل اين دو بيت را حماد بن منصور البزاعى معروف به خراط نوشته 
است! (با اختلاف یک كلمه يعنى«مال» بجاى«عين» در بيت اخير). 
١‏ . سوادى از اين رساله را محرر اين سطور در اختيار دارد. 

'. Memorundum des Oculistes. 
ترجمه احوالش به اختصار در عيون الانبياء موجود است( ۳۲۴ طبع بيروت).‎ . 


'. مقدمه بر تاريخ علم(۱: ۸۳۶). 


مقدمّه كتاب اظهار داشته با استناد به آرا و اقوال جالينوس و حنين بن اسحق در سه مقاله تأليف كرده 
است. اين کتاب را |۲1 .۷۰۸ در سنه ۱۸۴۵ با ترجمه‌ای که از آن بزیان لاتینی بعمل آورد در درسدن 
بطبع راد 

فهر ست مقالات و ابواب انها 

المقالة الاولى: حد العين و تشريحها و عدد بقاتها و رطوباتها و اعصابها و عضلاتها و من اين نبات كل 
طبقة منها و من اين ابتداؤها و الى اين متتهاؤها و اين مواضعها فى العين و ما منفعتها و من أين يأتى 
غذاوها و لماذا اعدت. در ۲۱ باب بشرح زير: 

- فى حد العين. 

حاف تتقعة الین 

- فی طبع العين. 

- اذکر فيه من کم سبب تکون العين کحلا. 

- اذكر فيه من کم سبب تکون العين زرقا. 

- اذکر فيه من کم هی طبقات العین. 

- اذکر فيه کم هی رطوبات العين و اعصابها و عضلاتها. 

- اذکر فيه امر الرطوبة الجليدية و ما فعلها و ما منفعتها. 

- اذکر فيه امر الرطوبة الزجاجية. 

' . برای اطلاع بيشتر از ساير ترجمه‌های آن(اروپائی و فارسی) مراجعه شود به کتاب: 


, ها‎ science arabe et son role dans وه تیا املاعا‎ Scientifique و کتاب‎ A Medical His. Of ۵۱ 


„Aldo Mieli dıl îî mondiale, P.\ ۰ 


داك خذاب هن 

مالكل كدان اة اليه 

RE EE 

ا 

- اذكر فيه امر الرطوبة البيضية. 

- اذکر فیه آمر الطبقة العنبیة. 

- اذکر فيه امر الطبقة القونیة. 

- اذكر فيه امر الطبقة الملتحمة. 

gE 0‏ هی ات 

- اذکر فيه امر العصب النوری و كيف يكون منشاژه و امر العصب المحرک و كيف یکون. 
- اذکر فيه من اين ابتدا الروح النفسانی و كيف یکون تولده و كيف یکون به البصر. 
Naa‏ ای اهاز را تا 

المقالة اة عدد امراض العین الظاهرة للحس و اسبابها و علاجاتها و علاماتها. 
در ۷۳ باب باين شرح: 

- اذكر فيه اصول و دستورات يعمل علیها فى علاج امراض العین. 

- فی القوائین الى تجب علی الطبیب استعمالها عند کل استفراغ. 

- فى عدد امراض الجفن و هی تسعة و عشرون مرضا. 


- فى اصناف الجرب و علاجه و هی اربعة انواع. 


دق كسد 

حو الس و غ 

- فى الالتصاق(ثلاثه انواع). 

- فى انواع الشترة و علاجها. 

- فى الشعيرة و علاجها. 

حرف السو این وا 

- فى انقلاب الشعر و علاجه. 

- فى انتشار الهذب و علاجه. 

- فى بياض الاشفار و انتشار الحواجب. 
- فى القمل و القمقام و القردان و علاجه. 
- فى انواع الوردينج و علاجه. 

- فى السلاق و علاجه. 

- فى الحكة العارضة للجفن. 

- فى الجسا العارض للجفن. 

- فی غلظ الاجفان. 

- فى الدمل العارض للجفن. 

- فى الشرناق و علاجد. 


- فی المکتة العارضه للجفن. 
شقن الشوض لار شش 

عقن النملة ي 

REE‏ ره لسن 

عقن الل ارهد ا 

- فى الانتفاح العارضة للجفن. 

- فى التاكل و القروح العارضة للجفن. 

- فى السلع العارضة للجفن. 

حدق انش ها العدن. 

- فى موت الدم و الخضرة فى الجفن. 

- فى امراض الماق و هى ثلثة: العزب و الغده و السيلان. 
- فى العزب و علاجه. 

- فى الغدة و علاجها. 

- فى السيلان و علاجه. 

- فى عدد امراض الملتحم و هو ثلثة عشر مرضا. 

- فى انواع الرمد و علاجه. 

- فى الطرفة و علاجها. 


- فى الظفرة و علاجها. 

- فى الانتفاح العارض للملتحم. 

- فى الجسا العارضة للملتحم. 

- فى الحكة العارضة للملتحم. 

- فى السبل و علاجه. 

- فى الودقة و علاجها. 

- فى الدمعة و علاجها. 

- فى الذبيلة العارضة للملتحم. 

- فى التوثة العارضة للملتحم. 

- فى علاج اللحم الزايد. 

- فى تفرق الاتصال العارض للملتحم. 

- فى عدد امراض الطبقة القرنية عددها ثلثة عشر. 
- فى انواع القروح و علاجها(القروح التى تعرض فى القرنية سبعة انواع). 
- فى البثر الحادث للقرنية. 

- فى الاثر و البياض و علاجه. 

- فى صبغ الاثار و زرقة العين. 

- فى السلح العارض للقرنية. 


كفن الذييلة العارضية للثر نید 


- فى السرطان الحادث للقرنية. 

- فى الحفر العارض للقرنية. 

- فى تغيير لون القرنية و علاجه. 

- فى رطوبات الحجاب القرنى(اين باب شصت و دوم را كاتب از قلم انداخته و بعد شخص دیگری آنرا 
در حاشيه نوشته است). 

- فى يبس الحجاب القرنى. 

د که المو مات ال فد و اما 

- فى الفرق بين نتو القرنية و علاجها. 

- فى الفرق بين نتو القرنية و بين البثر الحادث فیها. 

- فى انحلال الفرد العارض للقرنية و هو انحرافها. 

- فى عدد امراض العنبية و هی اربعة. 

- فی الاتساع العارض للحدقة. 

- فى ضيق الحدقة و العلاج. 

- فى نتو العنبية و هو الزوال و انحلال الفرد العارض للعنبية. 
- فى انحراق الحدقة و هو انحلال الفرد العارض للعنبية. 

- فى الفرق بين نتو العنبية و بين البثر الحادث فى القرنية. 


- فى الما و علاجه و قدحه. 


المقالة الثالئة: فى الامراض العارضة الخفية عن الحس و اسبابها و علاماتها و علاجاتهاء. در ۲۷ باب 
بتفصيل زير: 

- فى الفرق بين الخيالات التى تکون(کذا بدون ذكر علت آن) و التى تكون عن الم المعدة و بين 
الخيالات التى تكون من الدماغ. 

- فى امراض الرطوبة البيضية عددها سبعة. 

- فى امراض الرطوبة الجليدية و العنكبوتية. ستة عشر مرضا. 

- فی امراض الروح الباصر. 

- فى علاج من یری من بعید و لایری من قریب(2 در علاج دوربینی). 

- فى علاج من یری من قريب و لایری من بعید(= در علاج نزدیک بینی). 

- فی العشا. 

ج 

- فى عدد امراض الرطوبة الزجاجية و هى احدى عشر. 

- فى امراض الطبقة الشبكية. 

- فى امراض العصب المجوف النورى. 

- فى الانتشار و علاجه. 

- فى السدة و الضغط و الورير الذى يحدث فى العصب النورى. 

- فى تفرق الاتصال فى العصبة. 


- فى علل العضلات الثلث التى على فم العصبة النورية. 


- فى علاج نتو حمله العين. 
- فى هزال العين و علاجه. 

دفي دافن الحلقة تیه 

- فی امراض الطبقة الصلبية. 

خفن مر اسن الف الم کب لل 

- فى علاج الحول. 

فی ضعف البصر و علاجد. 

- فى حفظ صحة العین. 

- فى الصداع و الشقيقة التابعة لوجع العين . 

- [فی سل شریانی الصرغین وکیهما. 

- فى علاج عام للمواد المتحدرة الى العین. 

- فى قوی الادویة]. 

اغا عم حب له هت ومالة ان کن عسي الكحال جوا عم ما ی ایا هقی مق 
امراض العين و علاجاتها و ادويتها و مداواتها وصل کتابک ايها الاخ الفاضل تسأل عن جوامع كتب 
جالینوس فى امراض العين و علاج كل مرض منها لان الاسکندرانیین ذکروا عدد الامراض و لم يذكروا 
عللها و لاعلاجاتها الخ». 


انجام موجود: «یوخذ ورد و جلنار و عدس». 


. نسخه چند ورقی کسر دارد و به اواسط اين باب ختم مى شود و ما بجهت مزید فایده عناوين سه باب مانده را از روى نسخه بلافاصله مذكور 


پس از این نسخه در اين موضع از متن تقل مىنمائيم. 


در ورق دوم نسخه بخطى كهن مسطور است: 


اقبل ارضا سار فیها جمالها 


و قد كنت لاارضی بوصل مقطع 


نسیم الصبا بلغ سلامی اليهم 


۸۷ 


فکیف بدار دار فیها جمالها 


و ها انا راض لو اتانی خیالها 


بلطفى و ارفق بالهبوب علیهم 


فقلبی و روحی حاضران لدیهم 


على تلك الشمائل و المحیا 


فيا لیتنا من قبل فرقتکم ميتا 


و ارضهم ما کنت فى ارضهم" 


۱ 1 5 ۰ 5 ۰ 
. این بيت عينا در اوایل کتاب اخلاق ناصری نيز بدون ذکر اسم قائل مثبت است و مرحوم مینوی در تعلیقات کتاب مذکور نوشته است(ص 


۲ كه قائل آن را نتوانسته است معلوم نماید. راقم سطور كويد که قائل آن بنا به قول صفدی در الوافی بالوفیات(۱: ۱۲۵) و سیوطی در بغية 


الوعاة(ص )٩۳‏ محمد بن محمد بن احمد بن هیماه ابونصر رامشی نیشابوری است متولد در ۳۰۴ و متوفی در سنه ۴۹۰ بقول ایشان يا ۴۸۹ بقول 


ياقوت در معجم الادبا(۷: ۰ و عبدالغافر در منتخب سیاق(ص ۷۱) و مدفون بقول اين اخير در مقبره باب معمر در نیشابور. و این که این 
تغری بردی در النجوم الزاهر ة(۵: 0۱۳۴ قائل آن را ابوالحسن على بن فضال قيروانى متوفى سنه ۹ نوشته سهو قطعى سل است» قبله: 


ان تلقک الغربة فى معشر قد اجمعوا فیک علی بغضهم 


فدارهم ما دمت البيت. 


تذكرة الکحالین 

)۵۰۶۳( 

آغاز اتن نشنخه با سخه فيل طاق اشت: 

انجام: «و ان یجعل مکافاتی على قضاء حاجتک كثرة الدعا... والله نسأل ان وقفنا لدرک الاعراض 
الصحيحة و الالفاظ الفصيحة انه قريب مجیب». 

بدنبال آن بلافاصله ساله اصول التراكيب است در ۴۸ ورق ايضا بزبان عربی از تأليفات نجيب الدّين 
ابوحامد محمّد سمرقندى(نام كتاب و نام مؤلف را در ورقه ملصق به اين رساله نتوانسته‌اند معلوم نمايند) 
كه به لحاظ اين كه یک نسخه از آنرا پیش از اين ذيل معرفى یک نسخه از«الاطعمة المرضى» تحت 
رقم ۱۴۱۲۴ معرفی و توصیف نموده و ابواب و موضوعات آنها را نیز در آنجا مشروحاً بیان داشتهايم 
در اين موضع از شرح ابواب اين نسخه صرف نظر می‌نمائيم. 

آغاز: «بسمله حمد له و بعد فان الواجب على كل ذی لب ان يتقرب الى الله تعالی و یتوسل اليه بکل ما 
تن له > . 

انجام: «ذا لم يرد شدة السواد». 

نستعلیق, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير جمادی الثانی ۹۹۶ محل کتابت مدرسه جدید عبدالله بهادرخان, 
عناوین بشنگرف. کاغذ نخودی آهار مهره ۱۷س, ۱۰۴گ رساله اوّل و ۴۸ برگ رساله دوم 
۲ اندازه مسطر ۰۱۱/۳۲۷/۲ جلد تیماج مشکی ساده, واقف خواجه شير احمد بن عمید 
الملک تونی, (تعداد کتبی که اين شخص وقف بر روضه منوره نموده دویست و سی و دو نسخه است». 


"هقرم وت یه ان يصوت دن ديل والأظعنة المرقى بکلی مهارف مظایی ت عقا با هه اصول التركيت سر کر راگن 


تحت رقم ۱۳۹۸ و ما شاید اين مقدمه را اندکی مشروحتر از حد معمول ذیل شماره مذکور بیاوریم. 


۸/۸ 

تذكرة اولی الالباب(و الجامع للعجب العجاب) 

)۱۰۱/۱۰( 

(عربی) 

مؤلف آن شيخ داود مشهور به بصير بن عمر الانطاکی الطبیب الضرير نزیل قاهره است(متود در سنه 
۰ بانطاکیه و متوفی در ۱۰۰۸ بمکه) که در اطلاع بر موضوعات و دقایق فنون پزشکی و کشرت 
احاطه بر اجزاء حکمت از جمله افراد و مشاهیر علمای عصر و در غالبا علوم صاحب تألیفات و 
عاف وو و ان کے هدر ترجه أ حو الت اذ اوقل فانک ان يوقا ف را توف دات 2 اسای 
عده‌ای از کتب او را محبی در خلاصة الاثر درج کرد و غیر از اين کتاب که اصلاً مفصل و مشتمل بر 
سه مجلّد بوده و بعد آنرا تلخیص در یک مجلد نموده ساير تاليف او عبارتست از: النزهة المبهجة فى 
تشحیذ الاذهان و تعدیل الامزجث و الدّرة المنتخبة فى ما صح من الادوية المجربةء و غاية المرام فى 
تحرير المنطق و الکلام, و زين الطروس فى احکام العقول و النفوس. و رسالة فى علم الهيئة و رسالةٌ فى 
الحمام(آنرا باسم استاد بکری تأليف نموده) و كفاية المحتاج فى علم العلاح و نزهة الاذهان فى اصلاح 


الابدان و تزئين الاسواق و الفیه(در طب) و نظم قانونچه و شرح آن و شرح مسمی به الکحل النفیس 


. ترجمه احوالش رد اين ما خذ موجود است: شذرات الذهب(۸: ۴۱۶-۴۱۵) خلاصة الاثر(؟: ۱۴۰- ۱۴۹) و کواکب السائر:(۳: ۱۵۰) که هيج 
مطلب تازهی‌ای در خصوص او ندارد و اطْلاعی که از او بدست می‌دهد فوق العاده قليل است» و ناگفته نماند سال ۱۰۰۸ که ما نوشته‌اييم مستند 
است بكلى بقول صاحب خلاصة الاثر كه احوال او را مفصّل تر از همه نگاشته و الا فوت او رادر سنه ٠٠١8‏ و ۱۰۱۱ و ۹۵۰ و 184 نيز نوشته- 


اند. 


1۱1 


لجلاء عين الرئيس بر قصيده عينيه ابن سينا(هبطت اليك من المحل الا رفع الخ)' و شرح قصيده 
سهروردی که باین مطلع است: 

خو اا برعا الى وصبت لمغناها القدیم تشوقا 

كتاب مشتمل است بر مقدمه‌ای در جند فصل در تعداد علوم مذكور در آن و بیان مكانت علم طب و 
جهار باب و خاتمهاى شوح زگرد 

حاف ات للم و آلندخل الله 

- فى قوانین الافراد و الترکیب و ما ینبغی ان یکون عليه من الخدمة فى نحو السحق و القلی و الجمع و 
الافراد و المراتب و الدرج و اوصاف و الملین و المفتح و غير ذلک. 

- فى المفردات و المرکبات و ما یتعلق بها من اسم و ماهيةٌ و مرتبة و نفع و ضرر و قدر و بدل و اصلاح 
مرتبا علی حروف المعجم. 

- فى الامراض و ما یخصها من العلاج و بسط العلوم المذکورة و ما يخص العلم من النفع و ما یناسبه من 
اتمه نوها لسن المدجل من فلا 

خاتمة - فى نكت و غرایب و لطايف و عجایب. 

آغاز: «سبحانک يا مبدع مواد الكائنات بلا مثال سبق و مخترع صور الموجودات فى اکمل نظام و 


سق ». 


۳7 7 ۲ 75 5 ١ 

. شارح را قطعه‌ای است در اعتراض بر رای بوعلى در قصيده مذكور و در بيت جهارم أن می‌گوید: 

تالله ما هبطت و لکن اهبطت فبقسر او بالاختيار لمن يعى 

و این قطعه مسطور است در خلاصة الاثر(۲: ۱۴۳). و مخفى نماناد كه نام قائل قصيده راثيه در همان صفحه(بر يك ايها الفلك المدار) ابوعلى 
الحسين بن عبدالله بن يوسف بن شبل(ابن الشبل البغدادی) است مطابق با ضبط عيون الانباء(۳۴۰-۳۳۳) و نزهة الارواح(نسخه رضويه ۲۵ 


۵ و معجم الادباء ياقوت ۴: ۳۸ و اين كه در آنجا اسم قائل ابوعلى الحسين ابن سطر ثبت شده سهو قطعى است. 


1 


انجام: «و ان قربت له قربانا من حیواناتیه(کذا) فتح منح(کذا) الشمس». 

نسخ» کاتب نامعلوم تاريخ تحرير قرن دهم. صفحه آخر نونویس, جداول اوراق و عناوین بشنگرف و 
برخی بزنگار, کاغذ نخودی روشن, جلد تيماج ضریی مشکیء محل کتابت ظاهراً مکه مکرمه, ۲۹س, 
۲گ ۳۰/۵*۱۵/۵, واقف محمد ایرانی مجرد. تاريخ وقف بهمن ۱۳۵۰. 

۸۹ 

تذكرة اولی الالباب 

)۲ ۲۱۷۵۶ ( 

آغاز موجود: «بسمله الباب الرایع من ابواب التذکرة فى تفصیل احوال الامراض الجزئید». 

انجام: «و ما عداه تطویل بلافایده». 

نسخ, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير ۱۲۰۳ کاغذ نخودی آهاری» عناوین بشنگرف» ۲۱س. ۱۰۹گ 


۵ جلد تیماج دو رویه واقف سيد عبدالباقی ايت اللهی شیرازی, تاريخ وقف اسفند ۱۳۷۴. 


تذكرة اولی الالباب 
)٩۴۴۲(‏ 

اين نسخه به حرف ياء از باب دوم خاتمه می‌یابد. 

انجام: «ینمو به من الهندباء او نبات... یلصق الجراحات». 

کتابت بقلم نسخ و نستعلیق, کاتب نامعلوم تاريخ تحرير قرن دوازدهم. کاغذ نخودی, عناوین بشنگرف» 


جلد روغنی مستعمل. ۲۷س» ۲۴۰گ. ۰۲۹۱۷ واقف خان بابا مشار, تاريخ وقف خرداد ۱۳۴۵. 
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1١ 

تذكرة اولى الالباب 

)۵۰۵۲( 

نسخه کامل است. 

انجام: «ما تدعو الحاجة اليه من هذه الصناعة و ما عداه فتطویل بلا فایده». 

نسخ, کاتب نامعلوم» تاريخ تحریر ۱۷ صفر ۱۱۹۰ کاغذ شکری» عناوین بشنگرف. جلد تیماج مشکی 
ساده. ۲۸س: ۲۵۳ گ ۰۲۹*۶۲۰ وقفی نادرشاه در سنه ۱۱۴۵. 

۹۲ 

تذكرة اولى الالباب 

)۱۵۶۸۲( 

اين نسخه ناقص است. 

آغاز موجود: «بالخصوص ذاک مخصوص». 

انجام موجود: «حتی تناول بشبع کالاطریفال». 

نسخ» کاتب نامعلوم تاريخ تحرير قرن دوازدهم. عناوین و جداول بشنگرف. کاغذ نخودی, اوراق اب 
دیده و اواخر نسخه فوق العاده ضايع شده, ۲۳س, اندازه اوراق ۲۱/۵۲۰ بدون جلد. خربداری 
آستان قدس در اردیبهشت ۰۱۳۶۷ 

۳ 


تذكرة اولی الالباب 


1 


)۱۵۶۸۱۱( 

اين نسخه دنباله بلافاصله مذکور در فوق و به خط کاتب همان نسخه است. 

آغاز: «بسمله الباب الرابع من ابواب التذكرة فى تفصیل احوال الامراض الجزئیه». 

انجام موجود: «اللهم انی اسئلک يا الله بكل اسم هو لک... و انزلته فى شیء من کتابک او على نبی». 
نسخ» كاتب محمد سعید بن حاج عبداللطیف الرجبی, عناوین و جداول بشنگرف ۲۸۴گ. جلد تیماج 
معن E‏ تور انسفن اله وی دا ماس كزل: 

۹۴ 

ترقیق الاسل لتصفیق العسل 

)۵۰۶۰( 

(عربی) 

کتابی است از اديب و لغوی مشهور مجدالدّین ابو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادی(۲۹ ۸۱۷-۷ در 
ونين الحلا وا عاب کک عد از شاي کب ینش ا در ماد یی و هااا 
ما فی کتب الفقه من الاسماء و الاماکن و اللغات و بصاثر ذوی التمییز فى لطائف الکتاب العزیز و نزهة 
الاذهان فى تاريخ اصبهان و البلغه فى تاريخ ائمه اللغه و القاموس المحیط که معروف‌ترین کتاب اوست. 
و آن مخصوص است به تحقیق در باب معنی عسل که آیا رضاب است(آب دهن, كفك شهد) يا 
لعاب(انگیین, آب دهن که روان باشد) يا ونيم است(پیچال مگس) يا نسیل(انگبین گداخته) ويا 


بلل(شهد درخت)' و مفصل است بر پنج فصل بتفصیل ذیل: 


` . ترجمه فارسی الفاظ مذکور بعلت عدم دسترسی به مآخذ دیگر مأخوذ است از منتهی الارب. 


فصل اول- در بيان معنى اين ا كريمة از یره كل در خصو ص اما زاو فصل شان عسل(و اوحى 
ربك الى النحل ان اتخذى من الجبال بيوتاً و من الشجر و ممّا يعرشون ثم كُلى من كل القمرات فاسلكى 
سبل ربک ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان ذلك لاية لقوم يتفكرون). 
فصل دوم- در ذكر احاديث شريفه در باب فوائد و منافع و علل فضل أن بر ساير اشربه. 

فصل سوم - در بیان بنا و اشتقاق لغوى عسل و اسامى ديكر آن . 

فصل جهارم - در ذكر اقاویل حكما و اطباء در خصوص عسل. 

فصل ينجم - در بیان فوائد متفرقه و اشعار متناسب با موضوع. 

آغاز: «بسمله الحمدلله الذى شفا صدرنا من العلل و كفى صدرنا بالعسل». 

انجام: «و الباب واسع لایمکننی استغراق الزمان فيه لكونى بصدد ما هواهم من ذلك وفق الله الكريم 
لاتمامه كما وفق لاتمام هذا بمنه و انعامه». 

بلافاصله بعد از آن دو رساله است بزبان عربى ايضا از تأليفات فیروزآبادی یکی موسوم به(حاصل) 
كورة الاخلاص فى فضايل سورة الاخلاص در جهار ورق وديكرى مسمى به تحفة الابيه فيمن نسب 
الى غير ابیه در هفت ورق. 


ال 


۱ . در یک موضوع از کتاب موّلف می‌گوید: «قسمیت العسل اصبهانية لکثرتها بها و بجودتها... و عن محمد بن عبدوس الطحان الفقيه انه قال قال 
لی ابن زغبة بمصر يا اهل اصبهان ان سهلکم زعفران و جبلکم عسل و لکم فى کل ذراعین ماء عذب فقلت کذلک بلدنا ققال لا اصدق هذا هذه 
الجنة بعینها و روی ان الحجاج ولّی على اصبهان و هزاد بن یزداد الانباری و كان ابن عم لکاتبه زاد انفروخ المجوسی فكتب الى الحجاج يسأله 
نظراً لاهلها ببعض خراجهم فکتب اليه الحجاج جوابا هذه نسخته: بسم الله الرحمن الرحیم اما بعد فانی استعملتک يا وهزاد على اصبهان اوسع 
المملكة رقعة و عملا و اکترها خراجا يعد فارس و الاهواز و ازکاها ارضا حشیشها الزعفران و الورد و جبلها افضة و الائمد و اشجارها الجوز و 
اللوز و الکروم الكريمة و الجلوز و الفواكه الغذية طيرها عوامل العسل و ماوها فرات و جلها الماذیانات الجیاد الخ» و كانت الخافاء یختارون 
علسها علی عسل جمیع لبلدان». 


۱۹1 


انجام: «و هذا معنى قرب المطلق فى كتاب الله تعالى و سنة نبيه صلى الله عليه و سلم». 

آغاز تحفة الابیه: «بسمله الحمدله عدد خلقه وازنة عرشه و رضی نفسه و مداد کلماته». 

انجام: «و فيه ست لغات مشهورات تثليث النون مع الهمزو و ترکه». 

نسخ» كاتب رساله اول نامعلوم و كاتب دو نسخه اخير محمد بن محمود بن محمد الکازرونی» رساله اول 
مشكول و تاريخ تحرير أن اواخر قرن هشتم و دو رساله اخير قرن نهم. كاغذ حنائی» اندازه مسطر 
۵ فصول و آیات قرآنی» بقلم ثلث. جلد تيماج زرشكى با سجاف مشکی, نسخه مقابل شده. 
۱س. ۴۷گ ۲۱/۵*۱۲. واقف ابن خاتون(سجم مهر واقف: يا اسدالله غلام توام اين شرفم بس که بنام 
توام)» تاريخ وقف ۱۰۶۷. 

۹۵ 

تریاق فاروق 

)۵۰۸۱( 

(عربی) 

کتاب مفصّلى است مشتمل بر ۲۵ باب در شرح کیفیت ساختن تریاق فاروق 6۱6013۲۷ 1166316 
و بیان خواص طبی آن براساس اقوال فحول علمای علوم گیاهی و اطبای منقدم از قبيل دیسقوریدوس 
و جالینوس و رازی و ابن سينا و ابن جلجل و ابن بیطار و ابن جمیع و ابن سمحون و ابن ماسویه و ابن 
التلمیذ و ابن الصوری و غافقی و اسحق بن عمران و زهراوی و غيره و غیره. 

نام مؤلف با فحص بليغى که در نسخه بعمل آمده مع الاسف معلوم نشد. امّا از قراری که در یک موضع 


در اواخر کات ابن الصتورئ را( رهد الاين ين أ الفظل بن على ولد در نسته ۵۷۳و مسوفي دز 


۱۷ 


۹ از معاصرين خود ذكر مىكند يس معلوم می‌شود از اين فقره كه مولف از اطبا و علماى نیمه دوم 
قرن ششم و نیمه اول قرن هفتم بوده است. و ما بجهت اين كه از اين كتاب كه على العجاله مجهول 
المؤلف و الاسم باقى ماند در اين موضع معرفى كاملى بعمل آورده باشيم قباد ناريك که انیا( 
بتفصيل درج مى نمائيم تا هر كس به نسخه كامل آن دسترسى داشت فى الفور بتواند در كمال سهولت 
نام كتاب و نام مولف آنرا معلوم نمايد. 

فهرست عناوين ابواب 

- فى شرح اسمه(ای اسم تریاق) و رسمه و كيف سمی بهذا اللاسم اعنی التریاق و لقب بالفاروق و 
اليد ان 

- فى شرف التریاق و عموم نفعه بطریق کلی. 

- فى بیان الحاجة و السبب الموجب. 

فى الب الم د إلى الف 

- فى ذكر طبقات الحكماء و المؤلفين له واحداً بعد واحد و اسمائهم و اعمارهم و مابینهم من التواريخ و 
عددهم و طبقاتهم و رتبتهم. 

- فى ذكر من زاد فى الترياق و من نقص. 

- فى كيفية تركيبه من كلام جالينوس. 

- فى تركيبه فى كلام المتأخرين. 

- فى كيفيةٌ تركيب الاندروحون و مقدار ما يستعمل مند. 


۱۱۸ 


حرف ES‏ امن لقاع الى بح ل #الذتكا نو روا وما فان القع ل سین ل 
الاقراص. 

- فى وصف الحيات و ذكر اجناسها و لحومها و ما الذى ينبغى ان يستعمل منها و ما الذى ينبغى ان 
- فى ماهية ادوية المفردة و قواها و امزجتها و ضافعها و صفاتها و هياتها و طعومها و روايحها واختيار 
الجيد منها و اشكالها و مواضعها و وقت اختيارها بطريق كلى. 

- فى الكلام على كل واحد من ادوية المفردة و ماهيته و مزاجه و طعمه و رايحته و قوته و فعله و منفعته 
و شكله و موضعه و اختياره و وقت اختيار اخذه(بترتيب حروف معجم). 

- فى الابدال لما يبدل من ادوية عند فقده بماذا يبدل و مقدار المبدل و المبدل منه. 

- فى الخلاف و الغلط الواقع فى مفرداته و ذكر ما يغلط فيه و يغش. 

- فى ذكر ما وقع فيه من الاختلاف فى تركيبه و كيف وقع و من خالف فيه. 

- فيما وقع الناس فيه فى تركيبه من الغلط و كيف وقع . 

- فى ذكر سبب وقوع الغلط فى الترياق و الخلاف فيه و كيف وقع. 

- فى تعليل وضع مفرداته. 

- فى تعليل اوزان الادوية و لحم جعل بعضها كتيراً و بعضها قليلا و بعضها متوسط. 

- فى صفة امتحانه و معرفة ما هو الفاضل منه و اللون المطلوب فيه. 


- فى منافعه الجزئية و مقدار الشربة المستعملة فى مرض مرض و كيف يستعمل. 


۱ ۳ 
. از این موضع تا اخر شش باب بعد اوراق در جای خود نیست. 


۱۱۹ 


- فى زمان الذى يعمل فيه الترياق. 

- فى المكان الذى يعمل فيه الترياق. 

- فى انية الترياق و انية اقراصه و مفرداته. 

- فى مدة عمره و ای وقت يقوى و ای وقت يضعف و ای وقت تنسلخ عنه صورة الترياقية و يبقى 
- فى اختصاصه بهذه المنافع دون سائر المرکبات هل ذلك بالكيفية ام بصورته النوعية و الخاصية. 
فی صفة دون ادویه و حلها و خلطه و تخمیره:و عجنه و مدة ذلک. 

عاق مقدان زر ور کل وال من اذوية و عندها و الست الموخص“لديادة نا ده فيه و التقضان وهل 
يمكن أن يزاد فيه او ينقص اذا حفظت نسبة مقاديره و ادويته و عددها بعضها عند بعض ام لا. 

- فى التشکیک على الترياق و الجواب عنه. 

- فى مزاج الترياق كم ذا يكون فى درجته '. 


- مصنفيها و مقدار حجمها . 


' از آخر اين باب تا آخر سه باب بعد جاى اوراق عوض شده است. 

0 باب را بعلت اين كه مراجع مؤلف در آن ذكر شده و دارای اهميت خاص است عيناً باختصار تقل مىنمائيم: 

«و قد كان شعار ترتیبنا فى هذه المقالة ان نجعل کلام الفاضل جالینوس اول كل کلام و نتلوه بکلام دیسقوریدوس فکذلک قدمناها هنا اولا ذکر 
كتبه فمنها الکتاب المشهور المعروف یکتاب الادوية لجالینوس و هو مقالتان و مقدار حجم هذا الکتاب بالقریب ثمان کراریس تقطيع ربع الورق 
لبفدادی ترجمه حنین و منها کتابة فى التریاق ایضا و هو مقالة واحدة کتب بها الى رجل يقال له قیمولیانس ذکر حنین بن اسحق فى الفهرست 
لذى اثبته لما وجود من كتب جالینوس انه لم يجد بهذه المقالة الا نسخه واحدة يونانية فترجمها الى السريانى شم ان عیسی بن يحيى تلميذه 
ترجمها الى اللسان العربى و اصلحها عبدالله بن اسحق المعروف بابى سهیل(کذا) و مقدار حجم هذه المقالة تقريب كراس واحد و منها كتابه فى 
لادوية المفردة ترجمة حنين يشتمل يشتمل على احدى عشرة مقالة و مقداره يكون خمسة و عشرون كراسا تقطيع ربع ورق البغدادى و منها كتابه 


فى الترياق و مقدار حجمه ثلاث كراريس قطع ربع البغدادى تقريبا و منه كتاب ديسقوريدوس فى قوى الادوية المفردة لم يكن فى الادوية كتاب 


فضل منه و مصنفه امام هذا الفن و صاحب السبق فى الكشف عن اسرار المفردات و تعريف قواها و صفاتها و مقدار حجمه بالتقريب ثلاشون كراسا 
و منها كتاب حنين بن اسحق و منها كتاب يحيى النحوى فى الترياق و مقدار حجمه نحو اتناعشر كراسا التميمى فى الترياق مقدار حجمه عشرون 


كراس و منها كتاب ابن الصورى و هو من المتاخرين من اهل عصرنا فى علم النبات و مقدار حجمه عشرون كراسا و منها كتاب الجامع لابن بيطار 


۱۳۰ 


- فى ذكر الخطب التى فى اوائل الكتب المنقولة منها هذه المقالة قد اردنا ذكر هذه الخطب لانها يعرف 
- فى كيفية تركيب النسخة التى اخترناها من نسخ اندروماخس(ناقص). 

آغاز: «بسمله... جعل بدنه اشرف الابدان و الهمه... و نبات حيوان والصلوة... سيد ولد عدنان الخ» 
(کاتب در هر سطر از صفحه اول یکی دو كلمه را ننوشته و ما جای آنها را با نقطه نشان داده‌ایم). 
انجام موجود: «اذ كان فى لطیف ماذرا و بدیع». 

نسخ, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن هشتم, کاغذ حنائی, عناوین ابواب بشنگرف» ۲۱س, ۲۰۳گ 
۷ جلد تیماج ضربی دورو واقف نادرشاه افشار, تاريخ تحریر ۱۱۴۵. 

۹۶ 

)۵۰۵۲( 


رحمه اله مقدار حجمه اربع مجلدات کل مجلد خمسة و عشرون کراسا فاخذنا منه ما كان یتعلق بغرضنا فى هذه المقالة و منها كتاب ابن سينا 
المعروف بالقانون و منها كتاب الزهراوى نقلنا منه ايضا ما يتعلق بغرضنا فى هذه المقالة و مقدار حجمه نحو عشر مجلدات كل مجلد عشرون 
كراسا و منها كتاب ابن وافد فى الادوية مجلدين كل مجلد عشرين كراسا و منها كتاب فى الادوية المفردة للغافقى نحو ثلاثون كراسا و منها كتاب 
لابن جميع الاسرائيلى اربع مقالات تقلنا من الرابعة ما يتعلق بغرضنا و هو مجلدين مقدار كل مجلد عشرين كراسا و منها كتاب مسائل حنين و منها 
شرح هذا الكتاب لابن ابی صادق فى مقدار حجمه ثلاثين كراسا و منها كتاب الابدال لابن الجزار مقدار حجمه کراس واحد و کذلک الابدال من 
الحاوى مقدار حجمه نصف كراس و منها كتاب الملكى مقداره اربع مجلدات كل مجلد نحو خمسة و عشرين كراسا و منها اقرابادين سابور مقدار 
جمد تخ خی عقر كزاننا و-منها'اقزاناذون ارخ سوه ردخم مدع ك اسا رها اف ایام لاسن الناولة ين اتکی شزا تمده 
نحو اثناعشر كراسا و منها كتاب مجربات ابی العلا بن زهر فهذا فهرست هذا الكتب و طبقاتها و مقاديرها و هو كالدستور الذى يرجع منه الى تلک 


الاصول» انتهى باختصار. 


۲۱ 


تألیف ابراهیم بن عبدالررحمن بن ابی بکر الازرقی مذکور در کشف الظنون ذیل حرف تاء است و مبتنی 
است در درجه اوّل کتاب الرحمة تألیف حكيم المقری مهد الصّنبرى و کتاب شفاء الاجسام تألیف جمال 
الدّين محمّد بن ابوالغیث الکرمانی (که در همه مواضیع از او به لفظ شیخنا تغبیر می‌کند) و يس از اين 
دو در درجه دوم بر کتاب اللّقط از تآليف ابن جوزی و کتاب برء السّاعه از تصائیف محمد بن زکریای 
رازی و شرح صحیح مسلم از محبی الدّين اللووی و تفسیر بغوی و رساله حکیم ماردینی و غیره. و 
منقسم است بر ينج قسم بشرح مذکور در ذیل: 

القسم الاول: فى اشيا من علم الطبيعة و الامر بالتداوى. 

القسم الثانی: فى تفسیر الحبوب و طبایع الاغذية و الادوية و منافعها. 

القسم الثالت: فیما یصلح للبدن فى حال الصحة و فى اثناء ذلک احادیث تتضمن الطب عن المصطفی 
صلی الله علیه و سلم و اشیاء من وصایا الحکما. 

القسم الرابع: فى علاج العلل الخاصة بكل عضو مخصوص من اعضاء الجسد. 

القسم الخامس: فى علاج الامراض العامة المنتقلة فى البدن و غير ذلك من العزائم و الرقا و المنافع و 
نذکر ذلك مختصرا و مبسوطا بضرب من الفائدة... و کل قسم منها یشتمل على فصول و ابواب. 

آغاز: «بسمله الحمدلله المتعالى عن الانداد المقدس عن الاضداد... اما بعد فان الطب على عظم نفعه و 
قدره و على شرفه و فخره و اشهر ذکره و فضله و ثبت فى الشرع اصله و شهد بصحته الکتاب و السنة و 


اجمع على ذلک كافة الامة». 


. کذا صريحاً واضحا در دو موضع از اوراق اوائل نسخه. ولی در کشف الظنون ذیل حرف شین«کمرانی» دارد بجای اين کلمه و شاید محرف 


باشد. 


۲۲ 


انجام: «و من همزات الشياطين ان يحضرون و من نفثهم هذا الغلام او هذه الامة او هذه الدابة اصق (كذا) 
من حمل حلدا(کذا) انتهی, تم الكتاب». 

نسخ سه دانگ خوش. كاتب نامعلوم, تاريخ تحرير قرن نهم و اوائل قرن دهم هجرى. كاغذ 
مصری(اسیوط), كتيبه بسفيداب محرر در زمينه زر ولاجورد., داراى یک شمسه كوجى ظريف در كنار 
كتيبه مستطیلی, جداول اوراق به لاجورد و سرخىء اندازه جدول ۲۱۱۲/۲ عناوين بخط ثلث بسياهى 
و لاجورد و شنگرف, نسخه در سنه ۱۱۰۸ در ملكيت نعمة الله بن عبدالرحيم اللاهورى بوده و بموجب 
یادداشتی دیگر «ثم صار من خزانة مولانا... و خليفة عصرنا امام الحق و واجب الطاعة على الخلق 
امیرالمومنین و سید المسلمین الهادی إلى الله محمد بن امیرالمومنین المهدی لدین ال هديث من مالکه 
مملوک امیرالمومنین بتاریخ شهر[ذی] القعدة الحرام سنه »۱۱۰٩‏ و در یادداشتی دیگر«... پیشکش 
پادشاه والاجاه يمن که بتاریخ ۸ شهر ربیع الثانی ۱۱۱۱ در کتابخانه جدیدی سرکار ابوابجمعست». 
۹س» ۱۹۵گ ۳۰×۲۱ جلد تیماج مشکی ساده از سنه ۱۱۵۴ داخل عرض شده واقف نادرشاه 
افشار, تاريخ وقف ۱۱۴۵. 

۹۷ 

تشر یح(رساله در...) 

)۱۰۶۳۸( 


(فارسی) 


۳۳۳ 


مختصری است از یکی از اطبای متأخر در تشريح بدن انسان در دو مقاله. یکی در اسباب مادى صحّت 
مشتمل بر چهار باب(در ارکان[اصول, عناص, اسطقسات], در روح. در اخلاط, در اعضا[در مقدمه و دو 
فصل ]). و دیگر یعنی مقاله دوم در اسباب صوری صحت در دو باب(در مزاج» در قوی و افعال). 
آغاز : «بسمله حمدله... اما بعد قال النبی(ص) العلم علمان علم الابدان و علم الابدان مقدم داشت علم 
بدن را|». 

انجام: «و مناسب جوانان محروری باشد والله اعلم». 

بلافاصله يس از آن قانونجه جغمينى است بخطى مغاير در ۵۲ ورق كه از آن نسخ متعددى را در اين 
كتاب معرفى نمودهايم. 

شكسته نستعلیق, كاتب تشريح محمد بن محمدرضا الخوانساری, و تاريخ تحرير أن صفر ۱۳۱۴ تاريخ 
تحرير قانونجه نيز حدود همین سالء عناوين بشنكرفء كاغذ شکری(نسخه اخير آبی)» ۱۱س(کتاب 
اخير ١١س).‏ ۲۷+۵۲(۷۹) ,12<٠١‏ جلد مقوا با رويه پارچه, واقف دكتر محمد زهرائی, تاريخ وقف 
تيرماه ۱۳۸۵۰ 

۹۸ 

تشربح البدن( تشر یح منصوری) 

)۸۷۴۲( 

ار 

مختصرى است در تشريح اعضاء بدن انسان از تأليفات منصور بن محمد بن يوسف بن الياس مذكور در 


ذيل «اختيارات بديعى» تحت رقم ۵ ۵۰ و «کفایه مجاهديه» بشماره ۵۱۳۴ كه بجهت ضياء الدين 


٤ 


اميرزاده پیر محمد بن جهانگیر(مقتول در سنه )۸۰٩‏ نوه تيمور و داماد شاه شجاع مظفرى تأليف شده و 
مشتمل است بر مقدمه و ينج مقاله و خاتمهاى بشرح زير: 

مقاله اوّل - در عظام. 

مقاله دوم - در عصب. 

مقاله سوم - در عضلات. 

مقاله چهارم - در آورده. 

مقاله ينجم - در شرائین. 

غا یر ا 

اغا ماه شک و تیاس باد شای زا سردو سمه و کا ی قياس خااقی :زا رند 

انجام: «يفعل الله ما يشاء بقدرته و يحكم ما يريد». 


بدنبال آن الفيه ابوالعباس احمد بن رسلان است در موضوعات مختلف فقه و اصول در سه ورق. 


آغاز: « 

بسم الله الرحمن الرحيم الفتاح العليم الكريم 

الحمدلله ذى الجلال و شارع الحرام و الحلال» 

انجام موجود: «و ما سوى هذا من الاكام فرض كفاية على الانام». 


شنكرفء جلد مقواء ۲۴س» ۷گ ۰۲۵۱۷ واقف خان بابا مشارء تاريخ وقف شهريور ۱۳۳۸. 


۹۹ 


تشر بح البدن 

)۱۴۵۱۷( 

نسخه کامل و مذيّل است به رساله معیار العقول منسوب به شيخ الرئیس ابوعلی سينا' ایضا بزبان 
فارسی که مشتمل بر ينج بابست و باهتمام مرحوم جلال الین همائی تغمده الّه بغفرانه بطبع رسیده و 
متن مطبوع در مقایسه با اين نسخه اندکی مفصل‌تر است. 

کتابت نسخه اوّل نستعلیق و نسخه دوم نسخ, کاتب على اکبر بن بنت آقا سیدعباس بن سید محمد 
مجاهد و ابن سيد عبدالحسین بن سيد محمد صادق بن سید مهدی بن سید منصور, تاريخ تحریر ۸۱۳۰۹ 
محل تحرير قزوین(در منزل سيد حسين نوه حاجی سيد جواد داماد سید محمد مجاهد). کاغذ فرنگی, 
۹س» ۳۴گ ۰۲۱*۱۶/۵ جلد تیماج یک لا واقف سید محمدباقر سبزواری» تاريخ وقف محرم 


۱ 


تشریح البدن 

(FAVF) 

نسخه کامل است و منضم امتت به «ترجمه تقويم الابدان» تحت رقم ۶۸۷۱. 

نستعلیق, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير ۱۲۶۱ کاغذ شکری, عناوین بشنگرف, دارای ينج تصوير در 
تشربح استخوانها و غيره. مختلف السطور. ۲۰گ ۲۰*۰۲۰ واقف درة السلطنه ملک‌زاده کوثر» تاريخ 


وقف آبان ۱۳۲۶. 


. نام ملف و نام کتاب در هیچ کجا نه در دفاتر ثبت کتب خطی کتابخانه و نه در ورقه ملصق به نسخه(اتیکت) و نه در خرد نسخه ابداً مسطور 


۱۳۹ 


تشريح البدن 


)۵۰۶۷( 

چند ورقی از ابتدای اين نسخه ساقط است. 

آغاز موجود: «و ابن زکریا و شيخ ابوعلی سينا عند التحقیق منافات نیست». 

نستعلیق, کاتب محمد زمان, تاريخ تحریر ۱۲ رجب ۱۰۴۲ جای عناوین همگی بیاض. جلد مقوا با 


رويه پارچه. ۱۶س, ۷۹گ ۱۷*۲۱۰ وقف نادرشاه, تاريخ وقف ۰۱۱۴۵ 


تشریح البدن 

(۱۴۶۷۸) 

مه ا ا وک ا ر ا اف دوشب و و وا 
اصطلاحات عبدالرزاق کاشانی. 

آغاز موجود: «اين رساله مشتمل است بر مقدمه و ينج مقاله». 

ستعلیق, کاتب نامعلوم: تاریخ تحریر ۱۶ دی قعده ۱۲۶۵ کاغذ شکری آهار مهره ۲۰س؛ (جمعاً 


۴گ) ,١ 72٠١/0‏ جلد تيماج قهوه‌ای یک لا واقف سيد محمد باقر مولوى سبزواری. تاريخ وقف 


محرم ۱۴۰۵. 


تصحیح ادویه قرابادین 


۱۳۷ 


)۵۱۵۲( 

(فارسی) 

مختصری است در تصحیح برخی از ادویه مذکور در قرابادین حکیم شفائی. 

آغاز: «اسارون بيخ گیاهی است و بعضی میگویند بيخ سنبل رومی است». 

انجام: «حب قلقل تخم نادرشتی حب الزلم تخم کنگر». 

نستعلیق, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن دوازدهم. کاغذ نخودی آهاری, عناوین بسیاهی, ۲۱س, 
۰گ ۰۱۹/۳۲۱۲ جلد مقوا با رویه پارچه. واقف زین العابدین خادم اصفهانی» تاريخ وقف رجب 


۶۶ 


التصحيح و التوضيح 

)۵۰۷۴( 

(عربی) 

کتابی است مشتمل بر اولاً تصحیح الفاظ مغلق و عبارات و کلمات مبهم, و ثانیا توضیح معانی و مقاصد 
و اغراض غامض کتاب دوم قانون اين سينا به يعد از تألیفات ضیاء بن بهاء الشجاعی از اطبای قرن 


. تصحيحات را مؤلف به لفظ «تصحیح» و توضیحات را به لفظ «توضيح» و در صورت جمع هر دو به«تصحیح و توضیح» مشخص و متمایز 
نموده همين است غلك تسميه كتاب به «التصحیح و التوضیح»» مع ذلك كلمه در ورقه ملصق به نسخه(شناسنامه, اتيكت) و دفاتر ثبت كتابخانه 


و ساير مواضيع نام آنرا حاشيه بر قانون نوشته‌اند. 


۱۳۸ 


الین قتلغ تیمور» به شروح قانون از قطب الدين رازى و فخرالدّين رازى و ابن اللفیس(فقط یک جزو 
از اجزاء شرح این اخیر را در دست داشته) تألیف و بنامبی المظفر غیات التولة و این محمد سلطان 


بيردى بيك خان» وشح نموده ات 


آغاز: «بسمله الحمد لمبدع الجواهر القدسية المؤلفة بالاجسام الحسية من الابدان الانسية ملهم النفوس 
من علم الكتاب غوامض العلوم المبراة عن الخطا المؤسسة على الصواب منها علم الابدان المقدم على 


علم الاديان بالطبع ». 


انجام: «و ملکه فى الملک النواحى كلها شري کی باس ودرا سس 


ا قتلغ تيمور را خيال می كنم همان پسر تيمور ملک باشد كه از خواقين أ قاورده بوده و در يورش اول امير تيمور به دشت قبچاق ملازمت 
او را داشته و در سنه ۸۰۲ در گذشته و بنابراين محمّد سلطان مذكور در دو سه سطر بعد در متن نيز البته هيج كس نمی تواند باشد جز همان يسر 
تيمور سلطان بن قتلغ تيمور مذكور كه در سال ۸۳۱ بيادشاهى نشسته و در سنه ۸۳۴ بخوارزم لشكر كشيده و مقر حكومتش شهر قرم بوده است. 
تا اينجاى مطلب ظاهراً هيج اشكالى ندارد اما جيزى ک در اين ميان یک قدرى محل تأمل مى شود طول عمر مؤلف است بنحو خارج از عادت 
كه اكر فرض كنيم در سنه ۷۳۳ وى مردى بوده است بالغ مبلغ رجال(لااقل بيست تا بيست و ينج ساله) و لايق درك صحبت و حضور در 
مجالس درس و بحث ائمه علوم يزشكى واز آن طرف نيز باز اكر فرض كنيم كه كتاب خود را به اقل تقديرات در همان سنه ۱ تأليف و بنام 
محمّد سلطان موشح نموده يعنى بكلّى در همان سال جلوس او بر اريكه سلطنت در اين صورت سنين عمر او جيزى در حدود صد و بيست سال 
خواهد شد و تازه اين سال كمترين سنين است بجهت عمر او؛ يس لابد با قتلغ تيمور و محمّد سلطان مذكور در كتاب ما نحن فيه یکلی غير از 
اين دو نفرى هستند كه ما نوشتهايم و يا اين كه اين موضوع نيز مانند صدها موضوع ديكر كه مشمول حكم استثناست از قضا صحت دارد و 
مؤلف واقعاً بجنين مبلغى از عمر رسيده و از جمله معمرين بوده است و الله اعلم بحقيقة الحال. 


Er ۲‏ 
. مؤلف چنان كه در تصاعيف كتاب ديده می‌شود مردى اديب بوده و شعر نيز می‌سروده چنان که در تعريف از قانون ابن سينا در مقدمه ان گفتد 


كتاب لعمرى قد تصدى لجمعه رئيس اولى الالباب راس الافاضل 
فاض على الطّلاب كل فضيلة فآض ينال المبتغى كل فاضل 

و روّى عطاش الحق من مشرب النهى بماء حيوة لم تکدّر بباطل 

راح بقانون العلاج نفوسهم و ابدانهم من معضلات الرذائل 

ذا كانت الابدان صحّت طباعها تعم لها الابدان كل الفضائل 

فلله در الشيخ اذ تم جمعه لقانونه اشتات کتب الاوائل 
شاراته فيها الشفاء معجّل و فيه نجاة للتفوس العلائل 


" . نسخه باينجا خاتمه مىيابد امّا ظاهراً مطلب ادامه دارد(چند بيت ديكر). 


نسخ درشت. كاتب نامعلوم تاريخ تحرير زمان حيات مؤلف» كاغذ نخودی, جداول اوراق بشنگرف و 
لاجورد(دو صفحه افتناح به طلا و تحرير و لاجورد). اندازه جدول ۱۷/۵«۱۱/۵, عناوين بشنگرف, 
جلد ميشن زرشكى دو لا با جداول زرین, داراى دو سر لوح مستطيلى بطلا و كتيبه بسفيداب رر 
یکی در ورق اول و دیگری در ورق پنجم با نام ممدوح در هامش اين ورق اخير بقلم زر محرر» صفحه 
ابتدا دارای شمسه طلا با كتيبه ايضا بسفيداب محرر در سه سطر با اين عبارت: «برسم خزانة السلطان 
المعظم و الخاقان الاعظم غیات الدولة و الدین محمد سلطان بردی بیک خان خلد ملك ۳۱س, :عى 


۱۷ وقفی نادرشاه افشار در سنه ۱۴۵ 


ا 
)0۰۵۸( 

(عربی) 

کتابی است جامع و مبسوط و در ترتیب و توالی موضوعات طبّی كاملا منطبق بر قوانین منطقى كه 
مؤلف ' آن را براساس کتب بقراط و جالینوس و ابن سينا و ابن نفیس و نجيب الدين محمد بن عمر 
سمرقندی در چهار تعلیم بتفصیل مذکور در زیر تصنیف نموده و مطابق با تقریر خود او در ورق اخیر 
نسخه در هفتم رجب سنه ۷۶۱ در مدرسه«الامیر الکبیر السعید الشهید... شیخو» باتمام رسانیده است. 
' . نام مؤلف را نوشته‌اند که محمد بن على بن عبدالله بن احمد مشهور به زین العرب است(یعنی در ورقه ملصق به نسخه[«شناسنامه»] و فهرست 


الفبائی کتب خطی و دفاتر ثبت اين کتابخانه) ولی اين مطلب پادراهوا و توهّم محض است و محمد مذکور که پسر زین الصرب على بن عبداله 


شارح قانون است فى الواقع کاتب نسخه است و نام کتاب را هم که تعالیم المصری(کذ) نوشته‌اند موسس بر هیچ اساسی نیست. 


ال 
فى كليات جزئى الطب العلمى و العملی. مشتمل بر دو مقاله: 

الف) مقاله اول: فى القسم النظری, شامل چهار فن بشرح زير: 

ای انا حي الل و الور الطيعة: 

حل لج او الیو هن و اما نی رفاک 

۳ فى الاسباب. 

۴. فى العلامات. 

ب) مقاله دوم: فی القسم العملی؛ مفتمل بر مقدمه و سه باب و خاتمه از این قرار: 

اس النولودةو اة ا ن الأطفال. 

۲. فی تدييرا الاسباب السته العرورية و ما یتصل بها و تدییر الفصول و تدییر المشایخ و تدییر 
ی 

لمات ال ترش بقل کل 

تعلیم ثانی: 

فى الاغذية و الاشربة مشتمل بر دو جمله: 

الف) جمله اول: فى الاغذية و الاشربة شامل دو باب بشرح زير: 

۱. فی الاغذیة. 

TNE‏ وها حمل ها 


ب) جمله ثانی: فی الآدوية المفردة و المرکبة شامل دو قسم باین شرح: 


۱۳۱ 


.١‏ فى الادوية المفردة على ترتيب حروف ابى جاد. 

۲. فى الادوية المركبة(اقراباذين). مشتمل بر دوازده باب از قرار تفصيل ذيل: 
ادقن او انوي تخب اهارا عند رکب وة 

ب) فى الجوارشات و المعجونات. 

ج) فى الحبوب المسهلة و غيرها و الايارجات. 

د) فی المطبوخات و القوعات. 

ه) فى الحقن و الشیافات و الفرازج. 

و) فى اللعوقات. 

ز) فى الاقراص. 

ح) فى السفوفات. 

ط) فى الاضمدة و الاطلية. 

ى) فى الادهان. 

يا) فى ادوية العين. 

يب) فى المربيات. 

تعليم ثالث: 

فى الامراض المختصة بعضو من الرأس الى القدم و اسبابها و علاماتها و معالجاتها. 


۱۳۲ 


فى الامراض التى لاتختص بعضو دون عضو و اسبابها و علاماتها و علاجاتها. مشتمل بر ينج باب بشرح 


.١‏ فى الحميات. 

۲. فی الاورام و البتور. 

درق و الحصية 

۴. فى الجراحات و القروح و الكسر و الوثى و الخلع و السقطه و الصدمة و الضربة و السجاح و السحج. 
۵ فی السموم و التحرز عنها. 

آغاز: «بسمله الحمد لله القادر المصحّح الحكيم الطاهر الشافی للجسد السقیم الذی خلق الانسان فى 
احسن تقویم و هدی من يشاء بفضله لتمییز المأوف عن السلیم... و بعد فهذه تعاليم فى الطب مشتملة 
على فواید عجيبة و فراید غريبة». 

انجام: «بشرط ان ینظر فيه بعين الرضا و یتجنب طريق العناد واه ولی السّداد و الارشاد و منه المبداً و 
اليه المعاد وفقکم الله و ایای لدرک الکلمات و المطالب و فيض الخیرات و المارب انه على کل شیچء 
قدير و بالاجابة جدیر». 

در اوراق اوائل نسخه ابیاتی بدون تسمیه قائلین مسطور است که بعضی از آنها را به لحاظ این که اسامی 
گویندگان آنها را بنقد در خاطر دارم محض فايده ذيلاً درج می‌نمائیم: 

كان صغرى و كبرى من فواقعها حصباء درٌ على ارض من الذهب 


[قائل اين بيت ابونواس است]. 


eee 
9 OT 


۳ 


قالوا تركت الشعر قلت ضرورة باب البواعث و الدّواعى مغلق 

عفت الدّيار فلاكريم يرتجى منه النوال و لامليح يعشق 

[قائل این دو بیت و بیت بعد که ذیلا تقل خواهیم نمود جمعاً سه پیت ابواسحق غزی شاعر معروف است 
و بیت سوم اين است: 

و من العجائب أن تراه كاسداً و یخان فيه مع الکساد و یسرق 

و از دیوان غزی یک نسخه خوبی تحت عنوان دیوان نویری در کتابخانه اسان قدس محفوظ 


انشا 1۳۳۳۴ 


eee 


عودوا بنور الوصل من غسق الجفا فالهجر ليل و الوصال صباح 

[اين بيت از جمله قصيده بغايت لطيفى است از شيخ الاشراق شهاب الدّين سهروردى مسطور در وفيات 
الاعیان(۵: ۳۱۴) و معجم الادباء(۷: ۲۷۰) باين مطلع: 

بدا تحن الیکم الارواح و وصا لکم ریحانها و الراح 

و در این قصیده بیتی است که در همه جايهاى دو کتاب مذکور باین نحو است: 

رکبوا على سنن الوفا و دموعهم بحر و شدهة شوقهم ملاح 

که به عقيده راقم اين سطور لفظ «سنن» در اين موضع محرف است و نمی‌توان ادنی مناسبتی بين آن و 
بين صدر و ابتدا و ضرب بيت يعنى «رکبوا» و«بحر» و«ملاح» تصور نمود و صحيح ا باز بعقيده رر 


اين اوراق سفن است جمع سفينه بمعنى كشتى و مناسبت ان با الفاظ «سوار شدن» و«دريا» و«ناخدا» 


نزد هر کسی واضح و از روز روشن‌تر است] انتهى. 


۱۳ 


نسخ خوب(۱۹ ورق اوّل مشكول). كاتب«محمد بن على بن عبدالله بن احمد المشتهر بزين العرب ابوه» 
تاريخ و تأليف كتابت ۱۷ ذى القعده سنه ۷۷۱ در مصر در خانقاه شیخو (ده سال بعد از تأليف کتاب)» 
کاغد نخودی» ابواب و عناوين و اسامى ادويه همگی بشنگرف. اندازه مسطر ۰۲۰/۴۱۳/۶ جلد تيماج 


مشکی ساد ۲۵۳گ ۰۲۶۱۸ ۲۳-۲۲س, واقف نادرشاه افشار, تاريخ وقف ۰۱۱۴۵ 


تعاليم 
)۶۷<( 

(عربی) 

مختصرى است مشتمل بر تعاليم و مقالاتی بشرح مذكور در ذيلء و اين نسخه كه صدراً و ذيلاً ناقص 


است از ابتداى مقاله دوم از تعليم اول شروع و به اواسط تعلیم چهارم ختم می‌کند. 


مقاله جهارم - فى الاعضا. 


مقاله ينجم - فى الارواح. 


مقاله ششم - فيما يظهر عن القوى. 


. از مشاهير خاتقاههاى مصر در قرن هشتم و از ابنيه امي ركبير سيف الدين شيخو العمری(متوفی در ذى الحجه ۵۸ که در محرم سنه ۷۵۶ بناى 
آن شروع شد و در سال بعد به اتمام رسيد و اوّلين مدرّس آن از شافعيه بهاء الدين بن تقى الدين سبكى بود. مراجعه شود بجهت مزيد اطّلاع به 


حسن المحاضره فى اخبار مصر و القاهرة(؟: ۱۴۴-۱۴۳) و خطط مقریزی(۲: 4۴۲۱ 


۱۳۵ 


مقاله هفتم - فى القوى على ما فرره الاطبا. 

مقاله هشتم - فيما يلحق بالامور الطبيعية و يسمى توابعها. 

التعلیم الثانی: فی الاحوال, مشتمل بر مقدمه و سه مقاله بان شرح: 
- فى المرض. 

- المرض المركب. 

ا 

لتعليمالثالت: فی الاب در جمله‌ای و سه مقاله 

مقاله اول - فى الضروریه. شامل شش باب مختصر: 

الفا ابا 

ب) فى الحركة و السکون. 

ا و وا 

EC 

ه) فيما يوكل و يشرب. 

ز) فى الاحتباس و الاستفراغ. 

مقاله دوم - فى الاسباب الغير الضروريه. 

الت ا فی الاعراض, مشتمل بر سه مقاله و مقاله اول در هفت باب است باین شرح: 
دفول كلى فى العاؤمات: 


- فی دلائل الامزجة. 


۱۳۹ 


- فى دلائل الامتلاء. 

- فى علامات السدة. 

- فی علامات الریام. 

شاف جنات الود 

مقاله دوم در ينج باب: 

باب اول - فى النبض, در ينج فصل(شاید چهار فصل): 
الف) قول کلی. 

واف اعات اش 

ج) فى اسباب النبض. 

عقاف ال یت اعا 

هب (اين فصل بدون اين كه مطلب قطع شده باشد در نسخه موجود نیست).! 
باب دوم - فى البول» در هشت فصل باين شرح: 

- قول كلى. 

ا 

E 
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- فى الزبد. 


' . باب اول مقاله سوم ظاهراً از نسخه ساقط است. 


۱۳۷ 


- فى الرسوب. 

- فى اجناس البول. 

- عنوان اين فصل را كاتب ننوشته است. 

آغاز موجود: «محاط الرابع و للرابع وهو النار مقعر الفلی الاول». 

انجام موجود: «کنسبة الخمسة الى الاربعة». 

نسخ» کاتب: نامعلوم, تاريخ تحریر: قرن دوازدهم. کاغذ: حنائی. بشنگرف و جای انها در اوراق اخیر 


بياض. ۱۴س. ۵۲گ ۰۱۵*۱۰/۵ جلد تیماج, وقفی ايت الله شیرازی در اسفند ۱۳۷۴. 


تعلیقه بر تصریح المکنون فى تنقیح القانون 

)۵۰۱۷۵( 

(عربى) 

تعلیقه‌ای است از اديب و متكلّم و لغوى و طبيب معروف قرن ششم ابن اللّباد(موفق الدين ابو محمد 
عبداللطيف بن يوسف بن محمد بن على بن ابی سعد متولد در ۵۵۷ و متوفى در ۶۲۹) در تصحيح 
اغلاط و رد شكوى و ايردات لغوى و طبّی ابن جميع(ابو العشائر هبة الله زين بن حسن بن افرائيم بن 
يعقوب بن اسمعیل بن جميع الاسرائيلى) در حاشيه موسوم به تصريح المکنون او بر قانون ابن سينا و 


بعضى از مواضيع شرح قانون ابن التلميذ(امين الدّولة ابوالحسن هبة الله بن ابى العلا صاعد بن ابراهيم بن 


۱۳۸ 


التلميذ)' با برخى زيادات و فوائد از جانب خود او که آن را در ذى الحجه سنه ۶۱۶ تألیف نموده و آن 
مشتمل است بر توضيح و تبیین معانى برخى از الفاظ و عبارات و مباحث مبهم و غامض كتاب سوم تا 
آخر مقاله ششم از کتاب پنجم قانون. در مفتتح ابن کاب ابن اللباد یدوا بر سبیل تمهید مقدمه می‌گوید 
کرش ف خفن عامل اک راھد و افا یبماز جم دک ان دز كاده رما ند کرو را ولي 
انشاء آن امور فرض كند و الا مطلب همان خواهد شد كه از قديم كفتهاند«ما اسهل الحرب على 
النظارة». 

مگر نشنیدی از گیتی‌شناسان که باشد جنگ بر نظاره آسان " 

وانگهی بايد دانست که مرتبه هر كس در علم بسبب محاسن سخنانش معلوم می‌شود نه بسبب معایب 
آنها توس که کر دی ا عفادت سنا تمن ابا مایت با دوبان خو که این قا ص قوق 
العاده قلیل و ناچیز و از آن طرف اكثر آنها راجع به الفاظ دون معانی باشد و يا اين که بتوان آنها را 
بنحوی تأويل و حمل بر صحّت نمود و اصلاً كدام كس است که قلمش و خاطرش مصون از طفیان و 
لغزش باشد و اكز بنایراین بگذارند که هر کتابی را صرفاً ملك چند اشتیاه جزئی رد و طرد کنند در این 
صورت جمیع کتب بشری را بايد همین کار کرد و حال آن که مثلا در عالم شعر مطلب ابداً از اين قرار 
بو شاک از کی ار شاه وس هه تور ا ا و وان 
هیچ كس آنها را از سلک شعرا بیرون نشمرده است. يا همین ابن سينا را ملاحظه کنیم عده‌ای بقدری 


در باب او مبالغه می‌کنند که کتابش را در علم پزشکی بکلی کافی دانسته با داشتن آن كنب جالینوس را 


١‏ . ترجمه احوال و سوانح ايام حيات و اسامی تأليفات و برخی از قصائد و اشعار اين سه نفر(اين اللباد و اين جمیع و ابن التلمیذ) بتفصیل و بسط 
و اشباع تمام در عیون الانباء مثبت است. 


۲ 1 ال 4 
. بيت از فخرالّدين اسعد كركانى است در مثنوى ويس و رامين که فعلا بدان دسترسى ندارم. 


۱۳۹ 


كنار می‌گذارند و اينان غاليهاند و عده‌ای هم هستند كه بر آن عيب و ايراد می كيرند نظير ابوالعلاء زهر 
که اوراق قانون را پاره می‌کرد و در حوائج خود بکار می‌برد ! و اگر او اندكى در اين باب از خود 
انصاف نشان می‌داد و زحمات او را در تألیف آن با زحمات خود در تألیف کتب مقایسه می‌کرد و خود 
را به تصنیف مثل یک چنین کتایی مكلف می‌نمود همانا ملتفت می‌شد که اين کار محتاج جه قوه فهم 
عظیمی است و بر او واجب می شد که در پیشش بخاک بیفتد چنان که فرزدق بمجرد استماع اين بیت: 
و جلا السّيول عن الطلول کانها زیر تجد متونها اقلامها" 

چنین كرد و وقتى به او كفتند: «أتسجد للشعر» كفت «انا اعلم بسجدات الشعر و انتم اعلم بسجدات 
القرآن» , و ايراد او اگر متوجّه به این مطلب است كه كتاب قانون صورت كناش دارد در اين صورت 
بايد اا بر نظ اوري ایت الس ولاک سه اشع کاس اس تسار الفط وهو اس بايذ 
گفت ابداً چنین نیست و خطا متوجّه خود اوست زیرا که قانون در جامعیت كوي جوامع کلام جالینوس 
است باضافه اقوال عظمای اطبا از متقدمین و متأخرين و سوای حسن تألیف و وضوح توصیف وجودت 
ترتیب و قرار داشتن مباحث متشابه در كنار هم ابداً مطلب غریبی ندارد. بنابراین کسی که آنرا طرح و 
رد می‌کند نباید که البته چیزی بنویسد بل بايد اقوال جمیع ناس را و جمیع کتب طبّی را رد و طرح کند 
و چون چنین نکرده همین خود دلیل واضحی است بر اين كه اطراح قانون از ناحیه او علتش يا جهل 


است يا حسد و اين هر دو صفت از صفات رذیله است». 


. مراجعه شود بجهت اين مطلب به حواشی مربوط به«حل شکوک رازى على كتب جالینوس» مذكور تحت رقم ۱۳۹۹۷ در همین کتاب. 
. از جمله معّقه لبيد بن ربیعه است با اين مطلع: 
عفت الدّيار محلها فمقامها بمنی تأيّد غولها فرجامُها. 


0 مطلب با اندک اختلافی در تاريخ وصَاف نيز مسطور است(ص ۲۹۹ طبع بمبتی). 


جند سطرى بعد از اين عبارت ابن اللباد می گوید «در شعبان سنه ۶۰۴ كه در دمشق بودم كتابى ديدم از 
هبة الله جميع ' اليهودى المصرى مشتمل بر حواشى او بر كتاب قانون و مدح و ذم او از كتاب مذکور که 
بقدر ۲۵ كراسه بود ولى اگر امر داثر بر جمع جميع اغلاطى می‌شد كه او بزعم خود در آن كتاب يافته 
است مجموع آنها از یک بل نصف كراسه در مقابل دويست كراسه بيشتر نمی‌شد و اين مقدار البنه 
چیزی نیست که مرتبه تصنیف و مصنف را پائین بیاورد. اما مثل او در اين کار فى الواقع مثل آن كس 
است بقول جالینوس که مجسّمه فوق العاده زيبايى را تنها بعلت یک عيب بسیار جزئی كه در قاعده 
مطلب دیگر راجع به ابن جمیع تعرض او به شيخ بغداد هبة الله بن التلمیذ است و علّت بی‌پروائی او در 
اقدام به نوشتن اين حواشی و تعرض به فضلای دیگر همانا کتاب صحاح جوهری است که محل 
مراجعه دائم او بوده. و من در مصر یکی از ادبای بغداد را ملاقات کردم كه مدّعى استعانت اين جمیع در 
جمیع مباحث لغوی حواشی خود از او بود و می‌گفت که حواشی او املای من است يس در اين صورت 
نصف مطلب سرقت است و نصف دیگرش کذب. اما قبل از هر چیز بر هر فرد عاقلی واجب است که 
اول به مقصود و منظور قائل و مصنف بى ببرد بعد بر او عيب بكيرد نه اين كه او را مؤاخذه کند بر 


چیزی که او اصلا خود را به رعایت آن ملزم نکرده, و اين التلمیذ هرگز ادنی الزامی نداشته است به این 


١‏ . از کسانی كه معروف به ابن جمیع بوده‌اند یکی على بن یحیی الطائى الصّعدى مذکور در ضوه اللّامع سخاوی(۶: ۵۰) و انباء الغمر بابناء 
العمر(۴: ۳۰۴) تأليف شهاب الدین احمد عسقلانی است که در این اخیر صريحاً جمیع را می‌گوید که بتصغير است بهمین جهت ابن جمیع مذکور 
در متن را نيز خیال می كنم که بايد بتصغیر خواند و اين که بعضی از اين بيت ابن المنجم در هجو او که گفته است: 

و لیس جمیع الیهودی اباك ولکن ابوک جميع البهود 

اين کلمه را بفتح اوّل دانسته‌اند قطعیت ندارد(در ترجمه فارسی مدخل سارتون[مجّد دوم ولی چون فعلا بآن دسترسی ندارم نمی‌دانم کدام صفحه] 
اين جمیع را مترجم به ابن جامع ترجمه نموده و آن سهو فاحش است). و ناگفته نماند كه پسر اين هبة الله ابن جمیع موسوم به اسمعیل کتابی دارد 
بنام الارشاد لمصالح الانفس و الاجساد که آنرا بنام قاضی فاضل تأليف نموده و نسخه آن تحت رقم ۶۲۸۷ در برلين محفوظ است. 


۱۶۱ 


كه فقط آن عده از الفاظ قانون را معنى يا آن عدّه از مواضع را تفسير كند كه بنظر اين جميع غریب يا 
جر و مشکلات او بوده و او بجای اين که بر گفته‌های ابن التلمیذ خرده بگیرد فى الواقع بر نا گفته‌های او 
گرفته است بگذریم از این كه بر خود او نيز اين ايراد را وارد کرده‌اند که مطالب واضح را توضیح داده 
ولی غوامض را یکجا تحت السکوت گذاشته است. مع ذلك کله عجیب است که او خود را بکلی در 
این امور معذور ولی ابن التلمیذ را مستحق مذمت می‌داند» و يس از ذکر اين مقدمات شروع می‌کند به 
نقل اقوال ابن جمیع و بیان مواضع صواب و غلط آنها بعد از اعتراف «له بالفضيلة و الاجتهاد و التعب 
والمطالعة... و انه ان اصاب قله فضيلة الاصابة و حق الافادة و آن اخطاً قله فضیلة المجتهد و حق التتبه 
و الاثارة». 

تأليفات ابن اللباد فوق العاده زياد و در موضوعات و مباحث مختلف از حدیث و تفسیر و حکمت و 
منطق و طب و علوم و فنون ادبی ' و طبيعى و غيره است و چنان که در حاشيه همین مقال اشاره نموديم 


تمودیم ابن ایی اصیبعه بتفصیل آنها را در کتاب عیون ا تعداد کرده است: 


' . از جمله تأليفات او در علوم ادبی یکی اختصار و تلخیص کتاب صناعتین است از ابوهلال عسکری که یک نسخه نفيسى از آن یعنی صناعتین 
تحت رقم ۴۰۲۹ در کتابخانه آستان قدس محفوظ است و اين نسخه که در قرون گذشته جزو کتب جامع منيعى نیشابور بوده فعلاً تنها نسخه 
است بنابشرح مسطور در ظهر ورق اوّل آن بخط جوانمردی موسوم به احمد بن حامد که از صدمه هجوم لشکریان غز بان شهر در سنه ۵۴۸ و 
غارت شعواء دارالکتب جامع مذکور جان سالم بدر برده و تا این زمان از تطاول و تصاریف ایام مصون و محفوظ مانده,و عين عبارات مسطور او 
از این قرار است: -«این[کتاب] کی کرده‌اند چنین ديدم كه مکتوب آن بود كه اين کتاب صاحب عبدالجلیل[...] کردانید و در جامع منیعی نشابور 
درالکتبی ساخته و در آن نهاده و وقتی که نشابور غارت می کردند و کتب بسیار بدين جای آوردند اين کتاب از آن جمله است و اين ساعت که 
در دست منست ملک من نیست و نیت و ضمیر آنست که اگر باز دانم کی آن دارالکتب کی موضع اوست بر حال عمارت مانده است و باقی کتب 
بر جای اين نيز باز انجا رسانم و اگر نه بفواید آن منتفع و مستفید می‌باشم و دعا خير بواقف أن رحمه الله می‌فرستم غرض از اثبات اين 
سطورانک بعد ازين بیع و شری برین کتاب روا ندارند و هذا خط احمد بن حامد کتبه خوفا من سخط الله و عقابه یوم تجی كل نفس بما کسبت و 
صلی الله على محمد و آله» و اين عبارات زا يكن أذ قدیم ترین عبارات است بزبان فارسی در یکی از نسخ کتابخانه آستان قدس, اما اقدم از 
ان را در جزوه قرآن محفوظ تحت رقم ۲۰۹۷ ايضا در همان كتابخانه ديدهام که به لحاظ اين كه تاريخ مصرح دارد(سنه ۵۴۰) فوق العاده مهم و 


مغتنم است و ما اينك عين آنرا نيز با تنقيط كلمات محض مزيد فايده ذيلا درج مىنمائيم: 


آغاز: «بسمله كلام الشيخ الاجل الامام العلامة موفق الدين عبداللطيف بن يوسف على كتاب التصريح 
المکنون فى تنقیح القانون انه لايعرف مقدار مشاق الاعمال الا من كان له مشاركة فيها و مزاولة لها كما 
قال المتاخر: 


لا یعرف الشوق لا من یکابده NYS‏ من يي" 


انجام: «و قد سبق ذکرها فی المعاجین و اوزانها غیر اوزانها الا ان اة واحدة و الدوا واحد. آخر ما 


کتب على القانون». 


- «بخریدم اين سی پاره با صندوق و حلیت اين بتمام و كمال از جهت فرزند اعز داود را در شهر بلخ بتاریخ سنه اربعین وخمس مائه بورك 
لصاحبه و مبلغ بهای کاغذ اين بداده شست زر کنی درست از مال او بيست و ينج دینار اللهم اغفر لصاحبه و لکاتبه و کتب محمود بن داود» و 
جزوه مذکور را نورستی بنت حاج اسعد بن عمر موی تاب الصرام النیسابوری در جمادی الاولی سنه ۶۰٩‏ وقف نموده است. 

در ختام مطالب مذکور اين فقره نيز اگر جه ادنی ربطی به موضوع ما ندارد به جهت تتمیم فایده و رفع اشتباه آن عَده که قر آن وقفی ابوالقاسم 
سیمجور يا قرآن وقفی ابوالقاسم منصور بن محمد بن كثير را قدیمترین نسخه مورخ از مصاحف محفوظ در کتابخانه مذکور می‌دانند اضافه شود 
که قدیم ترين آنها عبارت از دو جزو قرآن است از موقوفات شخصی بنام کشواد بن املاس که در سنه ۳۲۷ هجری یعنی در زمان امير نصر بن 
احمد سامانی و رودکی و شهید بلخی و ابوالطیّب مصعبی و من فى طبقتهم در اصفهان کتابت شده و اين شخص به عقيده راقم سطور بطور قطع و 
يقين و بی هیچ شک و شبهه‌ای همانست که نامش در معالم العلماء ابن شهر آشوب متوفی در ۵۸۸ ذیل طبقه مجاهرین از شعرای اهل بيت علیهم 
السلام بصورت کشواد بن ايلا السروجی(ص ۱۴۲؛ نجف ۱۳۸۰) و در طبع تهران(ص ۱۳۷) بصورت کشواد بن افلاس السّروجى مذکور است. 
انتهی. 

پاش بيت یواست ایس بدون تسميه قائل در المثل السائر(۱: ۱۵۱) و طبقات الشافعیه سبکی(۴: ۱۳۰) و شفاء الالام فى طب اهل الاسلام 
تأليف جمال الدين ابوالمظفر يوسف بن محمد بن مسعود ارم ى(نسخه کتابخانه احقاف) و شرح محمود فركاوى بر منازل السّائرين خواجه عبد اله 
انصارىص47) و آن از جمله قصيده غر ائی است از ابوعبدالله محمد بن بختيار المولّد البغدادى معروف به ابله متوفى در جمادى الاخر سنه ۵۷۹ 


در مدح خليفه عباسى المتقى بامرالله باين مطلع: 


راحت بسرحه نعمان و.واديها غزر السحائب تغدوها غواديها 
من کل وطفاء تروی البرق مزنتها کانما تغر سعدی ضاحک فيها 
لایعرف الشوق البیت. 


و از حکایتی که راجم به اودر تجارب السلف مسطور است(ص ۲۹۰) معلوم می‌شود که وی علاوه بر شعر و شاعری در علم نجوم نيز متبحر 
بوده است. [به مناسبت اشتهار او به ابله همین الان به ياد شخص دیگری افتادم كه او هم به همین اسم مشهور بوده و او على بن خازم المقری 
است که به قول ابن الفوطی در حوادث الجامعه, ذیل وقایع سنه ۶۳۷ در تجوید و حفظ قرآن کریم آیتی بود چنان كه می توانست هر سوره را به 
نحو معکوس تلاوت نماید. يا یک أيه از اوّل و یک أيه از آخر هر سوره را بخواند و سوره را در و سط ختم کند. و چنان که همو نقل کرده است 
يك بار نيز به رسم امتحان تمام سوره الرحمن و القمر و الجن را با هم, یک آيه یک آيه از هر کدام به طور مجزا به یک دفعه و بنحو معکوس از 


حفظ قراءت نمود]. 


نسخ» كاتب: ابومنصور بن بوالفتوح الاسرائيلى المتطیّب تاريخ تحرير سنه ۶۱۶ باين عبارت: -«وكان 
الفراغ من تعليقها يوم الاثنين من ذى الحجة سنة ست عشرة و ستمائة كتبه الفقير الى رحمة الله ابومنصور 
بن بوالفتوح الاسرائيلى المتطبّب فى التاريخ المذكور و الحمدلله وحده» عناوين به سیاهی, كاغذ 
نخودی, اندازه مسطر ۰۱۷/۷ جلد تیماج زرد و دو رویه, ۴۲گ ۰۲۶*۱۶ واقف نادرشاه افشار, تاريخ 


وقف ۱۱۴۵. 


تعلیم الصبیان 


(۵۰۶۸) 

(فارسى) 

مختصرى است در بیان تركيب ادويه و قرصها از خواجه عبدالله تمكين مشهور به سيد عبدالفتاح حكيم. 
آغاز: «بسمله. حمدله(بعد از دو سطر) بدان كه علامات گرمی و تشنگی است و گرمی بدن و نفع يافتن 
از جيزهاى سرد». 


انجام: «و ضماد تا شش روز نگشایند». 
نستعلیق, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن سيزدهم, کاغذ نخودی, عناوین بسیاهی, مختلف السطور 


۳۰۸ جلد مقوا با رويه يارجه. واقف میرزا محمود عاملی. تاريخ وقف فروردين‎ 2 ۳ E 


تقويم الابدان فى تدبير الانسان 


5 1 
. مذيل است به رساله نافع الخلق كه آنرا در موقع خود در حرف نون على حده معرفى خواهيم نمود. 


٤ 


(۵۰۵۷) 

(عربى) 

كتابى است مرتب بر جداول و بيوت از تصانيف ابوعلى يحيى بن عيسى بن على بن جزله بغدادى 
معروف به ابن جزله طبيب بزرگ و مشهور قرن ينجم و صاحب كتاب الاشارة فى تلخيص البشارة و 
فضائل الطب و الرد على النصارى و منهاج البيان فى ما يستعمله الانسان كه آن را بجهت خليفه عباسى 
المقتدى بامرالله(۴۸۷-۴۴۸) تأليف نموده و به لحاظ اين كه مختصرى از احوال و مآخذ راجع به او را 
ضمن معرفى یک نسخه از منهاج البیان(تحت رقم ۵۱۴۳۲) و موضوعات جداول و مطالب اين كتاب را 
نيز ذيل توصيف يك نسخه از ترجمه فارسى آن(بشماره ۵۱۶۷ بتفصيل بدست دادهايم در اينجا ديكر 
تطويل كلام لزومى ندارد. 

اين كتاب بزبان لاتينى ترجمه و در سنه ۱۵۲۲ در اشتراسبورگ طبع و منتشر شده اسك" 

آغاز: «بسمله. الحمدة الذی خلق فسوی و قدر فهدی و امرض و اشفی و صلوته علی انبیائه». 
انجام: «بتغير الامزجة و الازمان فقد تقدم تفصیل ذلك و الکلام علیه... انه ولی التوفیق و بيده مفاتيح 
الرحمة و آخر تقویم الابدان و الحمد للرحیم الرحمن». 

بدنبال آن ينج صفحه جداول پزشکی است بزبان فارسی و بخط نستعلیق زشت و صفحه بعد مربوط 
است به اوزان ادویه و اشربه بخط کاتب متن که چنین شروع می‌شود: «و ینبغی أن تعلم ايها المتعلم 


ایدک الله بالتوفيق و الهمی رشد الطريق ان جميع ما ذكرناه من اوزان الادوية و الاشربة انما هی الخ». 


' . دارالسته ارويائى او را 66213 860 می‌نامند. 


انجام: «و بعضها من اقاويل المحدثين و بعضها فاحضرنى بتوفيق الله فى عزة شعبان سنه احدى و ثلثين 
و سبعمائة». 

نسخ» كاتب: سليمان بن ابى مسلم بن سليمان الببضاوی, تاريخ تحرير: سلخ رجب ۸۷۳۱ محل كتابت 
شيراز مدرسه مباركه القضويه الفراريه(كذ). جداول به شنگرف. عناوين خانه‌ها بخط ثلث جلی, جلد: 
تیماج مشکی. مختلف السطور کاغذ: نخودی. ۱۰۰ برق ۷ واقف نادرشاه» تاريخ وقف ۱۱۴۵. 
۱۱۹۰ 

تقویم الابدان فى تدبیر الانسان(ترجمه...) 

(۵۱۶۷) 

(فارسى) 

اصل كتاب بزبان عربی و از تصانيف ابوعلى يحيى بن عيسى بن على بن جزله متوفى بسال ۴۹۳ 
هجرى مؤلف كتاب معروف منهاج البيان فى ما يستعمله الانسان است كه به لحاظ اين كه مختصرى از 
توافت را حتفن رفي یک نسخه از اين كتاب اخیر(تحت رقم ۵۱۴۲) بدست داده‌ايم در اين موضع 
وارد در شرح احوال او نمى شويم» و ترجمه أن بفارسى كه بدستور شاه سليمان صفوى بعمل آمده از 
محمد اشرف بن شمس الدّين محمد طبيب است. 

مطلبى كه در اين كتاب بخصوص جلب توجه مىكند اين است كه مؤلف(مثل ابن بطلان در تقويم 
الصحّة) برخلاف معمول غالب اطبا مستقيماً به شرح و تفصيل انواع امراض نيرداخته بل بجهت تسهيل 
کار اسامی واسباب و علل بروز و طرق تدبير و معالجه امراض و امزجه و ساير موضوعات طبى رادر 


جداولى عينا نظیر جداول تقاویم نجومی تنظیم و ثبت کرده و فی المثل برای هر کدام از بیماریها دوازده 


١55 


خانه منظور نموده و در آنها بترتيب ابتدا نام بیماری و سپس مزاجى كه بيشتر در معرض ابتلاء به آن 
است و انكاه سونو مال كدان مرض بيشتر عارض مى شود و بعد موسم و فصل ون را بت 
نموده است. پس از آن در خانه ينجم شهرى را كه بیماری مذكور بيشتر شايع مى شود ذكر كرده و در 
خانه نهم كيفيت دفع أن را درج نموده و چون مردم را در باب استعمال دارو بر سه قسم می‌دیده(قسم 
اول «جماعتی که دوای بدمزه بكار نمی توانند برد مانند پادشاهان و اهل تنعم و اطفال, قسم ديم گروهی 
که از بدمزگی دوا چندان مضایقه ندارند لیکن قدرت بر تحصیل بعضی از دواها ندارند مانند درویشان, 
قسم سیم طایفه‌ای که دوای بدمزه می‌توانند خورد و قدرت بر تحصیل هر نوع دارو دارند») بعد از 
خانه نهم دو خانه وضع کرده یکی بجهت داروهائی که بدمزه نیست و مناسب حال قسم اوّل از مردمان 
است(و اين را به معالجه پادشاهانه تسمیه نموده) و خانه دیگر مختص دواهائی که ارزان و فراوان و 
مناسب حال قسم دوم از مردمان است(و اين را معالجه درویشانه و سهل الوجود نامیده) و بالاخره در 
خانه آخر از دوازدهمین خانه باشد هر تدبیری را که مناسب آن بیماری است و اختصاص به شاه و گدا 
ندارد مذکور داشته است(و اين را موسوم به معالجه عام نموده). 

آغاز : «یسمله سياس بیقیاس حکیم درمان آفر ینی را سزاست که باقتضای حکمت بالغه استخراج تقدیم 
ابدان بشریه فرموده». 

انجام: «و نگاه دارنده است از لغزش و زلل». 

نسخ» كاتب: عبدالله بن محمد تقی. تاريخ تحریر ۰۱۲۵۵ جداول اوراق به شنجرف. عناوین جداول 


پزشکی بخط ثلث. كاغذ شكرى آهار مهره. جلد مقوا رویه يارجه. اندازه جدول ۴ مختاف 


۱ 
. منقول از ورق ۲۵. 


۱:۷ 


الوک كوف مینز را فافش شوو مخض ينه وضران وا او زاف عفد 
كتابخانه(متوفى ۱۳۵۰ هجرى قمرى) تاريخ وقف مرداد .17١١‏ 

۱۱۱ 

تقویم الابدان( تر جمه...) 

)۱۰۵۴۵( 

نسخه کامل و مذيّل است به رساله تشریح در ده ورق بزبان فارسی که آغاز آن چنین است: «بسمله 
حمدله و بعد بدان كه آدمی مركب است از استخوان و رگ ويس و غضروف» و انجام ان تیه 
«فتبارک الله الحسن الخالقین بهمین قدر اکتفا کردیم». 

پس از آن تشخیص چهارم و پنجم است از کتاب تحفة المؤمنين تألیف محمد مؤمن حكيم . سپس 
منظومه مختصری است در باه از شریف نامی که منظومه دیگری دارد مقدّم بر اين منظومه بنام کنزالشفا. 
آغاز: سرنامه کردم بنام خدای که نام خدا هست مشکل گشای 

انجام: فلاطون روشندل هوشیار نموده است اين شکل را اختیار 

نستعلیق مخلوط بشکسته, کاتب: نامعلوم تاريخ تحرير ۱۲۶۰ کاغذ نخودی, بعضی عناوین بشنگرف. 
مختلف السطور(غالاً ۲۰س). ۲۷۳گ ۳۳۲۱ جلد تیماج قهوه‌ای ضریی ترنج دان خریداری آستان 
قافن مرکا الا 

۳ 

تقویم الابدان( تر جمه...) 


)۶۸۱۷۱( 


۱:۸ 


نسخه ديكرى است از همان كتاب مذكور و اين كه در ورقه ملصق به أن(شناسنامه, اتيكت) مترجم را 
حبيب الله نورالدين محمد بن حبيب الله طبسى تونى نوشتهاند سهو واضحاست. 

آغاز موجود: «بيشتر است و کم حجم و پر فايده است و ساخته‌ام اين كتاب را بصورت تقويم» (بقدر 
نک صف اذا ول شافط ابیت 

نستعليق آميخته به شکسته. كاتب نامعلوم, تاريخ تحرير ۱۲۴۷ و ۱۲۴۸ کاغذ شکری» جداول و 
كمندها بشنكرفء مختلف السطور. جلد مقوا با رويه يارجه. ۵۶گ ۳۰*۲۰ واقف درة السّلطنه ملک - 
زاده كوثر, تاريخ وقف آبان ۱۳۲۶. 

۱۱۳ 

تقویم الصّحة بالاسباب السّتة 


120۱01۳۱۱ 5 


)۵۰۵٩( 

(عربی) 

این کتاب كه تا اين زمان هنوز بنام مجعول تقویم الادویه معروف است و بهمین جهت مصنفش را نيز در 
همه جا باشتباه كمال الدین ابوالفضل حبیش بن ابراهیم بن محمد تفلیسی صاحب کتاب قانون الادب و 
كفاية الطب ضبط نموده‌اند(یعنی در ورقه ملصق به نسخه[شناسنامه, اتیکت] و دفاتر ثبت كتب خطی و 
فهرست الفبائی اين کتابخانه و ساير مواضیع). موسوم است در حقيقت به تقویم الصحَة بالاسباب السَنة 


كه عبارت باشد از اصلاح هوا و تقدیر ماکل و مشارب و تعدیل حرکت و سکون و منع از نفس از 


۱:۹ 


اغراق در خواب و بيدارى و تقدير استفراغ ' و احتقان فضلات و اخذ نفس به قصد و اعتدال در فرح و 
جزع " و ين أن نيز طبيب نصرانى ابوالحسن مختار بن حسن بن عبدون بن سعدون بن بطلان" 
معروف به ابن بطلان از اصحاب ابوالفرج عبدالله بن الطيّيب " و ابوالحسن ثابت بن ابراهیم بن زهرون 
الحرانی و از معاصرین علی ين رضوان مصری است که با اين اخیر مدتها بر سر مسائل علمی جدا 
مخالفتها و مشاجرات قلي .و مشاغبات دافته است و او را غیر از این کات تالیفات.-ذیگری بوده قد 
اف آنها عبارتست از مقالةٌ فی شرب الدواء المسهل و مقالةٌ من کيفية دخول الغذاء فى البدن و هضمه و 
خروج فضلاته و سقى الادوية المسهلة و تركيبها کتاب المدخل الى الطب و مقالة فى الاعتراض على 
من قال ان الفرخ احر من الفروج و الامراض العارضة و عمدة الطبیب فى معرفة النبات و شراء الرقیق و 
تقلیب العبید و كاب دعوة القسوس و کتاب کناش الاديرة و الرهبان » و وقعة الاطباء و کناب دعوة 


الاطبا " كه آنرا بجهت امير نصیرالدّوله ابونصر احمد بن مروان از امرای بنی مروان در ديار بكر تأليف 


۱ ۰ 
. Evacuation. 


. سته ضروریه را در زبان انگلیسی ۱0۳۳۵01۳215 می‌گویند. 


/ . متوفی در سنه ۴۵۸ به انطاکیه و او در زبان لاتين معروف ات به ۴۱۱۳۳۲03۲ ۴۱۱۱۸60۵260 ترجمه احوالش در عيون الانباء فى طبقات 
الاطبا(۲: ۲۴۲-۲۳۸) و الحلل السندسیه(۱: ۳۵۴) و مختصر الدول تأليف ابن العبری(۳۳۴-۳۳۱) و بنحو مشروح‌تر در اخبار الحکما( ۲۹۴- 
۵ مسطور است و ناگفته نماند كه وفات او را ابن العبری و قفطى در سنه ۴۴۴ضبط کرده‌اند و این تاريخ گویا صحیح نباشد. 
0 زبان لاتینی او را 6105 pha ra gi us Abdulla Bena ti‏ الاح می‌گر بند. 
0 . یک نسخه از این کتاب ۱۱0۲۵۲۷ اca Wellcome ۲۱۱510۲6۵۱ Medi‏ محفوظ است به نشان ۰۱۱۸ ۱۷5.۵0 ۰۷۷ برای اطْلاع از سایر 
نسخ آن مراجعه شود به: 

Brocklemann Geschichte der arabischen Litteratur, ۱۶۳۶۸۵۰۲ (( 5۱۳ ۸۸۵/۰ ۳(۰‏ 
0 . نسخه اين کتاب درکتابخانه دولتی برلین(۶۲۸۲) و در امبروزیانا(۱۲۵ .8) و دارالکتب المصریه(۱۲۰۶ طب) و نسخه شرح آن از على بن هبة 
لله معروف به ابن البردى در كتابخانه فاتع(۲ ۳۵۲) و كتابخانه طلعت(۴ ۵۲ طب) موجود است و ناكفته نماند كه از همین تقويم الصّحه ما نحن فيه 
یک نسخه در احمد ثالث تحت رقم ۲۰۶۹ و یک نسخه در پاریس به شماره ۲۹۴۵ و دونسخه نیز در موزه بریتانیا محفوظ است یکی مورخ ۱۵ 


ذی الحجه ۵۲۷ به رقم ۷۹۲ و دیگری مورخ جمادی الثانی سنه ۶۱۰ تحت رقم ۷۹۳ 


١هث‎ 


نموده' و از نقل اين ابی اصيبعه از خط خود مؤلف در آخر آن معلوم مى شود كه وى به یوانیس" 


15 نیز شهرت داشته است. 

اساس کاب که علی الظاهر اقدم کتب در انوع خود بحساب می‌آید اصلاً موسس بر جداول و سويت 
است(عیناً مانند تفاویم نجومی) بدین معنی که موف پس از درج شماره ادویه در خانه اوّل در خانه 
دوم اسامی آنها و در سومی طباع و پس از آن در چهارمی عدد درجه را مذکور داشته و سپس در خانه 
پنجم نوع جیّد انها و در خانه ششم منافع و در هفتم مضار و در هشتم کیفیت دفع مضار را ثبت نموده 
و بعد در خانه نهم اخلاط متولّد از آنها و در چهار خانه بلافاصله بعد از آن موافقت آنها را بحسب 
براخها و کن عض وا هاو قضول شال بو برد که شمالی لدت وی شرق اسع ,یا رمي 
حاره است يا بارده نوشته و سپس در خانه بعد یعنی چهاردهم آراء دیگران را مصدّر به رموزی که خود 
وضع کرده آورده " و در خانه پانزدهم که خانه آخر باشد اختیارات را مسطور داشته است. 

این کتاب بزبان آلمانی ترجمه شده و نقلی نیز بزبان لاتین از آن بعمل آمده که در سنه ۱۵۳۱ در 


ات ابسو رك لطع شیاه اس 


فغتل. ين جرين التكزيتئ میک ره غیون:الانیاء أن اطباى: اين خی يعتى :امير تضيرالدوله مایا داز ام بن ابل .معاشر يق این بظلان. یرود 
است. غرض اين كه در كتابخانه رضويّه سه نسخه فوق العاده نفيسى محفوظ است(تحت رقم ۱۱۰۸۳) كه تماماً بخط نوه او سعيد بن يحيى بن 
الفضل بن جرير المتطبب و مورخ دوشنبه ۴ حزيران سنه ۱۵۴۱ رومى است چنان كه در یک موضع مسطور داشته و منتصف رمضان ۶۲۷ 
چتان که دو آخْرشسحة توشته :و -مشتمل.أست بر سه راه از رسالات :ايخ سينا(عكوس المقدمات»مشائل عفر ينيك فى ماهية الحرّن و اسبايه):و 
شرح دو رساله از تأليفات او(شرح رسالة الطير از شريف بن بشر بن ناصر الهاشمی البغدادى و شرح حى بن بقظان از ابو منصور بن زیله)» و باز 
بشرح ايضا یک نسخه بسيار نفيسى نيز در كتابخانه ملک تهران محفوظ است كه امورّخ سنه ۴۶۳ و بخط برادر فضل مذكور ابونصر يحيى بن 
حرير است( ترجمه احوال اين دو برادر به اختصار در عيون الانباء. ص ۳۲۸ مسطور است). 

" . بوانين در نسخه كتابخانه ملّى ياريس تحريف فاحش و حاكى از عدم وقوف دوسلان است در فهرست كتابخانه مذكور از اين مطلب( ۸۶۵06 
۹۴۵ 


۳ 5 5 ۰ 5 1 ۰ ‌ ۰ ۰ ۳ 
. از این قرار: ب= بقراط, ح- جالینوس, ر= روفسء د< دیسقوریدوس, فو= فولوس, ار اریتاسیوس(کذااف بیا= بیاذ وق(کذا), لو یوحناء 


ما- ماسر جوبه. ع= عیسی بن ماسویه. ش- شرك الهندی, الر الرازی. ۵ میج : حج حنین» | س- 


اسحق.؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟ ؟؟ ؟؟ ؟9؟؟؟ ؟؟ ؟؟ ؟؟؟؟؟؟ توجه شود در ويرايش نهايى. 


1٥1 


آغاز: «تقويم الصحة بالاسباب السته التى لابد لكل انسان يؤثر دوام صحته من تعدیلها(و بعد از یک 
صفحه تقریبا) بسم الله الرحمن الرحیم نبتدی بعون الله و نعمل جداول تتعلق بالاغذیه و الاشربه و ساير 
ما يعدده فى الزايجه ليسهل على الملوک انظر فيها لانسهم بالنظر فى التقويمات المشبهة بها الخ». 
انجام: «فليقم القارى لهذا الكتاب عذرى و يترحم على و على معلمى رحما يقينا اننی لم اترک عند 
تأليفى هذا الكتاب كتابا فى الطب الا اطلعته و اجتهدت فى حقک طلبا لرضاه و هذا آخر الكتاب و 
تخت اف الا كنا هر امن تیه 

نسخ» کاتب: نامعلوم. تاريخ تحرير قرن ششم» کاغذ نخودی, عناوین و جداول به شنگرف و بعضی 
عناوین به لاجورد. سطر اول و وسط و آخر از صفحه اوّل و سطر اوّل و آخر از صفحه سوم بقلم زر 
محررء ورق ۲۵ دارای صورت زایجه. مختلف السطور» ۴۲گ ۲۵*۱۸ جلد مقوا با رویه پارچه واقف 


ابن خاتون, تاريخ وقف ۱۰۶۷ 


۱۴ 
تكملة الموجز 
(۵۲۲۷) 
(عربی) 


تکمله سدید الدّين طبیب کازرونی از علمای قرن هشتم است بر فن اوّل از فنون چهارگانه کتاب الموجز 
تألیف علاء الديّن على بن ابی الحزم القرشی معروف به ابن اللفیس(متوفی در ذیقعده سنه ۶۸۷) و این 
نسخه مع الاسف از آغاز کسر دارد. 


آغاز موجود: «اسباب الورم بعضها من كثرة المادة». 


۱۰۲ 


انجام: «خوفا من الوجع المحلل للقوة و الروح». 

بلافاصله بعد از ان مختصرى است در تشريح ايضا از همان سديد كازرونى بزبان عربى در ۱۲ ورق که 
مضاف به تكمله مذكور و مشتمل بر دو باب است باين شرح: 

الباب الاول - فى الاعضا المفرده. در ۲۲ فصل بشرح مذكور در ذيل: 
- در استخوانها. 

- در غضروفها. 

- در رباطات. 

- در عضلات. 

= در تشريح عضلات سر و گردن و شانه. 

- در تشريح عضلات حلق و حنجره و زبان و غيره. 

- در عضلات محركه ساير بدن. 

- در عضلات سينه. 

- در عضلات يا. 

- در تشریح عصب. 

- در عصب نخاعی. 

= در تشريح آورده. 

= در تشريح عرق اجوف. 


- در اورده دستها. 
ر اور ستها 


۱۰۳ 


- در قسمتى كه اجوف است و به قسمتهاى يائين بدن مىرود. 
- در تشریح شريانها. 

- در گوشت. 

دن جزییو. بت 

حا خر 

- در پوست. 

- در موی و ناخنها. 

لباب الثانى - فى الاعضاء الاليث شامل ۱۷ فصل باين شرح: 
- در تشریح دماغ. 

-در چشم. 

- در گوش. 

در يبلي 

- در دهان و زبان. 

وا 

- در سينه و ریه و قلب. 

- در يستان. 

-در آلات غذا. 


- در کبد. 


- در طحال. 
E‏ 
- در کلیه‌ها. 
- در مثاند. 


- در مرأق شکم. 


- در اعضاء تولید. 
> در رحم. 
آغاز: «بسمله» حمدله اما بعد فهذا ما لحضته من کتب التشریح و اضفته الى کتاب تكملة الموجز». 
انجام: «فیسیل ما فیها من الدم». 
ااا اطا بط کاس تعد 
و انی اذا ما كنت فى دار غربة تحيّرت اذ صار النهار اصیلا 
وای غریب لم يكن متحیرا خصوصا اذا کان الغریب اصیلا 
لابن الرومی 


و لو كان الغریب امير مصر و یستول على ملک العراق 


فذل الاغتراف علیه یبدو اذا ذکر الاقارب باشتیاق 

فى معناه 
ان الغریب له مذلة سارق و خضوع مدیون ورقة عاشق 
و اذا تذکر اهله و بلاده ففواد کجناح الطیر خافق 


قبل لبعض العرب ما الغبطة قال الكفاية مع لزوم الاوطان و الجلوس مع الاخوان و قيل فما المذلة قال 
النقل فى البلدان و التنحى(كذاء شايد: و التنائى) عن الاوطان. 

نسخ. كاتب هر دو رساله محمد بن سديد الطبيب الکازرونی تاريخ تحرير رساله اول پنجشنبه ۱۳ رجب 
۵ و رساله اخير يكشنبه سلخ شعبان 7170, عناوين و فصول بشنگرف, كاغذ نخودى پنبه‌ای» ۲۷س» 
۴گ (۱۲+۱۲) ۲۲×۱۰ در قطع بياضىء اندازه مسطر ۱۸/۵×۷/۵. جلد مقوا با رويه يارجه. واقف 
ميرزا رضا نائينى, تاريخ وقف مرداد ماه ۱۳۱۱. 

10 

تصحيح تذكرة فى افعال الادوية و اصلاحها 

(M1۴) 

(عربی) 

اين نسخه كه بر چند كتاب ناقص مشتمل است بقدرى درهم و مشوش و بى ترتيب و نامنظم است که 
حد ندارد و از آن تقريبا هيج ورقى نيست كه در جاى اصلى خود قرار داشته باشد. و همین مطلب 
موجب تسمیه آن به اسمی شده(یعنی در فهرست الفبائی و دفاتر ثبت کتب خطی اين کتابخانه) كه فى 
الواقع منطبق است بر فقط ورق اوّل آن(مراتب قراءت کتب جالینوس) ؛ و ما بجهت اين کهاز اين نسخه 
نفیس نيز که ب خط کاتب نسخه شماره ۵۲۲۳(مشتمل بر مقالة فى ان قوی النفس تابعة لمزاج البدن و 
کتاب الفینکس) نسخه شماره ۵۲۲۲(مقالهٌ فى المرة السودا و علاجها) است " معرفی بعمل آورده باشیم 
١‏ . ترجمه سریانی آن بدست اسحق بن حنین بجهت بختیشوع و ترجمه عربی آن بجهت ابوالحسن احمد بن موسی بدست حنین بن اسحاق 


۲ ۰ 8 ۳ ۰ ۰ 
.اين دو نسخه را در موقع خود٠در‏ حرف ميم) معرفى نموددايم. 


افك مهوت هيل اباب کاب مدکی ر راكد تالف افو یز کت :ديك ابن فا افد 
کامل‌تر است ذيلاً درج می‌نمائيم و ناگفته نماند در اين موضع که با فحص بلیغی که در ما خذ مختلف از 
قبيل الفهرست و عیون الانباء و اخبار الحکما و طبقات الامم و طبقات الاطباء و الحکماء و تتمه صوان 
هه وة و فو ما امد غل اا مار مر نور خن ان عضر أو ادا تست ما الا 
اين كه از روی اين نسخه که در اواسط قرن پنجم تحریر شده می‌توان دانست که زمان زندگی او متأخر 
از این قرن نیست. 


فهرست ابواب و موضوعات کتاب 


اا ا شاف Na‏ 
التی تسهل الخلط الاسود. 

لباب العاشر: فى الادوية التى تسهل المرة و البلغم معا. 

الباب الحادی عشر: فى الادوية المسکته لاوجاع المفاصل. 

لباب الثانی عشر: فى ذکر الحقن المستعملة لوجع الورک. 

لباب الثالث عشر: فى الاضمدة و الاطلية التى تسعمل فى اوجاع المفاصل الحارة من الدافعة المانعة و 
لاه ونکت پم كمون و یل بلكو دنا 

لباب الرابع عشر: فى الاضمده و الاطلية المستعملة فى علل المفاصل الباردة على السبیل الاول. 


لباب الخامس عشر: فى علاج الاورام الصلبة و التحجر الحادئین فى المفاصل. 


الباب السادس عشر: فى الادوية الكاوية التى هی مبدلة التركيب فى ذكر الادوية والاضمدة الحاوية و 
ال الكاوية الك ا تیه و هیده لد کیب عل فى اهر نكل وا قله تفا ریفس 
الكى. 

لباب السابع عشر: فى ذكر صفة المححمة التی تعلق باار على الورک. 

الاب لقان عفرو ف الوروك ضنة المكوس | 

الباب التاسع عشر: فى الاحتراس من وجع المفاصل. 

الباب العشرون: فى الاحتراس من وجع الورك و عرق النسا. 

اف تا هروش اوري تیوه له اوسا د SE Seke E‏ یمان مه 
اا 

لباب الانی و العشرون: فی الاشیا اللافعة من یحمله جواهرها و خواصها عند الج( اين باب فقط 
عنوان آن موجود است). 

ابواب كتاب بهمين جا خاتمه می‌یابد و بعد از أن بلافاصله آغاز کتاب است در یک ورق(که در صحافی 
اينجا يعنى بعد از ورق ۳۵ قرار گرفته!) باين عبارت: 

آغاز: «يسملة: اللهم عونک كلام ابوالفتی من تذكرته فى افعال الادوية و اصلاحها الشی الوارد على البدن 
ما آن یکون مفسدا علی الاطلاق مغیرا جوهره و هو آلسم المطاق و اما ان یکون مضلحا علی الاطلاق و 
بالزيادة فى جوهره و نفوسه و هو الغذا المطلق». 

پس از آن فصل اصلاح الادوية است از همان کتاب در سه ورق(که جای اصلی انها در نسخه معلوم 


نشد) و سپس رسالة فى تدبیر الصحَة بالمطعم و المشرب است بی‌هیچ عنوان و آغاز مشخصی(ایضا 


تقطن جا خن ا اا وسنت وش کته كاملل انوا و هات أنه ان اما 
العزيز در موقع خود معرفى خواهيم نمود. و ورق آخر نسخه باز مربوط است به همین كتاب ما نحن فيه 
يعنى تذكره كه كتاب نيز بدان ختم مى شود باين عبارت: 

انجام: «و يعالج بسقى ما الشعير قلیلا قليلا او لورم و يعالج بتدبير اطیف جدا تم المختار من كلام 
ابوالفتی من تذكرة و الحمدلله وحده». 

نسخ كهن. كاتب نامعلوم, تاريخ تحرير نیمه اول قرن پنجم. كاغذ نخودى بغدادی» عناوين به شنگرف» 
اندازه مسطر ۱۶/۳۸/۵ جلد مقوا با رويه يارجه. ٩۱س.‏ ۴۶گ ۲۲*۱۳ واقف ميرزا رضاخان 
نائینی, تاريخ وقف مرداد ۱۳۱۱ 

۱۶ 

التلويح الى اسرار التنقیح 

)۷۵۲۰( 

(عربی) 

مختصری است از استاد الاطبا فخرالدّين خجندی شارح کتاب الادوار صفی الدّین ارموی که أن را 
بموجب اشاره صدر کبیر شرف الدّوله منصور بن اسعد الهمدانی از کتاب دیگر خود موسوم به تنقیح که 
تلخیصی بوده است از یکی از اختصارات قانون ابن سينا موسوم به المکنون در ينج فن هر فن مشتمل 
بر عده‌ای فصول بشرح زیر ترتیب داده است: 

فن اول - فى حد الطب و موضوعاته و احوال الامور الطبيعية. 


فن سوم- فى حفظ الصحة. 

فن جهارم - فى وجوه المعالجات بحسب الامراض. 

فن ينجم - فى الحميات و البحارين ' و تقدّمه المعرفة.' 

بر اين كتاب بقول حاجى خليفه در كشف الظنون لطف الله مصرى شرحى نوشته است موسوم به التصريح 
فى شرح التلويح. 

آغاز: «بسمله اما بعد حمدائُه واهب العقل و مفیض الخیر و العدل». 

انجام: «مع الاسهال الصفراوی مذموم و کذلک» (ناقص)." 

نستعلیق, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن سيزدهم, کاغذ نخودی, مختلف السطور. ۳۴گ ۲۸۱۹ جلد 
تيماج خرمایی ساده, خریداری آستان قدس در مهرماه ۱۳۴۹. 

۱۷ 

تأسیس الاتقان و المتانة فى علل الکلی و المثانة 

(۶۳۳۹) 

(عربی) 

این كقاية را مولف موقي که در سنه ۸۸۷ کر مجاوزتمکه برده بجهت ماکان الجاكه اتر ماضن 


ر مار هت ا وو ا 


. اين كلمه در کشف الظنون به البخار تعريف شده. 
Prognosis.‏ ۲ 


" . یک نسخه از این كتاب تحت رقم ۲۹۴۱ در كتابخانه ملى ياريس محفوظ است. 


مؤلف كتاب مظفرالدّين محمود بن احمد بن حسن بن اسمعيل بن يعقوب بن اسمعيل العنتابى القاهرى 
الق( اس ولك در دوه يق كن قا يوحت فول سخاوى در ضوء اللامع(۱۰: ۱۲۸) و از 
اصحاب سعد بن میراد یری و اميق اقسراق :و شمنی و شرف بن الخشاب در فقه و نحو و طب که مدتها 
بعد از اين اخير به نيابت از پسرش و بعد به استقلال در جامع طولون و منصوريّه بتدریس و تعليم طب 
و مدتی نیز به نيابت از سعد بن الدّيرى بكار قضا اشتغال داشت. تألیف دیگر او در طب شرح موجز ابن 
نفیس بر قانون ابن سیناست در دو مجلد که از کتب ممتع در نوع خود پحساب می‌آمده. 

موضوعات ابواب کتاب بعد از مقدمه‌ای که مؤلف در خصوص تشریح کلیه و مثانه, و منافع آنها تر تیب 
داده از قرار مذکور در زیر است: 

باب اول - درذکر امراض کلیه و اسباب و علامات آنها و طرق معالجه آن. 

باب دوم - در ذکر امراض مثانه و علامات و اسباب و طرق معالجه آنها. 

خاتمه مشتمل بر سه فصل: 

الف) در ذكر ادویه مركبه نافعد. 

ب) در بیان ادویه مفرده نافعه. 

ج) در ذکر ادویه‌ای كه بجهت معالجه اين امراض شرس مفيد است و آنها را متقدمين از مشاهير اطبا در 
کتابهای خود ذکر نموده‌اند. 

آغاز: «بسمله الحمدلله الذی الان صم الحجر و اخرج منه الماء و فجر». 


انجام: «بالرادعات الى عند الانتها ثم تقتصر على المحللات والله تعالی اعلم». 


0 سخاوی می‌گوید الان که در سنه ۸۹٩‏ است اين شخص در قید حیات است و عنتابی منسوبست به عين تاب(عینتاب- عنتاب) از اعمال 


علي 


1١ 


نسخ» كاتب محمد بن احمد الاسری(کذا)» تاريخ تحرير ۲۷ ربيع الشانی ۱۰۲۹ عناوين ابواب و 
موضوعات در حاشيه بشنكرفء كاغذ اهار مهره شده. ۲۷ و ۲۸س» ۱۷گ ۲۰۲۱۵ جلد مقوا با رويه 
پارچه. خریداری استان قدس در اسفند 1718. 

۱۱۸ 

تأسیس الصحّةٌ فى شرح اللمحة 

)۲۴۴۹۶( 

(عربی) 

شرحی است مزجی از ابن الامشاطی(مظفرالدین محمود بن احمد بن حسن بن اسماعیل بن یعقوب بن 
اسماعیل العنتایی)" بر الّمحة از تألیفات ابن امین الدّوله (اين امیرالدوله در البدر الطالع: ۲: ۲٩۳‏ محرف 
است) که انرا براساس اقوال ابن سينا در قانون و رازی در حاوی و ابن هبل در المختار و ابن نفیس 
کرمانی در شرح اسباب و علامات و غیرهم تألیف نموده است. 

آغاز: «بسمله, الحمدلله الذی شرح فى ادنی من لمحة المشکلات الادواء و الاسقام». 

انجام: «قطم ذنبه و خلی فى البیت قبل البواقی من الفار و الله تعالی اعلم و احکم». 

نسخ, کاتب: نامعلوم. تاريخ کتابت قرن دوازدهم. کاغذ حنائی هندی, عناوین بشنگرف, اوراق وصالی و 
برخی بكلّى ضايع شده. جداول اوراق به سرخی و لاجورد. جلد تیماج مشکی فرنگی, ۲۲س, الاقف 


2۳۸۳۸ وقفى مقام معظم رهبرى در V۶‏ 


متولد :دن حذوة ۲ در قاهره به قول سخاوی در ضوء اللامع(۱۰: ۱۲۸) که معاصر او بوده و متوفی در ربیع الاول ۲ در همانجا به قول 
شوکانی در البدر الطالع(۲: ۳۹۳ 
۲ 

. حاجی خلیفه نام مولف لمحه را عفیف ابوسعد بن ابی سرور الساوی الاسرائیلی می‌نویسد و من على العجاله نمی‌دانم که اين شخص همان ابن 


امین الدوله است يا احتمالاً فر دیگری است». 


۱۹ 


۱۹ 

جامع الفوائد 

)۱۳۱۶۳۴( 

(فارسی) 

شرح یوسف بن محمد بن یوسف هروی متخلص به یوسفی است(متولد در سنه ۰ در هند) بر منظومه 
طبی مفصّل خودش موسوم به علاج الامراض که به لحاظ اين که وصف یک نسخه از این شرح را 
بانضمام مختصری از ترجمه احوال یوسفی ذیل حرف زاء(زاد المسافرین تحت رقم ۱۰۳۱۱) بدست 
خواهیم داد در اين موضع دیگر در این خصوص چیزی نمی‌نویسیم. اين شرح را یوسفی درسنه ٩۳۷‏ به 
ام تون قله اسع 

آغاز: «بسمله حمد نامحدود حکیمی را که بقانون حکمت و کامل الصناعه رحمت رافع انواع امراض و 
دافع اصناف اعراض است». 

انجام: 

تاريخ سال تا که شود روشنت بگیرقاروره و چهارصد و سی فزا بر أن 

نسخه مصدر است به رساله انوار حكمت در موضوع اخلاق در هفده ورق بفارسى و سه قصيده در 
موضوع طب يكى در حفظ صحت بنام ظهيرالدين محمد بابر و ديكرى در لغات طبى هندى و قصيده 
سوم در اسماء اجناس ادویه». 

آغاز: «بعد از حمد حكيم دانا و تحت زبده رسل و انبیا صلی الله عليه و آله و اصحابه نموده می‌آید که 


اين قصيدهايست(و بعد از جند سطر). 


11۳ 


ای که داری تن درستی از در حکمت درای‌تا بعلتهای گوناگون نگردی مبتلا 

شير را بسیار خوردن ای که عادت کرده‌ای ترک عادت كن که خواهد شد برص بيدا ترا 
انجام: از خدا اميد میدارم که كيرد هر زمان دشمنش را آنچنان دردی که نپذیرد دوا 
(۱۷-۲۰) 

آغاز قصیده دوم: 

نام هر چیزی بهندی بشنو از من ای پسر تا ز نام هر دوائی نفع برداری مگر 
انجام: از ضرر دارد مدامت در يناه خویشتن آنکه در عالم بتقدیرش بود نفع و ضرر 

آغاز قصیده سوم: 

گر کی سویم از دل و جان مشکلات ترا کنم اسان 

انجام: 

دارد اميد مغفرت گر جه نامه او سیه شد از عصيان ' 

نستعلیق, كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن یازدهم. كاغذ حنائى. ۱۲س, ۱۴۵گ ۰۱۷/۵۱۱ جلد تيماج 
مشكى ساده. واقف عبدالباقى ايت اللهی, تاريخ وقف اسفند ۱۳۷۴. 

۱۳۰ 

جامع الفوائد 

)۱۳۱۶۴( 


نسخه بقدر یک صفحه از ابتدا و مقدارى از آخر کسر دارد. 


آغاز موجود: «شده با زوايد و فوايد». 
۱ 5 ۰ ۳ ۳ ۳ ۰ 
. بعد از اين قصیده مثنوی کوتاهی است در سه صفحه در مذمت بخل و بخیل از یوسفی مذکور. 
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انجام موجود: «و على رومى زیر بينى دود كند مفيد است». 

نستعلیق, کاتب امیر حمزه انا عشری بن سلطان محمد مزدا نقیمی(کذا» تاریخ عر ۱۰۵۴ عناوین بشنگرف جلد تیماج ضربی 
لبه‌دار با حاشیه قلمدانی. ۱۷س, ۵۸گ ۲۰*۰۱۱ کاغذ نخودی. خریداری آستان قدس در آبان ۰۱۳۶۲ 

1۲١ 

جامع الفوائد 

)۱۳۲۳۱( 

ا سرد ل اكت او ریا لوخد کی وم هی قرا از و سالد و ةورم كول شوب و بانط 
صحت که شرح همه آنها را ذیل همان زاد المسافرین(تحت رقم ۱۰۳۱۱) مسطور داشته‌ايم. اه ۲ ورق منظومه در طب بزبان 


فارسی که ببحر تقارب و از شهاب الین بن عبدالکريم است از اطبای هند ظاهراً و آغاز آن از اين قرار است: 


علاجی مجرب بگویم ترا بانواع دردسر آرد شفا 

دو ماهد(کنا) ز سندی دو از زعفران دو ماهه ز تابات مصری ستان 
بكن آس باریک آنگه به بیز درو شش درم روغن گاو ریز الخ 
انجام: 

بکند وى غلّه اگر در دهد ز زنگار از مور بی‌شک رهد 


نستعلیق, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير ۱۲۲۶ عناوین بشنگرف, کاغذ شکری, جلد مقواء مختلف السطور. ۱۲۶گ ۰۲۱*۱۵/۵ واقف 
عباس فخیمی, تاريخ وقف آذرماه ۱۳۶۲. 

۱۳۲ 

جدریه 

)۵۰۹۶( 

(عربی) 

رساله فوق العاده مشهوری است از تصانیف محمد بن زکریای رازی در چهار فصل و فصل آخر مشتمل بر ده مقاله بتفصیل ذیل: 
- فى سبب الجدری و لم صار لایکاد تفلت منه الا الواحد و الواحد من الناس. 


- فى ذکر الابدان المستعدة للجدرى و ذکر الاوقات التى تعار فيه الجدرى كثيراً. 
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- فى العلامات الدالة على ثوران الجدرى و الحصبه. 

- فى ذكر اعراض تدابير الجدرى جملا. 

فهرست ابواب فصل جهارم 

- فى الاحتراس من الجدرى قبل ان يظهر علاماتها و منعه ان يكثر ظهورها. 
- فيما يسرع ابراز الجدرى و اظهاره الى خارج و عون الطبيعة على ذلک. 
- فى العناية بالعين و الحلق و المفاصل و الاذن و ما يحتاج ان يعتنى به عند ظهور علامات الجدرى. 
- فيما يعمل بنضج ما ينضج من الجدرى. 

- فى تخفيف النضج من الجدرى. 

- فى ما يقلع قشور الجدرى و الخشكريشات. 

- فيما يقلع آثار الجدرى من العين و سائر الجسد. 

- فى تدبير غذاء المجدور. 

- فى تدبیر الطبيعة المجدور. 


- فی السلیم و المهلک من الجدری. 


آغاز: «بسمله. الحمدلله حمد دايما يمترى التزيد من عبده... قال محمد الزكريا الرازى جرى ذات ليلة فى مجلس رجل الخ». 


انجام: «و لواهب العقل الحمد بلا نهاية كما هو له اهل». 


نسخ» كاتب نامعلوم, تاريخ تحرير اواخر قرن یازدهم و اوائل قرن دوازدهم. عناوین به شنگرف کاغذ نخودی آهار مهره. ۰ آس. 


١گ‏ ۱۹/۵×۱۱. جلد مقوا با رويه بارس واقف نادرشاه. 
۱۳۳ 

جواهر الفواید النفيسية 

)۱۲۷۴۲( 


(فارسى) 


اصل كتاب بزبان عربى و موسوم است به جامع الجواهر النفيسية تأليف ضياء الدّين ابوالقاسم محمد حسين بن محمد قاسم بن محمد 


هادى الطبيب الاصفهانى متخلص به اوحدی از فضلا و اطباى ملازم دربار فتحعلى شاه قاجار و ترجمه فارسى آن كه مسمّى است 


1٦ 


به جواهر الفوايد النفيسية المنثورة على الحضرل الخاقانية از همو و مرتب است بر جند مقاله(شش فصل در بیان سته ضروريه و يك 
فصل در ادّله نبض و فصل ديكر در ادلّه قاروره) و خاتمه‌ای و موشح بنام پادشاه مذكور است. 

آغاز: «بسمله. الحمدثه الذى جعل شفاء الاسقام فى طبايع العقاقير كما جعل للاسقام فيها لو تجاوزت عن المقادير». 

انجام: «و يوشيدن كتان پاک نرم ازاله نمايد» (ناقص). 

نستعليق شکسته كاتب: نامعلوم, تاريخ تحریر اواسط قرن سیزدهم. جای عناوین بیاض, کاغذ شکری آهار مهره. جلد مقواء ۱۶س. 
۹گ (با رساله ضميمه آن كه عبارت باشد از رساله فى ما لابد من معرفة التقويم تأليف احمد بن مهدى شريف اصفهانی) 
۵ ون حسين کی استوان در آبان ۱۳۴۸. 

۱۲۴ 

الحاوی فى علم التداوی 

)۵۰۷۲( 

(عربی) 

مولف آن فقیه نجم الدين محمود بن الیاس شیرازی از رجال علمی قرن هفتم است' که در فنون و علوم مختلف نظیر فقه و شعر 
بخصوص طب دست داشته و صاحب تألیفاتی در اين موضوعات بوده است مانند شرح فصول بقراط و کتاب التشریح و الرسالة 
النلجية و کتاب الاغذية و الاشربة و رشیدیه(لطاتف رشیدیه) كه موشح است بنام خواجه رشيدالدّين فضل الله همدانی وزير فاضل و 
بارع غازان خان و اسرار النکاح که بموجب قول معين الدّين ابوالقاسم جنيد شیرازی در شد الازار ديباجداى در عشق داشته و 
کاشف از آنست که نجم الدّين از عشق الهی مجرد از هواجس در عشق داشته و کاشف از آنست که نجم الدّين از عشق الهی مجرد 
از هواجس نفس بىنصيب نبوده است چنان كه در همان موضع گفته: 

تردَدُ انفاس المحبٌ دلایل على کنه ما اخفاه من الم الحبٌ 

اذا خطرات الحبٌ خامرن قلبَهُ تفس حتى ظل مُنصّدعٌ القلب 

. ترجمه احوالش در شدالازار مسطور است(۲۷۸-۲۷۷) و در آنجا آحاد و عشرات از سال وفات او ساقط و فقط عقد مآت يعنى ستمائة باقى 
است و به لحاظ اين كه فوت برادرزاده او جلال الین احمد بن يوسف بن الياس بتصر يح مؤلف كتاب مذكور در سنه ۷۴۴ بوده‌(ص ۲۷۹) عصر 


تقریبی نجم الدين محمود را می توان از اینجا بدست آورد(مراجعه شود به حاشيه مربوط به «اختيارات بديعى» تحت رقم ۵ در همین كتاب 


كه در آنجا دو تن دیگر از افراد اين خاندان را معرفی نموده‌ایم) و ناگفته نماند که ملف فهرست کتابخانه آستان قدس را سهو عظیمی دست داده 


است در نسبت اين کتاب به محمد بن زکریاء رازی و یکی دانستن آن با کتاب حاوی از تأليفات او(۳: ۳ و اين سهو لابد به تبع او عینا راه 


يافته است به چهار مقاله‌(ص ۳۸۶) كه بعدها مرحوم قزوینی خود ملتفت اين مطلب شده و در حاشیه شدالازار آن را رفع نموده‌اند. 
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نایم تین الياين جتان که ذر تخليض براون از موضوعات. مكاتيب: رس الدين فضل الله .ديده می شوذ(طب اسلامی و 
مدتى نيز تصدّی بيمارستان شيراز و موقوفات آنرا از جانب وزير مذكور داشته است. 

موضوعات مقالات کتاب و تعداد ابواب هر مقاله بشرح مذکور در ذیل است: 

مقاله اول - در علل حادثه از سر تا قدم. در ۱۲۵ باب. 

مقاله دوم - در حمیات(انواع تب). در ۲۵ باب. 

مقاله سوم - در علل ظاهری بدن, در ۱۰۸ باب. 

مقاله چهارم - در ذکر ادویه مفرده 0۳1185 ٩1۳0۵16‏ بترتیب حروف تهجی. 

مقاله پنجم - در بیان ادویه مرکبه ۲6۳60165 00107001010 و نحوه ترکیب آنها. 


در ۵۰ باب. 


- فى السدر. 
- فى السرسام( 00لا أ أاع0). 


- فى السباب. 


١ 


- فى التشنج. 


-فى اللقوة و الاختلاج و الزكام. 


- فى الرعشة. 


- فى ضعف البصر. 


چ 


فی 


کی 


أرمد. 


لجرب العين. 


لجهر(روزکوری). 
لعشاء(شب کوری). 
لبياض. 

تتشار الاشفار. 
لحول. 

لقمل فى الاشفار. 
لقروح فى العين. 


لحرقة الحادثة فى العين. 


- فى الصمم. 


- فی الدوى و الطنين. 


۱۹۹ 


- فى حفظ السمع. 

- فى الهوام و الماء فى الاذن. 
- فى الحشم. 

- فى نتن الانف. 

فى بواسين الا 

- فى قروح الانف. 

- فى الرعاف. 

- فى امراض السنان و اللثة. 
- فى القلاع. 

- فى سقوط اللهاة. 

- فى البخر و تغيير النكهة. 
- فى الخوانيق. 

- فى الشوک و العظام. 

- فى وجع الاسنان. 

- فى امراض اللّسان. 

- فى الزكام و النزلة. 

- فى سيلان الدّم و اللعاب من الفم. 
- فى السعال. 

- فى تغيير الصوت. 

- فى امراض القلب. 

- فى الغشى. 

- فى ذات الرية والسّل. 


- فى ذات الجنب والشوصة. 


فى ای التعدة: 


کک وجح المعدة. 


- فى الشهوة الكلبية و القواقر و النفخ فى البطن. 


تفن الشهوة | لكلبية. 


- فى سوء الهضم. 


- فى الفواق. 


- فى نقصان الشهوة و بطلانها. 


فین 


اف 


فی 


اف 


لقی و التهوع و الغتیان. 


سهال الدم. 


- فى زلق الامعاء. 


- فى الدیدان(کرمها). 


- فى امراض الكبد. 


- فى ضعف الكبد. 


ی 


خفن 


خفن 


في 


جف 


افی 


ورام الكبد. 

لیرقان. 

الاتكهاء وموم الق 
مراض الطحال. 

ورام الطحال. 


مراض الكلية و المثانة. 


۷1 


- فى تقطير البول. 

- فى احتباس البول و عسره. 

- فى سلس البول و البول فى الفراش. 

- فی بول الدم. 

- فى الحصا و الرمل فى الکلی و المثانة. 
- فى اورام الکلی. 

اور 

AE 

- فى جرب المثانة و حرقتها. 

حفن الاو رشن ویب 

- فى علل اعضاء التناسل. 

- فى سرعة الاتزال. 

- فى مداواة من افرطت عليه شهوة الجماع. 
- فى درور المنی و الوذی و سیلانها من غير ارادة. 
- فى الغذيوط. 

- فى الفتق. 

- فى كثرة الطمث. 

- فى سيلان الرحم. 

- فى احتباس الطمث. 

-فى العقر و عسر الحبل. 

- فى كثرة الاسقاط. 

- فى عسر الولادة. 


- فى احتباس المشيمة و الجنين الميت. 


۱۷۲ 


کی ات 

- فى اختناق الرحم. 

- فی النفخة فى ال حم. 

- فى اورام الرحم. 

- فى سرطان الرحم. 

- فى الرحا. 

- فى قروح الرحم. 

- فى شقاق الرحم. 

- فى البواسير. 

- فى النواصير. 

- فى اورام المقعدة و الشقاق. 
- فى بروز المقعدة. 

- فى استرخاء الشرح. 

- فى الحدبة و رياح الافرسة. 
- فى الدوالى. 

- فى داء الفيل. 

- فى وجع الظهر. 

- فى عرق النسا. 

- فى وجع المفاصل و انقرس. 
- فى تعقد المفاصل. 


فهرست مباحث ابواب مقاله دوم 


- فى ماهية الحمى و كيفية اخذها. 


Y۳ 


- فى الحميات اليومية. ' 

- فى الحميات العفينة. 

- فى حمى الغب." 

- فى حمى الغب الغير الخالص و شطر الغب. " 
- فى الحمى و المحرقة. 

- فى الحمى المطبقة ؟ 

خف الخمی البلغمية الدايرة: 

- فى الحمی اللثقة. 

- فى الحمی الربع الداثرة. 

- فى الحمی الربع " الدائمة. 

- فى حمی الخمس و السدس و السیع. 
- فى الحمیات المرکبة. 
قالخ المعروقة نا الي 

- فى الحمی المعروفة بلیفوریا. 

- فى الحمی العشية الخلطية. 


- فى الحميات الليلية و النهارية. 


قالش لاف 


1V٤ 


. quotidian. 

.tertian. 

. double tertian. 

.infla matory ۲6۷6۲, ۰ 


. quartian. 


۳۳ 
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- فى حمى الجدرى و الحصبة. 

- فى حمى الدق. 

- فى دق الشيخوخة. 

خف سا 

عض الات نون ا 
- فى العلامات الرديئة. 

خفن الاتذار ارات 

نرف الاففال من غلة الی غله اخری: 
- فى تدبير الناقهين من المرض. 
رغ 

- فى كيفية حدوث الاورام و البثور و الفلعمونى. 
- فى الحمرة. 

عق اله 

- فى الجاورسية. 

- فى الجمرة. 

حتفن القن الاو 

- فى التقاطات. 


- فى الشرى. 


- فى الماسرا. 

- فى الطاعون. 

- فى الاكلة. 

- فى اورام المغاين. 

- فى الدبيلة. 

- فى الخراج. 

- فى الدماميل. 

خا الوم لزغو اسمس از ما 
- فى الورم الصليب المسمى بلسقيروس. 
- فى الورم الريحيى. 

- فى السلع. 

- فى الغدد. 

- فى العقد. 

- فى السرطان. 

- فى الخنازير. 

- فى العرق المدينى. 

- فى السعفة. 


- فى الحصف. 


۱۳۹ 


۷¥ 


- فى الكلف. 

- فى الخيلان و البرش و النمش. 

- فى الخضرة و الوشم و آثار القروح و الجدرى. 
- فى البادسام. 

- فى فساد اللون. 

- فى الحزاز. 

حرف دا ماب 

- فى انتشار الشعر و الصلع. 

دكن لع 

- فى ما يتعلق بالزينة. 

- فيما ینعم البشرة. 

- فى القمل و الصنبان. 

- فى كثرة العرق و عرق الدم. 

- فى احتباس العرق. 

- فی شقوق الاطراف و الوجه الشفتین. 

- فى شقوق القدمین و اليدين و العقب و عقر الخف. 
- فى سجوح الجلد. 


- فى تقشر الجلد. 


۱۷۸ 


- فى الهرال المفرط. 
- فی السمن المفرط. 

- فى شيخ جلدة الرأس. 

- فى عظم الراسن: 

- فى علل الاظفار. 

- فى انتقاح الاصابع من الحكة. 

- فى تفرح القطاة. 

- فی الصنان: 

- فى فساد الاطراف بالبرد. 

- فى حرق النار و الماء و غير ذلک. 
ارافان 


کین جراحة العصب. 


- فى نشون الشوک و اللصال و الزجاج. 


في القروح. 

- فى القروح العسرة الاندمال. 
- فى النواصير. 

- فى القروح الساعية. 


- فى القروح المعروفة بالحراق. 


۱۷۹ 


- فى الضربة و السقطة. 

- فى المضروب بالسياط. 

- فى الكسر. 

- فى التعقد و الصلابات. 

- فى الخلع و الوسى و الوثى. 
- فى التحرز عن سقى السموم. 
- فى ذكر الادوية التى تقاوم السموم. 
و نبال ال تشه ما 
- فى الادوية السمية النباتية. 

- فى اليتوعات السبع و غيرها. 
- فى النباتات الباردة السمية. 
داق اعفن القزراقة 


- فى المرارات القاتلة. 


- فى الادوية التى اذا طلى بها البدن لايقربه الهوام. 


- فی الدع الافاعی و الحیات. 


- فى لدغ العقارب. 


- فى الرتيلا و العناكب. 

- فى لسع قمله النسر و الزنابير. 

- فى نهس العظابة و سام البرص و عضة حيوانات ذوات سموم. 

دق عون تیان رت اناري 

- فى عض النمر و الفهد و الاسر و غيرها. 

- فى الادوية المسبتة و المكره. 

- فى الادوية التى تزيد رائحة الراح عن الفم و ذكر الادوية التى تطيب النكهة و التى تتنتها. 
- فى الادوية التى اذا استعملها العاشق فرحت قلبه و ازالت عشقه عنه. 

- فى ذكر الادوية التى اذا استعملها الرجل ثم جامع المرأة لم تصبر عنه ساعة. 
خف اا نكا رط لكات 

فريك نعف ات اله وت 

- فى قانون تركيب الادوية المفردة. 

- فى الاشربة و الربوب. 

- فى السكنجبينات. 

- فى اللعوقات. 

- فى المطبوخات. 

- فى النقوعات. 


داقن كان الاضول: 


۸1 


دق لبون اليل 


- فى الاقراص. 
- فى السعوفات. 
- فى المربيات. 
- فى المعاجين. 
- فى الجوارشنات. 
- فى المفرحات. 
- فی الایارجات. 
- فى السعوطات. 
- فى الغواغر. 

- فى السنونات. 
- فى الاطلية. 

- فى الضمادات. 
- فى النطولات. 
- فى العطوسات. 
- فى الحقن. 

- فى الشيافات. 


كفي الفرارج. 


۱۸۲ 


- فى المتيات. 

وود سات القن 

کف اا ارات 
E OEE‏ للبول. 
- فى مدرات الحيض. 

عون :الكو N DB‏ 
- فى المسمنات. 

- فى الاطريفلات. 

- فى الخضابات. 

حش لخدي ال 

- فى الترياقات. 

- فى بیان ما يبقى من قوى الادوية المركبة و افعالها من الرمان. 
- فى امتحان الترياق. 

- فى ما يدر العرق و فيما يمسكه. 
- فى الادوية الاسنان. 

- فى الاكحال. 

- فى البرودات. 


فين الذرورات. 


۱۸۳ 


- فى الشيافات. 

- فى المراهم. 

- فی الذرورات المتصقة للجراحات. 

- فى الحلاوی. 

- فى اللحوم, انتهی. 

آغاز: بسمله, الحمدلله الواحد الماجد السبوح خالق الجن و الانس رب الملائكة و الروح. 

انجام موجود: «الباب الثانی و الخمسون فى اللحوم و به نختم الکتاب... و الاعضاء التى فى حد الكبر 
الى ناحية الذنب یکون ابطأ». 

نسخ درشت. کاتب: نامعلوم. تاريخ تحرير اواسط قرن هشتم. کتاب يك ورق از اول و چند ورق از آخر 
نسخه از اوائل قرن نهم. کاغذ دولت آبادی, عناوین مقالات و ابواب بخط ثلث جلی و بسیاهی و 
شنجرف. جلد تیماج خرمائی ضربی با عطف و سجاف تیماج مشکی, كتيبه به سفیداب محرر در زمينه 
زر ۲۰ و ۲۱ طری» ۳۵۱گ ۰۲۵/۵۱۷ واقف نادرشاه, تاريخ وقف ۰۱۱۴۵ 

۱۳۵ 

الحاوی فى علم التداوی 

)۱۵۶۸۳( 

اين سامل بوآغان اند تسح قبل است: 

انجام: «قدر الكفاية و یحرک تحریکا جیدا او... باللوز و الفستق المقشرين تمت بحمدالّه و حسن 


توفیقه ». 


A٤ 


در صدر نسخه دو صفحه نامه ابن سيناست به شيخ ابوسعيد ابوالخير در توضيح كيفيت زيارت و حقيقت 
دعا كه جنين شروع می‌شود«بسمله هذه رسالة للشيخ الرئيس اجابة لالتماس الشيخ ابى سعيد بن ابى 
ار ات بلغ الله الخ», و در ذيل آن نيز رساله كنوز المعزمين است در چهار صفحه در طلسمات و 
نیرنجات که على الظاهر ترجمه فارسی رسالة الثیرنجیات منسوب به ابن سیناست. 

آغاز: «بسمله حمد و سياس خدايرا که افریده کار(کذا) جهان است و بدیدارنده زمين و زمان و هست 
كننده طبايع واركان است». 

انجام: «و طهارت لباس و خلوت شرط است و لعنت بر انكه در محرمات استعمال نمايد». 

نسخ» كاتب: اسدالله» تاريخ تحرير ۱۲ ذى الحجه ۱۱۷۳ کاغذ حنائی, عناوين ابواب درمتن و حاشيه به 
شنجرف, و بخط ثلث» جلد تيماج فرسوده مستعمل, ۲۰س. ۲۵۶گ ۳۰×۱۸/۵» خریداری آستان قدس 
در ارديبشهت ۱۳۶۷ . 

۱۳۶ 

الحاوی فى علم التداوی 

(AYY) 

نسخ» كاتب عبدالصمد بن مسعود بن حاج علی» تاریخ تحرير ٩‏ شوال ۸٩۴‏ کاغذ حنائی» ابواب و 
عناوین بشنجرف, جلد ساغری با عطف و گوشه تیماج. ۲۹س, ۱۸۱گ ۲۴۲۱۷ نسخه سابقاً در 
ملکیت شعاع الدوله بوده, واقف على اصفر حکمت. تاريخ وقف مهرماه ۱۳۴۰. 


۱۳۷ 


الحاوی فى علم االتداوى 


(۲۲۷۲۰) 
سایق شوش کاب اسار تا ریم بترم ۱۶۷۷ روات نارين كرف کاخ جنا و ساد 
میشن, دو رویه لبدوان اين ۱۷۶گ 007/12 واقف سید عبدالباقی ایت اللهى شیرازی, تاريخ 

SS‏ باعي 

۱۳۸ 

حدود الامراض 

)۵۱۷۲( 

(عربی) 

وجیزه‌ای است در بیان حدود و تعریف امراض از سر تا پا بدون ذکر طريقه علاج ومذاواق آنها تاش 
محمد بن ابی المجد بن ابی مسلم طبیب که در آن در حدود دویست نوع از امراض تعریف شده. بر این 
رساله میرزا خان طبیب گیلانی شرحی نوشته كه یک نسخه از آن را بنام حل حدود الامراض در موقع 
خود معرفی خواهيم نمود. ان شاءالله العزیز. 

آغاز:بسمله. الحمدثه الکریم الجلیل الذي یشفی بکمال حکمته و لطفه السقیم و بتفریق اتصاله, تمت». 
بدنبال آن رساله مختصر مجهول المولفی است در یک ورق در خصوص آداب معالجه مشتمل بر دو 
فایده: 

۱. فى اختیارات نجومیه لابد من معرفتها فى العلاج. 

۲. فى الرمد. و جنين آغاز می‌شود: «بسمله فهذه فوائد متفرقه جمعتها من رسائل متعددة نفعتی الله بها و 


بامتالها بحرمة الاصفیا». 


۱۸۳۹ 


انجام: «فالتمكيد بالجاورس المدقوق المتحول فى خرقة كتان». 

نستعليق شکسته, كاتب نامعلوم, تاريخ تحرير اواخر قرن دهم و اوايل قرن يازدهم, عناوين به خط ثلت. 
۹س» ۱۲گ ۱۸*۱۱ جلد مقوا با رويه پارچه» كاغذ نخودی آهار مهره. واقف ابن خاتون. تاريخ 
وقف ۱۰۶۷. 

۱۳۹ 

حدود الامراض 

)۵۰۱۷۷( 

آغاز: مانند نسخه قبل. 

انجام: «و یظهر على الوجه و الاطراف» (بمقدار نيم صفحه در قطع جیبی کسر دارد). 

نسخ» کاتب نامعلوم, تاريخ تحرير قرن دوازدهم. عناوین بشنگرف» صفحات برخی معلّق به حواشی 
فارسی و عربی,کاغذ نباتی آهاری, ۱۵-۱۴س. ۱۹گ ۱۸/۵۱۲ جلد مقوا با رویه پار خم وقفی اقا 
زین العابدین خادم اصفهانی در ۱۱۶۶. 

۳ 

بقل ای ا میم 

(47۷۰۸) 


(فارسى) 


AV 


مولف اين کتاب محمد کاظم گیلانی است که انرا بدستور ناصرالدین شاه قاجار در موقعی که به چمن 
سلطانیه آمده بود در باب حفظ صحت تألیف نموده و در مقدمه‌ای مشتمل بر سه فصل و چهار مقاله 
مفصّل بر عده‌ای فصول و خاتمه‌ای شامل ده فایده شوج زیر تدوین و بنام او تسمیه کرده است. 
مقدمه: 

- در تعریف علم طب و بیان حاجت(کذا, شاید مباحث) و موضوع آن و تعریف ضحت و مرض. 

- در شرایط حفظ صحت. 

- در تکلیف طبیب در امر حفظ صحت. 

مقالات: 

- در تدبير سته ضروریه(مشتمل بر هشت فصل). 

- در تدبیر ابدان بمقتضای هر سنی, در سه باب: 

ا) در تدییراطفال. 

ب) در تدبير جوانان. 

ج) در تدبير پیران. 

- در تبدیل ابدان خارجه از اعتدال» مشتمل بر شش باب: 

) در تدبير مزاج حار. 

ب) در تدبیر مزاج بارد. 

ج) در تدبير مزاج رطب. 


۱۸۸ 


ه) در تدبير كسى كه بسيار فربه باشد. 

و) در تدبير كسى كه بسيار لاغر باشد. 

- در تدبير مسافر و حفظ صحت هر عضوى از اعضاء مشتمل بر دو باب: 

ا) در تدبير مسافر بر و بحر در دو فصل. 

ا و حفط عت" اعلا ف عقت فضا : 

خاتمه: 

در بيان انواع مزاج و منافع آنهاء مشتمل بر ده فايده. 

آغاز: «سبحانک اللهم يا قدوس يا طبيب النفوس». 

انجام: «كه در علم و عمل آن محفوظ و محظوظ بمانند... فراغ از تسويد و تحرير اين رساله دردار 
المرز رشت... واقع شد در عشر اول از شهر رجب سنه سبعة و سبعين و مأتين بعد الالف من الهجرة 
النبوية». 

نستعليق مخلوط به شکسته, كاتب ظاهراً خود مؤلف در سنه مذکور, كاغذ نخودى آهاری, جلد تيماج 
ماشى یک لاء مختلف السطور. ۱۰۸گ ۲۰:۱۳ واقف خان بابا مشارء تاريخ وقف ارديبهشت ۱۳۴۶. 
۱۳۱ 

حاف ابر ان لت 

)۵۰۷۶( 


مدز اسف بهار اله ی فا رس دران د رجاگ ادویه تحت رقم ۹ كه آنرا در موضع خود به عنوان درجا ادویه معرفی خواهيم نمود. 


۱۸۹ 


تأليف مسعود بن محمد السّجزى است در تعريف الفاظ و عبارات و اسامى و مصطلحات علم يزشكى و 
حدود آنها و مشتمل است بر سه فن هر فن به اقسامى و هر قسم مفصّل به فصولى بتفصيل ذيل: 

فن اوّل: فی مهیات الاشیاء التی یتعلق بکلیات الطب, و اين فن منقسم است به سه قسم: 

الف) فى تعریف الالفاظ الكلية التى تحتاح اليها ارباب الصناعة. 

انق غرف ا العلل امه ور و ا الم وف 

ج) فى تعریف اسماء الادوية المركبة وافعالها و ما یتعلق بها. 

فن دوم: فى كيفيات الاعمال و الصناعات المتعلقة باصول الطب و اين فن منقسم است بر دو قسم: 
الف) فى كيفية اتخاذ الادوية و النقاطها و ضبطها و ما یتعلق بهذه الامور. 

ب) فى كيفية استعمال الادوية من الدقاق و الطبخ و السحق و الاحراق و غير ذلك مما يتعلق بهذه 
الاعمال. 

فن سوم: فى کمیات اقسام الامور. و اين فن منقسم به ده قسم است: 

الف) فى الثنائیات. الى کم ینقسم الطب. 

ب) فی الثلائیات. کم احوال بدن الانسان. 


ج) فى الرباعیات کم الارکان الخ تا برسد به العشاریات کم اجناس النبض که خود بر دو قسم منقسم 


آغاز: «بسمله قال الطبيب الفاضل و الحكيم الفاضل مسعود بن محمد السجزى انى اقتصرت فى هذا 
الکتاب» 

انجام: «الاصابع اثنان و عشرون عضلة». 

نسخ, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير ذی القعدة الحرام سنه ۹۸۸ کاغذ نخودی. ۱۵س, ۷۹گ ۱۸/۵۱۲ 
جلد مقوا با رويه پارچه. واقف ابن خاتون(اسدالله الخاتونی بن شيخ محمد مؤمن). 

۱۳۲ 

حقایق الطب 

)۵۱۷۳( 

(عربی) 

مختصری است از حاج محمد کریم خان کرمانی در ذکر اسباب حقیقی امراض یزعم او و بیان احادیث 
و مباحث کلامی و فلسفی در خصوص حکم الهيئة متعلق بكليّات طب نظری و شرح مختصری راجع 
به عالم هورقليا مشتمل بر مقدمه و ده باب و خاتمه‌ای بشرح زير: 

مقدمه - فى بیان امور يجب تقديمها و فيها الرد على من يقول بان صانع الملک هو الطبيعة. 

- فى حقيقة الجسم. 

- فى اسطقسّات العالم. 

- فى المزاج. 

- فى الاخلاط. 


ي فك الاعضاء. 


۹۱ 


قن ذكر' القوين و فان 

- فى معنى الصحة و المرض. 

E 

- فى حقيقة الامراض. 

- فى كليات حفظ الصحة. 

خاتمه - فى ذكر بعض الكليّات من الاخبار. 

آغاز: «بسمله الحمدثه الذی خلق الانسان و علمه البیان و المتلوة علی اعدل الکون و الامکان». 
انجام: «و صفات العاقیر فقد بالغ الاطباء فیها و لاحاجة بنا الى ذکرها و قد فرغ من تأليف هذا الکتاب 
کاتبه و مولفه فى ضحوة يوم الاربعا من العشر الاخر من شهر رجب من شهور سنة اربع و ستين بعد 
الا فة و الا افا نصا مت ۱ 

نستعلیق شکسته, كاتب نامعلوم. کاغذ نخودی روشن» جلد تیماج مشکی ضربی» ۲۲س. عناوین در 
حاشیه و ابواب در متن بشنگرف. ۸۰گ ۲۸*۱۷ واقف میرزا رضا خان نائینی. تاريخ وقف مرداد 
۸ 

۱۳۳ 

حقايق الطب 

)۵۰۷۲( 


تسخه كاه و آغازو انخامش مطایق با تسخه قل است: 


"تخد خط ولف تنس وشت اخين غبارت منقول أذ خط تون اب 


۱۹ 


نسخ» كاتب حسين بن امیناء تاريخ تحرير ربیع الثانى سنه ۱۲۹۸ء جاى عناوين بیاض, كاغذ شكرى, 
جلد مقوا با رويه يارجه. ١الاسء.‏ ۴۵گ ۷ واقف سيد حسين یزدی, تاريخ وقف نامعلوم. 

ع" 

حل راد اا ان 

(۵۰۷۸) 

(عربى) 

شرحى است از ميرزا خان طبيب جيلانى بر رساله مختصر محمد بن ابى المجد بن ابى مسلم طبيب 
موسوم به حدود الامراض كه شارح آن را در منتصف شهر صفر ۱۱۲۴ باتمام رسانيده است. 

آغاز: «بسمله الحمدلله الواحد الماجد السبوح... لما رأيت المختصر الذی الفه حکیم الکامل». 

انجام: «و تفرقها بسبب رطوبات تستکن تحت القحف والّه اعلم... على احسن ترتیب و افصح ترکیب و 
اجود تألیف علی قدر الامکان و طاقة البشری و الحمدئه رب العالمین...». 

کتابت بدو خط نستعلیق و نسخ در زمان تأليف شرح» عناوین به شنگرف, نیمی از نسخه کاغذ حنائی و 
نیمی دیگر نخودی آهار مهره. ۱۱س. ۷۹گ ۱۸×۱۳ جلد تیماج جگری» واقف آقا زین العابدین, 
تاريخ وقف ۰۱۱۶۶ 


۱۳۵ 


حل شکوک الرازی غلی کتب: جالیتوسش 


5 ١ 
دو نسخه از ان را در این کتاب در موقع خود معرفی نموده‌ایم.‎ . 
در ظهر ورق اوّل نسخه نام کتاب بخط شخصی بنام عبدالمنعم بن عبدالقاهر بن ابی منصور الاسرائیلی المتطبب جنين است: «کتاب البیان و‎ . ' 


التبیین فى الانتصار لجالینوس تصنیف ابوالعلا بن زهر على ما اخذ عليه فى جمیع کتبه». ولی چنین اسمی برای اين کتاب نه در خود نسخه و نه 


۱۹۳ 


)۱۳۹۹۷( 


(عربی) 

در ميان تألیفات عدیده محمد بن زکریا رازی کتابی وجود دارد موسوم به شكوى ' که موضوع آن 
اختصاص دارد اساسا به ذکر خطاها و تناقضات اقوال و آراء جالینوس طبیب در خصوص مباحث و 
مسائل مربوط به طب و فلسفه و الهیات و علوم طبیعی که بعدها یکی از مشاهیر علما و اطبّاى اندلس 
دفع و حل همه اين مكرك را بر کتب جالینوس بعهده گرفت و کتاب خاص مستقلی در رد آن تألیف 
کرد که معروف است به حل شکوک رازی, و او ابوالعلاء زهر' بن ابی مروان عبدالملک بن محمّد بن 
مووان من هبه لفل ین تقلت وق هر لادی فیشوف و طبیب عر وف اندلق است که مد :دو فرباز 
المعتمد على الله ابوالقاسم محمد بن المعتضد بل ابی عمرو عاد اخرین امیر عبادی اشبیلیه بود و بعد از 


فتح اين شهر بدست مرابطين بنزد امير يوسف بن تاشفين رفت(متوفی در غره محرم سنه ۵۰۰) و از وی 


اعزازها دید و در دستگاه او منزلت و مكانتى عظيم يافت. 


در عیون الانباء كه اسامی تأليفات او را بدست داده مطلقا بنظر نرسید. و با توجه به اين مطلب که تاريخ تحرير مطالب مذکور بطور قطع متأخر از 
اواسط قرن هفتم نیست و عبدالمنعم متطبّب نيز لابد آن را از پیش خود اختراع نکرده و از آن طرف با توجه به نسخه دیگر اين کتاب محفوظ در 
کتابخانه عبدلّه تونس تحت رقم ۱/۲۸۶۷ که موسوم است به التبيين فى قطم الشک باليقين انتصاراً لجالینوس من الکشوک المنسوبة لابی بكر 
الرازی شاید بتوان از روی اين قرائن احتمال داد که نام کتاب در اصل همین بوده یعنی البیان و التبيين و عنوان حل شکوک اسم ثانوی آن است 
یعنی یکی علم موضوع است و دیگری علم بالغلبه. 

. یک نسخه از اين کتاب در کتابخانه ملک محفوظ است تحت رقم ۱۴۵۷۳ رساله ۲۲). 

' . متوفی در سنه ۵۲۵ به قرطبه و مدفون در اشبیلیه, و در زبان لاتين او را نظر به کنیه ۸۱003 و ذا اناطظ و »انا |أطاع و نظر به كنيه و اسم 
معا 620۲ ابا اه و ۲ اه الا ۵0 می‌گویند. ترجمه احوال او و پدرش و پسر ش(هر دو مسمی به ابو مروان عبدالملک و ۸۷6۲۱203۲ در زبان 
لاتين منصرف به پسر است مطرداً) و حفيد ابوبکر محمد بن ابی مروان و پسرش ابن اخير ابومحمد عبدالله كه همگی از مشاهیر علما و اطبا در 
اندلس و مغرب بوده‌اند در تکمله ابن ابار(۱: ۲۳۵-۳۳۴ و ساير مواضیع) و بنحو مفصّل و مشروح در عیون الانباء(۲: ۷۵-۶۴) مسطور است و 
اخيراً ناگفته نماند که على بن رضوان مصری نيز کتابی دارد در هفت مقاله موسوم به حل شکوک الرازی على کتب جالینوس و آن را نباید با اين 


کتاب ما نحن يه اشتباه نمود. 


۱۹ 


در مقدمه اين کتاب ابوالعلا می‌گوید كه من مصنفات رازی كه همگی حاکی از وفور علم و قوّت فهم و 
کثرت مطالعه او در خصوص مسائل و مباحث فلسفی و علمی است ديدهام اما اين کتاب را که سراسر 
نان فک وس وقول زو ات اه كماد نمی‌کنم ریخته قلم او باشد و ظن غالب من آنست 
که به قلم یکی از سوفسطائیه است که خواسته با انتساب آن به رازی او را در بين مردم بی‌اعتبار 
کند(بهمین جهت اقوال او را در همه مواضیع با قال السوفسطائی نقل می‌کند) و مؤيد بر صحّت ظن من 
همانا اظهار شکر و قدردانی او نسبت به جالینوس است در مفتتح کتاب که با ساير مطالب أن که همگی 
طفق ی اعد اف وري أو و تخطله اوسشت N‏ فرضن قو شه اانه" هه زاش 
بايد چنین فرض کرد که او لابد این کتاب را يا تألیف کرده که هنوز به غور مطالب کتب جالینوس و 
دقائق و رموز علم منطق که فى الواقع میزان معانی و مميّز متقاصر از متناصر است نرسیده و يا اين که 
موقعی دست به تألیف آن زده که از علم طب به صناعت کیمیا توجّه نموده و بسبب تأثير روایح زرنیخ 
و کبریت و اين قبیل مواد در مغز و دماغ او فسادی و خللی راه يافته بوده است و يس از تمهید این 
مقدّمه منتهی قدری مفصل‌تر شروع می‌کند به شرح و بسط تمام به نقل یکایک اقوال سوفسطائی 
معترض تحت عنوان‌«مسئله» و رد و نفض ونقد انها ذیل عبارت«قال ابوالعلا بن زهر» در دو سفر بد 
قرار تفصیل ذیل: سفر اوّل مشتمل بر شکوک كاب البرهان(در ۱۲ مستله) و منافع الاعضا(ایضا در ۱۲ 
مسئله) و اراء بقراط و افلاطون(در ۵ مسئله) و القوی الطبیعیة(در ۸ مسئله) و الاسطقسات و طبيعة 
لانسان(در ۲ مسئله) و كناب المزاج(در ۲ مستله), و سفر دوم شامل شکوک ادویه مفرده(در ۱۵ مسئله) 
و کتاب المیامر(در ۲ مسئله) و کتاب قاطاجانس(در یک مسئله) و کتاب حيلة البرء(در ۲ مسئلد) و 


۳ مشاه او کاب اقلا و الاع ای رذن وق فطل زو کات اسان وه‎ ۲ gE 


سل و کتاب الا عة اله ورين مسا کناب د الاضحاء(در م ا و كني اغلوقی(دز 
۴و كناب الول در م وکات ال الوا یک سكله) وكاب رات الل (در 
یک مسئله) و کتاب فی ان قوی النفس تابعة لمزاج البدن(در ۳ مسئله) وکاب المنی(در ۴ مسئله) و 
کتاب الاغذیه(در یک مسئله) و کتاب الفصول(در ۳ مسئله) و ما محض مزید فایده و بدست دادن اطْلاع 
از مشرب ابوالعلا در نفض ارام رازی اینک یک فقرهاز اقوال اين دو طبیب را در خصوص موی سر و 
تن از كناف میامر" ذیلاً درج می‌نمائيم: 

- «کتاب المیامیر - مسئله قال السوفسطائی ان جالینوس قال فى هذا الکتاب ان الشعر یفسد بفساد 
الرطوبات الذی تغذوه و قال فى کتاب المزاح الشعر انما هو بخار متلبذ بعضه على بعض و قال ان الشعر 
ليس بغتذی و ليس حکمه حکم النبات بل هو شىء متراکم بعضه على بعض ثم قال سقیت رجلا به داء 
الات اون هر ستة درهم فى آخر مرة سبعة درهم و نصف من الایارج المتخذ بشحم الحنظل "و هذا 
يكون قريبا من درهمين من حنظل قال ابوالعلا بن زهر لما ان جالينوس قال فى كتاب المزاج ان الشعر 
حكمه حكم النبات فكذب من قايله و من شاء فليقصده و يتأمله قال السوفسطائى استقبل هذا و اختلفه 
بل الذى قاله من كتاب الميامير و ما استعظمه على جالينوس ما ذكره من كثرة شحم الحنظل من الدوا 
الذى استقرع به الرجل كانه دا التعلب فليس ذاک ما تنقضن اصلا من اصول جالينوس اذ ليس ممتنعان ان 


یوجد مزاج لایوثر فیه من الدوا السسهل الا ما قویت کیفیته و کثرت کیمیته فلست ادری کم قوماً شربوا 


۱ . جمع میمر و در زبان سریانی بمعنی مبحث و گفتار است و مقصود از آن ده مقاله اخير از مجموع ۱۷ مقاله مذکور در ذیل است به نام الادوية 
المررکبة 6601701010 5 composi ti 086 medi ca nentorun‏ 0€ و هفت مقاله اوّل آنرا قاطاجانس می‌گفتند. 


هندوانه ابوجهل Colocynth=‏ . ۲ 


۱۹۹ 


دوا و کان فيه درهم محموده' فما اثر فيه كثير تأثير و قوما اتخذوا دوا کان فيه فوق درهم و نصف من 
شحم الحنظل فما اثر فيهم يسيرا من التاثير فكما انا نجد قوما توثر فيهم نصف شربة من شحم الحنظل 
انکا[ن] التاثير و اشده فکذالک الاختلاف ليس ببعید ان يوجد قوما لايوثر فيهم شربتان فصاعدا ذلک 
الاختلا[ف] امزجتهم و هذا انما هو ما سح لمذهب اهل التجربة لا لمذهب اهل القياسيين» انتهی. 
تالیفات ديك" ابر العلا غا رتست از کنات آلطرورو کناب لخر اض وتاي الافویته العف ةة و کات 
الايضاح که ردّی است بر کتاب على بن رضوان در رد کتاب المدخل فى الطب تأليف حنین بن اسحق و 
مقالة فى الرد على ابی على بن سينا" فى مواضع من كتابة فى الادوية المفردة و کتاب النكت الطبية و 
مقالة فى بسطه لرسالة يعقوب بن اسحق الكندى فى تركيب الادوية و رسائل و مجربات'كه بعد از 
وفات او على" بن يوسف بن تاشفين امر بجمع آنها داد و در سنه ۵۲۶ نسخداى از آن فراهم آمد. 


يا راشقى بسهام ما لها غرض الا الفؤاد و ما منه لها غوض 
و ممرض بجفون كلها غنج صحّت و فى طبعها التمريض و المرض 
جدلی و لو بیخیال منک یطرقتی فقد يُسد مسد الجوهر العرض 


السکمونی» سقمونیا Scammony=‏ ۰ ۲ 
" . ظاهراً ابوالعلا در علوم پزشکی خود را ابداً از ابن سينا کمتر نمی‌دیده سهلست برای او قدر و منزاتی نیز قائل نبوده و مؤيد اين مطلب غير از 
مقاله مذكور كه در رد اقوال او در خصوص ادويه مفرده است مذمّت او از كتاب قانون است كه بعد از تأمل در آن بكلّى آنرا بكنارى انداخت و از 
آن بهيج وجه استفاده نكرد الا بجهت نوشتن داروى بيماران بر روى اوراق آن. 
" . از این کتاب یک نسخه در كتابخانه محمد شفيع در پاکستان(مجموعه شماره )٩۳‏ و يك نسخه در همان کتابخانه خدیویه(۶: ۲۶) محفوظ 
ات 
. از بناهاى اين على بن يوسف جامعى است در مراكش موسوم به الكتيبة كه به نقل مانوئل جوميث مورينو در كتاب الفن الاسلامی فى 
اسبانيا( ۳۴۹- ۳۵۰) از 53۱0۷2866 ل اين عبارت بر منبر جامع مذكور منقوش است: «اللهم اعن الامير(على بن يوسف) بن تاشفين و من بعده 


ولى عهده». 


۱۹۲ 


آغاز: «بسمله رب یسر برحمتک. الحمدله الذى اتقن كل شيىء خلقه و احكم ما فتقه و رتقه الدال 
اه فا سای اب مک رن ا ا انا بجو قاله نا كان ای وو لمان معي انشا رز 
الرغبة عن الفنا و كان بقاؤه بذاته و دوام حياته خارجين عن الامكان مبانيتين لطبيعة الحيوان حرص 
المرء على بقا جميل ذكره الخ». 

انجام: «علینا و احسانا الينا تم الکتاب بحمدالله و منه لا رب غيره و لا معبود 2 

نسخ» کاتب: نامعلوم, تارخی تحریر اواخر قرن ششم کاغذ سمرقندی, عناوین بخط ثلث جلی. ٩‏ اس 
۹گ ۶ جلد تیماج مشکی دورو با ترنج و حاشیه ضربی» واقف فاضل خانء تاريخ وقف 
aS DE A aE 8‏ ۲ ی EE AAS RE‏ 
۲۶ 

حل موجز قانون 

(۱۰۶۸4) 

(عربی) 

فرط انق قافن اک ال اشيم جد بن معي اقرا ارفا رر ا 
عصر سلطان مراد بن اورخان(جلوس به سلطنت در سال ۸۷۶۱ و بقولى نوه زاده امام فخر رازى بر 
و یا :للقي الو لسن کی ی ان شوه مهن سر ی این 
اللفیس(متوفی در ۶۸۷) که مدتی جزو مدرسين مدرسه سلسله در قرامان بوده و در عربيت و علوم 
کرای و لی فیح داشتته و ر فرعا ت کفسیر وهای و بیان و طت سا ی اتو کرای 


. این عبارت آخر نسخه است ولى نسخه ناقص بنظر می رسد زيرا که در صفحه قبل كه مقابل صفحه آخر است تحت عنوان«مسئله» موضوع 


ناتمامی رااز معترض در خصوص كتاب الفصول تقل می‌کند كه جواب ندارد. 


۱۹۸ 


بوده و اسامی بعضی از آنها ضمن ترجمه احوال او در ذيل طبقه اله از تراجم احوال علمای عثمانی در 
شقائق النعمانیه مطبوع در هامش وفیات الاعیان(۱: ۲۲-۲۰) مسطور است. 

آغاز: «بسمله حمدله و بعد فان الطب علم شریف لشرف موضوعه و وثاقة دلائله». 

انجام: «متقال واحد و فى العسل و السکر اربعة مثاقیل والله اعلم بالصواب». 

نستعليق, کاتب محمد علی(نام او و پدرش را حك کرده‌اند)» تاريخ کتابت: ۲۱ جمادی الاول ۱۰۴۶ 
محل تحرير دارالامان لار, عناوین به شنگرف, كاغذ فستقی و حنائی و نضودی» ۲۰س, ۱۶۹گ 
۵ جلد ميشن لبه‌دار ضربی با نقش ترنج و سرترنج, واقف حاج محمد ایرانی مجرد. تاريخ وقف 
NEO:‏ 

۱۳۷ 

عل موجز قانون 

)۵۱۷۵( 

تشه كامل: ا 

نستعلیق, كاتب نامعلوم» تاريخ تحرير حدود اواخر قرن يازدهم و اوائل قرن دوازدهم. برخى صفحات 
نونويسء عناوين در حاشيه بشنگرف. كاغذ نخودى. اكثر اوراق وصالى شده ١٠سء‏ ۲۶۰گ 
۵ جلد تيماج قهوه‌ای ساده واقف قائم مقام, تاريخ وقف بهمن ۱۳۱۶. 

۱۳۸ 

حل موجز قانون 


)۵۱۷۴( 


۱۹۹ 


اين نسخه از آخر بقدر دو ورق افتادكى دارد. 

انجام موجود: «مما هو مذكور فى المطولات وان عرف نوعه و لايعرف شخصه». 

نسي كان ا عضریر اا فرن درازدهی كاد وی فا ای ۸دک 
عسات سكام عات تار روفي Og‏ 

۱۳۹ 

حل موجز قانون 

)۵۰۶۹( 

اين نسخه کامل و مذيّل است به سه ورق فواید متفرقه پزشکی و نجومی و تاریخی بزبان فارسی و 
عربى و تركى و این قطعه از آنجاست: 

تعلم من العينين ان كنت عاقلا شهود جمال الغير عند التواصل 

لقا لطا دوين مساق وی فتبقی ملوما عند کل الکوامل 

فان اخس التقص ان یدفع الفتی قذی النقص عنه بانتقاص الافاضل 

و مدن شه بمثل اعتقاد الفضل فى کل فاضل 

نستعلیق. كاتب قاسم بن حسن بن قاسم بن ابراهيم السلانیکی, تاريخ تحرير اواخر قرن دهم. عناوين به 
شنجرفء كاغذ نخودی» /ااسء ۱۶۷گ ۸ جلد تيماج قهوه‌ای ضربی» وقفى نادرشاه افشار در 
۵ (در سنوات مختلف داخل عرض شده و قديمترين آنها سنه ۱۱۵۴ است). 


۱۴۰ 


حل موجز قانون 


)۱۵۶۸۰( 

آغاز موجود: «احتراز عن المرض و الحالة المتوسطة». 

نستعلیق تحریری زشت. کاتب نصیر بن ملا محمد دزفولی» تاريخ تحریر ۱۲۰۵ محل تحرير كربلاء 
۸-۶س, ۱۹۱گ ۲۲۲۲۰ بدون جلد. خریداری استان قدس در اردیبهشت ۱۳۶۷. 

۱۳۱ 

حل موجز قانون 

(۲۲۷۴۹) 

NRE 

نستعلیق, كاتب حبيب الله بن ابراهيم تونوء تاريخ تحرير ۲۵ صفر ۰٠۰۰۲‏ عناوين بشنگرف» كاغذ 
حنائی» بعضى اوراق معلق به حواشی, جلد تيماج ضربی. ٩۱س.‏ ۲۰۴گ ۰۲۴/۵۱۶/۵ واقف سيد 
عبدالباقی ایت اللهی شیرازی, تاريخ وقف اسفند ۱۳۷۴. 

۱۳۲ 

خرقه 

)۱۲۷۳۶( 

ا 

مختصرى است در بيان علل و علاج ضعف قوه باه و موضوعات دیگر مربوط به آن مشحون به كنايات 
و تشبيهات و ايهامات و استعارات فراوان ادبى در سى فصل معنون به«بخيه» از مرتضى قلى خان 


شاملو صاحب منصب شمشير برداری و حاكم هرات و قم از جانب شاه سلیمان(۱۰۷۷-۱۱۰۵) و یکی 


از مشاهیر خطاطان عصر صفویه. پدرش حسن بیگ" از بزرگان امرای طایفه شاملو و صاحب سیف و 
قلم و اباعن جد صاحب مناصب و مقامات عالیه بوده و چنان که در عموم کتب تذکره و تواریخ أن عهد 
مسطور است. در زمان شاه عباس ثانی و شاه سلیمان مذکور حکوست هرات و بگلرییگی ایاللت 
خراسان غالبا بعهده او(و قبل از او بعهده پدرش حسین بيك و بعد از او بعهده پسر دیگرش عباسقلی 


خان ) مفوّض بوده و بموجب قول صاحب تذکره نصرآبادی دیوان شعری داشته که بالغ بر سه هزار بيت 


۴ 
بوده اسة: 


آغاز: «بسمله سبحان الله رنگ اميزى بساط و سياس حكيمى که خرقه معرفت را بر قامت صحيح 
مزاجان درست اعتقاد بريده». 


انجام: «قماش دو رويه ظاهر و باطن آرايش آستین خرقه شهوت باد». 


نمودهايم در اينجا بیش تطويل كلام نمى دهيم. 
آغار شيل شک ور سای بز قاس ادها کی را امنود 


انجام: «بفعل اله ما يشاء بقدرته و يحكم ما يريد بمشيته». 


۱ 
. متوفی در هرات و مدفون در مشهد رضوی. 
۲ 


. قديم ترين جائى كه اين كلمه را ديدهام تاريخ وصاف است كه می‌گوید: «پس طغارجار توئین رابیکلار بیکی ارزانی فرموده» (ص ۲۸۴). 
۳ . 
. مثنوی یوسف و زلیخای ناظم هروی موشح بنام اين شخص است. 
۴ : 


بروی لاله و كل خواستم که مى نوشم ز شيشه تا بقدح ریختم بهار گذشت. 


كتابت رساله اول شكسته و رساله اخير نستعلیق. تاريخ تحرير «خرقه» شنبه ۴ شعبان ١١7١‏ و رساله 
تشريح ذى حجه ۱۲۳۳(اين رساله دارای پنج شكل مربوط به تشریح استخوانها و غيره است): كاغذ 
نخودی. عناوین بشنگرف, جلد تیماج عنابی یک لاء ۱۱س. ۱۳۳گ ۰۲۱*۱۴/۵ واقف حسين کی 
استوان, تاريخ وقف آبان ۱۳۴۸. 

۱۳۳ 

خرقه 

)۸۷۰۴( 

ناقص الا خر و مسطور است در هامش نسخه«ترجمه عجایب المخلوقات» محفوظ تحت رقم ۸۷۰۳ 
که در موقع خود در اين کتاب معرفی شده. 

نستعلیق زشت. کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن سیزدهم(بقیه مشخصات مطابق است عینا با نسخه 
ترجمه عجایب المخلوقات مذکور). 

١7 

خرقه 

0/0 

جند سطر از اوّل و چند كلمه از آخر را كاتب ننوشته است. 

نسخ» كاتب نامعلوم, تاريخ تحرير قرن دوازدهم. عناوين بشنگرف, كاغذ شكرى آهاری, جلد مقوا با 
رو ار ۴ امن اكت 0 ,داریا مان قش دن يونا ۸۱۳۲۸ 


۱۳۵ 


ب ل ات سسحتي 
(A1۶)‏ 

(فارسى) 

ان که مهو لاس نوم الذي اشفا وم که انش موه عع ی نع وال زا بسا سا 
جرجانی (۵۳۱-۴۳۴) و فى الواقع بقرار تقریر خود او در دیباچه آن تلخیصی است بجهت علاء الدوله 
اتسز خوارزمشاه در دو مجلد کوچک از کتاب مفصّل معروف خود او موسوم به ذخیره, چنان که گوید: 
«چون از جمع کتاب ذخیره خوارزمشاهی :فارع شدیم بر لفظ عالی انين اسفهسالار... علاء الدولة و 
الدّين ابوالمظفر سلطان خوارزمشاه... رفت كه کتاب ذخیره کتاب بزرگست کتابی بایستی مختصر که هر 
وقت بر دست توان گرفت... و همواره در سفر و حضر با خود توان داشت... اين مختصر در دو مجلد 
نهاده آمد بر قطع مطول(یعنی قطع بیاضی باصطلاح امروز) تا پیوسته در موزه توان داشت و بدین سبب 
اين مختصر را خفی علائی نام نهاده آمد». 

کتاب منقسم است به دو قسم علمی و عملی و قسم علمی آن مشتمل بر دو مقاله و قسم عملی آن 
مشتمل بر هقت مقاله است بشرح مذکور در ذیل: 


مقاله اول: در تدبير حفظ صحت در ۱۶ باب: 


نه ارال مو لقنو ماخ راجع به او را در این کتاب ذیل«اغراض الطبیه» و «ذخیره خوارزمشاهی» بدست داده‌ايم و در این موضع حاجتی 
به تكرار آنها نيست. 

' . از این نوع كتابهاست كناش الخف تأليف اسحق بن حنین و خف بضم اوّل و تشديد ثانى بمعنى نوعى كفش و به اصطلاح جرجانى موزه است 
ودرامثال عرب است رجع بخفى(تثنيه خف) حنين, و اين كه ريو در فهرست نسخ فارسى موزه بریتانیا(۳: ۴۷۵) آنرا بفتح اول و تخفيف انی 


نوشته و«مخفى و ينهان» معنى كرده از قبيل اجتهاد در مقابل نص و ناشى از عدم توجه او به مقصود مولف است از استعمال اين كلمه. 


- اندر تدبير هوا. 

- اندر تدبیر فصلهای سال. 

- اندر تدبير شهر و مسكنها. 

- اندر تدبير جامه يوشيدن. 

- اندر تدبير غذاها. 

- اندر تدبیر اب: 

- اندر تدبير شراب. 

- اندر تدبیر خواب و بيدارى. 

- اندر تدییر حركت و سكون. 

- اندر تدبير استفراغ بداروى مسهل. 
- اندر تدبير استفراغ بداروى قى. 

- اندر تدبير فصد و حجامت. 

- اندر تدبير استفراغ‌های ديكر. 

- اندر تدبير اعراض نفسانى. 

- اندر تدبير پیران. 

- اندر تدبير مسافران. 

مقاله دوم: اندر تقدمة المعرفة در هفت باب: 


- اندر شناختن بيمارى. 


- اندر شناختن نضج. ' 

د انون فان شرا 

< وا یفام مقن انیا 

- اندر شناختن علتها كه بعلت دیگر زائل شود. 

- اندر حالهائى که در بدن انسان يديد آید و نشان بیماری بوده باشد. 
- اندر شناخت وقت مرگ از بيماريها و نوبت تب. 

مقاله اوّل: اندر وصيّتها که طبيب را اندر علاج كوش بدان بايد داشت. 
مقاله دوم: اندر اشارت كردن به علاج بيماريهاى اندام از سر تا ياى شخص بيمار راء در ۱۸ باب. 
- اندر بيماريهاى سر و دماغ. 

- اندر بيماريهاى چشم. 

- اندر بيماريهاى كوش. 

- اندر بيماريهاى بينى. 

- اندر بيماريهاى دهان و زبان و دندان و حنجره و حلق. 

- اندر زكام و نزله و سرفه و ذات الجنب و ذات الريه و ضيق النفس. 

- اندر بيماريهاى دل. 


- اندر بيماريهاى معده. 
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- اندر انواع اسهال. 

- اندر انواع قولنج و غير آن. 

- اندر پیماریهای مقعد. 

- اندر بیماریهای جگر. 

- اندر بیماریهای سپرز. 

- اندر انواع يرقان. 

- اندر انواع استسقا. 

- اندر بيماريهاى گرده و مثانه و خصيه و ذكر. 

- اندر بيماريهاى زنان. 

- اندر اوجاع نقرس و مفاصل و داء الفيل. 

مقاله سوم: اندر تبها و ابله و حصبه و مانند آن. 

مقاله جهارم: اندر آماسها و جراحتها و ریش‌ها. 

مقاله پنجم: اندر علاج شکستگی و کوفتگی و استخوان بیرون آمدن از بندهای خود. 
مقاله ششم: اندر تدبیر زينت. 

مقاله هفتم: اندر علاج زهرها. 

آغاز: «بسمله, حمد له چون خادم دعاگو اسمعیل بن الحسین(کذا)... از جمع ذخیره خوارزمشاهی فارغ 


شد». 


انجام: «يا در دهانش بهوش ايد والله اعلم بالصواب». 


معاي تكس كاي موم ا دودو و م۱۱ سل کار فزي 
کسان عناوين و جداول اوراق بسرخی, كاغذ شکری. جلد تيماج مشكى ساده. مذيل به ٩‏ ورق در 
خصوص منافع و كيفيت سقنقور و امور طبیعی» مختلف السطور» 340 ۰۲۱*۱۵ واقف على اصغر 
حکمت. تاريخ وقف مهرماه ۱۳۴۰. 

۱۳۶ 

خفی علائی 

)۵۱۷۶( 

کاتب دیباچه را حذف نموده و بجای أن از پیش خود عبارت کوتاهی نوشته است و تا اواسط باب اول 
العقاله :اول زد معن عل زا يقر نارود 

آغاز: «بسمله حمد له اما بعد اين مختصريست مشتمل بر نكتها و فوايدى كه بيشتر كتابهاى بزرگ طب 
از آن خاليست بدانكه علم طب دو بخش است الخ». 

انجام موجود: «و بحلق او فرو زيزند و هر دو شب يا هر سه شب». 

نستعليق مخلوط به شكسته بطرز چلیپء كاتب: نامعلوم, تاريخ تحرير ۱۰۴۳ عناوين به شنگرف كاغذ 
نخودی» 319 ,11/0١117‏ جلد مقوا با رويه پارچه» واقف و تاريخ وقف نامعلوم. 

۱۳۷ 


خفی علائی 


ايق تاريخ از نسخه شماره ۳۲۶ بدست آمد که مشتمل است بر شرح لمعات و جام جهان نمای شمس مغربی و کشف الاسرار حسین اردییلی 
و سابقاً منضم به نسخه خفى علائى مذكور بوده و بعد آنرا(و همه كتابها و رسالات ديكر منضم به آنرا) تجزيه نموده و بهر كدام شماره على حده- 


ای دادهاند. 


)۱۲۲۹۷( 

اين نسخه ناقص و مطالب برخی از اوراق آن نيز قدری مشوش و از هم گسیخته است. و مصدر و 
فنك السك نه ۲۸ تال فیک دی قرعا ت مات كد يه الحاظ اوح که هه انها زا سا بها در له 
دهم از فهارس كتب خطى كتابخانه استان قدس بطور مشروح و مفصل توصيف نموده‌ایم(مجموعه 
شماره ۱۲۲۹۷) در اينجا ديكر نيازى به تطويل كلام نیست. ' 

آغاز: «بسمله» حمد له اما بعد اين مختصرى است». 

انجام موجود: «در ماء العسل گذارند و بحلق او ریزند و هر دو شب يا هر سه شب». 

نسخ. کاتب میرزا طاهر مشهدی, تاريخ تحریر ۲۵ ربیع الاول ۱۳۰۹ محل کتابت مشهد مقدس. عناوین 
موضوعات به لاجورد. جداول اوراق به طلا و تحرير و لاجورد و شنگرف, کمند به تحریر مشکی, 
کاغذ حنائی آهار مهره. جلد تیماج زرشکی زرکوب ترنج‌دار ۲۱س. ۱۴گ ۳۳/۱۲۲۰/۲, واقف سيد 
جلال‌الدین تهرانی» تاريخ وقف مرداد ۱۳۶۱. 

۱۳۸ 

خلاصة التجارب 


)۱۱۳۱۹( 


(فارسی) 
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این نسخه بدستور محمد نقی ميرزا ركن الدوله حاكم خراسان و سيستان باهتمام اقا ميرزا عبدالرحمن مدرس شيرازى فرزند ميرزا نصرالله‎ . 


فراهم آمده و از روی نسخى چند استنساخ شده است. 


كاب مقضلی است عسل :بن رها همه اعت و و فعا ت علوم پزشکی دو ننه وسقت باب از 
تألیفات حكيم بهاء الدّوله مير قوام الدين قاسم رازى از اطباى قرن نهم هجرى كه آنرا در سنه ٩۰۷‏ در 
شهر طرشت از قراء ری تأليف نموده است. 

فهرست عناوین ابواب 

- در بیان آنچه دانستن آن موقوف عليه صحت است. 

- در بیان حفظ صحت. 

- در بیان تدبیر اطفال و پیران و ناقهان و مرتاضان بتعب و اعراض مفرطه نفسانی و آبهای بد و هوای 
مضر و استفراغات. 

- در بیان تدابیر آنچه بزینت بدن متعلقست. 

- در بیان اقسام مرض و امتلاءات منذره بامراض و علامات خير و شر و احوال بحر و ايام بحران. 
- در بیان حمیات و اسباب و علامات و معالجات آنها. 

- در بیان حصبه و جدری و ورمها و جذام و سرمازدگی و سموم زدگی و کوفتگی و قرحها و 
سوختگی و بیرون رفتن سر استخوان و اسباب و علامات و معالجات آنها. 

- در بیان احوال دماغ و وضع مزاج و علامات امزجه مختلفه طبیعیه و امراض دماغی و اسباب و 
علامات و معالجات انها. 


- در بیان احوال چشم و تركيب و وضع و قوت باصره و مزاج و منفعت آنها و مرضهاى عين و اسباب 


وعلامات و معالجات انها. 


۳۰ 


- در بيان احوال كوش از تركيب و وضع و قوت سامعه و منفعت اينها و مرضهاى كوش و اسباب و 
علامات و معالجات انها. 

- در بيان احوال بينى از تركيب و وضع و قوت شامه و منفعت اينها و مرضهاى بينى و اسباب و 
علامات و معالجات انها. 

- در بیان احوال دهان از تركيب و وضع و قوت ذوق و منافع آنها الخ. 

- در بیان احوال حلق و التهاء آواز و دم زدن و لوزتين و حنجره و قصبه و شش و حجاب از تركيب و 
منفعت و وضع آنها و امراض آن اعضائی که اجزای آنند و اسباب و علامات و معالجات آنها. 

- در بیان احوال دل از ترکیب و وضع و مزاج و حرکت و منفعت آنها الخ. 

- در بيان احوال مرى و معده و شرب و صفاق از تركيب و وضع الخ. 

- در بیان بعضى امراض كه اگر اطباء اين ممالک تخصيص انرا بعضوى معين مناسب ندانسته و 
نیت بح براض كر E‏ 

- در بیان احوال مراره و جگر از تركيب و وضع و منفعت آنها و علامات امزجه مختلفه كبد و مراره و 
أسنات و معالجات ار 

- در بیان احوال سپرز از تركيب و وضع الخ. 

- در بیان احوال روده از تركيب و وضع الخ. 

- در بیان امراض مقعد و شرح و اسباب و علامات الخ. 

- در بیان احوال گرده از تركيب و وضع و مزاج و منفعت الخ. 


- در بيان احوال مثانه از تركيب و وضع و مزاج الخ. 
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- در بیان احوال الات تناسل از تركيب و وضع الخ. 

- در بیان احوال تناسل و توالد و پستان از تركيب و وضع الخ. 

- در بیان امراض يشت و مفاصل و يايها و اسباب و علامات و معالجات آنها. 

- در بيان سموم و ادويه زيانكار و حيوانات سمى كزنده و ترياقات مطلقا و طريق خوردن بعضى سمها 
و دواهاى مضر جهت حفظ صحت و رفع مرض و احتياط از ورود سموم و حيوانات سمى و علاج 
کسانی که زهری بدیشان داده شده بخوردن و غیر آن. 

- در بیان احوال بعضی از ترکیب عمده اندر معالجات و اين قرابادین مشتملست بر معاجین و سفوفات 
و مسهلات و اشربه و ادهان و تیزابها. 

- در بیان بعضی الفاظ غریبه که متعارف اطبا است و اوزان مذکوره در طب و طریق تدبیرات بعضی 
ادویه از طبخ و احراق و سحق و تنقیه و تشویه و پروردن و کشیدن روغن و گرفتن رب و امثال اینها. 
آغاز: «بسمله حمد بلا احصا حکیمی را که بکمال حکمت و وفور عنایت و قدرت ماهیت اشرف 
انسانی را از خزانه جود خلعت وجود پوشانید». 

انجام: «و رب گل سرخ و ساير ادویه را نیز باين طريقه می توان گرفت...». 

نستعلیق, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير ذیقعده ۱۲۷۹ کاغذ نخودی, عناوین در متن و حاشیه بشنگرف, 
۵س. ۳۶۰گ ۳۳*۲۱ جلد تیماج, واقف شيخ محمد صالح علامه حائری. تاريخ وقف مرداد ماه 
(0١‏ نسخه «حسب الفرمايش سركار عظمت مدار جلالت آثار زبدة الحكماء اقاميرزا عبدالله طبيب 


شيرازى دام مجده العالى جهت... حاجى ميرزا خليل الله سمت تحرير» يافته و چند ورق آخر آن 


كسرنويسى شده است): 


۳۲ 


۱۴۹ 

خلاصة التجارب 

)۱۱۷۷۵( 

اين نسخه از آخر قدری کسر دارد و مذیل است به ٩‏ صفحه تریاقات نباتی بزبان فارسی بخط کاتب 
همین نسخه و از«جدوار» شروع و به‌«شهد» ختم می‌شود. 

انجام موجود: «فتیله عبارت بود از دوا كه از ابریشم يا به پنبه آلوده». 

نستعلیق, کاتب رجبعلی بن کربلائی حسین, تاريخ تحرير ۱۱ جمادی الثانی, ۱۲۵۶, كاغذ شکری 
آهاری, عناوین ابواب و اسامی امراض و گیاهان و داروها بشنگرف» ۲۶س, ۲۶۷گ ۳۵/۵۲۲ جلد 
تیماج مشکی ساده, وقفی محمد تقی خان یغماء تاريخ وقف مهرماه ۱۳۵۶. 

۱۵۰ 

خلاصة التجارب 

)۵۰۸۰( 

اين نسخه تا آخر باب چهارم را پیشتر ندارد. 

آغاژ: «حمد يلا احصی حکیمی را که بکمال حکمت و وفور عنایت و قدرت ماهیت اشرف انسانی را از 
خزانه موجود خلعت وجود بوشانید». 

انجام موجود: «باب پنجم در بیان اقسام مرض و امتلاات منذره بامراض و علامات خير و شر که اکثر 


آنها عمومی ». 
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نستعليق شکسته كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن دوازدهم. كاغذ نخودى آهار مهره. عناوين ابواب و 
موضوعات در متن و حاشيه بشنگرف» جند ورق از اواسط نسخه بیاض, ۲۱س, ۶۳گ 7017, جلد 
مقوا عطف و گوشه چرم. واقف نادرشاه. تاريخ وقف ۱۱۴۵. 

۱۵١ 

خلاصة التجارب 

)۲۵۲۱۷۹( 

بقدر یکی دو ورق از فهرست موضوعات از اول و چند ورق از آخر ساقط است. 

انجام موجود: «در چشم کشند ناخنه ضعیف را يبرد وال اعلم. سبل پرده بود غلیظ بسرخی مایل». 
کتابت بقلم نسخ و نستعلیق, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن سیزدهم» ۲۳س. ۱۸۹گ ۲۹×۲۰ کاغذ 
نخودی, عناوین به شنگرف» جلد تیماج مشکی ساده واقف زین الدين جعفر زاهدی, تاريخ وقف بهمن 
ماه ۰۱۳۱۷۷ 

۱۵۲ 

خلاصة التجارب 

)۱۷۱۵۴( 

تسخه کامل است. 

نستعلیق تحریری, کاتب محمد شریف ابن ملا حاجی محمد خادم شهزاده حسین بن على بن موسى 


الرضا(ع) تاريخ تحریر ۱۲۶۲(نسخه به جهت ملا عبدالكريم کتابت شده)» عتاو ین به شنگرف» ۲۵س» 
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۳گ ۵ کاغذ حنائی. جلد تيماج خرمائى ضربى ساده, از كتب مدرسه ملا محمد باقر که 
بعدها به كتابخانه آستان قدس منتقل كرديد. 

۱۵۳ 

درجات ادویه(رساله در بیان...) 

)۱۹۱۸۹۱( 

(قارتی) 

اين همان رساله است که سایق بر اين ضمن معرفی یک نسخه از حقایق اسرار الاطباء نام آن را در 
حاشیه برديم و وصف آن را به اين موضع حواله دادیم. 

آغاز: «بسمله ذکر ادویه که یکدرجه يا دو درجه يا سه درجه يا چهار درجه باشد از حرارت و برودت 
و رطوبت و يبوست». 

انجام: «مثل تخم حنظل و سقمونیا والله اعلم بالصواب». 

نسخ» کاتب نامعلوم» تاريخ تحریر 4۸۸ کاغذ نخودی» ۱۴ و ۱۵س, ۷گ ۱۸/۵<۱۲.جلد مقوا با رویه 
پارچه. وقفی ابن خاتون. 

۱۵۴ 

الدّرة المنتخبة فى الادوية المجربة 

)۵۰۸۲( 


۳۱۵ 


كتابى است در بيان منافع نباتات و معادن و حيوانات و ذكر خواص و مجربات طلسمات و اسماء اوفاق 
بجهت معالجه امراض مختلف(از سر تا يا) و دفع سموم گزندگان و طرد آنها كه در دوازده باب بشرح 
مذكور در ذيل مرتب و بنام الملک المؤيد هزبرالدين داود' بن يوسف بن عمر از ملوک سلسله رسولى 
يمن(متوفى در سنه ۷۲۱) توشيح شده است. 

فهرست ابواب كتاب 

- فى ادوية الصداع و الشقيقة و ما يتصل به من الايات و الاسما و الاوفاق و الطلسمات و من خواص 
الحيوان و النبات. 

- فى امراض الحلق و الصدر و الرية و القلب و مما تقدم من الادوية. 

- فى ادوية امراض المعدة و الكبد و الطحال والكلى والمثانة(من الاسماء من النبات). 

- فى ادوية امراض المعدة و الامعا و ما يلتحق بها(من الایات. من النبات و الخواص). 

- فى ادوية امراض الرحم و التناسل و ما يلحق بها بما تقدم من الادوية(من الاسماء و الطلسم و النبات 
والحيوان). 

- فى ادوية امراض المفاصل و ما يتصل بها و ادوية الخلع و الكسر من الاسماء النافعة لوجع الركبتين. 
- فى ادوية الجراح و القروح و الاورام(من الاسماء و النبات و الخواص). 

- فى ادوية الزينة بما تقدم من الادوية. 


- فی اذوية انواع الحميات و الوبا(من الاسماء و الايات:و النبات و الخواص). 


۳ . ترجمه احوالش در النجوم الزاهرة 4: ۲۵۳) و الدّرر الکامنث(۲: )٩٩‏ و فوات الوفیات(۱: ۱۵۸) و مرآة الجنان(۴: ۲۶۶) مسطور است و ناگفته 
نماند كه شمس الدين محمد بن احمد قوصونى را كتابيست موسوم به الدرة لمنتخبة فيما صح من الاغذية المجربة كه قطعاً اين كتاب ما نحن فيه 


نیست و نباید آن را با این کتاب اشتباه نمود. 
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- فيما يخلص من السموم من الحيوان و النبات و المعادن(من الاسما). 

- فى فنون شتى من الطلسمات و سواها. 

فى عمل ا زمره اكات اة 

نسخه ناقص است و از اواسط يا اواخر باب يازده به بعد را ندارد. 

آغاز: «بسمله... الحمدلله الذى فضل نوع الانسان بطلق اللسان و ايده بفهم المقصود و جعله طلسما 
ظاهرا تأثيره فى هذا العالم و الوجود». 

انجام موجود: «و يعجن يما الورد عجنا جيدا و يوخذ من المسک لكل مثقال». 

نسخ, كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن هشتم. عناوين ابواب و اسامى ادويه و طلسمات و جداول اوفاق 
به شنگرف, كاغذ حنائى ضخیم. ۱۳س, ۱۰۱گ ۱۷/۵×۱۳. جلد تيماج ضربى دو رویه» واقف زین 
العابدین خادم اصفهانی. تاريخ وقف رجب ۰۱۱۶۶ 

۱۵۵ 

دستور الادویه 

)۵۰۸۳( 

(فارسی) 

مختصر مفیدی است مرتب بر حروف تهجی در بیان ادویه مفرده و خصوصیّات و صفات آنها و مبدلات 


مبتنی بر اقوال ابن ماسویه و ابن سرافیون و ابن سينا در قانون و على بن عباس مجوسی در کامل 
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الصناعه و ابو الفرج بن هندو در مفتاح الب و سيد اسمعيل جرجانی(با جمله دعائيه رحمه الله) در 
ذخیره از مولفی که علی المحاله اطلاعی از احوال او ندست ننامد. 

در وریقه‌ای كه ملصق به نسخه است(شناسنامه, اتیکت) لابد بتبع ا کے که شات‌ترا ]د اتان 
جزله دانسته اند. ولی نا گفته پیداست که اين مطلب بهیج وجه مقرون بصواب نيست و قطعیت ندارد و با 
ملاحظه اين مطلب که فوت ابن جزله بطبق قول ابن خلکان(۲: ۲۶۱) و ابن ابی اصیبعه(۱: ۲۵۵) در 
سنه ۴۹۳ و مطابق با روايت مختصر الدول(ص ۳۳۹) و اخبار الحکما(ص ۲۳۹) در سنه ۴۷۳ و از آن 
طرف فوت سيد اسمعيل در سنه ۵۳۱ بوده معلوم مى شود بارى که وفات ابن جزله بنا به دو قول مورخ 
مذکور ۳۸ و بموجب این دو ما خد اخیر ۵۸ سال مقدم بر وفات جرجانی بوده است. بنابراین ابن جزله 
چگونه می تواند از جرجانی با جمله دعائیه رحمه الله ياد کند؟ يس بطلان اين مطلب بدیهی است و 
موف کتاب شخص دیگری است که بموجب اقوال خود او در مواضیع مختلف آن(مثلا ذیل الفاظ «کما» 
و«نلک» و«اذناب الخيل» و«جنطايانا» و«رازيانه» و«عليق» که در اين اخير می گوید: «و این خارها 
بزبان شروان ياد كرده شد» و نيز ذيل «تودرى» که بالصراحه ون «و آنچه در زمين شروان ما 
ديديم برين صفت بود» بنا به اظهر وجوه و باقرب احتمالات از مردم شروان و بعد از ان يعنى باحتمال 


ضعيفتر از مردم باكويه(ذيل جزو العصافير) يا شماخی(ذیل قناء الحمار) و بهر حال على الظاهر از 


مردم صفحات همان نواحى بوده ابد 


۳ هو الاستاذ ابوالفرج على بن الحسين بن هندو, ترجمه احوال و مبلغى از اشعار او در اين مآخذ موجود است: يتيمة الدهر(۳: ۲۹۴ ببعد) و ذيل 
آن موسوم به تتمه الیتیمة(۱: ۱۴۴-۱۳۴) هر دو از ثعالبی نیشابوری, و تتمه صوان الحکمه(۸۸-۸۵) تألیف على بن زید البیهقی معروف به ابن 
فندق که از مفتاح او نام برده و حکایتی نيز از آنجا نقل کرده است. 

خضو صا که ای چ یخی بن غتسى) قارب ای امه اند : 


" . شايد مؤلف کاب حبيش تفليسى باشد ولى اين مطلب فعلا فقط حدس است. 


1۸ 


آغاز: «بسمله حمد له اما بعد بباید دانست كه چون ايزد تعالى عالم را بقدرت بیافرید بميزان عقل و 
حكمت آفريده». 

انجام: «ينبوب ثمره خرنوب نبطى است بدل او در قبض بلوط است و كزمازو و كلناز و غير أن از 
قوابض». 

نسخ» كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير ۱۲ شوال ۱۰۸۲(نسخه مستنسخ است از نسخه مورخه ۲۳ شوال 
۳ بمقام استراباد), عناوين در متن بسياهى و حروف در حاشيه و ابواب بشنكرفء كاغذ نخودی, 
تخلن فقو بسا وویته پارعخه. ۲۲سم انذازه مستطر ۲۳۰۱۸/۸۷۷ قز روفن اقا ورن 
العابدین( تعداد کتب موقوفه او یکصد و هفتاد نسخه است). تاريخ وقف ۱۱۶۶ هجری قمری. 

۱۵۶ 

دستورالعلاج 

)۱۰۵۰۵( 

(فارسی) 

تألیف سلطان على طبيب جنابدی است که آنرا يس از چهل سال بحث و فحص و مطالعه علوم پزشکی 
ور قاس بان كه كر میت الق ای كنات ات كاهو ار لمات تخت 
نبی(ص) نهصد و سی سال گذشته و مدت چهل سال که بحث علوم شریف طب و علاج در خراسان و 


ماوراه له عمسن در له مرف اال موه و سارت اعلاخاقانی الات وجي العافتان 


" . در فهرست الفبائی اين سال را سهواً تاريخ تأليف کتاب دانسته‌اند. 


۳۹ 


كفت ابر تیصو السك وين ا ان مش کرد بود و اكت سای غ ای اهر اب کرام از 
خواص و عوام جهت علاج رجوع باين بنده داشتند تا آنکه حضرت ابوالمظفر محمود سلطان را مرض 
کلی واقع شده بود اين فقير سلطان على الطبیب الخراسانی الجنابدی را طلب نمودند و بعد از صحت 
مزاج شریف اشارت فرموده‌اند که اگر کتاب(کذا) تصنیف كنيد كه خواص و عوام ازو فایده يابند مناسب 
می‌نماید و اين کتاب مشتمل است بر دو مقاله» (انتهی باختصار): 

- در امراض مختص بعضو معین در بيست و ينج باب و هر باب مفصل بر چند فصل و هر فصل در 
جندين نوع. 

- در امراض غير معين بعضو مشتمل بر هشت باب و هر باب در جندكونه. 

اغا له ادن وتا بش کد ت غا راک 

انجام: «و نمک و سركه بركزيدن او طلا سازند». 

نسخ» كاتب: محمد شفيع بن محمد محسن, تارخى تحرير ۱۱ محرم ۰۱۱۱۰ عناوين بشنگرف, كاغذ 
كودع جلد مقوا با زویه بارهس ۱۹۶ ۲۵۶۱۸ خر بداری ا سان قدمن در مرداذماه 188 
۱۵۷ 

دستور جلوگیری از وبا 


(۵۱۱۷۷) 
ا 
۱ . به ظن قوی بل به نحو فطع و يقين مقصود از این شخص ابومنصور کو چکونجی( کو چونجی» کو چکونجو) خان بن ابی الخير بن دولت شيخ 


اغلان نوه دختری میرزا الغ بيك گورکان است از اعقاب جوجی و از امرای بنی شیبان در ماوراء النهر(متوفی در ٩۳۶‏ و مذکوردر جهان آرای 


قاضی احمد غفاری و حبیب السیر و ساير کتب تواریخ اين عصر). 


۲۰ 


ترجمه كزارش مورخ ۲۳ رجب سنه ۱۳۰۷ است در خصوص وبائى كه سال پیش از راه هندوستان 
وارد ايران شده و از طریق بنادر خلیج بخصوص محمره و بصهر و بوشهر بطرف عربستان و لرستان 
رفته بود. در اين گزارش که از ناحیه دکتر بابایوف و دکتر کاستالری و دکتر کارمیک و سیف الاطبا و 
میرزا محمد حکیم باشی و میرزا على و میرزا جعفرخان طبیب در منزل امیرنظام تنظیم شده دستورات 
فوق العاده مفیدی نيز بجهت حفظ صحت عمومی در سرحدات آذربایجان و نواحی همدان و بيار و 
سنندج و بانه و ساوجبلاغ و ارومیه و سلماس و تبریز و قافلانکوه و تنظیف دائمی اماکن عمومی بلاد 
مذكور داده شده است. 

آغاز: «هو الله تعالى ترجمه راپورت عاليجاهان دوكتر بابايوف... از وضع حالت و رفتار مرض وبا سی 
سال گذشته بما معلوم میشود». 

انجام: «كه در جند فصل مندرج است نوشته شد». 

نستعلیق, كاتب محمد حسین, تاريخ تحرير ۱۴ شوال ۱۳۰۷ كاغذ حنائی» ۱۳س. ۷گ ۲۰۱۲/۵ 
جلد مقوا رویه پارچه واقف میرزا رضا نائینی, تاريخ وقف مرداد ۱۳۱۱. 

۱۵۸ 

دور .مشيجين 

۷۱۰۳( 


(فارسی) 


.وی از جمله اولين دستدااز محصلين اعرامى به لندن:از طرف عباس ميرزا نائب السلطنه بود. 


۳۳۱ 


تأليف محمد مسيح ابن محمد صادق طبرسى رازى از شاكردان حكيم محمد مؤمن تنكابنى معاصر شاه 
سليمان صفوى است مرتب بر جهار مقاله هر مقاله در جند باب و هر باب در جند فصل و مبتنى است 
بر كتب بقراط و رازى و ابن ابى صادق و يوحنا بن سرابيون و سيد اسماعيل جرجانى و غيره. 

آغاز موجود: «او شفاعت گستری که پمداول :و ما ارسلتاک:. الا رحمة للعالمين وجود ما جودش(کذا) 
رحمت عالميانست». 

انجام: «و اگر بى يرهيزى و بى تدبيرى نمايد و خود را بيمار نمايد و برو عيب بود و معذور نباشد». 
نسخ» كاتب نامعلوم, تاريخ تحرير ۱۲۴۹ هجرى قمرىء عناوين در متن غالباً به شنگرف و در حاشیه 
به سیاهی» کاغذ نخودی آهاری, ۵س. ۳۴۱ گ ۳×۲۰ جلد تيماج قهوه‌ای ساده» ورق اول افتاده, 
خریداری آستان قدس در بهمن ۰۱۳۲۷ 

۱۵۹ 

دقائق العلاج 

)۵۱۷۹( 

(عربی) 

تألیف حاج محمد كريم خان کرمانی است که بعد از حقائق الطب مذکور در صفحات قبل نوشته شده و 
مشتمل است بر مقدمه‌ای در چندین فصل و ينج مقاله در چندین باب و هر باب در چندین مطلب و هر 
مطلب در چندین مقصد و قس على هذا. 

آغاز: «بسمله حمدله اما بعد فیقول العبد الاثيم كريم بن ابراهيم بعد ما کتبت کتاب حقائق الطب الخ». 


انجام: «من زماتنا و بلادنا و القیاس یقتضی دانقین الى ثلثة» (ظاهراً کاتب بقیه را ننوشته). 


۳۳۲ 


نسخ» كاتب نامعلوم. عناوين بشنگرف. تاريخ تحرير اوائل قرن سیزدهم. كاغذ نخودى فرنگی, جلد 
تيماج ضربی» ۰۱۸ ۳۹۸گ ,77١5‏ واقف ميرزا رضاخان نائینی» تاريخ وقف مرداد .١17١١‏ 

۱۶۰ 

دلائل النبیض 

)۷۱۲۱( 

(فارسی) 

مختصری است در بیان اجناس ده كانه ادله نبض در ۱۲ صفحه از تألیفات حکیم یوسفی(یوسف بن 
محمد بن یوسف یوسفی هروی) مذکور در مواضع مختلف اين کتاب كه آنرا در سنه ٩۴۲‏ مطابق 
اکن كبركو تليق اا ا کی عرسا کت لش موه و انیت او يسوم اله كارن 
مختصر البیان فى ضروریات البحران به شماره ۷۱۲۲ در تعریف بحران و ايام آن تألیف محمد بدرالدین 
بن خواجه جمال الدین که آنرا از کتاب غايت البیان فى ما يتعلق بالبحران از تصانیف استادش حکیم 
على حسين التقاط نموده و در سه ورق است و ۳ به رساله دلائل البول بشماره ۷۱۲۳ ایضا بزبان 
فارسی از همان حكيم یوسفی که در سنه ٩۳۷‏ تألیف نموده است مطابق با لفظ «قاروره» باضافه عدد 
۰ دراين بيت: 

تاريخ سال تا كه شود روشنت بدان قاروره كير و جهارصد و سى فزا بر آن 

آغاز رساله اول: «بسمله الحمدلله النافع الحكيم العلام... بعده يوشيده نبشاد که اين سطرى چند است از 
صناعت طب». 


انجام: 


۳۳۳ 


زد رقم خامه‌ام دلايل نبض نظرى كن تأملى فرماى 

تا شود نبض سال تاريخش نبض كير و نود بر او افزاى 

اعاز وا ا وون الماد الكت اهاپ و لي على وسر انأ بعك كن کول رد هی کین 
محمد بدرالدين». 

انجام: «براى تعليم مبتديان و حفظ اطفال مرقوم شد». 

آغاز رساله سوم: «بسمله بعد از سياس حكيم ملق ل كي نور انوج وگن ول و16 

انجام: 

احکام بول را چو زده فکر یوسفی بهر تو جمع کرد و جمیع برادران 

ال 

نستعلیق, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن سيزدهم, کاغذ حنائی فرنگی. ۱۷س, بعضی اوراق دارای 
حواشی بخط کاتب. ۱۵گ ۰۲۱۲۱۵ جلد مقوا با رويه پارچه, واقف محمود فرخ» تاريخ وقف اسفند 
۳۷ 

۱۶۱ 

دوارش دم 

)۱۲۷۴۸( 

(فارسی) 

مختصری است در تشریح و عمل قلب و اقسام عروق که آنرا دکتر طولوزان حکیم باشی ناصرالدین شاه 


قاجار از زبان فرانسه به فارسی ترجمه نموده و مشتمل است بر فصول مذکور در ذیل: 


٤ 


- در دوران دم 

- در تشریح شقاف(= پریکارد). 

- در تشریح نسج شقاف. 

- در تشریح قلب. 

- در تشریح جرم قلب. 

- در تشریح دهلیز ايمن قلب. 

- در نسج قلب. 

- در تشریح دهلیز ایسر قلب. 

بدن الشز بج بطن ایسر. 

- در تشريح أقسام عروق. 

- در تشریح شريانها. 

تا رج آورده. 

- در عروق لنفاتیک و عروق کیلوس. 
- در تشریح وريد باب الکبد. 

- در دوران دم (< سیرکولاسیون دوسان). 
- در عمل قلب و حرکت وضعی او. 
- در حرکت انقباض و انبساط قلب. 


- در بیان اين که انقباض و انبساط قلب تدریجی است. 


۳۲۵ 


تور کات ا كن 

- در كيفيت و مقدار حركت. 

- در فشرده شدن خون در بطنين و شرائین. 

- در دوران دم در شرائین. 

- در قوه فشار دم. 

- در اختلاف قوه فشار در شریان. 

- در اختلاف قوه فشار در دوران صغیر و کبیر. 

- در بیان چیزهایی که قوه فشار را کم يا زياد می‌کند. 
7 در نبض. 

- در قوه قبضیه. 

- در دوران دم در آورده. 

- در قوه فشار خون در أورده. 

- در ضربان دم وريدى و اسباب آن. 

- در موانع دوران دم در اورده باب الكبد. 

- در بيان اين كه خونى كه وارد اوطى و شريان ريه مىشود مساوىاند. 
- در بيان سرعت حركت دم در عروق. 

- در سرعت دوران دم. 


- در سرعت حركت دم در بنيان وريدى. 


۳۳۹ 


- در بيان اختلاف عود قرعات قلب. 
- در تعيين مقدار دم. 

- در بیان اين که گاهی هوا داخل در وريد می‌شود. 

- در انتقال خون از بدنی ببدن دیگر(که از اعمال جدید است). 

- در تأثیر تنفس در دوران دم. 

- در عمل اعصاب در دوران دم. 

- در بیان اين که قلب حس ندارد. 

- در دوران دم در حیوانات. 

- در دوران دم حیواناتی که با شکم راه می‌روند. 

- در دوران 0 ماهی. 

آغاز: «بسمله حمد له اما بعد اين رسالهايست در تشريح قلب». 

انجام: «و خون ماهى سرخ است و كلبول آنها نيز بزرگ و بيضى است». 

متاق محلوط ا شک كاد یه فود سان کیک را حيبت افا شترا مكراد 
حكيمباشى نوشته), تاريخ تحرير جمعه ۲۰ ذيحجه ۱۲۹۳ عناوين با رنگ بنفش» ۱۷س. كاغذ فرنگی, 
حل عقوا ۹۲۲ ۲۱/۳۰۱۶ وق سيق کی اران دو ايان :۸۲۴۸ 

۱۶۲ 

ذخیره 


)۱۰۲۷۵( 


۳۳۷ 


(عربى) 

مؤلف كتاب را نوشته‌اند كه ابوالحسن ثابت بن قره صابى حرانى از مشاهير مصنفين و مبرزين نقله كتب 
علمى يونانى بزبان سريانى و عربى در عصر معتضد عباسى است ولى بموجب قول قفطى در ترجمه 
احوال بسیار مفصّل مبسوطى که در خصوص او منعقد نموده مؤلف آن قطعاً و يقيناً کس دیگری است. 
اين كناش مشتمل است بر ۳۱ باب بتفصیل ذیل: 

- فى جوامع کلام ما يستعان به على حفظ الصحة. 

- فی الوقوف علی الامراض الخفية فی الاعضاء المتشابهة و الاعضاء الالیث. 
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- فى الامراض الحادثة فى سطح جلدة الوجه من الکلف و القوابی و البرص و النمش و القروح. 

- فى انواع الصداع. 

- فى السکته و الفالح و اللقوة و النشنج. 

- فى المالیخولیا و الایلیمیا و السدر و الدوار و السبات و الکابوس. 

- فى امراض العین. 

خف امراش ادن 

- فى امراض الانف. 

- فى الامراض الفم. 

- فی البزلات و السعال و سایر اوجاغ الصدر. 


خفن ات رای المعدة 


۲۲۸ 


- فی انواع القولنج. 

- فى انواع الاحتلاف. 

- فى امراض الکبد و الطحال و انواع الیرقان و الاستسقا. 
- فى امراض الکلی و المثانة و المذاکیر و الانثیین و اوجاع المقعدة. 
- فى امراض النساء و ما خصوا بها دون الرجال. 

- فى النقرس و اوجاع المفاصل و عرق النسا. 

- فى العرق المدینی و النایل و علل الاظافیر و الداخس. 
- فى الحکه و الجرب. 

عو يل لأا 

و 

حون الجراحات و ا و ترف الذم. 

- فى السموم الملسوعة و المشروبة. 

- فى انواع الحميات و الجدرى و الحصبة و البحران. 

- فى تغيير الاهوية و الامراض الحادثة عنها. 

- فى الكسر والخلع. 

- فى صفة طبايع الالبان و منافعها و مضارها. 

دق د طبایم لاله ورمتاقتها و مارا 


فان 


۳۳۹ 


آغاز: «بسمله هذا كتاب الذخيرة التى تشتمل على ما يحتاج اليه من علم الطب فى وصف الداء و 
الدواء... ثابت بن قرة الحرانى جمعه ايام حيوته لابنه سنان بل(كذاء صحيح: بن) ثابت». 

انجام: «قال الحرث بن كلاة من اراد... تمت بعون الملک الوهاب». 

نستعلیق, كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير ۸۸۶ عناوين ابواب به شنجرف, كاغذ شكرى آهار مهره. 9١س,‏ 
اندازه مسطر ۱۲/۵×۷/۵» ۱۳۲گ ۱۸۱۲/۵ جلد تیماج لبهدار. خریداری آستان قدس در مرداد 
۳۹ 

۱۶۳ 

ذخیره خوارزمشاهی 

)۵۱۸۰( 

قار 

كتابى است حجيم و مبسوط که به لحاظ جامعيت و شمول بر جميع اجزا و مباحث مختلف علم يزشكى 
از همان زمان تأليف همواره مطمح نظر متطببين و طلّاب اين شعبه از علوم بوده و در نزد آنان از امهات 
واركان بسايط يزشكى و در رديف قانون ابن سينا و حاوی رازى و ستة عشر جالينوس بشمار مىرفته 
است. مؤلف آن چنان که سابق بر اين ذیل اغراض اشاره نمودیم سید زین الدّین(یا شرف الّین) ابو 
ابراهيم اسمعیل بن الحسن بن احمد بن محمد الحسینی الجرجانی المتطبب متوفی در سنه ۱ به مرو 


است که آن را در سال ۵۰۴ تألیف و بنام قطب الاين ابوالفتح محمد ين انوشتکین موسس سلسله 


"زازق ای را ابن أب امد سهو گرفته است با علاء الدّين محمد بن تكش بن ايل ارسلان(متوفی در سنه ۶ ينجمين و ماقبل 
آخرين از ملوک اين سلسله كه او نيز سابقاً لقب قطب الدّين داشته و در نتيجه سيد اسمعيل را كه از معاصرين قطب الدّين محمد بن انوشتكين 


مذكور بوده و كتاب ذخيره را بنام او نوشته از ملازمين علاءالدّين محمّد يدر سلطان جلال الدّين منكبرنى معروف توّهم نموده است. عين عبارت 


۲۳. 


خوارزمشاهيه( ۵۲۱-۴۹۰) در ده كتاب بشرح مذكور در ذيل هر كتاب مشتمل بر جندين كفتار و باب 
و جزو و فصل تسمیه و توشیح نموده است: 

فهرست موضوعات کتاب‌ها 

کتاب اول: اندر بیان كردن حد علم طب و منفعت او و شناختن مادتها و خلطهاء جهارگانه و مزاجها و 
تشریح اندامها و ياد كردن قوت هر اندامی و اين کتاب شش گفتار است: 

- اندر ياد كردن حد طب و منفعت آن(در سه باب). 

- اندر ياد كردن معرفت مزاج(در هشت باب). 

- اندر ياد كردن خلطهاء چهارگانه(در شش باب). 

- اندر تشريح اندامهاء يكسان و مرکب(در ينج جزو). 

- اندر ياد كردن اندامهاء مركب(در هفده باب). 

- اندر ياد كردن قوتها(در ينج باب). 

كتاب دوم: اندر بيان كردن حالهاء تن مردم از تندرستى بهر وقت و حال بيماريها از هر جنس و ياد 
كردن انواع و اعراض بیماریها و جه چیزی و چگونگی و شناختن اسباب آن و شناختن بادها و خلطها 
و مزاجهاء نه كانه و بیان كردن احوال نبض و تفسره و تشریح آنچه از تن مردم ايد چون عرق و ياد 


كردن قوتها و شناختن بول و غایط و اين کتاب نه گفتار است: 


او در این خصوص چنین است: -«و كان(اى السید اسمعيل الجرجانى) فى خدمة سلطان علاء الدّين محمد خوارزم شاه و له منه الاتمام الوافرة و 
المرتبة المكينة و كان له مقرر على السلطان فى كل شهر الف دينار» (عيون الانباء. ص ۰۴۷۲ طبع بيروت) و تمام اين فقرات جزء به جزء سهو 
واضح است از ناحيه او و ناكفته نماند كه یک جنين سهوى را نيز حافظ حسين كربلائى مرتكب شده است در كتاب روضات الجنان و جنات 
الجنان در قول خود در خصوص تسميه كتاب ذخيره بنام يكى ديكر از سلاطين سلسله خوارزمشاهیه(مراجعه شود به مجلّد دوم كتاب مذكور كه 
فعلاً در دسترس راقم اين سطور ثیست, احتمالاً به صفحات بين ۳۰۰ تا 0©) ايضا مراجعه شود به تذكره دولتشاه سمرقندى كه او نيز سهواً 


ذخيره را كفته است که بنام ایل ارسلان بن اتسز تأليف شده است. 


۳۳۱ 


- اندر شناختن تندرستى مطلق و اجناس و انواع بیماریها(در دوازده باب). 

- اندر شناختن اعراض(در دوازده باب). 

- اندر شناختن نبض(در بيست و دو باب). 

- اندر شناختن حالهاء تن مردم از دم زدن(در ينج باب). 

- اندر شناختن تفسره(در بيست و نه باب). 

ESSE AE E‏ بان 

- اندر شناختن حالهاء تن از عرق(در ينج باب). 

- اندر شناختن حالهاء تن مردم از حال رطوبتها(در شش باب). 

- اندر شناختن سببها و حالهاء تن مردم(در سه جزو). 

كتاب سوم: اندر بيان كردن تدبير نكاه داشتن تندرستى و تدبير هوا و مسكين و شناختن احوال كسوتها 
و عطرها و اسفرغمها و بكار داشتن روغنها و تدبير قى كردن و دارو و مسهل خوردن و تدبير فصد و 
حجامت و ديوجه و حقنه و شياف و تدبير اعراض نفسانى چون شادى و اندوه و انديشها از هر جنس و 
همجنين تدبير كردن حالها كه اندر تن يديد ايد و تدبير يبران و طفلان در همه انواع و تدبير كردن 
مسافران و اين كتاب دو بخش است و هر بخش هفت كفتار است: 

الف) بخش اول: 

- اندر شناختن نیک و بد هوا و حال مسکنها. 

- اندر شناختن نیک و بد آبها و تدبیر نگاه داشتن آن. 


- اندر نگاه داشتن نيك و بد غذا و تدبير آن. 


۳۳۲ 


- اندر شناختن نیک و بد شرابها. 

- اندر تدبیر خواب و بيدارى. 

- اندر تدبير حركت و سكون. 

- اندر تدبير كسوت و عطرها و اسفرغمها و بكار داشتن روغنها. 

ب) بخش دوم: 

- اندر تدبير يرداختن تن از فضله طعام و از خلط فزونى. 

- اندر تدییر مزاجهاء بد. 

- اندر تدبیر اعراض نفسانی چون شادی و اندوه و اندیشه و مانند آن. 

- اندر تدارک حالها که بر تن مردم يديد انك و امد أن نشان بیماری باشد که خواهد بود. 

- اندر پروردن اطفال. 

- اندر تدبیر پیران. 

- اندر تدبیر مساقران. 

كتاب جهارم: اندر بیان كردن استخراج المرض یعنی شناختن هر بيمارى که کدام بیماری است و 
همجنين نضح ' و بحرانها ' و شناختن آنچه حال بيمار چگونه خواهد بود. و این كتاب جهار گفتار است. 
- اندر بيرون آوردن که هر بیماری کدامست و سبب آن جه بوده اس ت(در سه باب). 

- اندر شناختن نضج و احوال آن(در ينج باب). 

- اندر شناختن بحران(در دو باب). 


۱ ۰ ۰ ۰ 
. Cocoti on, ameliorati on. 


۲ ۰ 
. Crises. 


ERE 


ین لته ال قه (ذو هنت باب 

کتاب پنجم: اندر بیان تب و اقسامها" وانواع آن و ياد كردن احوال و اسباب و معالجات آن جمله و اين 
كتاب شش كفتار است: 

- اندر آنکه تب چیست و چند نوعست و چگونه يديد ايد و چگونه گسارد(در چهار باب). 

- اندر شناختن حمى يوم" و احوال و اسباب و علامات و علاج آن(در بیست و هفت باب). 

- اندر تبهاى عفونى(در سه جزو). 

- اندر تبهاء ورمى و دمى و وبائى و علامات و علاج آن(در جهار باب). 

- اندر شناختن اسباب ابله و حصبه و احوال و علامات و علاج آن(در سيزده باب). 

- اندر شناختن نكس و احوال آن و تدبير نگاه داشتن ناقه از نكس و تدبير طعام و شراب(در ينج 
باب). 

كتاب ششم: اندر بيان كردن انواع علاجهاء بيماريهاء هر عضوى از اعضاء مردم از سر تا ياى ايشان و 
اين كتاب بیست و یک گفتار است: 

- اندر ياد كردن بيماريهاء سر و معالجات آن(در ينج جزو). 

- اندر بیان كردن بيماريهاء چشم و معالجات آن(در هفت جزو). 


- در بیان كردن احوال كوش و شنوائی و بیماری که بدان تعلق دارد و معالجات(در نه باب). 


14 Prognosticon. 

۲ ۳ 5 
.اين نحو استعمال کلمات یعنی جمع بستن مجدد برخی از جموع عربی در فارسی سابقه دارد و شواهد و امثله ان در متون نظم و نثر بسیار 
فراوان است مثلا در همین کتاب در یک موضع دیگر: «باب سى و دوم اندر اوزانها و مكيالها» و باز مثلاً در زنی الاخبار گردیزی(ص ۰۳۸/۸ طبع 

بنیاد فرهنگ ایران که طبع خیلی منقحی نیست):«اوانیها» و«ظرایفها» (کذا با ظاء منقوطه). 
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٤ 


- در ياد كردن احوال بینی و بیماریهائی که بدان تعلق دارد و معالجات آن(در ده باب). 
- در ياد كردن احوال بيماريهاء دهان و معالجات آن(در سه جزو). 

- اندر بیان كردن احوال بيماريهاء حنجره و حلق و معالجات آن(در دو جزو). 
- در بیان كردن احوال بیماریهاء التهاء دم زدن و معالجات آن(در پانزده باب). 

- در بیان كردن احوال بيماريهاء دل و معالجات ال رقش پاب). 

- در بیان كردن بيماريهاء پستان و معالجات آن(در ده باب). 

- اندر احوال معده و مری و پیماریها و علاج آن(در شقن جروا 

- اندر احوال جگر و بیماریهاء او و اسباب و علامات و علاج آن(در سه جزو). 
- اندر احوال سپرز و بیماریها و اسباب و علامات و علاج آن(در چهار باب). 
- اندر بیماریها که از بيماريهاء جگر و اسپرز خیزد(در دو جزو). 

- اندر انواع اسهال و زحیر و اسباب و علامات و علاج آن(در سه جزو). 

- اندر بيماريهاء مقعد(در هفت باب). 

- اندر كرمان خرد و بزرگ و اسباب و علامات و علاج اندو سه پاپ): 

- اندر انواع قولنج و اسباب و علامات و علاج آن(در ده باب). 

- اندر احوال گرده و مثانه و بیماریهاء آن و علامتها و علاج آن(در چهار جزو). 
- اندر اماسها و ریشها و خارش قضیب و دیگر بیماریها(درسه جزو). 


- اندر احوال زنان و بیماریهای ایشان(در سه جزو). 


o 


- اندر درد پشت و تهی‌گاهی و رياح الافرسه و درد اندامها و عرق النسا و نقرس و دوالی و داء 
افیل(در ده باب). 

کتاب هفتم: اندر بیان كردن علاج ریش و تدبير شکافتن و داغ كردن و علاح تباه شدن اندام و تدبير 
کت کم و آزردگی و زخم و این کتاب هفت گفتار است: 

- اندر آماسها و بثورهاء گرم( در سه جزو). 

- اندر آماسها سرد(در چهار باب). 

- اندر انواع ريشها و سوختگی اتش و غير آن(در دوازده باب). 

- اندر جراحتها(در نه باب). 

- اندر داغ کردن(در دوازده باب). 

- اندر مجبری و ردادی(در دو جزو). 

کتاب هشتم: اندر بیان كردن تدییرهاء پاکیزگی و آراستگی ظاهر بشره مردم که آنرا زينة گرنید و این 
كتاب سه گفتار است: 

- اندر احوال موی(در شانزده باب). 

- اندر احوال تلو و آنچه بر وی يديد آید(در ده باب). 

- اندر حالها که تعلق به تن و اطراف دارد(در هشت باب). 

کتاب نهم: اندر بیان كردن پادزهرها و بیان كردن منافع اعضاء حیوانات و اين کتاب را کتاب السموم 


كويند(در يدج گفتار): 


١ ۳ 
. Cosmetic. 


" Physi ۷ 


۳۳۹ 


- اندر احتياط كردن از زهرها و ياد كردن انواع زهرها و قانون علاج زهرها و ياد كردن داروهاء زيان 
كار معدنى و نباتى و حيوانى(در ده باب). 

- اندر گزیدن ماران و جانوران زيان كار و تدبير راندن حشرا ت(در هفت باب). 

- اندر گزیدن ماران و علاج آن(در جهار باب). 

- اندر گزیدن مردم و گزیدن سک و گرگ و غير ان(دردوازده پات 

- اندر گزیدن حشرات(در يازده باب) مشتمل بر سه فصل: 

الف) اندر عذر دير تمام شدن کتاب. 

ب) اندر عذر تقصیری که اندرین کتاب هست. 

ج( اندر عذرهاء طبیبان از جهت بیماریها که ایشانرا افتد. 

کتاب دهم: اندر آغاز كردن اقرابادین ' که تنمه ذخیره است و اين دو گفتار است و تذکره در آخر. 

- اندر ياد كردن نام داروهاء مفرد" که از بهر علاج هر اندامی اندر معجونها و مطبوخها و حبها و 
ضمادها و غیر آن بکرا آید جدا جدا(درسی و هشت باب). 

- اندر ياد كردن معجونها و داروهاء مرکب : 

الف) در ياد كردن نام داروهاء مركب(در سى و هشت باب). 


ب) در ياد كردن معجونها و داروهاء مركب(در سى و جهار باب). 


۱ . 8 ۲3 و قرابادین(قراباذ ین اقرابادین, اقراباذين) محرف 00۳ 8۲301 يونانى است بمعنى مقابله مختصر. 
"Simple remedies.‏ 


8 8 
. Compound remedies. 


۳۳۷ 


اين كتاب را بعدها مصنف خود بزبان عربى ترجمه كرد و ترجمداى نيز على الظاهر از روى متن عربی 
بعدها بزبان عبری بعمل آمد که یک نسخه از آن فعلاً در کتابخانه مّی پاریس تحت رقم ۱۱۶۹ محفوظ 
است. ترجمه سومی نیز از ذخیره در دست داریم که بزبان ترکی و مترجم آن ابوالفضل محمد بن ادریس 
لت ری مش موس کی اش و غا غر ا مدان کدی نله رام از سام توا 
صفوی مسطور است(ص ۱۷۵) کتاب ذخیره را با چند کتاب دیگر(قصص الانبیا و تاريخ طبری و کلیله 
و دمنه) در یک مجلّد منظوم نموده بوده است. 

آغاز: «بسمله حمد له چون تقدیر ايزد چنان بود كه جمع کننده اين کتاب بنده دعاگوی خداوند 
خوارزمشاه». 

انجام: «و بهری حکیمان گویند که بدل عاریقون فرفیون است تمام شد قرابادین کناب ذخیره 
خوارزمشاهی». 

نستعليق خوبء كاتب ميرزا حسين بن شمس الدّين محمد الکاشانی. تاريخ تحریر ۲۲ ربيع الثانی سنه 
۸ كاغذ نخودی, عناوين ابواب و موضوعات بشتگرف» جداول اوراق طلا و تحرير و شنگرف و 
لاجورد. حواشی دو صفحه افتتاح گل و برك زرین. هر کتاب دارای یک سر لوح مذهب مرصع با كتيبه 
بسفیداب در زمینه زر با لاجورد. جلد تیماج زرشکی ساده. اندازه جدول ۰۲۴*۱۴ ۵۱س. ۲۰۵ گ 
اك وا سرا فاه تناف او رف ا 

\۶۴ 

ذخيره خوارزمشاهى 


)۵۰۸۷( 


۳۳۸ 


اين نسخه نسخه‌ای كهن و مشتمل است بر مطالب بخش سوم از اقسام سه گانه تتمه كتاب ذخيره درسى 
و جهار باب باين شرح: 

باب اول: اندر دانستن طريق اصحاب تجربت و قياس. 

باب دوم: اندر ياد كردن اسباب حاجتمندى طبيبان بشناختن داروها مركب. 

باب سوم: اندر ياد كرن اوزان داروها مفرد اندر داروها مركب 9 

باب چهارم: اندر انک داروها چگونه تركيب بايد كرد. 

باب پنجم: اندر بریان كردن داروها کی نسوزانند. 

باب ششم: اندر عمل معجونها بزرگ و منفعت ایشان, صفت تریاق فاروق. " 


[پاب هفم]: [اندر] ياد کردن قوت ترياق .و ازمودن :ان" 


[باب هشتم): [اندر] ياد كردن مقدار شربت تریاق و انج با وی دهند از بهر هر بیماری. 
[باب نهم]: اندر گوارشها و منفعت ایشان. 
باب دهم: اندر طریفلها و منفعت ایشان. 
باب یازدهم: اندر قرصها و منفعت ایشان. 
باب دوازدهم: اندر سفوفها و منفعت ایشان. 
باب سیزدهم: اندر لعوقها و منفعت ایشان. 
۲ . جای اوراق مربوط به اين باب با اوراق چهارم در صحافی عوض شده. 
۷۰ اع ]| ۵02 ۲۳ , ۲ 
".اد تدای اين باب قا باب 1 


۳۳۹ 


باب جهاردهم: اندر انواع شرابها و منفعت ايشان. 

باب پانزدهم: اندر عمل ربها و منفعت ايشان. 

باب شانزدهم: اندر پروردها و منفعت ایشان. 

باب هفدهم: اندر مطبوخها و نقوعها و منفعت ایشان. 

باب هژهدم: اندر طبیخها و ما الاصول و منفعت ایشان. 

باب نوزدهم: اندر حبها مسهل و غير مسهل و منفعت ایشان. 

باب بیستم: اندر داروها قی و منفعت ایشان. 

باب بيست و یکم: اندر داروهاء غرغره و منفعت ایشان. 

باب بيست و دوم: اندر سعوطات و شمومات و بخورات و عطوسات و قطورات. 
باب بيست و سیم: اندر طلاها و ضمادها و منفعت ایشان. 

باب بيست و چهارم: اندر نطولها و منفعت ایشان. 

باب بيست و پنجم: اندر روغنها و موم روغن و خضابها و منفعت ایشان. 
باب بيست و ششم: اندر مرهمها و داروها و منفعت ایشان. 

باب بيست و هفتم: اندر داروهاء دهان و زبان و دندان و ملاذه. 

باب بيست و هشتم: اندر داروها چشم و منفعت ایشان. 

باب بيست و نهم: اندر حقنهاء مسهل و غير مسهل و شیافها. 


باب سی‌ام: اندر داروهاء فربهی و مزورها و حریرها. 


١‏ . به ضبط قلم در نسخه بضم اول است: 


۲۰ 


باب سى و يكم: اندر تفاريقها و لخلخه و خواص جواهر و عطرها. 

باب سى و دوم: اندر اوزانها و مكيالها . 

باب سى و سوم و سى و جهارم از نسخه ساقط است. 

آغاز: « بنام خداون]د بخشاينده و بخشاكر... []]فریدکار دو جهانست و روزى دهنده جهانيانست... و 
بدیذ آورنده درد و درمانست و درود... کی مهتر بیغامبرانست و اهل بیتش کفتار... ذیل کی تتمه کتاب 
ذخیره خوارزمشاهی است». 

انجام: «و بهری از حکیمان کویند کی بدل غاریقون فرفیون است». 

نسخ کهن» کاتب يونس بن ابی بکر, تاريخ کتابت شنبه بیستم رییع الاخر سنه ۶۶٩‏ عناوین ابواب و 
موضوعات به شنگرف. کاغذ نخودی بغدادی. جلد تیماج قهوه‌ای. ۱۷س. اندازه مسطر ۱۶/۵۱۲ 
۸گ ۰۲۲*۰۱۴ واقف نادرشاه. تاريخ وقف ۱۱۴۵ از سنه ۱۱۵۴ هفت مرتبه داخل عرض شده. 
۱۶۵ 

ذخیره خوارزمشاهی 

)۵۰۸۵( 

مشتمل بر کتابهای اول تا سوم است فقط. 

آغاز: «بسمله. حمد له چون تقدير ايزد تعالی چنان بود كه جمع کننده اين کتاب بنده دعاگوی». 


انجام: «و شراب انار و میوها با خود دارد صواب باشد». 


. بعد از این باب یک ورق از کتاب بیان الطب تأليف كمال الدّين ابوالفضل بن ابراهیم بن محمد تفليسى سهوا در صحافی داخل نسخه گذاشته 


شده. 


٤١ 


نستعلیق, كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير يكشنبه غره جميدالاخر ۱۰۶۹ عناوين بشنگرف, كاغذ نخودی 
آهاری. ۴س, ۳۵۵گ ۲۴×۱۲ جلد تيماج ماشى ضربىء واقف تاج ماه بیگم» تاريخ وقف ۱۲۶۲. 
۱۶۶ 

ذخیره خوارزمشاهی 

)۵۰۸۶( 

از اواسط کتاب چهارم است تا آخر کتاب ششم. 

آغاز: «باب سيوم در آنکه طبيب را هميشه اثر نضج بايد جست». 

انجام: «و اندر سبزی و بوستانها و اب روان نگاه كردن سود دارد ان شاء الله الشافی». 

کتابت بدو خط نستعلیق و نستعلیق شکسته. کابت نامعلوم(این نسخه و نسخه بلافاصله مذکور در قبل 
هر دو بخط یک کاتب است). تاريخ تحرير سه‌شنبه دهم جمادی الاخر ۱۰۶۹ عناوین برخی به 
شنگرف» و جای برخی بیاض, کاغذ نخودی آهاری. ۱۹س» ۲۸۲گ ۰۲۵*۱۲ جلد تیماج ماشی ضربی؛ 
وقفی تاج ماه بیگم در سنه ۱۲۶۲. 

۱۶۷ 

ذخیره خوارزمشاهی 

)۵۱۸۱( 

اين نسخه مشتمل است بر مقدمه کتاب تا آخر باب پنجم | زگفتار ششم از کتاب پنجم. 

آغاز: «بسمله حمد له چون تقدیر ايزد تعالی چنان بود كه جمع کننده اين کتاب الخ». 


انجام: «و بعد ازين کتاب ششم است اندر علاج بیماریها از سر تا پای». 


A 


نستعليق خوشء كاتب شاهوردی کرمانی, تاريخ تحرير ينجشنبه جهارم رجب ۱۰۶۴(نوروز این سال را 
کاتب می‌گوید در غره جمادى الاول واقع شده), كاغذ نخودى آهار مهره عناوين ابواب به شنكرف. 
جلد تیماج خرمائی لبه‌دار با سجاف چرمی و ترنج و سرترنج ضربی, اندازه مسطر ۰۲۰*۱۱ ۲۱س» 
5۱ ۳۱×۲۰ واقف میرزا رضاخان نائینی. تاريخ وقف مردادماه ۰۱۳۱۱ 

۱۶۸ 

ذخیره خوارزمشاهی 

)۱۰۴۱۸( 

تفيل ات كنات عشي نا ار کاب ممع 

آغاز: «بسمله... اندر علاج بيماريها از سر تا ياى و اين كتاب بيست و یک الخ. 

انجام: «و بعد ازين كتاب نهم بود اندر احوال جيزها زيانكار و زهرها و دفع مضرت واين كتاب را 
كتاب السموم گویند و ختم كتاب بدان باشد». 

نسخ. کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن يازدهم, کاغذ حنائی, عناوین و ابواب به شنگرف» 

۷س, ۶۱۷گ ۳۲/۵۲۱ جلد تیماج ضربى ساده با گوشه و ترنج. خریداری آستان قدس در مرداد 
۳۴۹ 

۱۶۹ 

ذخیره خوارزمشاهی 

)۸۳۷۵( 


شامل مطالب جزو دوم از کتاب سوم است تا اواخر باب ششم از گفتار هفتم آن. 


EY 


آغاز: «اندر تدبير قى كردن و داروى مسهل خوردن». 

انجام: «شکر سپید پانجده درم مغاث سه درم» (ناقص). 

نسخ» کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير اوائل قرن سیزدهم. کاغذ شکری آهاری, عناوین به شنگرف. جلد 
تيماج یک لاء ۲۰س ۱۳ کب ۵ واقف سردار كل يار محمدخان افشار, تاريخ وقف خرداد 
۲ 

۱۷۰ 

ذخیره خوارزمشاهی 

(۵1۸۴) 

اوران اول و اشر ان سافط است: 

آغاز موجود: «باب شانزدهم اندر تدبير قى كردن». 

انجام موجود: «با موم روغن بروغن كلء باب هفتم». 

نسخ» کاتب نامعلوم, تاريخ تحرير قرن هشتم. کاغذ نخودی. عناوین و ابواب و جداول صفحات همگی 
به شنگرف. جلد مقوا با رويه پارچه» ۱۷س. ٩۵گ‏ ۲۵*۱۷ اندازه جدول ۲۰۱۱/۵ واقف میرزا رضا 
نائینی» تاريخ وقف مرداد ماه ۱۳۱۱ 

۱۷ 

ذخیره خوارزمشاهی 


)۵۱۸۳( 


۲۶ 


آغاز: «كتاب ششم از ذخيره خوارزمشاهی در علاج بيماريها از سر تا ياى». 

انجام: «و آب روان نگاه كردن سود دارد». 

نسخ» کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير ۲۶ رمضان سنه ۱۰۷۳(؟), کاغذ شکری آهار مهره عناوین به 
ششکر فه جلد تیماج قهوه‌ای تيره. ۱۵س, ۱۶۲گ ۲۸*۲۰ وقفی میرزا رضاخان نائینی. 

۱۷۲ 

ذخیره خوارزمشاهی 

)۵۱۸۲( 

اوراق اين کتاب بکلی جابجا شده و مشتمل است بر کتاب دوم تا چهارم» بنابراین آغاز و انجام أن 
مطابق با وضع موجود از اين قرار است: 

آغاز: «بسمله, کتاب چهارم از ذخیره و اين کتاب چهار گفتارست». 

انجام: «باب هفتم از گفتار هفتم از کتاب سيوم اندر ياد كردن تدییرها مسافران دریا... و همچنین شراب 
سماق بغایت سودمند بود». 

نستعلیق, کاتب نامعلوم تاريخ تحرير اواخر قرن دهم. عناوین بشنگرف و بقلم ثلث. کاغذ نخودی. جلد 
تیماج قهوه‌ای. ۲۱س, ۲۶۴گ ۲۶۰۱۹ وقفی میرزا رضا نائینی» تاريخ وقف مرداد ۱۳۱۱. 

۱۷۳ 

ذخیره خوارزمشاهی 


)۱۰۴۳۱( 


to 


اوراق اين نسخه بسيار درهم و مشوش است و فى الواقع مشتمل است بر اوراقى از كتاب اول و كتاب 
ششم و هفتم و قرابادین. بنابراين آغاز و انجام آن مطابق با وضع موجود از اين قرار است: 

آغاز: «بسمله بباید دانست که نخست بجمع ذخیره خوارزم‌شاه مشغول گشته آمد». 

انجام: «تمام شد کتاب ششم از کتاب ذخیره... و یتلوه انشالله کتاب السابع فى الاورام و البثور و القروح 
و الجراحات و الخلع و الکسر و الوئی و ما اشبه ذلك من الامراض و الافات الخ با همين عبارات 
عربى». 

نستعلیق» کاتب میرزا حسین بن شمس الدین محمد الکاشانی(کاتب نسخه شماره ۵۱۸۰ مشروح در 
چند صفحه پیش), تاريخ تحرير غره صفر ۹۸۸ کاغذ نخودی, عناوین به شنگرف, جلد مقوا» عطف و 
کرش ارچ اكاب لک ۲۵۱۷ ظر بای اسان فش ون مرو ادناه 2۱۲۳۹ 

۱۷۴ 

ذخیره خوارزمشاهی 

)۱۶۳۱۹( 

اين نسخه که از اواسط مقداری افتادگی دارد مشتمل است بر کتاب اول تا آخر بخش دوم از کتاب 
سوم. 

آغاز: «بسمله چون تقدير ايزد تعالی چنان بود که الخ». 


انجام: «و همچنین شراب سماق بغایت مفید است». 


۳۰۹ 


نسخ» كاتب قسمت اخير كتاب محمد تقى بن ابوطالب الحسینی الطبیب» تاريخ تحرير رجب ۱۲۲۳ 
کاغذ شکری, عناوین به شنگرف» جداول اوراق الوان. جلد تیماج مستعمل, مختلف السطور» ۳۲۱گ 
7 تاريخ وقف شهریور ۰۱۳۲۶۷ 

۱۷۵ 

ذخیره خوارزمشاهی 

)۱۳۳۵۲( 

اين نسخه شروع می‌کند از اول مقاله سوم از کتاب ششم و ختم می‌کند به اوائل کتاب هفتم. 

آغاز : «بسمله مقالت سیوم... اندر علاج كوش و انواع بیماری». 

انجام: «واو برطرف گردد و زائل شود مجربست». 

نستعلیق, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن دوازدهم. کاغذ نخودی, عناوین به شنگرف» جلد تیماج 
مستعمل» ۰۱۵ ۲۱۸گ ,18/0١8/4‏ واقف عباس فخیمی, تاريخ وقف آذرماه 2۱۲۶۲ 

۱۷۶ 

ذخیره خوارزمشاهی 

)۱۰۵۱۸۱ 

مشتمل است بر گفتار نخستین از کتاب ششم تا باب دهم «اندر دمیده شدن ناخن و خارش کردن» و 
۴ ورق از نسخه دیگری مربوط به آغاز کتاب هفتم تا اواسط باب هشتم از جزء دوم از گفتار 
هفتم «اندر طلیها و داروها کی اندر مجیری بكار آید» به آخر آن ملحق است. 


آغاز: «گفتار نخستین از کتاب ششم اندر علاج بیماریهای سرخ گونه است». 


EY 


انجام: «از هر یکی جدا و بهم آميخته سود دارد و الله اعلم بالصواب». 

آغاز ورق الحاقی: «بسمله حمد له کتاب هفتم از ذخیره خوارزمشاهی اندر بيماريها و افتها کی ممکن 
است». 

انجام موجود: «و اگر استخوان ستبرتر شكسته شود ساق بسوى يس». 

نستعلیق. كاتب عبدالوتر پهلوان بن محمد وردی» تاريخ تحرير ۲۵ ربيع الثانی ۱۰۸۷(اوراق الحاقى: 
نسخ درشت. كابت محمد بن احمد بن ابى الفتوح الطبیب. تاريخ تحرير جمعه ۲٩۹‏ ربيع الاخر سته 
۲ اون يسكرق (آزران ای ب سای کاغد ودی لد ماج ری سمل با ماف 
چرمی؛: ۲۵س(اوراق الحاقی: ۲۳س)» ۵۵گ ۰۳۷/۵۰۲۳ خریداری استان قدس در مرداد ۰۱۳۴۵ 
۱۷۷ 

ذخیره خوارزمشاهی 

)۱۶۷۵۵( 

اين نسخه دارای هفت تصوير است در تشریح استخوانها و عضلها و عصبها و وریدها و شریانها و رحم 
و مشتمل است بر«باب دوم از جزو نخستین از گفتار چهارم اندر شناختن استخوانهاء سر» و 
استخوانهای ساير قسمتهای بدن و «جزو دوم از گفتار چهارم اندر شناختن عضلها» و جزو سوم«اندر 
شناختن عصبها» و جزو چهارم«اندر شناختن رگها که از جگر زاشت یه و آنرا اورده گویند» و جزو 
ينجم «اندر شناختن شريانها» تا برسد به«باب هفدهم از گفتار پنجم اندر تشریح رحم» یعنی مشتمل 
است بر قسمت تشريح كتاب و ذخيره. 


آغاز مر جود «و سخت تن از گوشت: تا حون مياتجى باه ميان هر دی 


۲:۸ 


انجام موجود: «و مخدومه دو جنس است یکی تصرف اندر غذا كند كه بقاى». 

نستعليق خوش» كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن دوازدهم كاغذ شكرى آهار مهره» عناوين به سر خی 
داراى هفت تصوير(سه تصوير با جوهر سياه و بقيه رنگی)» بدون جلد. ۳۸س. ۲۴گ ۳۵۲۱/۵ اندازه 
مسطر ۲۵/۵×۱۴/۵» خريدارى استان قدس در اسفند ۱۳۶۷. 

۱۷۸ 

ذخیره خوارزمشاهی 

)۱۰۵۲۷( 

اين نسخه از آغاز کتابست تا اوائل«باب دهم از گفتار پنجم در خشک كردن ريش ابله تا زود پیفتد». 
انجام موجود: «يا در زیر آن رطوبتی باشد آنرا باهستگی بی‌روغن بردارد». 

نستعلیق آميخته به شکسته. کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن سیزدهم. کاغذ نخودی فرنگی, جلد تیماج 
شري ۷ ۲۶/۵۲۲۹۲۹۸۱ خریدارای اسان قنش در مدا ۱۳۳۲۹ 

۱۷۹ 

ذخیره خوارزمشاهی 

)۲۳۲۱۵( 

اين نسخه از آخر مقداری کسری دارد. 

انجام موجود: «و در جو و يليل سياه فرفیون بدلش جو بیدستر ص خیر(کذا) بدلش دوبار». 
نستعلیق, کاتب نامعلوم, تاريخ تحرير قرن یازدهم يا اوائل قرن دوازدهم. عناوین ابواب به شنگرف, 


کاغذ حنائی» دارای كتيبه و سرلوح مذهب. جداول دو صفحه افتتاح به زر و تحرير و لاجورد و بین 


۲:۹ 


السطور انها طلااندازى محرر. جلد تيماج ضربى ساده. ۲۵س» 38١59‏ 7/718/8, واقف عباسعلى 
صاثبی, تاريخ وقف شهريور ۱۳۷۵. 

۱۸۰ 

ذخیره خوارزمشاهی 

)۲۵۶۳۰( 

اين نسخه مشتمل است بر کتاب اول و دوم و از اواسط نيز مقداری افتادگی دارد. 

نستعلیق, تاريخ تحریر ۱۱۹۲ کاتب نامعلوم» برخی عناوین بشنگرف و جای برخی بیاض, کاغذ حنائی 
بخارائی. ٩۱س.‏ ۱۷۱گ ۲۶/۵<۱۴/۵ اندازه مسطر ۲۱۱۲/۵ جلد کالینگور واقف زین العابدین 
جعفر زاهدی, تاريخ وقف ۱۳۷۷. 

۱۸۱ 

ذخیره خوارزمشاهی 

)۲۵۲۵۲( 

فيك كامل افد 

نستعليق خوش, كاتب نامعلوم . تاريخ تحرير قرن دوازدهم» كاغذ نخودى آهاری, داراى یک سرلوح 
منقش كم كارء ۲۸س, ۵۴۳گ ۳۳/۵۲۵ عناوين موضوعات واسامى ادويه به شنگرف. جداول اوراق 
به لاجورد و شنكرف و کمندها به لاجورد. اندازه جدول ۰۲۵/۷۱۷/۷ جلد تيماج مشكى ساده وقفى 
زین العابدين جعفر زاهدى در ۱۳۷۷. 


. كاتب را در اتیکت(هناسنامه) نسخه نوشته‌اند عليخان بن ابراهيم خان شادلو اسث دز سنه ۱۲۴۱ و آن سهو است واو فقط يادداشت سرايا 


مغلوطی دارد راجع به مؤلف کتاب. 


YO. 
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ذخيره كامله 

)۸۶۹۹( 

(فارسی) 

تأليف حكيم محمد(در متن به حروف مقطع) از اطبای عهد شاه صفی صفوی است در بیان جراحى 
زخمها در شش فصل و سى باب و خاتمه در دو جمله از قرار تفصيل زير: 

فصل اول- در بیان هوا و ضرر زخمها بدن و نگاه داشتن آن. 

فصل دوم- در شناختن و دانستن داروها و بعمل آوردن و شستن و نگاه داشتن آن(مرتب بر حروف 
تهجی). 

فصل سوم - در وصیت استادان درين علم و آداب و محافظت خود نمودن. 

فصل چهارم - در دانستن فصلهای سال که هر فصل زخم را چون نگاه بدارند و جه مرهم گذارند و 
صاحب زخم در جه جا مقام کند و اشربه و اطعمه جه خورند. 

فصل ينجم - در دانستن و شناختن الات بریدن و شکافتن و نگاه داشتن آن. 

فصل ششم - در دانستن مرهمهای پخته و صفت پختن آن. 


- در خوردن زخمها ک از زخم فولاد باشد مثل شمشیر و تير و خنجر و کارد و تفک و پیکان ماندن 
درزخم و گلوله ماندن در مقام زخم خواه استخوان و خواه در گوشت و صفت بستن زخم و بیرون 
آوردن پیکان و غیره. 

- در دانستن آلتهای زهردار که به آن زخم زده باشند و هر چه بزهر آب داده بموضعی رسانیده باشند 
بیرون آوردن زهر از آن زخم. 

- در زدن بچوب و سنگ و ضربه و سقطه و شکافتن و افتادن و افتادن و کوفته شدن موضع از اعضا. 
- در سوختن با اتش و آب گرم و روغن جوشيده و آنچه بدان ماند. 

- در کشیدن نوره و زخم شدن از آن و آبله زدن از چیزهای گرم مثل آب گرم و غيره. 

- در گزیدن مار و عقرب و حیوانات موذیه و زخم دندان ایشان و بوزنه و پلنگ و يوز و سگ دیوانه 
و جمیع حیوانات گزنده و علاج آن. 

- در سیاست پادشاه مثل بریدن دست و پا و قضیب و خصیه و کشیدن ميل در چشم و بیرون آوردن 
- در شکافتن خنازیر و نفحه و آنچه توان شکافت. 

- در دمل و مادهای گرم که يديد آید و خارش كردن آن گرم يا سرد. 

- در خوردن سیخ خرما و آبکینه و نی و استخوان و هر جه بگوشت رسد و زخم کند يا در آن شکسته 
شود. 


- در سرطان و داخس که کزدم گویند. 


۱ . همان است که ما«تفنگ» می‌گوئیم. 


۲ 


- در غذاها و شرابها و آنچه در خمها بكار دارند. 

- در سرما وسيدن بدست و انگشتان و غیره. 

- در دانستن و بزیر آمدن ملاذه يا افتادن آن و عوام آنرا کج گویند. 

- در تباه شدن ناخن و بریدن و شکستن و زخم آن. 

- در زخم اطفال و طاونو و برک و اینانک و کچل و شرینه و ورم اعضای ایشان. 

- در آنچه نیش باید داد که کجا باشد توان نیش دارد و چه چا توان و کی يايد نیش داد. 
در بواسیر و نواصیر و جزام(کذا) و کریون. 

- در زخم آبله و آتشک و آنچه بدان ماند. 

عور ای انش نگ واه ال 

- در آداب چوب چینی خوردن. 

- در زخم كه کرم افتاده باشد يا بو زده و ناصور شده باشد. 

:در یرون آمدن دانها. 

2د شک اعطاق که انس وان پیلک ا کرد هده افيه بالا ا رند ها تسر او مرو ر 
- در بيرون شدن بندى از مقام خويش و بجا آوردن آن. 

- در رشته و وباء و حذر از آن. 

- در خراج و در پستان و زخم ان 

- در ترکیدن قلمهای پا و دست و بازو و ران و پهلو و هر استخوان که بترکد. 


- در زخمهائی که دور آن زخم احتیاج بداغ كردن باشد. 


Yor 


- در زخمی كه بر سر پیوند افتد و رگهائی كه بجهد و كنده شود يا بر رگها يا زخمى كه در اندرون 


کو شتو نک ان ناشند: 


خبردار نشود. 

جمله اول: در ساختن خشک داروها و روغن‌ها و موم روغنها و غيره. 

جمله دوم: در وصف قهوه و چای خطائی و پختن آن و مرهم‌های متفرقه و تمام شدن کتاب. 

آغاز: «بسمله سپاس و ستايش حکیمی را که عظمت و بزرگی او بی‌زوالست و ذات كمال و صفاتش 
بی‌زوال». 

انجام موجود: «مرهم شكستن چیز... بايذ بست و سوخته گذاشتن و اكر ورم دارد». 

نستعلیق, كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن دوازدهم. كاغذ حنائی, عناوين به شنگرف» دارای چند 
تصوير ساده از الات جراحی, ۱۴س, ۲۷۰گ ,١71١‏ جلد تیماج. وقفى على اصغر اصفرزاده موسوى 
در اردیبشهت ۱۳۳۸ . 


۱۸۳ 


رجوع الشیخ الى صباه(تر جمه...) 


(۵۰۶۲) 
ا 


است بر دو جزو هر جزو در "١‏ باب. و این نسخه تا ابتداى باب هشتم از جزو اول را بيشتر ندارد. 


of 


آغاز: «بسمله الحمدلله الذى خلق الانسان من ماء معين ثم جعله نطفة فى قرار مكين». 

انجام موجود: «باب هشتم در بيان مقدمه كه در معرفت تركيب نمودن ادويه باهيه لازم است». 
نستعليق شكسته, كاتب نامعلوم, تاريخ تحرير قرن سیزدهم. عناوين بشنگرف» ۱۵-۱۳س» ۲۶گ 
کاغذحنائی» جلد مقوا با رويه پارچه واقف حاج سيد محمد تاریخ وقف ۱۳۰۹ . 

۱۸۳۴ 

رساله بیخ چینی 

)۵۰٩۳( 

(فارسی) 

مختصری است در بیان صفات و خواص و منافع و ترتیب و شرایط استعمال بيخ چینی از تألیفات عماد 
اللايى تمو د ین موه شير ار ند کون دور مات نی کته ان رادو وقضع افامت :در هيد و سان 
براساس اقوال شفاهى شخصى ارسطو نام كه فرنكى نو مسلمان و بزعم خود از اولاد ارسطو حكيم 
معروف یونانی بوده در نه ۹۵۴ تأليف نموده' و چنان که از یک موضع از رساله افيونيه مؤلف برمی‌آید 
تأليف این مختصر مقدم بر افيونيه بوده است. 

آغاز: «بسمله سیاس و ستایتن افريد كاري را که انسان را تصرف نطق و بوینت عقل مشرف گردانید»: 


انجام: «اگر تمام منافع نيابند بعضی ازینها لامحاله حاصل شود ان شاءالله». 


. از قول اين«مرد کامل و دانشور و عاقل و خردمندپرور» فرنگی نقل می‌کند که«بیخ چینی را از سر حد ظلمات می آرند و میگویند نشو و 
نمای آن از آب حیاتست». 

حكيم لایزل اين بيخ چینی دوای درد جان ناتوان کرد 

بطرف جویبار آب حيواندرخت بيخ جينى را نهان كرد 


درختی که او آب حیوتست نشاید وصف او آسان بیان کرد. 


Yoo 


نسخه مذیل است به ادعیه ايام هفته منقول از صحيفه سجاديه در سه ورق و منتخباتى در نه اصل بزبان 
فارسى در قلع آثاری كه بر لباس و كاغذ مانده منقول از رساله‌ای كه كندى در اين خصوص نوشته بوده 
در يك ورق و رساله فارسى بلافاصله بعد از آن در مبحث وجود از كمال الدّين عبدالرزاق كاشى ايضا 
در يك ورق. 

آغاز رساله اخير: «بدان كه وجود واجب وجود مطلق است اعنى وجود من حيث هو». 

انجام: «يس هيج جيز از عدم بوجود نيايد و وجود بعدم نشود». 

نستعليق أميخته به شکسته» كاتب نامعلوم تاريخ تحرير قرن دوازدهم. كاغذ نخودی, عناوين در متن و 
حاشیه بشنگرف. جلد مقوا با رویه بارچه. ۱۷س, ۸گ ۱۹/۸<*۱۲ واقف آقا زين العابدين تاريخ وقف 
۶۶“ 

۱۸۵ 

رساله در تشریح 

)۲۳۱۸۵( 

(فارسی) 

مشتمل بر ركن دوم کتاب و منقول است بعینها از خلاصة الحكمة الع سمس عسین ین مخمد هادین 
اا 

عناوین ارات و فضول آن از قرار تفصیل ذیل است: 

باب اول - در تشریح اعضای مفرده. مشتمل بر شش فصل: 


- در بیان تشریح عظام جمجمه و فكين و اسنان. 


- در بیان تشريح هر دو دست از كتف تا انگشتان. 
- در بيان تشريح عنق و ترقوه و صدر. 

- در بيان تشريح ظهر و عجز و عصعص. 

- در بيان تشريح رجلين. 

- در بیان بقیه اعضای مفرده. 

باب دوم- در تشريح اعضای مركبه, در ينج فصل: 

- در باين تشريح دماغ و عينين و اذنين و لسان. 

- در بیان تشريح قلب و ريه. 

- در بیان تشریح حجاب صدر و معده و امعا. 

- در بیان تشریح کبد و مراره و طحال. 

- در بیان تشریح کلیتان و مثانه و انثيان و قضیب و رحم. 

آغاز: «بسمله حمد له اين مضامین افاضت آئین در معرفة علم تشریح است که باعث معرفت بنفس خود 
است». 

انجام: «و امداد خاصان درگاه او در معالجاتامراض مختصه نيز بیان خواهد یافت. تمت الصحيفة 
التشريحية». 

نستعليق جلی, كاتب نامعلوم, تاريخ تحرير قرن چهاردهم. كاغذ نخودی» ۱۴س, ۱۲۷گ ۲۰/۲*۱۵/۵ 


جلد مقواء وقفی فخر المحققین شیرازی در مرداد ۱۳۷۵. 


۱۳۶ 


رساله در تشريح 

)۱۲۷۱۷( 

فار 

اصل کتاب تأليف دكتر پولاک نمساوی(= اطريشى) طبيب مخصوص ناصرالدّين شاه قاجار و مذكور در 
صفحات انيه است(ذیل زبدة الحکمه) و ترجمه فارسی آن علی الظاهر از میرزا محمد حسین افشار 
شاگرد او در مدرسه دولتی دارالفنون که بدستور پادشاه مذکور تأليف و در يك مقدمه و پنج مقاله 
تدوین شده است از اين قرار: 

مقدمه - در معنی و تاريخ تشریح. 

- در تعریف و تشربح عظام و غضاریف و مفاصل و رابطه ! بدن انسان. 

- در بیان عضلات و فوائد آنها. 

- در ذکر عروق از ضوارب و غير ضوارب و اعمال آنها. 

- در تشریح دماغ و نخاع و اعصاب نابته از آنها. 

- در تشریح احشاء و اغشیه آنها. 

آغاز: «بسمله در بيان علم تشر بح بدانكه علم تشر بح علمی است اصل از علم طب». 

انجام موجود: «در بیان عضلاات] (کاتب تا همین جا را نوشته). 

نستعلیق آميخته به شكسته. کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن سیزدهم, کاغذ نخودی فرنگی, ۱۷س» 


۳ Ligaments. 


AY 

رساله در خواص اطعمه و اشربه 

(FAVY) 

(فارسى) 

رساله مختصرى است منضم به«ترجمه تقويم الابدان» محفوظ تحت رقم ۶۸۷۱ مشتمل بر دو جزو: 
الف) جزو اول بطريق جدول موسوم به تقويم الاشیاء در بیان طبیعت مأکولات و نباتات و مشروبات و 
مركبان مبتنى بر«هفت جلد از كتاب يونان و جهار كتاب از حكماى هند و دو كتاب قانون و قانونجه و 
یک كتاب از حكمت کتب(کذا) فرنگی و سه جلد از قواعد تجربيات حضرات سياحان جهان گرد و 
مشایخ و دو کتاب از حضرات فرنک سبزان(کذا)». 

ب) جزو دوم در مترادفات و معانی الفاظ یونانی و پهلوی و سغدی مستعمل در علوم پزشکی و بیان 
خواص و منافع طعامها و شربتها و انواع سبزی‌ها و میوه‌ها. 

آغاز: «بسمله حمد له اين رساله‌ایست از حکمای یونان هر یک جدا جدا مزاج مأکولات و نباتات 
الخ». 

انجام موجود: «و قوت دهد دل و همجنین جگر را قوت دهد تمام شد جلد ارسطاطالیس (کذا)». 
نستعلیق زشت. کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير ۱۲۴۸ کاغذ شکری, عناوین بشنگرف, مختلف السطور, 
۶گ ۳۰×۲۰ جلد مقوابا رویه پارچه, واقف درة السلطنه ملک‌زاده کوثر. تاريخ وقف آبان ۱۳۲۶. 
۱۸/۸ 


رساله در طب 


)۸۷۳۴( 

(فارسى) 

تأليف حكيم نورالدين محمد عبدالله حكيم عين الملک قرشى شيرازى متخلص به بقى و از نمط كتاب 
قسطاس الاطباء کتاب دیگر اوست و به لحاظ اين که اشاره مختصری به احوال او ذیل «الفاظ الادویه» 
و«قسطاس الاطبا» در همین کتاب نموده‌ايم در اینجا دیگر حاجتی به تطویل کلام نیست. اين رساله را 
مولف بعد از «الفاظ الادویه» نگاشته است. 

آغاز: «یسمله هو الله احد اله الصمد که بایه حقیقت: بیجونف از دایره دریافت و احاطه شناخت بر تر 
است و تفکر ادراک کنه ذاتش کاشف انوار تجلیات(تا اين گوید) و بعد خادم اطبا.... که چون بچندش 
طبقات از ابا و امهات حلقه خانزادی(کذا) و بندگی بگوش عقیدت نيوش دارد». 

انجام: هیچ آفریده را نشود خودش نصيب ای افریدگار پس از آفریدنش 

(انجام اين رساله که بالغ بر ده ورق است با انجام«لفاظ الادویه» یکی است. بلافاصله يس از آن 
منقولاتی است از کتب و رسالات طبی و غیرطبی از قبیل شفاء ابن سينا و شرح قانونچه و مخزن 
الادویه و در ميان آنها رساله مختصری است مشتمل بر ده ورق در ادویه كه احمد بن لطف الله مولوی 
افندی انرا از ترجمه ترکی رساله‌ای که بزبان فرنگی بوده تعریب نموده است. 

آغاز: «بسمله حمد له اما بعد فاقول ان طائفة الافرنج المهتمین بصناعة الطب لما وجدوا الارض 
الجديدة(يعنى قاره امریکا) صرفوا همتهم فى تجربة ما وجدوا فیها من الاعشاب و العقاقیر المختصة بها 


فوجدوا فیها اشياء كثيرة تنفع فى دفع الامراض الصعبة التى عجز الاطباء عن مداواتها مثل خشية الصينية 


الخ». 


۲۹۰ 


انجام: «و الظن الغالب ان فعله اولى من تركه و من الله التوفيق». 

نستعایق, کاتب نامعلوم(این مجموعه و کتاب عمل صالح بیک خط است)؛ عناوین بسیاهی, کاغذ 
نخودی فرنگی, ۲۲-۲۱س. ۲۹۲گ ۲۰۱۴ جلد تیماج. خریداری استان قدس در مهرماه ۱۳۲۶. 
۱۸۹ 

رساله در طب 

)۱۵۳۷۰( 

ا 

مختصرى است مبتنى بر اقوال اطبائى نظير رازى و ابوسهل مسيحى و ابن سينا و ابن هبل و ابن النفيس 
و قطب الدين رازى و در يك موضع نيز بر قول مولانا قطب الدين آدم از يزشكان زمان سلطان حسين 
ميرزا در بیان بعضى امراض و طرق معالجه آنها و ذكر ادويه مفرد و مركب با مبلغى مدح و تملّق بارد 
بی‌مزه از سلطان يا امير وقت مشتمل بر ظاهراً سه مقاله و خاتمه‌ای بشرح زير: 

ا اولع ل است در ع ات 

- در تعريف و اقسام و جمع المفاصل. 

- در اسباب. 

ی ان اه فا اه 

- در معالجات بر وجه کلی. 

- درمعالجه وجع المفاصل و عرق النسا. 


مقاله دويم- در علاج تقرس شامل هفت وصل: 
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- در تعريف نقرس. 
- در نقرس دموى. 
- در نقرس صفراوى. 
- در نقرس بلغمی. 
- در نقرس سوداوی. 


- در نقرس مركب بتخصیص از بلغم و صفرا. 


- در آنکه چه کسان را این مرض حاصل نمی‌شود. 


مقاله سوم - در بیان ادویه مشتمل بر دو بخش: 
- در ادویه مفرد در دو حصه: 
الف) در کلیات ادوید مفرده. 


ب) در ادویه مفرده. 


- در ادویه مرکبه مشتمل بر ٩‏ طراز باين شرح: 


الف) در کلیات مرکبات. 


وت و 
ج) در مطبوخ و حبوب. 
د) در اطلیه و اضمده. 
ه) درحقنه و نطول. 


لاه نات ينافك ابوث ). 


۳۹ 


ز) (اين باب ايضا ساقط است). 

جح( در ارت و أدهنه. 

ط) در مقى وصنوف ابا. 

خاتمه - مشتمل است بر سه شعبه: 

- در تعريف وبا و ما یتعلق(دو شعبه ديكر از نسخه ساقط است). 

آغاز موجود: «مکان و خفاء وجع و مکودت لونست». 

انجام موجود: «بواسطه تخذیر او عضو را يا بسبب غلیظ گردانیدن».! 

نستعلیق خوش, کاتب نامعلوم, تاريخ تحرير قرن يازدهم, کاغذ نخودی, جداول اوراق به طلا و تحریر 
ولاجورد. عناوین به طلا و لاجورد و شنگرف. ۱۵س, ۷۱گ ۰۲۰/۲۱۲ جلد مقواء واقف على اصغر 
احمدئی, تاريخ وقف آبان ۱۳۶۵. 

۱۹۰ 

رسالة فى القولنج 

(۵۰۸4) 

(عربى) 

تأليف شيخ الرئيس ابوعلى حسين بن عبدالله سيناست در يبان اقسام و اسباب و اعراض و دلايل قولنج 
و وجوه معالجات آن و مشتمل است بر سه مقاله هر مقاله در چند فصل باين شرح: 


مقاله اول- فى تشريح الامعا و منافعهاء در نه فصل از اين قرار: 


:اوزاف ته تسوس اراس ایا قد ینت 
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- فى ذكر التجاويف الكبار التى فى بدن الانسان. 

- فى ذكر منافع الامعاء. 

تفع لمان الشكية ون ریا 

خف فک الما الام عقر رسد 

- فی ذکر المعا الصانم و منفعته. 

- فى ذکر الدقاق و منفعتها. 

عو ی الا دون و متفه 

وى ذكر لیم و 

- فی ذکر المعا المستقیم و منفعته. 

مقاله دوم - فى تعریف ماهية القولنج و اقسامه و اسبابها و علامات کل قسم منها. 
در هشت فصل از قرار تفصیل زير: 

- فى تحدید القولنج. 

- فى تقسیم القولنج بالاقسام الاولی. 

- فى تقسیم اقسام القولنج الکائن بالمشاركة. 

- فى تفصیل اقسام القولنج الذى بذاته. 

- فى تحصیل اسباب کل نوع من القولنج على سبیل التعدید. 
- فى تحصیل علامات القولنج جملة و تفصيلاً. 


- فى الفرق بين القولنج و بين امراض تشابهه. 
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- فى ذكر امراض من شان القولنج ان ينتقل اليه. 

مقاله سوم - فى تدبير اصحاب القولنج و علاجهم و حفظهم مشتمل بر يازده فصل باين شرح: 

- فى قانون علاج القولنج الذى هو عن سبب بارد بلغم او ريح و غيرهما. 

خفن تدبیر الادوية التی یشربها اصحاب القولنج البارد. 

تفر اس ان ییا نی ی اشیانات. 

- فى قانون علاج القولنج التقلى. 

- فى الحقن و الشیافات التی تصلح لهم. 

ی هنک تال تب رصان انم 

قی کیفیة استعمال النقدوات فی اقولن. 

- فى ذکر علاج القولنج الدودی. 

ج موم ان 

- فى وجه احتراز المستعد للقولنج عن القولنج. 

ا ریت ی سید لام الیل تعره یله کر الماك تاد له كن تحسم مش فان 
الانجاح و الظفر». 

انجام: «بل جعل استحمامه بالماء البارد کان فی الاصل المنقول منه هذا ما وجد من هذا الکتاب». 
SSA E‏ شنار انس خیم متا ون هو ماما با 


کاتب رساله مذکور در قوق که به لحاظ اين که یک نسخه از آنرا ذیل شماره ۱۲ از نسخه علاج 


۲۹۵ 


الاطفال(مذكور در حرف عين تحت رقم ۱۶۷۶۶) معرفى نمودهايم در اینجا بيش تفصيل مطلب نمی - 
دهیم(نسخه دیگری از انرا تحت رقم ۱۰۱۰۸ معرفى خواهيم كرد). 

آغاز: «بسمله سئل الشیخ الرئیس ابوعلی سينا رحمة الله عليه ان یملی کلاما فى علة الامر باستعمال 
الهندیا غير مغسوله». 

انجام: «مخرج الامثال المضروبة و الرموز الواقعة و بالّه التوفيق». 

نسخ جلىء کاتب نامعلوم(اين نسخه و نسخه ادویه قلبیه محفوظ تحت رقم ۲۳ بخط یک کاتب 
است). تاريخ تحرير قرن هفتم. کاغذ حنائی. ٩۱س,‏ ۳۶گ ۲۶*۱۷ جلد مقوا با رويه پارچه و عطف و 
گوشه چرم. فصول به شنگرف و مقالات به سیاهی» واقف عضدالملک. 

۱۹۱ 

رسالة فى الهندبا! 

)۱۰۱۰۸( 

(عربی) 

مختصری است در سه فصل در تعلیل تأکید به استعمال هندبا(- کاسنی) غير مغسول و بیان خواص و 
منافع آن از ابن سينا كه على المشهور آنرا بارتجال نوشته و يك نسخه از آن را در حرف عین(علاج 
الاطفال - ۱۶۷۶۶ ذیل شماره ۱۲) و نسخه دیگری را تحت رقم ۰ ذیل رساله فى القولنج - ۵۰۸۹ 


معرفی نموده‌ایم. 


١‏ . قبل از این رساله چند رساله است در موضوع منطق همگی از ابن سينا كه به لحاظ عدم ارتباط با موضوع از ذکر آنها در اين کتاب صرف‌نظر 


نمودیم. 


۳۹۹ 


آغاز: «بسمله سئل الشیخ الرئیس ابوعلی بن سيا رضی الله عنه آن یملی کلاما فى غلة الامر باستعمال 
الهندبا غير مغسولة». 

انجام: «الامثال المضروبة و الرموز الواقعة و بالله التوفيق». 

بدنبال آن چند رساله است همگی ايضا از ابن سينا در موضوعات مختلف از منطق و رياضى و طب و 
هیئت و غیره که از آن جمله رسالاتی را که مرتبط با موضوع این کتاب است دیا معرفی می‌نمائيم: 
۱. رسالة فى بیان اوّل ما يجب على الطّيب ان يبدأ به 

مختصرى است در دو صفحه مشتمل بر شش فصل در بيان اهميت وجوب معرفت جنس و نوع امراض 
از طريق قياس نه تجربه. 

آغاز: «بسمله قال الشيخ الرئيس الفاضل ابوعلى الحسين بن سينا البخارى رضى الله عنه اول ما يجب 
على الطبيب الخ». 

انجام: «و ان خالفه قال التدییر الاصوب و الحمدلله». 

۲. رساله شيخ به ابوالفرج اليمامى 

جواب این سينا به اعتراض ابوالفرج بن ابی سكيد الیمامی مذکور در عیون الانباء(۲: ۲۳۴ بیسروت 
۶ بر رساله جوابیه شيخ در باب برخی مسائل طبی که نسخه دیگری از آنرا ایضا در حرف 
عین(علاج الاطفال - ۱۶۷۶۶ ذیل شماره ۱۵) معرفی خواهیم نمود. انشاءالله العزیز. 

آغاز: «بسمله اعتراض على فیما وجده الشیخ ابوالفرج من الاحلال و الاختلاط فى مقالة لى کتبها». 
انجام: «و لعل الله یسره المشافهة فیکون التعارض على کتمان انشاءالله وحده». 


۳ مقالة فى حفظ الصحَهةٌ 
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در ينج ورق و مشتمل است بر ۱۳ باب بتفصيل ذيل: 

- فى ذكر الكيفيات. 

- فى ذكر الاعتدال و تقديمه على ساير الطبايع و الفصول. 
- فى ذكر الابدان و ما يحتاج اليه لفحظ الصحة. 

- فى تدبير كل يوم. 

- فى السواك و منفعته و الاشجار التى تتخذ منها. 

- فى الرياضة و منفعها و كيفية استعمالها. 

- فى هيئة الحمام و تسمينه و منفعته. 

- فى تناول الطعام و وقته و مقداره. 

- فى الشراب و انواعه و مضاره و منافعه و كيفية استعماله. 
- فى النوم و منفعته. 

حرق فد و ايه 

- فى الاسهال و منفعة و تدبير استفراغ كل خلط. 

- فى ذكر اختيارات الايام. 

آغاز: «بسمله استعين فيما افيد بالفعال لما يريد و اسئل الله تعالى ان يطيل بقاء الشيخ و استديم عزه و 
نعمته ». 

انجام: «و القمر فى البروج ذوات الجسدين». 


۴. مجدول 


۳۹۸ 


مختصرى است در یک ورق در بیان منافع و مضار شراب. 

آغاز: «بسمله حمد له قال الشیخ الرئیس اعلی ال درجته هذا کتاب سیاسة البدن و فضائل الشراب و 
منافعه و مضاره». 

انجام: «و مسموعه ما كان على الطبل و الدف تمت الرسالة». 

کناش 

اين کتاب را شيخ بجهت یکی از دوستان خود نوشته و مشتمل است بر سیزده ورق در ده مقاله از این 
E‏ 

المقالة الاولی: فى خلق الانسان و تركيب جسده و معرفة النبض و البول و سائر فضول الجسد. در ۷ 
باب باين شرح: 

دق على الما 

حول كين الستمتدن امعان ارد 

- فى تركيب الجسد من الاعضاء المركبة. 

- فى اقسام الطب و حدود فرقه. 

- فى تعرف النبض. 

عقن وی رل 

حدق تیاعر اه سل سا 

المقالة اثانية: فی معرفة قوی الاطعمة و الاشربة و ما یتبعهاه مشتمل بر ۲۰ باب بتفصیل ذیل: 


- فى قوی الحبوب. 


۳۹۹ 


- فى اصناف اللحم و البیض. 
ضفي ان لیگ 

- فى قوة الالبان. 

- فى قوة البقول. 

- فى اصول البقول. 

- فى قوى الفواكه الرطبة. 

- فى قول الفاكهة اليابسة. 

- فى قوی الادهان. 

- فى قوى الرياحين. 

- فى قوى الطب. 

حرق ۱ 

- فى التوابل. 

- فى الحل و المرى و الكواسخ و الرواصل. 
- فى الماء و الثلج و الجليد. 

- فى الانبذة. 

- فى الربوب و الاشربة و النقاع. 


- فى المربيات. 


- فى احوال البطيخ و الشوا.- فى احوال الحلوا. 


۳۷۰ 


المقالة الثاليةة: فی حفظ الصحة و تربية الاطفال و تدییر الحوامل و المرضعات. در ۱۰ یاب از این قرار: 
- فى الحرکات الرياضية. 

- فى الحمام. 

- فى احوال الاكل و الشرب. 

- فى احوال النوم و اليقظه. 

- فی احوال الباه. 

حرف ار کات اتف 

- فى تدبير الحبلی. 

- فى تدبير المرضعة. 

- فى تدبير الطفل الى ان يفطم. 

- فى تدبير الصبى بعد الفطام. 

المقالة الرابعة: فى امراض الرأسء در ۱۸ باب باين شرح: 
- فى الصداع و الشقيقة و الدوار. 

- فى السرسام الحارة. 

دكن ا هو و 

- فى الصرع. 


- فى العشق. 


۳۳۱ 


- فى الفالج و اللقوة و الحذر و الرعشة و التشنج الرطب. 
- فى الزكام. 

- فى الرمد. 

- فى ضعف البصر و سيلان الدمع. 

- فى اوجاع الاذن. 

- فى اوجاع الانف و الرعاف. 

- فى الشقاق. 

- فى وجع الاسنان و اللثة و الفرس. 

- فى بثور الفم و اللسان. 

- فى جلاء الاسنان و تطيب النكهة. 

- فى ورم اللهاء و اللوزتين و الخناق. 

- فی العلق الناشب فی الحلق. 

المقالة الخامسة: فى امراض الصدر و ما فيه الى حدود البطن, در چهار باب: 
- فى السعال و النزلة و ذات الجنب. 

- فی الربو. 

- فى الخفقان. 

- فى نفث الدم. 


المقالة السادسة: فى امراض البطن و ما فيه من آلات الغذاء مشتمل بر ۱۴ باب بتفصيل ذيل: 


۳۷۳۲ 


- فى ضعف المدة. 

- فى الغثى. 

- فى المغخص. 

- فى الفواق. 

- فى الهيضة و الاسهال. 

- فى الوجر(؟). 

- فى القولنج. 

- فى الدود. 

- فى اوجاع الكبد و بدو الاستسقاء. 
- فى اوجاع الطحال. 

- فى اليرقان. 

- فى امراض الكليتين. 

- فى امراض المثانة. 

امراض المقعدة. 

المقالة السابعة: فى اعضاء التناسل در ۶ باب باين شرح: 
- فى القضيب. 

- فى خروج المنى و المذى و الوذى. 


۳۷۳۳ 


- فى الفتق. 

- فى علل الرحم. 

- فى الباه. 

المقالة الثامنة: فى النقرس و وجع النسا و المفاصل, در سه باب: 
- فى النقرس. 

حرفن وفع اننا 

حرق ونم لقال 

المقالة التاسعة: فى العلل العارضة فى ظاهر الجسد و فى الفصد و الحجامة در ۱۶ باب از قرار تفصيل 
ذيل: 

دق او اا 

- فى جلاء الوجه. 

حرق فا رک و ال 

- فى البهق الابیض و الاسود و البرص. 

- فى الجذام. 

- فى الحكة. 

- فى الجدرى و الشوى. 

- فى الثاليل. 


- فى الدماميل. 


۳۷ 


- فى ورم الظفر. 

- فی شق اطراف الاصایم. 

صرق سرا نان تام لمان 

- فى السموم. 

- فى الفصد. 

- فى الحجامة. 

عرق لهال و ام 

النفالة العاشرة: فی الحمیات مشتمل بر ۷ باب بان شرح: 
- فی حمی يوم. 

- فى الحمى التى ينوب كل يوم و هی بلغمية. 

- فى الحمى التى تنوب غبا و هی الصفراويه. 

- فى الحمى التى تنوب ربعا و هى السوداوية. 

- فى الحمى المطبقة و هی حمى الدم. 

عون شبات ال کنو 

- فى حمی الدق. 

آغاز: «بسمله الحمد الواهب العقل و البیان(بعد از یک سطر) كنت اشرت الى ايها الاخ البار ان اجمع لک 


کناشا فاخرا یحتوی من الطب على اصول مضبوطة و فروع بالتجربة منوطة». 


۳۷۵ 


انجام: «و انا غنى عن الاعتذار من صغر هذا الكتاب او البسط اولى بذلى... انه ولى كل خير و منها 
القول فى ذلک و كفى واللّه المعين و حسبنا الله وحده». 

۶ كتاب الكامل 

مختصرى است در هفت ورق در بيان خواص و منافع برخى ادويه مفرد و مركب. 

آغاز: «بسمله قال يحيى بن ماسويه شحم الحنظل دواء تسمى اسطوخودوس فشحم الحنظل اذا شرب 
منه ما بين قیراط الى دانق مع ایارج فیقرا وزن درهم معجونا بعسل الخ». 

انجام: «ثم یغسل بماء قد طبخ قد مرزنجوش... و شح و قیصوم انشاءالله تعالی». 

۷ تعالیق بر مسائل 

تعلیقات شيخ است در ينج ورق بر مسائل حنين بن اسحق. ' 

آغاز: «قال حنين فى المسائل ان البلغم صار یحدث حمی ينوب كل یوم من طریق انه سهل الاجتماع». 
انجام: «علی البدن اضعف عارض هذا آخر ما وجدت من هذه المسائل و التعلیقات». 

۸ مسئلة طبية فى الباه 

جواب شيخ است در دو به یکی از معاصران خوددر خصوص ضعف قوه باه و طريقه علاج اف 

آغاز: «بسمله الحمد لله حمدا یکون کفا(کذا) لنعمه الظاهرة و الباطنة... مسئلة طبية سئل عنها الشیخ 
الرئیس على الله درجتد». 

انجام: «فان اوجب الرأى العالی زادالله سموا زيادة فیما قلت سارعت الى الزيادة انشاءالله تعالی». 


قال طبن 


فا شود به الختصار ماک تفن در این کات 


۳۳۹ 


مختصرى است در بيان تركيب اعضاء بسيط و مركب انسان در دو ورق. 

آغاز: «بسمله رب وفق و اعن لما اقتضت حكمة الخالق تعالى ايجاد شخص الانسان بالجمع بين العناصر 
المتفاوتة الطبايع المناسبة المنافع جعل امتزاجها سبب لوجود اخلاط المختلفة و اختلاف امتزاج الاخلاط 
سبب لاختلاف جواهر اعضائه». 

انجام: «و التصرف فيما يقتضى بشروط الانسانية تبارک الله احسن الخالقين و صلى الله على محمد و آله 
اجمعين ». 

هزوجرا.٠‎ 

مشتمل است بر ۷۶ بيت در موضوعات طبى. 


آغاز: «بسمله 


اول یوم تنزل الشمس برج الحمل" تشرب ماء فاترا على عجل». 


انجام: 
و طيبة الانس مع النكاح مع كل كاعبة رواح 


نستعليق شکسته» كاتب نامعلوم, تاريخ تحرير قرن يازدهم يا اوائل قرن دوازدهم, کاغذ حنائى أهارى, 
رضوىء تاريخ وقف بهمن ۱۳۴۸. 


۹۲ 


رسالة فى تدبير الابدان[فى سفر الحج] 


. كذا و كلمه برج زايد است. 


YY 


)۵۱۸۹( 

(عربی) 

مختصری است در بیان کیفیت حفظ و صیانت اعضاء بدن بخصوص چشم و كوش و دهان از تغییرات 
هوا و وزش بادهای سرد و گرم و آبهای فاسد و امتحان و اصلاح اين قبيل آبها و تحرز از هوام و 
حیوانات گزنده و چیزهای مولد عرق مدنی و ذکر اوقات خوردن و آشامیدن و خواب در طول سفر 
حج از تألیفات قسطا بن لوقا البعلبکی ' از اجلّه اطبا و فلاسفه و علمای ریاضی و از اعاظم مولفین و 
نقله کتب علمی از یونانی به عربی و سریانی که به جهت ابومحمّد حسن بن مخلد بن الجراح(۲۰۹- 
۹ در انطاکیه) وزير معتمد عباسی و کاتب برادر او موفق در موقعی که وزیر مذکور با جمعی از 
اضعا خود عازم عم رودو بز ف باب بقفیل نيل لیف فده ت وي خاد ای که این رسا 
عیناً در کتاب امان الاخطار(الامان من اخطار الاسفار و الازمان) از تألیفات این طاوس(متوفی ۶۶۴) 
نقل شده ما از تفصیل موضوعات و شرح جزئیات آن در اين موضع صرف نظر نموده قارئین محترم را به 
طبع سيار فی كد اخیرا از آن بعمل آمده مراجعه می‌دهیم(۱۹۸-۱۶۵ طبع قم). 

فهرست معانى 

فی وصف النداییر التی یحتاج الى استعمالها فى الاسفار من تدبیر الابدان و هی اربعه معان: 

د العلم بالتدپیر فى وقت السیر و.وقت الرأحة و الطعام و الشراب و انوم و آلباه. 


- قى العلم باصناف الاعیاء و الاشیاء الى تذهب يكل صنف مند. 


. ترجمه احوال و اسامى تأليفاتش در اين مآخذ مسطور است: الفهرست ۱۳۵۳ اخبار الحكما ۲۶۳-۷۶۲ طبقات الاطباء و الحكماء ۷۶ 
مختصر الدول ۰۲۵۹ عيون الانباء(١:‏ ۲۴۵-۲۴۴)ء و فهرست كتب خطى كتابخانه آستان قدس(جلد هشتم و جلد دهم كه اين اخير بقلم محرر اين 


اوراق است). 


TYA 


- العلم بالعلل التى تعرض من هبوب الرياح المختلفة و علاجها. 

- العلم بالتحرز من الهوام و علاج آفاتها اذا وقعت. 

فاما سفر الحج قد يخصه اربعة معان اخر: 

- العلم باختلاف المياه و اصلاح الفاسد منها. 

- الاحتيال فى عوز الماء و قلته مما يقطع العطش. 

- العلم بالتحرز من الاشياء التى تولد منها العرق المدنى و هيجان البواسير. 

- التحرز من الحيات و العلاج من آفاتها. 

فهرست ابواب 

- كيف ينبغى آن يكون التدبير فى نفس السير و اوقات الطعام و الشراب و النوم و الباه. 
- ما الاعيا و عما يحدث و كم انواعه و باى شىء يتعالج من كل نوع منه. 

- فی اصناف الغمز و دلک. 

- فى العلل التی تتولد من هبوب الریاح المختلفة و تغيير الهواء. 

- فى وجع الاذن الذی یعرض کثیرا من هبوب الریاح الشديدة الحر و البرد و علاح ذلک. 
- فى علل العين التی تعرض من اختلاف الهواء و الغبار و الریاح و غير ذلک. 

- فى امتحان المیاه المختلفة لیعلم اصلحها. 

- فى اصلاح المیاه الفاسدة. 

- فى الاحتیال فى عوز الماء و قلته بما یقطع العطش. 


- فى التحرز من كل الهوام. 


۳۷۹ 


- فى علاج عام فى لسع الهوام جميعا. 

ماه شلد لقوق ا بو یادا مور مرن وله 

- فى صفة علاج العرق المدنی فى البدن. 

عاق تساه کاپ فیط بق :ارقا الوا ال ای الحينى یخن فا ماه اف نکم اف 
سفره الى الحج». 

انجام: «و الله اسئل ان یتفضل علیک و علینا... و على جمیع من معک بالسعادة الكاملة التی هی سلامة 
النفس و صحة البدن انه على ما یشاء قدیر». 

نستعلیق مخلوط بشکسته. کاتب محمد المدعو بقاسم بن حسین الحسینی, تاریخ تحریر ۱۰۴۹ کاغذ 
حنائی. ابواب بشنگرف. جلد مقوا ب رويه پارچه. ۱۷س. ۱۱گ ۱۹۱۲ واقف حاج عماد(عماد 
المحققین). تاريخ وقف تیرماه ۰۱۳۱۰ 

۱۹۳ 

زشالة قن تدییر لصخ بالمطعم و المشرب 

)۱۲۵۰۲( 

(عربی) 

مؤلف آن ابوزید حنين بن اسحق العبادی(۱۹۴- ۲۶۰ يا ۲۶۴) از مشاهیر علما و مؤلفين و نقله علوم 
یونانی بخصوص علوم پزشکی به سریانی و عربی است. ترجمه احوال و اسامی کتب عدیده‌ای که 


سك اوكالك باشرحيه فده شفيل در کتانهای فيل وو الانتتاء و اختار الحكيا و قات 


YA» 


الاطباء و الحكماء و الفهرست و رساله حنين به على بن یحبی(طبع برگشتراسر) و غيره مسطور است هر 
كه وال با نها اجه ای 

فهرست اقوال کتاب 

- القول فى الاغذية الغليظة. ' 

= القول فیما توسط من الاغذية بين اللطيفة و الغلیظة. 

- القول فیما يسرع الانهضام الاغذية. 

- القول فیما عسر انهضامه. 

E‏ تاه الكيرة سفن 

دک تسه التطعية الى لا فصول لها: 

- القول فیما غذاژه کثیر. 

- القول فیما قل غذاژه. 

+ القول فی الاغذية الجيدة الکیموس. 

- القول فیما یولد كيموساً رديا. 

- القول فى الاغذية المتوسطة بين ما تولد الكيموس الجيد و بين ما تولد الكيموس الردی. 
- القول فى الاغذية الحارة. 

- القول فى الاغذية الباردة. 


- القول فی الاغذية اليابسة. 


. «القول فى الاغذية الملطفة» قبل از اين كفتار از نسخه ساقط است(در نسخه بلافاصله مذكور در ذيل اين شماره و نيز در نسخه شماره 


۴ ه<تلخيص تذكرة فى افعال الادوية واصلاحها» موجود است). 


۸۱1 


- القول فى الاغذية الرطبة. 

- القول فيما يصلح للمعدة من الاغذية. 

- القول فيما هو ضار للمعدة. 

- القول فيما يصدع الرأس من الاغذية. 

- القول فيما ينفخ. 

- القول فيما ثقل به نفخ الاغذية. 

- القول فيما يولد السّدد. 

- القول فيما يبطى اعداره(کذا). 

- القول فيما يسرع اليه الفساد فى المعدة. 

- القول فيما لايفسد سريعا. 

- القول فيما يلين البطن. 

- القول فيما یمسک البطن. 

آغاز موجود: «و هذا الجنس من الاطعمة نافع». 

انجام: «و ان صار فيها نقيه امسكت البطن. تم القول فى تدبير الصحة بالمطعم و المشرب بحمد الله و منه 
و فرع منه بنيسابور يوم السبت الثالث عشر من جميدى الاخرة سنة ست و تسعين و ثلثمائث الحمدلله و 
صلى الله على رسوله محمد و آله الطيبين و حسبنا الله و نعم الوكيل». 


بلافاصله يس از آن رساله موسوم به. 


یا و الل ای 


۸۲ 


از صاحب كافى ابوالقاسم أسمعيل بن عباد(متوفى در سنه ۳۸۵) وزير مؤيد الدوله ديلمى است در هجده 
ورق به ابوعبدالله حمزة بن الحسن الاصفهانى متولد در حدود سنه ۲۷۰ و متوفى در حوالى ۲۵۰ تا 
۰ مورخ مشهور و صاحب كتاب معروف تارخى سنى ملوک الارض و الانبياء و كتب نفيس ديكرء 
در بيان مساوى شعر متنبى شاعر مشهور عرب. 

آغاز: «بسمله اما بعد اطال الله مدتک و ادام فى العلوم رغبتک». 

انجام: «و الصدق اولى من وفاق البهايم». 

و باز بلافاصله يس از اين اخير رساله معروف ديكرى است موسوم به. 

روزنامجه 

ایضا از صاحب بن عباد به ابن العميد ابوالفضل بن محمد بن ابی عبدالله حسین(متوفی ۳۶۰) وزير ركن 
الین حسن بویهی و یکی از مشاهير ادبا و بلغاى عربى نویس در قرن چهارم در ذكر وقايعى كه در 
بغداد برای او روی داده بوده.! 

آغاز: «بسمله, کتابی اطال الله بقاء مولانا الاستاذ الرئيس و ادام علوه و امور الحضرة البهية منتظمة بیمن 
كفايته و الحمدلله شکر النعمة و وصل کتاب سیدنا ادام الله عزه جوابا عن کتاب عبده الخ». 

انجام: «فخاطب مولینا بما انفذته و هو ادام الله... بطالعه ان شاءالله». 

ایضا بلافاصله بعد از ان بمقدار سه ورق ابیات و قطعاتی است از ابوالفتح على بن محمد بن حسين بن 


يوسف بن محمد بن عبدالعزیز کاتب بستی انيدو اغ دو الان معروف مولت درا ال ۲۶۶ در 


' و یک ره أن مطالب روز تامجه را تعالبى در يعيمة لیس ذيل تر مهای الظيب لس قل تنوده اسدث: 
'. از اشعار معروف او قصيده نونيه است در حكمت و موعظه مشهور به عنوان الحكم كه بدرالدین جاجرمی آن را بيت به بيت نظما ترجمه نموده 


و مطلع آن جنين است: 


TAY 


شهر بست و متوفى در سنه ۴۰۱ ببخارا) كه سابقا كاتب بايتوز حاكم بست بود و بعد از غلبه سبكتكين 
بربايتوز بخدمت او در آمد(قطعات منقول از او در اين نسخه حدود ۲۹٩‏ قطعه است با جمله دعائيه «ايده 
له» در اغاز قطعه اول) و در صفحه آخر ابياتى است از ابن المعتز و ابو تمام و ابوعبدالله محمد بن 
يعقوب و شاعرى ديكر. 

نسخ كهن, كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير شنبه سيزدهم جمادی الاخر سنه 5942 محل كتابت نيشابور, 
کاغذ حنائی. جلد تیماج قهوه‌ای ساده. ۱۳-۱۲س, ۶۲گ ۲۰/۵۱۵ واقف نامعلوم. 

۱۹۴ 

رسالة فى تدبیر الصحَة بالمعطم و المشرب 

)۵۰۹۵( 

اين نسخه مقدمه و گفتار اوّل را که از نسخه بلافاصله مذکور در قبل ساقط بود دارد ولی از اواسط آن 
مه نيان کیان زا دار 

آغاز: «بسمله لما کانت الابدان دائمة التحلل لما فیها من الحرارة الغريزية و لحرارة الهواء المحیط بها من 
خارج». 


انجام: «امسکت البطن انتهی الغرض من الاصل». 


زيادة المرء فى دنیاه نقصان ور بحه غير محض الخیر خسران 
و ما به لحاظ اين که در خصوص صحّت انتساب اين قصیده فائقه رائّقه به بستی سابقاً در مجلّد دوازدهم از فهارس کتب خطی کتابخانه آستان 


قدس بحث و گفتگو نموده‌ایم(ص ۱۷۲) دراینجا دیگر آن مطالب را تکرار نمی‌کنیم و قارئین محترم را بجهت مزید اطلاع به همان کتاب ارجاع 


دهیم. 


۳۸ 


بلافاصله پس از آن نسخه ادوية مركبه است که در خزانه بیمارستان عضدی بدان عمل می‌نموده‌اند و آن 
آن مشتمل است بر سیزده باب بشرح زير: 

الف) فی الاقراص. 

ب) فى السفوفات. 

ج( فى اللفوفات. 

د) فى الضمادات. 

ه) فى الحقن. 

و) فى الحبوب. 

ز) فى المعاجين. 

ح) فى الاطلية. 

ط) فى الاشربة. 

ى) فى الاكحال. 

يا) فى الشيافات. 

": و پل که انا عدا لذ وله ويلع الت درس ۷۱ دو بغداد(د و سمت غرين سس بنا تاد ود أن اطبائن:نظير ابوالخيز الجر نمی بو ابو 
يعقوب اهوازی و نظيف القس الرومى و ابو اسحق ابراهيم بن بكوس العشاری و ابوالحسن سعيد بن هبة الله بن الحسين مؤلف كتاب المغنى فى 


الطب و مقاله فى خلق الانسان(مذکور درحرف ميم در اين كتاب) و ابوالحسين بن كشكرايا و امین الدّوله بن التلميذ و فيلسوف معروف ابوالفرج 
عبدالله بن الطيّب از معاصرین ابن سینا(در ميان مردم لاتينى زبان مشهور است به ک5دا0 66011 bul fara gi us Abdulla‏ كه همگی از 
يزشكان فاضل و حاذق روزكار خود بودند به طبابت اشتغال داشتند( ترجمه احوال همه اين افراد در عيون الانباء مسطور است) و در مقابل همین 
محل بود كه جسد اين هید وزير معزالدوله را بتفصيلى كه در ابن خلكان مرقوم است بحكم عضدالدوله بر دار كردند و ناكفته نماند كه اين بنا از 
قرار تقریر احمد بن ابی الخیر در یک موضع از شیرازنامه در زمان تألیف آن يعنى در قرن هشتم هجرى هنوز معمور بود(نسخه خطی مورخ ۸۳۳ 
محفوظ در کتابخانه رضویه تحت رقم ۸۹۵۸, ورق ۲۱۵) هر چند ابن بطوطم(۲: ۲۰۷) خلاف آنرا نوشته است و اخيراً مخفی نماند بمناسبت ذکر 
شيرازنامه كه طالع کتاب مذکور را سهو بسیار فاحش مضحکی دست داده است در حاشیه‌ای که در صفحه ۳۷ راجع به اين مصراع نوشته: «آب 
زورا ببرد باد خطا بنشاند» و اینجا موقع تفصیل آن نیست. 


YAo 


يب) فى الادوية اليابسة. 

ا فی المراهم. 

آغاز: «بسمله نسخ الادوية المرکبة التی تعمل علیها فی غزانة لییمارستان العضدی... صفه قرص 
الطباشير بالترنجبین النافع من الحمی و العطش و الاغتفال». 

انجام: «و يجلس فيه المريض نافع ان شاء الله تعالی تم الکتاب». 

نسخ, كاتب نورالله عبدالكريم بن محمد محل كتابت دارابجرد. تاريخ تحرير ٩۵۹‏ كاغذ نباتی» مختلف 
السطور(۰)۲۴-۱۹ 5۵۴( ۲۷ ورق رساله اول و ۲۷ ورق رساله اخير). ۲۰*۱۱ جلد تيماج قهوداى با 
ولد شرس فتاه زاف سارت 

۹۵ 

رسالة فى غلاج المشايخ 

)۵۱۱۲( 

(عربی) 

مختصری است در بیان حفظ صحت طبایع در مراحل چهارگانه عمر(کودکی. جوانی. کهولت. پیری) که 
مشاکلت تام دارد با فصول اربعه سال یعنی مزاج دموی مشاکلت دارد با موسم بهار و زمان کودکی و 
صفراوی با فصل تابستان و عهد جوانی و سوداوی با هنگام خزان و روزگار کهولت و بلغمی با موقع 


زمستان بو ایام قرع نام اصلی کتاب و نام مولف که رد یک موضع از کتاب از خود به عنوان‌«واضنع 


YA“ 


هذا الکتاب»" یاد می‌کند با فحص بلیغی که به کرات در خود کتاب و در مظان مختلف به عمل امد علی 
العجاله بنحوی که موبج برد يقين باشد معلوم نشد و اين که در دفاتر ثبت و فهرست الفبائی نسخه خطی 
این کتابخانه نام کتاب را«شرح کتاب الاخلاط» و بقراط را مؤلف و جالینوس را شارح و حنین را 
مترجم آن دانسته‌اند فقره به فقره سهو فحش فاضح و از قبيل رجم بالغیب است زیرا که اولا کتاب 
اخلاط بقراط Peri ۷۲۳۵۳, De humo ٣1ط us‏ بموجب مسطورات عیون الانباء و اخبار الحکماء 
و تقرير حنين در رساله مشهورش(ص ۴۲) كه مى كويد ترجمه سريانى أن از من و تقل عربی ان از 
عرس زین بخ انیت معدل بر هشال است و أبن کاب املا سیر ات یس باب ذکر 
اشخاصی از قبیل عمر بن الخطاب و حارث بن کلده ثقفى (متوفی حدود سنه ۵۰) در آ ن دلیل محکم 
قاطعهی است بر اين که شارح آن ابداً و مطلقاً جالینوس یونانی نیست و ثالثا و رابعا و خامسا طرفه ان 
كه اصلا اين کتاب نه شرح کتابی است و نه ترجمه از زبانى است و نه موضوعش اخلاط رابعه است" 
بلکه رساله مستقلی است مبتنى بر آراء و اقوال طبی بقراط در خصوص حفظ صحت مشایخ و رفع 
علت از انها. 

بلافاصله بعد از آن مقاله منافع ترياق فاروق ' است در سه صفحه مستخرج از كتب جالينوس و 


اندروماخس و ايراقليدس و فوثاغورس و مغنس و افلاغورس و مارانوس در بیان نود و یک نوع 


" . گوید: -«قال واضع هذا الکتاب قد نظرت فى کتاب علماء الروم و الهند و ما انفقوا عليه ان اصلح الاشیا للمرضی و غير المرضی و خاصة 
للمشایخ و لمن غلب عليه البلغم الخ». 

' . گوید: -«و بلغنی عمر بن الخطاب قال للحرث بن كلدة يا حار[ث] ما الطب قال الخ». 

. به اين مىكويند بير كلمه اون اشتباه و جقدر شباهت دارد اين مطلب از حيث تخليط مباحث و كثرت اغلاط با حكايت منقول در ربيع 
الابرار(باب الجهل و النقص و الخطأ و التصحيف) كه همین الان بيادم آمد که مىكويد: -«شهد سلمى الموسوس عند جعفر بن سليمان على رجل 
فقال هو اصلحک الله ناصبى رافضى قدرى مجبر يشتم الحجاج بن الزبير الذى هدم الكعبة على على بن ابی سفيان ققال له جعفر لا ادرى على ای 
شىء احسدک أعلى علمک بالمقالات أم على معرفتک بالانساب قال اصلح الله الامير ما اخرجت من الكتاب حتى حذقت هذا كله». 


۲ ۲۳60۵16 el ectuary. 


TAY 


منفعت از منافع ترياق فاروق از تأليفات يحيى النحوى الاسکندرانی (یحبی غرماطيقوس ۱۵۵0065 
ئ عالم معروف اواخر قرن پنجم و نیمه اوّل قرن ششم ميلادى مشهور به يوحنا 
فيلو پونوس( ۴۳۸11000۸05 ۱03۳0۳65) (محب التعب. محب الاجتهاد) كه صاحب تأليفات عديده در 
موضوعات مختلف علوم و از مشاهير مفسّرين مصنفات ارسطور در منطق و جالينوس در طب است و 
ابن ابی اصيبعه و ابن ندیم و قفطى و ديكران فهرست اسامی اكثر آنها را ذيل ترجمه احوال او و نيز در 
ساير مواضع كتب خود بدست داده‌اند. و از جمله آنها كتابى است در رد ديدوخس افلاطونى(برقلس) 
که قفطى در ترجمه مختصری که در خصوص او منعقد نموده مى كويد که من نسخه‌ای از ان را دارم و 
دبک کرک دو دو سا بزرگ بر سماع طبیعی که باز همو در ترجمه احوال عیسی بن علی بن عیسی 
بن داود الجراح می كويد كه من یک نسخه از أن را با حواشى عيسى دیده‌ام» و ديكر شرح مجموعه 
طبّی بسيار معروف جالينوس موسوم به ستة عشر که در صفحات آتیه یک نسخه از آن را بتفصيل در 
موقع خود در اين کتاب معرفی خواهیم نمود انشاءالله الکریم(تحت رقم ۵۲۰۲). 

آغاز کتاب اول: «بسمله اعلم ان الطبایع اربع اعنی المرة السودا و المرة الصفرا و البلغم و الدم». 

انجام: «ما دامت بهم الحمى الى ان يبروا ان شاء الله». 

اغاز كتاب دوم: «منافع الترياق الفاروق و مقادير شرباته». 


انجام: «فهذه منافع الترياق الفاروق و مقادير شرباته المستخرج من الكتب المذكورة». 


١‏ . وى بموجب تقرير قفطى در اخبار الحکما(ص ۳۵۵) و ابن العبرى بدون تصريح به تقل از او در مختصر الدول(ص ۰۱۷۶ طبع صالحانى) در 
موقعى که مصر بدست عمروعاص فتح شد نزد عمرو آمد و از او خواهش نمود که از كتب كتابخانه اسكندريه آنجه را مفيد نمىداند به او واكذار 
نمايد اما عمرو يس از استيذان از عمر جميع آنها را بر حمامهاى آن شهر تقسيم نمود تا بسوزانند. غرض از ذكر اين مطلب آنست كه جميع اين 
مطالب كه در جاب صالحانى موجود است(خواه درست باشد بفرض محال همه اين فقرات از لحاظ تاريخى و معاصر بودن يحيى با عمرو خواه 
نه) از اين طبع منحوس بدون تاريخى كه با حذف برخى مطالب(از متن و غير متن) در بيروت از روى آن به عمل آمده بكلى ساقط و محذوف 


أسث» يناه بز خدا جهل :و تعصب عه کارها كه نم ىكتد. 


TAA 


سه رباعى مذكور در ذيل در ظهر ورق اوّل نسخه مسطور است: 


ای باد بدانک تازه خدى دارذ وار[ا] سته‌تر ز سرو قدى دارذ 


جون بركذرى بكو[ى] نرمک ز منش که ای دوست فراق نيز حدى دارذ 


دشتتوازای: ذه تا بدرت در كذرم با این دل بر درد برخت در نكرم 
كر عشق حقیقتست تا رنج برم ور نه بسلامت ز درت در کذرم" 
ایضا له 

يكن ناتک ارو تيت ان و بهتر ز هزار ساله هست من تو 

امروز جنانکه هست دستی بزنیم زان بيش که بکذرد دست من تو 


سطره حماد بن محمد بن برهان بخطه فى محرم سنة اربع و خمسین[و ] ستمائه حامدا و مصلیا و مسلما. 
نسخ» کاتب نامعلوم. تاريخ تحریر قرن ششم. 54(" برك کتاب اول و ۲ برك کتاب دوم) قطع بیاضی, 
جلد مقوا با رویه پارچه بقیه مشخصات برابر است عینا با نسخه شماره ۵۱۴۶(کتاب البول) مذکور در 
ول قات 

۱۹۶ 


رساله نبض (رساله در دانش وك 


' . با یای حاصل مصدر یعنی اجازه. 
' . كذا بتکرار قافید. 


" . كذا فى الاصل یعنی بدون اقحام حرف عطف بين دو ضمير در مصاریع اين رباعی. 


۳۸۹ 


(۵۰۹۷) 
(فارسی) 
مختصرى است موشح بنام «عضدالدوله » مطابق با این نسخه و «عضدالدین علاء الدوله ابوجعفر»" مطابق 
با متن مطبوع آن در معرفت انواع نبض و اصول کلی مربوط بان از تصانيف شيخ الرئيس ابوعلى سينا 


آغاز: «پسمله سياس مر آفریدگار را و ستایش مرو را و درود بر پیغامبر گزیده و اهل بيت و یاران وی 


فرمان عضدالدوله بمن امد که اندر باب دانش رگ کتابی کن جامع که همه اصلها اندر وى بود». 
انجام: «و اما نبض بیماران و بیماریها بباید گفتن بتفصیل». 

نسخ, کاتب نامعلوم, تاريخ تحرير قرن دوازدهم کاغذ شکری آهازی: جلد مقوا با رویه پارچه. ۲۰س. 
۱گ ۱۹*۲۱۱ واقف نادرشاه افشار, تاريخ وقف ۰۱۱۴۵ 

۱۹۷ 

زادالمسافر 

(A1 FV) 


ا 


. ضبط اين نسخه بلاشک غلط است اما اين شخص يعنى علاء الدّوله ابوجعفر را به علّت اين كه فعلاً جز به معجم الانساب زامباور و طبقات 
سلاطين اسلام از استانلی لين يول بهيج مأخذ ديكرى دسترسی ندارم نقداً خيال مىكنم همان علاء الدوله ابوجعفر محمد بن دشمنزیار معروف به 


ابن كاكويه صاحب اصفهان و همدان و مضافات باشد كه از سنه ۳۹۸ تا 5*8 حكومت نموده و در همین سال وفات يافته است. 


۹۰ 


مؤلف آن محمد مهدى بن على نقى الشريفاست كه آن را در سنه ۱۱۴۱ در اصفهان بجهت یکی از 
دوستان خود بنام میرزا محمد اسمعیل در دو مطلب بشرح زیر تألیف نموده: 

اهر تفش اف وق ای خی :ایا هو قاس اور که نياف اناا غالا افاق نی اد 

۲. در معالجه صنفی چند از امراض که بدون مراجعت بطبیب توان معالجه نمود. 

آغاز: «بسمله سپاسی افزون از خواهش بیماران بشفا». 

انجام: «که سهو و نسیان را معذور خواهند داشت». 

نستعلیق, کاتب على اکبر بن ابوالقاسم. تارخی تحرير جمادی الثانی ۱۲۴۵ کاغذ شکری آهار مهره. 
غناوين ایحا هه حرف جلد تیماج مشکی یک لاء مختلف السطور. ۸۴گ ۲۰×۱۴ واقف على 
اصغر حکمت. تاريخ وقف مهرماه ۱۳۴۰ . 

۱۹۸ 

زادالمسافر 

)٩۶۵۴( 

یک ورق از اوّل و چندین ورق از اخر اين نسخه ساقط است. 

آغاز موجود: «عليهم ما راجع الى الطبیب و انس الحبیب الى الحبیب». 

انجام موجود: «قناعت بی‌سیری از كثير نمود و چون». 

نسخ» کاتب نامعلوم تاريخ تحرير قرن دوازدهم. کاغذ شکری, عناوین در متن و حاشیه بشنگرف» 
۵س» ۹۸گ ۱۵×۱۰ جلد مقوا عطف و گوشه پارچه, واقف خان بابا مشار, تاريخ وقف اردیبهشت 


fF 


۲۹۱ 


۱۹۹ 
زادالمسافر 
(۱۵۰۶۴) 
نسخ, کاتب نامعلوم, تاريخ تحرير قرن سیزدهم, کاغذ نخودی, ۱۴س, ٩۱‏ ۰۲۱/۲۱۶/۷ جلد تیماج 


مشکی» واقف سيد عبدالرسول طباطبائى نجفى یزدی. تاريخ وقف دی ماه ۱۳۶۴ . 


زادالمسافر 

)۱۰۳۱۱( 

اين نسخه کامل و مصدّر است به چندین منظومه و یک رساله همگی در موضوع طب ایضا بزبان 
فارسی از یوسف بن محمد بن یوسف هروه مشاه به یوسفی(متوفی در سنه ۹۵۰ در هند) که اصلا 
از مردم خواف ولی ساکن در هرات بود و بعدها به قصد ملازمت خدمت دربار ظهیرالدّین محمد 
بابر(متوفی در )٩۳۷‏ به هند رفت و در آنجا بنام او و بعد بنام پسر و جانشین او نصیرالدین همایون 
کتابهانی تألیف نمود. 

غیر از رسالات مذکور در ذیل سایر تألیفات او عبارتست از جواهر اللْغه یا بحرالجواهر در بیان 
مصطلحات پزشکی(تاريخ تألیف )٩۲۴‏ و دلائل البول(تاریخ تأليف )٩۴۲‏ و ریاض الادویه(تاریخ تأليف 
سنه ٩۴۶‏ بجهت همایون) و یکی دو کتاب دیگر. 

ضمائم نسخه عبارتند از: 


۱. قصیده در حفظ صحت بدن 


۳۹۲ 


اين قصیده در مواضیع مختلف پزشکی انیت از ويد اكول رو و كلق وش کون يدوق 3 
نفسانى) و خواب و بیداری و تدبير هوا و غيره و يوسفى أن را در سنه ٩۳۷‏ بنام ظهیرالدّین بابر سروده. 


أغاة: مات بعد از خمد حكيم دانا و تحيت زبده رسل... 


اف كفا فى درن تحر هکیت دز تا بعلتهاى كوناكون نكردى مبتلا». 
انجام: «از خدا اميد مىدارم كه كيرد هر زمان دقن را فان كردي كه ديز ذو 
(۲-۱) 


۲. قصيده در اسماء اجناس ادویه 

آغاز: گر کنی گوش سویم از دل و جان مشکلات تو را كنم اسان 
انجام: دارد اميد مغفرت گر چه نامهاو سیه شد از عصیان 
(۵-۲) 

۳ جامع الفواید 

اين کتاب را مؤلف در شرح مشکلات منظومه مفصّل خود موسوم به علاج الامراض نوشته است. 
آغاز: «بسمله حمد نامحدود حکیمی را که بقانون حکمت». 

انجام: «و غذا اگر بشير گاو خورند. نافع بود انشاءالله ». 

)۴۲-۶( 

۴ مقطعات فوایدالاخیار 


این منظومه در موضوعات مختلف طبی و در بحور گوناگون است و چنان که از بیت آخر أن مستفاد 


می شود در سنه ۳ (برابر با لفظ فواید اخیار) سر وده شد ۵. 


۳۹۳ 


آغاز: بدان چون که گفتی کنا و درود كه در فن طب است اين قطعها 


فواید شدش نام و هر حرف ازوست ز دریای حکمت در بی‌بها 
انجام: بدستیاری کلکم شد این رساله تمام که آفتی نرسد از انقلاب ایامش 
ز خواندنش بفواید رسند جون اخیار بود فواید اخیار سال اتمامش 
(۶۹-۴۳۴) 


۵ رساله در تدییر مأکول و مشروب 

منظومه‌ای است در بحر تقارب. 

آغاز: زبان را جو در اول اين کلام ز حمد و تحیت رساندی بکام 

انجام: ز غمهای او بود سامان من فدای ره او دل و جان من 

نستعلیق, کاتب داود(سجم مهرش: اعملوا ال داود شکرا), تاریخ کتابت جمادی الاولی ۱۲۵۸ کاغذ 
شکری, عناوین بشنگرف» ۱۳س, ۱۵۰گ ۱۵/۵۱۰ جلد تیماج قهوه‌ای, خریداری آستان قدس در 


مردادماه ۳۹( 


۹٤ 


طلا و تحرير و لاجورد. كمند به طلا و تحرير, عناوين در حاشيه بسرخی» جلد تيماج ضربى مستعمل, 


۷س» ۷۳گ ۲۱×۱۵ اندازه جداول ۱۳/۵۸۱۸ خريدارى استان قدس در اسفند ۱۳۲۷. 


زاد المسافر 

)۸۶۸۳( 

شکسته نستعلیق, کاتب نامعلوم(در فهرست الفبائی اين کتابخانه نسخه را بخط مؤلف نوشته و آن سهو 
است), تاريخ تحرير اواخر قرن سیزدهم. کاغذ نخودیء جلد مقوا با رویه پارچه مختلف السطور. 


زاد المسافر 

(۵۱۶۸) 

نسخه کامل و مذيل است به كتاب سراج المنير بزبان فارسى تأليف قاضى محمد شريف بن شمس الدين 
محمد كاشف شيرازى. 

اكات آخیر مطل از كاقن اعا بن انش مر ی ای تسه احير راحم هراز ا تاريخ 
تضریر ۱۲۳۵۹ كان الع ۱۳۶۵ کاب اول موت شیر زا لحن على سفت: کر بر افو اوراق آن 


۱۹۵ 


بشنگرف, جلد تيماج ضربی» ۱۵س. ۲۲۵گ ۲۱×۱۴/۲» واقف دكتر على عرفانیان, تاريخ وقف آبان 


۶۵ 


زاد المسافر 

)۱۲۵۷۶( 

مدل ام يده حا فا رس كنا له وو نراق ها ی اه E‏ هر رن ور 

آغاز: «اين کتاب از محمد زکریا است از برای هر مرض دوائی ذکر فرموده». 

انجام: «و معجون بکوبی ميل نمایند». 

نستعلیق, کاتب نامعلوم. تاريخ تحریر سه‌شنبه ۲۶ شوال ۱۲۳۷ محل تحرير قریه زرقان, کاغذ نخودی. 
عناوین به شنگرف» ٩۱س,‏ ۸۲گ ۱۹۸/۵ جلد تیماج مشکی مستعمل» واقف حسین کی استوان, 


تاريخ وقف آبان ۱۳۴۸. 


زاد المسافر 

)۱۱۹۶۵( 

چند ورقى ازآخر نسخه ساقط است. 

انجام موجود: «روغن گل سرخ بقدر حاجت». 

نستعلیق شکسته, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن سيزدهم, کاغذ نخودی, عناوین به شنگرف» ٩۱س؛‏ 


۳۹۳ 


زاد المسافر 

)۱۱۰۸۵( 

ا تم ماه سیم اراد ا ور ری دو شيل اا مرگ 
تحت رقم ۱۰۳۱۱. 

نستعلیق کاتب نامعلوم, تاريخ تحرير شنبه ششم رجب ۱۲۵۳ کاغذ شکری آهاری. جلد تیماج مشکی 


یک لاہ ۱۵س, ۱۵۹گ ۰۲۰/۵۱۴/۵ واقف محمد تقی احمدی, تاريخ وقف مردادماه ۱۳۵۱. 


زاد المسافر 

)۱۰۵۰۹( 

نسخه کامل و مذیل است به دو رساله مختصر ایضا در موضوع طب بزبان فارسی. 

آغاز: «بسمله نسخه شربت بزوری(کذا) بارد از مخترعات حکیم اشرف بجهت حمیات». 

انجام: «برای صرع مفید است». 

اغا اه ی اش ی شر سفن اتناف نكا قوق ایام از 
بجهت سرکار پادشاه اسلام يناه جنت مکان شاه سلطان حسین تاليف نموده در بیان آنکه کدام حمام 
نیک و ممدوح است حمام نزدیک بنزد اطبا حمامی است که سه شرط در آن جمع باشد». 


انجام:«که آب روی و تراوت(کذا) را کم می‌کند وال اعلم». 


. در هامش نسخه كاتب نوشته است: «غلط نوشته شده است که از تأليفات مير محمد باقر است عليه الرحمه اين نسخه از تأليفات مير محمد 


صالح بن عبدالواسع الحسينى است». 


۳۹۷ 


نستعليق شکسته. كاتب نامعلوم» تاريخ تحرير زادالمسافرين ينجشنبه غره شعبان ۱۲۱۶ و تاريخ كتابت 
رساله دوم ۰۱۲۱۸ محل تحرير دارالعباد يزد. كاغذ شكرى آهاری, عناوين به شنگرف. جلد تیماج 
مشکی ساده, ۱۱س, ۱۷۰ گ(رساله دوم ٠ك‏ و رساله اخير ۸گ) ۱۵*۱۰ خريدارى آستان قدس در 


مرداد ۱۳۴۹. 


زاد المسافر 

(۶۸۷۵) 

منضم است به «ترجمه تقويم الابدان» محفوظ تحت رقم ۶۸۷۱. 

نام مؤلف را کاتب اين نسخه غلامرضا بن محمد باقر خوانسارى نوشته باين عبارت: «و بعد جنين كويد 
کته دیشر کرکانی EES‏ وعم اقم تاو رل عون 
دوستان روحانی و برادران ایمانی را بهره‌مند گردانیده(چه کسی معلوم نیست) و استاد جامع 
الجونی(کذا) محمد اسماعیل کنکونی والد کمترین حاجی محمد باقر جدیدالاسلام را الخ ». 

نسخ» و نستعلیق کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير رمضان ۱۲۴۴ کاغذ فستقی, عناوین و جداول و کمندها 
بشنگرف» ۲۰س. ۳۵گ ۰ جلد مقوا با رويه پارچه واقف. درة السلطنه ملک‌زاده کوثر» تاريخ 


وقف آبان ۲۶ ۱۲: 


تماق 


)۱۵۷۰۱( 


۳۹۸ 


اين نسخه مذيل است به تقريباً ۴۰ ورق مجربات بزبان فارسى ظاهراً از مؤلف همين رساله كه شروع 
آن جنين است: 

«لحرق النار زرده تخم مرغ بر كرباس آب نديده» و خاتمه آن كه ناقص است جنين: 

«طلاهائى كه بر گزندگی حيوانات». 

نسخ خوش درشت. کاتب نامعلوم. تاریخ تحریر ۴ شوال ۱۱۸۸ محل کتابت دارالعباد یزد. ۷ش جمعا 
۹گ ۳ كاغذ شكرى و نخودی» جلد مقواء خريدارى استان قدس در ارديبهشت ۱۳۶۷. 
۲۳۰ 

زاد المسافر 

)۱۶۶۲۷( 

اين نسخه نیز مذیل است به مجربات مذکور در نسخه سابق و یکی دو رساله مجربات ناقص دیگر. 
نسخ» کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن سیزدهم. ۱۵ و ۱۶س. ۱۱۸گ ۱۵۱۰/۵ بدون جلد. کاغذ 
نخودی, وقفی جواد هروی در آذرماه ۱۳۶۷. 

۲۱ 

زاد المسافر 

(۲۴۲۱۶) 


کا کا 


۳۹۹ 


نستعلیق, كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن چهاردهم. عناوين به شنكرف, كاغذ نخودى فرنگی. جلد 
تيماج مشكى مستعمل» مختلف السطور. “عق ۱ واقف على سيف مطهری» تاريخ وقف مهرماه 
V۶‏ 

۳ 

زبدة الحکمه 

)۸۷۴۵( 

(فارسی) 

اصل اين کتاب تألیف دکتر پولاک نمساوی (- اطریشی) طبیب خاصه ناصرالدین شاه قاجار و معلم 
دارالفنون است و ترجمه فارسی أن از شاگرد او على نقی بن محمد اسماعیل و مشتمل است بر يكم 
مقدمه در تعریف علاج و اقسام آن و دو جمله بشرح مذکور در ذیل: 

جمله اول - در تدابیر سته ضروریه و قوه مغناطیس مشتمل بر هشت فصل: 

- در هوای مجاور و تأثير نور و ظلمت و حرارت و برودت. 

- در نوم و بقظه. 

- در اکل و شرب. 

- در حرکت و سکون نفسانی. 

- در استفراغ و احتباس. 


- در خواص کیفیت الک‌ترست(الکتریسیته). 


. این شخص بنا به دعوت امير كبير بايران امد و در دارالفنون بتدريس طب مشغول شد و بعد از فوت دكتر كلكه افنامهآم در سال ۱۲۷۲ 


هجری حكيمباشى ناصرالدّين شاه شد و در باب ايران كتاب مشهوری نوشته كه موسوم است به ۴6۲5[60. 


- در خواص مغناطيس. 

جمله ثانی - در ماخذ و محل استعمال و خواص و مقادير شربت ادويه. مشتمل بر شش ركن: 

- در طريق يافتن ادويه. 

- در کیفیت ادویه و طریق آثار آنها. 

- در ملاحظات آنچنانی که در استعمال ادویه بايد مرعی داشت. 

- در محل و مواضعی که ادویه جات مختلفه در آنجاها بكار برند و طریق بكار داشتن ادویه از آنها. 
- در طریق استعمال ادویه بنحو کلی. 

- در طریق انقسام ادویه و محل استعمال و خواص و قدر شربت هر یک مشروحا. 

آغاز: «بسمله حمد له اما بعد اين رساله وجیزه صورت تحریریست از تقریرات استاد مکرم». 

انجام: «گنه گنه مخلوط نموده بكار برند که نافع است». 

نسخ» کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير ۵ صفر ۱۲۹۴ کاغذ شکری فرنگی آهاری. ۱۶-۱۳س. ۱۶۲گ(با 
کتاب ناقص دیگری که در صدر آن و در ۴۰ ورق است تقریبا) ۲۱*۱۷ جلد تیماج قهوه‌ای ساده 
واقف خان بابا مشارء تاريخ وقف شهریور ۰۱۳۳۸ 

۳۳ 

زبدة الطب 

(4۴۷۹) 


کات اسك ما مان اضول ی راق كالح امزافل بذكن اا اذوه مركي او الات سيد 
اسمعيل جرجانى موّلف اغراض الطَبيّه و ذخيره خوارزمشاهی و عده‌ای از كتب نفيس ديكر كه به لحاظ 
این که ترجمه احوال و اسامی موّلفات و ماک راجع به او را ذیل دو کاب مذکور سابقأً بدست داده‌ایم 
در اینجا وارد در جزئیات احوال او نمی شویم. اين کتاب را سید اسمعیل بجهت علاء الدوله اتسز بن 
عه واا ذو ای الاش بق ۵۵۱) نالف تیوه امت 

فهرست عناوين و موضوعات 

جزو علمی کتاب مشتمل است بر نه مقاله باين شرح: 

- فى النبضء در يازده باب. 

- فی التنفس. 

- فى التفسره در دوازده باب. 

- فى البراز. 

- فى العرق. 

- فى النفث و لونه و طعمه. 

- فى الاسباب و الاعراض التى تحدث فى الابدان و تكون اسبابا لحدوث احوال طبيعية و غير طبيعية 
در شانزده باب. 

- فى البحران ؛ در سيزده باب. 


- فی تقدمة المعرفة ؛ در هفت باپ. 


۱ فد‎ 
. Crisis. 


كتاب دوم در تشريح اعضاء بدن انسان مشتمل بر دو مقاله بشرح زير: 
مقاله اول: در تشريح اعضاى متشابهة الاجزا در ينج جزو: 

جزو اوّل: در تشريح استخوانها, در ۱۶ باب. 

جزو دوم: در تشریح عضلات و منافع انها در ۱٩‏ باب. 

جزو سوم: در تشریح اعصاب, در ۶ باب. 

جزو جهارم: در تشريح آورده. 

جرو ينجم: در تشريح شرائين. 

مقاله دوم در تریح اعضام مرکید. 

کتاب الحمیات - اين کتاب مشتمل است بر هفت جزو بتفصیل ذیل: 
جزو اول: فى اصول کلیه فى احوال الحمی. در ۵ باب. 

جزو دوم: فى الحمیات اليوميث در ۵ باب. 

جزو سوم: فى التدابیر الكلية فى الحمیات العفونيث در ۴ باب. 
N OE‏ 

جزو ينجم: در جدرى و حصبه. 

جزو ششنم: فی الع الى ما عت العراره بالاعضاء الاصليث در ۳ یأب. 


جزو هفتم: فى النكس " و حفظ الفاقة, در ۲ باب. 


۱ ۰ 
. Prognosis. 


" . hypostrophe. 


جزء ثانى كتاب مشتمل است بر بیان معالجات و ذكر امراض و اسباب و علامات خاصه و مشتركه و 
کیفیت حدوث و معالجه آنها در بیست مقاله از اين قرار: 

مقاله اوّل: فى الامراض الرأسء در بنج جزو باين شرح: 

جزو اوّل: فی استدلال الکلی من افعال الدماغ و مزاجاته و من احوال الرأس و من مشارکات الاعضاء و 
بق وان متام وی فة در وق دی الكلية ون بات 

جزو دوم: فى اورام الدماغ و حجبه و اغشيته و عروقه و فى اسبابها و علاماتها و علاجهاء در ۷ باب. 
جزو سوم: فی الامراض الى تحدث عن اجتماع خلط فاسد او خبار فاسد فی الدماغ من غیر ور در ۵ 
پاب. 

فرك و هر تایه الى تا باس GEE‏ انا و ای 

جزو پنجم: فى الفالج» در ۷ باب. 

جزو ششم: در انواع صداع در ۸ باب. 

مقاله دوم :در امراض چشم در دو جزو: 

جزو اول: در قوانین علاج چشم, در ۴ باب. 

جزو دوم: در امراض چشم و علاج انها. در ۶ باب. 

مقاله سوم: در احوال گوش. 

له جه ددن العو اريت ا ا رمف كد 

مقاله ينجم: در احوال دهان و لب و زبان و دندانها و امراض آنهاء در سه جزو: 


جزو اوّل: در امراض دهان و لبخ و لنه. 


جزو دوم: در امراض زبان. 

جزو سوم: در امراض دندان. 

مقاله ششم: در احوال حنجره و حلق و امراض آنها و خناق, در ۲ باب. 

مقاله هفتم: فى امراض الات التنفس من السعال و السل و ذات الرية و غيرهاء در ۷ پاب. 
مقاله فشتم: فی امراض القلپ, در بات 

مقالد یمیش ا لمری و ا و کباب 

قاد مح فی ارا لک دن 3۳ بان 

مقاله یازدهم: فى امراض الطحال, در ۴ باب. 

مقاله دوازدهم: فى امراض تتولد عن امراض الطحال و الکبد. مشتمل بر دو جزو: 
جزو اول: فى الیرقان» در ۲ باب. 

جزو دوم: فى الاستسقاء در ۴ باب. 

مقاله سیزدهم: فى اوجاع البطن و المغص و القولنج در۳ باب. 

مقاله چهاردهم: فى الدیدان و حب القرع. در ۲ باب. 

مقاله پانزدهم: فى انواع الاسهال, در ۵ باب. 

مقاله شانزدهم: فی امراض المقعدة, در ۳ پاپ. 

قاد ده قن أمر کو الکان وا الان در جوا عون 

جزو اول: فى انواع سوء المزاج و الاورام و الضعف و القروح» در ٩‏ باب. 


جزو دوم: فى امراض المثانة. 


کو موی اقا فان يدر ناه 

جزو چهارم: فى الرمل والحصاة. 

مقاله هجدهم: فى احوال القضیب والانثیین و امراضهاء در ۱۰ باب. 

مقاله نوزدهم: فى العلل المخصوصة بالنسا. مشتمل بر سه جزو باین شرح: 

جزو اول: فى احوال الطمث و اسبابها و علاماتها و علاجاتها, در ۲ باب. 

جزو دوم: فى العقر و الحبل و احوال الحبالی» در ۸ باب. 

جزو سوم: فى امراض الرحم و افاتهاء در ٩‏ باب. 

مقاله بيستم: فى اوجاع الظهر و رياح الافرسة و اوجاع المفاصل و عرق النسا و اللقرس و داء الفیل و 
ون يات 

کاب ایتورتو الاوراء,والتتامل وال عاف الفروع وجرن آتاری لجراعات 
اين کتاب مشتمل است بر مقالات و اجزائی بشرح زير: 
ENE‏ 

جزو اوّل: فى الاورام و البثور الحان در ۷ باب. 

جزو دوم: فى انواع البثور الحارة و هى الجمرة و النملة و النار الفارسى و الجاورسية. 
حون سيق اهدو اتسين افيف يات رای و 

لك وق که هی ننه 

مقاله سوم: فى القروح و احراق النار, در ۴ باب. 


مقاله چهارم: فى الجراحات. 


مقاله پنجم: فى الکی(و هو فصل واحد). 

مقاله ششم: فى الخلع و الوئی. 

کتاب الزينة 

این کتاب مشتمل است بر سه جزو باين شرح: 

جزو اول: در احوال شعر, در ۴ باب. 

جزو دوم: فى احوال البشر. 

جزو سوم: فى احوال البدن. 

کتاب السّموم 

این کناب مشتمل است بر شش مقاله: 

مقاله اول: فى التحرز عن شرب السموم و علامات مضرته و علامات الکلی. 

مقاله دوم: فى الادوية المعدنية و النباتية و الحيوانية. در ۴ باب. 

مقاله سوم: فی التدییر الکلی لنهش الحیوانات ذوات السموم و تدییر طرد الحشرات, در ۴ باب 
مقاله چهارم: فى طبقات الحیات و احوال لدوغها و علاج كل واحد منها. 

مقاله پنجم: فى عض الانسان ذوات الاریم. 

مقاله ششم: فی لدغ الحشرات. 

آغاز: «بسمله اما بعد حمد الله سبحانه... فاعلم ان مبنى الطب و مدار امره على معرفة حالتی بدن 
الانسان». 


انجام: «يجب أن يبرق ريقه و تمحه». 


نسخ» كاتب محمد بن احمد الكاتب المعروف(بقیه عبارات را تراشیده‌اند), تاريخ تحرير ربيع الاخر سنه 
۶ کاغذ حنائى ضخیم. جداول اوراق و مطالب به شنگرف. عناوين بسياهى و بقلم ثلث و بعضى به 
زنگار, جلد مقوا عطف و گوشه چرمی, مختلف السطور. ۱۵۴گ ۳۵۲۴/۵ واقف خان بابامشار 
تاريخ وقف خرداد ۱۳۴۵. 

۳۱۴ 

زبدة الطب 

)۱۲۲۱۸( 

تمه کال و بیان اش یه كنا عار ارود در ر نام و مامبات و ام و ماقم و رات 
ادویه مركب ایضا بزبان عربی(در ۴۱ ورق) از مؤلفى نامعلوم كه أن را از کتابهای متقدمین بخصوص از 
تقویم الادویه و کتب نجیب الدين سمرقندی جمع و بر حروف معجم قرام موه و دو | کر قصل در 
ابدال ادویه ایضا بترتیب حروف تهجی بدان افزوده است. 

آغاز: «بسمله الخد مستحق الحمد و اثنا و مستوجب العبادة علی العباد بما اولاهم من الالاء». 
تاه تن بعدنها مت انا ندال ان بترا اننا عه سفق تال ز ایس ساعن 
طلبا لاکتساب الثواب». 

صو کاب با ونين شاد كاه النهرانی EE‏ ۱4وی الأول تسد ٩۵۳‏ بعل ورا اک 


شیراز, کاغذ نخودی, جداول اوراق ومطالب به شنگرف. عناوين به سياهى ورف جلد تیماج 


۱ 


. در آخر نسخه اين شخص خود را هم مؤلف زبدة الطب و هم مؤلف مختار الادویه قلمداد کرده و باز شخص دیگری | زمردم اکبرنگر کتابت 


نسخه را بخود منتسب نموده است! هذه بذا. 


خرمائى ساد مختلف السطور, ۳۰۶گ ۲۹×۲۲ واقف سيد جلال الدين تهرانی, تاريخ وقف مرداد 


۹ 


(عربی) 

مختصرى است مجهول المؤلف مشتمل بر ده مقاله بتفصيل ذيل: 
المقالة الاولى - فى امور الطبيعية در ينج فصل باين شرح: 
الف) فى الاركان و الامزجة. 

ب) فى الاخلاط. 

ج) فى الاعضا. 

د) فی القوی. 

ه) فى بقية الامور الطبيعية. 

المقالة الثانية - فى التشريح» در هفت فصل از اين قرار: 
الف) فى العظام. 

ب) فی بقية الاعضاء المفردة. 


ج) فى الاجسام المرکبة. 


١‏ . در فهرست الفبائى كتابخانه آستان قدس اين كتاب از تأليفات سيد اسمعيل جرجانی نوشته شده و آن سهو واضح است. 


د) فى الرية و القلب. 

ه) فی شاب الصدر و المعدة و الامعا: 

وا الکید و النرارع ی لطعال: 

رأف یه الأعضاء المركسة. 

المقالة الثالئة- فى احوال البدن, مشتمل بر ينج فصل: 

لف) فی الصحه و المرض. 

ب) فى اسباب الضرورية المغيرة لاحوال بدن الانسان و الحافظة لها در شش قسم(سته ضروریة- 
.(nonnaturals‏ 

ج) فى الاسباب الممرضة در سه قسم(باديه» سابقه. واصله). 

د) فى العلامات الدالة على احوال بدن الانسان من جهة المزاج, در چهار قسم. 
ه) فى العلامات الدالة على احوال بدن الانسان من جهة الاخلاط. 

المقالة الرابعة - فى النبض و التفسرة, در شش فصل. 

الف) فى البسايط من النبض. 

ب) فى الانواع المركبة من النبض. 

ج) فى الالوان البول. 

د) فى قوام البول. 

عافن فا ال 


و) فى الرسوب. 


۳۰ 


المقالة الخامسة: فى تدبير الاصحا و علاج المرضى على وجه کلی, در ده فصل: 
لاف دفو الما لو اموي 

ب) فى الرياضة و الدلى. 

ج) فى تدبير الاستحمام. 

د) فى النوم و اليقظة. 

هافن تین اب الفضول: 

وا فش الشاي .و الخ و الاطفالء 

ز) فى تدبير الصبیان و الشباب و الکهول و المشایخ. 
ح) فى علاج المرض. 

ط) فى الفصد و الحجامة. 

ی) فى القی و الاسهال و الحقنه. 

المقالة السادسة- فی امراض الرأس, شامل سیزده فصل: 
الف) فى الصداع و الشقيقة و الدوار. 

ب) فی السرسام. 

ج( فى المالیخولیا. 

د) فى الصرع. 

ه) فى السكته. 


و) فى الفالج و اللقوة و الرعشة و التشنج. 
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ز) فى الزكام. 

ح) فى الرمد. 

ط) فى ضعف البصر و سيلان الدموع. 
ى) فى اوجاع الاذن. 

یا) فى امراض الانف. 

نبا قى وم الاشتان 

يج) فى الخوانيق و ورم اللهات. 
المقالة السابعة - فى امراض الاعضاء من الصدر الى اسفل التفسرة(كذا). در ۱۸ فصل: 
الف) فى السعال. 

ب) فى ذات الرية. 

ج) فی السل و ذات الجنب. 

د) الربو. 

ه) فى الخفقان. 

و) فى نفث الدم. 

ز) فى ضعف المعدة. 

ح) فی الغشی. 

ط) فى المخص. 


ی) فى الفواق. 


۳ 


يا) فى الهيضة و الاسهال. 

يب) فى الزحير. 

يج) فى القولنج. 

يد) فى الديدان. 

يه) فى وجع الكبد. 

یو) فی الاستسقا. 

یز) فى وجع الالطحال. 

یح) فى اليرقان. 

التقالة الثامنة- فی امراض بقية الاعضاء در هشت فصل: 
الف) فى وجع الکلیتین. 

ب) فى امراض المثانة 

ج) فى الامراض المقعدة. 

د) فی خروج الماء من القضيب. 
هه فى الفتق. 

و) فى افراط الطمث. 

ز) فى النقرس. 

ح) فى الدوالى و داء الفيل. 


المقالة لتاسمه-فی العلل القن برضن فى آلظاهر الجسد و الحميات در هشت فصل: 


ولس 


الف) فى السعفة. 

ب) فى البهق. 

ج) فى الحكة و الجرب. 
تر الحم 

ه) فى الحصبة و الجدری. 
وق الاوراء: 

ز) فى السرطان و الخنازير. 
جح( فى الحميات. 

ESBS AEN الماشرة - فی القوی‎ AE 
الف) فى الحبوبات.‎ 

با اله و نم 
ج) فى اللبنيات. 

تن 

هب فی الفواکد. 

و) فی الادهان. 

ز) فى الطیب المسک. 

ح) فى التوائل. 


طا قاروا 


1٤ 


ى) فى الانبذة و الاشربة و الربوب. 

يا) فى الانجباه. 

يب) فى احوال الطبيخ. 

آغاز: «بسمله حمد له و بعد فهذا مختصر مشتمل على دة ما یجب استحضاره من صناعه الطب». 
انجام: «غلیظ مولد للسدة». 

نسخ» کاتب قاسم» تاريخ تحریر رجب ۱۲۹۳ کاغذ نخودی, عناوین با مركب بنفش, جلد تیماج یک 
لہ ۱۳س, ۵۸گ ۱۷*۱۱ واقف دکتر شمس الدین جزایری, تاريخ وقف مرداد ۱۳۴۸. 

۳۶ 

زبدة الطب 

)٩۱۹۳( 

نسخه کامل و مصدر و مذیل است به چند رساله دیگر در موضوعات مختلف. 

نستعلیق شکسته, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير یکشنبه سلخ ربیع الاول ۱۲۶۷ کاغذ نخودی» ۱۶س؛ 
٣گ‏ ۱۶*۱, جلد مقواء وقفی شيخ محمود حلبی در آذر ۱۳۴۱. 

۲۳۱۷ 

زبدة الکحالین 


)۱۲۲۱۸( 


(فارسی) 


۳۵ 


نام مؤلف با فحص بليغى که در مظان مختلف بعمل آمد على العجاله معلوم نشد ولى بقرينه ذكر نام 
خواجه نصيرالدين طوسى با جمله دعائيه عليه الرحمه معلوم مى شود كه مؤلف با ضعف احتمالات از 
رحال قرن هفتم و بنا با ظهر وجوه و باحتمال فوق العاده قوی از كحالان قرن هشتم تا اواسط قرن نهم 
بوده است و به لحاظ اين كه اوائل نسخه ناقص و بعضى اوراق أن نيز در غير موضع اصلى خود قرار 
گرفته است فهرست مطالب و تعداد فصول مقالات را نمی‌توان بطور مفصّل و على حده بدست داد و 


آنچه فعلاً معلوم می‌شود این است که کتاب مشتمل است بر شش مقاله در بارج امراض چشم و علاج 


آنها از اين قرار: 


مقاله دوم: در طبقات چشم و تشریح آن در ۱۳ فصل. 

مقاله سوم: در امراض چشم در ۱۳ فصل. 

مقاله چهارم: در قرحه. (تعداد فصول بعلت جابجائی اوراق معلوم نیست). 

مقاله پنجم: در امراض طبقه عینی(ایضا تعداد فصول را نمی‌توان معين نمود). 

مقاله ششم: اندر بیماریها که انرا بچشم نتوان دید بلکه بعلامت و حدس حکیم و فراست بتوان شناخت 
در ۱٩‏ فصل. 

آغاز موجود: «شیاف اعلی که سبل و ناخنه و بیاض و خاریدن چشم بگیرد توتیای ده درهم و از فلفل 
چهار درم». 


انجام: «زرنیخ زرد یک مثقال کوفته و بيخته باب رازیانه شیاف کرده بكار برند». 


۳۹ 


۱.۳ گ١ نستعلية كاتب نامعلوم, تاريخ تحریر ۲ عناوین بشنگر ف. كاغد نخودی» ۳ س»‎ SBA 


جلد مقوا با رويه يارجه. واقف ميرزا رضاخان نائینی, تاريخ وقف مردادماه ۱۳۱۱. 


۳۸ 


(قارتی) 

مختصری است در بیان قواعد حفظ صحّت از تألیفات عمادالدّين محمود بن سراج الدّين مسعود 
شیرازی موّلف رسالات افیونیه و اتشک و بيخ چینی که أن را در سنه ٩۴۴‏ بجهت شاه قلی سلطان 
حمزه استاجلو در یک مقدمه و سه مقاله بشرح زیر تألیف نموده است: 

مقاله اول: در دانستن اسباب سته ضروریه (در ۶ باب): 

.١‏ درهوا و تدبیر فصول. 

۲ دز تذیر ماکول و مقروتب: 

۳. در تدبیر خواب و بیداری. 

۴ در تدبير استفراغ و جماع و استحمام. 

۵ در تدییر حرکت و سکون. 

۶ در تدبیر اعراض نفسانی. 


مقاله دوم: در منفعت و مضرت ادویه مفرده(در ٩‏ باب): 


١ 
. nonnaturals. 


۳۷ 


.١‏ در رياحين و مشمومات. 

؟. در منفعت و مضرت فواكه. 

۳ در منفعت و مضرت حلاوی. 

۴ در منفعت و مضرت تنقلات. 

۵ در منفعت و مضرت حموضات. 

۶ در منفعت و مضرت حبوبات. 

۷ در منفعت و مضرت عقاقیر. 

۸ در منفعت و مضرت لحوم و دسوم. 

٩‏ در منفعت و مضرت بقولات. 

مقاله سوم: در معاجین و تراکیب و اشربه(در سه باب). 

۱ در مفرحات و معاجین. 

۲ در اشربه و مرییات. 

۳ در متفرقات. 

اغا «سيله تحمد و سياس قياس من کی را که قات سداد انان 

انجام: «و گرمابه و آب‌زن نافع بود واللّه اعلم بالصواب». 

نستعلیق, كاتب نامعلوم» تاريخ تحرير اوائل قرن يازدهم. کاغذ نخودی, عناوين بشنگرف اندازه مسطر 
۶ جلد مقوا با رويه يارجه. ۴اس» ۴۰گ ۱ واقف اشرف السلطنهء تاريخ وقف ۱۳۳۴. 


۳1 


۳1۸ 


(۵۲۰۲) 

(عربى) 

از جمله كتين که در صناعت طب غالا بل دائماً محل توجّه و اعتنای جدی عموم اهل فن بوده و 
مطالعه آن بر کافه کسانی که می‌خواسته‌اند در جمیع موضوعات و اجزاء فنون علم طب اطلاعی وافر 
حاصل نمایند فرض و واجب محسوب می‌شده یکی مجموعه فرق العاده مشهوری است از تألیفات 
بسیار مهم و نفیس جالینوس برغامسی در شانزده کتاب که به اغلب زبان‌ها ترجمه و در ازمنه مختلف 
شروح متعددی از ناحیه فحول علما بر آن نوشته شده است و اين مجموعه موسوم است به ستۀ عشر که 
عبارت باشد از کتب مشروح زیر با حفظ ترتیب و توالی و ذکر تعداد مقالات و اسامی ناقلين انها: 

ا) کتاب الفرق ' مس :5666 De‏ 

ب) کتاب الصّناعة mediCa......................‏ ۲5 

ج) كتاب[الى] طوثرون فى النبض للمتعلمین .De pulsibus ad tirones..............‏ 

(تا اينجا هر كدام در يك مقاله). 

د) كتاب الى اغلوقن[فى] التأتى لشفاء الامراض(در دو مقاله). 


ه) كتاب المقالات الخمس فى التشريح. 


` . اين كتاب را ابن سهدا كرخى از عربى به سريانى نقل كرد و در كتابخانه ملّى ياريس نسخه بغايت نفيسى از كتاب الفرق منضم به كتاب العلل 
والاعراض جالينوس محفوظ است(تحت رقم ۲۸۵۹) که به موجب دستخط بختيشوع و ابن سينا در ظهر ورق اوّل مدتى در ملكيت ايشان بوده 
است به اين عبارت: -«فى ملک الفقير بختيشوع المسيحى المتطبب» و«فى حوز الفقير حسین بن عبدالله بن سينا المتطبب فى سنة سبع و 
اربعمائة» (اين بختيشوع قطعاً همان بختیشوع رابع بن يوحنا بن بختیشوع ثالث بن جبرئيل بن بختیشوع ثانى بن جرجيس بن بختيشوع اول طبيب 


مقتدر است). 


۳۹ 


و) كتاب الاسطقسّات(در یک مقاله)' ممم ممم 6 0 .0 133لا ۵ 566 .De elementis‏ 


ز) كتاب المزاج sss‏ ا لت ۱9/2 
اح كتاب القوى الطبيعيّة ............................. .De facultatibus naturalibUSs‏ 


ط) كتاب العلل و الاعراض ..................... گلا 5۷۲۱۵۵۳۱۵0 .De causis et‏ 
ى) إكتاب] تعرف علل[الاعضاء] الباطنة .............. .Se locis affectis‏ 


(دو کات لخيز هر دام :دز تیش قال ما نها هکی :ر جمه ین بن اشكق): 


ک) کتاب النبض الكبير ......................... .De pulcibus‏ 


(در ۱۶مقاله در چهار قسم» ترجمه حبيش و يك مقاله ترجمه حنين). 


ل) كتاب الحمیات(در دو مقاله) ......................... .De typis(febrium)‏ 

م) كتاب ایام البحران(در سه مقاله) ................... .De dieus decretoriiS‏ 

ن) كتاب البحران(در سه مقاله. هر سه كتاب ترجمه حنين) ............... .De cricibUS‏ 

س) كتاب حيلة البرء assesses‏ ل م 0.0000 .Methodus medendi‏ 


(ترجمه حبيش به عربى و اصلاح شش مقاله اوّل آن بدست حنين و هشت مقاله اخير به دست محمد 


بن موسى). 
ع) كتاب تدبير الاصحاء(در شش مقاله. ترجمه حبيش) .................... .De Santitate tuenda‏ 


۲ . ايضا محفوظ در كتابخانه ياريس تحت رقم ۰۲۸۴۷ مورخ سنه ۶۱۴ منضم به كتاب المزاج تأليف جالینوس(هر دو با شرح محمد ملقب به ابن 
الاشعث متوفى در سنه ۰ نسخه قديم تر این دو كتاب محفوظ ات :دن بک ملد اتا در همان کتابخانه تحت رقم ۸ که در سال ۴۱۵ 


کتابت شده و کتاب المزاج آن با شرح ابوالفرج عبدالله بن طيّب متوفى سنه ۴۳۵ هجرى است. 


۳۲۰ 


اين نسخه مشتمل است بر کتاب العلل و الاعراض و کتاب تعرف المواضع الباطنه و کتاب النيض و 
کتاب الحمیات و کتاب ایام لبحران و کتاب البحران و ناگفته نماند که در ورقه ملصق به 
س عا اا کا و نیو در دفاتر قیت کتابهاند آستتان قد و فهرشت الفا کتابخانه مذکور نام 
این کتاب را العلل و الاعراض ضبط کرده‌اند یعنی به محض این که این نام رادر صفحه اوّل نسخه دیده- 
اند فوراً بدون ادنی تأملی نام كناب را العلل و الاعراض نوشته‌اند. 

الحمدلله که اين نسخه که تاکنون معروف به نامی مجهول و منسوب به مؤلفى غير از مؤلف حقیقی ان 
بود امروز معلوم شد که فى الواقم. موسوم به چیست و مؤلف حقيقيش کیست. فحمداً له ثم حمداً له. 
فهرست عناوین كتابها 

الف) كنات العلل و الاعراض: 

مشتمل است بر شش مقاله به تفصیل مذکور در ذیل که بموجب قول حنین در رساله‌ای از خود او 
موسوم به«رسالة حنین بن اسحق الى على بن یحبی فى ذکر ما ترجم من کتب جالینوس بعلمه و بعض 
ما لم یترجم» نزد اهل اسکندریه مشهور به کتاب العلل و نزد سریانی‌ها به عنوان ابعد و انقص یعنی 
العلل و الاعراض معروف بوده است(یعنی اگر مرادشان تسمه تام کتاب بوده چرا انرا با اسباب و 
اعراض امراض ذکر نکرده‌اند). اين کتاب ایضا به موجب قول همو در رساله مذکور(ص ۱۲) سه مر تبه 
بزبان سریانی(دو بار بدست سرجس رأس عینی و یک مرتبه یدست خود حنین بجهت بختیشوع بق 
جبرئیل) و یک مرتبه نیز بدست حبیش بجهت ابوالحسن على بن يحيى بزبان عربی ترجمه شده است. 


فهرست عناوین مقالات 


۳۱ 


المقالة .١‏ من كتاب ج' فى الاشيا الخارجة عن الطبيعة المعروف بكتاب العلل و الاعراض, مشتمل بر 
ابواب مذكور در ذيل: 

- نذكر فيه ما الشى الذى ينبغى ان نسميه مرضا. 

- فى عدد الامراض المفردة البسيطة. 

- فى عدد اجناس الامراض البسيطة الحادثة فى الاعضا المتشابهة الاجزا على رأى الفريقين نعنى 
امات ال ی الذق لاش دور شيعة ين + 

- [فى عدد اجناس] الامراض البسيطة فى الاعضاء المركبة الالية و فيها تتفق الفرقتان. 

- فى دد انواع الامراض فى الاعضاء المتشابهة الاجزاء. 

- فى عدد انواع الامراض فى الاعضاء المركبة الالية. 

- فی الجنس و هو مشترک بین صنفی امراض الاعضا المتشابهة الاجزا و امراض الاعضا الالیة, 

- فى ذکر عدد الامراض المركبة فى الاعضا المركبة الالية. 

المقالة ۲. من کتاب ج فى الاشیا الخارجة عن الطبيعة المعروف بکتاب العلل و الاعراض, شامل این 
وات 

فما صدر به المقالة و فى اقتصاض ما نة فى المغالة ١‏ 

- فى اسباب المرض الحار. 

- فى اسباب المرض البارد. 


- فى اسباب المرض اليابس. 


١ 
يعنى جالينوس.‎ . 


يعت لآ 


۳۳ 


- فى اسپاب المرض الرطب. 

عق اا ب اسناف الکت تفه لاش اه البرک 
- فی الاسباب المركية من الکمية و هی الاخلاط ۴ 

ذافن درت الحعلاط.فی الاعضا البق نله آها: 

حدقي SRO‏ اکن الاعضا یی ا 
عزفي لماش العاف فى اما و ها نت رس الاعضا 

حرفي انیا هو و نی نی لاعفا 

حق مان :فسان الع 

- فى العظم. 

- فى اسباب الخلع و سوء التركيب. 

حرو مف ی الا عضا لجو سيدا 

حتف انبا تفر اتال 

المقالة ۳. من كتاب ج فى الاشيا الخارجة عن الطبيعة المعروف بكتاب العلل و الاعراض, مشتمل بر 
ابواب مشروح ذيل: 

شاه ا ی ي الاي اا 

- فى حدود الصحة و المرض و السبب و الحادث و الحال و العرض. 


- فى اجناس و انواع الاعراض النفسانية. 


ی 


۳۳۳ 


- فى الاعراض التى تعرض فى الافعال الحسية. 

- فى الاعراض الحادثة فى افعال الحركة. 

- فى الاعراض الحادثة فى الافعال السياسية فى فساد التخيل. 

- فى اجناس و انواع الاعراض الطبيعية. 

- فى الاعراض التابعة للمعدة من جهة ما هی اله الاستمرا(کذا) و الهضم. 

- فى جميع الاعراض الحادثة فى الفعل العادی. 

- فى قول ان اصناف هذه الاعراض | ۴. 

- فى الاعراض الحادثة فى الصوت و الطنين الذى يكون فى الاذن. 

المقالة ۴. من كتاب ج فى الاشيا الخارجة عن الطبيعة المعروف بكتاب العلل و الاعراض, مبوّب بر اين 
ابواب: 

- فى صدر المقالة و فى الترتيب الذى نسلكه فى طلب اسباب الاعراض. 

- فى ان الاعراض الحادثة فى الافعال الحسية ۳ انواع(ظاهراً ۴ انواع). 

- فى اسباب الاعراض فى الحاسة الشاملة لجميع الاعضا و هى حاسة اللمس. 
- فى اسباب الاعراض الحادثة فى الحس و الحركة معا. 

- فى اسباب الاعراض الحادثة فى اللذة و الالم فى الات الحس. 

- فى اسباب الاعراض الحادثة فى المعدة من حيث ما هی عضو حساس. 

- فى اسباب الاعراض الحادثة فى الدماغ من حيث هو للحس اصل. 


المقالة ۵. من كتاب ج فى الاشيا الخارجة عن الطبيعة المعروف بكتاب العلل و الاعراض. 


€ 


- فى اصناف الحركات الردية. 

- فی ذکر الحرکات المحسوسة المشتركة للطبیعة و المرض عا 

- فى الافعال التى تحدثها المرض وحده لا القوة الارادية و هو القول فى الاختالج. 
EAS‏ قاط 

- فى اختصار ما قدم من ذكر هذه الحرکات. 

- فى اسباب الاعراض الحادئة فى الافعال السياسية و هی المديرة المزاج البارد و المادة الباردة. 

المقالة ۶. من کتاب ج فى الاشیاء الخارجة عن الطبيعة المعروف بکتاب العل و الاعراض, مشتمل بر 
ابواب مذکور در ذیل: 

- فى الاسباب الحادثة فى القوة المغترة(کذا) و هی المحدثة للهضم فى المعدة و هذا الباب ینقسم الى 
سوء المزاج و الی المادة. 

- فى اسباب سوء الهضم. 

- فى اسباب الانواع ۲. 

- فى نفوذ الغذا و وصوله من المعدة الى الکبد و من الکبد الى جمیع البدن. 

- فى اسباب هزال العضو و انحسام الغذا عنه. 

- فى الاسباب المحدثة للفضول المجتعمة فى الابدان. 

- فى اسباب الاشيا الخارجة عن الطبيعة فى الجنس. 

- فى اسباب القى و هذ نوعه غير طبيعى فاما جنسه فطبیعی. 


- فى الاسباب المحدثة لما تخرج بالبراز. 


o 


- فى اسباب الرياح. 

- فى الاسباب المحدثة لاختلاف الدم. 

- فى الاسباب المحدثة لاستفراغ البول و احتباسه و هذه خارجة عن الطبيعة فى النوع. 

- فی الاسباب المحدثة لکثرة العرق و قلت. 

- فى القول العام الشامل لجیمع الاعضا. 

ق اسان ا العار هی ی ارمق این او موب 

- فی تغیر اللون . 

ب) فى تعرف المواضع الباطنة و هو المعروف بکتاب الاعضاء الالمة 

ایضا مشتمل است بر شش مقاله و اين کتاب دو بار بزبان سریانی بدست سرجس(یک مرتبه بجهعت 
یادوری استقف کرخ و بار دیگر بجهت شخصی موسوم به الیسع که حنين آنرا به خواهش بختیشوع بن 
جبرئیل اصلاح نمود) و دوبار نیز بزبان عربی ترجمه شده است(یک دفعه بدست حنين بجهت اسرائیل 
بن زکریا معروف به طیفوری و دفعه دیگر بدست حبیش بجهت احمد بن موسی). 

فهر ست عناوین و مباحث مقالات 

المقالة ۱. [فی البحث عن الطریق الذي به يقد ر الرجل على تعرف الاعضا التی تحدث فیها الافات الا ما 
كان من الاعضا ظاهر. 

المقالة ۲. ضروب الریاضیات فى تعرف المواضع التی تحدث بها افة. 

. ابواب مقالات كتاب العلل و الاعراض د راينجا خاتمه مى يابد و به لحاظ اين كه مقالات بعضى از کتابهای بعدى اصلاً بدون باب و بدون 
عنوان خاصى است ما تتميماً للفایده در صورتى كه ممكن باشد موضوع هر مقاله را بلافاصله ذيل همان مقاله بقلم خود بين دو قلاب[] می‌آوریم 
تا توالى كتابها محفوظ بماند. 


۳۳۹ 


O RO‏ قن أن فق gS AEE‏ أن تون انان عفر امن 
اعضا الیدن الذی یکون فیه ذلک افعل. 

المقالة ۴ فى ما تعرض من العلل فى الاعضا الباطنة من الاعضا التی فى الوجه و الجعل مبدا کلامی فى 
لى من العينين. 

المقالة ۵. القول فى جميع علل القلب. 

المقالة ۶. ذکر علل الطحال و العلل التی تحدث فی المعدة و الامعا و علل کلیتین]. 

ج) کتاب النبض 

مشتمل است بر ۱۶ مقاله منقسم بر چهار جزو(هر جزو مشتمل بر ۴ مقاله» و از مجموع آنها هفت مقاله 
را سرجس بزبان سریانی و بقیه را ايوب الرهاوی بجهت جبرئیل بن بختیشوع و تمام مقالات را حنین 
بجهت يوحنا بن ماسویه ایضا بزبان سریانی و مقاله اوّل آن را باز همو بزبان عربی بجهت محمد بن 
موسی و بقیه را حبیش از روی ترجمه سریانی حنین ایضا بزبان عربی نقل کرد. 

فهر ست عناوین و مباحث مقالات 

المقالة ۱. فى اصناف النبض. 

لمقالة ۲. فی اصناف التبض[قال المصنف السبة ن ما اذکره فى هذه المقالة وبين ما كدت ذگرشه فى 


المقالة الماضية هی النسبة بين الخریق و السقمونیا ] و بين اللحم و الخبز و ان الذی وصفته فى المقالة 


دزلرسالتسيين: ارحيجا و 
Hell 6 .‏ در انگلیسی قديم 61160076). 
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۳۳۷ 


السالفة هو شىء يتغذا به الانفس السليمة و الذى وصفته فى هذه المقالة شىء يدفع به عن الانفس الطنون 
الرديه و تطردها هنها كما تطرد الادوية الامراض عن البدن]. 

المقالة ۳. الكلام فى النبض الشديد و ضده و هو الخامل و ما قرب منها و الكلام فى ان من وضع الكتب 
قا ف :فى ال ع ف نو در دلوا ف قرف اضعا لسن 
و مرة ذكر اسباب النبض و مرة ذكر تقدمة المعرفة من النبض و الكلام فى ان هؤلاء باعيانهم قد اخطوا 
هذا الخطا بعينه فيما يفهم من معنى النبض الشديد و الخامل و الكلام فيها اسا فيه ارجيجانس من صفة 


الشدة و الخمول و الكلام فى الامتلا و الخلا و الكلام فى صلابة النبض و لينه. 


ضقة جمیع ما ینتفع به من امر الثبض فى اعمال الطب فى المقالة ۱ و ذلک انی بنیت هناک مبلغ عدد 
اصناف النبض و اسما ما له منها اسم و سالت من احب ان یستعجل الانتفاع بعلم البض ان یاخذ بعد 
فراغه للمقالة ۱ من هذا القسم ۱ من اقسام کتاب النبض فى قراة القسم ۲ فيه الذی اذکر فيه تعرف البض 
و هو ۴ مقالات يقلو هذا القسم ۱ ثم هذا بعد قراته للقسم ۲ القسم ۳ الذی اذکر فيه تعرف النبض و هو ۴ 
مقالات یتلو هذا القسم ۱ ثم هذا بعد قراته للقسم ۲ القسم ۳ الذى اذکر فيه اسباب النبض و هو ایضا ۴ 
مقالات ثم یاخذ بعد ذلك فى تقدمة المعرفة الكايئة من الثبض النی ذکر تها ایضا فی ۴ مقالات و اما ما 
كرت فی هذا القسم الاول الذی وصف :فيه اصناف النبض من بعد المقالة ۱ الى هذه الغاية و ما اذکر من 
ذلك فى هذه المقالة فانما السبب فى ذکری انه كان كثرة فضول الاطبا الثابته فى الكلام فان قوما من 


اصحابی لما مضهم من ذلك سالونی ان اذکره الخ. 


۳۳۸ 


اين مقاله را كاتب باتمام نرسانيده و يس از يك صفحه و نيم كه سفيد كذاشته مقاله بعد را با اين عبارت 
آورده است: «بسم الله الرحمن الرحيم المقالة ۳ من كتاب النبض و هی المقالة ١‏ من مقالات ج من 
الاربع المقالات فى تقدمة المعرفة ' الكائن من النبض». 

المقالة ۲ من المقالات ۴ فى تقدمة المعرفة الكاينة من النبض. 

المقالة ۳. [جمل ما فى هذه المقالة]: 

- ذكر اصناف النبض المخصوص بها سومزاج القلب. 

- ذكر اصناف النبض المخصوص به الصنف الحار من سو مزاج القلب. 

- ذكر اصناف النبض المخصوص بها الصنف البارد من سو مزاج القلب. 

- ذكر اصناف النبض المخصوص بها سو المزاج المختلف من مزاج القلب. 

- ذكر اصناف نبض جميع الحميات. 

- ذکر اصناف القن المخصوص بها کل واحدة من الحمیات علی الانفراد. 

- ذکر اصناف النبض المخصوص بها الصنف الیابس من سو مزاج القلب. 

- ذکر اصناف النبض المخصوص بها الصنف الرطب من سو مزاج القلب. 

المقالة ۴. من مقالاته فی تقدمة المعرفة الکاينة من البض[و جمل ما فى .هذه المقالة]: 

- ذکر التغائير الحادثة فى النبض من قبل علل الرية. 

- ذكر التغائير الحادثة فى النبض من قبل علل الصدر. 


- ذکر التفاتیر الحادهة فى التبض من قبل علل الکید. 


۱ ۰ 
۰ 


۳۳۹ 


توك اقا الكا دنه من الیش من شل علن المعو 
- ذکر التفاثیر الخاد فی لبهي من قبل علل الارحام. 

- ذکر التغاثیر الحادثة فى النبض من قبل علل الدماغ و علل غشائية. 

ك تقافر الاك ن افك ن قبل علل شاه 

- ذکر التغاثیر الحادثة فی الثبض من قبل اعضا عامیة. 

- ذکر السبیل الذی به یوصل الی سابق العلم بما سیکون من جهة النظر فی تفقد لاصناف ايض کلها 
معا 

ا قاب الات 

متشمل "ات بن دو مقاله در تاعاس و انواع دلائل تبهاء اين كتاب را اول بار سرجس بزبان 
سوباق ترجه تنود وليه لاط قتناد ترجه سین انز مجددا يهمتان وتان بجنت رتیل بن 
بختيشوع نقل كرد و اين اوّلين ترجمه او از كتب جالينوس بزبان سريانى بود. بعدها خود او آنرا از 
يونانى به عربى ترجمه و بنام ابوالحسن احمد بن موسى موشح نمود. 

المقالة ۱. [یذکر فیها اصناف الحمیات]. 

لمقالة ۲. [یذکر فیها اصناف الحمیات اى تتولد من عفونة الاخلاط]. 


ه) کتاب البحران 


"أبن اه همي حا خا شه می باد 


۳۳۰ 


مشتمل است بر سه مقاله و حنين بن اسحق يك مرتبه ترجمه آنرا كه بدست سرجس بعمل آمده بود 
اصلاح نمود و بار ديكر اصل متن را بجهت محمد بن موسى نقل بزبان عربى كرد(رساله حنین» ۱۶-۱۵ 
شماره ۱۸). 

فهرست عناوین مقالات 

التقالة 1 العنله دفن غرضه فی کاب النخرا ف رفن شریف اوقات المرضی الاربعه الكلية. 

الجملة ۲. (ساقط است). 

الجملة ۲. فى تعریف اوقات المرض و تفصیل بعضها من بعض الخ. مشتمل بر ابواب زير: 

- فى اجناس العلامات. 

- فى الاحلام. 

- فى صنف من العلامات. 

- العلامة الدالة على البحران المحمود. 

- فى تعرف اوقات الامراض الكلية. 

الحقالة ۲. فق تعرف الامراض المفردة متداول یوم و تعرف المرکبات فیما بين الیوم ۱ و الیوم ۳ و غایته 
ان لامع ل جر رای ی و 

انها اور يه ی دمحا رهق علا آلکان بر وق ضرف هزه ا 
حلي کی یه رم اون بر نکن 


- فى تعرف الحمی الغب الخاصة متداول یوم. 


١ .tertian. 


۳۳۱ 


- فى تعرف حمى الربع ' الخالصة المفردة متداول يوم. 

- فى تعرف الحمى النائبه فى كل يوم المفردة الخالصة. 

- فى تعريف الحميات الدائمات . 

الباب ۲. فى تركيب حميات من نوع واحد بعضها من بعض. 

لباب ف تعرف ترکیب الحمی الغب المفارقة: 

لباب ۴. فى تعرف ترکیب الحمی الغب و الحمی البلغمية. 

آلباب ۵. فى تعرف ترکیب حمیات اکثر من اثنتين بعضها من بعض. 
الجملة ۳. فى تعرف الحمیات التی مع اورام» مشتمل بر دو باب: 

- فى تعرف الحمیات التی مع اورام ذات الجنب على سبیل مثال. 


- فى قول کلی تعرف به جميع الحمیات التی مع اورام فى الاعضا الباطنة. 


حق قرف ات الا الا ی و 
- فى تعرف حمى يوم الحادثة من عوارض النفس. 
- فى تعرف حمى يوم العارضة من السهر. 

- فى معرفةٌ حمى يوم الحادثة عن التعب و الاعبا. 


' . quartian. 
از تجا به بعد نی ا ا خر کف البحران اوراق: عه جابجا هده وظاهرا تداز تبزاسافط است مین حكنت عتاو ين را همین اطتو ر که‎ 
هست در اينجا نقل می‌نمائيم.‎ 
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۳۳۲ 


- فى تعرف حمى يوم الحادثة عن ورم اللحم الرخو. 

دكي ایا عي افو وهی نایز 

تمت المقالة ۲. 

Sa هها ای الج و"‎ OF U 
فيو شوو قله ازع نها‎ 

- فى البحران بقول مطلق و هو البحران المحمود. 

حزق ترف انیا وی ارا 

- فى اصناف البحران ۳. 

-فی ۴ الاوجه التی تکون بها الموت. 

قي قدّمة المعزقة باضتاف لته ان 

و) کتاب ایام البحران 

ایضا مشتمل است بر سه مقاله كه بدست جرجس و اصلاح حنین بزبان سریانی ترجمه شد و اين اخير 
بعدها آنرا بجهت محمد بن موسی سابق الذکر نقل به عربی کرد. 

المقالة ۱. [یذکر فیها ما ينتفع به فى علاج الطب من امر ايام البحران]. 

المقالة ؟. [یذکر فيها العلة التى من اجلها لايكون البحران فى كل عدد من الايام و لا الايام التى يكون 
فیها البحران مساوية فی القوة و یذکر ایضا السبب فی اختلاف الناس فی امر ایام البحران]. 


المقالة ۳. [یذکر فیما الاصول التى منها تستخرج معرفة ايام البحران]. 


615157 اوق كله بعتن تحر ان ای ات و مسرت به انرا بالجورى گند 


۳۳۳ 


نسخه به اواخر اين مقاله خاتمه مى يابد و ظاهراً يكى دو ورقى كسر دارد. 

آغاز: «بسمله المقالة ١‏ من كتاب ج فى الاشياء الخارجة عن الطبيعة المعروف بكتاب العلل و الاعراض 
قال ج ان اول ما ينبغى لنا ان نذكر ما الشىء الذى نسميه مرضا». 

انجام: «و ضدها الامراض القصيرة المدة و منها كثيرة المكث و ضدها حمى يوم». 

نسخ, كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير نیمه اول قرن هفتم, كاغذ حنائی, عناوين بشنگرف, اندازه مسطر 
۳ جلد تيماج عنابى ساده. ۲۵س, ۲۶۱گ ۰۲۷*۱۹ سابقا در تملک فرهاد ميرزا بوده. واقف 
ميرزا رضا نائینی, تاريخ وقف مردادماه ۱۳۱۱ 

۳۲۰ 

شرح الاسباب و العلامات 

)۵۱۹۳( 

(عربى) 

شرح مزجى است از برهان الدّين نفيس بن عوض بن حكيم كرمانى(متوفى در سنه ۸۴۱ يا ۸۴۲) مولف 
شرح موجز القانون از ابن النفيس القرشى و يكى دو كتاب ديكر ایضا در موضوع طب بر كتاب الاسباب 
و مار اف یت ال ابراه مما ن غل ين كز البمرشدى ما کی وی جات قبل کر 
شارح پس از آن بدستور میرزا ال بيك گورکانی از مسقط الرس خود کرمان حضار به سمرقند شده 
بود آن را تألیف و باو تقدیم نموده است(در سنه ۸۲۷ بموجب قول حاجی خلیفه). 

آغاز: «بسمله حمدله... و يعد فیقول الفقیر الى اله تعالی... انی كنت من اهل بيت مشهورین بهذه الصناعة 


الخ». 


۳۳ 


انجام: «فانها يشد العضو و ينشف الرطوبات». 

نستعليق خوش, كاتب مولانا طالب شیرازی, تاريخ تحرير چهارشنبه ۱۲ ربيع الاول ,٠٠١*‏ محل كتابت 
بخارا, كاغذ نخودی, عناوين در متن و حاشيه به شنكرفء اندازه مسطر ۱۹/۵۸/۳ متن اصلى متمايز 
به خطی در بالای عبارات به شنگرف. ۷س, ۲۶۰گ ۳۱*۱۷ جلد تيماج خرمائى ضربی, واقف ميرزا 
رضاخان نائینی, تاريخ وقف مرداد ۱۳۱۱. 

۳۳۱ 

شرح الاسباب و العلامات 

)۱۵۲۰۵( 

اين نسخه ناقص است و از محبث سرسام شروع نموده به اواخر مبحث جراحات بسيطه ختم می‌کند. 
آغاز موجود: «فیها من طریق الدروز الى خارج و قد یکون فى عضل». 

انجام موجود: «فالخلع هو الخروج زائدة العظم من حفرته المركبة فيها». 

نسخ» کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن يازدهم. کاغذ نخودی, بدون جلد. حدود ۵۰ ورقی از اواسط 
نسخه سوخته و دو سه ورقی از ابتدا و انتهای نسخه بخطی مغایر. ۳۲۳-۲۹س. ۲۳۵گ ۲۲۱۲/۵ 
خریداری استان قدس در شهریور ۱۳۶۵. 

۳۳ 

شرح الاسباب و العلامات 

)۲۲۷۷۸۲( 


تیه کاما اث 


۳۳۵ 


نستعلیق, كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن دوازدهم. عناوين در متن و حاشيه بشنگرف, كاغذ نخودى 
فرنگی» ۲۱س. ۲۵۸گ ۲۱*۱۳ جلد تیماج ساده, واقف عبدالباقی آيت اللهی شیرازی, تاريخ وقف 
اسفند ۱۳۷۴. 

۳۳ 

شرح الاسباب و العلامات 

(۱۴۹۶۰( 

ایشا ات 

نستعلیق -(متن نسخ)» كاتب نامعلوم تاريخ تحرير رجب ۱۲۸۲ کاغذ شکری آهار مهره. ۲۱س. 
۶گ ۲۹/۵×۲۰» جلد مقوا و گوشه چرم» وقفى سيد محمد باقر مولوى عربشاهی سبزواری, تاريخ 
وقف محرم ۱۳۰۵. 

۳۴ 

شرح الاسباب و العلامات 

)۲۵۹۱۶( 

انشا کار ای 

نسخ. کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير نیمه اخیر قرن دوازدهم. کاغذ حنائی, عناوین در متن و هامش به 
شنگرف» ۲۵س, ۳۱۳گ ۲۳۳/۵۱۵/۵ اندازه مسطر ۱۶/۵۹ جلد تیماج قهوه‌ای, واقف زین الدین 
جعفر زاهدی, تاريخ وقف بهمن ۱۳۷۷. 


۳۳۵ 


۳۳۹ 


شرح الاسباب و العلامات 

)۱۰۵۵۵( 

کاتب خطبه و دیباجه را ننوشته است. 

آغاز موجود: «بسمله قال المصنف الصّداع الم و هو خروج». 

در هامش آن قرابادین حکیم مظفر ین محمد حسینی شفائی کاشانی است بزبان فارسی که مرتب است 
به حروف تهجّی(از ورق ۸۵ تا ۸۹2) و در ابتدای نسخه نيز رساله مختصری است در ينج ورق در 
ضبط ادویه مخصوص به هر یک از امراض که در قرابادین مذکور بطور پراکنده و در مواضیع مختلف 
مسطور است و یافتن آنها بهمین جهت بر خواننده دشوار است و جنين آغاز می‌شود: -«بسمله مخفی 
نماناد كه كتاب قرابادین حکیم شفائى الخ». 

انجام: «و روغن ۳۲۱». 

آغاز قرابادین: «بسمله الحمده العلیم الحکیم... اما بعد پوشیده نماناد که فقیر حقیر الخ». 

انجام قرابادین: «تا حکیم علیم از دارالشفاء خود شفائی کرامت و عنایت فرماید». 

نفو دقان E‏ تاديد قرش رن سای کاعد بای E E‏ 
شرح به سياهى. جداول اوراق مزدوج به طلا و تحرير و لاجورد. صفحات دارای دو کمند مزدوج ايضا 
به طلا و تحريرء عناوين در حشايه بين دو كمند بقلم زر محرر. صفحه افتتاح شرح اسباب داراى یک 


سر لوح مذهب نفيس پرکار و بين السطور آن و صفحه بعد طلااندازی» اندازه جدول ,١11<*٠١‏ جلد 


" . برای مزيد اطلاع در خصوص اين كتاب و مؤلف آن مراجعه شود به«قرابادينمركبات شفائى)» مذكور در حرف قاف در اين كتاب. 


۳۳۷ 


دورو(بيرون ساغری, درون تيماج). ۲۵س(قرابادین بطرز جليبا در هامش بخط كاتب شرح اسباب) و 
رساله اول ٩۱س(بخط‏ مغایر با ان دو).۳۳۷گ ۰۲۸*۱۷ خریداری استان قدس در مرداد ۱۳۴۹. 
۲۶ 

شرح الاسباب و العلامات 

)۱۰۴۴۴( 

نسخه کامل و مذیل است به يازده ورق از قسمت«فی سقی السموم» از کتاب اسباب و علامات و 
هشت ورق از تشخیص رابع از کتاب تحفة المؤمنين در مداوای سموم. 

نسخ» کاتب نامعلوم, تاريخ تحرير اواخر قرن سیزدهم. کاغذ شکری, عناوین در حاشیه به شنگرف, 
س, ۲۱۷گ ۲۰×۱۴ جلد تیماج قهوه‌ای. خریداری آستان قدس در مرداد ۱۳۴۹. 

۲۳۷ 

شرح الاسباب و العلامات 

)۵۱۰۷( 

کاتب خطبه و دیباجه را انداخته است. 

آغاز موجود: «قال المصنف رحمه الله الصداع الم و هو خروج». 

انجام: «لاسترخاء ما يحيط به و ما یدق... و ترطبه». 

متن بقلم نسخ و شرح بخط نستعلیق کاتب نامعلوم تاريخ تحرير اوائل قرن سيزدهم. کاغذ شکری 
آهاری» عناوین به شنگرف» جلد مقوا با رویه پارچه و عطف و گوشه چرم. ۲۵س» ۱۹۷گ ۲۳۱۶ 


واقف تاج ماه بیگم. (نسخ موقوفه او ۱۴۰ عدد است). تاريخ وقف شعبان المعظم سنه ۱۲۶۲ 


۳۳۸ 


۲۳۸ 
شرح الاسباب و العلامات 

)٩۶۶۵( 

فيه كاقل که 

نستعلیق, كاتب حسین(نام كاتب و نام يدر او را سياه کرده‌اند)» تاريخ تحرير ۱۰۸۵ كاغذ نخودى, 
مختلف السطور. ۳۵۹گ ۰۲۴*۱۳ جلد تيماج خرمائى ضربی, واقف خان بابا مشارء تاريخ وقف 
ارديبهشت ۱۳۴۶ . 

۳۳۹ 

شرح الاسباب و العلامات 

(۵۱۰۸) 

أبن د ام 

انجام:«الذى ينبت على العظم المسكور». 

نستعليق آميخته به شکسته. كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن سيزدهم, كاغذ آپی. جلد ساغرى ضربی, 
۵س. ۱۹۲گ ۲۱۲۱۵ واقف ميرزا محمود موزع. تاريخ وقف ۱۳۰۷ هجرى شمسی. 

۲۳۰ 

شرح الاسباب و العلامات 

)۵۱۰ ۹۱ 


مجلد دوم اشستا: 


۳۳۹ 


آغاز: «بسمله و امراض الكبد سوء مزاج». 

انجام موجود: «الى الثديين ليقلب لبنا و يغتذى به». 

كمف تتم عا ور از با تسا یفاضا ند کون کی ا رف 0۱۰۸ اس 

۳۳۱ 

شرح الاسباب و العلامات 

(A14۴) 

E 

نسخ» كاتب نامعلوم» تاريخ تحرير اوائل قرن دوازدهم» كاغذ حنائی» جداول به سرخى و لاجورد و 
كمندها و عناوين در حاشيه به شنگرف. جلد تيماج ضربی» ۴ ورق ابتداى نسخه نونویس, ۲۲س» 
8م ,71١5‏ واقف سيد اصغر اصغرزاده موسوی, تاريخ وقف بهمن ۱۳۳۰. 

۳۳۲ 

شرح الاسباب و العلامات 

)۱۳۲۸۰( 

از ابتدا جند ورق کسر دارد. 

آغاز موجود: «و تصير ل مکانا». 

نستعلیق. كاتب نامعلوم» تاريخ تحرير اواخر قرن دوازدهم و اوائل قرن سیزدهم» جلد تيماج خرمائی. 
١۱س»‏ ۲۳۰گ ۱۰۹/۵ خريدارى استان قدس در آبان ۱۳۶۲. 


۳۳۳ 


۳۰:۰ 


شرح الاسباب و العلامات 

)۵۱۱۰( 

اين نسخه مشتمل است بر قسمت مربوط به امراض چشم فقط. 

آغاز: «اعلال الطبقة الصلبة و هی طبقة منشاؤها اطراف». 

انجام موجود: «او شحم الحنظل او ماء ورق الخوخ او طبیخها». 

نسخ» کاتب نامعلوم تاريخ تحرير اواخر قرن نهم. کاغذ نخودی, عناوین در متن به سیاهی و بقلم ثلث 
جلی و در حاشیه بشنگرف. جلد مقوا با رویه پارچه» ۲۵س. ۴۳گ ۲۳/۵۱۵ واقف ابن خاتون, 
تاريخ وقف ۱۰۶۷(نسخه در ۱۰۴۰ در تصرف او بوده), در ظهر ورق اول یادداشتی است باین عبارت: 
«اين رساله نورالعین(کذا) را اقل خلق الله حكيم فتح الله ابن حكيم محمود گیلانی تکلیف فضیلت 
سعاد(کذا) ملا محمد حسين نمودم بتاريخ ۲ شهر جمادی الاخر سنه ۱۰۲۵ بدار السلطنه شهر کابل». 
۱۳۴ 

شرح الاسباب و العلامات 

)۱۰۸۷۷( 

نسخه کامل است مع ذلك واقف آن را سهواً شرح فصول دانسته و این مطلب بعدها به دفاتر ثبت 
کتابخانه و نیز ورقه ملصق به نسخه(اتیکت) نيز راه يافته است. 

نسخ» كاتب محمد بن محمد صادق خبوشانی. تاريخ تحرير شوال ۱۲۲۹ کاغذ نخودی, جلد تیماج 
مشكى با حاشيه زرکوب» ۲۵س» ١‏ الاق ۴ واقف حاج محمد ایرانی مجرد. تاریخ وقف بهمن 


۵° 


۳:۱ 


۲۳۵ 

شرح الاسباب و العلامات 

)۱۱۸۳۶( 

ته کال الك 

نسخ و نستعلیق, اواخر نسخه نونويس در کابل, كاغذ حنائی, جلد تيماج مستعمل, مختلف السطورء 
۶۵گ ۰ تاريخ تحرير اواخر قرن دوازدهم. تاريخ وقف ۱۳۵۹. 

۲۶ 

شرح الاسباب و العلامات 

)۲۲۶۵۳( 

دو ورق از ابتدا و دوازده ورق از آخر اين نسخه بخط نستعلیق خودش کسرنویسی شده است. 
نستعلیق, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن دوازدهم. کاغذ نخودی, عناوین در متن و حاشیه بشنگرف, 
۶س, ۳۰۱گ ۰۲۸*۲۱۸ جلد تیماج زرشکی دو رویه ضربی, ترنج و سرترنج و حاشیه روی جلد بزر 
واقف سيد عبدالباقی آیت اللهی شیرازی, تاريخ وقف اسفند ۱۳۷۴. 

۳۳۷ 

شرح الاسباب و العلامات 


)۱۱۹۱۷۲( 


۳: 


نام مؤلق و شارح کتاب بعلت تقض نسخه ابداً معلوم نشد ولى کاملاً بيداست كه مؤلف و شارح هر دو 
واا خیلی.مقتم بر غضر تجیب.الاین سمزفندی مولف الاسیاب و العلامات مذکور در صفحات قبل 
بوده‌اند(لااقل حدود دو قرن). 

آغاز موجود: «اعراض اخر كثيرة فانه ان شارک». 

نسخ کهن آميخته به بعضی حروف کوفی, کاتب نامعلوم. تاريخ تحریر اواسط قرن پنجم. کاغذ حنائی. 
۱۴-۲س. ۵۰گ ۱۶۱۳/۵ جلد مقوا با رويه پارچه. واقف و تاريخ وقف نامعلوم. 

۳۳۸ 

شرح دستور العلاج 

(۵۱۷۸) 

(عربی) 

شرح مزجى مختصرى است از حسن بن زین العابدين سبزوارى بر ارجوزه طبى خود او موسوم به 
دستور العلاج. 

آغاز: «الحمد لله الطبيب الشافی الواهب الصحة و المعافى». 

انجام: «فى فن الطب ما اجتهدت فى تلفيقه و تركيبه و الحمد لله على توفيقه». 

نستعلیق شکسته به خط شارح» تاريخ تحرير ربیع الناق 555 کاغذ شکری اهاری, مختلف الفط 
۹گ ۱۷*۲۱۱ جلد مقوا با رويه پارچه. واقف عماد فهرستی, تاريخ وقف تیرماه ۱۳۱۰. 


۳۹ 


شرح فصول 


ET 


)۱۱۳۵۱۱ 

(عربی) 

شرحی است مزجی(الفص - التفسیر) از ابوالقاسم عبدالرحمن بن على بن احمد بن ابی صادق نیشابوری 
معروف به بقراط ثانی ! از مشاهیر اطبای قرن پنجم و بقولی از اصحاب ابن سينا بر کتاب فصول مذکور 
در صفحات آتیه از بقراط ۲۱0006۲23165 که بموجب مسطورات ذیل مقاله اوّل آن شارح درنظر 
داشته است که ابتدا فصول متقاربه المعنی از کتاب فصول را در هفت مقاله جمع نموده سپس بشرح آن 
فصول مشغول شود امّا بمناسبت اينكه بعدها مراعات ترتیب فصول هر مقاله را على الانفراد اولی دیده 
از این نیت عدول کرده و نمونه را بر ترتیب همین مقاله اوّل بر ببست و سه فصل اقتصار نموده است 
باین ترتيب: یک فصل در مفتتح كتاب و یک فصل در قانون كلى و یازده فصل در تدبير اغذیه مرضی 
و چهار فصل در تدبير اصحا و شش فصل در قوانين استفراغ . 

غير از اين كتاب ساير تأليفات ابن ابی صادق عبارت است از: شرح مسائل حنين بن اسحق و تلخیص 
آن شرح و شرح منافع الاعضاء جالينوس كه تاريخ فراغ آن را ابن ابى اصيبعه ۴۵۹ نوشته(بموجب خط 
خود شارح در نسخه اصل كه وى ديده بود باين عبار ت«بلغت المقابلة و صح انشاءالله تعالى و به الثقة) 
و شرح تقدمة المعرفة از مجموعه كتابهاى دوازده كانه بقراط كه از آن یک نسخه در كتابخانه ملى 


١‏ . ترجمه احوالش در تتمه صوان الحکمه(ص ۱۰۷) و نزهة الارواح شهرزوری(نسخه رضویه» ورق ۱۴۸۵ تحت رقم )٩۸۹۶‏ و عيون الانباء 
تأليف ابن ابى اصيبعه مسطور است. 


۲ ۰ 
.„ Evacuation. 


t٤ 


آغاز: «بسمله قال الشيخ الحكيم الاوحد ابوالقاسم عبدالرحمن... ان العناية تبعث الخلق على اقتناء باب 
من ابواب العلوم و من اشرف الفضائل الانسانية سيما ما كان الناس كافة الخ». 

انجام: «و اما الفصول المدلسة و التى تداعيه ذكرها باخره من الكتاب تركنا ذكرها شفقة على فوت الزمان 
بما لایجدی, و الله تعالى ولى الخير». 

نسخ. كاتب على طبسى الکیلکی '. تاريخ تحرير سنه ۱۰۹۲ عناوين بشنگرف, کاغذ نخودى آهارى. 
۵س ۲۱۵ گ ۱ جلد تیماج. واقف شيخ محمد صالح علامه حايرى مازندرانی, تاريخ وقف 
مرداد ۱۳۵۱. 

۲۴۰ 

شرح فصول 

)۸۲۰۳۴( 

(عربى) 

اين شرح بصورت(قال ابقراط - الشرح) و از تألیفات علاءالدّين ابن نفيس است كه به لحاظ اين كه 
ترجمه احوال او را ذيل معرفى یک نسخه از شرح قانون بدست داده‌ايم. در اینجا وارد در بیان سوانج 
ايام حيات او نمى شويم. 

آغاز: «بسمله قال مولانا الامام العالم الحكيم الفاضل علاءالدين ابوالحسن على بن نفيس ابى الحزم 
القرشى ادام الله تأييده ان ما قد... من شروحنا لهذا الكتاب الخ». 


انجام: «و هو المراد بالاستفراغ الذى من فوق». 


١‏ . همان طبس خرما در مقابل طبس مسینان(طبس عناب) واقع در ولايت قهستان. 


۳:۵ 


نسخ» کاتب احمد بن موسی الطبیب الهمدانی. تاريخ كتابت سنه ۱۲۵۹ عناوین «قال, قوله, الشرح» به 
سرک انوع ۹۶ ۲۱۱۲ کاغد ابی» لد مقوا با رویه پارجه واقف:درة الساطته ملك زاده كوي 
تاريخ وقف آبان ۱۳۲۶. 

۲۴۱ 

شرح فصول 

(۲۳۰۱۱) 

این نسخه از آخر مقداری کسر دارد. 

انجام موجود: «فصل الفلق و الشارب... الانضابه الرطوبات و ترقيقها و تحليلها». 

نستعلیق, كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن دوازدهم» كاغذ حنائى آهاری» عناوين بشنگرف, جلد تيماج 
یک لاء ۱۴س. ۱۲۵گ ۱۹/۲۱۱/۸ واقف سيد عبدالباقى ايت اللهى شیرازی, تاريخ وقف اسفند 
۴ 

۴۲ 

شرح قانون 

)۵۱۰۱( 

(عربی) 

اصل کتاب از تصانیف شيخ الرئیس ابوعلی حسین بن عبدالله سینا(۴۲۸-۳۷۰) است و اين شرح از 
علامه مفضال علاء الدّين ابوالحسن على بن ابی الحزم القرشی معروف به ابن النفي س(متوفى در ذیقعده 


هی امه ما و معدا اظباى مش تن دبای مو وا ع ا ذاه مره او موه موس 


۳۰ 


فى القانون و شرح فصل بقراط و بغية الطالبين و حجة المتطببين و فاضل بن ناطق(که كتابى است از 
نمط حی بن بقظان ابن طفیل) والرسالة الكاملية فى السیرة النبوية و كاب بسیار حجیم عظیم الشامل در 
هشتاد مجلّد در طب ‏ که علاوه بر پزشکی در انواع شعب علوم و فنون از فقه واصول و حديث و 
عربیت و منطق و بیان و جدل نيز مرتبتی رفیع و تبحری به كمال داشت ' استاد وی در طب مهذب الدّين 
الدّين عبدالرحیم بن على بن حامد معروف به ابن الدّخوار" است(۶۲۸-۵۶۵) که از او كتابهاى شرح 
تقدمه المعرفة و مختصر حاوى زكرياى رازى و مختصر اغانى و جند كتاب ديكر در دست داريم. از 
وجوه اهمیت و اعتبار ابن سین در علوم يزشكى يكى بخصوص تفرد او در تحقيقات و تتبعات بديع 


در باب دوران صغیر خون " و اظهار عقاید و آراء جدید راجع به آنست که هر چند بموجب صریح 


. مجلّداتى از این كتاب در كتابخانه ظاهريه و سه مجلّدجلد ۳۳ و ۴۲ و ۴۳) نيز بنشان ۲۷۶ 2 در كتابخانه يزشكى لین دانشكاه استانفورد 
کالیفر نیا ۱۲۷6۲5۲۲۷ Library, Stanford‏ 71/601631 ا محفوظ است. دو نسخه نیز از سایر مجلدات آن محفوظ در بادلیان است 
یکی مشتمل بر سه کتاب از جزء چهارم از فن اول مورخ سنه ۶۸۷ بنشانی ۳۵60616 ۲۴۸ و دیگری حاوی تمام کتب جزو دوم از فن سوم در 
سه مجلّد على حده مورخ ۹۸۳ بنشان ۲۹۲ ,۲۹۱ ,۲۹۰ ۳۵6066( اطلاعات مربوط به اين دو کتابخانه اخير بكلى مأخوذ است از مقاله 
۲ در مجله معهد المخطوطات العربية, مجلد ۶ جزء اوّل. ذى القعدة ۱۳۷۹) و ناگفته نماند بمناسبت ذکر اين چهار نسخه اخیر که شیک 
جمیع نسح خطی شرقی و یونانی کتابخانه بادلیان كه ارقام ثبت آنها مسبوق به نام پوکوک(۱۶۹۱-۱۶۰۴) است در حقیقت عبارت از همان 
نسخی است که وی در سنوات مابین ۱۶۳۰ تا ۱۶۳۶ که مقیم حلب بود با مساعدت مالی لود 0لاها مطران کانتر بوری خریداری و به کتابخانه 
مذكور اهدا کرده( مراجعه شود بجهت مزيد اطلاع به مقاله ×80 ۳۷ .6 ۳۵۶-۳۵۳] در کتاب ۱5۳26۱ 01 ۱6830۷ ©18) و وی معاصر بوده 
است با باروخ اسپینوزا از مشاهير فلاسفه ارويا و فيلسوف ديكر يهودى منسّح بن اسرائیل(همان كه عرض حال بهودیان انكليس به كرومول بخط 
وانشاى اوست) و هموست كه در سنه ۱۶۷۱ رساله حى بن يقظان ابن طفيل را تحت عنوان 001036©1115ئا4 0105م 2011050 بزبان لاتين 
ترجمه نموده است. 

" . مخفى نماند كه طالع كتاب فارسنامه ناصرى را در خصوص ابن نفيس سهو عظيمى دست داده است در اين عبارت ميرزا حسن خان فسائى 
راجع به او(۱: ۱۷۸) «و استاد اطباء حاذق قرشى در كتاب شرح قانون طب الخ» كه در حاشيه نوشته است درباره حاذق قرشى اطْلاعی بدست 
نيامد. و توجه نداشتهاند كه لفظ حاذق در عبارت فسائى صفت اطباء است وابداً به قرشى كه بدل استاد اطباء حاذق است ربطى تدارده بهرحال 
ترجمه احوالش در اين مأخذ مسطور است: النجوم الزاهرة(۷: ۳۷۷ دول الاسلام تأليف ذهبی(۲: ۰0۱۴۳ طبقات الشافعيه سبکی(۵: ۱۲۹, 
شذرات الذهب(۵: ۰۴۰۱ مفتاح السعادة تألیف طاش کبری‌زاده(۱: ۲۶۹). ذیل صقاعی بر وفیات الاعیان موسوم به تالی وفیات الاعیان که مر ثیه 
ابوالفتح النصرانی تلمیذ ابن النفيس را نيز نقل نموده(ص ۱۱۴) و نیز مآخذ مذکور در ذيل حواشی بعد در همین مقال. 

ترجمه احوال او در اين مآخذ موجوداست: عیون الانباءم(۷۳۶-۸۲۸ طبع بیروت). نجوم الزاهره تألیف ابن تغرى بردی(۶: ۲۷۷)» شذرات 
الذهب لابن العماد الحنبلى ذيل حوادت و وفيات سنه ۶۲۸ ذيل الروضتين لابی شامه(ض ۱۵۹). 


Pulmonary circulation Of blood. 


۳:۷ 


تصريح خودش در فصل تشريح قانون هركز به تشريح نيرداخته باز نظريات او در خصوص اين مطلب 
بقدرى جالب و در حدّ خود تمام است که توضيحات طبيب اسيانيائى میگوئل سروتو" ۷/6 
0 محروق در ۱۵۵۳ میلادی بفرمان کالون) در سه قرن بعد از او در کتاب مشهورش موسوم به 
بازگشت مسیحیت 16511600610 001115613011501 در خصوص همین موضوع با توضیحات ابن 
ایس له فقط. وا با تكلا رفك بلقظ "وهنا ركه بعبارت وا 

ترتیب اين شرح مبتنی بر ترتیب کتاب قانون است مگر در قسمت قرابادین و تشریح که شارح قسمت 
تشریح آن را در کتابی مفرد شرح کرده و اين نسخه که جلد اوّل است شامل شرح کامل کتاب اول و 
ثانی از کتاب قانون است(یعنی تا آخر مقاله دوم در ادویه مفرده). 

آغاز: «بسمله حمد له فان قصدنا فى هذا الکتاب الذی نرجوا ان یمهلنا الاجل الى ختمه و بصحینا 
التوفيق فى تألیفه و نظمه ان نشرح معانی کتاب القانون». 

انجام: «غالیه الى آخره الشرح والعيازة قن هدا ایض ظاهرة و هدا اضر الاد و الوه ار و ا اخراو 
ظاهرا و باطنا». 

نسخ, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير و محل کتابت اواخر شهر رمضان المبارک سنه خمس و ثلثین[و 


سبعمائة] ' (۷[۳۵]) هجرية بالخانقاه المعمورة بالربع الرشیدی, عنوان کتاب و نام مؤلف بخط ثلث جلی. 


۱ . يا جنان كه فرانسويان تلفظ مى كنند ميشل سروه؛ اين شخص را عموماً کاشف دوران صغیر خون دانسته‌اند و ژوزف گارلند در تاريخ 
پزشکی(ص ۱۰۱) می‌گوید که 00101000 56310 نيز در سال ۱۵۵۷ متوجه اين مطلب شده بود. 
۰ (۱۹۳۹ ,060 آما)...0 2۲۵ science‏ ها Aldo Mieli,‏ ۰ ۲ 
ایضا مراجعه شود به اين ما خذ: 
Bittar, E. E. Astudy Of Ibn Nafis, Bull. Of the his. Of med. ۱۹۵۵, ۲۹: ۳۵۲-۶۳ ۴۲۹-۴۷, Abdul Karim‏ 
Chehade, Ibn- Nafis et la decouverete de la circul ati on Pul monaire, Damascus, 14۵۵.‏ 
+ مرتبه مآت را كاتب سهوا از قلم انداخته است بنابراين بايد ببينيم كلمه افعاده جه بوده و مآلاً نسخه در جه تاريخى كتابت شده است. از قرارى 


كه مصرح نسخه است كتابت نسخه در خاتقاه ربع رشيدى از مستحدثات خواجه رشيد الدين فضل الله وزير صورت گرفته و با ملاحظه اين 


۳:۸ 


عناوين موضوعات ومباحث به شنجرف. كاغذ خانبالغ. ۲۳س, ۲۷۰گ ۳۶×۲۵ جلد تيماج مشکی, 
واقف شاه عباس صفوی, تاريخ وقف ۱۰۱۷. 

۲۴۳ 

شرح قانون 

(۵1۰۴) 

دنباله شرح بلافاصله مذکور قبل تحت رقم ۱ ولی بخط كسى ديكر است و شروع أن از كتاب سوم 
قانون(یعنی الامراض الجزئية باعضاء الانسان من الرأس الى القدم) است و ختم آن به آخر مقاله چهارم 
از فن ثالث(یعنی تا آخر تشریح چشم و اول تشرح گوش). 

آغاز: «بسمله, قال مولانا... علاء الدین ابوالحسن علی بن القاضی الاجل الصدر الرئیس نفیس الدین... 


قد حان لنا... ان نشرع فى تشریح الکتاب الثالث». 


انجام: «من ذلک اللون و کذلک يعرض عن اطال النظر فى البياض». 


مطلب که خواجه در حدود سنه ۶۳۸ متولد شده و ربع رشيدى نيز يس از قتل او دوبار بكلّى به غارت شعوا رفته(یکبار بعد از قتل خودش در 
جمادی الاولی سنه ۷۱۸ در قریه چرگر از توابع ابهر و بار دیگر يس از قتل پسرش خواجه غیاث الدین محمد وزير در۲۱ رمضان ۷۳۶) پس 
واضح واضح است که بجز «سبعمائة» هیچ کلمه دیگری که با قرائن و ملاحظات تاربخی مغایر نباشد نمی توان درمتن گذاشت. «ستمائه» نمی توان 
گذاشت. بدلیل آن که در سال ۶۳۵ خواجه هنوز به دنیا نيامده بوده تا به بنای رشیدیه جه رسد. يس بطلان اين موضوع از بدیهیات است. 
«ثمانمائه» هم نمی توان فرض کرد به علت آن که نسخه تصریح صریح دارد که در وقت آبادانی ربع رشیدی کتابت شده و ربع رشیدی چنان که 
مى دانيم بعد از قتل خواجه غیاث الدین محمد در سنه ۶ عرصه‌اش بکلّی حکم قاعاً صفصفا گرفته بوده و آن هم عمارات عظيم از مسجد 
جامع و خانقاه و مدرسه و کتابخانه و دارالسیاده و دارالشفا و دارالقرا و محلات معمور و سراها و کاروانسراها و دکانها و آسیابها و مزارع و باغها 
و غيره و غیره به تلی خاک و مشتی خاشاک بدل شده بوده است. يس فر ض ۸۳۵ هم باطل است. باقی می ماند همان «سبعمائه» که اصلا و مطلقا 
با هیچ يك از قرائن و ملاحظات تاریخی و ضوابط و موازین نسخه شناسی مغایرت ومخالفت ندارد و می‌توان سال ۷۳۵ را که هنوز خواجه 
غياث الدین محمد مرتبه وزارت داشته و به مين جهت رشیدیه نيز در این زمان فى الجمله معمور و آبادان بوده تاريخ قطعی کتابت نسخه دانست 


وله اعلم. 


۳:۹ 


كتابت بخط نسخ, كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير حدود قرن نهم, عناوين به سرخی» كاغذ حنائی. ٩۱س»‏ 
١ك‏ ۰۲۵*۱۵ جلد تيماج مشكى مستعمل, در سنوات ۱۱۵۴ ۰۱۲۰۵ ۱۲۷۰ و ۱۲۷۲ قمرى داخل 
عرض شده واقف خواجه شير احمد بن عمیدالملک تونى ثم بيدسكانى از واقفين عمده كتابخانه و از 
رجال قرن دهم و يازدهم. تاريخ وقف نامعلوم. 

۴۴ 

شرح قانون 

)۲۵۵۹۵( 

اين نسخه شروع می‌کند از شرح کتاب ثانی و ختم می‌کند به آغاز کتاب تشریح. 

آغاز: «بسمله قال الشیخ الامام... بحث مفرد قد رأينا ان نبتدی قبل شروعنا فى شرح هذا الکتاب 
بتقسيم الاجسام الخ». 

انجام: «الشرح الفاظ الكتاب فى هذا ظاهرة غنية عن الشرح... و صلى الله على خير خلقه محمد و اله و 
مطل اا ا 

نسخ خوش, كاتب نامعلوم تاريخ تحرير قرن دهم» عناوين به شنگرف, كاغذ نخودى آهاری» ۴۵س» 
۸گ 0/0775" اندازه مسطر ,717/0<١0/0‏ جلد تيماج مشکی, واقف زین الدين جعفر زاهدی, 
تاريخ وقف بهمن ۱۳۷۷ . 

۴۵ 

شرح قانون 


)۵۱۰۳( 


شرح قسمت تشریح کتاب قانون است فقط و در اين کتاب است که شارح علامه أن به هيج وجه در 
مقابل آرا و عقاید طبی دیگران متوقف نمى شود و در باب برخی از مطالب بدون اتکاء به اقوال ساير 
اطبا تنها براساس تجارب ذیقمت و اطلاعات فوق‌العاده عمیق وسیع جامع خود عقایدی درمباحث 
مختلف اظهار می دارد که یکی مخالف با آراء و اقوال دیگران بل فى الواقع رد بر آنها و هر کدام در 
جای خود شاهدی عدل بر كمال فضل و تبحر و غور و تعمّق او در صورت علمی و عملی علم پزشکی 
است. از جمله اين که در یک موضع از قسمت تشریح قلب سخن ابن سينا را كه می گوید قلب دارای 
سه بطن است رد می‌کند و می كويد اين قول بکلی باطل امت .و أن زامن ار کو کن نت (بطترن 
راست و بطن جپ) و باز در جای دیگر نقل می‌کند که می گویند مراره یک مجری به اسفل معده و یک 
يتوت به اما داره و یم ی لامعا عاظ زان الم ارو قا سا ها مانا ول تمه فا اما 
لد ای لهنم نان الاسعاء و انا نف الضفراء,منها بحاي الموضنین على سيل الرشح »و یاز در 
مبحث تشریح دماغ می‌گوید«و قیل المراد بالبطون التجاویف الى هی الاقضبة التی فی داخل القحف... 
او التی فى داخل المخ و الظاهر من کلامه(یعنی کلام ابن سینا) و من کلام غيره انهم یریدون الاقضبة التی 
یعتقدون انها فى داخل المخ و ذلک لانهم یزعمون ان فى داخل المخ تجاویف ثلثة و انها مملوءة من 
الارواح النفسانية و ان تلك الارواح هی التی تقوم بها القوی التی بها الحس و هی التی بسمونها الحس 
المشترک" و القوی التی یسمونها الخال و القوی التی یسمونها الوهم و التق یسمونها تارة مفکرة و تارل 


متخیلة و القوی التی یسمونها الحافظة و ذاکرة و انا الى الان لم یتحقق لی شبیء من ذلک علی الوجه 


لاان شا وو ان موضوع چنین است: -«و فیه(ای فى القلب) ثلث بطون بطنان کبیران و بطن کالوسط» و ابن النفيس که معترض بر اين 
قول است مىكويد: «هذا الكلام لایصح فان القلب فيه بطنان فقط احدهما مملو من الدم و هو الايمن و الاخر مملو من الروح و هو الايسر و لا 
منفذ بين هذين المنفذين البتة و الاكان الدم ينفذ الى موضع الروح فيفسد جوهرها و التشريح تكذب ما قالوه». 

.) بنطاسيك) ۳۳۵0312513 ۰ " 


الذى ارتضيته الخ». علاوه بر اينها در قسمت مربوط به تشريح استخوانها و چشم نيز نکته‌هائی می كيرد 
كه در باب خود بكلّى بديع و داراى اهميت است و ما از ذكر آن بعلت ضيق مجال در اين جا خوددارى 
: 

آغاز اين نسخه از ایتدای جمله اول از تعلیم خامس کتاب اوّل قانون است تا تولد جنین. 

آغاز: «بسمله قال الفاضل العلامةٌ شیخ الزمان و جالینوس الدوران... قصدنا الان ایراد ما تیسر لنا من 
المباحث على کلام الرئیس ابی على الحسین بن عبدالله بن سينا رحمه الله فى التشریح من هذا الکتاب 
من القانون». 

انجام: «و عن مشاهدة هذه اليقضة الحمرا فی»(ناقص). 

نسخ» کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير حدود قرن نهم» کاغذ حنائی سمرقندی عناوین در حاشیه به 
شنجرف. فصول به سیاهی و بخط ثلت. ٩۱س.‏ ۲۵۷ گ ۸ جلد تیماج عنابی ضربی, نسخه در 
ملکیت شیخ يبا :بوده و یموب یادداشت ضفحد اول:ذز ۱۷ جمادی الاخز سنه ٩۸۳‏ در دازالساطته 
قزوین شروع به مطالعه آن نموده«کان الشروع فی مطالعة هذا الکتاب سابع عشر جمیدی الاخر سنة 
۳ بدارالسلطنه قزوین حرره الفقیر بهاء الدین محمد العاملی». صفحه سوم مزین به خط و امضا و مهر 
شيخ» در سنوات ۰۱۱۰۵ ۰۱۱۱۰ ۰۱۱۲۷ ۰۱۱۵۴ ۰۱۱۹۶ ۰۱۲۶۶ ۰۱۲۷۰ ۱۲۸۷ و ۱۲۸۹ داخل عرض 
شده وقفى نادرشاه در سنه ۰۱۱۴۵ 

۴۶ 

شرح قانون 


(FFT) 


نسخه ديكرى است از همين شرح تشريح بلافاصله مذكور قبل و مصدر است به رساله ناقصى بفارسى 
در بیان اسماء الهيه. 

آغاز: مانند نسخه سابق. 

انجام: «لا يعتريه سهو و لايعجزه أمر و هو الخالق تعالى وحده». 

نستعلیق, كاتب جنيد بن شبلی, تاريخ تحرير ۱۷ محرم ۸۴۸, كاغذ حنائی, عناوين به شنگرف, جلد 
تيماج مشکی مستعمل» ۲۷س, ۱۵۴گ 17117, نسخه مدتى در تملک محمد بن على بن محمود بن 
صمد بن شيخ بهائى بوده, خریداری استان قدس در اسفند ۱۳۱۸. 

۲۴۷ 

شرح قانون 

(A1۵۴) 

آغاز و انجام مانند قبل. 

نستعلیق» كاتب على اكبر الطبيب خادم الاطبا ولد ابوالقاسم. تاريخ تحرير اواخر ذى الحجه ۱۲۴۷ محل 
كتابت دارالعلم شیراز, عناوين بشنگرف, كاغذ شكرى آهار مهره. جلد تيماج مشکی, ۱۹-۱۸س» 
5 ۰.۲۱۱۴ واقف على اصغر حکمت. تاريخ وقف مهرماه ۱۳۴۰. 

۳۳۸ 

شرح قانون 

)۵۱۹۴( 


آغاز و انجام مانند قبل. 


نستعلیق, كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير دوشنبه ۴ جمادى الثانى سنه ۱۲۸۰ كاغذ نخودى آهاری, 
عناوين بشنگرف» جلد تيماج ماشى ضربی, ۲۰س, ۲۱۰گ ۲۶/۳۱۸ واقف حاج قائم مقام. تاريخ 
وقف بهمن ماه ۱۳۱۶. 

۳۳۹ 

شرح قانون 

)۱۹۷۵۵( 

آغاز و انجام مانند قبل. 

نستعلیق شکسته, كاتب ابوالقاسم الموسوى بن مير محمد طبیب» تاریخ E‏ 10۵ محل تحر يسن 
شیراز, کاغذ شکری آهار مهره عناوین به شنگرف, جلد تیماج ماشی ضربی» ۱۷سء ۲۰×۱۵ اهدائی 
مقام معظم رهبری در ۱۳۷۳. 

۵۰ 

شرح قانون 

)۵۱۰۵( 

(عربی) 

اين شرح بر کتاب اوّل قانون و تألیف ابوعبدالله محمد بن عمر بن الحسین بن الحسن بن على طبری 
رازی معروف به امام فخر و ابن الخطیب(متولّد در ۵۴۳ يا ۵۴۴ در ری و متوفی در سنه ۶۰۶ به هرات) 
از فحول علمای جامع و از مفسّران و متکلمان جلیل القدر و عالی مرتبه قرن ششم و صاحب تألیفات 


متعدد بزبان عربی و فارسی در فنون شتی است از جمله تفسیر کبیر موسوم به مفاتیح الغیب و اختیارات 


العلائیه و الاربعين فى اصول الدّين و اسرار التنزيل و شرح اشارات و تفسير سوره اعلى ' و رساله اصول 
عقايد و رساله روحيه ' و لوامع البينات فى شرح الاسماء و الصّفات كه آن را بجهت قضاء حقوق امير 
اسفهسالار ملک الامر عماد الدوله و الدّين ابوحفص عمر بن الحسين از امراى بهاء الدّين ابو المؤيّد سام 
بن محمد بن عماد بن الحسين از ملو باميان در شهر ولوالج ' تأليف نموده و به لحاظ اين كه اكثر كتب 
تراجم احوال از عربى و فارسى بذكر او مشحون و نزد ارباب علم فوق العاده معروف است در اين 
موضع وارد در شرح احوال او نمی‌شویم و فقط به همین یک مطلب اشاره می‌نمائيم كه او اين شرح را 


۲ 4 1 ۴ 
یعنی شرح قانون را در حدود سنه ۵۸۰ یعنی بعد از ان که بدون حصول هیچ مطلبی از نزد بنی‌مازه در 


. از اقدم کتب كه نام خيام را با نقل یک رباعى از او ذكر نموده یکی همین رساله است در فصل سوم( نسخه کتابخانه رضویه تحت رقم ۱۰۷۲) 
ذیل تقریر امر معاد در آيه شريفه ثم رددناه الى اسفل السافلین باين نحو: «و ههنا سوال مشکل و هو ان يقال خالق هذه الابدان هل له عناية بها او 
لیس له عناية بها فان حصل له بتدبیرها عناية فکیف ابطلها و ردها الى اسفل سافلین و ان قلنا لیس له عناية باصلاحها فکیف خلقها... و نظم عمر 
الخیام بالفارسية هذا المعنی فقال رباعی. 
ذازينة چون رکیپ جين حوب اراست باز از جه سبب فکندش اندر کم و کاست 
كر خوب نيامد اينها عيب كراست ور خوب آمد خرابى از بهر جه راست 
و ناكفته نماند بمناسبت ذكر خيام كه طابع تلخيص مجمع الادب را سهو عظيمى دست داده است در حاشيهاى كه در خصوص شخصى موسوم به 
علاء الدين على بن محمد بن احمد معروف به خيام نوشته و براساس قول ابن الفوطى كه مىكويد ديوان شعرى داشته و شعرش در خراسان 
مشهور بوده كفته است: -«فى هذا دلالة على ان فى شعراء العجم خيامين و ان المشهور منهما بالشعر هو هذا لا عمر بن ابراهيم الحكيم رياضى 
المنسوبة اليه الرباعيات فان كان الحكيم شاعرا فقد اختلطت اشعارهما» (تلخيص مجمع الادب؛ جزء ۴» قسم ۲ ص .)٠١00‏ و اين عبارات تماماً 
سهو و خطاى واضح است از ناحيه او و از قضا کسی که مشهور به شعر است همین خيام يعنى عمر بن ابراهيم است نه علاءالدين على بن محمد 
كه ابداً کسی او را نمى شناسد و باز ناكفته نماند بشرح ايضا که با وجود تصريح صريح جمهور مؤلفين شرقى و غربى بلااستثناء در خصوص وقوع 
قبر خيام در نيشابور فوق العاده عجيب و مضحك است كه 8۲۲88۲۵۸ با .ل در دو موضع از كتاب خود مقبره او را در اصفهان دانسته است. 
مراجعه شود به كتاب ممتع أو موسوم به: 

of Medieval Islam, ۰ ۰‏ عم 1 ۱۱۵۲۳6۵۳۵ Episodes in the‏ 
' . از اصول عقايد یک نسخه مورخ سنه ۷۰۰ هجرى بخط احمد کاموی(کاموسی)» و از روحيه چند نسخه در كتابخانه مذكور محفوظ است که 
اقدم آنها مورخ سنه ۶۹۸ و بخط همان كاتب است. 
0 همان ورواليزيا و رواليج كه مطابق با نقشه لسترنج در كتاب اراضى خلافت شرقیه(متن انگلیسی» مقابل صفحه ۴۳۳) واقع بوده است در سمت 
شرقی بلخ در وسط راه اين شهر به طایقان(طالقان) و روحى و لوالجى شاعر هزال قرن ششم منسوب بدانجاست. 
1 اين خاندان در تاريخ به آل برهان نيز مشهور است و رياست حنفيه ماوراءالنهر در قرون ششم و هفتم عموماً مفوّض به عهده افراد و رجال 
اين خاندان بوده و گویا به ملاحظه سنه مذكور و نيز به ملاحظه كثرت و فرط اشتهار و اعتبار» کسی كه بخصوص مقصود فخرالدین رازى در اين 


سفر بوده امام برهان الدّين محمد معروف به صدر جهان بن احمد بن عبدالعزيز بن مازه است كه علاوه بر منصب خطابت و رياست حنفيه 


Too 


بخارا به سرخس آمده و در سرای حكيم ثقة الدّين عبدالرحمن بن عبدالكريم السّرخسى اقامت نموده و 
از او در حق خود ميهمان نوازى را بکمال ديده بود اظهاراً للشكر و قضاءً لبعض حقوقه بنام حكيم 
مذکور که او را در صناعت و فنون طب مردی واقف و به قدر وارزش کار خود عارف می‌دانسته مرتب 
و تالف شوده ات ان كه كزين فاردت ان اكت هدا الکتات اجه غراف له الول ان كفيرا 


من هذه المباحث تلخصت بمحاورته و تهذیب بمناقبته و مناقشته الثانی لیکون قضا لبعض حقوقه و 
الثالت لوثوقى بقوته فى هذا العلم و تحقيقه فانى وجدته واقفا على فروع هذا العلم و اصوله لاسیما على 
انوا هذا اكرات و و لد ادن فض انه هی الذس يع اق قو ىننا امتقو E‏ امه و لش انب 
الحكمية» ' 


نسخه مشتمل است بر شرح مطالب كتاب قانون از آغاز الى اواسط فصل دوم از جمله اول از تقسيم 
ثالث از فن دوم از كتاب اول. 

آغاز موجود: «و التعمق فی اعواره و الترقی الی انواره». 

انجام موجود: «بل نسبة... الى الاثنين و تسمی هذه النسبة». 

نسخ کهن, کاتب نامعلوم. تاريخ تحریر قرن حدود قرن هشتم. مختلف السطور» ۱۷۲گ ۱۶×۱۲ جلد 


تیماج خرمائی ضربی» از ۱۵۴ داخل عرض شده واقف نادر شاه افشار. تاريخ وقف ۱۴۵( 


حکومت بخارا را نيز در دست داشته و در ارتفاع قدر و اتساع املاک مشارالیه؛ لبنان بوده و از قرار تقریر نسوی در سيرة جلال الدین منکبرنی 
بالغ بر شش هزار تن فقیه در تحت كنف خويش داشته است و وى همانست که در سنه ۶۰۳ که به حج رفت(نوشته‌اند سیصد فقیه و متفقه ملازم 
او بودند) به سبب سوء رفتار او و اطرافیان و غلامان او نسبت به حاج عده فوق العاده کثیری از ایشان از تشنگی و بی‌آبی تلف شدند و سال بعد 
که به بغداد ورود نمود هیچکس به مقدم او وقع نگذاشت و مردم او را صدر جهنم لقب داده لعن او را بر مساجد و جوامع نوشتند(مراجعه شود به 
ذيل الروضتین لابی شامه. ص٩۵‏ ذیل وقایع سنه ۶۰۴ و مراة الزمان سبط ابن الجوزی, ذیل وقایع سنه ۶۰۳ و ابن الاثیر ۱۲: ۰۲۵۷ ذیل وقایع 
همین سال که به اختصار نوشته) و این صدر جهان عاقبت به فرمان ترکان خاتون مادر سلطان علاءالدین محمد خوارزمشاه با جمعی دیگر از 
ملوک اطراف و ارباب مراتب از جمله برادرش افتخار جهان و پسران او ملک الاسلام و عزیزالاسلام در سنه ۶۱۶ بقتل رسید. 


" . ترجمه احوال حکیم ثقة الدين سرخسی را قفطى در اخبار الحکما درج نموده و همین عبارات را در آنجا نقل کرده است(ص ۲۲۷). 


۲۵۱ 
شرح قانون 

(توضیحات القانون) 

)۱۳۹۹۹۱ 

(عربى) 

این شرح كه مزجى وم رميق ا ا ت نون اف سدیدالدین طبيب كازرونى از علماى قرن 
هشتم و صاحب رساله تشريح و تكملة الموجز و کتاب معروف المغنى فى شرح الموجز است كه نسخه 
هر کدام از انها(و از این اخیر چندین نسخه را) در موضع خود معرفی نموده‌ایم. و آن بنا بر مشهور در 
سنه ۷۴۵ تأليف شده است. 

آغاز: «بسمله رب تمم بجودک العظیم و احسانک القدیم و ما توفیقی الا بالله العزیز الحکیم». 

انجام: «ما ینقص من فقد الاسباب المسبلة» (ناقص). 

نسخ, کاتب نامعلوم» تاريخ تحرير قرن هشتم يا اوائل قرن نهم. متن بشنگرف, کاغذ نخودی, جلد ميشن 
دورو. ۳۵س» ٩۸گ‏ ۵ دارای مهرهای مختلف از جمله مهر مدوری به تاريخ ۹۸۱ با 
سجع «بنده غریب بابا مير بن ملا مير طبیب», واقف فاضل‌خان. تاريخ وقف ۱۰۶۵ (تاریخ تحویل به 
كتابخانه ۱۳۶۳ هجرى شمسى). 

۵۲ 

شرح قانون(توضیحات القانون) 


)۱۳۹۹۴( 


اين نسخه جوز نسخه قل و بخط همان کاتب است ولی معلوم نیست بچه علّت تجزیه و على حده ثبت 
:ست 

آغاز: «قال الشيخ رحمه الله الجملة الاولى من هذا التعليم فى العظام و هى ای الجملة ثلثون فصلا». 
انجام: «لانی اريد ان اتمم توضيحات القانون من اوله الى اخره ان شاءالله تعالى و الحمدلله رب العالمين». 
“وك جلد تیماج مشکی یک لاء (بقية مشخصات عیناً برایر با نسخه قبلی است). 

۵۲ 

شرح قانون 

)۱۵۷۷۳( 

(عربی) 

شارح بمناسبت نقص نسخه و نامرتب بودن اوراق علی العجاله معلوم نشد. 

آغاز موجود: «الی موضعهما الفائدة السادسة قد يراد بها تسکین الوجع و ذکر فى ذلك نظاثر». 

انجام موجود: «علی حرارة اکثر مما يدل عليه الناری و ذلک لان». 

نسخ» کاتب نامعلوم, تاريخ تحرير قرن هشتم. کاغذ نخودی. ٩۱س.‏ ۲۴۷گ ۰۱۵/۸۱۱ جلد مقواء 
خریداری آستان قدس در اردییشهت ۱۳۶۷. 

۵۴ 

شرح قانون 

(التحفة السعديّه) 


)۵۱۹۶( 


(عربى) 

اين شرح كه مزجى و از شروح ممتاز و فوق العاده معروف كليّات قانون است تأليف قطب الدّين محمود 
بن ضياء الدّين مسعود بن مصلح كازرونى ' صاحب کتاب مشهور در؟التاج لخرة الدّباج معروف به انموذج 
العلوم از اجله حکما و اطبای قرن هفتم هجری و از جمله استادان قطب الدین رازی و نظام الدّين اعرج 
است که آن را از طرفی براساس شروح معتبر قانون از قبيل شروح ابن اللفیس و یعقوب بن اسحق 
السامری و ابوالفرج یعقوب بن اسحق المسیحی مشهور به ابن القف و فخرالدین رازی و کتب و رسالات 
دیگر نظیر تنقیح القانون هبة الله بن جمیع و از طرف دیگر براساس مطالعات و معلومات فوق العاده 
وسیع و عمیق و تجارب شخصی خود در سنه ۶۸۲ تأليف کرده و يس از آن ختم را به نام سعدالدين 
محمد بن تاج الدّين على الساوی" وزیر غازان خان موشح به اسم او تسمیه نموده است. 

آغاز: «بسمله ان اولی ما افتتح به خطاب و احری ما ابتدی به کتاب حمدالله المنعم بحيوة النقوس». 


انجام: «و مادة باردة فتضر الماء البارد و ذلك ظاهر. تم». 


. متولد در سنه ۶۳۴ و متوفی در روز یکشنبه ۱۷ رمضان سنه ۷۱۰ و مدفون در مقبره چرنداب تبریز درجواز قاضی بیضاوی. داود بناکتی در 
تاريخ وفات او كفته است: 

روز يكشنبه قريب عصر سال ذال و یا ياوزا بگذشته در تبريز از ماه صيام 

جان پاک قطب دين محمود شيرازى برفت سوى فردوس برين با صدهزار احتشام 

ترجمه احوال صاحب ترجمه در اين مآخذ مسطور است: مقدمه همین شرح قانون كه شارح تحصيلات و تتقلات خود را مفصلاً در آنجا ذكر 
نموده, و حوادث الجامعه ۴۲۵-۴۲۴ و طبقات الشافعیه سبکی(۶: ۸ وبغية الوعاة ۱۳۹۰-۳۸۹ و در ركامنه(؟: ۳۴۱-۳۳۹) و جامع 
التواريخ در ايام سلطنت تكودار و ارغون و تاريخ بناكتى(نسخه عكسى كتابخانه آستان قدس). 

'. مقتول در دهم شوال سنه ۱ ببغداد. وى از وزراى نیک سيرت دوره حكومت مغول در ايران بود و در تشیید ابنيه و تربيت و تشويق علما و 
ترويج علوم مساعى وافر مبذول می داشت جنان که از مال خاص خود هزار هزار دينار بجهت بناى جامعى در بغداد خرج كرد و جند تن از 
فضلا نظير فخرالدين احمد جاربردى و قطب الدين صاحب ترجمه كتابهائى بنام او تأليف نمودند. ترجمه احوال در مآخذ آتى مسطور است: 


دستور الوزرا تأليف خواندمیر(۳۱۵-۳۱۳) و تاريخ وصاف(۴۸۲-۴۷۱) و در رکامنه(۴: ۱۰۱) و ذیل حافظ ابرو بر جامع التواريخ رشیدی(نسخه 


کتابخانه آستان قدس) و حبیب السیر و تاريخ گزیده(ایضا نسخه همان کتابخانه). 


۳5۹ 


نسخ» كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن دهم عناوين در حاشيه به شنگرف, كاغذ نخودی, جلد تيماج 
ضربى دورو سجاف چرم. ۲۵س. ۵۱۵گ ۲۹۲۰ واقف ميرزا رضا نائینی» تاريخ وقف مردادماه 
۱۳۱ 

۲۵۵ 

شرح قانون 

)۵۱۰۲( 

(عربی) 

اين شرح مزجى و مؤلف أن على بن عبدالله بن احمد معروف به زين العرب ' است(ظاهرا که آنرا در سنه 
سنه ۷۵۱ تأليف نموده و این نسخه مشتمل اس بر شرح كتاب اوّل قانون فقط يعنى تا ابتداى شرح ادويه 
مفرده. 

آغاز: «بسمله قال الشيخ الرئيس الحمد لله رب العالمين و صلواته على انبيائه و رسله اجمعين». 

انجام: «و يتلوه ان شالله تعالى شرح الكليات الثانى الذى فى الادوية المفردة». 

نسخ» كاتب محمد جعفر بن مير محمد التونی, تاريخ تحرير شنبه ۱۷ صفر ۱۰۱۷ کاغذ نخودی, فصول 
و عناوين و خطوط بالاى متن بشنگرف. جلد تيماج مشكى ساده. ۲۱س. ۵۱۴گ ۲۴×۱۸ واقف مير 
سيد على خان طبیب. تاريخ وقف ۱۲۷۳ 


۳۵۶ 
شرح قانونچه 


. یک نسخه از کتاب«تعاليم» محفوظ تحت رقم ۸ را که بخط پسر اين شخص و مورخ سنه 0 هجرى است سابقا در موضع خود در 


اين کتاب معرفی نمود ه‌ایم. 


۳۹۰ 


)۱۲۶۹۰( 

(عربی) 

شرحی است مزجی از حسین بن محمد بن على استرابادی از علمای قرن نهم و از اصحاب سيد 
اسمعیل مشتهر به حكيم الدّين الطبيب الجیلی بر کتاب معروف قانونچه از تأليف چغمینی(متوفی در 
۵) که آنرا بجهت امير مرتضی از ملوک گیلان(متوفی در سنه ۸۳۷ بقول قاضی نورالّه شوشتری در 
مجالین امن مدشن ۲۱۲ تالف ده 

آغاز: «بسمله» الحمدلله الذى ابدع العناصر و الاجزاء و اوجد الامزجة و الاعضا و افضا النفس القدسية 
الخ». 

انجام: «علی الحلواء او يقال الحلواء یوخر و اقتصرنا ایضا فى شرح هذا المختصر». 

نسخ» کاتب ابوطالب بن عبدالغالب دست غيب الحسینی. تاريخ تحرير شنبه ۱۲ جمیدی الاولی ۱۱۰۰ 
کاغذ نخودی, عبارات متن ممتاز بخط شنگرف بر روی آنها, جلد تیماج مستعمل یک لاء ٩۱س.‏ ۸۶گ 
۲۳ واقف حسين کی استوان, تاريخ وقف آبان ۱۳۴۸. 

۲۵۷ 

شرح قانونچه 

)۸۱۹۹( 

جند ورقى از آخر آن ساقط است. 


انجام موجود: «و قيل حار رطب نافع ». 


۳۹۱ 


نستعلیق, كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير اواخر قرن دهم. جاى مشجرات امراض بیاض, كاغذ حنائی, ثلث 
اخیر کتاب بخطی مغاير و کم نقطه. جلد تیماج خرماتی: 9١اسء‏ ۱۴۳۱ گ ۸ واقف حاج عماد. 
تاريخ وقف تیرماه ۰۱۳۱۰ 

۳۵۸ 

شرح قانونچه 

۶۲۳۴۳( 

اين نسخه نيز یکی دو ورق از آخر کسر دارد و تا قدری از شرح فصل دوازدهم از باب دهم را بيش 
دارا نيست. 

انجام موجود: «من الحلاوى و دقيق الحنطة». 

نستعليق خوش, كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن دوازدهم. عناوين و فصول در متن و حاشيه بشنكرف. 
كاغذ نخودی» جلد مقوا با رويه يارجه. ۲۰س. ۸۶گ ۰۲۳*۱۵ خريدارى استان قدس در اسفند 
۱۳۸ 


۲۵۹ 


1۲ 


نام شارح اين شرح كه بنا به تقاضاى شخصى موسوم به تاج الدّين حسن طبيب مشتهر به حكيم تأليف 
شده على العجاله بدست نيامد. اين شرح نيز مزجى است' و پیش از شروع در مقصود شارح مقدمه‌ای 
در سه فصل باين شرح نوشته: 

- فى بيان شرف هذا العلم و وجه الحاجة اليه. 

- فى ذكر وصايا الطبيب. 

- فى ضبط معاقد الطب و ابوابه. 

آغاز: «بسمله سبحانک اللهم مقدر الامزجة و الاجزا و مدبر القوى و الاعضا. 

انجام: «و ثلاثين حبة هی بوزنه حباب الدرهم و هو الجواب و ليكن هذا آخر كلامنا فى هذا الكتاب». 
نسخ» كاتب ابوالقاسم بن محمد حسين قزوینی. تاريخ تحرير ينجشنبه ٩‏ رمضان ۱۲۴۵. كاغذ شكرى 
اهاری فرنگی, عناوين بشنگرف, جلد تيماج خرمائی» ۲۵س. ۲۰۴گ 38<1١‏ واقف ميرزا رضاخان 
نائینی» تاريخ وقف مرداد ۱۳۱۱ 

۳۶۰ 

شرح کناش " 

)۵۱۱۱( 

(عربی) 

اصل این کتاب بزبان سریانی و از تألیفات مهم جرجیس بن جبرائیل بن بختیشوع" جندیسابوری از 


کوان یری اران ورن سا رسای کشا ور وطن امه تین اس 31۵-۱۲۳۶ 


۱ 
. عبارات متن مسبوق است به حرف م(< متن) و عبارات شرح به حرف ش(= شرح). 
۲ ۰ 


۳۹۳ 


است كه بدست مترجم و طبيب و عالم مشهور ابوزيد حنين بن اسحق العبادی(۱۹۴- ۲۶۰ يا ۲۶۴) 
بزبان عربى ترجمه شده و ابويزيد صهاربخت' بن ماسرجيس المتطبّب از اصحاب حنين آنرا بجهت 
فرزند خود ی تفسير و شرح كردة و أن عبارت است از همین شرح ما نحن فيه(عبارات مؤلف را 
شارح تحت عنوان قال صاحب الکتاب و تفسیر خود را از آنها بعنوان قال ابويزيد آورده). 

اعتماد مؤلك در این کاب اساسا بر کتب و رسالات جالینوس و پس از آن بر تعالیم و آراء طبی بقراط 


است و شارح نيز در مواضع مختلف از شرح خود از کتبی مانند الاهوية و المیاه و البلدان” تألیف بقراط 


۸ 


و طیماوس " افلاطون و رساله آثار علویه " ارسطو و در یک موضع نيز از اقوال فیلون اسکندرانی 
معروف به فیلون يهودى استفاده نموده(ورق ۵ که گوید: -«ما احسن ما قال فیلون الفیلسوف 


العبرانی ان اعرف تفشك ' فان من غرف نفسه عرف الاشیاء کلها»). 


١‏ . ترجمه احوال افراد و رجال بختیشوع را که همگی بلااستتنا از اجلّه اطبای عصر خود بوده‌اند و اسامی مولفات هر یک از آنها را ابن ابی 
اصبیعه و قفطى و ابن الندیم بتفصیل در کتابهای خود بدست داده‌اند. 
" . برای اطلاع از موقع اين شهر مراجعه شود به حاشيه شماره ۲ مسطور در ذیل عنوان مقالة فى المرة السودا و علاجها در همین کتاب. 
" . مركب از صهار معرب چهار و بخت بضم اوّل یعنی نجات داد يا ثجات می‌دهد از کلمه پهلوی بوختن(نظیر سبخت[سوروس سبخت مطران دير 
قلستريق 6 -260] یعنی سه[شاید سه اقنوم] نجات داد. و فربخت[مطران و مدرس مدرسه ادسا] یعنی فر نجات داد و بخت یشوع یعنی 
عيسى نجات داد), و وجهى كه صالحانى طابع مختصر الدّول در خصوص معنی و تلفظ اين كلمه يعنى بخت گفته(ص ۲۲۶) نظير معنى و وجهى 
كه بجهت افظ«ايليّة» و«يزک» در همان کتاب(ص ۴۱۰ ۴۷۲) بیان نموده غلط مسلم قطعى است(نظیر وجهى كه فريد رفاعى در عصرالماًمون 
ذكر نموده ۱: ۴۱۸) و اینجا محل تفصیل آنها نیست. 
. ترجمه احوال او باختصار در الفهرست(ص ۳۵۶ و اخبار الحکما( ۲۴۸-۲۴۷) و عيون الانباء(١:‏ ١؟)‏ مسطور است و او را كتابى بوده 
موسوم به قوى الادوية المفردة مرتب بر حروف معجم ابويعقوب يوسف بن عيسى الناقل ملقب به الناعس از شاگردان اوست. 
٩ Peri aeron hydaton topon (De aere lacis aquis).‏ 
.Timaeus.‏ ° 
Meteorologica.‏ .' 
Philo of Alexa ۵‏ ,udaeusل‏ ۳۸۱۱۱۵ این شخص كه نامش در تضاعيف تواريخ حکما بخصوص در کتب دينى و فلسفى قوم بهود 
و آباء دين مسيح بسيار مکرر بميان می آید از مشاهير حكماى معاصر حضرت عيسى و امپراطور کالیگولا(مقتول در سال ۴۱ م.) در اسكندريه و 
عم تيبريوس الكساندر حاكم مصر در عهد اميراطور و سپازین(متوفی در سنه ۷۱ ميلادى) است. 


١‏ . خودت را بشناس 531001 8۱0106 قائل اين سخن را در متون يونانى عموناً طالس ملطى و سقراط(از قول كاهن معبد دلفى) دانستهاند. 


ونا 


اين نسخه مجلّد اوّل و مشتمل بر شرح مطالب قول اوّل تا آخر قول سوم از اقاويل پنجگانه كتاب 
ابوث ماك يا مادا بعدى آن مع الاسف در اين كتابخانه موجود نيست). 
فهرست عناوين اقوال كتاب 

القول الأول: 

- على كم جزء يجزءا صناعة الطب كلها. 

- فى الكيان و هو الجوهر و ضروب اسمائه. 

- فى انواع اسما الطبيعية و هو الكيان و ما يسميه الاطباء. 

- فى الاتقان الجوهرى. 

- فى الحركة الجوهرية. 

- فى القوة الداعمة الغاذية. 

- فى القوى الجوهرية. 

- فى القوى الاربع الجوهرية. 

- فى الاسطوخسات. 

- فى الامزاج الطبيعية. 

- فى الاخلاط. 

- فى الاعضا. 

داقن القوق النقسية: 


حاف الاستا نو الغامات: 


۳۹۰ 


- فى سخن اجساد الناس و خلقهم و فصل ما بين الذكور و الاناث. 

- فى ازمان السنة و الرياح. 

- فى تدبير الناس. 

- فى الاخبار عما ليس من الغريزة. 

- فى الامراض و اجناسها. 

- فى تفسير الثلثة الاجناس. 

- فى انحلال الفرد. 

- فى تفسير السابغة و البادية و الممسكة. 

- فى ثبات الاركان و الطبايع و انحاء العلل. 

- فى الاعراض. 

- فى افساد المزاج. 

- فى الجسد الصحيح. 

- فى الجسم السقيم. 

- فى الاجساد الذى لاصحيح و لاسقيم. 

- كيف يستبين لنا وجع الوجع و مرض المرض و الم الالم. 

- فى تقدمة العلم و هو معرفة ما يحدث فى المرض بالاستدلال بما رأى منه. 
- فى القوانين و هى الفرايض الصناعية التى منها تعرف الاوجاع التى تكون فى اوصال الحيوانية. 


- فى العريصتين اللتين ادخلهما الاطبا بعد جالينوس الناقد. 


۳۹ 


- فى اتقان الجسم و اصلاحه. 

- فى اشتباه الجسم بالحمام. 

- فى الاوصال السيدة الرئيسة. 

- فى الاعضا التى بعضها يرسل القوة و يحذرها و بعضها يبلغ و يتعب من واحد الى واحد. 
- فى العينين. 

- فى الدماغ. 

- فی السبعة الارواح العصب التی تخرج من التماغ: 
- فى عظم الظهر و العصب الذی يخرج منه. 

- فى الحس و الحركة. 

- فى انحا علاج الطب. 

- فى فساد المزاج. 

- فى الحمى. 

- فى اجناس الحميات الثلثة. 

القول الثانى: 

- فى الحميات. 

- فى الحمى التى تسمی افنماروس و هی حمى وم 


- فى النحو الذى يعر ض من افنماروس من الاطعمة الحارة. 


2 quotidian. 


۳۹۷۲ 


- فى انحا علاج طبها. 

- فى افنماروس الذى يعرض من العلل الخارجة و فى علاج طبها. 
- فى افنماروس الذى يعرض من تعب النفس و الجسد. 

- فى افنماروس التى تكون من وجع يعرض فى بعض الاعضا. 
- فى ضربان العروق. 

- فى اوصاح اختلاج العروق و قياسه. 

- فى تغيير نبض العروق. 

- فى الاختلاج الذى يكون فى الحمى. 

- فى نبض العروق بسبب الاورام. 

- فى الحركة الكبير للجوهر. 

- فى العروق و الجداول التى يقال لها الاوراد. 

- فى النفس. 

عرف انها اس 

- فى الحمى الذى يعرض من العفن. 

- فی الحمی الى تکون من عفن الاخلاط الاربعة و احترأقها 
- فى حمی سوناخوس و علاج طبها. 

دفي الخمانت ال تا خل سانا ورس ک:اخیانا: 


- فى طریطیوس ق علاجها. 


۳۹۸ 


- فى علاج طبها. 

- فى الحمى التى تسمى تیمیطرطیوس. 

- فى امصمربابوس(کذا) و علاج طبها. 

- فى ططراطيوس و علاج طبها. 

- فى فنطايوس و علاجها. 

- فى اینالوس و علاج طبها. 

- فى اوطيفوس الرقيقة و علاجها. 

- فى ثلثة انحا هذه التى تأخذ فى الاعضاء الاصلية. 
- فى علاج طبها. 

القول الثالث: 

- فى الامراض الحديدة الحريفة. 

- فى الامراض الحادة. 

خفن الاقضال وهو البحران على ما ذا يذل اسمه: 
- فى استباق العلم. 

- فى علاج الامراض الحريفية. 

- فى الوجع الحريف الذى يقال له السرسام. 

- فى الركيا و هو الكزاز. 


- فى الكزاز الذی يعرض من الرطوبة. 


۳۹۹ 


- فى الفالج. 

- فى ابرانوس(کذا) و هو اللقوة. 

- فی ذهاب الذکر و اختلاف العقل. 

- فى الخروج من العقل و هو الجنون. 

- فى مالیخولیا و هی الرهبة. 

- فى الوسواس و علاجه. 

- فى العشق. 

حاف ام 

- صفة ما اللحوم(کذا) مع ما التفاح. 

- صفة اقراص ينفع اصحاب الدق. 

صفة حقنة نافعة يكون من قروح الامعاء. 
- فى علاج اصحاب السل. 

- صفة اقرصة ينفع باذن الله من نفث الدم. 
- صفة العوق ينفع من السل. 

- صفة طبيخ اللبن. 

تفه الوق بوه هق لذن ای 


- صفة حب يمسى تحت اللسان و ينفع من السل. 


- صفة طبيخ الزوفا. 


۳۷۰ 


و لقوق یشم الأضيعات اليل 

- فى صفة السل الكابن من غير حمى. 

- صفة لعوق الاصحاب السل الكاين بغير حمى. 

- الكرنب. 

- صفة انواع الثانی من انواع الدق و هو الذى يكون من غير حمى. 
- حقنة يسمى باذن الله و يسخن البدن. 

عقا ندا ی 

كف ا سات ا 

- فى صفة حمى سونوخوس و تفسيرها الدائمة و هی حمى الدم. 


- فى عفونة الدم. 


حزق کف یی ایل وهی اننا رین و تیه لای بحلاف كل يوم 
- فى صفة اطريطاوس و هی حمى الغب و تفسيرها المثلثة. 

- صفة طاطرطاوس و هی حمى الربع ' الحادثة عن المرة السودا. 

- تفسير كيفية قبول العفن و الفساد فى الاسطقسات. 


دعقي هر کت اک اک 


. بكسر غبن و تشديد باء تبى را كويند كه يكروز در ماين بيايد ودر زبان انكليسى آنرا 18۲۲3۸ می‌نامند. 
۲ 2 4 2 ۰ 2 
. ربع بکسر اول و سکون ثانى و ثالث تبى را گویند که هر دو روز یک روز بيايد و انرا در زبان انگلیسی 003۲131 كويند. 


". درايتجا معرفت حميات تمام می شود و موضوع بعد در باب تجربه ميات است. 


۳۷۱ 


(اجناس الحميات ينقسم ثلاثة اقسام): 

- صفة تركيب حمى الغب الدائمة مع حمى البلغم الدائمة. 

- صفة تركيب حمى الغب الدائمة مع حمى الربع الدائمة. 

- صفة تركيب حمى الغب الدائرة مع حمى البلغم الدائرة. 

- صفة تركيب حمى الغب الدائمة مع حمى البلغم الدائرة. 

- صفة تركيب حمى الغب الدائمة مع حمى الربع الدائرة. 

- صفة تركيب حمى الغب الدائرة مع حمى الربع الدائمة. 

- تركيب حمى الغب الدائرة مع حمى البلغم الدائمة. 

- تركيب حمى الغب الدائرة مع حمى الربع الدائرة. 

- تركيب حمى الغب الدائمة و حمى البلغم الدائمة و حمى الربع الدائمة. 
- تركيب حمى الغب الدائم. و حمى البلغم الدائرة و حمى الربع الدائرة. 
- تركيب حمى الغب الدائمة و حمى البلغم الدائرة و حمى الربع الدائمة. 
- تركيب حمى الغب الدائمة و حمى البلغم الدائمة و حمى الربع الدائرة. 
- تركيب حمى الغب الدائرة و حمى البلغم الدائمة و حمى الربع الدائمة. 
- تركيب حمى الغب الدائرة و حمى البلغم الدائرة و حمى الربع الدائرة. 
- تركيب حمى الغب الدائرة و حمى البلغم الدائرة و حمى الربع الدائمة. 
- تركيب حمى الغب الدائرة و حمى البلغم الدائمة و حمى الربع الدائرة. 


- تركيب حمى الغب الدائمة و حمى البلغم الدائمة و حمى الربع الدائمة. 


۳۷۲ 


- تركيب حمى الغب الدائرة و حمى البلغم الدائرة و حمى الربع الدائرة. 
- تركيب حمى الغب الدائمة و حمى البلغم الدائرة و حمى الربع الدائرة. 
- تركيب حمى الغب الدائرة و حمى البلغم الدائمة و حمى الربع الدائمة. 
- تركيب حمى الغب الدائمة و حمى البلغم الدائرة و حمى الربع الدائمة. 
- تركيب حمى الغب الدائرة و حمى البلغم الدائمة و حمى الربع الدائرة. 
- تركيب حمى الغب الدائمة و حمى البلغم الدائمة و حمى الربع الدائرة. 
- تركيب حمى الغب الدائرة و حمى البلغم الدائرة و حمى الربع الدائمة.' 
- فى صفة علاج الحميات العفن. 

- فى علاج سونوخوس و هی حمى الدم و هی المطبقة.' 

- صفه اقراص الطباشیر. 

- صفة اقراص مطفية ینفع من بقایا سونوخوس. 

- فى علاج امفنمارینوس و هی الاخذة فى كل بوم. 

- صفة حب ينفع من حمی البلغم و ینقی الرأس و المعدة. 

- صفة طبیخ ينفع من الحمی الطويلة و من البرد. 

- صفة طبیخ آخر ینفع من الحمی المزمنة و البرد الصعب. 

- صفة اقراص ینفع من الحمی المزمنة الكاينة من البلغم و البرد و من التهیج. 


- صفة اقراص مركبة من عشرة ادوية ینفع الحمی المزمنة الطويلة. 


۱ . پس از آن آورده است: «هذه اقسام الثلثة الاجناس التی ذکرناها و هذه فى الجملة ماثتان و ستين قسما». 


inflammatory fever . 1‏ يا ۲۵۲۳۱۲1601 و آن بر دو نوع است و در اينجا ظاهراً مقصودش آن بتى است كه از عفونت خون بيدا می‌شود. 


رفون 


- فى علاج اطريطاوس و هى حمى الغب. 

ممه الى 

- صفة الجوارش. 

دی یه از فان 

- صفة علاج الیرقان الحادثة من غير حمی. 

- صفة اقراص ینفع من الیرقان و الحمی و وجع الکبد. 

- صفة طبیخ ینفع من الیرقان الذی یکون من غير الحمی. 

- صفة ما الحبن بالسکنجبین. 

افق ما امین بط 

- فى علاج طریطاوس الغیر الخالصة و هی حمی الغب غير محضة. 
ها ی ی الام 

- فى علاج طراطاوس و هی حمی الربع. 

- صفة اقراص ینفع الکبد و یسقی فى حمی الربع الكاينة من احتراق... 
حمق ال إلى م و ات ا 

نوه ق ا اه اا ع ا ا من ا 

- صفة دوا ينفع من حمى الربع بعد النضوج. 

- صفة حب يسقى فى حمى الربع الحادثة من احتراق البلغم من بعد النضوج. 


- صفة معجون ينفع من حمى الربع و حمى البلغم اذا طالتا. 


۳۷ 


- صفة امراض هدر و خررون و هى التى تقع فى هذا الدوا. 

- و هذه الاقرصة ايضا نافعة جدا. 

- فى علاج الحمى المسمى اسالوس(كذا) و الحمى المسمى ليقوريا. 

- فى علاج ليقوريا. 

- فى علاج الميطريطاوس. 

- فى علاج الحميات التى تكون مع المواضع الالمة. 

آغاز: «بسمله الحمدلله الذى لم يزل بد يا بغير بد و لايزال بغير غاية تعزز بالعظمة و توحد بالعزة و لا اله 
لله اقرارا بالربوبية و خلافا على الجاحدين قال صهاربخت... . سالتنى يا بنى عيسى زینک الله بالحكمة و 
صانک من القيد عند نظرک فى الکتاب الذی الفه جورجیس الجندیساپوری فی صناعة الطب و... حسن 
تالبق و تونق الفاظه و ما بث فيه من المعانی اللطيفة و الاسرار الغامضة ان اشرح لک غوامض تدبیراته». 
انجام: «او المرة الصفرا الفاعلة لهاء فهنا ما اختمنا به كتابنا». 

نسخ» نام كاتب و تاريخ تحرير را بكلى تراشیده‌اند. تاريخ كتابت حدود اوائل قرن هفتم. عناوين به 
شنجرف. کاغذ حنائی بغدادی. ۲۳س. ٩۴‏ گ ۶ اندازه مطر ۱۶×۱۳ جلد تيماج قهوه‌ای ضربى 
لبه‌دار با ترنج و گوشه و حاشیه قلمدانی. نسخه مقابله شده و مختوم است به مهر ساطان سلیمان 
صفوی, در سنوات ۰۱۱۰۵ ۱۱۱۵(سجع مهر: الواثق بالله المعبود عبده محمود), ۱۱۲۷(سجع مهر: رجب 
على نبرد التجا بغير علی), ۰۱۱۵۶ ۰۱۱۹۶ ۱۲۵۰ و غیره داخل عرض شده واقف نادرشاه, تاريخ وقف 
۱۱۴۵ 


۳۶۱ 


۳۷۵ 


(عربى) 

فقن از انم سای اداو د ف قي للايق يفيه الل فلت کاب الأسا وا الماک ها کرو 
ابن سينا بقول ابن ابی اصيبعه در عيون الانباء و شرح آن به قال و اقول از شمس الدّين محمد آملی از 
علماى قرن هشتم و مولف كتاب معروف نفائس الفنون و عرائس العيون(با ملاحظه اين مطلب كه وفات 
این سينا در ۴۲۸ و قتل ايلاقى در سنه ۵۳۶ بوده ایلاقی را بايد از شاگردان مع الواسطه شيخ دانست). 
آغاز: «بسمله الحمد لله الذی خصص نوع الانسان باعدل الامزجة و افضل البنيان و شرفهم بعلمى 
الابدان و الاديان». 

انجام: «و أن يشفينا بشفائه و يداوينا بداوئه(كذاء صحيح: بدوائه) و يعافينا من كل بلائه». 

نستعلیق, کاتب نامعلوم. تاریخ تحریر جمعه ۱۵ شوال سنه 1 محل کتابت مدرسه سلطان الغ پیک 
کو رکا ن دی سجر فتن کا غد داق سم کدی اوزاق مقلع به واشت اندازه مسظر ۱۱۷/۵۱۰/۵ من 
در بالای صفحات به سیاهی. مذيّل و مصدر به جهار صفحه رباعيات از شيخ عمر مروزی و بابا افضل 
ودرا و نجم الدّين دايه وشيخ مجدالدين بغدادى و خاقانی و نزاری و انوارى و خواجه نصير 


و غیره» جلد تيماج ضربی» ۲۸س» ۱۳۱گ ۲۵×۱۷ وقفی فاضل خان در سنه ۱۰۶۵. 


" . رباعى مروزى و اشنهى را ذيلاً می آوريم و از باقی رباعيات كه معروف است صرف‌نظر می‌نمائیم: 
شيخ عمر مروزى: 

ايدل غم او بقيل و قالت ندهند جز بر در نيستى وصالت ندهند 

وانگاه در آن هوا كه مرغان وی‌اند تا با پر و بالى پر و بالت ندهند 


[این رباعی بدون تسمیه قائل در مرصاد العباد نجم الدين دايه نیز مسطور است. در آخر فصل بیستم از باب سوم]. 


۳۷۳۹ 


۳۶۲ 

شرح موجز قانون 

)۱۳۳۰۳۴( 

(عربی) 

شرح مزجی مشهوری است از برهان الدّين نفیس بن عوض بن حکیم المتطبب الکرمانی(متوفی در سنه 
١‏ يا ۸۴۲) از مشاهير اطباى دربار ميرزا الغ بیک بن شاهرخ بن امير تيمور گورکان و مؤلف كتاب 


شرح الاسباب و العلامات' بر كتاب معروف الموجز از تأليفات اما علامه علاء الدّين ابوالحسن على بن 


صدرالاشنهى: 

مائيم[و] خرا[با]آت و می شوريده وز كفر و ز اسلام طمع ببريده 

[جا]ن و دل وديده هر سه دربازيده در عشق بتى شنيده ناديده 

محرر اوراق كويد اين شيخ صدرالدّين اشنهی همانست که شمداى از احوال او را وضاف در تاريخ خود آورده(۱۵۹-۱۵۸) و او را بفضيلت و 
علم ستوده و گفته است اتابك ابوبكر بن سعد بن زنكى بواسطه ضدّيتى كه با ارباب علم و اعتقادی كه باهل زهد و تقشّف داشت او را و یک 
عده ديكر از علما را از شيراز اخراج نمود و او فرزند شيخ تاج الدّين محمود بن خداداد الاشنهى مذكور در شدالازاراص ۳۵۲ حاشيه؟) و 
مجمل فصيح خوافى است» ذيل حوادث سنه ۶۴۶ ضمن ترجمه سيف الدين باخرزى(در هر دو مأخذ بصورت محرف تاج الدين محمود بن حداد 
الاشنهی) كه رساله معروف غاية الامكان فى دراية المكان بزبان فارسى از تصانيف اوست و از آن نسخ متعددى در کتابخانه‌های عالم از جمله دو 
نسخه در كتابخانه رضويه مشهد محفوظ است یکی منضم به تصنيف ديكرى از خود او موسوم به ترجمه اجوبه سوالات بخط نسخ كهن و 
باحتمال فوق العاده قوی اقدم نسخ موجود يعنى مورخ محرم سنه سبعمائة( ۷۰۰) و ديكرى متأخر ولى بخط نستعليق خوب متعلّق به اواخر قرن 
دهم. و از قرار مطالب منقول بيك واسطه از خط مولانا حافظ على الجامی در ورق اوّل آن که بعربى مغلوطى است و فعلاً در آخر يكى دیگر از 
نسخ کتابخانه مذکور قرار دارد اين تاج الدّين محمود اشنهی که مرحوم قزوینی در حواشی شذالازار ابداً اظهار اطّلاعى در خصوص او نمی‌کند از 
تلامذه شيخ شمس الدین محمد بن بن عبدالملک الدّيلمى بوده و اكثر مباحث و مطالب رساله غاية الامکان متقول از معارف اين شيخ و فى 
الحقيقة تلخیص و مختصر اقوال مشبع و مبسوط او در تصانيف متعدّد اوست(این تصانيف را می‌گوید من ديدهام) و قبر او ايضا از قرار تقرير همو 
واقع بوده است در داخل بلده هرات محاذى قبر شيخ او سلطان مجد الدّين الاسفزاری مشهور به طالبه ولی بكلّى نزدیک به درواژه شرقی موسوم 
به درب خوش که یکی از ينج دروازه هرات بوده است بنابر قول محمد زمچی اسفزاری, در روضات الجنات فى اوصاف مدينة هر ات(روض دوم 
اوه جمن أول)ء مراجعه شود ارفا بداتفحات الأنشء تیا یه أحوال سلطان-مجد الدين طاليه. 


. مراجعه شود به همان عتوان مذكور در اين كتاب تحت رقم :۵۱٩۳‏ 


VY 


أبى الحزم القرشى معروف به ابن النفيس '(متوفى در ذيقعده سنه ۶۸۷) كه آنرا در غره ذى الحجه سال 
۱ يعنى بعد از شرح اسباب و علامات مذكور در سمرقند تأليف نموده است. 

آغاز : «بسمله توجهنا الى جنابک الاقدس يا من اليه يرجع الامور». 

انجام: «اقتصروا علیها وحدها فماتوا فى آخر الامر». 

نسخ, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن يازدهم. عناوین بشنگرف کاغذ نخودی» ۲۱س,. ۴۵۴گ 
۵ جلد تیماج ضربی, واقف اسمعیل مصنع رضوی, تاريخ وقف آبان ۱۳۶۲. 

۶۳ 

شرح موجز قانون 

)۸۶۷۶( 

كه ای ات 

نسخ بشيوه هندی, كاتب نامعلوم, تاريخ تحرير اواخر قرن دوازدهم. كاغذ نخودی. جداول اوراق به 
شنگرف و لاجورد. داراى یک سرلوح منقش ناقص, كمند به لاجورد. جلد تيماج مشكى مستعمل, 
۵س. ۳۳۸ گ ۰.۲۹۰۱۹ وقفی سید على اصغر اصغرزاده در اردیبشهت ۰۱۳۲۸ 

۶۴ 

شرح موجز قانون 

)۵۲۰۱( 


اين نسخه خطبه و دیباجه را فاقد است. 


.ایضا مراجعه شود به حرف شین در اين کتاب(شرح قانون» رقم ۱ که در آنجا تقريباً همه مآخذ راجع به او را بدست داد هايم و قرشی 


بفتح قاف و سکون راء نام شهری است در ولایت سغد که در قرون قدیم تر مرسوم بوده است به نخش ب( - نسف). 


YA 


آغاز: «قال الشيخ الامام الحبر الكامل علاءالدّين على». 

نخ کاتب تامعلوم: تاريخ تحرين اواسط قرن ذهب عناوین بشنگرف. اندازه مسطر ۱۵/۳۸/۵ کاغذ 
نخودی. مذیل به دو ورق مطلب منقول از برء السَاعة و یک ورق منقول از غرر و درر و یک ورق از 
قرب الاسناد و دو ورق منقول از مکارم الاخلاق و سه ورق اشعار مختلف بزبان فارسی و عربی, جلد 
تیماج مشکی ضربی, ۲۵س» ۳۵۴گ ۰۲۵*۱۷ واقف میرزا رضا نائینی, تاريخ وقف مرداد ۱۳۱۱. 
۲۶۵ 

شرح موجز قانون 

(A۶۷0۵) 

یکی دو ورق از ابتدا و جندين ورق از انتهای اين نسخه ساقط است. 

آغاز موجود: «تقسيم الطب عليهما تقسيم الكل الى الاجزاء». 

انجام موجود: «الصنف الثالث متوسطة السم فمنه ما يقتل من سبعة ايام و منه». 

نسخ» كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير اواخر قرن نهم. جهار ورق اخير نونویس, عناوين در حاشيه 
بشنگرف, كاغذ نخودی. صفحات معلق به برخى حواشی» جلد تيماج مشكى ساده. ۲۷س» ۲۸۳گ 
۷ واقف سیدعلی اصغر اصغرزاده موسوی. تاريخ وقف ارديبشهت ۱۳۳۸ . 

۳۶۶ 

شرح موجز قانون 


)۱۴۵۱۳( 


۳۷۳۹ 


اين نسخه ناقص الآخر(تا اواخر مبحث فصد و حجامت را بيشتر ندارد) و مصدّر است به شرح حسين 
بن محمد استرابادی بر قانونچه چغمینی ایضا ناقص الاخر(۱۲ ورق بیشتر نیست) که از آن چند نسخه 
در موقع خود در اين کتاب معرفی شده است. 

انجام موجود: «علی التصرف فى الغذا و جعله جزء العضو». 

نستعلیق(شرح قانونچه: نسخ)» کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن دوازدهم. عناوین در حاشیه بشنگرف, 
اوراق معلق به حواشی, جلد مقواء عطف و گوشه چرم. ۲۴س. ۱۲+۱۲۱(۱۳۳), ۲۲/۵*۱۳/۵ 
واقف سید محمدباقر مولوی عربشاهی, تاريخ وقف محرم ۱۳۰۵. 

۶۷ 

شرح موجز قانون 

(۱۵۹۸۸) 

اين نسخه مشتمل است بر شرح فن اول و ثانى از فنون اربعه كتاب. 

انجام: «و رازیانج مکد ثلثة دراهم». 

کتابت متن به خط نسخ و شرح بخط نستعلیق, کاتب حسین بن على محمد رشتی, تاريخ تحریر ۱۲۲۶ 
محل کتابت دارالسطنه طهران, کاغذ شکری, جلد تیماج یک لاہ ۲۰س, ۱۴۶گ ۲۴/۲*۱۵/۹. تاريخ 
وقف شهريور ۱۳۲۶۷ 

۲۶۸ 

شرح موجز قانون 


)۱۱۱۸۸( 


۳۸۰ 


نسخه دیگری از همان شرح است و این که در وریقه ملصق به نسخه(اتیکت شناسنامه) آنرا کلیات 
شرح اسباب نوشتهاند سهو است. 

نستعلیق, کاتب حسن بن ابوذر الطبیب المازندرانی, تاريخ تحریر ۱۲۳۸ کاغذ الوان آبی و فستقی, جلد 
تيماج مشكى مستعملء ۲۲س» ۱۷۹گ ۱ واقف شيخ محمد صالح علامه حاثری مازندرانی, 
تاريخ وقف مردادماه ۱۳۵۱. 

۲۶۹ 

شرح موجز قانون 

)۱۵۶۸۹( 

اين نسخه ناقص الاخر است. 

انجام موجود: «هی الملابسة الحقيقية و ذلك اما». 

نسخ, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن دوازدهم. عناوین بشنگرف, کاغذ حنائی موریانه خورده. ۲۳س؛ 
۹ ۲۴/۳۹۱۵ يدوق .جلت خررپداری: استان قدس:در ارد هشت ۱۳۶۷. 

۳۷۰ 

شرح موجز قانون 

)۵۱۰۶( 


۳۸۱ 


اين شرح به قول و تأليف ابوعبدالله بن ابی نصر بن عبدالله مشتهر به فضل الله است كه آن را چنان كه 
خود در ديباجه كتاب مسطور داشته بنام اميرزاده محمّد سلطان در شهر سمرقند تأليف نموده است.' 
آغاز: «بسمله الحمدلله مشرف الاشعة من الاجسام العلوية ذوات الاضواء و الانوار الى جرم كرة 
الارض». 

انجام: «و الفرق بينه و بين عير الكلب و معالجاته ظاهر و لنختم الكتاب ههنا». 

نسخ» كاتب محمود بن شيخ محمد المالیغی ٥‏ تاريخ تحرير يكشنبه هشتم ربيع الآخر سنه ۸۱۳ کاغذ 
نخودی, عناوين بشنگرف. ۲۱س, اندازه مسطر ۰۲۱/۳۶۱۱ ۱۷۲گ ۲۶/۵۱۷ وقفى ابن خاتون, 
(سجع مهر او از اين قرار است: يا اسدالّه غلام توام اين شرفم بس که بنام توام)» تاريخ وقف ۱۰۶۷ 
هجری قمری " 


۳۷ 


سرح موچر نون 


. اين شخص را على العجاله بدون هیچ تتبع و تحقیقی فقط بواسطه اشتراک اسمی احتمال می‌دهم همان محمد سلطان يا باحتمال ضعیف‌تر برادر 
او اميرزاده پیر محمد نوه يسرى امیر تیمور معروف باشد که تشريح منصورى را منصور بن محمد بن يوسف بن الياس شيرازى بنام اين اخير تاليف 
نموده و آگر اين مطلب صحيح باشد معلوم می‌وشد كه مؤلف از علماى قرن هشتم بوده است. والله العالم. 

' . الماليغ شهرى بوده است در ايالت جا نيلو در جين غربى. 

'. در ظهر ورق اول جهار رباعى مسطور است كه دو رباعى را ذيلاً درج مىنمائيم: 

«براى محمد جونوی(کذا يعنى شمس الدين محمد جوينى) وزير هلاكوخان گفته‌اند: 

عالم همه پرگار و کف خواجه نقط پرگار بكيرد نقطه می‌آرد خط 

محتاج تو شد که و مه و دون و وسط دولت ندهد خدای هرگز بغلط 

زقس کنن را بغلط). 

جواب خواجه بر سبیل انعام فى البدیهه: 

سيصد بره سفید چون سینه بط كو را نبود هیچ سیاهی و قط 

از گله خاص مانه از جای غلط چویان بدهد زود بدارنده خط 


۴ 1 
. شارح اين شرح و شرح بلافاصله مذکور بعد على العجاله معلوم نشد. 


YAY 


)۲۲۸۶۲( 

(عربی) 

اين نسخه شروعش از فن سوم است و ختمش به اواسط فن چهارم. 

آغاز: «قال الامام الفاضل الفیلسوف... الفن الثالث فى الامراض المختصة». 

انجام موجود: «کان انفع الاشیا من ذلک و من المرکبات دواء». 

نستعلیق, کاتب على بن حسین الطبیب العاملی, عناوین بشنگرف. کاغذ نخودی, جلد تیماج» ٩۱س.‏ 
۷گ ۲۰۰۹/۵ واقف سیدعبدالباقی آيت اللهی شیرازی, تاريخ وقف اسفند ۱۳۷۴. 

۳۷۲ 

شرح موجز قانون 

)۲۲۸۷۱( 

(عربى) 

نسخه ناقص است. 

آغاز موجود: «المسابقة بالخيل و ركوب السفن محرک الاخلاط(پس از هشت سطر) تدبير النوم و اليقظه 
افضل النوم هو الغرق المتصل المعتدل الخ». 

انجام موجود: «البهق و البرص... كنسبة البرص الابيض الى البهق الابيض فان». 

شيخ کاتب نامعلوم. رھ تحریر قرن هشتم, عناوین بشنگرف, کاغذ نخودی, جلد مقواء داص ۳٩گ‏ 
۲ واقف سيد عبدالباقی ايت اللهی شیرازی, تاريخ وقف اسفند ۱۳۷۴. 


VT 


۳۸۳ 


شفاء الاسقام 

)۵۱۱۳( 

(فارسی) 

مختصری است مشتمل بر تعریف و بیان اهميت علم طب و ذکر اقسام آن از علم تفسره و براز و صيدنه 
و تألیف و طبخ اغذیه و ادویه و معاجین و سفوفات و لعوقات و علم جراحی و بیطاری و مجبری و 
معرفت انواع سمومات حيوانى و نباتی و معدنی و بیان تأثیرات قمر و بعضی ادعیه بجهت مداوای برخی 
امراض مشحون به حکایاتی در خصوص ابوریحان و سلطان محمود و ابومعشر و ابن سينا و جرجانی و 
شمس الدین و حجاج بن یوسف و جالینوس و بقراط و مطالب فرعی فراوان دیگر از نظم و نثر تألیف 
عبدالرزاق بن عبدالکريم بن عبدالرزاق طبيب کرمانی و موشخ بنام نظام الدّين امیرعلی شيرنوائى دوست 
و ندیم فاضل و دانش يرور ابوالغازى سلطان حسين بايقرا از ممدوحين معروف چان 

آغاز: «بسمله تسأل الشفاء عن اسقام الجهالات من کرمک يا حکیم سياس بی‌قیاس حکیمی را که دواء 
داء اعراض نفسانی و اغراض شیطانی». 

انجام: 


پای ملخی نزد سلیمان بردن عيب است و لیکن هنر است از موری 


١‏ . جام را مولف الاعلام از بلاد ماوراءالنهر شمرده اس ت(ذيل عبدالرحمن بن احمد بن محمد بن الجامی), ولی اين مطلب نظیر بعضی دیگر از 
اقوال او مثل بر پا نمودن«مجسمه» حضرت على عليه السلام در سنه ۱۳۴۳ هجری در همدان(ذیل على بن ابی طالب) مؤسس بر هیچ اساسی 


YA 


نسخ» كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن دهم هجری, كاغذ نخودى آهاری. حواشى بلفظ «منه»'. جاى 
عناوين بیاضء ۱۷سء ۴۰گ ۱۸/۵۱۲ جلد مقوا با رويه پارچه. وقفى شيخ بهائى در سنه 
۰ چند ورقى از آن ساقط است). 

۷۴ 

صادقيه 

)۲۲۰۳۰( 

(عربی) 

شرح مختصری است مزجی بر رساله معروف به قبریه از رسالات منسوب به بقراط که شارح آنرا به 
جهت «سلالة الاولیاء الکبار و نتيجة الاصفیاء... شيخ الاسلام و المسلمین محمد صادق» تألیف و بنام او 
تسمیه نموده است. 

آغاز: «بسمله الحمدلله الذی خلق الموت و الحیوة(بعد از چهار سطر) و بعد هذه رسالة شريفة غريبة لما 
كانت قليلة الحجم و المبانی کثیر الفواید و المعانی فى الطب». 

انجام: «والله تعالی عالم على کل اشیاء(کذا) و قد وفق على تألیف هذا الشرح بعون الملک الوهاب الفقیر 
الى الله المجیب». 

نسخ» كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن دوازدهم. ۱۵س» ۱۶گ ؟7١10,‏ كاغذ هندى حنائی, موريانه 


خورده جلد گالینگور عطف و كوشه چرم. اهدائی مقام معظم رهبری در سنه ۴ 


١‏ . از جمله اين حواشى یکی حاشیه‌ای است در خصوص وجه تسميه سمع الكيان كه مىكويد: «كيان لفظى است يونانى و معنى آن طبيعت است 
يا نام كتابيست و وجه تسميه آنست كه اول چیزی كه از آن كتاب مسموع می‌شود اين است يا اول جيزى از طبايع كه شنوده ميشود اينست و 


بعضى مىكويند كه تلامذه ارسطاطاليس هر محبتی را كه از وى ميشنودند معنون بسماع كذا می‌داشتند چنانچه فصل فى كذا می‌گویند. 


۳۸۵ 


۲۷۵ 
صحت العاجل 

(FAV) 

(فارسى) 

ترجمه بارد و مغلوطى است از برء الساعه رازى كه آنرا«محمد باقر طبيب الحسين حسب الامر بندگان 
رفيع مكان عاليحضرت خورشيد منزلت عاليجاه حكومت و عدالت‌پناه و عدالت(کذا بتكرار) دستگاه مهر 
سبهر مرد حی(کذا) مشترى اوج عدالت(کذا ايضا بتكرار) و مرحمت گستری آفتاب عزدولت آسمان 
قدرجاه المؤيد من عندالله الملک العزيز ميرزا شجاع الدّین حاكم دارالعباد يزد بحكم المأمور معذور» 
انجام داده است». 

آغاز: «بسمله يوشيده نماند كه اين رساله برء الساعة از تصانيف حكيم محقق و طبيب حاذق الخ». 
انجام: «و يا ير مرغ در عضو طلا كنند در ساعت تسكين شود». 

نستعليق زشت» كاتب نامعلوم تاريخ تحرير رمضان ۱۲۴۳ كاغذ شکری. مسطور در هامش صفحه 
۳ تا ۲۹۵ بطرز جليياء جلد مقوا با رويه پارچه. واقف درة السلطنه ملک زاده كوثر, تاريخ وقف آبان 
م۱ 

۷۶ 

ضوابط الطب 

)۵۱۳۱( 


۳۸۹ 


نام کتاب چنان که نسخه صراحت دارد ضوابط الطب است و مؤلف آن نیز علی العجاله معلوم نشد که 
کیست ولی در ورقه ملصق به نسخه(اتیکت, شناسنامه) و دفاتر ثبت كنب و فهرست الفیائی کتابخانه آن 
را تعمداً و از تلقای نفس به قوانین الطب بدل کرده‌اند تا کتاب را مطابق با قول حاجی خلیفه از تألیفات 
خواجه نصير طوسی بقلم بدهند و هر دو اين فقره سهو واضح است. 

عناوین فصول شش كانه کتاب بشرح مذکور در ذیل است: 

- فى الارکان و الاخلاط. 

- فى الحالات. 

- فی الاسباپ. 

- فى الاعراض. 

- فى حفظ الصّحة. 

- فى ردها. 

آغاز: «بسمله اما بعد حمدالله على آلائه المتواترة و الصلوة على محمد و اصحابه الزاهرة فهذا ضوابط 
الطب و هو علم مستنبط من احوال البدن من جهة حصول الصحة الخ». 

انجام: «و قول نبيه عليه السلام المعدة بيت كل داء و الحمية راس كل دواء و اعط كل بدن ما اعتاد». 
نسخ تحريرىء كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير جهارشنبه ۲۴ ذى القعده سنه .4٠٠‏ محل تحرير کازرون, 


كاغذ نخودی» ۱۴-۱۳س, ۵گ ۱۸*۱۳ جلد مقوا با رويه پارچه. واقف ابن خاتون, تاريخ وقف 


VV 


YAY 


طب الاکبر 

)۷۸۰۵( 

(فارسی) 

ترجمه کتاب شرح اسباب و علامات تألیف نفیس بن عوض کرمانی است در ۲۹ باب هر باب مشتمل 
بر چندین قسم و فصل, و خاتمه‌ای در دو باب(۱. در مرکبات» در مصطلحات و فرق بين الامراض) با 
اسقاط زواید و مکررات و درج اضافات و زیاداتی از کتابهائی نظیر قانون و حاوی و شرح آقسرائی و 
سدیدی و موجز و ذخیره خوارزمشاهی و کفایه مجاهدیه که انرا مير محمد اکبر ارزانی بن مير حاجی 
مقیم معروف به شاه ارزانی در سنه ۱۱۱۲(مطابق با اعداد حروف شرح اسباب و علامات بعد از واضع 
اعداد حروف عله) مقارن با فتح بهجت آباد دكن بدست ابوالمظفر محبی الدّین محمد عالم كير تألیف و 
بدو تقدیم نموده و از قرار چایهای مکرر و متعدّدی که تاکنون از آن بعمل آمده(کلکته ۱۸۳۰ دهلی 
۵ بمبئی ۰۱۲۶۴ ۱۲۷۵ ۱۲۷۹ تهران. ۱۲۷۵ و لکنهو ۱۲۸۹) معلوم می‌شود که از شهرت و 
معروفیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بوده است. 

تألیفات دیگر شاه ارزانی عبارتست از ترجمه طب النبى تألیف جلال الدّين سیوطی و مفرح القلوب "و 
تعاریف الامراض و مجربات اکبری و میزان الطب و قرابادین قادری(چند نسخه از اين سه کتاب اخیر 
در موزه بریتانیا محفوظ است). 

آغاز: «بسمله صحیح ترین کلامی که مشام ناطقه دانش ائين». 


انجام: «بفاتحه خير ياد دارند». 


' . فهرست نسخ فارسى موزه بريتانيا(؟: ۴۷۹). 


۲ 
. یک نسخه از اين کتاب را در موقع خود در اين کتاب معرفی خواهیم نمود. 


TAA 


نستعلیق» كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير اواخر قرن دوازدهم. عناوين بشنگرف, داراى یک سرلوح مزدوج 
و کتیبه» دو صفحه اوّل بين السطور طلااندازى محررء. جداول اوراق بطلا و تحرير و لاجورد. اندازه 
جدول ۲۲×۱۱ » كمند به لاجورد. كاغذ نخودى روشن» جلد تیماج ساده. ۲۲ و ۲۳س» ۴۶۲گ 
۳۲۹۷ء خريدارى استان قدس در مهرماه ۱۳۲۹. 

۲۷۸ 

الطّب الکلی 

)۱۷۶۱۶( 

(عربی) 

اوم اعا عفدل أب قو متا وهای ات كور وه ااا و تا اروش یه ن 
يحيى المسیحی الجرجانی مؤلف کتاب المائة مذکور است(یک نسخه از اين کتاب اخير را در موقع خود 
با نبذی از احوال مولف در صفحات آتیه معرفی خواهیم نمود. انشاءالله العزیز). 

اين نسخه شامل مقاله دوم است و نسخه مقاله اوّل مع الاسف در اين کتابخانه موجود نیست. 

فهرست عناوین کتاب 

ا) فى علاج امراض الرأس. 

ب) فى علاج امراض الدماغ. 

ج( فی علاج امراض العین. 

د) فى علاج امراض الاذن. 


ه) فى علاج امراض الانف. 


۳۸۹ 


و) فى علاج امراض الفم. 
ز) فى علاج امراض الحلق. 

ح) فى علاج امراض الصدر. 
ط) فى علاج امراض القلب. 

ى) فى علاج امراض المعدة. 

يا) فى علاج امراض الكبد. 
يب) فى علاج امراض الطحال. 
یج) فى علاج امراض الاستسقا. 
ید) فى علاج الیرقان. 

یه) فى علاج القولنج. 

یو) فى علاج الامعا. 

یز) فى علاج الذرب و الاسهال. 
يح) فى علاج امراض المقعدة. 
يط) فى علاج الکلی و المثانة. 


ک) فى علاج اعراض البول. 


کا) فى علاج الحصا فى الکلی و المثانة. 
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کج) فى علاج اعراض المنی. 


۳۹۰ 


كد) فى علاج اعراض الرحم. 
كه) فى علاج اعراض الحيض. 
كو) فى علاج اعراض الحبل. 
كز) فى علاج الثديين. 


کح) فى علاج النقرس. 


ل) فى علاج اعراض الشعر. 

لا) فى علاج اعراض الجلد. 
اق عا ال وال و الوق 
لج) فی علاج الاورام. 

فی غلا زوین 

لم) فی علاج نهش الحیوانات, 

لوا فی علاج السموم المشروبد 
لز) فى علاج الحميات. 

لح) فی علاج الاسهال. 

لط) فى علاج القی. 

مق عا و جت تست 


۳۹۱ 


آغاز: «بسمله المقالة الثانية من الطب الکلی(بعد از ۱۵ سطر) فى علاج امراض الراس طلا نافع للصداع 
و الکاین عن الحرارة صندل ابیض صندل احمر من کل واحد ثلثة دراهم». 

انجام: «و يشرب كل اسبوع مرهٌ مرارة كثيرة». 

نسخ» كاتب اسعد بن محمد بن اسعد بن اسمعيل بن الحسين النسوىء تاريخ تحرير ذى القعدة سنه ۶۲۰ 
عناوين بشنگرف. كاغذ حنائى سمرقندی. ۲۷س. ۵۴گ ۳۵×۱۷ جلد تيماج ضربى ساده. واقف ابن 
خاتون. تاريخ وقف 20 .٠١‏ 

۳۷۹ 

طب ایلاقی 

)۲۳۲۲۱( 

(عربی) 

تألیف شرف الزمان محمد بن يوسف ایلاقی نيشابورى است مقتول در سنه ۵۳۶ بعد از مصاف سنجر با 
گورخان خطائی که در محل قطوان از محال سمرقند واقع شد ' و او را علاوه بر اين کتاب تصانیف 
دیگری نیز بوده که اسامی برخی از انها در تتمه صوان الحکمه از بیهقی و عیون الانباء تاليف ابن الى 
اصیبعه مسطور است. 

آغاز: «بسمله الحمدلله باری النسم و منشی الاشیاء بعد العدم و الصلوة على رسوله محمد سيد العرب و 


العجم». 


' . زبدة التواريخ تأليف سيد صدرالدين ۱۸۷ اين جنگ به شكست سنجر و اسر زوجه او و عده زيادى از اكابر دولت او منتهى گردید(تتمه 
صوان الحكمه ۰۱۲۶ طبقات ناصرى ۰۲۷۶ اختصار بندارى از كتاب نصرة الفترة و عصرة الفطرة تأليف عماد كاتب اصفهانى معروف به زبدة النصرة 
و نخبة العصرة ۲۵۴ كه تاريخ اين واقعه را ۵۳۲ نوشته و آن سهو است از طرف مطبعه ظاهراً كه سنوات را در همه جا به ارقام هندسى طبع نموده 


نه به حروف). 


۳۹۲ 


انجام:«يمنع التهوع و الغثيان المتولد من الدوا». 

نستعلیق» كاتب محمد شفيع بن محمد صلاح, تاريخ تحرير محرم سنه ۶ عناوين در متن و حاشيه 
بشنگرف, كاغذ نخودی» ۱۵س. ۴۴۹گ ۲۴/۵×۱۸/۵» جلد تيماج ضربى عطف پارچه. با سجاف» 
واقف عباسعلى صائبی. تاريخ وقف شهريور ۱۳۷۵. 

۲۳۸۰ 

طب کیمیائی(تر جمه...) 

)۱۲۲۸۳( 

(فاريق) 

مترجم احمد بن محمد الحسينى از فضلاى عهد فتحعلی شاه قاجار(باباخان) است كه آنرا با زيادات و 
توضيحاتى از جانب خود بدستور«در صدف شوكت و جلال و دری فلک عظمت و اقبال» محمد 
ابراهيم خان حاکم کرمان از طرف فتحعلی شاه بفارسی درست و روانی دراورده است(برء‌الساعه رازی 
را نيز چنان که در صفحات قبل گفتیم اين شخص تر جمه نموده. از طب كيميائى یک نسخه را تحت 
عنوان«فی الطب الجدید الکیمیائی» در اين کتاب معرفی نموده‌ایم». 

اغاز:«بسمله نخمدک یا قدوس... اما بعد چنین گوید گرفتار مرض نادانی... که درین زمان سعادت 
اقتران الخ». 


انجام: «چنان که مغناطیس در حدید». 


۳۹۳ 


نستعليق آميخته به شكسته. كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير دوشنبه ۲۴ رجب ۱۲۶۱ عناوين بشنگرف, 
كاغذ حنائى آهاری, جلد تيماج خرمائی یک لاء ۷۲۳س, ۴۷گ ۲۷/۱۱۷/۵۲۳ واقف سيد جلال الدين 
تهرانی. تاريخ وقف مردادماه ۱۳۶۱. 

۲۸۱١ 

طب کیمیائی(تر جمه...) 

)۱۰۶۸۴( 

نسخه دیگری است از ترجمه بلافاصله مذکور تحت رقم ۱۲۲۸۳. 

نسخ» کاتب اسماعیل بن حاجی محمد تاريخ تحرير ۱۲۷۴ محل تحرير تهران در مدرسه محسنیه, 
عناوین بشنگرف, کاغذ نخودی اهاری, جلد تیماج ضربی» ۱۷س, ۶۷گ ۲۱۱۶ واقف حاج محمد 
ایرانی مجرد. تاريخ وقف بهمن ماه ۱۳۵۰. 

YAY 

طب کیمیائی(تر جمه...) 

)۱۰۴۲۱( 

ایضا نسخه دیگری است از همان شماره. 

نستعلیق شکسته, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن سيزدهم, عناوین بشنگرف کاغذ فرنگی. جلد تیماج 
مکی یک .شیک ۰۱۵/۵۸۱۷۰۵ خربلا ری استان فلاس در مردادماه ۱۳۳۲۵ 

YAY 


طلم كدان ا 


4 


)۱۰۵۶۸( 

ا تخ وکل هت اللنظن ,ورهار از اسان فا ستاو گام ما ا الوت و فراعن فارج 
نویسی درست است از مترجمی است غير از احمد بن محمد مذکور. 

غ1 تاه ها و ای کاردا اس كه انآ راکو را ای کو 
انجام: «چنانکه میکند حدید بمغناطیس يا کهربا بکاه اين است بیان حقیقت». 

نسخ» کاتب محمد مهدی بن محمد قاسم» تاريخ تحریر شنبه ۲۱ رجب ۱۲۱۷ عناوین بشنگرف, کاغذ 
شکری, جلد تیماج قهوه‌ای یک لاء ۲۱س. ۷۲گ ۲۰/۵۱۴ خریداری استان قدس در مردادماه 
۳۹ 

۳/۳۴ 

طب کیمیائی(تر جمه...) 

)٩۱۷۵( 

اين ترجمه از مترجمی غير از دو نفر سابق است. 

آغاز: «بسمله فهرست اين کتاب مشتمل است بر سه جزو». 

انجام: «و صحت می‌بخشد جمیع امراض را تمام شد تمام شد در زمانی که طائفه ضاله ترکمانیه چپاول 
کرده بقدری اسیر بردند و غلامهای عرب و عجم بسطام رفتند از عقب سوار دست جلادت از آستین 
غيرت برآورده شش مسلمان اسیر را بکشتن دادند مردان مردگرد سوار را ديدند و رد سوار را 


چمیدند(کذا) و بر گشتند اما محمد على بیک یل جنگ جو تقصیر نداشت جونکه شکار او را رمانیدند از 


۳۹۵ 


غصه ناخوش شد خداوند صحت بدهد او را - در عهد حكومت على و سليمان خان قاجار و سركرده 
مطلب خان ترك». 

نستعليق زشت. كاتب نامعلوم تاريخ تحرير ۰۲۷۱ كاغذ نخودی» مختلف السطور. ۱۵۱گ ۰۱۸۱۱ 
جلد تیماج مشکی مستعمل, واقف شيخ محمود حلبی, تاريخ وقف آذرماه ۱۳۴۱. 

۲۸۵ 

طب منظوم 

)۱۵۲۴۳( 

(فارسی) 

منظومه‌ای است به بحر تقارب مشتمل بر قسم نظری و عملی علم طب در بیان سته ضروریه و تشریح 
بدن انسان و کیفیت صحت و اسباب و علل امراض و طرق معالجه انها. 

آغاز موجود: «در ذکر تشریح عظام فکین اعلی و اسفل. 

دگر چارده فک اعلی بود كه شش کاسه چشم بینا بود 

انجام: 

بود هم که تغییر هیا تتن شود مندفع زو مرض از بدن 

چو در دیشب(کذا) انتصاب ای عزیز حول را نظر كردن تيز تيز 

نستعلیق, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير ۵ ذی القعده سنه ۰٩۳۶‏ عناوین بشنگرف, کاغذ نخودی, ۱۶س. 
۸گ ۰ جلد تیماج» واقف كيهان کمیلی, تاريخ وقف تیرماه ۱۳۶۶. 


۳۸۶ 


۳۹۹ 


طب نادری(تر جمد...) 

)۱۵۷۳۶( 

ار 

كتابى است مشتمل بر ذكر اسامی امراض و شرح معانى آنها و تفسير بعضى كلمات يونانى و مصطلحات 
اطبا از تألیفات میرنادر على متخلص به رعد فرزند میرکاظم علی بن مير احمد علی شهید دهلوی 
متخلص به شعله بزبان هندی که آنرا محمدعلی بن محمد صادق موسوی دزفولی از آن زبان بفارسی 
ترجمه و بر حروف تهجی مرتب نموده و بر آن شرح امراض هر عضو را نيز از کتبی نظیر بحرالجواهر و 
حدود الامراض و مفرح القلوب و طب الکبری بطور على حده افزوده است. 

كاف ا اول رت صاه را بش مات 

آغاز: «بسمله الحمدله الحکیم الشافی امراض الجهالة المعانی اعراض الضلالة». 

انجام: «صحت أن هیئت». 

نستعلیق. کاتب مترجم تاريخ تحرير شعبان ۱۳۲۷ عناوین بسیاهی و بخط ثلث. کاغذ حنائی» بدون 
جلد. یه ۱۱۳۵۱ خريدارى استان قدس در ارديبهشت 1721. 

YAY 

طريق خوردن سموم(رساله در...) 

)۵۰٩۲( 

ا 


مختصرى است در بیان طريقه و دستور خوردن ۶ نوع از سموم و دواهاى مضر. 


۳۹۷ 


آغاز: «بدان كه اين نوع تدبير چون از حكمت حكماى هند است بطريقى كه ايشان بیان فرمودهاند». 
انجام: «كويند قوت جوانى و سياهى موی را نگاه دارد». 

نستعلیق, كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن دوازدهم» كاغذ آبی» عناوين بشنگرف» ۱۷س, ۵گ 
/ ,: جلد مقوا عطف و گوشه چرم» واقف نادرشاه افشار. تاريخ وقف ۱۱۴۵. 

TAA 

علاج الاسقام 

)۱۶۳۱۷( 

(فارسی) 

تألیف دکتر پولاک معلم دارالفنون و حکیم باشی مخصوص ناصرالدین شاه قاجار است در اعمال 
جراحی که میرزا محمد حسین كان افشار شاگرد او آنزا در یک مقدمه و سه مقاله و هر مقاله در چند 
باب و در چندین فصل مرتب و مبوب نموده است. 


آغاز: «بسمله حمد له اما بعد چون حکیم حذاقت سير و معلم فضیلت گستر دکتر پولاک نمساوی». 


بدنبال آن رسالهاى مىايد موسوم به: 

مخزن الفوايد 

ایض تالیش دکتر پولاک در اعمال قطاعی يد و علوم ل وو و تین :وا توت اواز مرا 
محمد حسين خان افشار مذکور در پنج مقاله باين شرح: 


- در التصاقات و ماندن شىء خارجى در سه باب. 


۳۹۸ 


- در بیان اجتماع رطوبتى در كيسه حاصله از غشاء زجاجى و حصاة مثانه با اقسام آنها در سه باب. 
- در تغيير جرم آلتی از الات بدن و وجود آلتی غير طبيعى در چهار باب. 

- در امراض و زياده و نقصان عضوى از اعضاى بدن در دو باب. 

- در بیان بعضى از اعمال يد و طريقه قطع هر يك از اعضا فرداً فرد در سه باب. 

آغاز: «بسمله شكر و سياس بيقياس مر جهان افرين را كه مرز و بوم ايران زمين را اعدل اقاليم». 
انجام: «و كثرت سيلان ماده بسيار مفيد». 

بعد از آن رساله مختصرى است بزبان عربى موسوم به: 

الحدائق 

مشتمل بر مقدمه‌ای در تعريف علم طب و ۸ حديقه به شرح زير: 

سق الامور السبعة الطبیعیِق 

ق ا و ا بان لیات 

- فى تدبیر الاصحا و علاج المرضی على وجه الکلی. 

- فى التشریح. 

- فى الامراض المختصة بعضو عضو من اعضاء البدن. 

- فى الامراض التى يعم بجميع البدن. 

- فى الادوية المفردة. 

- فى الادوية المركبة. 


آغاز: «بسمله يا من ذكره شفاء و اسمه دواء نحمدى و نشكرك». 


۳۹۹ 


انجام: «و عصير الشوكة حتى يحصل لها قوام صالح». 

نستعليق شکسته. كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير دو رساله اول رجب ۱۳۱۶ و رساله اخير شعبان ۰۱۳۲۳ 
كاغذ نخودى فرنگی» عناوين به سیاهی. ۲۰۳گ ۱5۱۶/۵ ۰۲ مختلف السطور, جلد تيماج مشكى. تاريخ 
وف يريو ۱۳۶۷ 

۲۸۹ 

علاج الاطفال 

)۵۰۳۴۴( 

(عربی) 

اين کناب ينا باذعاى مز ل مرل أن اوليق تاليف شل عل وه ات کر فون ثرا اظقال 
و علامات و طرق و معالجه آنهاء و مشتمل است بر ۶۰ باب بتفصيل زير: 

- فی الجرب المعروف بالحرقة و تسمیه العامة الف ى و السعفة و الشهدة. 

- فى العلة التى تعرف بروس الابر. 

- فی العلة التی تعرف بالفحر(کذا). 

- فى العلة التی تعرف بالشباح. 

- فى حك المنخرین. 

- فى حك الاذنين و خروج المدة و الصديد و القرحة و الناصور. 


- فى الصرع. 


. مؤلف در اوائل كتاب از یکی از اطباى زمان خود بنام احمد بن نصر مؤلف رياضة المعالجة نام مىبرد. شايد از طريق اين شخص بتوان نام و 


عصر او را تعيين نمود. 


- فى العلة التى تعرف بالاصطکاک. 
- فى الاسترخا. 
- فى الكزاز. 


- فى الغدد قى الانف. 


- فى الرمد. 

- فى العلة التى تعرف بالوردينج فى الاماق. 
- فى العلة التى يعرف بالرماد. 

- فى السلاق. 

- فى تباثر الاشفار. 

- فى الغموض. 

- فى حول العين بدن ان لم يكن. 
- فى انطباق الاجفان. 

- فى البكاء الدائم. 

- فى عض اللسان. 

- فى جفاف اللسان و العطاش. 


- فى العلة التى تعرف بالضفادع. 


- فى انواع القلاع. 

- فى الخرخرة. 

- فى انطباق المرى. 

- فى يقوح رقبة الطفل. 

- فى العطاس الكثير مع دمعه لاينقطع. 

كفن بسو مزاج الحار و البارد فى المعدة. 

- فى الاورام التى يحدث فى المعدة. 

- فى السرطان فى المعدة. 

نكن فيو درز 

- فى نشيط اللبن فى المعدة حتى يمنعه من الهضمء 
- فی تغیر اللين فی المعدةه 

- فى القراقر و الرياح فى المعدة 

- فى انواع القيام و علاجاتها و قيام الدم مع الخراطة, 
- فی الامتناع من شرب اللین, 

- فى اللون, 

- فى السعال 

- فى نفث الدم و الرعاف. 


- فى الحصبة و الجدرى, 


- فى النوابی, 

- فى بعض اصول افمادهم(کذا) 

- فى البرص الذی یعرض وقت الرضاع. 
- فى اعتقال طبيعة الطفل, 

- فى الديدان الصغار و الكبارء 

- فى خروج المقعدة, 

- فى تورم احد الخصيتين و التشنج فيهاء 
- فى رجوع القضيب حتى يصغر بعد ان كان کبیرا؛ 
- فى الحالة الشبيهة بالحین(کذا» 

- فى بول الرمل و تولد الحصاة. 

خفن يو ال 

- فى خروج شیء شبیه بالمنی, 

- فى تورم الانثيين» 

عق رص اا 

- فى الحمیات. 

- فى آداب المرضعة و تدبيرهاء 


- فى حمله من تدبير الطفل حين يولد. 


آغاز: «من الكناش المعروف بالمعالجات البقراطية و تدبيرهم و تداويهم حين ولدوا و آداب المرضعة و 
لها : 

انجام: «فقد وصفنا تدبيره فى المقالة الاولى فينبغى ان ينظر المتعلم فيه», 

پس از آن رساله مختصری است در باب امراض جزئی عارض بر اطفال در چهار ورق ایضا بزبان 
عربی که شروع آن چنین است: «بسمله نذکر امراضا جزئیه تعرض للصبیان فمن ذلک اورام یعرض 
لهم» و اتمه ان چنی است: «و دقیق الشعیر او دقیق العدس». 

نستعلیق اميخته به شکسته» کاتب نامعلوم تاريخ تحرير ذی الحجه ۱۰۳۰ کاغذ نخودی, ابواب 
بشنگرف. جلد مقوا با رویه پارچه» ۱۵س ۳۳گ ۱۹۱۱ وقفی آقا زین العابدین در سنه ۱۱۶۶ 
۳۹۰ 

علاج الاطفال 

)۱۶۷۶۶( 

نسخه دیگری است از کتاب بلافاصله مذکور قبل: 

آغاز: «بسمله الحمدلله خالق الافلاک و مدبر السموات و واهب العقل و المفضل على جميع الخلایق من 
غير فان و فى له علن هی اون و الاش وى تددو اله ای سالك ایک ال بطاعته و 
وفقک لمرضاته و جعلک طالبا للحق الخ», 


)۵۴-۳( 


۱ 


. شروع نسخه بهمین نحو است یعنی بدون خطبه و دیباچه و از قرائن معلوم می شود که مطلب مسبوق است به عبارات و مطالب دیگری که 
كاتب آنها را ننوشته. بهرحال توهّم نشود از صدر عبارت که اين كتاب همان كتاب معالجات بقراطيه مذكور در حرف ميم اين كتاب يا منقولاتى 


از آن است. 


ضمائم آن رسالات عربى مذكور بقرار ذيل است همكى در موضوع طب: 

.١‏ ايضاح منهاج محجة العلاج' 

مختصری است در بیان طرق معالجه امراض و کیفیت استعمال مطبوخات و معجونات و آشامیدنی ها و 
قرصها و لعوقات و سفوفات و ضمادها و نطولات و ادهان و مرهمها و شیافها و سعوطات و بوئیدنی ها 
و غذاها و معرفت درجات ادویه از تألیفات ابوالحسین طاهر بن ابراهیم بن محمد بن طاهر السجزی از 
اطبای قرن پنجم هجری و مولف کتاب فى شرح البول و الثبض, و تقسیم کتاب الفصول لابقراط که 
آنرا(ایضاح را) بجهت قاضی ابوالفضل مخلّد بن حمویه نگاشته است." 

آغاز: «بسمله حمدله هذه قوانین و نكت لا يستغنى عنها من اراد علاج المرضی و مسالک و طرق لابد 
من ان يسلكها الخ ». 

انجام: «فاذا سمعت هذه الاشیا و علتها و عملت علی المشار اليه منها رجوت ان تهتدی الى ارشد 
الطریق فیما هذه سبیله». 

)۱۱۳-۵۷( 

۲. كناب التشریح 

این كنات کار ۱۱۸۱۵۰۱۲۱۵ را عامل کی شود تفا اسف ی هار كناب آنا لفات خاو 
باين شرح: 


الف) کتاب فى العظام(للمبتدئین) 


. در كشف الظنون: ایضاح محجة الفلاح» و آن تحریف واضح است. 

" . ترجمه احوال ابوالحسین طاهر سجزی باختصار در عیون الانباء مسطور است(۲: ۳۴-۳۳) و در انجا نام اين قاضی محمد است بجای مخلّد 
مذکور در اين نسخه ونسخه موصوف در ذیل«الکمی» مذکور در همین کتاب(در حرف کاف) که مورخ سنه ۷ هجری است. قس: (الوافی 
بالوفیات(۱۶: ۰ طبع دوم). 


De ossibus(ad tirones) 


ترجمه ابو زيد حنين بن اسحق العبادى است كه آنرا چنان که در رساله خود مسطور داشته(ص8) 
بجهت ابوجعفر محمدبن موسى تعريف نموده(قبل از ترجمه سريانى خود از اين كتاب بجهت يوحنا بن 
ماسويه و بعد از ترجمه سريانى سرجس) و مشتمل بر يك مقاله در معرفت هيئت هر استخوان به نحو 
مجزا و كيفيت هيئت آن در اتصال به ساير استخوانها. 

آغاز: «قال جالينوس انه قد ينبغى للطبيب ان يعرف هيئة كل واحد من العظام». 

انجام: «الا انه لیس شىء يضطر الى ذكرها فى هذا الكتاب». 

ب) كتاب فى العضل 


De musculorum dissection 


ایضا ترجمه جنين است در یک مقاله در توصيف عضلات هر یک از اعضاء بدن كه بجهت متعلمين 
تالف هده انا علباي: امكتدران ا اط ابن كه کات ساف برا يا اخ کاب و دو کناب سد فون دز 
ذيل جمعاً در حكم كتاب واحدى مشتمل بر ينج مقاله تلقى مى نمودهاند آنرا در عداد كتب جالينوس 
بجهت متعلّمين محسوب داشتهاند. از اين كتاب نقلى ايضا به عربى بدست حبيش بن السحن بنام محمد 
كوسين تعمل" امه اسع 

آغاز: «قال جالينوس ان تشريح العضل لم يصفه احد من الخ». 

انجام: «فاذا جعلت واحدة منهما على انفرادها فيصله... الى جانب». 

ج) كتاب فى العصب 


De nervorum dissection 


. لفظ يونانى 80014033 را که به معنى فصل و جزو و بخش و قسمت و نحو ذلك است متقدمين مقاله گفته اند . 


اين كتاب كه ايضا بنا به تلقى حكما و اطباى اسكندرانى بجهت متعلمین تأليف كرديده بدست ابوعثمان 
سد ین يقتري اله از میرژین و مشاهير نقله قرن جهارم در بغداد بزبان عربى ترجمه شده و 
مشتمل است بر یک مقاله در توصیف و تشریح انواع عصب و کیفیت انقسام و نحوه افعال آنها. 

آغاز: «بسمله قد اجمع الاطبا كلهم على ان لیس فى اعضاء الحیوان عضو له الحركة التى يسميها الارادية 
ات لا ا 

انجام: «و ينتهى فى العظم المسمی القصیص». 

د) كتاب فى العروق 


De venarum arterium qui dissection 


ايضا ترجمه حنين است بجهت ابو جعفر محمدبن موسى بن شاكر که جالينوس آنرا به عنوان دوست 
خود انطیساس(کذا در نسخه, در رساله حنين :٩‏ انطشانس, در عيون الانباء: انطسئانس) و بجهت 
امین ف و تفیل ايت اا ون نك قال اما اها ا کر ان که و ایس که ند بلاجظه 
می‌شود آنرا منقسم بر دو قسم نموده‌اند بتفصیل ذیل: 

.١‏ مقالة فى العروق غير الضوارب كه چنین شروع می‌شود: «لما رایناک يا انطیساس الحبیب مشهیالان 
یفیدک ما اختصرنا فى تشریح العروق الضوارب». 


انجام: «و آنا اقتص بعد ذلك امر الشرائین». 


. وى از طرف على بن عیسی وزير عهده دار امور بيمارستان حربيه بغداد يود و سپس امور جمیع بیمارستانهای آنجا و مکه و مدينه به عهده او 
مفوّض گشت. از جمله کتبی که او به عربی ترجمه نموده شرح پاپوس ۳20005 است بر کتاب دهم اصول او قلیدس از زبان یونانی که به لحاظ 
اين که متن اصلی آن فعلا مفقود است اين ترجمه نهایت درجه ارزش و اهمیت را دارد. ترجمه ابو عثمان را ويليام تامسون بزبان انگلیسی تقل 
نموده که در سنه ۱٩۳۰‏ در کمبریج به طبع رسیده است. شرح احوال ابو عثمان در عیون الانباء ص ۰۳۱۶ طبع بیر وت و به اختصار با مبلغى از 
اقوال او و امثالى كه از يونانى به عربى درآورده در صوان الحكمه ابوسليمان منطقی(۳۰۴-۳۰۳) مسطور است. 


١‏ . يعنى وريدها(سياه رگ رگهای غير زننده, رگهای غير جهنده) ۷6۳5 2۲ اںاعںل 


". مقالة فى العروق الضوارب ٠‏ كه شروع آن جنين است: «قال جالينوس فنقتص الآن امر الشرائين 
فتقول ان مبدا هذه من البطن الایسر من القلب», و خاتمه آن چنین است: «عرق الى ان یبتدی ینقسم» . 
(۲۲۸-۱۱۵). 


جواب اشکالات 

مختصری است(از خواجه نصير؟) در جواب بچند اشکال بر بعضی مطالب طبّی و ظاهراً قسمتی است از 
مبحث مفصل ترى. 

آغاز: «بسمله مذهب جالینوس هو ان الحار الغریزی هو النار». 

انجام: «کذب الکلام التالی و الا کذب الکلام الاول». 

)۲۳۵-۲۳۲۱( 


او 


مختصری است مشتمل بر سؤالات امین الدوله" از خواجه نصيرالدين طوسى در خصوص مشكلات و 


عویصات مسائل کتاب قانون ابن سينا و جوابهای خواجه به سوّالات و اشکالات او. 


آغاز: «سوّال ذکر الشیخ الرئیس فى الفن العاشر من الکتاب الثالث من القانون کلام کلی فى التنفس». 


۱ 


. یعنی شرائین(سرخ رگ. رگهای زننده, رگهای جهنده) ۸۵۲۸6۲۷ 

ریت ليق سهاز كناب مكو از رار قزیر خود چان در کناب نكس اراک شوه بیهت قان از ان کان بد حرف هتال نی 
ان قوی النفس تابعة لمزاج البدن تحت رقم ۵۲۲۳ مذکور در اين کتاب) جدين است: «اول هذه الکتب فى التشریع العظام وضعته للمتعلمین و من 
بعد هذا كتابين اخرين وضعتهما للمتعلمين احدهما فى تشریع الاوراد و العروق و الاخر فى تشریع العصب و وضعت ایضا کتاب اخرا حملت فيه 
كلما قلته فى کتاب التشریح الکبیر فى العضل و استقصیت القول فيه بایجاز الخ». 

",شود ان الدول ابو ايدان ين رفن ج عالق الح ولاقو ور ون ,الاي ی )رازه سر مويق 


الدوله) و عم خواجه رشید الدين بن فضل الله صاحب تاريخ معروف جامع التواريخ. 


اا ا شيج دوين اا اکر تعصوصا ابن بكري قن کات الاسرار و له اف تيت 
الرسالة». 

)۲۴۳-۲۳۵( 

۵ رسالهة فى امر النضج 

ایضا از خواجه نصير است در خصوص موضوع نضج ۰060515 0068100 و منضجات که محل نزاع 
او وبعضی اطباء بوده و خواجه در آن بذکر آراء انها و تقرير عقیده خود پرداخته است. 

آغاز: «قد جری پینی ادام الله علاک و جعل اعدائک فداک و بين بعض الاطباء الذين عقلوا عن اصول 
العلم الطبیعی ». 

انجام: «خصوصا فى امر نضج الا خلاط و تسهیل سبیل الاندفاع». 

)۲۳۵-۲۳۳۲( 

۶. رسالة فى البثور(قبریه) 

مشتمل است بر ۲۵ كفتار مختصر در اندرز بموت كه بنابر مشهور آنرا در قبر بقراط یافته‌اند ولى مسلماً 
از بقراط نيست. 

أغاز: «بسمله هذه فصول فى البثور وجدت فى قبر ابقراط». 

انجام: «شهوة الحلاوة شديدا». 

)۲۴۹-۲۴۶( 


۷ مقالة فى التحفظ من النزلة و فى علاجها 


مختصرى است در بیان تشديد نزله ابو زيد احمد بن سهل البلخی در فصل بهار و طولانى شدن مدّت 
آن از بوئیدن كل سرخ و كيفيت تحفظ از عارضه مذكور و نحو علاج آن از ابوبكر محمدبن زكريا 
رازی. 

آغاز: «بسمله هذه رسالة لمحمد بن زکریا... قال فهمت ما ذکرت من انه العلة التی الخ». 

انجام: «والبان و استنشاقه و الله الشافی». 

)۲۵۴-۲۴۹۱( 

ا 

مشتمل است بر ۲۳ باب مختصر ايضا تأليف رازى و به لحاظ اين كه جند نسخه از آنرا سابقا در موضع 
خود بطور مشروح معرفى نموده‌ايم در اينجا حاجتى به اطاله كلام نيست. 

)۲۵۸-۲۵۴( 

٩‏ رسالة فى تقدیم الفوا كه قبل الاطعمة و الاطعمة قبل الفواکه 

مختصری است ایضا از محمد بن زكريا رازی در بیان تقديم خوردن میوه بر غذا يا بالعکس و ذکر 
مواضیع اختلاف فریقین از اطبا در اين باب در یک مقاله. 

آغاز: «بسمله حمد له اختلف الاطبا فى تقدیم الفواکه قبل الاطعمة». 


انجام: «ما يحتاج اليه من ذلک على حسب القانون الذی قدمنا». 


١ 


قوف د لبشه ۳ وی اشقاد رازق:و'ابوالحيين عاترى مضت السعادة و الاسعاد و شاک د عقوت بن انق الكتدى واطبابحن تصاميفت 
عديده در علوم مختلف بود و در عراق به جاحظ خراسان شهرت داشت. ياقوت فصل مشبعى در خصوص او در معجم الادبا منعقد کرده(۱: 
۱۵۲-۱ طبع اروپا) و تقريباً جميع مصتفات أو را در انجا تعداد نموده است» و نبايد سهو نمود(چتان که بعضى سهو كرد ماند) این ابوزید بلخى 
را با هم شهرى و معاصر مشهور وى شهيد بن حسين بلخى که او نيز مانند ابو زيد از جمله متکلمین و حكماى بزرگ بوده و در شعر و ادب از 


استادان عهد بشمار می‌رفته است. 


aD 


)۲۶۶-۲۵۸( 

۰ در کیفیت حدوث مزه ها 

رساله بسیار مختصری است مشتمل بر جواب نصيرالدّين طوسی از سوال نجم الدین دییران 
قزوینی(متوفی در سنه ۶۷۵) صاحب شمسیّه در منطق و حکمت العین در حکمت و المنصّص ' در شرح 
ملخص فخر الدّين رازی در باره کیفیت حدوث انواع طعم‌ها و مزه‌ها بتاثیر حرارت و برودت و قوه 
معتدله در اجسام لطیف و کثیف و معتدل. 

آغاز: «اشار مولانا علامة العصر نجم الملة و الدّين ادام الله علوه الى داعيه المستفید بان يكتب ما سنح 
له». 

انجام: «و يفيد ما سنح بخاطره الشريف الوقاد عليه ان شاءالله». 

)۲۶۸-۲۶۶( 

سا قال 

مختصرى است مشتمل بر يك مقاله در بیان علّت يبدايش دردها و ضعف مفاصل و طريقه علاج آنها از 
القات تيت الدون ابو تفا سل مین علق تس اموز فوس مقو ور ننه ۱۵ تست لمكريان 
مغول در هرات) كه از تأليفات مختلف او در طب جندين نسخه را در اين کتاب معرفى و توصيف 
نمودهايم. 

آغاز: «بسمله حمدله ان الله تبارى و تعالى لما خلق الحيوانات مختلفة الامزجة و الطبايع». 


انجام: «و یدوم بقا البدن و تحصیل الامن من المعاودة ان الا 


. نسخه تفیسی از اين کتاب مورخه سنه ۶۹۳ در کتابخانه آستان قدس محفوظ است(تحت رقم ۱۲۰۱). 
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(۲۷۵-۲۶۸) 

؟. رسالة فى الهندبا 

مختصری است در بیان علت تأکید و سفارش باستعمال هندبای غير مغسول در حدیث نبوی از تألیفات 
ابن سينا كه بنا بر مشهور آنرا بارتجال در خواص و منافع کاسنی(-هندبا) نگاشته است. 

آغاز: «بسمله سثل الشیخ الرئیس ابوعلی بن سینا رحمه الله ان یملی کلاما فی غلة امره باستعمال الهندبا 
الخ». 

انجام: «المضروبة و الرموز الواقعة و بالّه التوفیق». 

)۲۸۲-۲۷۶( 

۳. فى ان القوی الاربعة قوة واحدة بالذات 

رساله‌ای است از فیلسوف و طبیب نصرانی معروف ابوالفرج عبدالّه بن الطیّب الجاثلیق(متوفی در سنه 
اه ها هی ساعن ای سنا وراه انم اه انم ها لقانت ع واه هه نرم تن 
حکمت و منطق ! در توضیح و اثبات اين مطلب كه قوای اربعه یعنی جاذبه و ماسکه و هاضمه و دافعه 
پالذات همگی قوه واحدی است هرچند افعال انها متکثر یعنی چهار قسم است(اين رساله را قنواتی در 
مولفات ابن سوا ص ۱۵۶-۱۵۵ شيو ينام ابن مها نوشته اننت), 

بر اين رساله ابن سينا اعتراض نموده و رساله مستقل على حده‌ای در رد آن نوشته است که عبارت 


باشد از رساله بلاقاصله مذکور در ذیل شماره آتی(۱۴). 


. كتب طبی او را ابن سينا مهم تلقى می‌نموده ولی به کتب فلسفى او ابداً وقعی نمىكذاشته است. ترجمه احوال او در اين مآخذ مسطور است: 
مختصر الدول ۳۳۰ و اخبار الحکما ۲۲۳ و تتمه صوان الحکمه( ۳۲-۲۷) و نزهة الارواح شهرزوری(نسخه کتابخانه رضویه) و مفصّل تر و مشروح - 
تر از همه با ذکر اسامی تقريبا همه مصنفات او عیون الانباء(۲: ۰)۲۳۸-۲۳۵ و او در ميان مردم لاتینی زبان معروف بوده است به 


Abul pha ragi us Abdulla Benatti bus 


۲ 


آغاز: «بسمله اقتضى تصنيفى لهذه المقالة... التى بينا و غرضى فيه البيان على ان القوة الجاذبة الخ». 
انجام: «و عنده نقطع الكلام والله اعلم بالصواب». 

)۲۹۰-۲۸۲( 

۴ الرد على ابی الفرج الطیب فى رسالته فى القوی الاربعة 

الق ابن سیناست در رد دعاوی و حجج ابوالفرج الطیب در رساله بلافاصله مذکور در ذيل شماره 
قبل(۱۳). 

آغاز: «بسمله انه قد كان يقع الينا کتب یعلمها الشیخ ابوالفرج الطیب ادام الله عزه فى الطب و نجدها 
صحيحة مرضية بخلاف تصانيفه فى المنطق و الطبیعیات». 

انجام: «فلنذكر هذا القدر بشرح و اله اعلم». 

)۲۹۶-۲۹۱۱ 

۵ رساله شيخ الرئیس به ابوالفرج الیمامی" 

جواب این سیناست به اعتراض ابوالفرج این الى سعید الیمامی مذکور در عیون الانباء(۲: ۰۲۳۴ بیروت 
۶ بی تاه و اه اودر عضوم مت ستا له طی: 

آغاز: «بسمله اعتراض عل مما وجده الشیخ ابوالفرج من الاختلال و الاختلاط الخ». 

انجام موجود: «یکون رقيقة یحتاج ان یقوم» (ناقص) 


)۳۰۳-۲۹۷( 


١‏ . نسخه ديكرى از اين رساله را سابق بر اين در حرف راء(رسالة فى الهندبا - ۱۰۱۰۸ ذيل شماره ؟) معرفى نمودهايم. 


۰.۱۳ 


نستعلیق, کاتب محمد بن كمال الدین حسین, تاریخ تحریر یکشنبه ١‏ صفر ٩۴۴‏ محل کا ست فقي 
عناوين بشنكرفء کاغد شكرى و نخودى آهار مهره. جلد مقوا. ۱ اش ۸۱۷/۵۱۰۵۹۱۶۱ خريدارى 
آستان قدس در اسفند ۱۳۶۷. 

۲۳۹۱ 

علاج الامراض 

(1۰۹۴۷) 

(فارسى) 

«منظومهاى است معروف به طب يوسفى از يوسف بن محمد بن يوسف طبيب كه باسم خان شيبانى 
موشح كرده است در امراض و معالجات از سر تا قدم و خودش بر اين منظومه شرحى نوشته موسوم به 
جامع الفواید» 3 و منظومه مذكور فى الواقع عبارت است از مجموعه رباعياتى در بيان امراض و طرق 
مداواى آنها كه در سال ٩۱۴‏ سروده شده. 


آغاز: «بسمله 


ای درد تو آمده علاج دل ما عشق تو موافق مزاج دل ما 

جز درد و غمت مده بما خسته دلان كز درد و غمت بود رواج دل ما 
اتجام: 

چون نهصد و چهارده ز هجرت بگذشت این نسخه دلفریب کردم قلمی 


غین غبارات بوآقق سیگ یت رحمه اش دی هاش اي رشاله. 


٤ 


که مق راز دو تو قا شوقن ردان ورس رت شا دص ارو تام تان دشن 


در صد و بيست و نه بيت باين مطلع: 


جتر سحر جو باز شد بر سر جرخ جنبرى a‏ اودر عدو عبر 
هقرو كيان بقیرژان غ كد قر کر گشت عيان بخاوران رايت شاه خاورى 
گر بنهة ع ار ومين ستل تناه اسفرم باز شكة شگفت بر فلک نوگل شاه افسرى 


و رساله بحر الجواهر فى علم الدفاتر تألیف عبدالوهاب بن محمدامین الشهشهانی الحسینی الاصفهانی. 
نستعلیق و شکسته. کاتب ابن محمدعلی گرگانی تاريخ تحریر ۱۲۱۱ کاغذ شکری و فستقی. جلد 
تیماج. مختلف السطور. ۲۰۵گ ۲۰۱۵/۵ واقف حاج محمدایرانی مجرد. تاريخ وقف بهمن ماه 
۳۰ 

۳۹۲ 

علاج الامراض ' 

)۱۵۶۸۶( 

(عربی) 

كتابى است تیه موق قوق العاده ممتع در بیان امراض و صفات ادویه مناسب و طريقه علاج آنها 
براساس اقوال بقراط و روفس و اوریباسیوس و جالینوس و دیسقوریدوس و شمعون و قسطا بن لوقا 


البعلبکی و ثابت بن قرة و بختیشوع و کنکه و رازی و سرافیون 96۲20100 و یوحنا بن ماسویه و 


۱ 
. عنوان موضوعی. 


طبری و علی بن عباس مجوسی و ارکاغانیس(در کتاب ادواء المزمنة) که به لحاظ نقص آن و نقص 
نسخه بلافاصله مذکور در ذیل تحت رقم ۶ و بیاض گذاشتن جای عناوین و ارقام فصول يا 
مقالات از ناحیه کاتب اين نسخه اخیر بهیچ وجه نمی توان رقم درستی از فصول أن مطابق با اين نسخه 
و یا مقالات آن مطابق با نسخه شماره مذکور و نیز فهرست صحیحی از مطالب مقالات مطابق با هر دو 
سعد وان خی عر ی واه كناف تام پوت را اش قرو نام ی که 
كراراً در خود نسخه و ساير مظان بعمل آوردیم مع الاسف نتوانستیم معلوم نمائیم ؛ بلی همین قدر معلوم 
شد بطور قطعى و مسلّم که اين نسخه اؤّلا با نسخه محفوظ تحت شماره مذکور(۸۱۷۶) که بلافاصله 
فيلا يكن از این ععزفی:شرآهن شا كن است و غیر اميت ثانا وان استمالن شرم فصول ابلافن 
كه باين نسخه داده‌اند و نیز نام انموزج بجهت نسخه شماره مذکور سهو واضح و توهم محض است و 
نیرب هیچ قال بوصو تسن بر اهیخ اماف تست ادا ومطافا و اضلا. 

تا مها موی آرا نف فضای مک اه + پیت ی بش ای ات تانق 
فصل یازدهم» و فهرست مطالب آنها از اين قرار است: 

الفصل الرابع: فى الاعلال التى تحدث فى الدماغ من السدر و الدوار و المعده و بطلان الذکر. 


لفصل الخامس: فی الاعلال الى تحدث فی الى و علاجه. 


۳ . تنها مطلب فوق العاده بی‌فایده‌ای که در خصوص موّلف بدست امد یکی اشاره اوست بخود بعبارت«قال واضع الکتاب» و دیگر اشاره مبهمی 
است به عصر خود تحت عنوان«و فى زماننا هذا» باین عبارت: -«و فى زماننا هذا صاب زجلاً من فساد الدماغ ما لم یسمع بمتله قط و ذلك اتی 
اصحابه وجدوه ليلا وقد قطع بعض حلقه و سالت منه الدما فتدارکوه و عالجوه و سألوه عن العلة التى دعته الى ذلك فذکر انه رای رجالا و نساء 
قد جمعو بحول منزله فمنهم من يقول اما تعجبون من هذا النصرانی الذی كان یظهر العفة... و منهم من يقول احفظه الى الصباح لثلا يهرب و منهم 

من يقول ان لم نحرسه القا نقسه فى البیر فینجو و یقول الاخر الرای لهذا الیائس ان یذبح نفسه و یستریح من العذاب و الحبس و انه قام الى سكين 
فذبح نفسه غير انه غشی عليه فسقط ثم عولج هذا الرجل فرجع عقله قال و رأيت رجلین ذبحا اتفسهما و ماتا و رجالا و نسوة بطیرستان و الدیلم 


یعلقون انفسهم فى الاشجار عند الخوف او غم ینزل بهم». 


Ab 


الفصل السادس: فى الاعلال التى تحدث فى الاذان و حفظ السمع و علاجاتها. 

الفصل السابع: فى الاعلال التى تحدث فى الانف. 

الفصل الثامن: فى الاعلال التى تحدث فى الفم و الاسنان و اللسان و اللهوات و علاجها. 

الفصل التاسع: فى الاعلال التى تحدث من السعال و النزلات و ما يحدث فى الصدر و الحق و ذات 
الجنب و ما يجرى مجراها و علاماتها. 

الفصل العاشر: فى العيضة و الاعلال التى تحدث فى المعدة و الالام العارضة فيها و علاجها. 

الفصل الحادى عشر: فى الاعلال التى تحدث فى الكبد. 

آغاز موجود(مطابق با وضع فعلى نسخه): «كرفس فى جلاب ممزوج لما حار او يحل من السكر الابيض 
من عشرين درهما». 

انجام موجود(مطابق با وضع فعلى نسخه): «لعصير الاسفيوش النهرى تلين حارته». 

نسخ كهن, كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير اواخر قرن هفتم» عناوين و اسامى اطبا بسرخی» كاغذ نخودى 
بغدادی» اندازه مسطر ۰۱۶/۵۱۲/۵ ۲۱س. ۱۶۶گ ۰۱۷/۵۱۳ بدون جلد خريدارى استان قدس در 
ارديبهشت ۱۳۶۷ . 

۹۳ 

علاج الامراض 


(A1۷۶) 


1۷ 


اين نسخه شروع مىكند از امراض سر و يس از ان تحت عنوان مقاله دوم از امراض چشم و ختم می - 
كند به اواسط امراض کبد. و چنان كه در بحث از نسخه قبل كفتيم به لحاظ بياض بودن جاى عناوين 
نميتوان فهرست مطالب اين نسخه را بدست داد. 

أغاز موجود: «يكون من بلغم محترق و علامته يكون صاحبه ابيض اللون». 

انجام موجود: «هذه كلها اذا شرب منها مفردا أو مولفا مثقال او درهمين». 

نستعلیق, كاتب نامعلوم» تاريخ تحرير قرن دوازدهم. جاى عناوين در متن بياض و عناوين برخى از 
مطالب در حاشيه بشنگرف» ۲۰س. ۱۹۱گ ۲۳*۱۴ كاغذ نخودى أهارى. جلد تيماج قهوه‌ای, 
خریداری استان قدس در اسفند ۱۳۱۸. 

۳۹۴ 

علاج الامراض 

)۵۰۹٩( 

(عربی) 

تألیف محمدين زکریا رازی و مشتمل است بر سی و هفت باب بشرح مذکور در ذیل: 

- فى الصداع و علل الدماغ. 

- فى الفالج و اللقوة. 

- فى الصرع. 

- فى الماليخوليا و جميع الامراض التى من السواد و احتراق الدم كالجرب الغليظ و البهق الاسود و 


الجذام. 


1۸ 


دف ارام 
- فى النسيان و فساد الفكر. 

- فى علل العين. 

- فى علل الاذن. 

حون علل آلاشا: 

- فى علل الشفتين و الفم. 

- فى علل اللوزتين و الحلق و الخوانيق. 

فی الزكام. 

5 0 E A 

- فى السل مع السعال. 

- فى علاج اثداء النساء و تكثير اللبن و تقليله. 
- فى علل المعدة. 

ا 

- فی اوجاع القلب و الخنقان. 

دق تین وتا 

- فى اوجاع الکبد. 

- فى اوجاع الطحال. 


- فى الا 5 قاء. 


۹ 


- فى علاج انطلاق البطن و الخلفة و فساد الهضم و الزحير. 

- فى علاج البواسير. 

- فى القولنج. 

- فى علاج الحصاة فى الكلى و المثانة. 

- فى علاج الباه و كثرة الاحتلام. 

- فى الطمث و علاج الارحام و الحبل. 

- فى علاج اورام الخصى و القضيب و الفتق. 

- فى وجع المفاصل و عرق النسا و النقرس. 

- فی الدوالی و الداء الفیل. 

- فى وجع الظهر و العرق المدنی. 

- فى الزينة و ما يتعلق بالعوارض فى ظاهر البدن. 

- فى لدغ العقارب و نهش الرتبلا و نهش الحیات و عضة الکلب الکلب. 

- فى الحمیات. 

آغاز: «بسمله حمد له قال محمد بن زكريا الرازى ان رجلا جليلا فاضلا». 

انجام: «ذكر اولا و يمزج من هذا و السلام». 

نسخ» كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير ۱۰۸۹ عناوين ابواب بشنگرف, كاغذ نخودى آهار مهره. ۱۵س. 
۴گ ۶۹ جلد تيماج مشكى يك لاء صفحه اول نونویس, واقف و تاريخ وقف نامعلوم. 


۳۹۵ 


عمل صالح 

)۱۰۲۵۶( 

ار 

قرابادين صالح بن محمد بن محمد صالح قاینی هروى است مرتب بر حروف تهجّى و مشتمل بر مقدمه - 
ای در بیان اوزان و مكائيل و تحويل آنها و احراق و اصلاح و تحميص و تدمير و تشويه و تکلیس, و 
بيست و هشت باب هر باب مفصّل بر چند فصل که آنرا بتصریح خود در بيت مذکور در زیر در سنه 
4 الي الموذه: 

گفتمش اين نسخه را علّت تاريخ جيست كفت شفاى بدن با عمل صالح است 

آغاز: «بسمله شايسته عمل صالح كه يسنديده اصحاب صلاح باشد سياس حكيمى است جل جلاله». 
انجام: «انرا با نيم مثقال طبر زد بياشامند همان عمل كند». 

نسخ متوسط. كاتب اسمعيل بن خاجى مقيم سمنانی(ساکن قريه سرخه). محل تحرير مدرسه صدر(در 
دارالخلافه تهرآن): عناوين بشنگرف. كاغذ نخودى روش جلد مقواء ااسء. ۳۵۶۲۱:۹۱۹۵ 
خريدارى آستان قدس در مرداد .١179‏ 

۳۹۶ 

عمل صالح 

)۷۸۱۶( 


اين نسخه فاقد خطبه است. 


١ 


آغاز: «بسمله اما بعد عرضه ميدارد محرر اين مقاله و مسود اين رساله قليل البضاعه عديم الاستطاعه 
الخ». 

انجام: «و يرهيز از چهل روز بتدريج بايد شكست انشاءالله تعالى مفيد و نافع باشد». 

نستعلیق, كاتب نامعلوم, تاريخ تحرير قرن سیزدهم» كاغذ نخودى فرنگی» ۷۲۳س, ۳۴۵گ ۲۰×۱۴ جلد 
تيماج, خريدارى استان قدس در مهرماه ۱۳۲۹. 

۲۳۹۷ 

عوارض العلل 

(4۵۸۰) 

(عربی) 

كتابى است كه یکی از شاگردان رازى آنرا در مجموع معالجاتى که از استاد خود ديده و يا شنيده بوده 
بصورتى نامنظّم و تعليقه مانند فراهم أورده بوده و بعد شخص ديكرى با تقديم و تأخير مطالب و تنظيم 
آنها مطابق با رسم معهود که از امراض سر و طرق معالجه آنها شروع و به امراض يا و نحوه علاج آنها 
ختم می‌نمایند آنرا بصورت فعلی مرتب و بررسی و یک باب بشرح ذیل مبوّب نموده است: 

- فى الصداع. 

- فى علل الدماغ. 


- فی البرسام و الشوصة. 


. جنان كه از چند موضع كتاب معلوم می شود مؤلف مدتی در اصفهان و مدتی نیز در بغداد اقامت داشته و در اين شهر که بوده تقلب یک نفر 
عطار یهودی رادر خصوص محمود ه‌ای(سقمونیا) که خود او می‌ساخته کشف نموده و او قول داده بوده است كه ديكر بدنبال اين قبيل كارها 


نرود. 


۲ 


-فى المالیخولیا, 

- فى الدوار. 

- فى انواع الرمد. 

- فى الزكام و ما يعرض فى الانف. 


في اوجاع الاذن و ما يعرض فيها. 


- فى اوجاع الحلق و الفم و ما يعرض فيها. 


- فى اوجاع الصدر و ما يعرض فيها. 
- فى اوجاع المعدة و ما يعرض فيها. 
- فى الخفقان المفرد و المركب. 

- فى اوجاع الكبد و ما يعرض فيها. 

- فى الاستسقا. 

عاق ا الکو العامة وكين 
- فى الحلفة و الزحير و المغص. 

- فى القولنج و ما يشبهه. 

- فى اوجاع الارحام و ما يعرض فيها. 
- فی اوجاع الکلی و المثانة و القضيب. 
- فى البواسیر و النواصیر و ما یعرض. 


- فى اوجاع المفاصل و النقرس. 


۰:۳۲ 


- فى الرياح. 

- فى الخنازير و الاورام و البثور. 

- فى السرى و البثرات. 

-افى الجرب و الحكة 

- فی البرص و البهق و القوابی و السعفة و الثالیل. 

- فى السقطة و الضربة على الرآس و سائر البدن. 

- فی شیب البهائم و الانسان. 

- فى الحمیات و الجدری و الحصبة. 

- فى اخراج الدم» و بعده اقاویل مختلفة. 

آغاز: «بسمله هذا کتاب نظمنا فيه ما كان علقه تلمیذ الحکیم الفاضل ابی بكر محمدبن زکریا الرازی». 
انجام: «سألته عن طبيعة المشمش فقال هو بارد فى غاية البرد و ان كانت فيه ادنی حلاوة فانها يصير الى 
البرد الا انه لا برخی بل یصلب و هو يبرد المعدة فقلت يرخى فقال لا بل يصلب و انما يرخى الحرارات 
و الدسوعات انتهی مقدار ما علق من البحارات(گذا)». 

نسخ» کاتب محمد هادی بن حاجی ابراهیم خاتون آبادی, تاريخ تحریر: ۱۰۹۶ عناوین بشنگرف, 
کاغذ: شکری آهاری» ۱۷س. ۱۰۵گ ۱۶*۱۰ واقف دکتر بقراط الحکماء تاريخ وقف آذر ۱۳۴۵. 

۲۹۸ 

عين الحيوة 


)۵۱۱۴( 


۲ 


(فارسى) 

تأليف محمد مجير نامى است مشتمل بر نود و يك باب باين شرح(بحذف عناوين عده‌ای از ابواب): 
باب اول - در علاج درد سر و زكام و نزله. 

- در علاج دیوانگی و ماخولیا و بيهوشى. 

- در علاج خون بینی و بوی دهن. 

و جبع ای چ 

- در اماس بنا گوش و دردگوش. 

- در علاج درد دندان. 

- در علاج بختكى دهن. 

ات علاج درد سينه و درد دل. 

- در علاج علامت تبت(کذا) و سودائی. 

باب دهم - در علاج سبات(گذا) و سیت(کذا. 

باب نوزدهم - در علاج دردشکم و سودا. 

باب سىام - در علاج باد و درد دندانها. 

باب چهلم - در علاج لاغری و فربهی. 

باب چهل و پنجم - در علاج بهق و علایم آن. 

باب پنجاهم- در علاج زخم تير و تيغ و نيزه و جز آن. 


باب شصت و هفتم - در علاج جدری کودکان و علایم آن. 


باب هفتاد و يكم - در علاج زهر مار و جز آن. 

باب هشتاد و يكم - در علاج ساختن شنگرف و سیاهی و حل زر و زنگار و نوشادر. 

باب هشتاد و پنجم - در ساختن عطریات و کافور و مشک و جز آن. 

باب هشتاد و ششم- در علاج ساختن معجونات و مفرحات. 

باب هشتاد و هفتم - در ساختن طلسمات و عجایبات(کذا) و جز آن. 

باب هشتاد و نهم - در علاج ستوران. 

باب نودم - در علاج اسبان و علاج ارجل. 

باب نود و یکم - در اسامی ادوید. 

آغاز: «بسمله حمد له اما بعد بدانکه اگر جه قيام بالذات و راحت مردم از ماکولات و مشروباتست». 
انجام: «ابرش سياه سمند گلگون هیکل سنجاب... يا ارحم الراحمین». 

پس از ان کاب ناقصی است در سی و یک ورق ایضا بزبان فارسی در قوه باه که بنا بتقریر موّلف در 
یه كان کے فان محم هرفن تالبك سره ان كه كنس اس رها هن یی گرم 
ترا شین اه مین ازور هذا a‏ سکن این اباب لت کی تهون 
یی یت داعا مان رورو رب ال ارت مت ر 05 کشا 
مربنده را ميسر كش ت«در 0 رعايت و يناه دولت أو مقيم كتحت و مراسم بنده نوازی مب‌ذول 
فرمود(کذا) چنان که اثر عنایت پادشاهانه بر صفحات احوال من بنده ظاهر گشت... ناگاه از بارگاه شاه 


شاهان... خلعت و تشریف وصلت اسب و ساخت زود(ظ: زرد) مواهب و هدایای متوالی و متواتر(چنین 


است این غبارات اخیر در ثسخه؛ولی مطلب معلوم است) من پنده را بخلو تخانه معظم خواند و از اسراز 


۰:۲۹ 


و اعلان خود سخنى چند بر لفظ مبارک يادشاهانه براند... اشارت فرمود كتابى ساختن در باه... شرط 
بنده کی و خدمت كارى در تقديم فرمان بجاى آورده آمد و در ايراد خفايق و دقايق اين كتاب جد و 
جهد تمام كرده شد...». 

کناب برا است ری ا ات کر منکور ری اون عناویی عهای از اواپ 

باب اول - در موامره کتاب و دلایل مزاجها. 

باب دویم - در غذاهای مفرد. 

پاب ششم - در گوارشها. 

باب هشتم - در ایزاربند و کمرها. 

باب یازدهم - در شیافها. 

باب دوانزدهم - در حقنها. 

باب هودهم - در چیزهائی که زنان بار گيرند. 

آغاز: «بسمله حمد له اما بعد چنین كويد ابوالمظفر الخ». 

انجام موجود: «و برز العنب و جنطینا». 

نستعلیق کاتب مير ابوالحسن سبزواری, تاريخ تحرير ۱۵ ريبع الاول ۱۰۵۸ کاغذ نخودى آهاری» 
عناوین بشنگرف. ۱۶ و ۱۷س. ۱۳۱+۳۱(۱۶۲) ۲۵*۱۹ جلد تیماج قهوه‌ای تیره ساده. واقف آقا 
واد NASE‏ 

۳۹۹ 


غاية البیان فى تدبیر بدن الانسان 


¥ 


(0۰۴) 

(ترکی) 

مؤلف آن رئيس الاطبا صالح بن نصرالله معروف به ابن سلوم الحلبی(متوفی در ۱۰۸۰) است كه آنرا بنام 
محمد خان بن ابراهيم خان از سلاطين آل عثمان در مقدّمه‌ای در تعريف علم طب و جهار مقاله و 
خاتمه‌ای بشرح مذكور در ذيل تأليف نموده است.' 

مقاله اول- در تدبیر اسباب سته ضروریه » مشتمل بر ده فصل و خاتمه‌ای. 

مقاله دوم - در بیان مفردات و مركبات مرتب بر حروف معجم» هر كدام در یک باب على حده. 

مقاله سوم - در بیان امراض سر تا پا و طريقه معالجه آنها. 

مقاله چهارم - در بیان بیماری‌های مخصوص به هر عضو از اعضاء بدن و ذکر طریقه مداوای آنها. 
خاتمه - در زهرها و گزیدن حشرات و زینت. 

آغاز: «بسمله جواهر زواهر حمد[و] تنا اول واجب الوجود و مفیض الخیر و الجود و صانع عالم». 
انجام: «و خاتونلردخی بومنوال اوزره يبه لر حامله او لمغه سبب اولور. تم بعون الله الملک الوهاب». 
نستعلیق مخلوط بشکسته, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن دوازدهم. عناوین به شنگرف, کاغذ شکری, 
جلد مقوا با رويه يارجه. عطف و كوشه چرم ۳ اش ۱۶۵گ (5١١5‏ جاى بعضى از اوراق در 


صحافى عوض شده). وقفى ميرزا رضا نائينى در مرداد ۱۳۱۱. 


غاية التلفيق فى طب الجديد و العتيق 


. این كتاب تتمه‌ای دارد كه یک نسخه از آن در كتابخانه طلعت(۳۶ مجاميع تركى) محفوظ است. 


۲ 
. nonnaturals 


۸ 


)۸۷۴۶( 

ا 

کتابی است مشتمل بر یک مقدمه و چهار لے هر تعلیم منقسم به مقالاتی و هر مقاله پا حت و 
فصولی در بیان علل و اسباب بروز امراض و کیفیت علاج آنها مطابق با طب بقراطی و جالینوسی و 
اصول طب جدید. نام مؤلف على العجاله بدست نیامد ولی از قراری که در یک موضع از مقدمه آن از 
جامع الحکمتین و مجمع الطبین(کذاء صحیح مجمع الحکمتین و جامع الطبین است چنان که در حرف 
ميم از همین كتاب مذکور خواهد شد تحت رقم ۷۱۵۸) نام مى برد معلوم می‌شود كه تأليف آن بعد از 
فوت عباس میرزا نائب السلطنه و بعد از تألیف کتاب مذکور بوده است. 

ااا لس لحم اشنم ا اس یا وي هی از ای کی داو 
مملکت ايران بلکه در عموم بلدان اعلام علوم جدیده رو باعتلا و ارتفاع گذاشته و مبانی فنون قدیمه 
ميل بانمحا و ضياع نهاده سیما طب قديم الخ». 

نسخه مذیل است به رساله«ایقان» از مولفی نامعلوم بشماره ۸۷۳۷. 

نستعليق تحریری, كاتب نامعلوم(ظاهراً خود مولف)» تاريخ تحرير اواخر قرن سيزدهم. كاغذ حنائی 
فرك تا زین فک هه ۷س. ۱۶۷گ ۲۱۲۱۷ جلد تيماج قهوه‌ای, واقف خان بابا مشار, تاريخ 


وقف شهریور ۰۱۳۳۸ 


غاية المنی فی تدبیر المرضی 


)۱۰۹۷۶( 


۹ 


(تركى) 

ترجمه تركى كتاب طب كيميائى مذكور در صفحات قبل است از مدرس حسن كه انرا در سنه ۱۰۹۸ 
بجهت ابراهيم ياشاى وزير ترجمه نموده است. 

آغاز: «الحمدلله الذى تعالى ذاته عن العلل و المعلومات و تقدس عن لوازم و المتحيزات». 

انجام: «لوحش الله اولدى زيبا شرح طب کیمیوی». 

نسخ» كاتب على بن مصطفى باب میدانی, تاريخ تحرير ربيع الاخر ۰۱۱۸۱ جداول و عناوين بشنگرف, 
كاغذ نخودی آهاری, جلد تيماج مشکی» ٩۱س,‏ ۱۱۱گ ۰۲۱*۱۶ وقفى حاج محمد ايرانى مجرد در 
بهمن ماه ۰۱۳۵۰ 

۳۰۲ 

غنی و منی 

(۵۱۴۸) 

(عربی) 

کتابی است مشتمل بر عدهاى از تجارب شخصى مؤلف و معانی اكثر اقاويل منقدّمین و متأخرين اطبا در 
سه مقاله(مقيد به حروف جمل) از تألیفات ابومنصور حسن بن نوح القمرى' مؤلف كتاب التنوير در 
تفسیر مصطلحات طبی که از معاصرین شيخ الرئیس ابوعلی سینا بوده و با او مکاتبه داشته و شیخ در 
مجلس درس او حضور می‌یافته است(عیون الانباء ۲: ۲۷۰ طبع بیروت ۱۹۵۶). از این کتاب يك 


نسخه بنام مقالات فى الطب در ایاصوفیه تحت رقم ۹ محفوظ است. 


کا تب سيت اورا العمرق مسوب په عم توشعة و آن سهو سيان فاحقيئ است؛ 


فهرست عناوين و موضوعات مقالاات 
مقاله اول - در امراض باطنى مربوط به سر تا ياء مشتمل بر صد و ده باب: 
ا. فى الصداع و الشقیقث 

يغ القواك وا انون 

ج( السّبات» 
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NSS 

لمهي 

ز) السرسام, 

ح) اللسیان, 

ط) الماليخولياء 

ى) الصرع, 

يا) السکتف 

یب) الفالج و الخدر, 

یج) لتشنج, 

ید) الرعشة و الاختلاج, 

یه) اللقوة, 


يو) الرمد. 


<١ 


يز) الطرفة, 
يح) الظفرة 
يط) اسَبل, 
ک) الجرب. 
كا) انتشار الشعرء 


عا الغو الشاي 


کج) القمل فى الاشفار, 
كد) الما 

كه) العشاء. 

اير 

کر رفن ون 

كح) البياض فى العينء 
كط) الغرب» 

ل) الرشح. 


تا شا 
لب) الشعيرة, 
لج) الجحوظ, 


لد) الحول, 


AR 


له) الحرقة, 
لو) الجساء 

لز) ضعف البصر, 

لح) الزرقة 

لط) كط العين و تجلاژها, 
م) وجع الاذن, 

ما) الطرش. 


مب) الطنین و الدوى, 


مج) دخول الماء و الهوام فى الاذن؛ 


مد) حفظ السمع, 

مه) الخشم, 

موا الو اكير قن ات 
مز) القروح فى الانف. 
مح) النتن فى الانف, 
مط) الرعاف. 

ن) علل اللسان؛ 

نا) القلاع, 


نب) سقوط اللهاه. 


TT 


نج) البخرء 

ند) الناشب فى الخلق. 
نه) علل الاسنان, 

نو) علل اللثف 

نز) الخوانیق» 

نح) الزکام و النزلة 
نط) السعال, 

س) البحة 

سا) خروج الدم من الفم, 
سب) الربو, 

سج) ذات الرئث 

د الا 

ننه) دات لت 

سو) علل القلب. 

سز) الغشی» 

سح) الوجع فى المعدئ 
سط) الورم فى المعدة, 


ع النفخ فی البطن. 


2 


عا) الفواق, 
عب) بطلان شهوة الطعام, 
عج) الشهوة الکلبیف 

عد) القطا, 

عه) العطاش. 

عو) سوء الهضم, 

عز) التهوع و القىء 

عح) الهيضة, 

عط ) المفص. 

ف) الحلفه, 

فا) اسهال الدم و الزحير, 
فب) القولنج, 

فج) الدیدان فى البطن, 
فد) علل الکبد. 

فه) علل الطحال. 

فو) الیرقان. 

فز) الاستسقاء, 


فح) الحصاء 


فط) الورم فى الكلى و المثانة, 
ص) يول الدم و المد 
ا 

صب) التقطيرء 

صج) ورم القضيب و الانثيين» 
صد) علل المقعدة, 

صه) الفتق, 

صو) عرق النساء 

صز) النقرس» 

صح) الحدیه 

صط) الدوالی, 

ق) داء الفیل. 


قا) الباه, 


فن) ال هی الأذوية المولدة تا 


فج) الحقن و الحمولات لا 
ف الاقياء اش تر جالياه: 
قه) الاحتلام و سیلان المنی, 


قو) توتو الذکر 


۰:۳۹ 


قز) الزائدة فى اللذة, 

قح) تغليظ الذكرء 

قط) تدبير القبل. 

قى) العذ بوط. 

قیا) السمنة و الهزال. 

قیب) الحبل. 

قید) تسهیل الولادة, 

قيه) قطع الطمت. 

قيو) ادرار الطمث. 

قيز) الورم و القروح فى الرحم, 
قيح) اختناق الرحم. 

قيط) الرجاء 

قى) تدبير الثدی. 

مقاله دوم - در بيمارىهاى ظاهر. مشتمل بر ۴۳ باب: 
از الخزازء 

بآ لت 


ج) داء التعلب و الحيث 


TY 


د) انبات الشعر و ابطاله 
ه) تكثيف الشعر و ترقيقه, 
و) تقوية الشعر و تطویله, 
ز) القرع و الصلع. 

ح) تشقق الشعر و تناثره 
ط) تسوید الشعر و تبییضه 


ی) تحمیر الشعر و تصفیره. 


یا) تجعید الشعر و تسبیطه, 

یب) الشيب» 

یج) تبييض اللون و ترقیقه, 

يد) تحمیر اللون و تصفیره و تسویده, 
به) الکلف. 

يو) النمش و الخیلان, 

یز) البهق. 

يح) البرص» 

یط) الجذام, 

ک) الرشم و الدم المیت, 


کا) آثار القروح. 


TA 


كب) علل الاظفار, 
کج) التاليل, 

كد) الشقاق و العثرة, 
كه) السحج و العفرء 
كو) القمل و الصيبان, 
کک 

كح) القوباء 

ك) نمی سکم 


ل) الشری, 


ل) النملة و النار الفارسی, 


ی 
لج) الاورام. 

لد) الدمامیل و القروح. 
له) السرطان, 

لو) الخنازيرء 

لز) السلم, 

لح) الفدد و العقد. 


لط) الدبیله. 


۰:۳۹ 


م) الطاعون, 

مت) (لاگله؛ 

مج) العرق المدنی, 

مقاله سوم - در تبهاء مشتمل بر ۲۷ باب: 
ا) حمی یوم 

تكسي الد 

ج) الذبول, 

3 نمی الف" 

ه) الحمی المحرقة 

و) الحمی المطبقة, " 
)الج البلحمية 

ح) حمى الربع' 

ط) الحمى المختلفة 

ى) الحمى مع الحر و البرد. 
يا) حمى الوباء 


يه) مدد الحمیات. 


. quotidian 
. tertian 
. infla mmatory fever 


. quartian 
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چ 


چ 


يو) مواقيت الحمى, 
يز) النضج.' 

يح) لبحران, " 

يط) ايام البحران, 
ک) العلامات الجيدة, 


كا) العلامات الردية. 


كت اناز الوادت 


کج) تدبير النافة 
كد) البول. 
که) النجو 


کم 


آغاز: «بسمله قال ابو منصور الحسن بن نوح العمری(کذا) انی لم ازل فى صیای منذ عقلت احب العلوم 


الطبيعية و تتازعنی نفسی البها و خصوصاً علم الطب», 


انجام: «و له تعالی الذی الهمنی هذا العلم و هدانی الیه و وفقنی له الشکر دائماً و صلی الله على محمد و 


آله الطيبين »> 


' . pepsis 


ری ۲ 
5اوا ان . 


۶۱ 


نسخ, كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير حدود قرن ششم(۵۲ ورق اول نونويس و متعلّق به قرن دوازدهم)» 
كاغذ نخودى سمرقندی» عناوين ابواب و مطالب در متن و حاشيه بشنگرف. جلد تيماج قهوه‌ای ساده 
۹س» ۲۴۵گ ۱۸۱۵ واقف زین العابدين خادم اصفهانی. تاريخ وقف ۱۱۶۶. 

۳۰۳ 

غنی و منی 

)۸۷۷۷( 

از اين نسخه بقدر یک صفحه از اوّل و یکی دو ورق از آخر ساقط است. 

الا تسوت ون هقی کنخ اسان 2 

انجام موجود: «فان كان لابد فمل الى تغییر التدبیر ». 

نستعلیق آميخته به شکسته, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن دوازدهم, کاغذ حنائی, عناوین در متن و 
ا E‏ داز اسان لش در 
آذرماه ۱۳۳۲۸ 

۳.۴ 

غنى و منى 

)۱۰۵۷۷( 

انش تسه کافل اسيك 

نستعلیق تحریری آميخته بشکسته, کاتب عبدالباری حسینی, تاريخ تحرير ۲۹ محرم سال ۴۱ از جلوس 


محبی الدین عالم گیرشاه غازی, محل کتابت قلعه مرادآباد. کاغذ حنائی هندی, عناوین بشنگرف, 


EAI 


۸س, ۱۴۷گ ۰۳۴۰۱۷ جلد ميشن خرمائى با سجاف تیماج» خریداری استان قدس در مردادماه 
۱۳۴۹ 

۳۰۵ 

فواید الانسان 

)۵۱۱۶( 

(فارتیی) 

منظومه‌ای است در بحر خفیف مزین به صنعت توشیح" در بیان منافع و مضرات طبی مفردات ادویه و 
اغذیه و بلافاصله يس از ان منافع مرکبات آنها ازدرويش دوائى كه انرا متدرجا در مدت سه سال 
فراهم آورده و بنام ابوالمظفر شاه جلال الدین محمد اکبر موشح نموده و مطابق با اين مصراع از پادشاه 
مذکور در جواب سؤال ناظم از تسمیه کتاب که گفته(شده اسمش فواید الانسان) ضمن اين که انرا 
موسوم به اين اسم نموده تمام اين مصراع را نيز ماده تاريخ تألیف خود یعنی سنه ۹۹۹ قرار داده است. 
آغاز: «بسمله الله اكبر اين جه حكمت هميون و نعمت كوناكون است». 


انجام: «بقدر ضعف اجزا و عسل اراده يافته و من الله التوفيق». 


١‏ . توشيح آن است كه حروف اول ابيات يا مصاريع را در شعر چنان بیاورند كه از مجموع آنها شعرى يا عبارتى يا نام شخصى يا جيزى بدست 
آید وجنين شعرى را موشح كويند مثل اين دو بيت: 

معشوق دلم بتير اندوه بخست حيران شدم و كسم نم ىكيرد دست 

مسکین دل من زبار محنت شده پست‌دست غم دوست يشت صبرم بشکست 


ج حار نبود که بار دست حنا حسن ناخن دهد بشرب و طلا 
ن نافع نبود که بار دست حنا در دوم خشک و فاتحش می‌دان 
۱ آورد قبض ومی‌برد تحليل روغنش ماندگی برد ز عليل 


رف 


نستعلیق, كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير ذى قعده ,٠١70‏ عناوين بشنگرف. كاغذ نخودی, جلد تیماج» 
۳س, ۱۰۵گ ۱۸/۵۲۱۱ واقف نامعلوم. 

۳۰۶ 

فى الطب الجدید الکیمیائی (کتاب...) 

)۱۰۵۲۳( 

(عربی) 

نام جامع و مترجم آن با فحص بلیفی که در مأخذ مختلف بعمل آمد على العجاله معلوم نشد ولی 
احتمال ضعیفی می رود که کتاب از روی ترجمه سریانی با نیت و بدون واسطه از روی متن اصلی 
ی ود بان عرش ترا مه باشد و چنانکه در یک موضع از ورق ۲۵ و موضعی ديكر از ورق 03 
مسطور است مبتتی است بر اقوال براکلس " در دو کتاب از تألیفات او یکی بنام«براغنانی؟» و دیگری 


موسوم به «ایلیاستر» و قول افلاطون در کناب نفس الصالم(ن.ل. وسط الصالم) (۴۵.) و کتاب 
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در مقدمه كتاب مؤلف در خصوص معنى اين عبارت شرحى نوشته است كه نقل ان در اين موضع خالى از فايده نیست. گوید: -«فنقول‎ . 


الكيميا لفظ يونانى اصلخ خميا و معناه التحليل و التفريق و بعض الناس يطلق عليه الصناعة الهرمسيه و قال قوم يطلق عليه سر الكهنة واول من 
اخترعه هو هرمس المثلث المصرى و علمه(۱۵.؟) للكهنة و بعد ذالک شاع حتى وصل الى يونان و صنفوا فى ذالک كتبا ورسائل ثم انتقل الى 
الاسلاميين و الفوا فيه كتبا كثيرة و رسايلا عديدة و المقصود من ذالک اصلاح المعادن و تغيرها من الفساد الى الصلاح كقلب النحاس فضة و الفضة 
ذهبا الى ان جاء براكلوس الجرمانی فغير الغرض من صناعة الكيميا و جعله من اقسام صناعة الطب و سماه اسباغريا باللطينية (6 5038113 يعنى 
شیمی پزشکی باصطلاح امروز. و در زبان انگلیسی آنرا 6 و عالم اين علم رSpagyristl‏ می‌گویند) و معناه جمع المختلفات و 
تصریفها و هذا الاسم مخصوص بصناعة الطب الکیمیائی(- شیمی پزشکی) و قد یطلق الکیمیاء على الحكمة و اسرار الطبيعة لکن ههنا المراد من 
لفظة الکیمیاء اسباغریا الصناعة الطبية الكيميائية و موضوعه الاجسام المعدنية و حدّه صناعة یعرف بها كيفية تحلیل المعدنیات و اصلاحها و غایته 
قسمان منها ما هو داخل و هو تحلیل المعدنیات و تنقیتها عن الاشیاء الفاسدة و ترکیبها و تفريقها و منها ما هو خارج(۴.۲۵) و هو قسمان ایضا 
احدهما تکمیل المعدئیات الناقصة و تغيير صورها ال صورة اشرف من الصورة الاولی و ثائیها حفظ صحة بدن الانسان و ازالة مرضه و غرضنا من 
هذا العلم ههنا حفظ صحة بدن الانسان و بعض ینکر جواز العلاج بالمعدنیات قایلا انها لا تتفعل عن الطبيعة و ما انغل عنها ربما اهلکت بسمیتها و 
لم یعلم انه بهذه الصناعة تعرف تلطیف اجسامها و تنقية سمیتها فتصیر منفعلة عن الطبيعة موثره فيه اثرا خالیا عن السمية الخ» انتهی باختصار. 
"آي یخن تيان فوق العاده قوی بل بظن مطابق واقع همان ۳۲۵۱05( ۴۸۵-۴۱۲میلادی) یعنی همان برقلس معروف مذکور در اخبار 


طیماوس(همان ورق) و آراء ارسطو در كتاب الحيوان(ايضا) و قول هرمس در كتاب العقل(ایضا) و 
قول«الامام ابقراط» در كتاب الامراض الداخلة(۳3.) . و مطابق با صريح منقولات يك موضع از آن 
اا است از افوال ستازتوین الخرهاتی و وافزيوس باین عبارت(۰۴۶۵) + «هلل ها اختر نام و قا 
من سنارنوس الجرمانی الذی الف فى صناعة الطب و من قرابادین وافریوس من تقطیر الارواح و 
اغا وفاضا مس از ای كلمات غلك تشه هو وا اذ كات فر فسوی ی ننه کشا 
باسیلیقا (ایضا در موضوع طب كيميائى - شیمی پزشکی) كه از زبان لاتين بعمل آورده باين عبارات 
بیان نموده و کتاب خود را به ترجمه مذکور خاتمه داده است: «و قد الف فى صناعة الطب الکیمیائی 
قرولیوس کتابا مختصرا مفید الملک زمانه و هو یشتمل على مقالتین فاردنا ان ننقله من اللاتينية الى 
العربية لیکون عام النفع و سما هذا المختصر کیمیا باسیلیقا یعنی الکیمیا الملكية . 
فهرست عناوین مقالات و فصول 
مقدمه - فى تعریف[الطب] الکیمیائی و بيان الحاجة اليها و الغرض منها. 
المقالة الاولی: فى الجزء النظری من اسباغریا و هو طب الکیمیائی فى الامور الطبيث مشتمل بر ده فصل 
باین شرح: 
- فى الهیولی و السر الاكبر. 
- فى العناصر. 
- فی الور و الانواع و اصول الاشیاء. 

' . Crollius, Basilica Chymica. 


' . کا زا هط در زبان لاتينى يعنى شاهانه و شاهوار(در طب مجازا يعنى رگ باسليق) مرادف با لفظ باسيلئوس در زبان يونانى و ا۲۵۷۵ در 
زبان اتكليسى :و فرانسة؛ 


- فی الحيؤة(فن المعدن و الثبات و الحیوان). 

- فى الحرارة المنبثة و الروح. 

- فى الاصول التی تترکب منه الاجسام. 

المزاج و التکون. 

- فى الانواع المتولدة من انواع المختلفة. 

- فى كيفية تفیر صور الاجسام مع بقاء صورتها النوعية الاصلية الباطنية. 

- فى نسبة العالم الاکبر الى العالم الاصغر" الذی هو الانسان. 

المقاله تایه فى اساس الطب الکیمیاگیمختمل بر فص طضیل, زب 

- فى معرفة ترکیب بدن الانسان و قواه. 

حدق مات الما 

- فى كيفية عروض الامراض و معنی الخلط المسمی عندهم(یعنی اصحاب طب کیمیائی) بالطرطیر. 
عرقي اش 

- فی البول. 

تیه E‏ كرو افوا ماخ 

- فى العلاج الکلی و اشارة الى بعض المعالجات. 

- فى معرفة خواص الاشياء من اشكالها و الوانها و طعومها و قوامها و غلظتها و رائحتها و محلها 


المتولدة فيه. 


١ 
. Macrocos mos 


۲ ۰ 
. Microcos mos 
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- فى الادوية المنسوبة الى الكواكب. 

المقالة الثالثة: فى كيفية تدبير الادوية و تحليلها و تنقيتها على طريقهم» در سيزده فصل از اين قرار: 
- فى معرفة درجات الحرارة. 

-فى الحل. 

- فى الحرق و القلى. 

- فى أن جميع الاعمال يكون لوجهين اما بالتفريق و التحليل او بالجمع و التجميد. 
- فى السحق. 

- فى الحرق الذى يكون بالنار التى بالقوة. 

- فى التعفين و التخمير. 

- فى الغسل. 

- فى النقع و الطبخ. 

- فى التقطير(015111136101). 

- فى التصعيد( 031101 .(subli‏ 

- فى العقد. 

- فى الحفظ و التربية. 

المقالة الرابعة: فى العمليات» مشتمل بر هجده فصل بتفصيل زير: 

- فى تقطير المياه و الارواح. 


فی د اج المیاه و الارواح. 


EA 


- فى استخراج روح الافستعين:' 

- فى استخراج روح كاردوبناريتى. 

- فى استخراج روح الشرب مع الطرطير المفتح للسّدر. 
- فى استخراج المياه من الافاويه. 

- فى استخراج روح صمغ البطم ' و دهنه. 

- فى استخراج روح قرن الابل النافع للامراض الردية. 
- فى استخراج ماء العسل و روحه. 

- فى استخراج المعدنيات. 

- فى استخراج روح الملح المعذنية النافعة لمنع العفونة. 
- فى استخراج روح الملح المركب. 

عو ام ور ا 

- فى استخراج ماء الكبريت. 

- فى استخراج روح النوشادر. 

- فى استخراج الروح المعرق. 

- فى الادهان و كيفية استخراجها. 

-فی الشكرام آدهان المعدنيازت: 


فهرست مقالات و فصول کتاب«کیمیا باسیلقیا» 


' . Absinth"ium" 


" , Pistacla Acumi nato 


A 


الى كتانق سنا كه كو كاف ادق الکو سن تلفت دفوو وگن سمت وکل است ترذن الاين 
شرح: 

المقالة الاولى: فى المعالجات اللي مشتمل بر هشت فصل بشرح زير: 

- فى الانضاج. 

- فى القى. 

- فی المسهل. 

- فى الادرار. 

- فى العرق. 

- [فى المقويات و الحافظات].! 

- فی مسكنات الوجع و لمنومات. 

- فى المشمومات. 

المقالة الثانية: فى المعالجات الجزئيث در دو فصل: 

- [فی الاستسقاء ]. 

- فى الادوية الحمیات و الجروح و القروح و الادوية النافعة لجمیع السموم. 
آغاز: «بسمله و بعد فهذا کتاب الطب الجدید الکیمیائی الذی اخترعه براکلوس». 


انجام: «فان فعل هذا المرهم بخاصيته فيه بتوسط روح العالم كما يفعل الحدید فى المغناطیس». 


. عنوان اين فصل از ترجمه فارسی کتاب نوشته شد. 


۹ 


نسخ درشت. کاتب اسماعیل ین ابراهیم الطبیب البغدادی, قار تحریر: ۱۸ جمادی التانی ۱۲۳۲(سنة 
الثانية و الثلائون بعد الالف و مائتین), محل کتابت مکه معظمة. عناوین بشنگرف, کاغذ نخودی. جلد 
فقوا با رويد با رحد ۱۸۲۱۵۹۹۱ خریذاری اسان قذي گر عرفادهاه ۱۳۳۹ 

۳۰۷ 

القانون 

)۵۱۲۰( 

(عربی) 

اين کتاب که از حيث بسط و جامعیت و شمول بر قوانین کلی و جزوی جمیع شعب و اجزاء و مباحث 
و فنون علم پزشکی و از آن طرف از لحاظ حسن ترتیب و تنسيق مطالب و رعایت و حفظ ترتیب 
منطقی موضوعات قطعاً و حقاً از امهات کتب در علم طب بشمار می‌رود مهم‌ترین تصنیف طبّی شيخ 
الم فر لباک ابوس نسي من یل لت شا زمر د وو مان وش درسال ۳۵۰ 
همدان) از اجلّه فلاسفه دهر و یکی از اشهر مشاهیر عالم است که فرط شهرت و کرت معروفیت ودر 
جمیع آفاق شرقا و غربا و بعدا و قربا ما را در اين موضع بکلی مستغنی از هر گونه اطاله کلامی در 


. ترجمه احوال و اسامی مصنفات شيخ در عموم کتب تواریخ اطبا و حکما بتفصيل مسطور است و اول از همه از لحاظ قدمت رساله شاگردش 
ابوعبید عبدالواحد جوزجانی است که آن را براساس مسموعات خود از شيخ تأليف نموده و بعد از آن کتابهائی از قبیل عیون الانباءع(۳: ۳۹-۳ 
طبع بیروت ۱۹۵۷) و اخبار الحکما( ۰۴۲۶-۴۱۳ طبع لیپزیک) و تتمه صوان الحکمغ(۶۲-۳۸) و وفیات الاعیان(۱: ۱۵۴-۱۵۲ طبع بولاق) و 

النجوم الزاهرة تأليف ابن تعزی بردی(۵: ۲۶-۲۵) و شذرات الذهب(۳: ۱۳۷-۱۳۴ ذیل وفیات سنه ۴۲۸) و المختصر فى اخبار البشر تأليف ابی 


الفدا(۴: ۶۲-۶۱) و مختصر الدّول ابن العبرتی( ۱۳۳۰-۰۳۲۵ و غيره و غيره. 


قسمت اول اين کتاب را شيخ در حوالى سنه ۴۰۳ در جرجان و قسمت ديكر را در حدود ۴۰۵ در ری 
و بقیه را در سنوات مابين ۴۰۵ تا ۴۱۴ در همدان تصنیف نموده و آن را چنانت که ملاحظه خواهیم 
نمود اساسا منقسم بر ينج کتاب و هر کتاب را بچندین فن و تعلیم و جمله و مقاله و فصل تقسیم کرده 
ات 

بر اين کتاب که بدفعات در ممالک عالم بطبع رسیده و در اعصار مختلف به السنه فارسی و لاتینی و 


عبری و روسی و اوزیکی و انگلیسی و فرانسوی و آلمانی نقل و ترجمه شده است شروح و حواشی و 


تفاسیر فوق العاده کثیری نوشته‌اند(اکثر اين شروح بزبان عربی است) و علاوه بر ان عده‌ای نيز ان را 
تلخیص نموده‌اند كه بعلت ضيق مجال از ذکر نام شارحان و مترجمان در اين موضع بكلى صرف نظر 
نموده قارئین محترم را بجهت مزير اطلاع على العجاله به به مأخذ مذکور در ذیل ارجاع می‌دهیم: کشف 
لظنون(باب القاف) و مقدمه بر تاريخ علم ۲: ۲۷۷-۲۷۶(قسمت انگلیسی) و کتاب .۶ 
۲ موسوم به: Une liste dressee au xv 56616 des commentateurs‏ 


du Canon d'Avecienne, Leyde ۰‏ ۱۱۷6۵۲6 ۱6۵۲ لال و کتاب آلدومیلی " که أكثر تر جمه - 


های لاتینی و سنوات جاب انها را ذکر نموده و در یک موضع از أن کامل‌ترین طبع أن را در سنه 


' ها‎ science arabe et son role dans Levoluti on scientifique mondiale, 00۰۱۰۲2۰ 
تحت اين عنوان(به اختصار):‎ . 


Avicenna Canonis Li bri ۷ Gerardi Cremonensis et Andreae Alpagi, Bellunesis, castigation, a 6 
Costaeo et Joanne pAulo Mogi o annotati oni bus ja mpri dem illustrates, nunc vero ab eodem Costaeo 
recognitus... Libellus de Vi ri bus cordis, translates ab Arnaldo de Villanova. Li belli de Removendis Nocu 
mentis et عل‎ Syrupo aecetoso, traducti exara bico in lati num par Andream de Alpago, Bellunensem, 
Cantica translate ab Armen gado blasii . Vita i psi us Avicennae ex Sorsano arab, ejus di scipulo, a Nicola o 
Massa lati ne seri pta... Additus nuper etiam Li brorum Canonis oeconomiae nec non tabulis isagogicis in 
universam medi cinam xe arte Hunain, id est Joannitii Ara bis per Fa bium Paulinum, Uti ۹ um... 
collectis a Fabritio Ras pa no... cum indi ci bus quatuor... 
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1833 823 دودو کرو در ازويا يعمل امدة شان داد اس علاوه ين انها سمحن مر تجح گید 
به فهرست مصنفات اين سينا از 0.0.48131/311 که از حيث بدست دادن اطلاعات در خصوص نسخ 
خطی تألیفات ابن سينا و كتابهائى كه از او به طبع رسيده بسيار مغتنم است. 

فهرست عناوین و تقسیمات کتاب قانون 

افا امور الکلیه و هر فس على رة 

الفن الاول- فى حد الطب و موضوعاته. مشتمل بر شش تعلیم: 

التعلیم الاول: فى موضوعات الطب وحده. مفصّل بر دو فصل(فی تحدید الطب. فى موضوعات الطب). 
التعليم الثانى: فى الارکان, در یک فصل. 

التعليم الثالت: فى المزاجات, در سه فصل. 

التعليم الرابع: فى الاخلاط, در دو فصل. 

التعليم الخامس: فی اا در یک فصل و پنج جمله يباين شرح: 

الف) فى العظام. در سى فصل. 

ب) فى العضل. در بيست و نه فصل. 

ج) فى العصب, در شش فصل. 

د) فى الشرائین» در ينج فصل. 

ه) فى الاوردة در ينج فصل. 


التعليم السادس: فى الارواح و القوی و الافعال, در یک جمله(شامل ۶ فصل) و یک فصل. 


fo 


تعليم: 

لتعلیم الاول: فى الامراض, در هشت فصل. 

التعليم الثانى: فى الاسباب, در دو جمله(جمله اول در ۱٩‏ فصل و جمله دوم در ۲۹فصل). 

التعليم الثالث: فى الاعراض و الدلایل, در ۱۱ فصل و دو جمله(جمله اول در نبض شامل ۱٩‏ فصل و 
جمله دوم در بول و براز مشتمل بر ۱۳ فصل». 

الفن الثالث - فى حفظ الصحّةف مشتمل بر یک فصل(فی سبب الصحة و المرض و ضرورة الموت) و 
ينج تعلیم: 

التعليم الاول: فى التربية. در ۴ فصل. 

التعليم الثانی: فى التدبير المشترک للبالفین, در ۱۷ فصل. 

التعليم الثالت: فى تدبير المشایخ, در ۶ فصل. 

التعليم الرابع: فى تدبیر بدن فیمن مزاجه غير فاضل, در ۵ فصل. 

التعليم الخامس: فى الانتقالات, در یک فصل و یک جمله(مشتمل بر ۸ فصل). 

الفن الرابع - فى تصنیف وجوه المعالجات بحسب الامراض الكلية. مشتمل بر ۳۱ فصل. 

الکتاب الثانی: فى الادوية المفردة و ذلك یشتمل على مقالتین: 

المقالة الاولی: فی القوانین الطبيعية در ۶ فصل. 

المقالة الثانية: فى الادوية المفردة, در ۱۶ فصل. 

الکتاب الثالت: فى الامراض الجزئية الواقعة باعضاء الانسان عضو عضو من الرأس الى القدم ظاهرها و 


باطنها و هی اثنان و عشرون فنا: 


مع 


الفن الاول- فى احوال الرأس و الدماغ مشتمل بر ۵ مقاله: 
المقالة الاولى: فى كليات امراض الرأس و الدماغ در ۲۰ فصل. 
المقالة الثانية: فى اوجاع الرأس. 

المقالة الثالنة: فى اورام الرأس. 

المقالة الرابعة: في امراض الرأس. 

المقالة الخامسة: فى امراض دماغية. 

الفن الثانی - فی امراض العصب, در یک مقاله. 

الفن الثالث - فى تشریع العين و احوالها, در ۴ مقاله. 

المقالة الثانية: فى باقی امراض المقلة و اكثره فى علل الترکیب و الاتصال. 
المقالة الثالئة: فى احوال الجفن. 

المقالة الرابعة: فى احوال القوة الباصرة و افعالها. 

الفن الرابع - فى احوال الاذن, در يك مقاله. 

الفن الخامس - فی احوال الانف» در ۲ مقاله: 

المقالة الاولی: فى الشم و آفاته. 

المقالة الثانية: فى باقی احوال الانف. 

الفن السادس - فى احوال الفم و اللسان. در يك مقاله. 

الفن السابع - فى احوال الانسان, در يك مقاله. 


الفن الثامن - فى احوال اللثه و الاسنان, در يك مقاله. 


الفن التاسع - فى احوال الحلق, در يك مقاله. 

الفن العاشر - فى احوال الرية و الصدر. در ۵ مقاله: 

المقالة الاولی: فى الاصوات و فى النفس و تشریح الحنجرة و القصبة الرية. 

المقالة الثانية: فى الصوت. 

المقالة الثالثة: فى السعال و نفث الدم. 

المقالة الرابعة: فى اصول نظرية من علم اورام اعضاء نواحى الصدر و قروحها غیرالقلب. 

المقالة الخامسة: فى اصول علمية فى ذلك العلاج المشترک لاورام نواحى الصدر و الرية. 

الفن الحادى عشر - فى احوال القلب» در ۲ مقاله. 

الفن الثانى عشر - فى الثدى و احوالها. در يك مقاله(شامل ۶ فصل). 

الفن الثالث عشر - فى المرى و المعدة و احوالهاء در ۵ مقاله: 

المقالة الاولى: فى احوال المرى و فى الاصول من احوال المعدة, در ۱۷ فصل. 

المقالة الثانية: فى تدبير الام لمعدة و ضعفها و حال شهوتهاء در ٠١‏ فصل. 

المقالة الثالثة: فى الهضم و ما يتصل به. در ٩‏ فصل. 

المقالة الرابعة: فى الامراض الالية و المشتركه العارضة للمعدة فى الاورام الحارة التى فى المعدة. در ۶ 
فصل. 

المقالة الخامسة: فى احوال المعدة من جهة ما يشتمل عليه و يخرج عنها و شىء من احوال المراق و ما 
يليها در ١١‏ فصل. 


الفن الرابع عشر - فى الكبد و احوالهاء در ۴ مقاله: 


المقالة الاولى: فى كليات احوال الکبد. در 4فصل. 

لاله لتایه: فى :حبق کو شودها و ایتماغها و ا در ۲ فضا 

المقالة الثالثة: فى اورام الکبد و تفرق اتصالها, در فصل. 

المقالة الرابعة: فى الرطوبات التی تعرض لها بسبب الکبد ان یندفع بارزة او يحتقن كامنه. در ۱۴ فصل. 
الفن الخامسی هقرس احوال المرارة و الخال دز ۲ مقالد: 

المقالة الاولی: فى تشریح المرارة و الطحال و فى اليرقان» در ۷ فصل. 

لمقالة الثانية: فی باقی احوال الطحال, در ٩‏ فصل. 

لقن الماد هقی وال الاتعاء و الشتدهر دی ۵ الة: 

المقالة الاولی: فى تشریحها و الاستطلاق المطلق, در ۳ فصل. 

المقالة الثانية: فى معالجات اصناف الاسطلاقات المختلفة المذكورة بعد الفراغ من العلاج الکلی. 
المقالة الثالثة: فى ابتداء بذکر القولنج و اوجاع الامعاء. 

المقالة الرابعة: فى علاج القولنج و الکلام فى ایلاوس و اشیاء جزئية من امراض الامعاء و احوالها. 
المقالة الخامسة: فى الدیدان. 

الفن السابع عشر - فى علل المقعدة, در یک مقاله. 

الفن الثامن عشر - فى احوال الكليث در ۲ مقاله: 

المقالة الاولی: فى كليات احکام الكلية. 

المقالة الثانية: فى اورام الكلية و تفرق اتصالها. 


الفن التاسع عشر - فى احوال المثانة و البول, در ۲ مقاله: 


المقالة الاولى: فى احوال المثانة[ تشريح المثانة]. 

المقالة الثانية: فى الافات التى تعرض للبول. 

الفن العشرون - فی احوال اعضاء التناسل من الذکران, در ۲ مقاله: 

المقالة الاولی: فى الکلیات و فى الباه. 

المقالة الثانية: فی احواء هذه الاعضاء مما لایتصل بالیاه. 

الفن الحادی و العشرون- فى احوال الرحم و امراضه, در ۴ مقاله: 

المقالة الاولی: فى الاصول و فى العلوق و الوضم. 

المقالة الثانية: فى الحمل و الوضم. 

المقالة القالدة: فى سایر امراض الرحم سوی الاورام و ما یجری معها فی احکام الطمث. 
المقالة الرابعة: فى افات وضع الرحم و اورامها و ما يشبه ذلک. 

الفن الثانی و العشرون- فی امراض ظاهرة و طرفیه الاعضاء. در ۲ مقالد: 

المقالة الاولی: فيما یعرض لها من افات المقدار و الوضع فى هيئة التزب و الصفاقین. 
المقالة الثانية: فى اوجاع الاعضاء. 

الكتاب الرابع: فى الحميات و هو سبعة فنون: 

الفن الاول - كلام كلى فى الحميات, در ۵ مقاله بشرح ذيل: 

القالة الاولی: فی السميات يادو فصل. 

المقالة الثانية: ابتداء القول فى الحميات العفينة و تمام القول فى الحميات الدموية الصفراوية. 


المقالة الثالثة: كلام كلى فى الحميات الصفراوية. 


المقالة الرابعة: كلام كلى فى الدق.! 

الفن الثانى - فى تقدمة المعرفة ' و احكام البحران ؛ در ۲ مقاله: 

المقالة الاولی: فى البحران و مذاهپ الاستدلال عليه فى البحران و علی الخیر و الشر و ما هو اقسامه و 
احکامه, در ۱۷ فصل. 

المقالة الثانیة: فى اوقات البحران و ايامة و ادواره. 

الفن الثالث - فى الاورام و البئور, در ۳ مقاله: 

المقالة الاولی: فى الحارة منها و الفاسدة. 

المقالة الثانية: فى الاورام الحارة و ما یجری مجریها. 

المقالة الثالئة: فى الجذام ماهیته و سببه. 

الفن الرابع - فى تفریق الاتصال, در ۴ مقاله: 

المقالة الاولی: فى الجراحات. 

المقالة الثانية: فى السحج و الرض و الفسخ و الوثى و السقطة و الصدمة و الحرق و نزف الدم و نحو 
ذلک. 

المقالة الثالئة: فى القروح. 

المقالة الرابعة: فى تفريق اتصال العصب و ما يتعلق بالجبر من تفريق اتصال العظام[و] جراحات القصب و 
قروحها و ما يجرى مجريها. 


قاله ينجو در ننه مو جود تست با هت و کا نټ عنوان ارا نوهو و این شی ای درت می این 


۲ ۰ 
. Prognosis 


این که سر اتی اس و مدوب به انرا نا حورى كايند و أن مراد ف سا کلمد 5ا۲5 در السنه زوا 


الفن الخامس - فى الجبر. در ۳ مقاله: 

المقالة الاولى: كلام كلى فى الخلع. 

المقالة الثانية: فى اصول كلية فى الكسر و فى احكام الجبر و كيفية الربط و استعمال الجباير. 

المقالة الثالئة: فى كسر عضو عضو. 

الفن السادس - فى السموم» در ۵ مقاله: 

المقالة الاولى: فى اصول ما يعلم من احوال السموم المشروبة و تفصيل القول فى المعالجات السموم التى 
المقالة الثانية: فى فى السموم المشروبة الحيوانية. 

المقالة الثالثة: فى تدبير النهش الكلى فى طرد الحشرات و فى علاج لذع الحيات و اصنافهاء در ۱۸ 
فصل. 

المقالة الرابعة: فى عض الانسان و ذوات الاربع. 

المقالة الخامسة: فى لسوغ الحشرات و عضوضها. 

الفن السابع - فى الزينة , در ۴ مقاله: 

المقالة الاولی: فى احوال الشعر. 

المقالة الثانية: فى احوال الجلد من جهة اللون. 

المقالة الثالثة: فى السعفة و الشیرینج و البلخية و البطم. 


المقالة الرابعة: فى احوال ما یتعلق بالبدن و الاطراف و هی آخر تمام کتاب الزينة. 


١ ۰ 
26۱ C 


الكتاب الخامس: فى الادوية المركبة ' و هو اقرابادين' و هو ينقسم الى مقالة علمية و الى جملتين: 
المقالة العلمية: فى الحاجة الى الادوية المركبة. 

الجملة الاولى: فى المركبات الراتبة فى القراباذينات, مشتمل بر ۱۲ مقاله باين شرح: 
المقالة الاولى: فى الترياقات و المعاجين الكبار. 

المقالة الثانية: فى الايارجات. 

المقالة الثالئة: فى الجوارشات المسهلة و غيرالمسهلة. 

المقالة الرابعة: فى السفوفات و القمايح و وجورات الصبيان. 

المقالة الخامسة: فى اللعوقات. 

المقالة السادسة: فی الاشربة و الربوب. 

المقالة السابعة: فى المربيات و الاینجات. 

المقالة الثامنة: فى الاقراص. 

المقالة التاسعة: فى السلاقات و الحبوب. 

المقالة العاشرة: فى الادهان. 

المقالة الحادية عشر: فى المراهم و الضمادات. 

المقالة الثانية عشر: فى ذکر المعاجین و الجوارشیات مما یصلح للامراض عضو عضو. 
الجملة الثانية: فى الادوية المركبة المجربة فى مرض مرض, در ٩‏ مقاله: 


المقالة الاولى: فى احوال الرأس و ما فيه من الدماغ. 


۱ ۰ ۰ ۰ 
remedies ۰‏ 60۳0۵0۱۷۵ در مقابل 85060165 50۵16 یعنی ادویه مفرده. 


. 5,۵2( و قرابادین(قرابادین) تحریف کلمه یونانی«0۳0 0 آم 8۲3» است. 


المقالة الثانیة: فی العيى الرمد و تجلب المواد الردية إلى العین. 

المقالة الثالثة: فى الاذن و وجع الاذن و ورمه و قيحه و نقله. 

المقالة الرابعة: فی الاسنان. 

المقالة الخامسة: فى الفم و الحلق و الجوف الاعلی الذیح و الخوانیق. 

المقالة السادسة: فى الجوف الاسفل. 

المقالة السابعة: فى اوجاع المفاصل النقرس و عرق النسا. 

المقالة الثامنة: فى داء التعلب. ' 

المقالة التاسعة: فى الاکیال و الاوزان." 

آغاز: «بسمله حمد له و بعد فقد التمس منی بعض خلص اخوانی الخ». 

انجام: «هو شراب يتحذ من عصارة الورد مع العسل ». 

نستعليق شکسته» كاتب نامعلوم. تاريخ كتابت سلخ ذيقعدة الحرام سنه ۱۰۷۷. محل تحرير اردییل, 
جداول اوراق به طلا و تحریر, عناوين به سرخی, داراى سه سرلوح ظريف مذهب نسبة كم کار(در آغاز 
كتابهاى اول و سوم و چهارم). كاغذ نباتى آهار مهره اندازه جدول ۱۷/۵×۸/۵. بعضى صفحات معلق 
به حواشى حكيم على و آملی. ۲۱س. ۸۴۸گ ۲۵×۱۵ جلد تيماج خرمائى ضربى زرکوب. واقف 
صديق الملک. تاريخ وقف ؟١١17.‏ 

۳۰۸ 

قانون 


۰ . Alopecia 


. در بیان تقسيمات كتاب قانون اشتباهات كاتب را متعرض نشديم. 


1 


(۵11۸) 

كنات :اول و اغا ا ووا با اغاز سل فیل اس 

انجام: «و لناخذ فى تصنيف كتابنا فى الادوية المفردة». 

نسخ, كاتب نامعلوم» تاريخ تحرير حدود قرن نهم» عناوين بشنگرف, کاغذ نخودی, برخى حواشى به 
رمز «م ق ر» و بعضی بنام «علی». ۹س» اق ۱ جلد تیماج قهوه‌ای ساده. واقف حاج ميرزا 


حسين» تاريخ وقف بعد از قرن نهم. 


قانون 

)0119( 

از ابتداى فصل اول از تعليم اول از فن اول كتاب است(فی حد الطب) تا ابتداى كتاب دوم(فى الادوية 
المفردة). 

آغاز: «بسمله الفصل الاولى... اقول ان الطب علم يتعرف منه احوال البدن». 

انجام: «كافيا و لناخذ فى تصنيف كتابنا فى الادوية المفردة». 

نسخ خوب. كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير رجب ۱۰۷۳ عناوين به شنكرف و اوراق آخر بدون عناوین, 
معلق به برخى حواشی, كاغذ دولت آبادی» ۲۵س, ۳۵گ ,70١0‏ جلد تيماجء از سنه ۱۰۹۰ تا ۱۳۸۹ 
ده مرتبه داخل عرض شده وقفى نادرشاه در سنه ۱۱۴۵. 


۳۰ 


قانون 


1 


)۵۱۱۲( 

مشتمل بر کتاب دوم یعنی الادوية المفردة است. 

آغاز: «بسمله حمدله فان هذه الکتب التی صنفناها فى الطب». 

انجام: «تمت الادوية المفردة من کتاب القانون من الکتاب الثانی». 

نستعلیق, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير حدود قرن دوازدهم. محل تحریرکاشان, کاغذ حنائی آهاری, 
۰آس ۱۵۱گ ۸ جلد تیماج مشکی ساده, وقفی نادرشاه در ۱۱۴۵. 

۳۱ 

قانون 

(۶۶۰) 

این نسخه بغايت منقح و نفيس و مشتمل است بر كتاب پنجم يعنى ادويه مركبه و قرابادين 
3( 

آغاز: «بسمله لقد فرغنا من الکتب الاربعة من ذکر جمل العلم النظری و العملی». 

انجام: «تم القرابادین... و الحمدلله... على ما وفقنی لا تمامه بعد التأمل فى متن کلامه وسط ليلة الاحد 
بعون الله اللطیف الصمد... مستعینا من خواطر ارباب الفضل و الافضال ان یساعدونی بهمهم و یعینونی 
بکرمهم على نقد هذا القانون وحله و التمتع باصحاب هذا الفن و اهله و الله المرشد لكل لبيب و ملهم 


الحق لكل تقى طبیب». 


1Y 


نسخ» كاتب داود بن شمعون العبری, تاريخ تحرير اواسط ربيع الاخر سنه ۷۳۶ عناوين بقلم ثلث و 
بسیاهی, بالاى عناوين مقالات خطى بشنگرف, كاغذ حنا نبالغ. ۲۱س. ۸۳گ ۲۴۱۶ اندازه مسطر 
۱ جلد مقوا با رویه پارچه و عطف و گوشه چرمی, خریداری آستان قدس در فروردین ۱۳۲۴. 
۳ 

قانون 

(۵1۲۲) 

از ابتداى مقاله اول از فن اوّل كتاب سوم است تا ابتداى كتاب چهارم. 

آغاز: «بسمله المقالة الاولى فى كليات احكام امراض الرأس و الدماغ و هی عشرون فصلا». 

انجام: «و التين المطبوخ مجموعه و فراوی». 

نستعلیق تحریری, کاتب عبداله(در ان دست برده آنرا البعد الجیلانی كردهاند), تاريخ تحریر حدود قرن 
يازدهم هجری, عناوین بشنگرف, کاغذ نخودی آهار مهره. جلد تیماج قهوه‌ای. مختلف السطور, 
۰گ ۳۵*۰۱۸ وقفی نادرشاه در سنه ۰۱۱۴۵ 

۳۳ 

قانون 

(۵۲۰۷) 

نسخه كامل و آغاز و انجام آن مطابق است با نسخه موصوف در ذيل شماره ۵۱۲۰. 

نستعليق کم نقطه» كاتب نامعلوم» تاريخ تحرير چهارشنبه ۲۰ ربيع الاول ۱۰۶۲ عناوين بشنكرف و بقلم 


ثلث. جداول اوراق به طلا و تحريرء اندازه جدول ۱۶۷/۵ داراى چهار سرلوح ظريف مذهب 


1٤ 


مختلف( یکی در ابتداى نسخه. ديكرى در آغاز كتاب دوم» سرلوح سوم در ابتداى كتاب چهارم. و 
سرلوح چهارم در اوّل کتاب پنجم), کاغذ حنائی آهاری, ۲۹س» ۵۴۵گ ۲۳۲۱۴ جلد تیماج زرشکی, 
بيرون ساده درون ترنج و سرترنج ضربىء وقفی میرزا رضا نائینی. 

۳۴ 

قانون 

(۵۲۰۸) 

أو كه مز کم ست 

نسخ خفی, كاتب نامعلوم, تاريخ تحرير حدود قرن دوازدهم» عناوين بسرخی, جداول اوراق بزر محرر, 
اندازه جدول ۱۴۶/۵ دو صفحه اول تمام تذهیب بشیوه کشمیر و از سه طرف دارای شرفه, کاغذ 
حنائی آهاری, فهرست در هشت صفحه در ابتدای نسخه, ۳۵س, ٩۶۰گ‏ ۲۰۱۱/۵ جلد ساغری 
مک موقن تم برض تامش ذو NAA‏ 

۳۵ 

قانون 

)۵۲۰۹( 

معدل ور کناب اول اسست: 

آغاز: «بسمله حمد له و بعد فقد التمس منى الخ». 


انجام: «و لناخذ فى تصنيف كتابنا الخ». 


نسخ. كاتب اسمعيل بن حاج مقيم سرخه. تاريخ كتابت: ۱ محل كتابت مدرسه محسنيه در 
دارالخلافه تهران, جداول اوراق به لاجورد و شنكرف و صفحات داراى کمند. اندازه جدول ,18١١/0‏ 
عناوين بشنگرف, كاغذ الوان آهار مهره. ۱۵س, ۱۷۷گ ۲۷*۲۰ جلد تيماج مشکی, نسخه بجهت 
میرزا على طبیب ملقب به حاذق فرزند میرزا نظام مشهور به حكيم باشی کتابت شده, وقفی میرزا رضا 
ای در شرداه۱۳۱۱۰: 

۳۹۶ 

قانون 

)۲۵۷ ۲۸۱ 

اا اش ان 

نسخ» کاتب مهدی بن على نقی الحسینی الخراسانی, تاريخ و محل کتابت ۱۲۶۹ در تهران, عناوین 
بسیاهی و به قلم ثلث و بعضا به شنگرف کاغذ نخودی آهاری فرنگی, برخی از صفحات معلق به 
حواشی. مصدر به ۲۶ ورق شرح مطالب مختلف قانون از اشخاص مختلف» ۲۵س. ۰۰اگ 
۲ جلد تیماج» وقفی زین الدین جعفر زاهدی در ۱۳۷۷هش. 

۳۷ 

قانون 

)۶۸۶۷( 

اين نسخه مشتمل بر کتاب اول و دوم و مصدّر است به یک صفحه ترجمه فارسی وصیت افلاطون به 


ارسطو بخط شکسته خوش(مورخ ۲۹شوال ۱۳۱۲) و سه صفحه ترجمه احوال مصنف بزبان عربی که 


٦ 


شروع أن از اين قرار است: «بسمله فى بیان احوال مصنف هذا الكتاب» و خاتمه آن بقرار مذكور در 
ذيل: «در تكز كرد اين جان بدرود». 

آغاز: «بسمله. حمد له و بعد فقد التمس منى الخ». 

انجام: «تمام شد كتاب مفردات قانون». 

نستعليق ريز زشت. كاتب نامعلوم تاريخ تحرير شنبه ششم رجب ۱۲۴۵ ده ورق از ابتداى نسخه 
نونويسء عناوين بشنگرف, كاغذ شكرى آهار مهره. جلد تيماج قهوه‌ای ساده. مختلف السطور» ۱۳۷گ؛ 
۰ واقف درة السلطنة کوثر. تاريخ وقف آبان ۱۳۲۶. 

۳۸ 

قانون 

۸۱ ۹۲ع) 

نسخه کامل است و فقط از انتها بقدر دو سه سطر را کاتب ننوشته ولی در پایان نسخه دوباره بمقدار ۱۳ 
ورق از قانون را شخصی دیگر نوشته است. 

نستعليق تحریری» كاتب نامعلوم» تاريخ تحریر حدود قرن دوازدهم. کاغذ شکری آهار مهره. عناوین 
بسرخى در حاشیه, ۲۹س» ۲۹۵گ ۰۲۸/۵۲۰/۵ جلد تيماج مستعملء وقفى در السلطنه ملک زاده 
كوثر در آبان ۱۳۲۶. 

۳۹ 

قانون 


)۸۹۶۷( 


1Y 


مشتمل بر كتاب اول است تا چهارم باضافه ده يست سطری از آغاز کتاب پنجم. 

انجام: «هذا آخر کتاب الزینة». 

نستعليق شکسته. كاتب على اكبر طبیب. تاريخ تحرير اواسط رجب ۱۲۵۲ عناوين در حاشيه 
بشنگرف» كاغذ شكرى آهار مهره. ۴۶س, ۵۲۵گ ۳۰*۲۰ جلد تيماج مشكى ساده» وقفى على اصغر 
حكمت, تاريخ وقف مهر ۱۳۴۰. 

۲۰ 

قانون 

)٩۵۲۳( 

از آغاز کتاب دوم یعنی ادویه مفرده است تا آخر آن. 

نسخ» کاتب محمد بن تقی الدین الهاشمی العلوی الحنفی. تاريخ تحرير پنجشنبه هشتم رجب ۶٩۹‏ 
عناوین به سیاهی و بقلم نسخ جلی و عناوین جزئى تر بشنگرف. کاغذ حنائى, ۲۷س, ۱۲۴گ ۲۹*۲۰ 
جلد مقواء واقف خان بابا مشار, تاريخ وقف خرداد ۱۳۴۵. 

۳۳۱ 

قانون 

)۱۰۲۵۹( 

كتاب اول مصدر به ينج ورق ترجمه احوال مصنف است که آغاز و انجام أن را ذیل قانون شماره 


FNFV‏ آورده‌ايم. 


1۸ 


نسخ» كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن سیزدهم» داراى یک سرلوح مذهب مرصع با شرفه» جداول اوراق 
به طلا و شنكرف و لاجورد وكمند به سرخی, عناوين فصول به سرخى و بقلم ثلث و جاى بعضی از 
انها بیاض, اندازه جدول ,17/0<*٠١‏ كاغذ نباتى آهاری, جلد روغنى دو رو و اتمام آن در سنه ۱۲۹۱ 
در كارخانه آقائی آقا سيد محمد. بيرون گل و برك و بلبل با كتيبه بقلم ثلث در حاشیه(دو بيت از 


حافظ : بلبل بشاخ سرو به گلبانگ پهلوی... و بیت بعد از آن) درون یک شاخه كل زنبق, ٩۱س,‏ 


۰گ ۲۶×۱۸ خريدارى آستان قدس در مرداد ماه ۱۳۴۹. 


'. بمناسبت ذكر حافظ شايد اين مطلب اگر دخلى به موضوع ما ندارد نقلش با رعايت اختصار ضررى نداشته باشد كه در عده قليلى از نسخ 
خطى و جابى ديوان حافظ در قسمت قصايد بيتى وجود دارد(محیط شمس كشد الخ) كه صدر آن به علّت تحريف و مآلا معنى بیت و بیت قبل 
از آن تا اين زمان یکی از مشكلات بسيا بسيار جدی و تامنحل ديوان اين شاعر بوده است بهمين جهت اغلب نسّاخ بخصوص نسّاخ متأخرتر 
موقعى كه به اين بيت رسيدهاند نمی‌دانم بچه حقى براحتى آنرا حذف كردهاند و ديكر ادنى توجهى نداشته‌اند كه با اين کار فى الواقع بيت سابق را 
بی جواب كذاشته و معنى آن را كه موقوف به اين بيت محذوف است نيز بکلّی ناقص كردهاند. بيت مذكور و ماقبل آن كه از جمله قصيده معروفی 
است از حافظ در مدح شاه شيخ ابو اسحق باين مطلع: 

سييده دم كه صبا بوى لطف جان كيرد چمن ز لطف هوا نكته بر چنان كيرد 


مطابق جاب دوم مرحوم قزوینی که مقصود از هر دو بيت را در حاشیه نوشته‌اند معلوم نشد از قرار ذیل است( صفحه قکز) : 


چو شهسوار فلک بنگرد بجام صبوح كه چون بشعشعه مهر خاوران كيرد 
محيط شمس کشد سوی خويش در خوشاب که تا بقبضه شمشیر زرفشان كيرد 


و به لحاظ اين كه صدر بيت اخير محرف واضح است راجع به آن نوشته‌اند: - «چنین است در نخ و تقوى ۲. «ی»: بخط شمس, - مقصود از 
اين تعبیر بطبق هیچیک از اين سه نسخه معلوم نشد و اين بيت را جز در سه نسخه مذکور در هیچیک از نسخ ندارد» انتهی. آنچه در خصوص 
اين کلمه( محيط شمس) بذهن محر ر اين اوراق متبادر می‌شود اين است که یگانه صورتی که اشبه و اقرب صور به اين هیئت و در عين حال بنحو 
قطع و يقين اصح آنها بل تنها صورت صحیح است بدون ادنی شک و شبهه‌ای«بخیط شمس» است مركب از باء استعانت و خيط بفتح اول و 
سکون ثانی بمعنی سلک و رشته و طناب که از مصطلحات معمول قدما در کتب نجومی مثل صور الکواکب عبدالرحمن صوفی و از الفاظ رایج 
در صحبت از اعمال و آلات رصدیه بوده است: خیط وتر» خيط نصف النهار. خیط الظل. خيط عضاده. خیط مقدار تمام سمت و امتال آن و از 
اين قرار معنی دو بيت مذکور که موقوف به یکدیگرند چنین خواهدشد که چون شهسوار فلک یعنی فلك تیزرو در جام صبوح ببیند كه چگونه 
مشرق عالم را به انوار و شعشعه خورشید می‌گیرد و مسخر یعنی روشن می‌کند در همان وقت به استعانت خیط شمس(مضاف اليه خيط که شعاع 
باشد محذوفست یعنی به استعانت رشته‌های شعاعی آفتاب در وقت طلوع) ذُرهای خوشاب یعنی ستارگان فروزان را بسوی خويش می- 
کشد(کنایه از ناپدید شدن آنها در وقت سحر) تا آنها را بر قبضه شمشیر زرفشان یعنی خورشید صبحگاهی بنشاند(تشبیه خورشید به تيغ از 
تشبیهات فوق العاده رایج بوده است در ميان شعراء, شاه بورجا گوید: 

همی برآید خورشید از ممالک شرق چو خنجری که بتدريجش از نيام کشند 

و ناصر خسرو گفته: 


نگه كن سحرگه به زرين حسامی نهان کرده در لا جوردین نیامی 


2) 


فض 

قانون 

)۱۰۳۵۹( 

ز ابتدای مقاله اول از فن اوّل کتاب چهارم است تا حدود ينج سطر مانده به آخر کتاب پنجم. 

آغاز: «بسمله کلام فى الحمیات نقول». 

انجام موجود: «و ربع ملعقه العسل اربعة». 

نسخ جلی, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير اوائل يا اواسط قرن هشتم. جداول اوراق بشنگرف و لاجورد 
محاط به کمند. اندازه جدول ۲۰:۱۰ عناوین بشنگرف. کاغذ ختائی, جلد مقوا با رويه پارچه. ٩۱س,‏ 
۵گ ۲۹*۲۱۹ واقف حاذقی, تاريخ وقف آبان ۱۳۴۹. 

۳۳۲ 

قانون 


(4۵4۹) 


كه خوش خوش براردش ازو دست عالم چو برقى كه بيرون كشى از غمامى 
«خيط شمس» را عماد فقيه نيز در غزلى كه مطلعش اينست: 
در منزلى كه غاليه بوئى گذشته است با عنبر و كلاب كل او سرشته است 


در كمال صراحت و وضوح استعمال نموده و كفته(ايضا بحذف مضاف اليه يعنى شعاع از خيط): 

گردون بخيط شمس خيام تو بافته حورا بدست خويش بساط تو رشته است 

(شاهد ديكرى كه بقدراين بيت صريح در مطلب نيست ولى تا حدودى مؤيد است ضبط نسخه«ی» از نسخ موجود نزد قزوينى است كه در آنجا 
بطورى که ديديم«بخط شمس» دارد و اين ضبط جنان که ملاحظه مىشود با اين كلمه یعنی«بخیط شمس» خيلى در كتابت فاصله‌ای ندارد)؛ 


جو شهسوار فلک بنگرد بجام ی كه جون بشعشعه مهر خاوران كيرد 
بخیط شمس کشد سوی خویش در خوشاب که تا بقبضه شمشیر زرفشان كيرد 


انتهی, و الحمدثه على ما وقفنا لتصحيح ما ذهبت صحته فى البيت الثانی من هذين البيتين على يد النساخ و کشف غوامض معانيهما و معضلاتهما. 


(غلامعلی عرفانیان عفا الله عنه و عن والدیه) 


۰۷. 


بق فا قعل انیت تس كناب اول فقط: 

نسخ» کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير رجب ۸۳ عناوین بشنگرف, کاغذ نخودی. ۲۵س, ۱۸۲گ 
۶ جلد تیماج خرمائی يك لا واقف خان بابا مشار تاريخ وقف اردیبهشت ۱۳۴۶ (نسخه سابقاً 
دو ب[ کیت دض الکو رید سمل و و 

۳۳۴ 

قانون 

)۱۴۸۹۰( 

ایضا کتاب اول است. 

نسخ» کاتب نامعلوم» تاريخ تحریر پنجشنبه پنجم جمادی الثانی ۱۰۱۶ کاغذ نخودی, عناوین بشنگرف, 
٩س,‏ ۱۹۶گ ۲۵«۱۷/۵. جلد تیماج فرنگی, واقف سيد محمدباقر مولوی عربشاهی سبزواری, تاريخ 
وقف بهمن ۱۳۶۹. 

۳۳۵ 

قانون 

)۱۳۹۹۶( 

این نسخه شروع می‌کند از ابتداى کتاب پنجم(ادویه مركبه) و ختم می‌کند به اواخر باب الرابع(امتحان 
ال 

انجام موجود: «كما قال الشاعر 


و اذا الطبیب را هه متمرضا هل يستطيع لغيره تصحيحا». 


<۷1 


نسخ خوب. كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير حدود قرن دهم كاغذ حنائی. عناوين در متن و حاشيه 
بشنگرف, جلد تيماج خرمائى ضربى دو روء اندازه مسطر ۰۱۶۹ ۲۳س. ۱۷۵گ ۲۷×۱۶ وقفى فاضل 
خان در سنه ۱۰۶۵ برمدرسه خود بنام مدرسه فاضل خان(از جمله ۲۶۶نسخه وقفى اوست که در سنه 
۳ هجری شمسی منتقل به کتابخانه رضویه شده). 

۲۶ 

قانون 

)۱۵۰۸۲( 

اين نسخه مشتمل است بر جزء نظری کتاب فقط. 

آغاز: «بسمله الحمد لله حمدا یستحقه بعلو شاند». 

انجام: «فلیکن هذا القدر من کلامنا المختصر فى الاصول الكلية لصناعة الطب کافیا و لناخذ فى تصنیف 
کتابنا فى الادوية المفردة». 

نستعلیق, کاتب ابوالقاسم بن محمد علی الحسینی دست عن تاریخ تحریر چهارشنبه ۲۷ ذی الحجه 
۱ عناوین بشنگرف» کاغذ نخودی. بعضی اوراق دارای حواشیء جلد تیماج دورویه. ۱۵۶گ 
۷ واقف مكتبة امير المؤمنين» تاريخ وقف ۲۵ ارديبهشت ۱۳۶۵ . 

۳۳۷ 

قانونچه 

)۵۱۲۸( 


AAI 


مختصر فوق العاده معروفی است در طب نظری و عملی مشتمل بر ده مقاله بشرح زیر از تأليفات عالم 
ریاضی معروف محمود بن محمود بن محمد بن عمر چغمینی خوارزمی متوفی در سنه ۷۴۵ (از کتب 
ریاضی او چند نسخه را سابق بر اين در مجلّد دهم از فهارس کتب خطی کتابخانه آستان قدس معرفی 
نموده‌ایم). 

فهرست عناوین مقالات و فصول 

المقالة الاولی - فى امور الطبيعية مشتمل بر ينج فصل: 

الف) فی الارکان و الامزجة. 

ب) فی الاخلاط. 

ج) فى الاعضاء. 

د) فى القوی. 

ه) فى بقية الامور الطبيعية. 

المقالة الثانية- فى التشريح» شامل هفت فصل: 

الف) فى العظام. 

ب) فی فة الاعضاء المفردة. 

ج) فى تشریح بعض الاعضاء المركبة. 

د) فى الرئة و القلب. 

ه) فى تشريح حجاب و الصدر و المعدة و الامعاء. 


قافن لدو مارو الال 


۰:۷۳ 


ز) فی بقية الاعضاء المرکبة. 

المقالة الثالئة - فى احوال بدن الانسان و اسبابها و علاماتهاء در پنج فصل: 
الف) فى الصحة و المرض. 

ب) فى الاسباب الضرورية. 

ج) فى الاسباب الممرضة. 

د) فى العلامات الدالة على احوال البدن من جهة المزاج. 

ه) فى العلامات الدالة على احوال البدن من جهة الاخلاط. 

المقالة الرابعة - فى النبض و التفسرة, مشتمل بر شش فصل: 

الف) فی بیان البسایط من اللبض, 

ب) فى انواع الركبة من النبض. 

ج) فى الوان البول. 

د) فى قوام البول. 

هب فى صفاء البول و الكدورة و قلته و کثر تد. 

و) فى الرسوب. 

المقالة الخامسة- فى تدبیر الاصحاء و علاج المرضی على وجه کلی. شامل ده فصل: 
الف) فی المأکول و المشروب. 

ب) فى الرياضة و الدلک. 


ج) فی تدبیر الاستحمام. 


V٤ 


د) فى تدبير النوم. 

ه) فى تدبير بحسب الفصول. 

وأ هوي الل و مضه و الاطفان: 

ز) فى تدبیر الصبیان و الشبان و الکهول و المشایخ. 
ح) فى علاج المرضی. 

ط) فی الفصد و الحجامة. 

ی) فى القى و الاسهال و الحقنة. 

المقالة السادسة- فی امراض الراس در سیزده فصل: 
لف) فى الصداع و الشقيقة و الدوار. 

ب) فی السرسام. 

ج) فى المالیخولیا. 

د) فى الصرع. 

ه) فى السکتة. 

و) فى الفالج و اللقوة و الرعشة. 

ز) فى الزكام. 

ح) فى الرمد. 

ط) فى ضعف البصر و سيلان الدموع. 


ى) فى اوجاع الاذن. 


تلقن مزاک الانشتا: 

یب) فى وجع الاسنان و اللثة. 
یج) فى الخوانیق و ورم اللهاة. 
المقالة السابعة - فى بيان امراض بواقی الاعضاء مشتمل بر هجده فصل: 
الفا قن السعال: 

اف دنت ار 

ج) فى السّل. 

د) فى الربو. 

ه) فى الخفقان. 

و) فى نفث الدم. 

ز) فى ضعف المعدة. 

ح) فى الغثى. 

ط) فى المخص. 

ی) فى الفواق. 

یا) فى الهيضة و الاسهال. 
یب) فى الزحيرء 

يج) فی القولنج. 


يد) فى الديدان. 


۰۷۳۹ 


يه) فى وجع الكبد. 

يو) فى الاستسقاء. 

يز) فى وجع الطحال. 

يح) فى اليرقان. 

لاله ا فن اراي الاعضام ره ا 
الف) فى وجع الکلتین. 

ب) فى امراض المثانة 

ج) فى امراض المقعدة. 

د) فى خروج الماء ن القضيب. 

ه) فى امراض الانثیین. 

و) فى الفتق. 

ز) فى الطمث. 

ح) فى النقرس و عرق النسا و وجع المفاصل. 

ط) فى الدوالى و داء الفيل. 

المقالة التاسعة- فی العلل الظاهرة فی البدن و الحمیات. مشتمل بر هشت فصل: 
الف) فى السعفة. 

ب) فی الهبق و الجذام. 


ج) فى الحكة و الجرب. 


VY 


د) فى الشرى و الحصف. 

ه) فى الحصبة و الجدری. 

و) فی الاورام. 

ز) فى السرطان. 

جح( فى الحمیات. 

لمقالة اا قوی الاطعمة و ا در سیزده فصل: 
الف) فى الحبوب. 

اقلا القن 

ا قى الالبان. 

د) فى البقول. 

عن فی الفواکه الرطبة. 

و) فى الریاحین. 

ز) فى الادهان. 

ج( فى الطیب. 

ط) فى التوابل. 

ی) الروا(کذا). 

بلاق لته و الاشرية و اروت 


یب) فى الانحات. 


VA 


يج) فى احوال البطيخ. 

آغاز: «بسمله» حمدله و بعد فهذا مختصر مشتمل على زبدة ما يجب استحضاره». 

انجام: «غلیظ مولد للسّدد». 

نسخ» کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير یکشنبه ۲۸ رجب ۸۷ عناوین بشنگرف, کاغذ نخودى. ۱۵س» 
وى ۳۴ جلد مقوا با رویه پارچه. واقف ابن خاتون, تاريخ وقف ۱۰۶۷. 

۳۲۸ 

قانونچه 

)۲۳۱۰۰( 

مشتمل است بر مقاله اول تا اوائل فصل ثالث از مقاله سوم فقط. 

آغاز: «بسمله حمد له فهذا مختصر مشتمل الخ». 

انجام موجود: «و الواسطة هی اسباب لایکون». 

نسخ» کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير اوائل قرن پانزدهم. کاغذ نخودی فرنگی, ۱۷س. ۱۲گ ۱۷۱۰/۵ 
جلد مقوا عطف و گوشه چرم. وقفی سيد عبدالباقی ايت اللهی شیرازی در اسفند ۱۳۷۴. 

۳۳۹ 

قانونچه 

)۵۱۲۹( 


تیه كامل هه 


۰:۷۹ 


ل کاب د نين ان اعد ال او سراي ا تاه الارتی :۳۰۹۶ عتا وین 
پشنگرف, کاغذ نخودی آهاری. ۱۶س, ۳۷گ ۱۹*۱۲. جلد مقوا با رويه پارچه واقف آقا زین 
العابدين» تاريخ وقف ۱۱۶۶. 

۳۳۰ 

قانونچه 

)۵۱۲۷( 

نستعلیق, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير اوائل قرن دوازدهم. عناوین و فصول بشنگرف. كاغذ نخودی 
آهاری, ۱۷س. لاف ۱۸×۱۲ جلد مقوا با رویه پارچه, وقفی آقا زین العابدین, تاريخ وقف ۱۱۶۶. 
1 

قانونجه 

)۵۲۱۱( 

نسخ» کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن دوازدهم. ابواب و فصول بسرخی, کاغذ حنائی. ۱۶س, ۲۳گ 
۲ جلد تیماج مشکی یک لاء واقف میرزا رضا نائینی, تاریخ وقف مرداد ۱۳۱۱. 

۳۳۲ 

قانونچه 

)۵۱۳۰( 

نستعلیق, کاتب نامعلوم. تاريخ و محل تحرير ۱۰۸۶(مشهد رضوی), عناوین و فصول بشنگرف» ۱۴س؛ 


۶ ۰۱۷/۵۱۲/۵ جلد تیماج یک لاء وقفی آقا زین العابدین, تاريخ وقف ۱۱۶۶. 


r 

قانونجه 

)۵۲۱۲( 

نسخ» کاتب نامعلوم» تاريخ تحرير پنجشنبه(چندم؟) رجب ۱۲۶۴ کاغذ شکری آهار مهره. جای مقالات 
و فصول بیاضء ۱۲س, 3509 ۰۱۶*۱۱ جلد مقوا عطف و گوشه چرم, وقفی میرزا رضا خان نائینی. 
۳۳۴ 

قانونچه 

)۵۱۲۶( 

اين نسخه فصل آخر از مقاله اخر را ندارد. 

انجام موجود: «معتدل الحرارة و البرودة». 

کتابت بد و خط نستعلیق و نسخ» کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن سيزدهم. فصول و جداول اوراق 
بشنگرف. کاغذ حنائی اهاری. جلد مقوا با رویه پارچه. ۱۲س. ۹۴گ ۲۵*۱۶ واقف سید علی خان 
تاريخ وقف ۰۱۲۷۲ 

۳۳۵ 

قانونچه 

(۲۶) 


اين نسخه كامل و مصدر است به تجريد العقايد خواجه و اثبات واجب ملا رجبعلی تبريزى. 


A1 


نستعليق شکسته, كاتب مير آقا میرالرضوی, تاريخ تحرير شعبان ۱۰۷۷ كاغذ نخودى اهاری, فصول 
بسیاهی, ۱۸س» ۲۰گ ۱۸*۱۰ جلد مقوا با رويه يارجه. خريدارى استان قدس در دی ماه ۱۳۴۱. 
۳۳۶ 

قانونچه 

)4۲۵۲( 

نستعلیق, کاتب محمد باقر بن اسدالله اصفهانی. تاريخ کتابت ۱۲ جمادی الاولی ۱۲۶۷. جای فصول 
بیاض, كاغذ نخودی» ۱۷س. ۲۹گ ۰۱۶*۱۰ جلد تيماج یک لا خريدارى استان قدس در دی ماه 
۳۱ 

۳۳۷ 

قانونچه 

)٩۰۱۶( 

اين نسخه کامل و مذیل است به موجز ابن اللفیس که آغازش چنین است: «بسمله اما بعد قال الشیخ 
الامام العلامة... فقد رتبت هذا الکتاب على اربعة فنون». 

انجام موجود: «ینقی بالقی و المعض بالاسهال». 

نستعلیق شکسته. کاتب نامعلوم, تاريخ تحرير قرن سیزدهم» عناوین بسیاهی و بخط ثلث. مختلف 
السطور. ۶۸گ ۱۸×۱۱ جلد مقواء واقف اديب بجنوردی, تاريخ وقف مهرماه ۰۱۳۴۱ 

۳۳۸ 


قانونچه 


لحك 


)۱۴۳۳۲( 

اين نسخه نيز کامل و منضم است به چندین رساله از سيد کاظم رشتی. 

نسخ, کاتب سید احمدبن حاجی مرتضی, تاريخ تحرير سه شنبه ۷ شعبان ۱۲۶۱ عناوین بشنگرف, 
کاغذ شکری آهار مهره, جلد تیماج مشکی, ۲۲گ ۲۱5۱۶ واقف سید محمدباقر مولوی عربشاهی 
سبزواری, تاريخ وقف محرم ۱۴۳۰۵. 

۳۳۹ 

قانونچه 

)۱۲۲۲۸( 

اين نسخه جزو مجموعه‌ای است بشماره مذکور که به لحاظ اين که تمام آن مجموعه را سابقاً در مجلد 
دهم از فهارس کتب خطی کتابخانه آستان قدس معرفی نموده‌ايم(ص ۱۲۹) در اینجا حاجتی به توصیف 
مجدّد آن نیست. 

۳۴۰ 

قانونچه 

)۱۶۸۶۲( 

اين نسخه تا اول فصل هشتم از باب دهم را بيشتر ندارد. 

انجام موجود: «الفصل الثامن فى الطیب المسک قوتی الحرارة». 

نسخ, کاتب نامعلوم, تاريخ تحرير قرن سیزدهم. فصول بشنگرف. کاغذ شکری, بدون جلد. ۱۴س, 


۲گ ۱۵*۱۰ واقف حسین توکلی مقدم. تاريخ وقف فروردین ۱۳۶۳. 


SAY 


۳۳۹ 

قانونچه 

)۱۵۴۳۱( 

اش ديل ات بل فص بای قراط ور مها تة 

آغاز: «هذا وصية البقراط المعروفة بترتیب الطب قال البقراط ینبغی ان یکون المتعلم للطب فى جنسه 
حرا». 

انجام: «و ترتیب جلدته طال عمره». 

شکسته نستعلیق خوش, کاتب نامعلوم, تاريخ تحرير چهارشنبه ۱۸ محرم ۱۳۱۴ کاغذ شکری, عناوین 
بسیاهی, جلد تیماج یک لاس۱۳۰ ۱۳۹۹/۵ خريدارى استان قدس در خرداد ۱۳۶۶. 
۴۲ 

قانونجه 

)۱۱۹۱۲( 

تا كامل ا 

نسخ درشت. كاتب محمد حسن. تاريخ تحرير هفتم شوال ۰۱۲۱۲ صفحه اول داراى دو سر لوح کوچک 
كم كار در كنار هم و جدول بشنگرف و زنگار» فصول و مقالات بشنگرف, جلد تيماج خرمائی» ٩س.‏ 
8 ۱۸۱۱/۵ واقف محمد وجدانی, تاريخ وقف اسفند ۱۳۵۹. 

۳۳ 


قانونچه 


As 


(4۶۵۲) 

ورق اول افتاده و مذيّل است به موجز قانون از ابن النفيس كه از 3 نسخ متعددی را در این كتاب 
معرفى نموده‌ايم. 

آغاز موجود: «على زبدة ما يجب استظهاره من صناعة الطب». 

نستعلیق تحریری. کاتب نصرت قوچانی. تاريخ تحرير پنجشنبه ٩۲رجب‏ ۱۲۸۱ محل تحریر «مدرسه 
مبارکه دولتی موسوم به معلّم خان ۱۰ س, جمعاً ۱۱۷گ ۱۴*۹ واقف خان بابا مشار» تاريخ وقف 
ارديبهشت ۱۳۳۶ . 

۴۴ 

قانونجه 

)۲۳۰۵۵( 

شیف كام »انا 

نسخ» کاتب آقا میرزا موسی, تاريخ تحریر سه شنبه ۲۸ صفر ۱۲۴۹ کاغذ نخودی. صفحه اول نونویس, 
جلد تیماج قهوه‌ای .یک لام ۲ اس ۱۵/۳۳۹/۵۲۲ وقفی: شیتغیدالیافی: ايت اللهنی شک ای در 
اسفند ۱۳۷۴. 

۳۴۵ 

قرابادین 

افر کات شا 


)۵۱۲۴( 


Ao 


ا 

كتابى است در بيان منافع و خواص ادويه مركبه(مركبات) مرتب بر حروف تهجّى تأليف مظفر بن محمد 
حسينى شفائى كاشانى معروف به حكيم شفائى(متوفى در سنه ۹۶۳ بقول تقى الین كاشى) که از آن 
ترجمداى بزبان لاتين بعمل آمده و در سنه ۱۶۸۱ باهتمام یکی از راهبان كرملى موسوم به ۴۵۸6۲ 
Ange de ٩, 6‏ از اهالی تولوز تحت عنوان ۵۲5۲6۵ 0/۱3۲۲36000612 در پاریس 
بطبع رسیده است(فهرست کتابخانه موزه بریتانیا ۲: ۴۷۴). 

آغاز: «بسمله الحمد لله الحكيم العلیم و الصلوة على اولی الحکمة». 

انجام: «شربتی یک مثقال بعد از چهل روز». 

نستعلیق, کاتب نامعلوم تاريخ تحرير سه شنبه ۶ ربیع الاول سنه ۱۰(کذاء و نسخه بطور قطع از سنه 
۲ که در یکی از مهرها دیده می‌شود ما خر نیست و سجع آن چنین است: مرید شاه عالم كبر 
محمدمهدی الحسینی ۰)۱۰۸۲ محل تحرير دارالسلطنه حیدر آباد. عناوین به شنگرف» جلد تیماج 
دوروبی ضربی» ۱۵س. ۱۵۱گ ۱۹*۱۲ واقف آقا زین العابدین خادم اصفهانی(تعداد کتب موقوفه او 
سيصد و هفتاد نسخه است), تاريخ وقف ۱۱۶۶. 

۳۶ 

قرابادین 

)۱۵۸۱۲( 


تیه كامل امه 


A“ 


نستعلیق. كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن دوازدهم. كاغذ نخودی. جلد تيماج مشكى مستعمل, قسمت 
اول :و اشر کس تویسی ده اون نکر تجاه مراك 1817 وف هريداري استان قد 
در خرداد ۱۳۶۷. 

۳۴۷ 

قرابادین 

۸۷۴۸ 

تفه كلمل ات 

نستعلیق, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير جمعه ۱۰۸۲ کاغذ نخودی, عناوین به شنگرف. جلد مقوا با رویه 
يارجه. 0١س,‏ ١؟اى‏ ۰ واقف خان بابا مشارء تاريخ وقف شهریور ۰۱۳۳۸ 

۳۴۸ 

قرابادین 

۷۰۹۱۱ 

از حرف قاف ببعد را ندارد. 

انجام موجود: «پانجده درم تخم کاسنی تخم خرفه». 

نستعلیق, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن سیزدهم, کاغذ نخودی, عناوین به شنگرف. جلد تیماج قهوه- 
ای شريواري مشا کد می ی اه ۱۳۲ 


۳۳۹ 


قرابادین 


GAY 


(۱۱۰۲۷) 
منضم است به چند رساله ازجمله رساله بیخ چینی از تألیفات عمادالدّين محمودین مسعود شیرازی 
مؤلف افیونیه مذکور در اين کتاب. و به لحاظ اين که یک نسخه از اين رساله اخیر را در موقع خود 

معرفی نموده‌ايم در اینجا بهمین اشاره اکتفا می‌نمائيم. 

نستعلیق مخلوط به شكسته. کاتب نامعلوم, تاريخ تحرير قرن سيزدهم. کاغذ شکری فرنگی. جلد 
روغنى مستعمل» 83١١١‏ ۵ واقف حاج محمد ایرانی مجرد. تاريخ وقف بهمن ۱۳۵۰. 

۳۵۰ 

قرابادین 

)۱۵۷۳۱( 

نسخه ناقص است. 

آغاز موجود: «... ایارج فیقرا اعضا را پاک کند و فضول از دماغ فرود آرد». 

انجام موجود: «باب النون... روز سيم صاف کرده بنوشند». 

نستعلیق, کاتب نامعلوم» تاريخ تحرير قرن چهاردهم. عناوین بشنگرف, کاغذ فستقی فرنگی, ۱۶س. 
٣گ‏ ۱۶/۵۷۸۲ خريدارى استان قدس در ارديبهشت ۱۳۶۷ . 

۳۵۱ 

قرابادین 


)٩۱۶۹( 


AA 


نسخه كامل و مذيّل است به كتاب علاج الاسقام و دفاع الآلام(بشماره )٩۱۷۰‏ در بیان اذكار و ادعيه و 
ادويه بجهت برخی از امراض تأليف محمدعلی بن محمدرضا تونى خراسانی مرتب بر مقدمه و بيست و 
جهار باب و خاتمه. 

نسخ» كاتب نامعلوم, تاريخ تحرير قرن سيزدهم, كاغذ نخودی آهاری, عناوين به شنگرف» ۱۷س, 
۶ مگ ۲۰*۱۴. جلد تیماج ماشی» واقف شيخ محمود حلبی, تاريخ وقف آذرماه ۱۳۴۱. 

۳۵۲ 

قرابادین 

۸۳۲۴۱ 

اين نسخه ورق اول را کسر دارد. 

آغاز موجود: «اصلاح فرمایند و اين كمينه را مع قلة البضاعة و الاعتراف بالعجز و الجهالة عيب 
نفرمایند». 

شکسته و نستعلیق, کاتب نامعلوم» تاريخ تحرير اواسط قرن سیزدهم» کاغذ نخودی, عناوین بخط نسخ, 
جلد تيماج ملك حلي ردك ابورا هويداوق اسان قدس ون a‏ 

ar 

قرابادين 

)۲۲۸۱۲( 


تیه كامل امه 


A۹ 


نسخ» كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير اواخر قرن دوازدهم و اوائل قرن سیزدهم. عناوين بشنگرف, كاغذ 
نخودی, جلد مقواء ۲۳س. ۸۰گ ,7٠١/0*١5/8‏ واقف سيدعبدالباقى ايت اللهى شیرازی, تاريخ وقف 
اسفند ع/7197١.‏ 

۳۵۴ 

قرابادین 

)۲۳۲۱۹( 

(فارسی) 

کتاب مفصلی است در بیان اسامی و ماهیت و طبیعت و افعال و منافع و خواص و مضار و اصلاح و 
دفع و بدل مركبات و مفردات ادويه مرتب بر حروف تهجى از تأليفات محمد حسين بن محمدهادی 
عقیلی علوی که آنرا بنا به خواهش میرمحمد علی الحسینی از التقاط مطالب برخی از مشاهیر كم 
طبی از قبیل قانون و تذکره ‏ اولی الالباب و ما لا يسع الطبیب جهله(جامع بغدادی) و تحفة المومنین و 
اختیارت قاسمی و غيره بعد از سنه ۱۱۸۵ فراهم آورده است. 

آغاز: «بسمله الحمدلله الذی اظهر آثار قدرته(تا اين که گوید) اما بعد بعرض اخوان الصفا و خلان الوفا 
میرساند اين ذره بی‌مقدار». 

انجام: «فصل الیاء مع الیاء بیرکوکی اسم ترکی جزر است که بفارسی زردک نامند بیلااودی اسم ترکی 
ثيل است». 

نستعلیق. کاتب نامعلوم تاريخ تحرير اوائل قرن سیزدهم. ها وت شرفت کال سای ۵ امن 


۰گ ۳۳۱/۵۲۰/۵ جلد تیماج عطف پارچه. واقف عباسعلی صائبی» تاريخ وقف شهریور ۱۳۷۵. 


۳۵۵ 

قرابادین 

)۵۱۲۳( 

(عربی) 

اين کتاب تألیف نجیب الدّين ابو حامد محمدبن على بن عمر سمرقندی(مقتول در سنه ۶۱۹) و مشتمل 
است بر ذکر ادویه بترتیب ذکر علل در کتاب مشهور دیگرش موسوم به الاسباب و العلامات که هم از 
اين کتاب و هم از تألیفات دیگر او چند نسخه را در اين کتاب در مواقم خود معرفی نموده‌ايم. 

آغاز: «بسمله القرابادین... الذی صنفه الشیخ الامام الاجل الکامل الرئیس الاستاد(تا اين كه گوید) ادوية 
علل الرآس نسخه القومانا النافع من الصداع». 

انجام: «و ان اخذ مع مثله دوا المسک وزنا لم يخف عاقبته فانه فادزهر...». 

بدنبال آن مقاله تشريع العين است بخط کاتب قرابادین مذکور در یک ورق که آغازش چنین است: - 
«ان العين مركبة من سبع طبقات و ثلث رطوبات» و انجام آن جنين: -«ترطيب الجليدية لتبقى على 
صفاتها فسبحان الله احسن الخالقین» و بعيد نيست که همان «مقالة فى كيفية تركيب طبقات العين» تأليف 
نجيب الدين سمرقندى مذكور باشد. 

نسخ» كاتب نامعلوم » تاريخ تحرير شعبان سنه ۶۸۰ كاغذ نخودی, عناوين به شنكرفء اندازه مسطر 
۵ جلد ميشن ضربی» ٩۱س,‏ ۱۲۶گ ۲۲×۱۲/۵» واقف خواجه شير احمد تونی » تاريخ وقف 


نامعلوم: 


۱ 


. نسخه شماره ١5٠8اطعمة‏ المرضى) و نسخه شماره 8٠57‏ /الاغذية و الاشرية) نيز بخط همین كاتب است. 


۹ 


۳۵۶ 

قرابادین 

NF) 

ت E E a EE‏ رودو قل a O‏ 
اناا مورد رن ازع او سل تن ا ل وا 

نسخ» كاتب نامعلوم» تاريخ تحرير قرن هفتم» كاغذ نخودی» عناوين بسياهى و بعضى بشنگرف» ۲۲س» 


۵گ ۲۱×۱۱/۵. جلد مقوا عطف چرم. واقف فاضل خان. تاريخ وقف ۱۰۶۵ تاريخ تسليم كتابخانه 


۳ شمسی. 


۳۵۷ 


قرابادین 


)۲۲۹۱۶( 


١‏ . در آخر نسخه يادداشتى است بخط اين شخص که از واقفین عمده اين کتابخانه است و چون تاریخ و زمان حیات او را صريحاً نشان می‌دهد 


عيناً آنرا محض مزيد فايده در اين موضع درج مى نمايئم: -«در سال نهصد و هشتاد و شش من الهجرة النبوية عليه و[على] آله الصلوة و السلام و 
التحية كه فقير خاكسار عاصى شير احمد بن عميد الملک تونى را شرف تقبيل سده سدره مرتبه امام معصوم هشتم على بن موسى الرضا عليه 
و[علی] آبائه و اولاده المعصومين ميسر شد(کذ. يعنى بدون کلمه‌ای نظير التحية و السلام) عزيزى از سكان و متوطنان آن بلده طيبه اين رساله با 
رسائلى كه داخل است بفقير حقير داد كه در قندهار كه مسكن فقير بود فروخته جهت... ثمن آن را بفرسد و چون در همان سال مراجعت بقندهار 
واقع شد بخاطر رسيد كه اين كتاب را بقيمتى كه شرعى باشد جهت خود نگاه دارد و وجه آن جهت صاحب به آن مكان شريف فرستد چون 
اتفاق قندهار واقع شد بجهت نزاعى که ميانه هزاريان(اين كلمه مشکوک است) عظام واقع بود ودر ان مكان مشروحه نيز بجهت نزاع طوفه(كذاء 
شايد: طائفه) اما سنه(كذا) فتورى بتمام واقع بود ارسال قيمت متعذر بود... مقدمات عبداله خان اوزبک فرمان فرماى خراسان شد و بواسطه مرور 
اياام و غلبه نسيان... حساب عزيز از خاطر محو شد انچه بخاطر فقير ميرسد آنست كه قيمت اين كتاب جهت آن عزيز تصدق کنند يا آن را وقف 
علما نمايند كه ثواب آن بروح آن عزيز ميرسيده شود و آگر فقير بيكى از اين دو امر موفق نشود امیدوار است كه فرزند دلبندم محمد شفيع موفق 


شود و الله المستعان بتاريخ روز شنبه ۲۸ ربيع الاول سنه تسع و الف سمت تحرير يافت دارالسلطنه لاهور». 


۲ 


نستعلیق, كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير اواخر قرن دوازدهم و اوائل قرن سيزدهم. كاغذ نخودی, عناوين 
بسیاهی, ۱۵س, ۱٩گ‏ ۰۱۷*۱۰ جلد تیماج يك لاء واقف سید عبدالباقی ايت اللهى شیرازی, تاريخ 
وقف ۱۳۷۴. 

۳۵۸ 

قرابادین 

)۱۳۹۹۲( 

(عربی) 

كتابى است در بیان ادویه مرکبه و ذکر کیفیت ابدال ادویه و اوزان و مکائیل ومطالب عملی نظیر احراق 
و تحميص و غسل و قلى و تصويل و استخراج ادهان و تفسير اسامى يونانى ادويه و معرفت زمان 
رسيدن معجونات و ايارجات و غيرها و زمان سرآمدن قوتهاى آنها از تأليفات بدرالدّين القلانسی که به 
لحاظ اين كه اکتر كتب قرابادين را خالی از مطالب مذكور مىديده آثرا بر اساس ملتقطات خود از کتب 
قانون(برمز قاف) و حاوی(بعلامت حاء) و كامل الصناعه(برمزکاف) و المنصوری(بعلامت ميم) و ذخيره 
خوارزمشاهی(برمز ذال) و فردوس الحكمة(بعلامت فا) در ۴۹ باب بشرح ذیل تألیف نموده است: 
فهرست موضوعات 

- فی التقاط الادوية و اذخارها. 

- فى احکام الاحراق. 

- فى احکام الفسل. 


- فى ترکیب الادوية المفردة و كيفية استعمالها فى الادوية المركبة. 


۰:۹۲ 


- فى كيفية الاحراق و القلى و الشى و التمحيص. 

- فى كيفية غسل الادوية الحجرية و غيرها. 

- فى عمل الادهان التى يطبخ فيها الادوية و عمل الاضمده و القيروطى. 

کی استخراج الادهان. 

- فى طبخ السرطانات للمسلولين و استعمال الذراريج و اتخاذ دم التنيس. 
- فى استخراج غسل البلادر و استخراج الشبرم واستخراج دخان الكندر. 
- فى نظريه العود و اصلاح الدبق للاستعمال. 

- فى حفظ المرارات عن العفونة و حفظ الشحوم و الادمغه. 

حيقيا "انا نام الحو وا و که ای الم 

- فى معرفة زمان ما یدرک فيه المعجونات. 

- فى معرفة زمان ينتهى اليه قوة المركبات. 

- فى منافع المطبوخ و الترياق و منافع العسل فيه. 

- فى تجربة الترياق و الكافور. 

- فى صفة مرق الافاعى المبرئة من الجذام. 

- فى تفسير اسامی الادوية المركبة باليونانية. 

- فى شرح أسامى الادوية المركبة بالعربية. 

دف ایور اهدو الاکن 


- فى المعاجين و الجوارشات. 


٤ 


- فى الربوب. 

- فى المشمومات و العطوسات و السعوطات و النفوخات و القطورات. 
- فى النطولات. 

- فى الغرورات و المضوضات و علاج الفم. 

- فى السنونات و الدلوكات و علاج الاسنان. 

- فى الادوية الرعاف و علاج الانف. 

- فى الحبوبات و الايارجات. 

- فى القى و تدبيره و منافعه. 

- فى الحقن و كيفية المحقنة و معرفة مقدارها و منافعها. 
- فى الشيافات و الحمولات و الفرازج. 

- فى الادهان. 

- فى اللعوقات. 

- فى الاشربة و المطبوخات. 

- فى الاقراص و البنادقات. 

- فى السفوفات. 

- فى الزينة. 

- فى الادوية العين. 


- فى ذكر الادوية التى تقطع شهوة الطين و غيره من الشهوات الردئية. 


- فى علاج اللسوع طليا و المراهم و الاطلية و الاضمدة. 

- فى الذرورات و الاكسرينات. 

- فى جملة العلاج من شرب السموم. 

- فى ابدال الادوية. 

- فى طرد الحشرات. 

- فى ذكر الخواص. 

آغاز: «بسمله حمدله(بعد از ده سطر) اما بعد فقددعانى الى جمع هذا المختصر انى رأيت جل 
القراباذينات». 

انجام: «قد جرب هذا فصح و تقليل السكر جدا و الله اعلم بالصواب». 

نسخ, كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن دهم, كاغذ شكرى آهاری» جلد ميشن خرمائی. ۱۷س. ۱۵۹گ 
۵ وقفى فاضل خان. 

۳۵۹ 

قسطاس الاطبا 

)۷۶۷۵( 

(فارسی) 

کتابی است در بیان الفاظ و اسامی حکما و مصطلحات معمول در طب بترتیب حروف تهجی تألیف 


نوو الاين محمد عبرال عین الملک کی شیرازی متخلص به بقی ‏ مولف کتاب الفاظ الادویه مذکور در 


. مستنبط از سه بيتى كه در مقدمه کتاب بنام خود درج نموده باين شرح: 


5 


حرف الف در اين كتاب كه آنرا از كتابهاى شفا و قانون و حاوى و موجز و منهاج و جامع ابن بیطار و 
منصورى محمد زكريا و نزهة الارواح و مجمل الحكمه و قاموس اللغه و ينابيع الحكمه و صحاح اللغه و 
فرهنگ جهانگیری و غيره فراهم آورده و بر بيست و هفت تعليق هر تعليق در جندين تلصيق و هر 
تلضیق فر دیو تلخیق هر تب تموده الك ( خرف سي لت برا صلق تسوت كان زا اق و 
يعرف كل را تلح اند 

آغاز: «بسمله زينت افتتاح فرهنگ حكمت طبيعى سياس... كه بمحض حكمت بالغه و عين قدرت 
كامله». 

انجام: «يوسه بضم اول و ثانى مجهول و فتح سين مهمله بفارسى اره». 

نستعليق خوش, كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير ۱۷ ذى القعده ۱۰۶۵ عناوين بشنگرف, كاغذ نخودی, 
۱۷ وج ۶ جلد تيماج عنابی. واقف شيخ محمد نبى امینی» تاريخ وقف مرداد ۱۳۴۷ 
۳۶۰ 

القواعد فى الطب 

)۵۲۱۳( 

(عربی) 

مؤلف آن به لحاظ نقص نسخه على العجاله معلوم نشد ولی عصر او بقرینه اين که اين نسخه نیز بخط 


کاتب نسخه کتاب الفصول و اختصار المسائل فی الطب للمتعلمین است(هر دو مورخ سنه ۷۳۰ و مذکور 


اين نسخه گرامی استاد شيخ و شا بست تلصیق جای فصل و تعلیق جای بابست 
گرای بقی بسنجی ز انجام سال[و] مه را الفاظ جید طب تاريخ اين کتابست 


وازاينجا یعنی«الفاظ جيد طب» معلوم می شود ضمناً كه تأليف کتاب در سنه ۰ صورت گرفته و بیت دیگر این است: 


نگشود دل تو بقى از باده الفاظ ته جرعه پیمانه معنى بكف اور 


2:۹۲ 


در اين كتاب در موقع خود اولى تحت رقم ۷۲۰۵ و دومی تحت رقم ۵۱۵۶ و اصلاً هر سه نسخه 
سایق بر این منضم بهم بوده و بعدها از یکدیگر تفکیک شده قطعا موخر از نیمه اول قرن هشتم نیست. 
باری کتاب مشتمل است بر مباحث قسم نظری طب(قسم عملی أن از نسخه ساقط است) شامل چهار 
قاعده بتفصیل ذیل: 

- فى الامور الطبيعية. 

جرف رال 

عاق اساي 

- فى الاغراض, در سه فصل و جهار مقاله باين شرح(نسخه از اواسط مقاله دوم ببعد را ندارد). 

لف) المقالة الاولی: فى النبض. 

ب) المقاله لثانية: فی البول. 

آغاز: «بسمله الطب علم يحفظ به الصحة و ترد و ینقسم الى نظری و هو معرفة الامور الطبيعية و 
الاو الام وى ای ونه هط هه وا 

انجام موجود: «و یدلک قبل الحمام الى ان یحمر فیطلی بطلاء الزفت ثم یرتاض ثم یستحم و بعد». 
نسخ» کاتب نامعلوم, تاريخ تحرير بشرح مذکور در سطور فوق سنه ۷۳۰ محل تحرير شیراز صفحه 
اول دارای دو كتيبه مستطیلی یکی در صدر و یکی در ذیل بسفیداب محرر و بقلم ثلث محرر وسفیداب 
كه انرا محو نموده‌اند ولى از آثار باقى مانده معلوم مى شود كه جنين بوده: «مالكها ابواسحق محمدبن 


محمدبن احمد المتطبب»» جداول اوراق بشنگرف و لاجورد. عناوين بشنگرف. جلد مقوا رويه يارجه. 


۹۸ 


۳ س» ۲۵گ ۲۲×۱۱/۵. واقف ميرزا رضا نائینی» تاريخ وقف مرداد١١١١(بقيه‏ اطلاعات در 
خصوص اين نسخه را ذیل«اختصار المسائل فى الطب للمتعلمين» تحت رقم ۵۱۵۶ بدست دادهايم). 
۱۳۶۱ 

کامل الصناعة 

(MY) 


اسم دیگر أن بمناسبت اين که تصریح مضق در دنا جه کتاب بضهت الملک الجلیل عضد الدوله فنا 
سوق رگن اند وله لوليا اعم نی وه كرام ضیف له النلکی و کات 


میسوطی است مشتمل بر جمیع اجزاء علم طب از على بن العباس المجوسی الاهوازى 


ا RR‏ ا کی ی ا ی و ی و کی ا 


۲ . در زبان لاتينى موسوم است به 5ا ع۲۵ 06۳ اء قسمت اعظم اين كتاب را قسطنطين افريقى(متوفى در سنه ۱۰۸۷ ميلادى) بزبان لاتينى 
ترجمه نمود و بعد از او استفانوس انطاكى(استفان پیزائی) كه بعدها به اتين انطاکی ۸۳۲0606 0 21160۳06 معروف شد تمام آن راايضا بزبان 
لاتين نقل کرد اين ترجمه همان است که در سنه ۱۴۹۲ در ونيز و بار دیگر در سنه ۱۵۲۳ با تعلیقات میکائیل دوکاپلا بطبع رسید. مراجعه شود 
بجهت مزید اطلاع به کتاب آلدومیلی ا8¡ 4100 موسوم به... ...6 ۸۵8 SCIENCE‏ شا (صفحات ۲۲۵-۲۲۲). 

. مایرهوف در مقاله خود در کتاب 151310 01 ۱6830۷ ۲6 بدون اين كه هیچ مدرکی ارائه كند او را مسلمان دانسته(ص ۳۲۹) ولی اين 
مطلب گویا درست نیست و تسمیه او و پدرش به اسامی اسلامی مطلقاً نمی تواند موجب استبعاد مجوسی بودن او باشد جه در طول قرون مختلف 
عده فوق العاده كثير بیرون از احصا در ممالک وسیع اسلامی زندگی می‌کرده‌اند که همگی اسامی و کنی و القاب اسلامی داشته‌اند ولى بكلى غير 
مسلمان بودهاند و اين موضوع بقدرى عمميت داشته که ابن اخوة در معالم القربة صریحا نسبت به آن اعتراض نموده است و از جمله اين اف ادند: 
ابوغالب بن صفیه(نصرانی). ابوالحسن ثابت بن قره(صابتی). سعید بن توفیل و سعید بن البطریق(هر دو نصرانی) ابوالفتح منصور بن 
سهلان(نصرانی). ابوکثیر افرائيم بن الحسن بن اسحق(بهودی). ابو الخیر سلامة بن مبارک(بهودی). ابو العشاثر هبة الله بن زین بن حسن بن 
افرائیم(بهودی). ابوالحسن صاعد بن هبة الله بن المومل الحظیر ی(نصرانی), ابوالفضائل بن الناقد(بهودی). ابوسعید بن موفق الدین یعقوب(نصرانی), 
ابوعلى عيسى بن زرعه(نصرانی يعقوبى). ابوالحسن هبة الله بن ساعد بن التلمیذ(نصرانی). ابوعلی يحيى بن عیسی بن جزله(نصرانی و بعد 
مسلمان)؛ ابوالحسن المختار بن حسن بن عبدون معروف به ابن بطلان(نصرانى. مذكور در همين كتاب ذيل«تقويم الصحة بالاسباب السّته»). مهران 
بن منصور بن مهران مترجم كتاب الحشائش(نصرانی» ايضا مذكور در همین كتاب ذ يل «الحشائش »), عبدالعظيم بن عبدالقاهر بن ابی 

منصور( يهودىء ايضا مذكور در همین كتاب ذيل«حل شکوک رازى - حاشيه شماره۱»)» سهل بن بشر المنجم 22006 (يهودى). محمدبن موسى 


الخوارزمی(مجوسی, مذكور در تاريخ طبرى در حوادث سنه ۲۳۲) و ابوالحسن سهلان بن عثمان بن كيسان( نصرانى) و غيره و غيره. 


۹ 


دیلمی که تا زمان تألیف قانون ابن سینا شهرت و معروفیت فراوانی داشت. و منقسم است بنا به تجزید 
مصنف بر دو جزء هر جزو مشتمل بر ده مقاله و هر مقاله مرتب بر چندین باب بتفصیل ذیل: 
فهرست موضوعات مقالات و ابواب جزء اول(علمی) 

مقاله اول - مشتمل است بر بيست و ينج باب باين شرح: 

- فى صدر الکتاب. 

- فى ذکر وصایا بقراط و غیره من القدما المتطببین. 

- فى الروس الثمانية ینبغی ان یعلم قبل قراءة کل کتاب. 

- فى قسمة الطب. 

خرن وا gE‏ ماهتا 

- فى صفة اصناف المزاج. 

- فى المعانی التی ینقسم اليها کل واحد من اصناف المزاج. 

- فى الاستدلال على مزاج كل واحد من الناس بالطبع. 

- فى تعرف مزاج کل واحد من الاعضاء الخاص به. 

- فى الاستدلال على مزاج الدماغ. 

- فى دلائل مزاج العين و سائر الحواس. 

- فى تعرف مزاج القلب. 

- فى دلائل مزاج الکید. 


- فى الاستدلال على مزاج المعدة. 

- فى تعرف مزاج الريه. 

- فی تعرف مزاج جملة البدن بالعلامات. 

- فى دلائل البدن المعتدل المزاج. 

- فى الاسباب التی تغیر الدلائل عن الامزجة الطبيعية. 
- فى تغيير مزاج الابدان من قبل البلد. 

- فی ذکر طبایع الاسنان و تغییر دلائل المزاج بسییها. 
- فى تغيير المزاج من قبل الذکر و الانتی. 

- فى تغيير المزاج من قبل العادات. 

قي لقلا الصعمة و توم اسان 

- فی صفة العلم بامر الاخلاط الاربعة. 

مقاله دوم - در بیان احوال اعضاء متشابه الاجزاء مشتمل بر شانزده باب از این قرار: 
- فى جملة الکلام على الاعضاء. 

- فی جمله صفة احوال العظام. 

- فى صفة اصناف العظام و فى عظام الرأس. 

- فى صفة عظام الصلب. 

- فى صفة عظام الصدر و الاضلاع. 


- فى عظام الكتفين و الترقوتين. 


- فى صفة عظام اليدين. 
- فى صفة عظام الرجلين. 
- فى صفة الغضاريف. 

- فى صفة الاعصاب. 


- فى صفة الرباطات و الاوتار. 


- 


- فى صفه العروق غير الضوارب. 
- فى صفة العروق الضوارب. 
اه ال ال دراي 
- فی صفة الاغشية و الجلد. 
ا ا 
مقاله سوم - در توصيف اعضاء مركبه مشتمل بر ۳۷ باب بتفصيل ذيل: 
- فى جملة الكلام على الاعضاء المركبة وهى الالية. 

- فى جملة الكلام على العضل و الرقبة. 

- فى العضل المحرک للرأس و الرقبة. 

- فى العضل المحرک للحق و ما يلبه من الحنجرة و منافعه. 
ENE‏ 


- فى العضل المحرک لليدين و منافعه. 


التشريح) نوشتدايم. 


- فى العضل المحرک للصدر. 

- فى العضل المحرک لمراق البطن و ما يليه. 

- فى العضل المحرک للورکین. 

- فى العضل المحرک للساق و القدمین. 

- فى ذکر الاعضاء المركبة التی فى باطن البدن و اولی فى الدماغ. 
- فى صفة النخاع و منافعه. 

- فى صفة العینین و منافع اعصابها(کذاء شاید اعضائها). 
- فى صفة المنخرین و آلة الشم. 

- فى صفة آلة السمع و ثقب العظم الحجری و الاذنین. 
- فى صفة اللسان و اجزاء الفم. 

- فى صفة اللهاة و منافعها. 

- فى صفة الحنجرة. 

- فى صفة قصبة الرئة. 

- فى صفة الرئة و منافعها. 

- فى صفة القلب. 

- فى صفة الحجاب و منافعه. 

- فى صفة الفم و الغشاء الملبس عليه. 


- فى صفة المرى. 


دق ا ا 
E‏ 

- فى ذكر الثرب و صفته و منفعته. 

- فى صفة الكبد و منافعها. 

- فى ذكر الطحال و منافعه. 

وه لش ات وتا فا 

- فى صفة الکیتین و منافعهما. 

- فی صفة المثانة و منافعها. 

- فى صفه اعضاء التناسل و اولا فى صفة الرحم و منافعه. 

- فى صفة الرحم التی فیها الجنین. 

E‏ كين 

كييقة ق 

مقاله چهارم - در بیان قوا و افعال و ارواح مشتمل بر ۲۰ باب از قرار مذکور در ذیل: 
- فى جملة الکلام على القوی. 

- فى صفة القوى الطبيعية. 

- فى صفة افعال القوى الطبيعية الاربعة على جهة المثال فى المعدة. 

- فى صفة افعال القوى الطبيعية على جهة المثال فى الرحم. 


- فى صفة القوى الحيوانية الفاعلة للانبساط و الانقباض. 


ن 

- فى صفة الاسباب التى عنها تكون الموت. 

aE عق‎ 

- فى ذكر القوى النفسانية. 

- فى جملة الكلام على القوى الحساسة. 

- فى القوة التى يكون بها حس البصر. 

- فى القوة التى يكون بها حس السمع. 

- فى القوة التى يكون بها حس الشم. 

- فى القوة التى يكون بها حس الذوق. 

- فى القوة التى يكون بها حس اللمس. 

- فيما يوافق كل واحد من الحواس و ينافرها. 

- فى القوى المحركة بارادة. 

عاق فاد اال 

- فى صفة الارواح. 

- فى ما يجد به كل واحد من الامور الطبيعية اذا زال عن حاله. 
مقاله ينجم - در بیان امور غیرطبیعی مشتمل بر ۳۸ باب باين شرح: 
دق غبلة كم على او ا للدت 9 


- فى الاهوية و تقسيمها. 


- فى تغيير الهوا ومن قبل فصول السنة. 

- فى ما يفعله الهوا فى كل واحد من فصول السنة اذا كان على حال الطبيعى. 
- فى ما يفعل كل واحد من فصول السنة اذا كان الهوا فيه خارجا عن الطبيعية. 
- فى من تعرض له الناس العلل و الامراض فى كل واحد من اوقات السنة و من يسلم منها فى كل واحد 
من الأوقات. 

- فى تغيير الهوا من قبل الكواكب. 

- فى تغير الهوا من قبل الرياح. 

- فى تغير الهوا من قبل المدن. 

- فى تغير الهوا من قبل البخارات. 

- فى صفة الهواء الخارج عن الاعتدال. 

- فى صفة اصناف الرياضة و ماى يفعل كل صنف منها. 

- فى صفة افعال الاستحمام فى البدن. 

- فى جملة الكلام على الاغذية. 

- فى صفة انواع الاغذية و اولا فى طباع الحبوب. 

- فى ذكر البقول و اصنافها و اولا فى الخس. 

- فى اصول النبات و اولا فى الشلجم. 

- فى ثمار الشجر الكبار و اولا فى التين. 


- فى ثمار الشجر البرى و الجبلى و اولا فى الخرنوب. 


- فى الاغذية التى يكون من الحيوان و اولا فى لحوم المواشی. 
- فى صفة اعضا المواشى كالرؤس و الاكارع و القلب و الكبد و غیرذلک. 
- فى لحم الطير و فعله فى البدن. 

- فى الاطبخة و ما تكسبه اللحم منها. 

- فى لحوم الحيوان السابح و اولا فى السمى. 

- فى فضول الحيوان و اولا فى اللبن. 

- فى العسل و السكر و ما يتخذ منه. 

- فى ما يتحذ من العسل و السكر من الحلوا. 

- فى صفة الاشربة و اولا فى الماء. 

- فى انواع الانبذة و اولا فى العنبى. 

- فى الاشربة الدوائية و الربوب و اولا فى السكنجبين. 

- فى طبايع الرياحين و ما تفعله فى البدن. 

- فى الطيب و ما يفعله فى البدن. 

- فى اللباس و اصنافه و ما يفعله فى البدن. 

- فى فعل النوم و اليقظه فى البدن. 

- فى فعل الجماع و ما يفعله فى البدن. 

- فى الاستفراغات الطبيعية و ما تفعل و اجناسها. 


- فى ذكر الاعراض النفسانية. 


مقالة ششم - در بیان امور خارج از طبیعت(امراض و اسباب و اعراض) شامل ۳۶ باب باين شرح: 
- فی جملة الکلام على الامور الخارجة عن الطبيعة. 

جف دک مزاح نز اخامها وی ها ی اوقم اكد اطق لته ناسا 
دق O‏ 

- فى صفه امراض تفرق الاتصال. 

- فى :جملة الکلام على الاسباب الممرضة. 

حرق E‏ اق انشا الكشراءن یل فى اباي ای الحا 
عق شان رای ادليه 

- فى اسباب امراض تفرق الاتصال. 

- فى ذكر الاعراض التابعة للامراض. 

خفن فا ان ال عرا خن 

- فى ذکر اسباب الاعراض الداخلة على الافعال النفسانية. 

قیال عراضی ال ي الافعال الحا 

- فى صفة الاعراض الداخلة على السمم. 

- فى الاعراض الحادثة فى حاسة المذاق. 

- فى الاعراض الحادثة فى حاسّة الشم. 

O لي تماق‎ AR SIE E 


- فى كيفية اللذة و الوجع. 


- فى الاعراض الداخلة على فعل شهوة الطعام. 

- فى الاعراض الداخلة على فعل الدماغ الذی هو حاس الحواس و القلب بمشاركة فى الفم. 
- فى الاعراض الداخلة على فعل الدماغ الذى هو حاس الحواس. 

- فی الاعراض الداخلة علی ال الارادیة. 

- فى صفة الحركة الحادثة على غير ما ینبغی اعنی على حال رديه و ما یحدثه من الاعراض المختلفة. 
رقي الا عضو الا عن يرن وح 

- فى صفة الاعراض الحادثة عن فعل الطبيعة و المرض. 

عافن ر الداتفلة علین الافعال العو اه و اسانها: 

- فى صفة الاعراض الداخلة على الافعال الطبيعية و اسبابها و اولا فى اعراض العضم الاول. 
- فى الاعراض الداخلة على فعل الجذب و الامساک و الدفع. 

- فى صفة الاعراض الداخلة على الهضم الثانى الذى يوم الدم فى الكبد. 

- فى الاعراض الداخلة على الهضم الثالث. 

- فى الاعراض الداخلة على حالات البدن. 

- فى الاعراض الداخلة على ما يكون من البدن و اسبابها. 

- فى الاعراض التى تظهر فى البراز و اسبابها. 

- فى الاعراض التى تعرض فى البول و اسبابها. 

- فى الاعراض التى تعرض لخروج الطمث. 


دقن اف اض التابكلة غل الغرق: 


- فى الاستفراغات الخارجة عن الطبع. 

مقاله هفتم - در شناختن دلائل عمومى امراض, مشتمل بر ۱۸ باب بشرح ذيل: 
- فى جملة الكلام على الدلائل و تقسيمها. 

- فى جملة الكلام على النبض و كيفية الاستدلال به. 

- فی اجناس النبض و اصنافه و کیفياته. 

- فى الاسباب المحدثة لكل واحد من اسباب النبض و ما تحدثه الامور الطبيعية فيه. 
عن تفر یفن فيل موی ان اس تیه 

- فى تغير النبض من قبل الامور الخارجة عن الامر الطبیعی. 

- فى تغير اللبض عن الاسباب المثقلة للقوة. 

- فى النبض الدال على انواع الاورام. 

- فى النبض الدال على العلل الحادثة فى الدماغ. 

- فى النبض الدال على العلل الحادثة فى الات التنفس. 

- فى النبض الدال على الامراض الحادثة فى اعضاء الغذا. 

- فى جملة الكلام على الاستدلال بالبول على ما يحدث فى البدن من الامراض. 
- فى كيفية الاستدلال بالبول و تقسيمه و فى صفة اللون و ما يدل عليه. 

- فى صفة الثقل الراسب فى القارورة و ما يدل عليه. 

- فى الاستدلال بالبراز على ما يحدث فى البدن. 


فق ی تیم تفت و لطا ىجان اهو ال انیت 
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- فى الاستدلال بالعرق على ما يحدث فى البدن. 

- فى الاستدلال بالعرق على ما يحدث فى البدن. 

مقاله هشتم - در استدلال بر امراض ظاهرى و اسباب آن, در ۲۲ باب بتفصيل زير: 
- فى تقسيم الدلائل الخاصية. 

حدق ناك الات واااو غلانانها: 

- فى صفة حمی يوم و اسبابها و علاماتها. 

دقن ذكر الحميات ال و اساها و عامانها و اساب راوها 
اف وا يي عفن 

خفن اه الجبيات ال که و ااا رعا 

- فى صفة الحمى المعروفة بافطيقس وهی حمى الدق. 

- فى صفة الاوران و اسبابها. 

- فى صفة الورم المسمى فلغمونى. 

- فى صفة الورم الصفراوى. 

- فى صفة الورم البلغمى. 

- فى الورم السوداوى. 

- فى صفة العلل الحادئة فى سطح البدن و اسبابها. 

- فى صفة الجدرى. 


عقن عة الل نی اسا نی غلاا 


°۱١ 


- فى صفة البرص و البهق و القوبا و اسبابها و علاماتها. 

- فى الجرب و الحكة و تقشر الجلد و القمل و الثدى و البثور الصغار و الحصف و الثاليل و الورم 
المسمى ايورسما و القروح عن الاحتراقات. 

- فى ذكر العلل الظاهرة الخاصية بكل واحد من الاعضاء. 

- فى ذكر الجراحات و القروح. 

- فى نهش الحيوان اذا لسم و لدغه و اولا فى الكلب. 

- فى صفة نهش الافاعى و الحيات و علاماتها. 

- فى لدغ العقارب و الزنابير و قملة النسر و الرتيلا. 

مقاله نهم - در استدلال بر بيماريهاى داخلى مشتمل بر 5١‏ باب بقرار زير: 
- فى الطرق التى يستدل بها على علل الاعضاء الباطنة. 

- فى الاستدلال على علل الاعضاء الباطنة و تقسيمها. 

- فى الصّداع و اسبابه و علاماته. 

- فى السرسام و البرسام و اورام الدماغ و اختلاط الذهن. 

- فى دلائل النسيان و اسبابه. 

- فى السكته و الصرع و اسبابها و دلائلها. 

- فى الماليخوليا و اسبابها و علاماته و علة القطرب و العشق. 

- فى العلل العارضة فى النخاع و الاسترخا و الفالج و الخدر و التشنج. 


- فى التشنج الحادث من الامتلا و اسبابه و علاماته. 
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- فی التشنج الحادث من الاستفراغ و اسیابه. 
- فى الرعشة و اسبابها و علاما تها. 

عقن و 

حفن العلل الجادقة مالعا ماه و اوق ال لاسما 

- فى العلل الحادثة فى اعضاء السمع و الاته. 

- فى علل اعضاء الشم و اسبابها و علاماتها. 

EE‏ هن ال و اهیا بت 

- قی العلل العارضة فی اللسان. 

NE‏ عقا اسف تساه رانا 

- فى العلل العارضة فى لباس الحلق و قبصة الریه و اسبابها. 

- فى العلل العارضة فى الرية و اسبابها و علاماتها. 

- فى العلل العارضة فى الغشا المستبطن للاضلاع و عضل الصدر و اسبابها و علاماتها. 
- فى العلل الحادثة فى الحجاب و اسبابها و علاماتها. 

- فى العلل الحادثة فى القلب و اسبابها و علاماتها. 

- فى العلل الحادثة فى آلات الغذا و اسبابها و علاماتها. 

دي العلل الحادثة فی قعر المعدة. 

- فی العلل العارضة فی الامعا و علاماتها. 


- فى ذكر علل القولنج و اسپابه و علاماتها. 
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- فى الدود و حب القرع. 

- فى علل المقعدة. 

- فى علل الكبد و اسبابها و علاماتها. 

- فى صفة الاستسقاء و اسبابه و علاماته. 

- فى علل الطحال و اسبابه و علاماته. 

- فى علل المرارة و اسبابها و علاماتها. 

- فى صفة علل الكلى و اسبابها و علاماتها. 

- فى العلل الحادثة فى المثانة و اسبابها و علاماته. 

- فى العلل العارضة لصفاق البطن و اسبابها و علاماتها. 

- فى علل الاعضاء التناسل و أسبابها و علاماتها. 

- فى العلل العارضة للقضيب و اسبابه و علاماته. 

- فى العلل العارضة فى الثديين و اسبابها و علاماتها. 

- فى العلل العارضة فى الوركين و الرجلين و اسبابها و علاماتها. 
مقاله دهم - در علامات منذره مشتمل بر ١١‏ باب باين شرح: 
- فى جملة الكلام على الدلائل المنذرة. 

- فى علامات الامتلا و غلبة الاختلاط. 

- فى الدلائل الخاصية المنذرة بحدوث الامراض و العلل. 


ق العلانات البتذره ياؤقات الرضن: 


۱ 


- فى الدلائل التى يستدل بها على المرض الحاد و المرض المتطاول. 
عاق مه العا دز 

- فى معرفة الشى الذى به يكون البحران اعنى الاستفراغ. 

- فى معرفة ايام البحران. 

- فى معرفة العلامات الدالة على البحران. 

عقن العلذناف رکه اسر هبتر 

عافن القلامایت التتذرة بالخلاض من مرن : 

- فى ما ینبغی أن یعلمه من اراد ان یتقدم فینذر بسلامة المریض او هلاکه. 
فهرست موضوعات مقالات و ابواب جزء دوم (عملی) 

مقاله اول - در حفظ صحت و مداوای امراض در ۳۱ باب باين شرح: 

- فى صدر الکلام على حفظ الصّحة و اولا فى التدییر بحسب اوقات السَنة. 
- فى التدبير العام بحفظ الصّحة. 

حاف فا بالرياضة: 

- فى تدبير عن ناله اعيا من تعب. 

- فى التدبیر بالاستحمام. 


كفي تير المع لاغز یط 
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. نسخه فوق العاده نفیسی از اين قسمت از کتاب کامل الصناعة» مورخ سنه ۴۳۶ بنشان ۸۳.۱۰۷ در کتابخانه دانشگاه کالیفرنیا, لوس آنجلس, 
محفوظ است. اين نسخه بتصحیح و مقابله ابوالغنائم هبة اله اثردی مذکور در عیون الانباء است(۲: ۳۲۴) باینعبارت:- «قابلت بذلک انا هبة[الله ] 
بن على المتطبب تلمیذ الا جل الفیلسوف ابى الفرج عبدالله بن الطیب». 


هاه 


- فى التدبير لشرب الماء. 

- فی التدییر لشرب الشراب. 

- فى تدبير الصّحة بالنوم. 

- فى تدبير الصحَة بالنوم. 

- فى تدبير الصحة بالجماع. 

خافن الأعراحى EW‏ 

- فى تنقية الابدان لحفظ الصحَة. 

- فی النظر فى العادات. 

خفن ا اهاي له یدای و او قن فيه ا ال 
- فى تدبیر الابدان الخارجة عن الاعتدال. 

- فى تدبير الابدان بحسب السحنات. 

- فى تدبير الابدان التى فى اعضائها افة من سوء مزاج او غيره. 
- فى تدبير من لا يمكنه حفظ صحته على حالها. 

- فى تدبير الابدان الضعيفة و اولا فى تدبير الحوامل و الاطفال. 
- فى تدبير الاطفال. 

- فى تدبير المرضعة. 

- فى تدبير الصّبيان الذين قد جاوزوا حد الضياع. 


- فى تدبير الشباب و الكهول. 


۹ 


- فى تدبير الناقة من المرض(مراد باصطلاح دور :تفاهت ات از 

- فى التحرز من الامراض الوبية. 

- فى حسم الاسباب العامية المنذرة بحدوث الامراض و هی الاخلاط الغالبة. 

- فى حسم الاسباب الخاصية المنذرة بحدوث الامراض و اولا فى اسباب المغيرة للامور الطبيعية. 
- فى حسم الاسباب المستعدة بحدوث الاحوال الخارجة عن الطبع الخاصية بکل واحد من الاعضاء. 
- فى الزينة.' 

قى تدبير المسافرين. 

مقاله دوم - در ادويه مفرده مشتمل بر ۵۶ باب بتفصيل مذكور در ذيل: 

- فى تقسيم المداواة طرق العلاج. 

- فى امتحان الدّوا من التجربة على الابدان. 

- فى امتحان الدوا من سرعة استحالته و عسرة. 

- فى امتحان الوا من سرعة جموده و عسرة. 

عق ا لقم 

- فی امتحان الوا من رائحته. 

سق سهان الذوا فى" انف 


- فى معرفة القوى الثوانى من قوى الادوية. 


١ ۰ 
. Cosmetic 
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- فى معرفة قوى الادوية المقيحة. 

- فى معرفة قوى الادوية الملينة. 

- فى معرفة قوى الادوية المصلبة. 

- فى معرفة قوى الادوية المسددة. 

- فى معرفة قوى الادوية الفتاحة. 

- فى معرفة قوى الادوية المخلخلة. 

- فى معرفه قوى الادوية المكثفة. 

- فى معرفة قوى الادوية المفتحة لافواه العروق. 
- فى معرفة قوى الادوية المضيقة لافواه العروق. 
- فى معرفة قوى الادوية المحرقة. 

- فى معرفة قوى الادوية المعفنة. 

- فى معرفة قوى الادوية المدنبه للحم. 

- فى معرفة قوى الادوية الداملة. 

- فى معرفة قوی الادوية التی تنبت اللحم. 

- فى الادوية الجاذبة و الدافعة. 

- فى الادوية المخلصة. 

- فى الادوية المسكنة للاوجاع. 


- فى وصف القوى الثوالث و اولا فى الادوية المننتة للحصی. 
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حرفن وه ال وال 

- فى الادوية المدّرة للطمث. 

- فی الاشیاء المولدة للبن. 

دق الخدوية و 

حاف القدؤية القاطية لن و الي و ادر و لماش 
- فى الادوية المنقية للصدر و الريه. 

- فى تقسیم الادوية المفردة وصفة كل واحد منها فى قوته و منافعه و اولا فى الحشائش. 
- فى ذکر الحشائش و قواها. 

- فى ذكر قوی البروز و الحبوب. 

- فی ما کان من الادویه المفردة ورقا. 

عق الكت ازاز متافعیا. 

- فى الادوية التى تكون من ثمر الشجر. 

- فى الادهان. 

- فى ذكر طبايع العصارات. 

- فى ذكر قوى الصموغ. 

- فى صفة ما كان من الادوية خشبا. 

- فى ذكر الادوية التى هی اصول. 


۰۹ 


- فى الحجارة. 

- فى ذكر الملح و انواعه. 

- فى الينابيع. 

- فى الادوية التى من الحيوان. 

- فى منافع الابوال. 

- فى منافع الاعضاء الحيوان. 

- فى الكلام الاعضاء الحيوان. 

- فى الكلام على الادوية المسهلة و كيفية استعمالها. 

- فى اصناف الادوية المسهلة و اولا فى السقمونيا. 

- فى ذكر الادوية المقيئة و كيفية افعالها. 

کی یی من بريد شري دوا ھل او دو مقي 

- فى اختيارات الادوية و حفظها. 

مقاله سوم - در بیان معالجه تبها و اورام در ۳۴ باب باين شرح: 

- فى مداواة حمى يوم الحادثة عن حر الشمس» (حمى يوم- (quotidian‏ 
- فى مداواة حمى يوم الحادثة عن الاستحصاب و عن البرد و غيره. 
- فى تدبير صاحب حمى يوم الحادثة عن الاطعمة و الاشربة. 

- فى تدییر من حم حمى يوم من التعب. 


۲۰ 


- فی مداواة حمی یوم الاد عن الغم. 

- فى مداواة حمی يوم الحادثة عن السّهر. 

- فى مداواة الحمى الحادثة عن ورم الطحال. 

- فی المداواة العامية لحمى العفن. 

- فى استفراغ الخاط العفن. 

- فی التدبیر بالغذاء. 

- فى مداواة حمی الغب الخالصة (= 16۳130). 

عق اما واه حي الع غير ا 

- فى مداواة حمى الربع(< 010311130) 

اف واه الح المواظية: 

- فى مداواة حمى المطبقة(- ۲6۷6۲ „(Inflammatory‏ 
- فی :مداواة الحمی المركبة. 

- فى مداواة الحمی المعروفة بایقیالس و الحمی المسماة لیقوریا. 
عون هدارأ« ری الم ییا E‏ 

- فى مداواة الاعراض التابعة للحمیات. 

- فى مداواة السعال و العطاس اللذین یکونان مع الحمی. 

- فى ذهاب شهوة الطعام الذی یکون مع الحمی. 


ج مداواة السهر الذى يكون مع الحمی. 
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- فى لين الطبيعة و يبسها و ادرار العرق و حبسه الذى يكون مع الحمى. 
- فی مداوا؛ العشی الذی یکون مع الحمی. 

- فى مداواة حمی الدق. 

- فى مداواة الاورام واولا فى مداواة الورم المسمى الفلغمونى. 

- فى مداواة الورم المعروف بالحمرة. 

- فى مداواة النملة. 

حا وا الور الو المي ريا 

كفن دازا الؤره لقن ی رین 

فى مذاواة السرطاذ: 

ا 

- فى مداواة السلع و التعقد. 

مقاله جهارم - در بیان مداواى امراض ظاهری بدن مشتمل بر ۵۲ باب باين شرح: 
- فى مداواة الجدرى و الحصبة. 

عون وا نان ا 

- فی مداواة الجذام. 

- فى علاج البرص و البهق الابیض و الاسود. 

- فى علاج آثار القروح و الجدری. 


- فى علاج الحكة و الجرب. 
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- فى علاج القمل. 
- فى علاج الشرى و الحصف و البثر الصغار. 

- فى علاج الثاليل و المسامير. 

- فى علاج القوماء و تنقط الجلد و تقشره. 

- فى مداواة العرق اذا اسرف فى خروجه او احتبس. 

حاف مداواة دام الفعلپ.و تسافظ القعر: 

- فى علاج السعفة و الخراز. 

- فى علاج الکلف و الاثار فى الوجه. 

- فى العلل العارضة فى البدن و الرجلین و اولا فى العرق المدینی. 

- فى الشقاق العارض لكفين و القدمین و انتفاخ الاصابع. 

- فى مداواة العلل العارضة فى ظاهر البدن عن اسباب من خارج و اولا فى مداواة الجراحات و القروح. 
- فى مداواة الجراحات و القروح المركبة. 

- فى علاج القرحة المركبة مع مرض الی. 

- فى مداواة القرحة المركبة مع تفرق الاتصال. 

- فى علاج القرحة المركبة مع عرض. 

- فى علاج النواصير. 

- فى اخراج الازجة و السلا و الشوک. 
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- فى علاج من ضرب بالسياط. 

- فى نهش ذى السم و لدغه و اولا فى المداواة العامية لمن نهشه او لدغه حيوان ذو سم. 
- فى علاج عضة الانسان و القرد و الكلب. 

- فى علاج عضة النمر و الفهد و الاسد. 

- فى عضة ابن عرس و العظاية. 

- فى عضة الكلب الکلب. 

- فى مداواة من لدغه افعى. 

- فى مداواة لدغ العقارب. 

- فى مداواة لدغ الزنابير و النحل. 

- فى مداواة لدغ الترتيلا و العنکبوت. 

- فى مداواة لدغ العقارب الجرارة. 

- فى مداواة قملة النسر. 

- فى مداواة العامية لمن اسقى دواء قتالا. 

- فيمن سقى البيش و قرون السنبل. 

- فى علاج من سقى مرارة النمر و مرارة الافعى. 

- فی من سقی طرف ذنب الایل و من سقی عرق الدابة. 
- فى من سقی الافیون و من سقی الشوکران. 


- فى من سقى البنج و الیبروح و جورمائل. 
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- فى من شرب الذرقطونا و اكل الكربزة. 

- فيمن اكثر من اكل الفطر و الكماة. 

- فى مداواة من يجمد اللبن فى معدته و من اكل شواقد عم و سمكا باردا. 
- فى مداواة من سقى شیئا من الضفادع و الارنب البحرى. 

- فى من سقى الجندبيدستر و البلاذر. 

- فيمن سقى الدفلى او من سقى بصل العنصل. 

- من سقى جيسينا و مرتكا. 

- من سقى الزيبق او صب فى اذنه. 

ا ا عي اسه الرصاص و من شرب النورة و الزرنيخ. 
مقاله ينجم - در بیان مداواى بيماريهاى داخلى در هشتاد باب از اين قرار: 
دفن الطزق المسلوكة الى مداواة كل وانعد مرن الاعضا ادا خدفت فيه العلة: 
- فى مداواة الصداع الحادث عن حرارة اذا كان ذلك مفردا من غير مادة. 
- فى مداواة الصداع الكائن من حرارة الشمس. 

- فى مداواة الصداع الحادث من حرارة مفردة بحركت من داخل البدن. 

- فى مداواة الصداع الحار الحادث مع مادة و اولا فى الصداع الدموى. 

- فى مداواة الصداع الحادث من سوء مزاج بارد مفرد. 

- فى مداواة الصداع الحادث من سوء مزاج مع مادة بلغمية و سوداوية. 


- فى الصداع الحادث عن السّدة و الريح و مداواتهما. 


همده 


- فى مداواة الصداع الحادث عن خلط المعدة. 
- فى مداواة الصداع الحادث عن ضربة او سقطة و الحادث بعقب الولادة. 
- فى مداواة الشقيقة. 

- فى مداواة السرسام. 

- فى مداواة الماشرا. 

- فى مداواة العلة المعروفة بلیثرغس. 

- فى مداواة السبات. 

- فى مداواة قوما و هو السبات السهرى. 

- فى مداواة العلة المسماة قوطوخوس. 

- فى مداواة فساد الذكر. 

- فى مداواة الدوار و السدر. 

- فى مداواة الصرع. 

- فى مداواة السكتة. 

- فى مداواة الماليخوليا. 

- فى مداواة القطرب . 

- فى مداواة العشق. 


- ف مداواة الفالج و الاسترخاء. 


۱ . 080 (ع0306 Vİtus'‏ .]5 نيز شايد عبارت از همان باشد.) 
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- فى مداواة اللقوة. 

- فى مداواة المرض المركب من الاسترخا و التشنج فى علاج الخلع الحادث عن القولنج. 
- فى مداواة الحذر. 

- فى مداواة التشنج من الامتلاء. 

- فى مداواة التشنج الذى يكون من الاستفراغ. 
- فى مداواه الرعشة. 

- فى مداواة الحدب. 

- فى مداواة الرمد. 

- فى مداواة الانتفاخ. 

- فى مداواة الحسا العارض فى الملتحم. 

- فى مداواة الحكة. 

- فى مداواة السبل و الودقة و الطرفة. 

- فى مداواة الظفرة. 

- فى مداواة قروح العين. 

- فى مداواه البثر. 

- فى مداواة المدة. 

- فى مداواة نتو الغبية. 


- فى مداواة الاثر و البياض. 


۰۳۷ 


- فى علاج السرطان. 

- فى مداواة العلل الحادثة فيما بين القرنية و الغبية كالماء و الانتشار. 
- فی المداواة الشرناق. 

خف متا واه الخری: 

- فى مداواة البرد. 

- فى مداواة التحجر و الشعيرة و الالتزاق. 

- فی مداواة الشعر الزائد و المنتشر. 

- فى علاج القمل. 

- فى علاج الوردبيخ. 

- فى علاج السلاق. 

- فی مداواة الکمنة و الشترة. 

- فى علاج التوثة و النملة و السعفة و السلع. 

- فى علاج علل الماق و اولا فى علاج السیلان. 

- فى علاج الغدة. 

عافن ذاواة ارب 

- فى مداواة الشبكرة. 

- فى مداواة الاذن و اولا فى الوجع الحادث عن سوء مزاج حار. 


2 فق مداواة اورام الاذن. 
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- فى مداواة الدم و المدة اللذين يخرجان من الاذن. 
O‏ المارشه ف ]ادن 

- فى مداواة الطنين. 

- فى مداواة الطرش. 
ره 

- فی علاج اللحم الزاید فى الانف. 

- فى مداواة نتن الانف. 

فو را ارقت 

- فى مداواة الخشم و هو عدم الشم. 

- فى مداواة الزكام و علاجه. 

حاكن ماد E‏ 

- فى مداواة البثور و الاورام العارضة للسان. 

- فى مداواة القلاع. 

- فى مداواة الامراض التى تعرض فى الفم و سائر اجزائه و اولا فى شفا الشفتين و البواسير و البشور 
العارضة لها. 

- فی مداواة اوجاع الاستان و الاضراس. 
ال 


- فى مداواة قروح اللثة و اورامها. 


2۲۹ 


- فى تتن الفم و البخر. 

- فيما يقطع الرطوبة من الفم فى وقت النوم و اللعاب التى تسيل من افواه الصبيان. 

مقاله ششم - در علاج و مداواى بيماريهاى الات تنفس مشتمل بر ۱۸ باب بشرح در ذيل: 
- فى مداواة ورم اللهاة. 

حدقي نارای و الكو انس 

- فى علاج من ابتلم شوکا او عظما او علقا. 

- فى تدبير الغرقی فى الماء و المخنوق بالوهق. 

في تال الما مى كل ای ا 

اق كداراة سوم 

دقن دارا علل و ا النازلة إلى لتوو اه 
- فى مداواة الربو و ضيق النفس. 

- فى مداواة ذات الرية. 

- فى مداواة الدم و نفثه. 

- فى مداواة نفث المدة. 

- فى مداواة السّل. 

خف تیال اه نات السب 

كف مارا لباب و ا تساك نی فكو کی افو و غاا 


- فی مداواة البرسام. 


۳۲۰ 


- فى مداواة علل القلب و اولا فى مداواة سوءمزاج القلب. 

- فى مداواة الخفقان. 

- فى مداواةٌ الغشى. 

مقاله هفتم - در علاج بيماريهاى آلات غذا مشتمل بر 0١‏ باب باين شرح: 
- فی مداواة العلل العارضة للمری. 

- فى مداواة العلل العارضة لفم المعدة. 

- فى مداواة الاورام الحارة العارضة لفم المعدة. 

- فى مداواة اورام المعدة الباردة. 

- فى مداواة الشهودة الردية و الوحم و شهوة الطین. 

- فی مداواة العلة المعروفة بقولیمس: 

- فى مداواة الشهوة الكلبية. 

- فى مداواة بطلان الشهوة. 

- فى مداواة وجع الفواد. 

- فى مداواة العطش ورداة شهوة الشرب. 

- فى مداواة سوء الاستمراء العارض من سوء مزاج و اوّلا فى سوء المزاج الحار. 
- فى مداواة سوء الاستمرار العارض من سوء مزاج مع مادة متولدة و منصبة. 
- فى علاج سوء الاستمراء العارض من كثرة الغذا و علاج التخمة. 


- فى مداواة الحيضه. 
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- فى علاج الذرب و تدبير صاحبه. 

- فى مداواه العلة المعروفة بزلق الامعاء. 

- فى مداواة القى و قطعه. 

- فى مداواة الفواق. 

- فى مداواة النفخ و الرياح فى المعدة. 

- فى مداواة اللبن الجامد و الدم الجامد فى المعدة. 
حرفي مزا اه 

- فى علاح الذوسنطاریا المعائيه. 

- فى مداواة الذوسنطاریا الكبدية. 

- فى علاج البواسير و النواصير و الشقاق. 
- فى مداواة اورام المقعده و الشقاق. 

- فى علاج بروز المقعده. 

- فى مداواة المعض. 

- فى مداواة القولنج. 

- فى مداواة القولنج من الريح. 

- فى مداواة ايلاوس. 

- فى مداواة الدود و الحيات و حب القرع. 


- فى مداواة الامراض و العلل الحادثة فى الكبد و اولا فى مداواة سوء المزاج العارض لها. 


الات 


- فى مداواة اورام الكبد. 

- فى مداواة الورم المتقيح فى الكبد. 

- فى مداواة الورم البارد العارض فى الكبد. 

- فى مداواة السدد العارضة للكبد. 

- فى مداواة الاستسقاء و اولا فى مداواة الاستسقاء اللحمى. 
- فى مداواة الاستسقاء الزقى. 

- فى مداواة الاستسقاء الطلبى. 

- فى مداواة الاستسقاء اذا كان ذلک من حرارة. 

- فى مداواة العلل الحادثة فى الطحال. 

- فی مداواة اليزقات: 

- فى مداواة العلل العارضة للکلی و اولا فى مداواة الحصا الحادت فیها. 
- فى مداواة اورام الکلی. 

- فى مداواة ورم الکلی الصلب. 

- فى علاج بول الدم. 

- فى مداواة ديانيطس. 

- فى مداواة الحصى فى المثانة. 

- فى اورام المثانة. 


-فی علاج عسر البول و حرقته. 


ofr 


- فى عسر البول من البرودة. 

-فى مداواة عسر البول عن الورم. 

- فى مداواة خروج البول بلا ارادة و مداواة البول فى الفراش. 

- فى علاج الفتق. 

مقاله هشتم- در مداوا و علل و امراض آلات تناسلى و دردهاى مفاصل مشتمل بر ۵ باب باين شرح: 
- فى العلل العارضة فى الانثيين و اولا فى الاورام العارضة لها. 

- فى اجتماع الماء فى الانثیین. 

- فى علاج القرو و الدوالى. 

- فى علاج البثور و الحكة العارضة لجلد الخصی. 

- فى علاج ذهاب شهوة الجماع. 

- فى من فرط عليه شهوة الجماع و فيما يقطع سيلان المنى. 

- فى مداواة العلل العارضة للقضيب و اولا فى العلة النى تنتشر فيها من غير شهوة الجماع. 
حاف ملاواة آلسدد العارطة للقضیب: 

- فى مداواة العلل العارضة فى الرحم و اولا فى علاج النزف. 

- فى مداواة السیلان من الرحم. 

- فی مداواة احتباس الطمت. 

- فى مداواة اختناق الرحم. 


ك0 مداواة النفخ و الریاح العارضة للرحم. 
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- فى مداو الورم الحار الحادث فى الرحم. 
- فى مداواة الدّبابل و الخراجات فى الرحم. 
- فى مداواة الورم الصلب فى الرحم. 

- فى مداواة السرطان الحادث فى الرحم. 

- فى علاج العلة المعروفة بالرحا. 

- فى الثاليل و البواسير. 

- فى مداواة الشقاق العارض فى فم الرحم. 
- فى علاج البثور العارضة لفم الرحم. 

- فى علاج القروح العارضة لفم الرحم. 

- فى مداواة بروز الرحم الى خارج و ميلانه. 
- فى مداواة عدم الحبل. 

- فى مداواة النساء اللواتى تكثرن الاسقاط. 
حاقق :مداواة عر الولاة. 


- فى احتباس المشيمة. 


فی مداواة العلل العارضة للندى. 
- فى علاج اوجاع المفاصل و اولا فى تدبير من يعرض له هذه العله و التحرز من حدونها. 


فين مداواة عرق النسا. 


۰۳۵ 


- فى مداواة النقرس و وجع المفاصل. 

- فى مداواة وجع النقرس و المفاصل اذا كان ذلك من البرودة و المواد البلغمية. 
- فى مداواة الصلابة و التعقد فى المفاصل. 

- فى وصايا المتطببین و مشوراتهم فى تدبير الامراض. 

مقاله نهم - در تقسيم عمل بالید(در مقابل علاج با اغذيه و ادويه) مشتمل بر ۱۱۱ باب بتفصيل مذكور 
در ذيل: 

ع شين یا 

- فى العلم بامر الفصد. 

- فى كمية العروق المفصودة و منافعها. 

- فى بتر الشريان. 

- فى علاج الورم المسمى ابورسما. 

- فى قطع الشريانات التى خلف الاذنين. 

- فی جل الف انات التى فى الصدغين. 

- فى تقسیم عمل اليد الذی یکون فى اللحم و اولا فى الحجامة و منافعها. 

- فى بط الخراجات. 

- فى علاج السّلع و التعقد. 

- فى علاج الخنازير. 


- فى علاج السرطان. 


2۳۹ 


- فى علاج التاليل و المسامير و النملة. 

ع خا روت اسر 

- فى اخراج السهام و الازجة. 

- فى علاج العلل الخاصية بكل واحد من الاعضا ما كان بالقطع و الخياطة و اولا فى علاج الماء الذى 
یکون فى الرأس. 

- فی علاج من تکثر النزلات الحادة الی عینه... ‏ 

- فى شق الجبهة بالعرض. 

- فى تشمير جفن العين الاعلى بسبب الشعر الزائد فيه. 

- فى علاج الشترة و العين الارنبية. 

- فى علاج اوراطس و هو الشحمة التى يكون فى الجفن. 

- فی علاج البرد. 

- فى الغدة التی تکون فى المات و الثالیل و السّلع التی تکون فى اصول الاجفان. 
- فى قطع الظفرة. 

- فى علاج نتو العين و هو نتو الطبقة العينية. 

- فى علاج المدة التى تكون تحت القرنية. 

دفي ا لین 

- فى علاج التوثة التى تكون فى الوجنة. 


- فى علاج الاذن التى ليست بمثقوية. 
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- فى علاج الاذن التى يسقط فيها حجر او غيره. 
- فى علاج اللحم الزائد فى الانف الشبيه بالحيوان الكثير الارجل. 

- فى علاج اللثة المسمى اقوليس و الخراج الذى يكون فى اللثة و يقال له فاروليس. 
- فى قلع الاضراس. 

- فی تعقد اللسان. 

- فى علاج ورم اللوزتین. 

- فى علاج اللهاة الوارمة المسماة عنبه. 

- فى علاج ورم الحنجرة و شقها. 

- فى علاج الاصابع الزايدة. 

- فى قطع اثداء الرجال الذين يشبه اثداهم ائدا النساء. 

- فى بزل الماء من المستسقيين. 

- فى علاج نتو السرة. 

- فى علاج الجراحات الواقعة فى مراق البطن و خروج الثرب و الامعا. 

- فى علاج من يكون لقب الكمرة عند نهاية اكليل الكمرة. 

- فى التبويل بالفاناطير. 

- فى اخراج الحصى من المثانة. 

- فى علاج القرو المائى. 


- فى علاج القرو اللحمى مع ورم متحجر. 
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- فی علاج قرو الدالي. 

عق كلو رو 

- فى علاج القرو الذى يكون فى الارنيه. 

عفر اه ا خر یله اي 

عن الما 

- فى الخنثى. 

- فى علاج البثر و الثالیل و البواسیر التی تعرض.. المرأَ. 
- فى علاج الرتقا و الورم المسمى القب. 

- فى علاج الخراجات التى فى الرحم. 

نان لارام لسن ال 

- فى اخراجا لمشيمة. 

- فى علاج النواصير التى فى المقعدة. 

- فى علاج البواسير التى يسيل منها الدم و التوثة. 
AE‏ لفقا ف الخ كرون فيا 
- فى علاج المقعدة اذا كانت غير مثقوبة. 

- فى علاج الدالية و العرق المدينى. 

- فى قطع الاطراف الفاسدة. 


- فى علاج الظفر التى يكون فى الاظفار. 


۰۳۹ 


- فى علاج اليد الذى يكون بالكى(/[!031066©) و وصفه و تقسيمه. 
- فى کی الرس ممن به رمد عتيق و عسر نفس و جذام. 

- فى کی الشرايين التى فى الاصداع. 

- فى كى الاشفار. 

عقن کی الغرب اللا :فى الماق. 

- فى کی الابط. 

- فى كى الجراح الذى يعرض من الشوصة. 

- فى كى الكبد. 

- فى كى الطحال. 

- فى کی المعدة. 

- فى کی المستقیین. 

- فى كى القرو المعائى. 

- فى كى قرو الاربية. 

- فى كى عرق النسا. 

- فى علاج ما يعرض للعظام من الكسير و الخلع و اولا فى جمل يحتاج اليها المجبر فى ذلک. 
- فى جبر الكسر المركب مع ورم أو غيره. 

- فى علاج كسر القحف. 


- فى علاج الورم الحار العارض فى الرأس بعقب العلاج بالحديد. 
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- فى علاج كسر الانف. 

كرفي ی للقن اقا اس کر 

- فى جبر الترقوة المکسورة. 

- فى جبر الكتف. 

- فى جبر كسر الصدر. 

- فى جبر كسر الاضلاع. 

- فى جبر کسر الورك و عظم العانة: 

- فى جبر عظام الكاهل و القفار و شوكها. 
- فى جبر كسر العضد. 

- فى جبر كسر الذراع. 


عدو عو طرف الک و افیا 


۰ 3 الاسم 1 
- فى رد انواع الخلع و اولا فى رد خلع اللحی الاسفل 


ل و تاو وی 
- فى علاج انخلاع الترقوة و طرف المنکب 


- فی جبر المنکب المنخلم. 
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- فى جبر خلع المرفق. 

- فى رد خلع المعصم و الاصابع. 

- فى رد الورك المخلوع. 

- فى علاج خلع الركبة. 

- فى علاج خلع الكعب و اصابع الرجل. 

- فى علاج الخلع الذى يكون مع الجرح. 

- فى علاج الخلع المركب مع الكسر. 

مقاله دهم - در بیان ادويه مركب مشتمل بر ۲٩‏ باب از اين قرار: 

- فی السبب الذی من اجله احتاجت الاطبا الى تألیف الدواء المرکب. 

- فى ذكر القوانین و الدستورات التی يعمل علیها فى اوزان الادوية التی منها يعمل الدوا المرکب. 
- فى تدبير الادوية المفردة و كيفية استعمالها فى الدوا المرکب. 

- فى عمل المعجونات و اولا فى عمل التریاق المعروف بتریاق الفاروق. 

- فى صفة منافع التریاق و علل منافعه و مقدار الشربة منه. 

- فى مقدار ما يبقى التریاق من الزمان و فعله باق عليه و غیره من المعجونات. 
- فى تریاق الاربعة و باقی المعجونات. 

دفن اللبتعويات المسئلة. 

- فى صفة الحبوب. 


حرفي ای هس 
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- فى اللعوقات. 

- فى صفة الاقراص. 

- فى الجوارشنات. 

- فى السفوفات. 

- فى صفة الحقن و الفتايل. 

- فى صفة الاضمدة. 

- فی ذكر الادهان. 

- فى صفة الاشربة و الربوب. 

- فى الانبجات و المربيات. 

- فى صنعة الاكحال و الذرورات. 

- فى صنعة اشافات العين. 

- فى عمل الذرورات التى تلصق الجراحات. 
- فى صنعة المراهم. 

- فى ادوية الرعاف. 

- فى ادوية الفم و الاسنان و اللهاة و السنونات و الغرغرات. 
- فى ادوية الجرب و الكلف و النهق. 


- فيما يقطع شهوة الطين. 
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آغاز: «بسمله المقالة الاولی من کتاب كامل الصناعف(و پس از چندین سطر) قال على بن العباس ان 
احق ما ابتدى به فى جمیع الامور و الاحوال حمد الله و الثناء عليه و الشکر له». 

انجام: «مع شىء من شراب العسل نافع ان شاء الله». 

نسخ» كاتب افتخار, تاريخ تحرير ۲۲ محرم سنه ۸۶۹, كاغذ نخودی, داراى يك سرلوح کتیبه‌ای مذهب 
مرصع, جداول اوراق به طلا و تحرير و لاجورد. عناوين بشنگرف» جلد تيماج مشكى ساده اندازه 
جدول ۲۰/۵۱۳ ۲۱س. ۴۲۳ گ ۲۶/۵۱۷ واقف باحتمال قوی نادرشاه افشار. 

۶۲ 

كامل الصناعة 

)۵۱۳۲( 

اتکی كان ایک 

آغاز و انجام: مانند نسخه قبل. 

نستعلیق. کاتب عماد الدين بن شيخ نور الدین العقیلی. تاريخ تحریر چهارشنبه ۲۸ رمضان ۱۰۵۱ کاغذ 
نخودی» عناوین به شنگرف» جلد تیماج زرشکی, ۲۰س, ۵۳۵گ ۳۲۱/۵۱۸/۵ واقف فخرالدوله 
تاريخ وقف ۰۱۲۹٩۹‏ 

۳۶۳ 

کامل الصناعة 

(FFF) 


اين نسخه مشتمل است بر اوائل كتاب تا آخر مقاله ينجم از جزو اوّل. 
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آغاز موجود: «المتطبب فى الغرض المقصود اليه فى صناعة الطب». 

انجام: «تمت المقالة الخامسة... المعروف بالملکی تأليف على بن العباس تلمیذ(کذ!) المجوسى». 
بلافاصله بعد از آن مقاله ششم شروع می‌شود كه بخطى مغاير و متأخر از آنست. 

نسخ» كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير سلخ رجب سنه 275, عناوين به سیاهی, كاغذ نخودى بغدادى, 
مختلف ع ۲۱سطری), اندازه مسطر ۱۹۱۱/۵ ۱۰۹گ ۲۳/۵۱۶ جلد مقوا با رویه پارچه 
قط :و کا حرق ا رید اوی اسان فلس کو اد ۱۱۳۱۸ 

۳۶۴ 

کامل الصناعة 

)۱۴۰۰۱( 

اين نسخه به آخر مقاله اول از جزو دوم کتاب خاتمه می‌يابد. 

نسخ» كاتب درويش محمد بن مولانا قاسم اسمعيل خطيب قصبه سهواله از اعمال پرکنه. تاريخ تحریر 
۴ صفر سنه ۶۸۸(نسخه باین تاریخ نمی‌ماند و یقیناً اتب سهو کرده است تسعمائة را به ستمائث کاغذ 
نخودی. عناوین به شنگرف, جلد میشن ضربی با سجاف تیماج, ۲۷س, ۲۸۱گ ۰۲۵*۱۷ واقف فاضل 
خان» تاريخ وقف ۰۱۰۶۵ تاريخ تسلیم به کتابخانه ۱۳۶۳ هجری شمسی. 

۳۶۵ 

کامل الصناعة 


)۶۲۴۵( 


oo 


اين نسخه نيز نظیر نسخه مذکور تحت رقم ۴ قدیمی است و مشتمل است بر مقاله دهم از جزو دوم 
کا 

آغاز: «بسمله المقالة العاشر من الجزء الثانى الخ». 

انجام: «مع شى من شراب العسل نافع باذن الله ان شاءالله». 

نسخ, كاتب ابراهيم بن امير حاج يهودا الاقسرائی, تاريخ تحرير جمادى الاول سنه ۶۷۰ كاغذ نخودى, 
عناوين به سرخی» اندازه مسطر ۱۹×۱۱/۵» ۲۱س. ۷۵گ ۲۴*۱۷ جلد مقوا با رويه يارجه و كوشه 
کر یدای اماق دن کر اد ۱۱۳۱۸ 

۳۶۶ 

کامل الصناعة 

)۱۰ ۲۵۵۱ 

تبط خامل ات 

نسخ» کاتب محمد امین بن سالک الیزدی تاريخ کتابت ۱۶ ذی الحجه ۱۰۵۷ کاغذ شکری, عناوین به 
شنگرف. جلد تیماج تشک کر ههار اق اد کی وی راهان قدسن در مر داد 
۱۳۳۹ 

۳۶۷ 

کامل الصناعة 

(۳۰۶۸) 


ان الاول اه 


5ه 


آغاز موجود: «و قد بقى علينا ان نذكر القسم الثالث». 

نسخ و نستعلیق, كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير ذى القعده ۱۰۳۹ كاغذ نخودی, عناوين به شنگرف, جلد 
تيماج قهوه‌ای ضربى ساده. ۲۵س» ۵٩۳‏ ۰۲۸/۳۱۵/۵ خریداری آستان قدس در آبان ۱۳۶۲. 
۳۶۸ 

کامل الصناعة 

۲۳۲۱۷۱ 

تاش كام اسن 

نسخ خوب» كاتب محمد شريف بن محمد زمان الحسینی, تاريخ تحرير ربيع الاول سنه ۱۱۰۰و ۰۱۱۰۳ 
عناوين ابواب بشنگرف, كاغذ نخودی, برخى اوراق وصالى شده. جلد تيماج ضربى دو رویه. ٩۲س.‏ 
۵گ ۳۶*۲۵ واقف عباسعلى صائبی, تاریخ وقف شهريور ۱۳۷۵. 

۳۶۹ 

کتاب الباه 

(۶۰۹۸) 

(عربى) 

این کتاب همانست که در عیون الانباء بنام محمد بن زکریا رازی مسطور است و آن مشتمل است بر ۱۳ 
فصل باین شرح: 

- فى ذکر المضار المتولدة عن الاسراف فى الباه. 


- فى تلاحق الضرر الحادث عن الافراط فى الجماع و المدة التى ینبغی ان یکون فیها. 


۰:۷ 


- فى المنافع الكلية و استعمال الجماع. 

- فى الدلايل على الاسباب و العلل التى من اجلها ينقض الباه او يبطل و علاج ذلک. 

- فى توليد المنى و تكثيره و ترقيقه و مبلغ الانتفاع به فى القوة على الجماع. 

ی دک و المدردة المكة ‏ للم وحن لسغ رکه و لدی شمه وشن هل 

- فى الادوية المركبة النافعة فى تولید المنی و تهييجه و تفصیل و تمییز تلحق بها. 

- فى الحقن و الحمولات المهيجة للباه. 

- فى المسوحات المنعظه و المشدة... . 

دفن الاطعتة ال كل اليا 

- فی الاستعمال التی یستحب و الى یکره و فى افعالها. 

جاقی الا شام الملدذة و الع المسختة و المطییفن: 

نسخه ناقص و مصدّر است به ترجمه فارسی طب الرضا علیه‌السلام در چهار صفحه تحت رقم ۵۱۶۸ و 
رجوع الشیخ الى صباه تأليف شمس الدّين محمدین احمدین سلیمان كمال پاشا(متوفی سنه )٩۴۰‏ در 
۴ صفحه تحت رقم ۶۰۹۷ که آنرا بموجب اشاره سلطان خان عثمانی تألیف نموده. 

آغاز: «بسمله قال محمد بن زکریا ره آنه و ان كانت الکتب الموَلفة فى الباه كثيرة عزيزة موجودة فانی لم 
ار منها الى هذه الغاية کتابا». 

انجام موجود: «لمن يحتاج الى علاج هذا العضو من النظر». 

آغاز طب الرضاء «بسمله اما بعد. این رساله ایست مشتمل پر معرفت:بدن و حفظ صحت 4 


انجام: «وانگاه 5 خوردن سودی ندارد». 


o۸ 


آغاز رجوع الشيخ الخ: «بسمله الحمدله الذى خلق الاشياء بقدرته». 

انجام: «تم الجزء الثانى من كتاب رجوع الشيخ الى الصبا». 

نسخ» كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن دوازدهم, كاغذ نخودى آهاری, عناوين بشنگرف» /الاس, ۴۸گ 
۸ جلد مقوا با رويه يارجه. واقف ميرزا رضا خان نائینی. تاريخ وقف مردادماه ۱۳۱۱. 
۳۷۰ 

کتاب البول 

(فی معرفة البول و اقسامه و دلایله) 

(۵1۴۶) 

(عربی) 

كتابى است مشتمل بر مجموع اقاويل اطبا در خصوص بول و اقسام و دلايل آن در ده باب از تأليفات 
جامع و فوق العاده نافع ابويعقوب اسحق بن سليمان الاسرائيلى المصرى (متوفی حدود سنه ۳۲۰ 
هجرى در سن صد و اند سالگی بنا به قول قاضى صاعد اندلسی در طبقات الامم ۸۸ در قيروان) از 
اطباى خاص ابومحمد عبيدالله المهدى اولین خليفه فاطمى مصر که علاوه بر حذاقت و بصیرت در فنون 
طب بدقائق علم منطق نيز وقوفی بکمال داشت و غير از اين کتاب که در سراسر قرون وسطی در 
موضوع خود از امّهات كتب محسوب می شد كتب ديكرى نيز در موضوعات مختلف تأليف نموده كه 


اهم آنها عبارتست از كتاب الحدود و الرسوم و كتاب النبض و كتاب بستان الحكمة در فلسفه و الهيات 


۲ . در لاتينى 5لا © 1102 15536 . ترجمه احوالش در اين مأخذ مذكور است؛ طبقات الاطباء و الحکماء ۸۷ و عيون الانباء(؟: ۳۷-۳۶ و 
طبقات الامم ۰۸۸ بيروت ۰۱۹۱۲ 


'. مدت خلافتش از سنه ۲۹۶ ۳۲۲ بود: 
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و کتاب المدخل الى صناعة الطب و كاب المدخل الى المنطق و کتاب فی الحكمة مشتمل بر یازده 
میمر(در سریانی بمعنی مبحث و گفتار) و کتاب دلیل الاطبا که فقط ترجمه عبری آن در دست 
است(موسوم به منهیگ‌ها. روفئین) و مستشرق ایتالیائی ۴۲۰503۷۵ آنرا در سنه ۱۸۶۱ بطبع وما و 
و کتاب الحمیات در ينج مقاله که على بن رضوان مصری انرا بسیار مافع می‌شمرده و خود او نيز آنرا 
بیشتر از هر چیز موجب بقای نام خود می‌دانسته(از اين کتاب يك نسخه مورّخ ۶۹۳ تحت رقم ۲۱۰۹ 
در استانبول[احمد ثالث] محفوظ است) و کتاب الادوية المفردة كه نسخه آنرا در کتابخانه فاتح 
استانبول(سلیمانیه) تحت رقم ۳۶۰۴ دیده‌ام و به زبان لاتین نیز تحت این عنوان: ۱126126 
5 ۱۱۱۷6۲526 ترجمه شده و کتاب اقاویل الاوائل فى طبایع الاغذیه و فوائدها 
ایضا محفوظ در کتابخانه فاتح بشماره ۳۶۰۴. 

اين کتاب را موفق الدّين عبداللطيف بغدادی(معروف به ابن اللباد) مؤلف«تعليقه بر تصریح المکنون فى 
تنقيح القانون» و کتب دیگر تلخیص نموده است(مراجعه شود بجهت اطلاع از اين تعليقه به حرف تاء در 
اين كتاب ذيل همین عنوان تحت رقم ۵۱۷۵). 


` .در Veneto della Scienze Medizine"‏ ۳610۳8۵۱6 ودر همان كتابست كه ابويعقوب در يك موضع خطاب به اطبا می‌گوید 
كه«بكذاريد تا حذاقت شما اسباب تعزز شما بشود و عزت خود را هرگز در تحقير دیگران مجوئيد» و باز در موضعى دیگر مىكويد 
كه«دردمندان راء حتى در مواقعى که اطمينان ندارید. به صحّت و عافيت اميدوار سازيد زيرا که با اين كار قواى طبيعى آنها را تشديد خواهيد 
نمود» وايضا در یک موضع ديكر مىنويسد که«از عيادت و معالجه فقرا غفلت مكنيد زيرا كه هيج عملى شریف‌تر از اين كار نيست». ولى يك 
مرتبه مثل اين كه خوى بهودی گری او كل كرده باشد می‌گوید«حق العلاج خود را موقعى مطالبه كنيد كه مرض رو بشدّت دارد. زيرا كه شخص 
مريض قطعاً بعد از حصول صحت آنچه را برايش انجام دادهايد. بكلى فراموش خواهد كرد». مراجعه شود به كتاب نفیس 0۴ ۱2830۷ 706 
۲ كه در حقيقت عبارت است از ۱۳ مقاله بقلم ۱۳ تن از مستشرقين در خصوص موضوعات مربوط به علوم و فنون اسلامى و فقراتى كه 
ما ترجمه كرديم مسطور است در صفحه ۳۲۶ آن کتاب. و ناگفته نماند که كتاب دليل الاطبا را قسطنطين افريقى بزبان لاتين ترجمه نموده و اين 


ترجمه در سنه ۱۵۱۵ در ليدن از بلاد هلند بطبع رسيده است. 
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الباب الاوّل - فى مائية البول و هيولاه. 

الباب الثانى - لم صار بول الليل اصدق دلالة من بول النهار. 

الباب الثالث - فى دلائل البول الدالة على الامراض. 

الباب الرابع - فى منفعة خروج البول و مضرته. 

الباب الخامس - فى اختلاف البول و اقسامه. 

الباب السادس - فى معرفة قوام البول. 

لباب السابع - فيما يأتلف من الوان البول مع الرقة و الصفا و ما منها يأتلف مع الغلظ و الكدورة و ما منها 
تلف مع التوسط و الاعتدال.' 

الباب الثامن - فى معرفة ثقل البول و اقسامه و دلائله. 

لباب التاسع - فيما يأتلف من الوان البول و قوامه مع الاثقال و ما لا ياتلف منها. 

لباب العاشر - فيما يختص به كل واحد من اشخاص البول و الثقل فينفرد من الدلايل دون غيره. 
بدنبال آن يس از دو صفحه که كاتب سفيد گذاشته رسالهاى است در هفده ورق به زبان عربى ايضا در 
معرفت قاروره و آن عبارت از: 

تفسیر کتاب البول(صفة البول) 

تأليف یکی از قدمای اطباست بر کتاب البول از تصانیف جالینوس در يازده مقاله از قرار تفصیل ذیل: 


- قال جالینوس البول یکون من الکبد و يدل على امراضها و صفاتها و بقوتها خاصة. 


وط ا ات مولف یکی از معالجات خود را در خصوص شخصی بنام روح بن ابی روح التمیمی شرح می‌دهد که به علّت معالجه غلط 


دوا فروشى دوره گرد موسوم به احمد المتطبب که باو حب الدیک داده بود حالش بكلّى وخيم شده بود. 


- قال جالينوس فى المقالة الثانية ينبغى لمن اراد احكام نظر البول ان يكون ذا علم و معرفة قد قراً 
الكتب و نظر فى الامور و خدم العلما و كان مع ذلك صادق الوهم. 

- قال جالينوس البول ينقسم الى عشرة اضرب فمنها اربعة اللون- الاحمر و الابيض و الاصفر و 
الاخضر. 

- و اما البول نفسه فان سوس(کذا) البول فی الاصل الی الئخن اسفله رقیق اعلاه فى مثل اللون الذی 
وصفناه. 

- و اما الثقل فانه للاصحا یکون فى اسفل القارورة لازقا باسفلها مجتمعا قلیلا ابیض و ان كان على 
خلاف ذلک فقد یکون على خلاف الغريزة. 

- و اما ابوال المرضی فعلی ستة الوان اصلها من لونین من الصفرة و البیاض. 

- اما الققل فانه یکون من المرض فى الموضعین من القارورة و لا یکون فى الموضع الثالث. 

جوا اما الیل تفنیه فاته إذا كاق فال المرض خا کانتذلک يدل على دمت القوف: 

- فاما الابوال التی تدل على الموت و الصحة فانها تکون على مقدار القوة و الضعف و العلة. 

- من قرأ هذه الکتب و احکمها و اراد ان یضع لنفسه الکتب حتی یکون عالما فینبغی ان ینظر الى ما 
ذکرت فى کتابی هذا. 

- و اما امراض الدماغ و القلب و اعلی الحسد(؟- شاید الکبد) و القلب و انقطاع المنی و استرخا الاعضا 


فان ذلک فی العضو من قبل. 


اف واكان: ا a‏ میا فان یه ی لودل ایا حي سرف سول و رشان 
دلايله(يس از ده سطر) الباب الاول فى مائية البول و هیولاه قال اسحق ان البول مائية الدم و مصاية 
الاخلاط یتولد عن فعل الطبیعة». 

انجام: «اذا كان عليه شبیه العنب كان دالا على وجع الکلی تم الکتاب بحمدالله و حسن توفیقه». 

آغاز کتاب ثانی: «کتاب صفة البول لجالینوس قال جالینوس العالم و انما سمی العالم لانه كان قابلا للعلم 
بطبيعة فيه بعنته و فهم جامع و ادب كثير لم ير قبله مثله و لا یدرک بعده فى عمله بالطب و لطافة نظره 
فى الامؤر وسنی امعم ادا کان دول ی الاغر من المطیین یحاون اد ف عمل الطب الخ 
انجام: «و هذا هو الذی بظهر الشهادات و یعدل الشهود ان شاف تم کتاب البول عن جالینوس». 
نسخ, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن ششم(این تاريخ قطعی است زیرا که اين نسخه منضم بوده است 
اا هه رهش ع رس هبار ۵۱۱۲ كدي علط کاب سین اسه اعت و دورف 
اول آن سه رباعی مسطور است که صریحا واضحا تاريخ ۶۵۴ را دارد و ما هر سه رباعی را در موقع 
توصیف نسخه مذکور ثبت نموده‌ایم). کاغذ نخودی, عناوین ابواب و مقالات به مركب سیاه. مختلف 
السطور(غالب صفحات ۱۸ و ۱۸ سطری). ٩۹۸(5۱۱۵‏ ورق کتاب اول و ۱۷ ورق کناب دوم). قطع 
بیاضی ۰۲۰۱۳ جلد گالینگور عطف تیماج. واقف نادرشاه. تاريخ وقف ۱۱۴۵ 

۳۷/۱ 


کتاب الفصول 


Aphorismi sive sententiae 


)۵۲۰۵( 


اين كتاب كه معروف ترين تأليف بقراط Hippocrates‏ حدود ل حدود ۰ ق.م.)و نزد اطباى 
قديم بهترين كتاب در نوع خود محسوب می شده از حمله مجموعه دوازده گانه او در موضوع طب 


نظری و ترجمه حنين بن اسحق المتادی. اس هما بر عده‌ای كلمات قصار متحد الموضوع يا متقاربة 


۱ 


. یعنی کتب مشروح ذیل: 
الف) کتاب الاجنة(در سه مقاله) De foetus‏ -| 
ب) کتاب طبيعة الانسان(در دو مقاله) Peri physios anthropu(De natura ۳۱۳ nis)‏ ۱۱ 
5 كتاب الاهوية و المياه و البلدان(در سه مقاله) (5أنا30 26۳6۱365 Peri earon hydaton (De‏ ۱۱۱ 
د) كتاب الفصول(در هفت مقاله) 1V- Aphoris moi (Aphoris mi sive sententia e)‏ 
ه) كتاب تقدمة المعرفة(در سه مقاله) ) Prognosti con ۵۲۵8005 ca sive Praenoti on6S‏ -۷ 
و) كتاب الامراض الحادة(در سه مقاله) VI- Peri diaites oxeon nosematon(De ration victus in acutis)‏ 
ز) کتاب اوجاع النساء(در دو مقاله) 
ج( كتاب الامراض الوافدة(در هفت مقاله) )¬1 VI1- Epi demi on bi bli a (Epi demi 0F‏ 
ط) كتاب الاخلاط )در سه مقاله) Peri chymon (De humori bus)‏ ۱2 
ی( كتاب الغذاء(در جهار مقاله) X- Peri trophes (De ali mento)‏ 
يا) كتاب قطیطر یون(= حانوت الطبيب) (در سه مقاله) |4٣0٩‏ -1× 
يب) كتاب الكسر و الجبر(در سه مقاله). XII- Peri agmon, Peri arthron, Mochlicon(De fractis, de arti culis‏ 


responedis, vecti ari vs) 
[اين مجموعه را بتصر يح مؤلف كتاب«مقالات الحكما» كه كتابى است عينا از نمط صوان الحكمة ابوسليمان منطقى در زمان او يعنى سنه ۴۴۵ كه‎ 


سال تأليف كتاب است طلآب علوم طب بعد از ستة عشر جالينوس می‌خوانده‌اند(نسخه كتابخانه رضويه- ۱۵۲۶۴ تحرير سنه ٩۱۵‏ در مغنيساء 
ورق ۱۷2) و ناكفته نماند بمناسبت ذكر اين كتاب كه كتاب ديكرى ايضا در همان جا محفوظ است تحت رقم ۳۵۵۷ موسوم به عنوان السعادة 
كه موشح است بنام«مولاناالملک الجليل المظفر المنصور المجاهد معين الدنيا و الدين مغيث الاسلام و المسلمين قاتل الكفرة قاهر الزنادقة و 
الملحدين مجير المظلومين المنتصف من الظالمين تاج الملوک و السلاطين ابى المظفر سليمان بن على الديلمى» و مثل كتاب مذكور موضوعش 
تراجم احوال و سير و آداب و اقوال حكما و اطباى يونان است منتهى مختصرتر و كوتاهتر و مشابهت كامل دارد در اغلب مواضيع از جمله 
ترجمه احوال اسكندر و افلاطون و ارسطو و لقمان حرفا بحرف عينا با فقرات معادله آنها در مقالات الحكماى مذكور و فرط تشابه اين قبيل 
ققرات بحدى است كه انسان تقريباً خيال می کند كه اين دو كتاب یکی است منتهى یکی صورت ملخص ديكرى بدون تصر يح ملخص باين مطلب 
يا يكى عينا منقول و منتحل از ديكرى لااقل در همان مواضع مشترك متشابه]. 

.این ترجمه و ترجمه شرح جالينوس بر فصول را ايضا از حنين بعدها قسطنطين افریقی(متوفی ۱۰۸۷ ميلادى در مونته كاسينو) بزبان لاتين 
ترجمه كرد. از شرح جالينوس چنان كه در رساله حنين مسطور است(ص۴۰) ايوب الرهاوى ترجمه مغلوطى به عمل آورده بود بهمين لحاظ 
جبرئيل بن بختيشوع آنرا اصلاح كرد ولى اين اصلاح جون در حقيقت آنرا فاسدتر نموده بود حنين آنرا با اصل يونانى مقابله و اصلاحى ترجمه 
مان كوك نا این كه اخ بن یه مرف بد این الب تیور در وه الاناء) رای از کین :در راب مود واو یک قال را بهت 


اوبزبان عربى درآورد اما به لحاظ اين كه ابن المدبر شروع ترجمه هر مقاله را از طرف حنين منوط به اتمام مطالعه مقاله قبل از جانب خود كرده 


oof 


المعنى در مواضيع و اصول و قوانين طبى بدون قصد ايراد و تفصيل انها تحت عناوين بخصوصى و 
مرتب است بر هفت مقاله هر مقاله مفصّل بر تعدادى فصول بتفصيل مذكور در ذیل(تعداد فصول در 
رتکد ها یبای كور يا مس از اد هو ام فده ات 

- العمر قصير و الصناعة طويلة و الوقت ضيق و التجربة خطر و القضاء عسر. 

-(۲۳ فصل) 

- اذا كان الوم فى مرض من الامراض یحدث وجعا الخ. -(۵۳ فصل) 

کا افا "قات ال فا تل ف وله الا اي عا 5 ۳ ف 

- ينبغى ان يسقى الحامل الدوا اذا كانت الاخلاط فى بدنها. -(۷۳ فصل) 

- التشنج الذى يحدث من شرب الخریق قتال الخ. -(۶۳ فصل) 

- اذا حدث الجشاء الحامض مع العلة التى يقال دلق الامعاء الخ. -(۵۶ فصل) 

- برد الاطراف فى الامراض الحادة دليل ردى. --(۵۷فصل)/ ۳۵۵ فصل 

بر اصل يونانى ' و ترجمه‌های مختلف اين كتاب شروح متعددّى از ناحيه اشخاص مختلف نوشته شده و 
ما از شروح عربى و نيز از اختصار آن موسوم به وسائل الوصول يك نسخه را در موقع خود در اين 


كناب مر فی خواهيم ود ان شاا اکرب 


بود اين كار به واسطه کثرت اشتغالات او بكلّى بعهده تعويق افتاد تا اين كه محمدین موسى بعد از ملاحظه آن مقاله حنين را مأمور به اتمام 
ترجمه كرد واو شرح مذكور رابه نام اين شخص نقل به عربى نمود. 

أ ۵۵۲5 يا چنان كه در يونانى نيز معمول است کلا6۱1600۲, و در انگلیسی مأخوذ از لفظ اول 6 او از ثانى كه فعلا 
متروک است 6۱۱600۲6. 


" . طبع متن یونانی فصول در سال ۱۵۳۲ و جاب ترجمه سریانی آن(به اهتمام پونیون در لیپزیگ) در سنه ۱۹۰۳ انجام گرفت. 


آغاز: «العمر قصير و الصناعة طويلة » و قد ينبغى لک ان لا تقتصر على توخى فعل ما ينبغى دون ان 
يكون ما يفعله المريض». 

انجام: «و ان كان كثيرا جدا دل على الموت فرغ من تحريره بعون الملک الوهاب». 

نسخ» كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير دهم ريبع الاول سنه ۰۷۳۰ محل كتابت شيرازء داراى یک سرلوح 
مستطيلى كوجك با كتيبه بسفيداب محرر در زمينه زرين منقش و در ظهر آن ترنج بادامى در ميان دو 
سطر بخط ثلث و بقلم زر محر باين عبارت: -«صاحب هذه المجموعة(يعنى همین فصول و اختصار 
مسائل حنین و قواعد در طب که أن موقع منضم بهم بوده) و مالکها ابواسحق محمد بن محمدین احمد 
المتطبب». جداول اوراق بشنگرف و لاجورد. مقالات و فصول بشنگرف اندازه جدول ۱۵/۴۷/۵۲ 
جلد تیماج خرمائی ضربی. ۴۲گ ۲۲۱۱/۵ واقف میرزا رضا نائینی» تاريخ وقف مرداد ۱۳۱۱ (بقیه 
اطلاعات در خصوص این نسخه را ذیل«اختصار المسائل فی الطب للمتعلمین» تحت رقع ۵۱۵۶ بدست 
داده‌ایم). 

VY 


كتاب المائة 


' . بر این کلمه ابن هندو در الكلم الروحانية شرحى نوشته كه مع الاسف از متن مطبوع ساقط است و روزنتال قسمت مذكور را عينا از روى 
نسخه محفوظ در اياصوفيه تحت رقم ۲ به آلمانی ترجمه و در كتاب خود موسوم به 151310 Das ۴۵۲۲| ۵060 der An ti ke im‏ كه 
تحت عنوان 151310 ¬ Heritage ¡i‏ اca‏ [1255) ۲۳6 به زبان انگلیسی نقل شده درج نموده است هركس خواهد به اين كتاب اخير( ۰۱۸۷-۱۸۶ 
طبع ۴ يا به مقاله همو به عنوان. "۱۵98 ۸۲۳۲۱5 "Life ۱5 Short, The‏ مطبوع در Bulletin of the His. Of Medicine,‏ 
۲۲۶-۰ ,(۱۹۶۶ )2۱ مراجعه نماید. اين كلمه را وٌصاف در تاريخ خود(ص۶) و عزیز نسفی در کشف الحقائق(ص ۱۲۴) و شهرستانی در الملل 
و اللحل(۲: ۱۱۱) و مبشرین فاتك در مختار الحکم(۲۹ طبع مادرید) و با اندک اختلافی ابن قتیبه در عیون الاخبار(ج ۲. جزء پمجم. ص ۱۲۷) و 
گوته در فاوست نقل نموده‌اند و تضمین گوته از کلمه مذکور از اين قرار است: 

Ach Gott! Die kunst ist long 

Und kurz ist unser Leben, 


Mir eird bei meinem kritischen Bestreben 
Doch oft um Kopf und Busen bang. 


(۵1۴1) 

(عربی) 
کتاب معروفی است مششمل بر ضد کتاب در تقریبا همه میااعت و موضوعات علم يزشكى از تصانيف 
ابوسهل عیسی بن یحبی المسیحی الجرجانی از استادان شيخ الرئیس ابوعلی سينا و یکی از مشاهیر 
حکما و اطبای قرن چهارم و پنجم هجری. مولدوی جرجان بود و يس از تلقی علوم مختلف در محضر 
علمای بغداد و براعت در آنها در جرجانیه به دربار مأمون بن محمد خوارزمشاه(مسوفی ۳۸۷) و 
واا ا تن ما عون (مقتول در سنه ۴۰۷) رفت و در آنجا مانند ابن سينا و ابوریحان بیرونی و 
فضلای دیگر درظل دولت و حمایت ايشان که به علم دوستی و تربیت و رعایت جانب علما مشهور 
آفاق بودند قرار كرفت تا اين که بنا به قول نظامی عروضی در چهار مقاله موقعی که باتفاق ابن سينا از 
دست عمال محمود غزنوى از خوارزم به مازندران ت از بی آبی و نکن در بیابان خوارزم 
هلاک شد غير از اين كتاب ابوسهل را کب دیگری نیز بوده است مانند کنات فى اظهار حكمة الله 
تعالى فى خلق الانسان, كتاب فى الوباء كه برای ابوالعباس مأمون بن مأمون تأليف نموده مقالة فى 


الجدری. کتاب تعبیر الرویا موسوم به کفایة که بجهت محمّد بن مأمون خوارزمشاه نوشته, كتاب فى علم 
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. ابن العباس مامون داماد سبکتگین بود و همانست که بیهقی در تاريخ مسعودی بنقل از ابوریحان می‌گوید که وی روزی نزدیک حجر ه 
من(یعنی ابوریحان) رسید فرمود تا مرا بخواندند ديرتر رسیدم بدو اسب براند تا در حجره من و خواست که فرود آید زمين بوسه کردم و سوگند 
كران دادم تا فرو نيايد گفت: 
العلم من اشرف الولایات يأتيه کل الوری و لا يأتى 


يس كفت لولا رسوم الدّنياوية لما استدعیک فالعلم یعلو و لا یعلی. 


لطبیعی, كتاب الطب الكلى ' در دو مقاله. و كتاب اختصار مجسطی, و بجر اينها دوازده كتاب نيز در 
موضوعات حكمت و منطق و رياضى و نجوم تأليف و بنام ابوريحان موشح نموده که اسامى آنها 
بموجب فهرستى كه خود ابوريحان از تصانيف خويش ترتيب داده(مطبوع در مقدمه آلمانی زاخائو بر 
كتاب آثار الباقية عن القرون الخالية ص ۳۸-۳۷) عبارت است از: سكون الارض او حرکتهاء كتاب فى 
مبادى الهندسة التوسط بين ارسطو طاليس و جالينوس فى المحرک الاوّل. رسالة النرجسية. رسالة فى 
اداب صحبة الملوک. رسوم الحركات فى اشياء ذوات الوضم. رسالة فى دستور الخط. رسالة فى دلالة 
اللفظ على المعنی» رسالة فى الغزليات الشمسية, رسالة فى سبب بردايام العجوز » رسالة فى قوانين 
الصناعة, و رسالة فى علة التربية التى تستعمل فى احكام النجوم. 

ٹر این کنات لاه 

- كاب المدخل الی الصناعة الطبیة. 

- کتاب اسطقسات البدن. 

- کتاب الاعضاء المتشابهة الاجزاء. 

- کتاب الاعضاء الالية. 

- کتاب منافع الاعضاء. 

- کتاب الاخلاط. 

- کتاب المزا. 


.از این كتاب يك نسخه تحت رقم ۶۲۶۷ در برلين محفوظ است: 
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. يعنى سه روز اخر شباط و چهارروز اول اذار(جمعا هفت روز). 


- کتاب الاحوال الطبيعية للبدن و هی الذکورة و الانوثة و المزاجات الخاصية الاضلية و الانسان و 
العادات و فصول السنة. 

- کتاب المساکین. 

- کتاب المیاه. 

- کتاب علم الغذاء. 

- کتاب الاغذية المفردة. 

- کتاب الاشربة. 

- کتاب اصلاح الاطعمة و الاشربة. 

- کتاب مواد الاغذية. 

- کتاب تدبير الغذا. 

- کتاب المشمومات و الملابس. 

- کتاب النوم و اليقظه. 

- کتاب الدلک. 

- کتاب الحر که و السکون. 

- کتاب الاستحمام. 

- کتاب الاستفراغات. 

- كتاب الاسهال و هو الكلام فى منافع الاسهال و مضاره و قوی الادوية المسهلة و اصلاحها وجهة 


استعمالها. 


- كتاب القى و هو الكلام فى منافع القى و مضاره و قوى الادوية المقية و وجوه استعمالها. 

- كتاب اخراج الدم. 

- كتاب الاستفراغات الجزية و هو الكلام فى ادرار البول و العرق و الغرغرة و الشيافات و الحقن. 
كدان العو اررض شتا نت 

- کتاب معرفة الادویة 

- کتاب الادوية البسيطة. 

2 کتا يواد ال دوه 

- کتاب الانتفاع بالادوية و هو الكلام فى وجوه استعمال الادوية و قوانین ترکیبها و قوانين الابدال. 
- کتاب الامور الخارجة عن الطبع و هو الکلام فى اجناس و انواع الامراض و الاسباب و الاعراض. 
- کتاب اعراض القوی النفسانية و اسبابها و هو الکلام فى اعراض القوی المدبرة و الحساسة و اللذة و 
الاذی و الشهوة و النوم و اليقظة و اسباب هذه کلها. 

کات اعراضی ال کات و اسيانها: 

- کتاب اعراض القوی الطبيعية و اسبابها. 

- کتاب اعراض ما یبرز من البدن و ما يحتقن فيه و اسبابها. 

- کتاب الحمیات. 

- کتاب الاورام. 

- کتاب الاستدلال. 


- کتاب علامات الامتلاات و غلبة الاخلاط. 
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- کتاب علامات المزاج. 

- کتاب التنفس. 

كناب لت 

- كتاب البول. 

- کتاب البراز. 

- کتاب العرق. 

- کتاب الاستعدادات للامراض و الانذارات بالامراض. 
- کتاب اوقات الامراض. 

- کتاب النضج. 

نی لرا 

- کتاب ایام البحران. 

- کتاب تقدمة المعرفة ١‏ 

- کتاب علامات الامراض. 

- کتاب حفظ الصحة. 

- كتاب تدبير الصحة فى جميع الابدان(الاسنان). 
- کتاب التحرافات الصحية. 


- کتاب قوانین علاج الامراض. 
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- كتاب علاج الحميات. 

- كتاب علاج الاورام. 

- كتاب علاج القروح. 

- كتاب علاج امراض الدماغ و هو الكلام فى علاج السرسام و الماليخوليا و قرانيطس و الجنون و 
السباب والشحوص. 

- كتاب علاج الامراض الحادثة فى مجارى الدماغ و هو الكلام فى علاج السكتة و الصرع و الكابوس و 
الفالج و اللقوة. 

- كتاب علاج الامراض الحادثة فى الات الحس و الحركة و هو الكلام فى علاج التشنج و الكزاز و 
التمدد و الحذر و الرعشة. 

- كتاب علاج اوجاع الرأس و هو الكلام فى علاج اصناف الصداع و الدوار و انواعه. 

- كتاب علاج امراض العين و هو الكلام فى علاج الرمد و الطرفه و السبل و الظفرة و انتشار الاشقار و 
الشعر المنقلب. 

- کتاب علاج امراض الاذن و هو الکلام فى علاج اوجاع الاذن و الطرش و ثقل السمع و الاصوات و 
الدوی و الطنین. 

- کتاب علاج امراض الانف و هو الکلام فى علاج عدم الشم و ضرره و قروح الانف و اللحم الزاید و 
الاو العاف 

- کتاب علاج امراض الاسنان و اللثة. 


- کتاب علاج امراض الفم و هو الكلام فى تشقق الشقة و علل اللسان و اللهاة و القلاع و سيلان اللعاب. 


o۲ 


- کتاب امراض الحلق و هو الکلام فی علاج الخناق و العلق و الافات الحادثة فی الصوت و جمیع 
اصناف نفث الدم. 

- کتاب علاج الزکام و النزلة. 

-کتاب علاج السل. 

- کتاب علاج الربو و ضیق النفس. 

- کتاب علاج امراض الصدر. و هو الکلام فى ذات الجنب و ذات الرية و المدة. 

- کتاب علاج امراض القلب. 

- کتاب علاج امراض المعدة و هو الکلام فى علاج سوء المزاجات و الضعف و سوء الاستمرار و الاورام 
وش 

- کتاب فى علاجات الاستفراغات المعدية. 

- کتاب علاج امراض الکبد. 

- کتاب علاج امراض الطحال. 

- کتاب علاج الاستسقا. 

- کتاب علاج اليرقان. 

- کتاب فى علاج القولنج. 

- کتاب فى اخراج الدیدان و الحیات و حب القرع. 

- کتاب فى علاج السحج و المغص. 


- کتاب فى علاج امراض المقعدة. 


o۳ 


- كتاب علاج الاورام و القروح فى الكلى و المثانة. 

- کتاب علاج الحصی و الكلى و المثانة. 

- کتاب علاج اعراض البول. 

- كتاب علاج امراض الرحم. 

- کتاب علاج امراض الحيض. 

- کتاب علاج اعراض الحبل و الولادة. 

- کتاب علاج امراض الخاصة بالرجال. 

- کتاب علاج التقرس عرق النسا و وجم المفاصل. 

- کتاب علاج اعراض الشعر. 

- کتاب علاج اعراض اللون. 

- کتاب علاج اعراض الجلد. 

- کتاب علاج الخلع و الکیس و الوثی. 

- کتاب علاج سموم الحیوانات و ذوات السموم. 

بر اين کتاب نعمان بن ابی الرضا الاسرائیلی حاشیه‌ای دارد موسوم به الحواشی النعمانیه و المقاصد الطبیه 
كه نسخداى از أن تحت رقم ۲۸۸۳ در کتابخانه پاریس محفوظ است. 

آغاز: «بسمله» الحمدلله رب العالمين و صلواته على سيدنا محمد و آله و اصحابه اجمعين, قال ابو سهل 
عيسى بن يحيى المسيحى هذا هو الكتاب الاول من كتبنا فى صناعة الطب و قصدنا فيه ان نتكلم فيما 


يجب تقديمه قبل الشروع فى علم الطب مما يكون مدخلا اليه و الله تعالى هو المعين». 


o 


انجام: «و هو آخر كتبنا فى صناعة الطب و الحمد لواهب العقل و مفيض العدل». 

نسخ آميخته به کوفی, كاتب نامعلوم, تاريخ تحرير اواسط قرن پنجم هجری, ورق آخر نونویس(از قرن 
۲ عناوین به نسخ جلی و به سیاهی, شماره کتابها به شنگرف, ۲۵س, ۲۸۷گ ۲۵۱۸/۵ اندازه 
اوراق ۲۵۱۸/۵۲ کاغذ پنبه‌ای بغدادی, عنوان کتاب بخط کوفی, جلد تیماج مشکی ساده, نسخه در 
ملكيت شيخ بهائی و ابونصر صدر بن المنصور بن صدر الحسنی الحسینی الدشتکی الشیرازی و در سنه 
۰ در ملكيت اسمعيل بن محمدبن كمال البنجدهی بوده» واقف شاه عباس صفوی, تاريخ وقف 
۷ ۳۰ 

۳۷۳ 

کتاب المائة 

(۲۲۵۹۱( 

تا كام" ات 

نسخ جلی, کاتب على مازندرانی, تاريخ تحرير ۱۸ رجب ۱۰۹۹ کاغذ حنائی, عناوین به شنگرف, جلد 
فشن دري او اراي ا عبد الباق اميك اللهى شیرازی, تاريخ 
وقف اسفند ۱۳۷۴ . 

۳۷۴ 


کتاب المائة 


۱ 


. منسوب به بنجده(بنجديه- ينج دیه) از محال مرو الرود. و سبکی نام دهات پنجگانه پنجدیه را در طبقات الشافعیه آورده است(۴: ۳٩‏ ذيل 
ترجمه احمد بن عبدالله الخمقرى[منسوب به خمس قرى يعنى پنجده])» و ناكفته نماند كه حدود ده ماه طول كشيد تا اسامى دهات مذكور را كه 


سابقا در سبکی دیده بودم دوباره يافتم و در اینجا نشانی آنها را بجهت مزيد فايده ثبت نمودم. 


مده 


)۲۲۷۴۲( 

اين نسخه مشتمل است بر کتابهای سی و چهارم تا اخر کتاب پنجاه و ششم فقط. 

آغاز موجود: «قال ابو سهل عیسی بن یحیی المسیحی الخ». 

انجام موجود: «و یتلوه کتاب تدبیر الصحة فى جمیع الاسنان تم کتاب حفظ الصحة». 

نستعلیق شکسته, کاتب نامعلوم, تاريخ تحرير قرن سیزدهم. کاغذ حنائی فرنگی, جلد تیماج دورویه. 
ین که ۱۳/۵ ۸۲۲ واقفت تسه عبد لیاف اب اللهی شیرازی, تاريخ وقف اسفند ۱۳۷۴. 

۳۷۵ 

کتاب در طب 

)۱۰۹۶۲( 

(عربی) 

اين نسخه که مع الاسف از ابتدا و انتها ناقص است فى الحقيقه عبارت از مجموعه اقوال مشاهیر و 


فحول اطباى متقدم اس باضافه مطالبی از خود مؤلف تحت عناوين«لى» و«اشارة» و«تنبیه» 


' . ابن ماسویه(فی كتاب الاسهال), حنين بن اسحق(فی كتابه ف تقسيم العصب), صاحب كتاب الاوزان, امین الدولة بن التلمیذ(فی حواشیه), 
جالینوس(فی الجوامع الاسکندرانیین. كه همان ستة عشر باشد). زكريا رازى(فى كتاب الباه)؛ ابن سينا(فى القانون). يحيى النحوی(فی صفة العمل 
التریاق), ابن ربن طبری» صاحب الدلایل(قله حنين و ذكر انه لايعرف صاحبه)» ابن سرافيون؛ ابن بطلان(فی تقويم الصحة), روفس(فی كتابه) (در 
اينجا تحت عنوان ملحمة مولف مىكويد: اسقلبيوس معناه النافى اليبوسة لان اسم اليبوسة اسقلبیه), ابن وحشيه(فى كتاب السموم), اسحق بن 
سلیمان(فی الماليخوليا) (در اينجا تحت عنوان نكته بنقل از كتاب تشريح الكبير مىكويد که هراسطاد برابر با چهارصد ذراع است). على بن 
عیسی(فی تذکرته) النیلی(فی اختصاره لمسائل حنين) (ذيل همین مطلب تحت عنوان محاورة فلاطونية محاوره‌ای را بعنوان قال المعلم - قال 


المعلم آورده است). حكاية من كتاب المصايد و المطارد لکشاجم(در اينجا تحت عنوان لمحه می‌گوید«کانت وفاة ابن ماسويه بسر من رای يوم 


الاثنين لاربع خلون من جمادی الاخرة سنة ۲۴۳) حنین(فی مقالته فى المعدة). حكاية عن زاهد العلما(يعنى ابوسعيد منصور بن عيسى نصرانی) 


فى سبب تعلم ابى بكر محمدالرازى. 
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و«مطلب» و«ملحة» و«مسئلة» و«وصية» و«نكته» و«لمعه» و مذيل است به مقالة الاغاذيمون لتلامذته 
وو حك دورق و ا ا مله مهرب کین ۷۱ ورف 

آغاز موجود: «و السل و الم الفواد و الاقشعرار». 

انجام موجود: «اشارة سقوط القوة المغيرة فى المعدة». 

آغاز مقاله اغاذيمون: «بسمله حمد له قال اغاذيمون الفيلسوف لتلامذته يا بنى انى لم ازل قد عرقت 
صدق بيانكم». 

انجام: «و بذا ينال سعادة السعداء تممت الابیات المعدد بها». 

آغاز مفاخرة الاجساد: «بسمله الحمدللله القدیم الازلی الثابت السرمدی». 

انجام: «اصاب خیرا و كرامة من الناس». 

نسخ» کاتب نامعلوم» تاريخ تحرير قرن دهم عناوین بشنگرف. کاغذ نخودی آهاری. مختلف 
السطور(۱۷-۱۵سطری), ۷+۷۱+۴۲(۱۲۰) ۰۱۷/۵۱۱ جلد میشن ضربی, واقف حاج محمد ایرانی 
مجرد. تاريخ وقف بهمن ماه ۱۳۵۰. 

۳۷۴ 

كفاية الطب 

)۵۲۱۵( 

(فارسی) 

نام مؤلف در هیچ موضع از کتاب و ساير مواضع(دفاتر ثبت و فهرست الفبائی کتب خطی اين کتابخانه) 


2 


مذکور نیست ولی بموجب قرائن موجود مولف آن قطعا و بدون ادنی شک و شبهه‌ای هیچ كس نمی تواند 


oV 


باشد جز همان شرف الدّين ابوالفضل حبش بن ابراهيم:بن محمد الکمالی التفلیسی از افاضل علمای 
قرن ششم و صاحب تصانیف متعدد در علوم و فنون مختلف از قبیل کامل التعبیر و کتاب القوافی که هر 
دو را بجهت ابوشجاع قلج ارسلان بن مسعود از سلاطین سلجوقی شعبه آسیای صغیر(متوفی در ۵۸۸) 
تأليف نموده و بیان النجوم و بیان الطب و ملحمه دانیال یا اصول الملاحم ‏ (همگی بفارسی) و بیان 
التصریف و تقویم الادویه(هر دو بزبان عربی) و کتاب معروف قانون الادب در لغت عربی به فارسی که 
یک نسخه از آن را عرد اين اوراق سابق بر اين در مجلّد سیزدهم از فهارس کتب خطی کتابخانه 
آستان قدس بطور مشروح و مفصّل معرفی نموده است» و از جمله اين قرائن یکی کثرت مشابهت آنست 
با کش افیف کور ال ضوف واو قو مایا فیک علوي و و تال ی نار 
الفاظ و کلمات معیّن است در مواضع بخصوصی از آنها چنان که مثلا در یک موضع از اين کتاب یعنی 
کفایه كه می‌گوید«اما درين کتاب غذاها و داروهای مفرد را مختصر ياد کردم تا دراز نشوذ و آموزنده را 
ملال تنل یوق الوق ديا كارع انا ن هی محا راا همان الناط دو کلمت تسا در کات 
القوافی نيز آورده و گفته است: -«بنده را اشارت فرمود(یعنی قلج ارسلان بن مسعود سلجوقی) که بايد 
كذ اذ ھر من كنا شازی: در قراف ودر تضنيق کاب اختضان كاه وارى ها خاب دراز تكشذ و 
خواننده را ملال نیفزایذ و ما را یاذکار بوذ»» اين دو قرينه و قرینه سوم که واضح‌تر از انهاست ذکر 
صریح خود اوست در یک موضع از ورق ما قبل آخر اين نسخه. از کتاب تقویم الادوية مذکور در 
سطور پیش بعنوان یکی از تصانیف خود که بجهت تفصیل و اشتمال بر مطالب بیشتر متعلمین را گفته 


است که بايد بدان کتاب مراجعه نمایند. و نص او در خصوص اين مطلب از اين قرار است: -«پس اگر 


. نسخه كهنى از اين کتاب(متعلق به نیمه اول قرن هفتم) تحت رقم ۰ در دانشکده ادبیات مشهد محفوظ است. 


o۸ 


داروی مفرد بر وی مشکل کردذ و ندانذ كه جه جیزست و از جه نوع است در تقویم الادویه که بتازی 
پساختم طلب کنذ». 

اين نسخه مشتمل است بر کتاب اول یعنی شرح غذاها و داروهای مفرد و منقسم است هر صفحه از آن 
به چهار جدول کوچک در شرح اسباب و علامات يكى از امراض بنحو اختصار ودو جدول بزركتر در 
زیر جداول مذكور در بیان طرق معالجه آنها منتهى قدرى مفصلتر. 

آغاز: «سبوسه سركه انرا بتازی خراز خوانند. سبيش اكر از گرمی بود يوحنا كويد الخ». 

انجام: «و اين سخنها كه درين کتاب از گفتار بچشکان" استاذ ياذ كرذيم منفعتش در تن مردم تأثیری 
عظیم کند بس علم اين کتاب را ببایذ دانستن و نگاه بایذش داشتن کسی را که خواهذ که درين صناعت 
استاذ بوذ و نيز کسی را که خواهذ که از اصناف دیگر حیوانات مميّز باشذ که آدمی بدانش علم از دیگر 
جانوران برگزیده امذ و جون کسی گفتار بزرگان و داناآن ننیوشد و بدانش کار نکنذ خاصه اندرین علم 
كه مردم را از وی ناگزیرست و" هیچ فرقی ميان وی و ميان بهائم نباشذ "و اما علتهای که اندرین کتاب 
نخستین جدول ياد كرديم جمله سبصد و شصت و شش علتست اما در فهرست کتاب ياذ کردیم ازين 
جهت اختصار کردیم تا کتاب دراز نشوذ و از ايزد عزوجل یاری خواهیم بتمام كردن اين کاب بر 
راستی و درستی کلامها که اندر وی ياذ كرديم و واب دو جهانی جشم داریم بدهانی(کذا یعنی نه دعائی 


a‏ (لامر) كدنهرا قد این کاب ما زشاند وان .یادکاری :از ما پتانته, 


' . نسخه كهنى از اين كتاب را ريو درفهرست موزه بریتانیا(۲: ۸۵۲) بنشان ۸00.۲۳۵۶۸ معرفى نموده است. 

. يعنى پزشکان و اين كلمه در حدود العالم نيز بكار رفته است. ابوحنيفه اسكافى كويد: مثل زنند جو آيد يجشك ناخوانده(تاریخ بيهقى ۳۷۰ 
طبع دانشگاه فردوسى) . 

' . ظاهراً حرف ؤاوءؤائد اسنت. 


مانن عماد الدين محمود در فرق بين انسان و بهائم عقيده ديكرى دارد( مراجعه شود به افيونيه در همين كتاب). 


°۹ 


نسخ خفی. كاتب نامعلوم, تاريخ تحرير دوشنبه غره رمع الاو سنه ۵ كاغد نخودی» جداول اوراق 


سطور اول آنها به سیاهی است). عناوین شرح و علاج بیماریها به شنگرف» اندازه جداول اوراق 
۳ صفحه اول دارای یک كتيبه زرین مرصع با شرفه به لاجورد. عنوان بسفیداب بقلم ثلث در 
زمينه لاجوردی» جلد مقوا با رويه يارجه. ۳۲ و ۳۳ ۱۸۳۱۲/۳۹۲ واقف ميرزا رضا خان 
نائينى, تاريخ وقف مرداد ۱۳۱۱. 

۳۷۷ 

كفاية مجاهدیه 

(MTF) 

(فارسی) 

اين کتاب که بنام سلطان مجاهد الدّين زین العابدين ' پسر شاه شجاع مظفری تسمیه و موشح شده تأليف 
منصور بن محمدین جلال الدین احمدبن یوسف بن الیاس نوه زاده برادر نجم آلدین محمود بن الياس 


١‏ . در نسخه باين كه وى منتسب به کدام سلسله است اشاره‌ای ندارد ولی در فهرست نسخ فارسی موزه بریتانیا(۲: ۴۷۰) مسطور است که اين 
شخص را در فهزست استوارت( ص7١٠)‏ همان اسکندر ثانى از سلاطين دهلی و در فهرست لیدن(۳: ۲۷۶) همان علاء الدّين محمدشاه 

خلجى( ۱۶-۶۸۸ دانستهاند. اين مطلب جنان كه ريو ملتفت شده سهو است از مؤلفين فهارس مذكور اما خود او نيز مرتكب سهو تازهاى شده 
است در تطبيق او با سلطان زین العابدين از سلاطين كشمير( ۸۷۷-۸۲۶ که رجما بالغيب او را همان كس دانسته كه كتاب مفايه بام او تسميه 
شده و دیگر مطلقا توجه نکرده است كه وى ملقب به مجاهدالدّین نبوده تا تسميه كتاب بنام او وجهى داشته باشد. يس قول ريو در اين خصوص 
بكلى باطل است. قرينه ديكرى كه باز نشان می‌دهد كتاب كفايه بجهت مجاهدالدين زين العابدين مظفرى تأليف و بنام او تسميه شده متوطّن بودن 
همگی اجداد و آباء و اقرباى مؤلف آنست نسلا بعد نسل در شیراز(دو تن از بزركان آنها در انجا مدفون بوده‌اند بتصريح شد‌الازار(۲۷۹-۲۷۷) و 
بدیهی است كه تسميه آن بنام یکی از سلاطين آل مظفر که از قضا مركز حكومتشان عموماً همان شهر بوده خيلى طبیعی‌تر است البته تا تسميه آن 


بنام سلاطين مذكور كه در كشمير و دهلى حكومت می‌کرده و ابداً به مجاهدالدین ملقب نبودهاند. 


OV. 


اختيارات بديعى بشماره ۵۰۳۵ برديم و كفتيم كه كتاب تشريح البدن نيز كه بجهت نوه تيمور. ميرزا 
كام لديم مو هيد فاك لول دن ها تالدع عله أن او رهام اسك تشه ۱۳۱۶۲ در 
لكنهو بنام تشريح منصورى بطبع رسيده. 

كتاب منقسم است بر دو فن در بيان دو قسم نظرى و عملى علم طب باين شرح: 

قسم اول از فن اوّل- در طب نظرى مشتمل بر مقدمه و چهار مقاله بتفصيل ذيل: 

مقاله اول - در اسباب مادى صحت. مشتمل بر چهار باب: 

ا 

ووا 

- در اخلاط. 
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مقاله دوم - در اسباب صورى صحت. شامل دو باب: 

- در مزاج. 

- در قوا. 

مقاله سوم در اسباب فاعلی صحت. در دو باب: 

- در اسباب ضروری» مشتمل بر شش فصل. 

الف) در هوا. 

ب) درحركات نفسانى. 


ج( در حركت و سكون بدنى. 


0۷1 


د) در خواب و بیداری. 

هدر :ما کول و امروب 

و) در احتباس و استفراغ. 

- در اسباب غیرضروری, در دو فصل: 

الف) در اسباب ملحقه بسته ضروری. 

ب) در اسباب جزئید. 

ا ماي 
رون الو كو 

- در علامات و دلایل. مشتمل بر هشت فصل: 
الف) در علامات مزاج. 

ب) در علامات امتلا. 

ج) در نبض. 

د) در نبض اسنان و اجناس. 

ه) در قاروره. 

و) در براز. 

ز) در بحران. 

جح( در علامات محموده و ردیه. 


قسم دوم از فن اول - در طب عملى مشتمل بر ينج مقاله از قرار تفصيل ذيل: 


ov 


مقاله اول - در حفظ صحت و معالجات كلى در دو باب: 
عو بلاس تم الا رون لل از ب اده 
الف) در تدبير مولود و حبلى. 

ب) در تدبير فصول. 

ج( دز لدم ماكول و شروت 

د) در تدبير نوم و يقظه. 

ه) در تدبير استفراغ و احتباس. 

و) در تدبير جماع. 

ز) در تدییر حركت و سكون. 

ح) در تدبير حمام. 

ط) در تدبیر مشایخ. 

ی) در تدبیر مسافران. 

عووها لفالف بل تانق 

الف) در معالجات سوء المزاج. 

ب) در تدییر مسهل و قی و حقنه. 

ج( در فصد و حجامت. 


مقاله دوم - در امراضى که حادث شود از سر تا قدم و علاج آن مشتمل بر بیست باب . 


١ 


2۷۳ 


مقاله سيم - در حميات. 
مقاله جهارم - در امراضى كه بظاهر بدن حادث مى شود و معالجات آن درهفت باب بتفصيل ذيل: 
الف) در اورام. 

ب) در جراحات و قروح. 

ج) در كسر و خلع. 

د) در جذام و امراض جلد. 

ه) در امراض موى. 

و) در زينت. 

مقاله ينجم - در ذكر زهر وحيوانات زهردار و دفع ضرر آن» در ۴ باب: 

- در زهرها و علاج آن. 

- در كزيدن حشرات و تدبير ا0 

- در دفع هوام و حشرات. 

فن دوم: در ذكر ادويه مشتمل بر دو مقاله: 

مقاله اول - در ذكر بعض ادويه مفرده مشتمل بر هفت باب: 

- در طبايع و تأثیرات ادويه. 

= در حبوب. 

3 لحوم و البان. 


- در فواکه. 


:لاه 


- در بقولاات. 

- در توابل. 

- در ریاحین. 

مقاله دوم - در ادویه مرکب در بيست باب از اين قرار: 
- در کیفیت ترکیب أدويه. 

- در تریاقها. 

- در مفرحات. 

- در معاجین و اطریفلات. 

- در آشربه و مربيات و لعوقات و ربوبات. 
- در جوارشات. 

- در اقراص مسهله. 

- در حبهای مسهله. 

- در ایارجات. 

- در سفوفات. 

- در مطبوخات و نقوعات. 

- در حقنها. 

- در شیافات و فرزجات. 


- در ادهان. 


هماه 


- در سعوطات و سنونات و غراغر. 

- در اطليه و ضمادات. 

- در ادویه عين. 

- در مراهم و ذرورات. 

- در حلاوى و مسمنات. 

- در متفرقات. 

اغا اسم له یلو ان سر خا وا وو ات اسان دای كيت ای ني بایان ایست: 

انجام: «همین عمل کند وال اعلم بحقائق الامور». 

نستعلیق, کاتب شيخ محمد حسن, تاريخ کتابت ۱٩‏ صفر ۱۱۵۶ کاغذ نخودی, عناوین مقالات و ابواب 
به شنگرف» جداول اوراق به شنگرف و لاجورد. جلد تیماج عنابی. ۲۳س. ۱۱۰گ ۲۹۱۸ اندازه 
جدول ۲۳۱۲/۲ واقف میرسیدعلی خان طبیب. تاريخ وقف ربیع الثانی ۱۲۷۳. 

۳۷/۸ 

كفاية مجاهدیه 

)۱۸۹۰۱( 

آغاز: مانند قبل. 

انجام: «و وجع مفاصل سودمند باشد». 

نستعلیق هندی, کاتب نامعلوم, تاريخ تحریر قرن سیزدهم, عناوین به شنگرف, کاغذ حنائی» موریانه 


خورده, جلد مقوا عطف و گوشه پارچه. ۱۴س. ۳۷۰گ ۲۲۰۱۵ وقفی مقام معظم رهبری در ۰۱۳۷۳ 


كلاه 


۳۷۹ 
كفاية مجاهدیه 

)۱۰۸۸۳( 

نسخه کامل و آغاز و انجام آن با نسخه قبل مطابق است. 

نسخ و نستعلیق, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن دوازدهم. عناوین بشنگرف. کاغذ نخودی, جلد مقوا و 
مشمع. ۲۳س, ۲۹۷گ ۱۷×۸ واقف حاج محمد ایرانی مجرد(متوفی ۲۳ آبان ۱۳۵۰ تاريخ وقف 
بهمن ۱۳۵۰. 

۳۸۰ 

كفاية مجاهدیه 

)۱۲۱۴۰( 

این نسخه چندین ورق از آخر کسر دارد. 

انجام موجود: «و چشم ضماد کنند نیک است». 

نستعلیق آميخته به شکسته, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير اواخر قرن سیزدهم و اوائل قرن چهاردهم. 
مختلف السطور, جلد مقواء ۲۵۰گ ۲۰/۳۱۵ واقف سيد جلال الدین تهرانی. تاريخ وقف مرداد 
۶۱ 

۳۸۱ 

كفاية مجاهدیه 


)۱۳۳۱۶( 


۷۷ 


فاقد خطبه و ديباجه و مذيل است به دو ورق احكام منظوم از لوايح القمر. 

آغاز موجود: «فهرست اين كتاب مبنى بر دو فن است». 

نستعلیق. کاتب ندر حسين اوردوبادی, تاريخ تحرير رییع الاول ۱۱۵۶. کاغذ نخودی, عناوین به 
شنگرف» هفت ورق ابتدای نسخه نونویس. جلد مقوا؛ ٩۱س,‏ ۷۱گ ۲۵۱۵/۳ واقف عباس فخیمی, 
تاريخ وقف آذرماه ۱۳۶۲. 

۳۸۲ 

كفاية مجاهدیه 

)۱۶۱۳۴( 

ناقص الاول است. 

آغاز موجود: «آن محاذی فم المعده غضروفی است». 

نستعلیق, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن سیزدهم, کاغذ شکری اهار مهره. عناوین بسرخی, جلد 
تیماج ضربی مشکی» ۱۵س. ۱۸۷گ ۰۱۹/۶۱۴/۵ تاريخ وقف شهریور ۱۳۶۷ 

AY 

كفاية مجاهديه 

)۱۰۳۱۸( 

بقدر یک ورق از اخر ساقط است. 


انجام موجود: «و خراطین بکوبند و بیزند و با روغن کنجد». 


5۷۸ 


نستعليق بشيوه هندی, كاغذ نخودی, عناوين بشنكرفء كاتب نامعلوم تاريخ تحرير قرن دوازدهم. جلد 
ميشن ضربی» ٩۱س,‏ ۲۲۸گ ۲۶*۱۶ واقف حاذقی, تاريخ وقف آبان ۱۳۴۹ 

۳۸۴ 

كفاية مجاهدیه 

۷۰۹۰( 

ششک كامل» اسع 

نستعلیق. كاتب اسمعيل بن مولانا کمال تاريخ تحرير دوم شعبان ۱۰۳۰ كاغذ نخودی, عناوين 
بشنكرف, جلد تيماج قهوه‌ای» ۱۷س, ۱۸۷گ ۰۲۶*۱۹ خريدارى آستان قدس در آذرماه ۱۳۲۷ 
۳۸۵ 

كفاية مجاهدیه 

)۲۲۷۵۴( 

کک 

نستعليق مخلوط به شکسته» كاتب محمد حسين انجوی, تاریخ تحرير ۲۱ رجب ۱۲۴۰ کاغذ نخودی 
أهارمهره. عناوين در متن و حاشيه به سرخی» جلد تيماج ضربى با ترنج و سرترنج و حاشيه زرین, 
١سء‏ ۱۴۵گ ۰۲۱۲۱۳ واقف سیدعبدالباقی ايت اللهى شیرازی, تاريخ وقف اسفند ۱۳۷۴ 

۳۸۶ 

كفاية مجاهدیه 


)۲۱۶۵۱( 


۷۹ 


اين نسخه تا آخر فصل سوم از باب دوم قسم دوم از فن اوّل يعنى تا ابتداى مقاله دوم از قسم و فن 
مذكور را بيشتر ندارد و مذيل است به جندين ورق مباحث طبى و شرح مختصر امراض مختلف 
بصورت مجدول و ده ورق اشکال در خصوص تشربح بدن انسان و يك ورق در موسيقى و نغمات هند 
و دو ورق ترجمه احوال متقدمين از حکما و اطبای یونانی. 

نستعلیق هندی, کاتب نامعلوم, تاریخ تحرير دهم رجب ۱۲۳۱ محل تحرير لکنهو, کاغذ حنائی هندی» 
معانی کلمات در زیر سطور و عناوین و جداول بشنگرف اوراق موریانه خورده. ۱۱س. ۱۴۸گ 
۰( جلد مقوا عطف و گوشه پارچه. وقفی مقام معظم رهبری در خرداد ۱۳۷۳ 

FAY 

کتاب الکمی " 

)۲۲۷۰۶( 

(عربى) 

اين نسخه هنوز در دفاتر کتب خطی ثبت نرسیده ولی به لحاظ قدمت ان و اشتمال بر عده‌ای از نوادر و 


نفائس کتب طبّی و از ان طرف به واسطه حرص بر تتمیم و تزیید فايده اين کتاب» آنرا قبل از وقت در 


١‏ . منسوب به کم(بضم اوّل و تشدید ثانی) بمعنی آستین بمناسبت اين که کتاب را در آستین و فى الواقع در کیسه‌ای که در آن تعبیه می‌نموده‌اند 


قرار مىدادهاند و اين كيسه يا جيب را شستكه مى ناميدند چنان که در اين عبارت از ابن ابی اصيبعه(ذ يل ترجمه احوال ابوالحسن ثابت بن قرة) 
اين معنى كاملاً آشکار است: «و استدعى(اى ثابت بن قرة) قدحا و اخرج من شستكه فى كمه دواء»» به همین جهت اين قبيل كتابها را اغلب از 
باب تسميه كل بر جزء مثل اينجا كمى(در مقابل خفى منسوب به خف بمعنى كفش و موزه که جزوه يا کتاب را در كفش قرار مىداد هاند مثل 
كتاب خفى علائى) و گاهی نيز برعكس يعنى از باب تسميه جزء بر كل شستكه مىكفتهاند مثل زيج الشستكه از حسين بن موسى الهرمزى 
الحاسب كه یک نسخه نفيسى از آن مورخ جمادى الاولى سنه ۵۸۱ تحت رقم ۵۳۳۵ در كتابخانه رضويه مشهد محفوظ است. اين معنى را در 
بيت زیر از حافظ نيز می توان ملاحظه نمود: 


مقام عشق را درگه بسی بالاتر از عقلست کسی أن آستان بوسد که جان در آستین دارد. 


وله 


اين موضع توصيف و معرفى مىنمائيم '. بارى اين نسخه مشتمل است بر كتاب الكمى در بیان امراض 
مختلف و طرق علاج آنها در فصولى باين شرح: 

- فی الصداع من الحرارة. 

- فى الصداع الحار مع تمدد الشقيقة و حمرة العينين و الوجه. 

- فى الصداع من الخمار. 

- فى الصداع من البرودة. 

- فى السکته و الفالج و اللقوة و الرعشة عن البرودة و الاخلاط الغليظة. 
- فى التشنج الامتلائی. 

- فى الصرع البارد. 

- فى الصرع الحار اذا كان مع حمرة و حرارة و درور عروق الوجه. 
حفن السرسام. 

- فی النسیان من الرظرية 

عاق او نموت رخ 

- فى الكابوس. 

- فى خبث النفس و التوحش. 

- فى اوجاع العين. 


. اين نسخه بعدها به ثبت رسيد و ما هم رقم ثبت را در اينجا اضافه نموديم. 


o۸1 


- فى انخراق القرنية بالقروح. 

- فى جرب الجفون و السبل. 

E‏ ضيب شم 

- فى الظفرة. 

- فى العشا و ابتدا الماء و الانتشار الحادث من الرطوبة. 
حدق ا اين عن نيش 

- فى كثرة سيلان الدموع. 

E 

- فى جساء الاجفان و صلابتها و عسر انفتاحها عند الانتباه من النوم. 
- فى حرقة الآفاق. 

- فى السلاق و غلظ الجفون و حمرتها. 

- فى انتشار هدب الاشفار. 

- فى الشعر المنقلب. 

- فى نحوظ العين عند القى و الصياح. 

- فى اوجاع الاذن. 

- فى ثقل السمع و الدوى و الطنين. 

- فى دخول الهوام فى الاذن. 


حدق كول لام فى لاد 


"مه 


- فى وسخ الاذن. 

- فى اوجاع الانف. 

- فى نتن الانف. 

- فى بواسير الانف. 

- فى قروح الانف و خشكريشه. 
دق ارجا العم 

- فى القلاع. 

- فى شقاق اللسان. 

- فى ورم اللسان. 


- فى البخر. 


جک تحرک الاسنان و رخاوة اللثئة. 


- فى وجع الاسنان. 

- فى قلع السن. 

- فى فث السن المتاكل. 

- فى تنقية الاسنان و الحفر. 
- فى الضرس. 


- فی ذهاب ماء الاسنان, 


- فى تسهیل نبات الاسنان للاطفال. 


۲ 


- فى سيلان اللعاب من الفم. 

- فى سقوط اللهاة و نزولها. 

- فى اللوزتين و الخوانيق. 

- فى العلق ان نشب فى الحلق. 

- فيما ينشب فى الحلق. 

- فى تدارک المختنق. 

- فى الزكام. 

- فى قطع ما يسيل من الانف. 

- فى ما يمنع الزكام من النزول الى الصدر. 

- فيما يمنع من خشونة الصدر و يخرج فضوله. 
E‏ 

- فى السّعال اليابس اذا كان من حرارة. 

- فى السّعال الرطب مع برودة. 

- فى الربو و امتلاء الرية برطوبة. 

- فى النفث المنتن و قروح الرية المزمنة المتطاولة التى لا تظهر معها حمى. 
0 

- فی نفث الدم بالسعال. 


E 


:مه 


تق "ما يمر اللي 

- فيما يقطع اللبن. 

EAC‏ ورعت‌بعد الاشضال: 

- فى اوجاع المعدة من البرودة. 

- فى ضعف الشهوة و الهضم مع حرارة المعدة. 
ق ف الاسعم راو وتوداءة ال 

- فى ضعف المعدة و الهزال. 

- فى القى. 

- فى الورم فى المعدة. 

- فى اوجاع المعدة الغامضة المزمنة و فى الطعام دايما. 
- فى تدبير الممحورين. 

- لا ستنزال الغذا من فم المعدة الى قعرها. 
-فى:قى الدم. 

- فى الفواق. 

- فى الهيضة. 

- فى افراط شهوة الطعام. 

- فى الخفقان. 


- فى الاسمان و الاهزال. 


2۰۸۷۵ 


- فى اوجاع الكبد من الحرارة. 
- فى اوجاع الكبد من البرودة. 

- فى اليرقان. 

- فى اوجاع الطحال. 

- فی الاستسفا اذا کان من الحرارة. 
ق الاستتقا مق غير رار 

- فی الاستسقا اللعمی. 

- فى الاستسفا الطیلی. 

- فى الخلقة. 

- فى سحج الامعاء. 

- فى القرحة فى الامعاء. 

- فى الزحير. 

- فى البواسير. 

- فى الشقاق من حرارة. 

- فى الشقاق اذا لم يكن من حرارة و فى البواسير ايضا. 
- فى النواصير. 

- فى القولنج. 


- فى الحصاة فى الكلى و المثانة. 


كمه 


- فى حرقة البول. 

- فى بول الدم. 

- فى بول المدة و الحرقة. 

- فى كثرة البول الذى لا عطش معه. 
- فى كثرة البول مع العطش. 

- فى عسر البول. 

- فى قلة الباه. 

- فى الاحتلام. 

- فى علل الارحام. 

- فى اسقاط الاجنة. 


- فى كثرة الطمث. 


- فى وجع الارحام و الرياح الغليظة فيها. 


- فی اختناق الارحام. 

- فى المعونة على الحبل. 

- فى علل القضيب و الاتثيين. 
- فى قيه الرطوبة و الريح. 

- فى صلابة الانثیین. 


- فى الفتق. 


OAV 


- فى ادرة الما. 

- فى اوجاع المفاصل و النقرس من الحرارة. 
- فى علاج الورم الغليظ فى المفاصل. 

- فى عرق النسا مع الحرارة. 

- فى العرق المدينى. 

- فی الدوالی. 

في دا الفيل. 

حاف وجع الظهر, 

- فى ما یعرض فى ظاهر البدن. 

دف تساقظ الشعر: 

- فی داء التعلب. 

- فى الحزاز. 

E 

- فى الكلف و النمش. 

- فى شحوب اللون و الوجه و كمودة اللوم. 
- فى الجرب. 

- فى البهق الابيض و البرص. 


حضف الق اتود 


ممه 


- فى الجذام. 

- فى الثاليل. 

- فی الشری. 

- فى الحصف. 

- فى القوبا. 

- فی البلخنة و الخشکریشات المزمنة, 
- فى القروح و الجراحات. 

- فى شقاق العقب. 

- فى لدغ العقارب. 

- فى نهش الرتيلا. 


- فى نهش الحيات. 


عق اه الکلب الكلب و القت الکلی: 


- فى لدغ الزنبور. 
- فيمن سقى الذراريج. 
- فيمن سقى المرداسنج. 
- فيمن سقى دوا الفار. 
- فيمن اكل اللفاح. 


- فيمن شرب البنج. 


o۸۹ 


- فيمن أكل الدفلى. 

- فيمن أكل الفطر و الكماة الضادة. 

- فى الحميات. 

- فى النافض. 

- فى حميات الربع. 

- فى الحمى التى تنوب كل يوم و يطول مکنها. 

- فی الحمی التی ترهل معها الوجه و قد ازمنت و طالت. 

آغاز: «بسمله حمدله... الفصل الاول فى الصداع من الحرارة ینفع منه بتبرید الدماغ بدهن الورد». 
انجام: «مما ذکرنا لتلک العلل اولا و تمزح العلاجات و اذ قد اتینا على غرضنا فى هذا الکتاب فلنختمه 
بحمد الله و عونه». 

)۱-۱۷( 

دن از ان کت سات مدز ر کو دل مڭ 

.١‏ فصل در بیان اسباب و علامات و اوجاع مفاصل و نقرس و طريقة معالجه آنها 

از شيخ الرئيس ابوعلى سيناست. 

آغاز: «بسمله فصل فى اوجاع المفاصل و النقرس و اسبابه و علاماته». 

انجام: «معجونا لين مدقوقة و يضمد به نافع ان شاء الله تعالى». 


)۱۸-۲۰( 


۲ دستور الطبی 


2۹۰ 


مشتمل است بر هفت فصل در بیان شطر الغب' و کیفیت علاج آن ایضا از اين سینا. 

آغاز: «بسمله و بعد حمد الله تعالی و الصلوة على الانبیا و الهم الطاهرین فاول ما يجب على الطبیب ان 
يبدا هو بمعرفة العلة». 

انجام: «و ان خالقته ترک و رجع الى التدبير الاصوب و الله اعلم بالصواب». 

)۲۱-۲۲( 

۳ خلاصة القانون 

اختصار کتاب قانون ابن سينا است از حکیم شرف الدّین ابو عبداله محمدین یوسف الایلاقی شاگرد ابن 
سينا و مذکور در عیون الانباء تألیف ابن ابی اصیبعد. 

آغاز: «بسمله حمدله فصل اعلم ان الطب علم یعرف منه احوال بدن الانسان من جهة ما يصح و یزول 
عن الصحة». 

انجام: «لضعف المعدة او الاسهال متقدم او غثيان فى الحال». 

)۲۳-۴۶( 

؟. ایضاح مهجة البیضاء 

بلافاصله بعد از آن اين کتاب است(از تصانیف ابوالحسین طاهر بن ابراهیم بن محمد السّجزى که به 
لحاظ اين که یک نسخه از آنرا سابقا در اين کتاب معرفی نموده‌ایم(در حرف عین, علاج الاطفال 


بشماره ۱۶۷۶۶ ذیل نمره ۱) در اینجا بيش وارد در شرح مباحث و مطالب أن نمی‌شویم. 


an . ١‏ ۱00۷۱016 حکایت ابن العبری در خصوص طبیب بی‌اطلاعی که بیمار خود را از غب خالص(16۲1130) به شرط غب دچار کرده 


بود در مختصر الدّول۳۳۳ خواندنی است). 


°۹۱ 


آغاز: «بسمله حمدله هذه قوانين و نكت لا يستغنى عنها من اراد علاج المرضى و مسالک و طرق 
الابدان يسلكها من قصده الخ». 

انجام: «ان يهتدى الى ارشد الطرق فيما هذا سبيله و الله الموفق و الهادى». 

)۴۶-۶۲( 

۵ شرح فصول 

شرح ابوالقاسم عبدالرحمن بن ابی صادق است بر فصول بقراط که قول مضّنف را شارح«قال ابقراط» و 
توضیحات خود را تحت عنوان«لتفسیر» آوره و به لحاظ اين که یک نسخه از آنرا در موقع خود سابقاً 
تحت عنوان «شرح فصول» معرفی نموده‌ایم( تحت رقم ۱۱۳۵۱) در اینجا در جزئیات أن وارد نمی‌شویم. 
آغاز: «بسمله... اما بعد حمدالله بجميع محامده و الثنا عليه بما هو له اهل و الصَلوة على نبيه ان العناية 
التی تبعث الخلق على اقتناء باب من ابواب العلوع». 

انجام: «فترکنا ذکرها شفقة على فوت الزمان بما لا یجدی به نفعا و الله اعلم بالصواب». 

(۶۲-۱۱۷) 

AEE 

قسمتی است از کتاب تقاسیم العلل در بیان امراض مختلف از سر تا پا. 

آغاز: «بسمله حمد له الصداع سبب الصداع اما سوء مزاج مختلف ساذج». 

انجام: «سبب جمیع ذلك يبس و مزاج سوداوی و الله اعلم». 

)۱۱۸-۱۳۰( 


۷ اختصارات علامات العلل 


2۹۲ 


قسمت ديكرى است از همان كتاب تقاسيم العلل بقلم همان مختصر(بکسر جهارم) اسباب الامراض 
بلافاصله مذكور در سطور سابق در بيان علامات و طرق تشخيص بيماريهاى مختلف. 

آغاز: «بسمله حمدله و بعد فاناكنا قبل هذا اختصرنا تقاسيم العلل مع رسم ما راينا الحاجة الى ذکره(پس 
از چهار. سطر) و اعلم آن جمیع الکتب لطبیه سوی کتاب الفانون الی صتفه الشیخ الرئیس. حجه الق 
افضل المتاخرین ابوعلی سينا نورالله ضر يحه لم يستوف منها اقسام العلل و اعراضها و علاجاتها على 
الوجه الخ». 

انجام: «و يسهل الاستدلال على اقسامها ما ذكرناه ههنا و بالقوانين المعلومة فى الاصول ان شاءالله». 
(۱۳۱-۱۴۶) 

نسخ. کاتب عبدالعزیز الحکیم. تاريخ تحرير ۱۷ رجب و ۷ رمضان سنه ۶۸۷ عناوین به شنگرف کاغذ 
حنائی. ۳۱س. ۱۴۶گ ۰۲۶/۷۱۸ جلد میشن, واقف حاج سید عبدالباقی ايه اللهی شیرازی, تاريخ 
وق اه بالا 

۳/۸۸ 

كناش الفاخر ' 

(YYAVY) 

(عربى) 

ES‏ مین قروا نراق ات زا یه كي اول ان وتیل بر خانه امت 


سوای سقط اوراق از اواسط آن مع الاسف بقدری مشوش و اوراقش مقدم و مؤخر است که ابد نمی - 


۱ 
. كناش لفظی است سریانی بمعنی مجموعه. 


۹۳ 


توان فهرست منظمی از عناوین ابواب مقالات آن بدست داد اما عناوین مقالات ان از قرار مذکور در 
ذیل است: 

مقاله اول: e‏ 

مقاله دوم: فى الاعلال التى تحدث فى العين و علاجها. 

مقاله سوم: فى حفظ السمع. 

مقاله جهارم: فى الاعلال التى تحدث فى الرعاف الانف. 

مقاله ينجم: الاعلال التى تحدث فى الفم و الاسنان و اللهوات و اللسان. 

آغاز: «بسمله اللهم اعصمنا من الزلل و اعذنا من الخطل و وقفنا لصلاح القول و العمل». 

انجام: «و يستعمل عند الحاجة نافع ان شاءالله تعالى». 

نسخ, كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن یازدهم. عناوين بشنگرف, كاغذ حنائی» جلد تيماج زرشكى 
ضربی؛ ۱۷س. ۲:5۲۵۷ 0/۸×1 واقف سیدعبدالباقی ايت اللهی شیرازی, تاريخ وقف اسفند ۱۳۷۴. 
۳۸۹ 

كناش منصوری 

)٩۷ ۰٩۱ 

(عربی) 

کتابی است در شرح امراض و علاج آنها ایضا از ابوبکر محمّد بن زکریا رازی مشتمل بر ده مقاله و 


موشح بنام ابوصالح منصور بن اسحق بن احمد سامانی (متوفی در ۲۲ كه در سنوات ما بين ۲۹۰ تا 


o۹٤ 


۶ حكومت ری را از جانب پسر عم خود احمدبن اسمعيل بن احمد دومين امير از امراى سامانی 
با و انحاو تالف کاب علاهر ادن همین سترانت یرت كرف ابت 

از اين كتاب ترجمه‌های متعدّدى بزبان لاتين بعمل آمده و تاكنون جندين مرتبه بطبع رسيده است. 
فهرست عناوين مقالاات 

المقالة الاولى - جمل و جوامع احتيج الى تقديمها فى صدر هذه المقالث (۲۶ فصل). 

المقالة الثانية - فى تعريف الامزجةت (۵۰ فصل). 

المقالة الثالئة- قول كلى فى قوى الاغذية و الادوية. (۲۵ فصل). 

المقالة الرابعة - ذكر جمل او جوامع فى حفظ الصحه. (۳۱ فصل). 

المقالة الخامسة- فى الزينة ٠‏ (۷۵ فصل). 

التقالة ابا وقد كن اه اتن في انعر ملاع ما يدك ام اف ارد لاقن 130 ف 

المقالة السابعة- جمل و جوامع من صناعة الجبر. (۲۷ فصل). 

المقالة الثامنة - جمل و جوامع من علاج السموم و الهوام و التحرز من ذلک, (۵۴ فصل). 

المقالة التاسعة - فى الامراض الحادثة من القرن الى القدم. ٩۰(‏ فصل). 

الغالة العاشر4- فی الحمیات» (۳۴ فصل). 

آغاز: «بسمله قال ابوبکر محمد بن زکریا الرازی الطبیب انی جامع للامیر جملا و جوامع و نكتاً و عيوناً 


من صناعة الطب». 


۱ ۰ 
. cosmeti C 


هوه 


انجام: «و قد اتينا على جميع المقالات و الفصول المذكورة فى صدر الكتاب و ليكمل كتابنا فى هذا 
الموضع». 

نستعلیق, كاتب نامعلوم. تاريخ تحرى اواسط قرن دهم. عناوين مقالات و فصول بشنگرف» كاغذ 
نخودی. ۲۱س. ۱۶۵گ ۲۳×۱۳ جلد تيماج خرمائى یک لا واقف خان بابا مشار, تاريخ وقف 
ارديبهشت ۱۳۴۶ . 

۳۹۰ 

كنز الامراض 

۶۸۷۶ ( 

(فارسی) 

منضم به «ترجمه تقویم الابدان» محفوظ تحت رقم ۱ و مشتمل بر جهل و چهار باب مختصر است 
در بیان امراض سر تا پا و کیفیت علاج آنها. 

آغاز: «بسمله اما بعد بدان که اين مختصر رساله ایست در علم تب(کذا! یعنی طب) از حکمای متقدمین 
وعدا کر 

انجام موجود: «بمطبوخ فواکه و ترنجبین و فلفل بايد دادن». 

بلافاصله پس از آن در هشت ورق رساله مختصر موسوم به خرقه است ایضا بزبان فارسی از مر تضی 
خان بن حسن شاملو که سابق بر اين چند نسخه از آنرا در موقع خود در اين کتاب معرفی نمودهايم. 


آغاز: «بسمله سبحان الله رنگ آمیزی بساط حمد و سياس حکیمی». 


انجام موجود: «تا روغن بیرون آید». 


545 


نستعليق زشت» كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير ۱۲۴۸ عناوين و جداول وكمندها بشنگرف» ۲۰س, ۶گ 
۰ جلد مقوا با رويه پارچه» واقف درة السلطنة ملک زاده كوثر, تاريخ وقف آبان ۱۳۲۶. 

۳۹۱ 

مالا يسع الطبيب جهله 

)۵۲۱۶( 

(عربی) 

این کتاب فى الواقع همان مفردات(جامع) ابن البیطار است با اسقاط مکررات و اسامی علما و حذف 
زوائد و ادویه نامعروف و مطالب فرعی و ثانوی و اختصار موضوعات و مباحث مطوّل بعلاوه شرح 
بعضی مطالب و ذکر ابدال و ايراد مقدّمه‌ای در خصوص معرفت قوانین و احکام طبی در ابتدای هر یک 
از اين دو قسم کتاب(مفردات و مرکبات) از حکیم ابوالمحاسن نصیرالین یوسف بن اسمعیل بن الیاس 
بن محمد خوئی شافعی بغدادی معروف به ابن الکتبی, متوفی در رجب سنه ۷۵۴ بموجب قول ابن 
قاضی شبهه نقلا عن ابن رجب يا جمادی الاخره سنه ۷۵۵ بنا بقول ابن رافع که در روز دوشنبه ۱۵ 
جمادی الاخر سنه ۷۱۱ از جمع و تألیف آن فراغت يافته است. 

آغاز: «بسمله الحمد لله الذى لا یکتفه حقيقة معرفة العلوم و الافهام و لا يحيط بکنه ذاته العقول و 
الاوهام». 


انجام: «و هو مجربه فى الصاق الجراحات طريه و یابسة». 


5۹۷ 


نستعلیق, كاتب محمدبن عبدالحق الحسینی, تاريخ تحرير ۱۰۶۷ عناوين بشنگرف, كاغذ حنائی» بعضى 
از اوراق محشی, ۲۳س. ۲۶۳گ 7517, جلد تيماج عنابی. محل تحرير اصفهان, تاريخ تسليم به 
كتابخانه فروردين ۱۳۱۵ 

۳۹۲ 

ما لا يسع الطبيب جهله 

)۱۵۶۹۳( 

شروع اين نسخه از اواخر حرف شین است و مذيّل است به هفتاد هشتاد ورق شرح اسماء الادوية 
باليونانية ایضا بزبان عربی بترتیب حروف تهجی. 

آغاز موجود: «اصل غليظ فى غلظ اسبع... شنبلید اسم فارسی و هو ورد السورنجان». 

آغاز کتاب اخیر: «بسمله باب الالف أ هوتمر الشرح اابانس هو الابنوس بالیونانیث». 

انجام: «ظلام هی عشبة... تم تفسیر ما وقع فى هذه الابواب». 

نسخ, کاتب نامعلوم, تاريخ تحرير ۹۹۶(کتاب اخیر دوشنبه ۱۸ شوال 4۹۶), عناوین بشنگرف کاغذ 
خودي علد سن لبد وان عل االو اواك ۱۲ کار اسان فلس در از میت 
۱۳۶۷ 

۳۹۳ 

مالا يسع الطبيب جهله 


)۱۵۰۸۵( 


5۹۸ 


اين نسخه كامل و مذيل است به رساله خواص و منافع جوب جينى و قهوه و جاى خطائى از تأليفات 
قاضى بن كاشف الدّين محمّد كه آنرا بنام شاه عباس صفوى موشح و بر سه باب(۱. در منافع ييخ جينى, 
؟. در خواص قهوه, ۳. در منفعت جاى) مرتب نموده و در تضاعيف آن ايراداتى نيز به عماد الدّین 
محمود طبيب موّلف رساله افيونيه و كتب ديكر كرفته است. 

آغاز: «بسمله حمدله اما بعد چون توجه خاطر آفتاب ماثر اشرف اقدس مروج مذهب حقة ائمه اثنى 
عشر». 

انجام: «و ثواب آن بروزكار فيض آثار نواب هميون عايد شود». 

نستعليق خوش, كاتب هر دو كتاب بهرام الظهیری, تاريخ تحرير سه شنبه ۸ شعبان ۱۰۶۳ عناوين 
يشكرت: كاف و یلته اول از کناب ارل توتو ن کین ۲۱۷۷ ک (رشداله ایر 6۱۲ 
۹ جلد تيماج ضربی» دورو وقفی مکتبة الامام امير المومنین در اردیبهشت ۱۳۶۵. 

۳۹ 

مالا يسع الطبيب جهله 

(۵۶41) 

اين نسخه 0 و 3 ناقص است. 

آغاز موجود: «فهو دواء و اضافه الضار الى الدواء». 

انجام موجود: «شخار اسم معرب عن الفارسى... و يسمى بالعربية الكحلا». 

نسخ, كاتب نامعلوم تاريخ تحرير قرن یازدهم. كاغذ حنائی» عناوين بشنكرفء اوراق اسیب‌دیده بدون 


بعلن ۲۲س, ۲۵۳ گ. ۰۲۵/۵۱۲/۵ خریداری استان قدس در اردیبهشت ۰۱۳۶۷ 


2۹۹ 


۳۹۵ 
مجربات 

)۱۰۸۹۳( 

(فارسی) 

تألیف محمد تقی حریر است در بیان بیماری‌ها و علامات آنها و كيفيت دفع امراض مختلف براساس 
مجربات خود او که آنرا بجهت فرزند و تلمیذ خاص خود امان الل حالش نموده است. 

تسه از بغر ری كنس دارو ومیل ات بطوه قاری دلايل الول 

آغاز: «بسمله حمد و ثنای بیشمار مرافریدگاری را که بيك امر كن عالم علوی و سفلی را موجود 
گردانید». 

انجام موجود: «آب آمیخته بنوشند پرهیز ندارد». 


آغاز منظومه: 


بعد توحيد خداوند جهان افریننده زمين و آسمان 
انجام: 
صاف و ارزق گر چنی در ربع يافت دير می‌باید سوی صحت شتافت 


نستعلیق تحریری, کاتب نامعلوم, تاريخ تحرير قرن چهاردهم. کاغذ فرنگی, عناوین به شنگرف. مختلف 
السطور, ۲گ ۰× ۸۵ جلد تيماج مشكى ساد وقفى حاج محمد ايرانى مجرد در بهمن ماه ۰.۱۳۵۰ 


۳۹۶ 


مجربات اکبری 


)4۴۱۳( 

(فارسی) 

تألیف میرمحمد اکبر ارزانی بن مير حاجی مقیم معروف به شاه ارزانی است مشتمل بر مقدمه‌ای در چند 
الاين هن تا وب أب امد وه ی اک رس ی کی ی ابا 

آغاز: «بسمله الحمدلله الذی هدانا الى صراط المستقیم... اما بعد احقر العباد محمداکیر بن حاجی مير 
محمد مقیم معروض می‌دارد که ترکیبی چند الخ». 

انجام: «در آرد آمیخته بخواند اه مجربست». 

نسخ, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير جمید الاخری ۱۲۲۷ محل تحرير مشهد رضوىء کاغذ شکری 
آهارى, عناوين بشنگرف» ۱۶س, ۱۶۱گ ۲۱۲۱۲ جلد تيماج مکی ماده شر داوق فان فس کر 
۱۳۴ 

۳۹۷ 

مجم الحكمتين و جامع الطبين 

)۷۱۵۸( 

(فارسی) 

تألیف محمدبن عبدالصبور خوئی الاصل تبریزی الموطن مشتهر به طبيب' و موشح بنام محمد شاه 


قطان لينو رخفو ی عله و ره ا وه کی یه افو هی که اس 


١‏ . وى به حكيم قبلی(بضم اوّل و ثانى) نيز معروف بود و از تألیفات او علاوه بر اين كتاب تعليم نامه است در آبله كوبى كه آنرا از انگلیسی 


بفارسى درآورده و دیگر خلاصه عباسى كه تلخيص سنگلاخ ميرزا مهدى خان و بنام عباس ميرزا نائب السلطنه است. 


كفته است: «در اوقاتى كه صفحه آذربايجان مقر سلطنت با حشمت نواب وليعهد مغفور مبرور بود' اين 
بنده مراجعت بوطن مألوف نمود از انجا كه وليعهد يبوسته طالب هر ذى فنى بود وجود ناقابل اين بنده 
را منظور نظر عنایت فرموده در صد تربیت این بنده برامد و بعد از چندی كه شخص اين بنده را قابل 
أن دانسته كه خدمتی بانجام تواند رسانید در صدد اين برامدند كه در فنون حکمت انگریزی باشد و از 
اين جهت نام او را مجمع الحكمتين و جامع الطبين من فرفر دند و کی دوز هم تکارش كنات 
مرقوم چند فرمايش فرمودند. فرمايش اول انكه چون پیش نهاد خاطر خطير والا انست كه كتاب مزبور 
را بعد از اتمام آن در دارالطباعه جاب و باسمه نمايند لهذا بايد که از عبارات وحشيه حكميه و 
اصطلاحات غامضه طبیه خالی باشد. فرمايش دوم آنکه مرضی که نوشته می‌شود بايد که اولا کیفیت و 
تعریف آن مرض با اسباب و علامات و معالجات او بطریق تفصیل با قانون حکمای انگلیز نوشته شود 
و بعد از اتمام شدن أن با قانون مذکور باز همان مرض با همین تفصیل با قانون حکمای ایران بسلک 
تحرير درأید. فرسایش سوم آنکه بايد كه در هر یکی از دو قانون مذکور همان قواعد تازه و علامات 
نوظهور که در همین ازمان ما معمول حکمای انگلیز و آذربایجان است نگارش يابد و از نوشتن 
سیاقهای قدیم حکمای یونان که الان نيز در بلدان عراق و ممالک روم مستعمل است بالمرة اعراض 
کرده شود و هم چنین از نگارش قوانین منسوخه حکمای انگلیز که الحال نيز در بعض بلاد اروپا و 
ساير دول خارجه از اسپانیا و فرانسا و يروس و نمسه و ایتالیا متداول است نيز بالکلیه اغماض نموده 
شود. فرمايش چهارم آنکه از ادويه مستعمله اطبای هند و سند و جين و خطا و ایغور نيز بهیچ وجه 


مرقوم نشود زیرا که اکثر مستعملات ایشان معادن و سموم است و پر واضح است که استعمال کردن انها 


. یعنی عباس میرزا. 


با همان سميت مخاطره عظيم دارد و اگر جه دواهاى معمول حکمای انگلتره و ساير اهل ارويا نيز در 
اغلب معادن و سموم است ليكن ايشان با قواعد كيمياوى اجزاى سميه و اجزاى زايده بىفايده انها را 
اخراج كرده بكار ببرند. فرمايش ينجم انكه چون سياق طب جديد كيمياوى يعنى قانون نوظهور 
حکمای انگلتره اولى و ارجح است از اسلوب جديد اطباى اذرباييجان لهذا بايد كه در باب آن اهتمام و 
دقت بیشتر شود زیرا که دواهای ايشان در قدر يسير و در اثر کثیر و سریع التأثيرند و اکتر آنها بد طعم 
و بد رايحه نیستند. فرمایش ششم آنکه در هر مرض هر نوع معالجه كه کمترین بنده خود تجربه کرده و 
نافع دیده باشد نیز بنویسد و هر کدام را از معالجات یونانیان که مفید باشد نيز بیان نماید اما آنچه از 
کتب حکمای انگلیز که بفارسی ترجمه خواهند کرد بهیچ وجه من الوجوه تصرفی در او ننماید و هر جه 
خود ايشان نوشته‌اند بی‌کم و زياد ترجمه کند» (نقل باختصار از مقدمه کتاب). 

کتاب مشتمل است بر مقدمه‌ای در ذکر چندین فقره كه طبیب را پیش از شروع در معالجه دانستن آنها 
واجب است و قوانین عدیده و خاتمه‌ای. 

آغاز: «بسمله الحمدللحکیم المطلق الذی خلق خلق الانسان من علق(و بعد از شش سطر) اما بعد چنین 
كويد کمتر بنده رب غفور... که چون علم حکمت و فن طبابت اشرف علوم است». 

انجام: «به نحوی که در بزرگان گفته‌ايم معمول دارند». 

يس از ان در هفت ورق قرابادین ایرانی و در سه ورق قرابادین فرنگی ودر سیزده ورق نسخه دواهای 
مختلف(در ۳۲۰ فقره) است و در آخر رساله قرابادین حکیم شفائی مذکور در حرف قاف است در اين 


کتاب در پنجاه ورق که شروع أن چنین است: 


«بسمله باب الالف انوشدارو اعضای رئیسه را قوت دهد» و خاتمه آن چنین: «شربتى یک مثقال بعد از 
جهل روز استعمال نمایند». 

نسخ» کاتب نامعلوم. تاريخ تحریر ۲۲ ربيع الثانی ۱۲۶۰ عناوین بشنگرف, کاغذ شکری آهار مهره. 
۳س, ۳۵۲گ ۳۰×۲۰ جلد تیماج مکی شري یدای اسان فن دوا ۱۳۲۷ 

۳۹۸ 

مجنة الطاعون و الوباء 

)۷۱۵۹( 

(عربی) 

مختصرى است بشرح مذکور در مقدمه آن از الیاس البهودی بن ابراهیم الاسیانی از اطبا و ملازمان 
ابوالنصر بايزيد بن محمد خان از سلاطين آل عثمان(جلوس بسلطنت در سنه ۸۸۶) مشتمل بر مقدّمه‌ای 
در خصوص علت تأليف آن و چهار باب و ده مبحث موشح بنام سلطان مذکور, (موضوع كتاب را 
علاوه بر عنوان از فهرست مطالب آن نيز بسهولت می‌توان معلوم نمود». 

فهرست ابواب و موضوعات 

- فى تعريف الوباء و الطاعون و اسبابهما. 

- فى علاماتهما. 

- فى حفظ الصحة وقت حدوثهما. 

- فى بيان علاج الطاعون و المحموم و الوباء. 


- فى أن الحمى الوبائية مندرجة تحت الحمى اليومية او تحت العفونية. 
- هل الشهب و الصواعق و عمود النار المرئى فى الهوا علامات الطاعون ام لا. 
- هل يحصل العفونة فى الهوا بحسب طبيعته ام لا. 
- هل الروح الحيوانية متولد من القلب و فى القلب ام لا. 
- هل الذى منافده واسعة و یداوم الاستحمام اقبل للحمى الوبائية. 
- هل يتخالف النبض و البول كثيرا فى الحمى الوبائية ام لا. 
- اى الفصل اقبل للحمى الوبائية من فصول الستة. 
- هل الفصد يكون مفيدا للحمى الوبائية ام لا. 
- هل الخل و ساير الحوامض يكون مفيدا فى زمان الحمى الوبائية ام لا. 
- هل يفيد استعمال الترياق الفاروق فى زمان الحمى الوبائية ام لا. 
آغاز: «بسمله الحمدلله الذى شرح صدر الاطباء بعلم الابدان و نور قلوبهم باخراج عفونة البخار و 
الدخان ليكونوا مصلحين لاحوال ساير الحيوان خاصة لمصالح الانسان». 
انجام: «و تفصيل هذا البحث مذكور فى شرحنا فى الكتاب الرابع من القانون لابى على»." 
نسخ» كاتب نامعلوم» تاريخ تحرير ۱۲۴۶ عناوين بشنگرف, كاغذ شکری آهاری ۱۱س, ۳۶گ 
۰ جلد مقوا با رويه پارچه. خريدارى آستان قدس در اسفند ماه ۱۳۲۷. 
۳۹۹ 
Thebaic electuary‏ . ' 


۲ ا 
. از ابن عبارت صریحا معلوم می شود که موّلف غير از اين کتاب شرحی بر قانون ابن سينا نیز داشته ولی عجیب است که حاجی خلیفه هم در 


خصوص اين کتاب ما نحن فيه و هم در خصوص اين شرح بکلی ساکت است. 


المختار فى الطب 
(۲۲۷۳۳) 

(عربی) 

مشتمل است بر ينج کتاب بشرح مذکور در ذیل از تألیفات مهذب الدين ابوالحسن على بن احمدبن على 
بن هبل بغدادی الخلاطی متولد در ۲۳ ذی القعده ۵۱۵ ببغداد و متوفی در چهارشنبه ۱۳ محرم ۶۱۰ 
ول که از اهر ۵ دو ای ی ای تالف تموده ات 

فهرست عناوین کتابها 

کتاب الاول - فی الاصول الکلية. 

کتاب الثانی - فى الادوية المفردة. 

کتاب الثالت - فى الادوية المركبة. 

کتاب الرابع - فى الامراض و علاماتها و علاجها. 


کتاب الخامس - فى کلام الکلی فى السموم و علاجها و الاحتراز من اخذها. 


۲ . ترجمه احوالش در اين مأخذ موجود است: نكت الهمیان(ص ۲۰۵) و مختصر الدول(ص ۴۲۰) و عیون الانباء(۲: ۳۳۴ ببعد. طبع بیر وت) که 
مبلغى از اشعار او را نيز نقل نموده است.و ناگفته نماند كه درآنجا در بيت چهارم از قطعه سينيه او یعنی اين بیت: 

و الا فلیت الدهر یمکن منهم تشر بال الوضل با اتسار الحمسين 

لفظ انمل جمع انمله بكلى نادرست و نامسموع و خلاف قاعده است و عجیب است که اين لفظ را که در غلط بودنش ابداً جای تردید نیست 
دیگران هم استعمال نموده‌اند: - «کما اختلفت فى العقد آنمل حاسب» (ابن الخیاط الدمشقی از شعرای خريدة القصر تأليف عناد کاتب. قسم ثالث, 
ص ۰.۱۷۷ «قد وسطت بالانمل الخمس» (ذيل صقاعى بر وفيات الاعیان. ص ,)١1١9‏ «من أنمله اذا مطرت عطايا» (شد الازار. ص ۳۵۰). «كان 
البحار لها أنمل» (العرف الطيب فى شرح ديوان ابی الطیب. ص ۳۱۴). و جمع أنملة به اجماع لغويين به تثليت همزه و ميم انامل و انملات است 
ققط. ابن دريد گوید(اغانی 4: ۲۹ ولى در المعدة تأليف ابن رشيق :١‏ ۱۸۴ سهواً ابن رومى و در تتمة اليتيمة ۲: ۷۵ بدون تسميه قائل): 


قبّل انامله فلسن اناملاً لكنهن مفاتح الارزاق 


آغاز: «بسمله الحمدلله الواحد القهار الملى الجبار(بعد از هشت سطر) اما بعد فان شرف العلوم و الصنايع 
بحسب شرف موضوعها او شرف غایتها و مطلوبها». 

انجام: «و ما عدا ذالک فهو جید». 

نستعلیق, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن يازدهم. عناوین به شنگرف, کاغذ حنائی. جلد میشن با 
جدول مزدوج بزر» ۲۳س, ۴۹۰گ ۰۲۴/۵۱۴ بعضی از صفحات کسرنویس و بخطی مغاير, واقف سيد 


عبدالباقی ايت اللهی شیرازی, تاريخ وقف اسفند ۱۳۷۴. 


مختصر در طب 

)4۷۱۶( 

(فارسی) 

مشتمل است بر چهار مقاله در بیان انواع امراض و طرق مداوا و معالجه انها مرح مذکور در زیر از 
محمود بن الیاس که آنرا بنا به اشاره«جهان پهلوان خسرو توران خیر عونای» تألیف نموده است. 
فهر ست مقالات و موضوعات کتاب 

VE BEBE 

- در معرفت علم طب. 

E 

- در معرفت امور طبيعى. 


- در معرفت تندرستی و بیماری. 


- در معرفت احوال نبض و حركت آن. 

- در معرفت اجناس نبضها. 

- در معرفت تفسره. 

را خی عل زیر 

- در معرفت اسباب بیماریهای گرم و سرد. 

- در معرفت تبها و احوالی که دلالت بر حال بیمار و بیماری دارد. 
- در معرفت احوالی که دلالت بر نیکی و بدی حال بیمار و پیماری کند. 
- در معرفت روزهای بحرانی. 

- در تدبير هوا. 

- در فصلهای سال. 

- در تدبیر طعام و شراب. 

- در تدبير خواب. 

- در تدبیر مسافران. 

مقاله دوم - در طب عملی شامل ۵٩‏ باب: 

- در معالجه صداع. 

- در سرسام. 

- در دوار. 


در كابوس. 


دن صرع. 

- در سكته. 

- در سبات. 
0 
- در مالیخولیا. 

- در نسیان و حمق. 
- در عشق. 

عقو لزه 

- در اختلاج. 

- در رعشه. 

- در فالج. 

= در رمد. 

- در ضعف بصر. 

- در گرانی گوش. 
- در زکام و نزله. 

- در آمدن خون از بینی. 
- در ورم زبان. 


- در ناخوشی بوی دهان. 


- در درد دندان. 

- در خناق. 

- در ربو(= کی نفس » آسم): 
- در سرفه. 

- در ذات الريه. 

-در سل. 

- در ذات الجنب. 

حدر آمدن خون از كلق 

- در غشی. 

- در خفقان. 

- در ضعف معده. 

- در غثیان. 

- در پیچیدن شکم. 

- در فواق. 

- در هيضه. 

- در قولنج. 

- در کرمهای معده و غیرها. 


در درد جكر. 


11۰ 


- در استسقا. 

- در درد سپرز. 

- در یرقان. 

- در درد کرده. 

- در مثاند. 

- در ضعف قوت مجامعت. 
حدر رنجهای مقعده. 

- در انیشین و آماس خایه. 
- در حیض. 

- در نقرس و عرق النسا. 
- در داء الفیل و دوالی. 

- در بیماریها که بظاهر بدن بيدا شود. 


- در بهق و جذام. 


- در شری و حصف(جدری و حصبه). 


وان حصبه و ابله و کوک. 
در ورم‌ها. 
- در سرطان و خنازیر. 


E 


11١ 


- در معالجه زهرها و گزیدن جانوران و رمانيدن حشرات. 

مقاله سوم - در ذكر ادويه مفرده و فواكه و حبوب و جز آن و اين مقاله مرتب بر حروف تهجى است. 
مقاله جهارم - در ذكر مركبات معاجين و مفرحات مشتمل بر ۲۲ باب: 
- در مفرحات و معاجين. 

- در كوارشها. 

- در قرصها. 

- در حبها. 

- در سفوفها. 

- در شرابها. 

جاور لفیا 

- در مطبوخها. 

- در ایارج‌ها. 

- در مربيات. 

- در روغنها. 

- در ضمادها. 

مدز مایا 

- در حقنها. 


- در سنونها. 


11۲ 


- در سعوطها. 

- در داورهای رعاف. 

- در داروهای قی. 

- در داروهای عرق. 

- در مسمنات. 

- در مرهمها. 

- در نطولها. 

آغاز: «بسمله ستايش و سياس خداوندی... و صفات او را... او نگنجد و وهم... امکان نيايد و در قالب 
زبان... بر سید کونین و خواجه ثقلین... مصطفی علیه افضل الصلوات و اکمل التحیا[ت] بر روان ال و 
اطهار او باد اما بعد الخ». 

انجام: (كة بغايت سبودمند است و الله اعلم بالصواب». 

)۱-۱۱۱( 

بلافاصله پس از آن دو رساله است بفارسی یکی باهیه از ابوالمظفر حبیب الله بن محمدبن اردشیر در 
۷ باب و دیگری رساله موسوم به گنج الاسرار از نظام منشی که ترجمه ایضاح النكاح عبدالر حمن بن 
نصر بق عبدالّه شیرازی است با بعضی زیادات و اضافات که انرا بدستور مجیرالدّین ابوالمعالی محمدین 
المعتز بن طاهر انجام داده است. 


آغاز باهیه: «بسمله حمد له اما بعد چنین گویند که چون پادشاه اسلام محمودشاه را ممالک عالم منور 


سل الخ». 


11۳ 


انجام: «و بیخ دندان سخت كرداند». 

.)۱۱۲-۱۳۶( 

اق کل اه ف و شا کی ی کی ای كتيوه 
خاک در دریای شوق او سایح‌اند». 

انجام موجود: «و غير ان را جيز دیگر نخواهند». 

)۱۳۷-۲۰۸( 

نسخ» کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير ۱۰۵۶هجری, کاغذ نخودی, عناوین به شنگرف. ۱۳س, ۲۰۸گ 


مختصر کتاب الابدال 

)۵۰۴۸( 

(فارسی) 

اختصاری است از کتاب الابدال و معلوم نشد که نام مختصر(بکسر صاد) و مؤلف اصل چیست و اين که 
در ورقه ملصق به نسخه(اتیکت, شناسنامه) و دفاتر ثبت کتب و فهرست الفبائى کتابخانه و ساير مواضع 
آنرا از شاپور بن سهل نوشته‌اند موسس بر هیچ اساسی نیست. 

نسخه مدل است به رساله فارسی متقن و دقیقی در تعریف نباتات و خواص و منافع طبّی آنها مستند به 
اقوال حمزه و ابوحنیفه دینوری و ابوعبیر و ليث و ارجانی و ابوریحان و ابوزیاد کلابی و دیسقوریدوس 


که مع الاسف ناقص(۴ صفحه) است. 


EF 


آغاز: «افسنتين بدل آن جعده است يا شيخ ارمنى و از جهت تقوية معده مثل أن اسارون يا نیمه وزن 
آن هليله». 

انجام: «غاريقون بدل آن دو مثل آن تربد است و مثل آن صبر, و الله اعلم بالصواب». 

آغاز لاحقه: «كماليون را بعضى كشوت كويند و او نوعيست از مازريون و يك نوع از مازريون بلون 
سييد است». 

انجام: «كندش معدن كندش ثغور بلاد است در روم و او را از انجا» (ناقص). 

كتابت رساله اول نسخ و رساله دوم نستعلیق» كاتب نامعلوم» تاريخ تحرير قرن دوازدهم. كاغذ نخودى 
آهاری» ۲۲س» ۵گ(۳+۲) ۱۸/۵×۱۲. جلد مقوا با رويه پارچه. واقف آقا زین العابدین» تاريخ وقف 
۶ هجری قمری. 

۴۰۲ 

مخزن الادويه 

)۱۳۱۹۱۱ 

(قارتی) 

در بیان معانی لغات و الفاظ طبی است بترتیب حروف معجم از «میر محمد حسین بن سيد محمدهادی 
العقيلى العلوی الخراسانی ثم الشیرازی». 

آغاز: «الوجه ادرک است... آمله سارکبریت فارسی است... فصل الالف مع الباء الموحده. اب سنبل 


الطيب است. ابابيل خطاف است الخ». 


11° 


انجام: «یونک اسم تركى صوف است. ييركوكى اسم تركى جزر است كه بفارسى زردک نامند... و 
اسكنهما فى معالى الجنان». 

نستعليق تحریری, كاتب نامعلوم» تاريخ تحرير اوائل قرن چهاردهم. كاغذ نخودی. جاى عناوين بیاض, 
جلد تيماج زرشكى دولاء ۱۳س. ۱۸۴گ ۱۷*۱۰/۵. خريدارى استان قدس در آبان ۱۳۶۲ 

۴.۳ 

مركبات الشاهية 

)۵۱۴۴( 

(عربی) 

اين کتاب که بنام شاه طهماسب صفوی تألیف شده مجهول المؤلف و مشتمل بر مقدمه و ۲۵ باب و 
خاتمه‌ای است بشرح زير: 

قفدت فن بیان الاشیاب الداعيه الل عالف الادوية. 

- فى التریاقات. 

- فی المعاجین. 

- فى المفرحات. 

- فى الجوارشات. 

- فى الاطريفلات. 

- فى الاشربة. 


- فى الربوب. 
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- فى اللعقوات. 

- فى المربيات و الحلاوی. 

- فى النقوقات و القمايح. 

- فى الایارجات. 

- فى الحبوب. 

- فی الاقراص و البنادق. 

- فى المطبوخات و النقوعات و ماء الاصول. 

- فى شیافات العین. 

- فى الاکحال و البرودات و الذرورات. 

- فى السنوفات. 

- فى القطورات و النفوخات و البخورات و الدخن و العطوسات و السعوطات و السمومات. 
- فى الغرغرة و المضمضة و اللخالخ. 

- فى المقيات و الحقن و الفتاتل المسهلة و الحمولات و الفرزجات. 
- فى الضمادات و النطولات و الاطلية. 

- فى المراهم. 

- فى الادهان. 

- فى ما يتعلق بالزينة. 


- فى المتفرعات. 


11¥ 


الخاتمة - فی ذکر الاوزان و المکائیل. 

آغاز: «بسمله الحمدله مبداع تراکیب المصنوعات بامزاج المفردات و المرکبات و مخترع التریاقات 
الدافعة للسموم». 

انجام: «سمنا ثلثة ارباع الاوقیة». 

نستعلیق شکسته, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير ربيع الثانی ۰۱۰۹۵ عناوین بشنگرف. کاغذ نخودی, 
مختلف السطر. ۱۳۰گ ۴ در قطع بیاضی), جلد تیماج قهوه‌ای ساده, واقف زین العابدین خادم 
اصفهانی. تاريخ وقف رجب ۱۱۶۶ 

۴.۴ 

مركبات قرابادين 

)۱۳۲۷۰( 

(فارسی) 

چندین ورق از اوّل آن ساقط است و آنچه باقی مانده مشتمل است بر اواخر باب اوّل تا آخر باب 
هفدهم که باب آخر باشد باين شرح: 


11۸ 


ا 

- فى المربيات. 

- فى اللعوقات. 

- فى الاشربة و الربوب. 

- فى الاقراص. 

- فى الحبوبات. 

- فى الشيافات. 

- فى السفوفات. 

- فى الادهان. 

- فى المراهم. 

- فى الاطليه. 

آغاز موجود: «باشد و وسواس و ماليخوليا و بيخوابى». 

انجام: «يا يكديكر سخن نمايند و استعمال نمايند كه نافع است انشاء اللّه». 

نسخ» كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير يكشنبه ۲۵ ذى الحجه ۱۰۰۲ كاغذ نضودی, عناوين بشنگرف, 
۴س. ۱۶۳گ 19/8٠١‏ جلد تيماج قهوهاى. خريدارى استان قدس در آبان ۱۳۶۲ 
۳۰۵ 

معالجات البقراطية 


)۵۲۱۸( 


۹ 


(عربى) 

مرا ن او الحم كدي مه الطنع تابف تطبيية ركو ابره دول اش رفوك انم الى امد 
در كتاب عيون الانباء فى طبقات الاطباء كه از همين كتاب نام برده و أن را از كتب جليل و نافع 
دموا رض كناف اننا شيل ر فة ته الس ات تارابع بای( متا 
اول كه مفصّل بر فصول است) در ذكر علل و امراض منطبق بر مسلک بقراط و تقسيمات انها از جنس 
به نوع" تا برسد به نوع الانواع و بیان طريقه مداوا و علاج على حده هر يك از امراض بتفصيل مذكور 
در ذیل(مطالب مقاله اوّل خيلى مرتبط به علم طب بمعنى مصطلح و معروف هالیه ان بدت وى ما 
موضوعات فصول آنرا از باب مزيد فايده و اطلاع ذيلاً درج مىنمائيم و از نقل مباحث ابواب و ساير 
مقالات که نعمول" عيق همان مباحت موجود در کنب مفصل ی است صرف نظر می‌کتیم): 

هر مت ول حقالة اول و وین بای ها درخ 

المقالة الاولی: فى الفصول التی لایستغنی الطبیب الذی لیس بفیلسوف عن معرفتها, مشتمل بر پنجاه فصل 
بشرح زير: 

- فى ان الطب صناعة اضطراريه و انها افضل الصنايع و حد الطب على اختلاف فيه. 

- فى حد الطبيعة. 

- فى قوى الطبيعية و النفسانية. 


- فى ما الروح. 


قبل از وی یم ابواعبذالله بريدى بود كه ازاسئة ۶ تا ۲۳۲ که سال فوت اوست بصره و بلاد خوزستان را دن تفه خويش داشت و دو 
دفعه هر دفعه بمدّت کوتاهی نيز بوزارت راضى و متقى عباسى رسید. ابوالفرج اصفهانی را قطعه‌ای است در هجو او كه در تجارب السلف مسطور 
است(ص ۲۲۰). 


۲ ۰ 
. یعنی از کلی به جزئی و این ترتیب را ارسطو در فن شعر کاتافوسن 0/۷5۲ 6۵13 یعنی ترتیب طبیعی می‌نامند. 


1۲۰ 


دفن المزاج و الامتزا. 
ی 

- فى معنی الکون و الفساد.! 

- فى التوالد و التولد. 

هن الافلاکتاو الکواک و امنيا 

- فى صورة اتصال افعال الکواکب بالطبيعية. 

- فى الحركة وحدها و هل یمکن تصورها مفردا عن المحرک. 

- فى ما الابتدا و ما الکمال للجسم المتحرک ای حركة کانت. 

- فى نفس الکلی و الجزوی. 

درف نت 

- فى الهیولی و هل بينه و بين العنصر فرق. 

- فى الصورة. 

- فى حد الجوهر و الفرق بين الجسمانى منه و غیرالجسمانی. 

- فى قسمة الطبيب الامراض على قسمة الاجناس و الانواع حتى يصير الى واحد بالعدد لا ينقسم. 
- فى المناسبة و المنافرة. 

- فى حد المكان. 


- فى الخلا و اختلاف الفلاسفة فيه و ما يجب ان يعتقده الطبيب. 


۲ . Generation and Corruption. 
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- فى الزمان وحده. 

- فى قولنا ما لا نهاية له. 

- فى الخير المطلق و الشر المطلق. 

- فى معنى قولنا المعاد. 

- فى معرفة البارى و التوحيد. 

- فى معنى قولنا الثواب و العقاب. 

- فى العزايم و الطلسمات على ای معنى قال من قال بها. 

عقن ف لجرو و الكل ف اهراک و ارقا ت 

- فى معنى قول جالينوس فى نفس بليدة و نفس زكية. 

- فى التضرع و الدعاء و رفع الايدى و هل يقع الاستجابة ام لا. 

- فى العدم المطلق و العدم المقيد كلها. 

حفن ادا بالمداواة و اول ا مدقل الط الى العلئل: 

- فى الاستعانة بحركات الكواكب و تأثيراتها و معرفة المرض منها عند المداواة. 
شرق ها اعوط ما یا 

- فى ما يجب على الطبیب فى دینه و اخلاقه و غير ذلك من الاحوال. 
- فى الموت و الحيوة. 

- فى الحركة هل هی ازلية ام محدثة. 


- فيما لايجوز توهمه من الاشياء. 


YY 


- فى الضوء و اللون و البصر و سائر الحواس. 

- فی الصوت و الکلام و متی یکون الصوت کلاما و الکلام صوتا و النغم صوت ام لا. 

- فى الوهم و الرای و الحزم. 

- فى الروية و الفكر. 

- فى الشوق. 

- فى انه كيف يعقل الاشيا و كيف يحس النفس. 

- فی هل للافلاک و الکواکب احساس ام لا. 

- فى الخوف و الفرح. 

- فى الضحک و البکا. 

- فى الالم و اللذة. 

حفن العا ی 

المقاله اا ية فى الاعلال التی تحدث فی جلبه الراس و جلدة الوجهه مشتمل برسی و پنج یاب 
المقالة الثالتة: فی الاعلال الى تحدث فی الاعضاء الباطنة من الرس, درچهل و سه پاب. 

لاله از ابع ةكف باعلال امن ورگ او ما اا و معا وانهار عامل باه و جار تایه 
ا ا وناز بانی: 

المقالة السادسة: فی اعلال الفم و السن و اللهاة و العمور و الحلق و الرقبة. مشتمل بر پنجاه و هشت 
پاب. 


المقالة السایعة: فى اعلال جلدة البدن, شامل شصت باب 


۳۳ 


المقالة الثامنة: فى اعلال الصّدر و الرئة و الغشا و الحجاب و ساير الات الانفس و القلب و غلافه» در 
سى و هشت باب. 

المقالة التاسعة: فى وصف المعدة و وضعها و خلقها و اجناس اعلالها و علاجات جميع ذلک, مشتمل بر 
ينجاه و دو باب. 

المقالة العاشرة: فى امراض الكبد و الطحال و الامعا و ذكر خلقتها و وضعها و منفعتها, شامل جهل و نه 
باب. 

وق اول ات قشف ساقط ارت 

أغاز موجود: «لتركوا المحارفة و اقبلوا على طلب العلوم الحقيقة ثم ان من سمع منهم». 

انجام: «فى تامل شىء من ذلک وقع بحسب النقصان فى المعالجة». 

نسخ» كاتب سيف الدين بن جلال الدین, تاريخ تحرير غرة شوال سنه ۸[۲۷], عناوين ابواب در متن بقلم 
ثلث بسياهى و در حاشيه بخط نستعليق بشنكرفء كاغذ نخودی» جلد تيماج زرشكى با سجاف مشکی. 
۹س» ۵۵۵گ ۷۵ واقف حاج قائم مقام» تاريخ وقف بهمن ماه ۱۳۱۶. 

۴۰۶ 

معالجات البقراطية 

)۵۲۱۹( 

اين نسخه شروع می‌کند از باب بيست و هشتم(فی السبات) از مقاله سوم و ختم می‌کند به اوائل باب 
چهل و نهم(فی انواع القولنج) از مقاله اخر که مقاله دهم کتاب باشد. 


آغاز موجود: «و لا يخطى و یمر هذا العلیل ایضا لا سیما اذا كانت الخ». 


Y€ 


انجام موجود: «ثم يضمد الموضع و لاباس بان يسيقه». 

نسخ خوش, كاتب نامعلوم» تاريخ تحرير قرن دهم عناوين ابواب بسياهى بقلم ثلث جلی خوش كاغذ 
نخودی روشنء اندازه مسطر ۱۶/۳«۱۲/۵, جلد تیماج مشکی, ۲۶-۲۴س, ۲۳۶گ ۲۶×۲۰ واقف 
شيخ حسن هروی, تاريخ وقف ۱۳۱۵ هجری شمسی. 

۳۰۷ 

معالجات البقراطية 

)۵۱۵۰( 

اين نسخه کهن و مشتمل است بر مقاله هفتم فقط. 

آغاز: «بسمله المقالة السابعة من الکناش المعروف بالمعالجات البقراطية من املا ابی الحسن الخ». 
انجام: «و مما یستعمل له» (پنج شش کلمه‌ای کسر دارد): 

کتابت به نسخ کهن بدون تنقیط کلمات. کاتب نامعلوم, تاريخ تحرير اواخر قرن ششم هجری» عناوین 
بسیاهی, کاغذ نخودی, اندازه مسطر ۱۴۱۱ جلد تیماج عنابی ساده, ۱۵س, ۱۵۹گ ۱۹×۱۶ واقف 
نادرشاه افشار, تاريخ وقف ۱۱۴۵(در سنوات ۱۱۰۵ ۰۱۱۲۷ ۰۱۱۵۴ ۱۱۹۴ و غیره داخل عرض شده). 
۴۰۸ 

مال ال مرا 

(۵10۴) 


(فارسى) 


۲ 


تأليف احمد بن على الحسینی الاردستانى است مشتمل بر جهل و دو باب در بیان امراض سر تا پا و 
توش اه لطاع نوو فان فظیفاه رخیعات زان او لايق فان اک 
- فى علاج امراض الرأس. 

- فى علاج امراض الدماغ. 

- فى علاج امراض العین. 

- فى علاج امراض الاذن. 

- فى علاج امراض الانف. 

- فى علاج امراض الفم. 

- فى علاج آمراض الصدر. 

- فى علاج امراض القلب. 

- فى علاج امراض المعدة. 

- فى علاج امراض الکبد. 

- فى علاج امراض الطحال. 

- فى علاج امراض الاستسقاء. 

- فى علاج امراض الیرقان. 

- فى علاج امراض القولنج. 

- فى علاج امراض الامعاء, الى آخر ابواب. 


آغاز: «بسمله, الحمدلله الذى ابدع العناصر و الاجزاء و اوجد الامزجة و الاعضا». 


۳۹ 


انجام: «يشرب منه كل اسبوع مرة مرارا كثيرا». 

نستعليق بدون نقطه, كاتب نامعلوم» تاريخ تحرير قرن يازدهم هجری, كاغذ حنائی» جداول اوراق بطلا و 
تحریر» عناوين همگی بشنگرف. اندازه جدول ۱۰/۵۴/۵ ۱۵س, ۱۸۳گ ۰۱۵۸/۵ جلد تيماج 
عنابی ساده, واقف ابن خاتون, تاريخ وقف ۱۰۶۵ 

۴۰۹ 

معالم الشفاء 

)۵۱۴۰( 

(عربی) 

مؤلف کتاب ابوعلی بن محمد منصور الحسینی است که آنرا بر سه فن و هر فن را بچندین تعلیم و هر 
تعلیم را بچند مقاله و هر مقاله را بچندین باب و هر باب را بچندین فصل منقسم نموده. ' عناوین فنون 
آن از این قرار است: 

- فى القواعد العقلية النظرية. 

- فی القوانین الفعلية العملیث 

- فى الادوية و الاغذية المفردة و المركبة و القراباذینات. 


آغاز: «بسمله اللّهم ارنا معالم الشفاء و زدنا سعادة بالقانون الکامل الذی اتی به سیدنا الخ».' 


١‏ . نسخه خوبی از اين کتاب منضم به بستان الاطباء و روضة الالباء و كناش فاخر و رساله سموم عماد الدين محمود و چند رساله مفصل دیگر 
در دانشکده ادبیات مشهد محفو ظ است. 
۱ . آغاز این نسخه چنین است ولی تا آنجا که بیاد دارم گمان می‌کنم در بعضی مواضع چنین دید هام: -«نسألک طبیب قلوبنا» (بقیه عبارت را 


بلحاظ اين که بهیج نسخه‌ای از اين کتاب دسترسی ندارم نمی‌دانم که چیست). 


۳۷ 


انجام موجود: «و قول النبى عليه صلوة و السلم البطنة اصل كل داء و الحمية راس كل دواء و اعط» 
(ناقص) 

نسخ» كاتب نامعلوم, تاريخ تحرير قرن دهم. عناوين بشنگرف. كاغذ نخودی, جلد ميشن لبه دار دولا با 
حاشیه زرین» صفحه اول بخط نستعلیق و کسر نویسی شده اندازه مسطر ۱۸۱۱/۵ ۲۱ س» ۵۶گ 
۵ واقف نادرشاه افشار, تاريخ وقف ۱۱۴۵ 

۴۳۰ 

المعتمد فى الادوية المفردة 

(۶۸۵°) 


(عربی) 

كتابى است در تعريف خواص و منافع ادويه مفرده بتر تیب حروف معجم از تأليفات الملى الاشرف 
ممهّد الدين عمر بن الملک المظفر شمس الدّين يوسف بن الملک المنصور نورالدين عمر بن على بن 
رسول سومین اغیر از انوا و عحام وت رشول در یهن و متوقی,درسته ۴۹۶و اعفان که خود اودر 
مقدمه کتاب تصریح نموده فى الواقع اختصاری است از کتاب مفردات ابن بیطار(به علامت اختصاری ع 


در متن) و كتاب دیگر همو موسوم به المنهاج(به علامت ج) و کتاب ابوالفضل التفلیسی(به علامت ف) و 


'. اين سلسله يس از آن كه ايوبيه يمن و ايوبيه عربستان را منقرض نموده حضر موت تا نكه را تحت سلطه و استيلاى خود گرفتند از سال ۶۲۶ 
تا ۸۵۸ عاقبت خود بدست بنى طاهر از ميان رفتند و ناكفته نماند كه در كتابخانه آستان قدس نسخه‌ای از يتيمة الدّهر ثعالبی محفوظ 
است(تحت رقم ۵۰۳۰) كه برسم خزانه یکی از ملوک اين خاندان يعنى برسم خزانه«الامام العالم العادل السيد الاجل الملک الاشرف ممهد الدنيا 
و الدين ابى العباس اسمعيل بن مولانا السلطان الملك الافضل العباس بن على بن داود بن يوسف بن عمر بن على بن رسول الغْسّانى» نوشته شده 
و این شخص همانست كه كتاب العسجد المسبوک و الجوهر المحکوک فى طبقات الخلفاء و الملوک بقلم اوست. برای مزيد اطلاع از احوال 
خاندان بنى رسول مراجعه شود به كتاب استانلى لين يول موسوم به 00.۹۹-۱۰۰, 65 ۲۷۳۵5 ۱۷1۵0۵۲۳۲۸۵030 ۲6 و معجم الانساب 
زامباور :١‏ ۱۸۴ و صبح الاعشى ۵: ۳۲-۳۰ و مقدمه كتاب العسجد المسبوى مذكور که طابع ان تقريباً همه مآخذ مهم رادر خصوص ايشان 


نشان داده است. 


TTA 


كتاب ابدال زهراوی(به علامت ز) و کتاب ابن جزار(بدون علامت). ساير تأليفات او عبارتست از جواهر 
التيجان و طرفة الاصحاب فى معرفة الانساب و التبصرة فى علم النجوم و المغنى فى البيطرة و غيره. 
آغاز: «بسمله الحمدلله الذى[ا] وجد الاشياء بحكمته و ابدع المخلوقات باظهار قدرته. 

انجام: «المختصر الجامع لقوى الاغذية و الادوية و بالله التوفيق». 

نسخ كم نقطه, كاتب نامعلوم, تاريخ تحرير اواخر قرن هشتم. كاغذ حنائی. عناوين و اسامى ادويه به 
شنجرف و زنگار» جلد تيماج ضربى با ترنج و سرترنج و جدولء دو روق ابتدا و ورق آخر 
نونویس(مورخ سنه ۰۱۱۰۴ ۲۷س» ۱۷۴گ ۲۷*۱۹ وقفى درة السلطنه ملک زاده كوثر در آبان 
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(A۵1۸) 

(عربى) 

تأليف محمد بن يوسف هروى است مشتمل بر سه مقصد باين شرح: 

- فى تحقيق الحرارة الغريزية. 

- فى الاشياء المقوية للحرارة الغريزية و المعمرة(در بیان طبايع و خواص آنها بترتيب حروف تهجى). 
- فى الاشياء المفنية للحرارة الغريزية و الناقصة للعمر. 

آغاز: «بسمله ان اقوى غذاء يقوى به الحرارة الغريزية و البقا حمد من يشفى فايحة فاتحة». 


انجام موجود: «فلا ينبغى ان يستعمل ذلک الا ان يكون المرض معياجا قال الافناع اذا خلط». 


1۳۹ 


نستعليق شکسته» كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن يازدهم و اوائل قرن دوازدهم. عناوين بشنكرف. 
كاغذ حنائى. ۲۴سن. ۵۵گ ۰ جلد تيماج قهوه‌ای» وقفى نادرشاه افشار در ۱۱۴۵. 

۴۱۲ 

المغنى فى تدبير الامراض و تعريف العلل و الاعراض 

)۵۱۳۶( 

(عربی) 

کان افق با شاك این یه انخضار رو تلخیصی ووا اا از ا اکن مربوط یه ی ود سين هه 
ترتیب از امراض ساير اعضاء بدن هر کدام بنحو مستقل و مجزا در جدولی و بعد در كنار آن از علل 
پیدایش انها در جدولی دیگر و آنگاه بلافاصله در جدول سوم از عوارض آنها و سپس با شرح پیشتری 
از طريقه تدبیر و علاج آن امراض بحث و گفتگو شده است. 

نام موّلف را کاتب حسن ين هبة الله بن الحسن نوشته ولی اين فطلب ظاهراً سهو است از ناحیه او زیرا 
بموجب صریح قول ابن ایی اصیبعه در عیون الانباء(۱: ۲۵۴) و حاجی خليفه در کشف الظنون(که کتاب 
را نمی كويد بنام كيست ولى نام مؤلف را درست بدست مىدهد) آن كس که كتانق بنام المغنى در طب 
نوشته و أن را بنام خلیفه عباسی المقتدی بامرالله کرده ابوالحسن سعید بن هبة الله بن الحسین است. و به 
لحاظ اين که اين فقرات مطابقت دارد عینا با صریح قول موّلف در مقدمه اين کتاب پس معلوم می‌شود 
قلعا کرام ایو قالخ شيف و میهد اش اس و ای الا خر ارس ۲۲ سرا 


شده ودر ششم رییع الاول ۳۹۵ در گذشته و جنان كه در ترجمه احوالش مسطور است استاد ابن جزله 


۳, 


مؤلف كتاب منهاج البيان فى ما يستعمله الانسان و تقويم الابدان فى تدبير الانسان' و از جمله حكما و 
اطباى معروف بيمارستان عضدى بوده و جندين كتاب و رساله در علم طب نوشته است از جمله كتاب 
الاقناع كه مفصّل تر از مغنى بوده و مقاله فى ذكر الحدود و الفروق و مقاله فى تراكيب الادوية المحال 
عليها ف کاب الفعلى و کتاب: خی الأسسان كه که بان فنص أذ آن ذو كنا نخان وض وه 
محفوظ است(تحت رقم )0١59‏ و در اين كتاب در موقع خود بتفصيل معرفى و توصيف شده است. 
آغاز: «بسمله قال الحسن ابن هبة الله ابن الحسن الطبيب ان اولى ما نطق به اللسان و ثبت[برهانه] فى 
الجنان الحمد له لمدبر الازمان الذی اوجد المخلوقات بقدرته». 

انجام: «فی اخراجه لتامن بذلک حدوث البلية و العفن». 

نسخ درشت. کاتب نامعلوم(نام او در صحافی بریده شده). تاريخ تحرير ۱۲ محرم ۷۴۰ کاغذ نخودی, 
جداول به شنگرف و عناوین به قلم زر و برخی به شنجرف» جلد مقوا عطف و سجاف چرم مختلف 
السطور. ۱۰۰گ ۰۲۷/۵۱۲/۵ واقف ابن خاتون, تاريخ وقف ۱۰۶۷. 

۳۳ 

المغنی فى تدبیر الامراض و تعریف العلل و الاعراض 


)۲۲۸۸۶( 


تسخه کامل و مذیل است به کتاب زاد المسافر تألیف محمد مهدی بن علی نقی الشریف که نسخ 


متعددی از انرا در موقع خود در اين کتاب معرفی نموده‌ایم. 


اعان کناب تاو له تا افرون ان خواهین ماران قفا : 


۱ 
. از هر دو کتاب چند نسخه را در این فهرست معرفی نموده‌ايم. 


' . یک نسخه از این کناب در كتابخانه آستان قدس رضوى محفوظ است(تحت رقم 0۵۸۴: 
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انجام: «كه دل آزرده شوى ورنه سخن بسيارست». 

نستعليق خوش, كاتب هر دو نسخه محمدعلی, تاريخ تحرير كتاب اخير ينجشنبه ۲٩‏ شوال ۱۲۲۷ 
فاون بدك هه كاغد کر اهباری فر نکی تعد موا 6 ابن ۱۳۲۰ 5 ۲۱۱۳/۵ واقفت 
سيد عبد الباقى ايت اللهی شیرازی. تاريخ وقف اسفند ۰۱۳۷۵ 

۴۱۴ 

ال 

)۵۱۳۴۷( 

آغاز و انجام مانند قبل. 

نسخ» كاتب محمدعلی. تاريخ تحرير قرن ۱۳ نیمه صفحه اول نونویس, عناوین و جداول به سرخی. 
کاغذ آهار و مهره شده» جلد تیماج نیلی یک لاء مختلف السطور. ۱۰۱گ ۲۱*۰۱۴ واقف میرزا موسی 
خان» تاريخ وقف ۱۲۶۲ نسخه بجهت واقف استنساخ شده و در سنه ۱۲۹۲ در ملكيت شيخ الرئیس 
قاجار وه است: 

۴۳۵ 

المغنى فى شرح الموجز 

)۵۲۲۰( 

(عربی) 

شرح سديدالدين طبیب کازرونی از علمای قرن هشتم و مؤلف رساله تشرح و تکلمه الموجز 


است(مذکور در حرف تاء) بر كاب مشهور الموجز تاليف غلا الداين على بن ابی الحرم القرشی معروف 


۳۲ 


به ابن النفیس(متوفی در ذيقعده سنه ۶۸۷) كه مزجى و مبتنى است بر كتاب قانون ابن سينا و شروح آن 
بخصوص شرح قطب الدّين شيرازى و شرح علاء الدين على مذكور. 

آغاز : «بسمله الحمد لله الذى ابدع بقدرته جواهر عقلية مجردة». 

انجام: «و لذلک قد اعتمد عليه فى اکثر المواضع كل الاعتماد». 

نسخ» کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير ربیع الاخر ۱۰۵۲ عناوین در متن و حاشیه بشنگرف, کاغذ نخودی, 
جلد تيماج خرمائى ضربى دورو ١اسء.‏ ۵۴۹گ ۵ واقف حاج قائم مقام, تاريخ وقف 
بهمن ۱۳۱۶. 


۴۹۶ 
اکن 

)۱۳۹۹۳( 

نسخه کامل و مصدر است به ينج ورق رساله بحرانیه و يك ورق رساله وبائیه هر دو بزبان عربی . 
آغاز: «بسمله البحران ' فى لغة الیونان هو الفصل فى الخطاب ثم استعمل مجازا على الفصل فى الحکم». 


انجام: «لان حرکتها بعده یکون یطبهٌ جدا». 


. بعد از اين رساله میلغی اشعار بزبان فارسی است از جمله اين قطعه از خواجه طوسی در سیم موجود و اقسام جواهر و اعراض: 


موجود منقسم بدو قسمست نزد عقل يا واجب الوجود و يا ممکن الوجود 

ممکن دو قسم كشت يقين جوهر و عرض جوهر به پنج قسم شد ای ناظم عقود 
جسم و دو اصل او که هیولی و صورتند يس نفس و عقل اين همه را یادگیر زود 
نه قسم كشت جنس عرض اين دقيقه را اندر خیال نظم بمن عقل می‌نمود 

كم است و كيف اين متى و مضاف هم يس يفعل است و ينفعل و ملک ای ودود 

اجناس كائنات مقولات عشر شد نی كشت كم ازين نه برين دیگری فزود 
يس واجب الوجود ازين دو منزهست كاو بود پیش ازين كه ازينها یکی نبود 


۲ ا‎ 
. Crisis 


۳۳ 


آغاز رساله اخير: «بسمله حمد له اما بعد الوباء فساد يعرض لجوهر الهوا بان يستحيل حقيقته لاكيفيته 
الى الرداء». 

انجام: «تولد المرار الفاسدة فى الابدان يوجب العفونة». 

نستعلیق, کاتب نامعلوم(اسم او را سياه نموده‌اند). تاريخ تحرير کتاب و ضمائم پنجشنبه ۶ ربیع الاخر 
سنه ۸۵۲ عناوین و متن بشنگرف. کاغذ حنائی, بعض اوراق محشی, جلد تیماج مشکی ساده. ۳۳س. 
۴گ ۵ وقفی فاضل خان(سجع مهرش: بنده شاه جهان فاضلخان), تاريخ وقف ۱۰۶۵ هجری 
قمرى بر مدرسه فاضلخان و تاريخ تحويل بکتابخانه استان قدس ۱۳۶۳ هجرى شمسی. 

نض 

۹ 

)۵۲۲۱( 

ات ی کاس ایکا 

نسخ» کاتب محمدنبی بن آقا محسن, تاريخ تحرير شنبه ۳ رجب ۱۲۳۱ محل کتابت قریه شیروان, 
نسخه بنام میرزا رجب تحریر شده, کاغذ شکری آهار مهره. عناوین در متن و حاشیه بشنگرف, جلد 
تیماج مشكى. ۲۵س» ۲۴۶گ ۳۰/۳۲۱۸/۳. وقفی قائم مقام در بهمن ۱۳۱۶. 

۴۳۱۸ 

المغنی 

)۵۱۳۷( 


ای افق ریق کال ام 


۳ 


انجام: «ليكون الكتاب مغنيا عن مطالعة الكتب المطولة والله اعلم بالصواب». 
نسخ, كاتب نامعلوم» تاريخ تحرير قرن یازدهم. بعضى اوراق داراى حواشی, جلد تيماج مشکی. ۲۱س. 
۵گ ۲۴/۵×۱۷/۵. واقف نامعلوم. 


۳۹ 


المغتق 


(۵۱۳۹۱) 
اب كه کال ات مرها 


نستعلیق, کاتب نامعلوم, تاريخ تحرير قرن دوازدهم. کاغذ نخودی» عناوین در حاشیه بشنگرف. جلد 
تیماج ضربی سجاف دار, ۲۵س. ۲۶۱گ ۲۵۱۷/۵ واقف نامعلوم. 

۴۲۰ 

المغنی 

)۲۲۷۱۷( 

تیه كامل ا 

نشخ كاتب عبدالله بن احمد الاحسائی الشيرازى: تاریخ تحریر یکشنبه ۲۱ سنه ۱۰۴۵ عناوین 
بشنگرف, کاغذ حنائی. ۲۵س» ۲۹۲گ ۰۲۴۱۷/۵ جلد تیماج ضربی مستعمل, واقف سیدعبدالباقی 
ايت اللهی شیرازی, تاريخ وقف اسفند ۱۳۷۴. 


۴۳۳۱ 


المفنی 


1o 


)۲۲۶۹۷( 

ایضا کامل است. 

نسخ» کاتب نامعلوم, تاريخ تحرير سه شنبه ۱۳ ذی حجه سنه ۱۰۸۵ عناوین موضوعات در حاشیه 
بشنگرف, کاغذ حنائی. ۲۳س, ۳۸۳گ ۲۴/۴«۱۲/۴. جلد میشن ضربی ساده, وقفی سيد عبدالباقی 
ات للهن شير اوت هن انش ا 

۴۳۲ 

الت 

)۱۳۱۰۶( 

تشه کال :ات 

نستعلیق, كاتب نامعلوم» تاريخ تحرير سلخ ربيع الثانى سنه ۹۵۹ کاغذ نخودی» عناوين در هامش 
بشنگرف. اکثر اوراق داراى حواشی» جلد تيماج خرمائی ضربی» ۷۲۱س, ۲۴۸گ ۲۴/۸×۱۷/۶. 
خريدارى آستان قدس در آبان ۱۳۶۲. 

۳۲۳ 

ال 

)۸۵۲۷( 

اين نسخه از ابتدای فن سوم شروع و به اوائل مبحث طفره(از امراض چشم) ختم می‌کند. 


انجام موجود: «و لا ینبغی ان يتعرض لهذا النوع». 


۳۹ 


نستعليق أميخته به شكسته, كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن چهاردهم. كاغذ نخودی, داراى یک 
سرلوح منقش كم کار. جداول اوراق برنگ زرد و تحریر, جلد مقوا عطف و گوشه چرم. واقف رضا 
زنجانی, تاريخ وقف تیرماه ۰۱۳۲۶ 

۳۳۴ 

لش 

)۱۴۸۲۶( 

مشتمل است بر شرح فن اول فقط. 

نستعلیق, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن چهاردهم. کاغذ شکری, متن بقلم نسخ, جلد مقوا عطف و 
گوشه چرم. ۲۳س, ۵۰گ ۵ واقف سید محمدباقر مولوی عربشاهی سبزواری, تاريخ وقف 
۳۰۵ 

۴۳۲۵ 

مفتاح الخزائن 

)۵۱۵۱( 

(فارسی) 

تألیف حاج زین العطار مؤلف اختیارات بدیعی مذکور در حرف الف است و اين نسخه مجلّد دوم یعنی 
قسمت مربوط به مرکبات ادویه است در ۱۴ باب: مفرحات و معاجین و جوارشات و اطریفلات و اشربه 
و لعوقات و سفوفات و غیره. 


آغاز: «بسمله حمدله... باب مفرحات مفرح یاقوتی خفقان و وسواس را سودمند بود». 


۳۷ 


انجام: «مفيد بود ان شاءالله و الحمدلله رب العالمين». 

نستعلیق, كاتب نامعلوم. تاريخ كتابت قرن دوازدهم. عناوين بشنگرف, كاغذ نخودی, صفحه اخير 
نونویس» ۱۶س, ۱۰۲گ ۱۹۲۱۳ جلد تیماج قهوه‌ای ساده, واقف نادرشاه, تاريخ وقف ۱۱۴۵. 
۳۳۶ 

مفتاح الشفا 

(4۷۸1) 

(فارسى) 

تأليف محمدكاظم بن غياث الدّين محمدبن محمدهاشم طبيب طهرانى و بنام شاه سلطان حسين صفوى 
است كه مؤلف آن را به اقتفاى جد خويش در كتاب مفتاح الخزاين بجهت جمع بين احاديث اسلامى و 
طب يونانى و مباحث ادويه مفرد و مركب در مقدّمهاى در بیان شرافت علم طب و مجملى از توجيهات 
احاديث شريفه و سه مقاله و خاتمه بشرح زير تأليف نموده أست: 

مقاله اول: در بیان قواعد حفظ صحت. مشتمل بر هفت باب: 

- در تدبیر استنشاق هواو 

- در تدبیر مأکول ومشروب. 

- در تدبیر حرکت و سکون. 

- در تدییر حرکت و سکون نفسانی. 

- در آداب خواب و بیداری. 


- در تدپیر استفراغ و احتباس. 
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- در ساير مواردى كه در حين صحت بعمل آورده می‌شود. 

مقاله دوم: در بیان ادويه و اغذيه. مشتمل بر دو باب: 

- در ادویه و اغذيه مفرده. 

- در أدويه مركبه. 

مقاله سوم: در معالجات امراض. مرتب بر دو باب: 

- در معالجات امراض به ادويه. 

- در معالجات امراض به ادعيه منقول از اهل بيت طاهرين عليهم السلام. 

خاتمه: در استشفا به تربت حضرت امام حسين عليهالسلام و آب نيسان. 

آغاز: «بسمله الحمدلله الذى خلق الانسان و اعطاه العلوم». 

انجام: «فصل اول آداب مريض و عيادت كننده وعلاج مريض» (ناقص). 

نستعليق شكسته. چهار ورق بخطى مغايرء كاتب نامعلوم, تاريخ تحرير اواسط قرن دوازدهم, عناوين به 
شنكرفء كاغذ نخودى آهاری» جلد تيماج مشكى یک لاہ ۱۵س, ۲٩گ ,7١1١7‏ واقف خان بابا مشار 
تاريخ وقف ۱۳۴۵ هجرى شمسى. 

۴۲۷ 

مفرح القلوب 

)۱۳۳۰۷( 


(فارسی) 
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ترجمه و شرح قانونجه چغمینی است با اضافات و زيادات بسيار از مير محمد اكبر معروف به محمد 
ارزانی مؤلف كتب حدود الامراض و ميزان الطب و قرابادين قادرى و طب اكبرى(يك نسخه از آن را 
در همین كتاب در موقع خود معرفى نمودهايم) و ترجمه طب النبی تأليف سيوطى و تعاريف الامراض و 
غيره. 

اغا وسم یله انا عد ن جات سند اکر هود ران كتداع اماق الان ات اراق و 
طالبان اين مذاق میگرداند». 

انجام: «که غرض ازین محنت و ارقام محض انتفاع اتمام است». 

نستعلیق, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير دوشنبه ۵ جمادی الاول سنه ۱۲۰۰ دارای سرلوح مذهب مرصع 
کم کار» جداول دو صفحه افتتاح بطلا و تحرير و لاجورد و بقیه اوراق به لاجورد و شنگرف. کمند به 
لاجورد. مقالات و فصول به شنگرف. ۲۲س. ۳۱۱گ ۲۵۱۷/۵ جلد تیماج خرمائی ضربی با سجاف 
مشکی, کاغذ نخودی هندی, واقف اسمعیل مصنع رضوی, تاريخ وقف آبان ۱۳۶۲. 

۴۲۸ 

مفرح القلوب 

)۲۲۷۲۷( 

EE‏ اس 

نستعلیق هندی, کاتب نامعلوم(نام او را سياه کرده‌اند)» تاريخ تحرير ۲۳ ربیع الثانی ۱۱۹۰ کاغذ حنائی 


هندی, جداول اوراق بشنگرف و لاجورد. عناوین و اشکال طبی بشنگرف, دارای یک سرلوح منقش کم 
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كار خام, ۲۱س, ۳۸۲گ ۰۲۳*۱۵ جلد تيماج ضربى ساده. واقف سيدعبدالباقى ايت اللهى شیرازی, 
تاريخ وقف اسفند ۱۳۷۳۴. 

۴۳۳۹ 

مفردات و مرکبات 

)۱۸۸۵۸( 

(فارسی) 

مختصری است مرتب بر دو مقال یکی در بیان منافع مفردات در ينج باب بشرح زیر: 

- در حبوب. 

- در لحوم و سمک و البان و تخم‌مرغ هر کدام در یک فصل. 

00 

- (اين باب و باب بعد از نسخه ساقط است). 

و مقال دوم كه در مركبات بوده قسمت اعظم آن در نسخه موجود نيست و آنچه فعلاً موجود 
بن 
بعد از جند فصل كه در بيان برخى مركبات است: 

فصل ينجم - در تب صفراوى. 

فصل ششم - در تب بلغمى. 

فصل هفتم - در تب سوداوى. 


فصل هشتم - در تبهای مرکب. 
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فصل نهم - در روزهاى بحران. 

باب دوازدهم - در اورام و بثور و آنچه بر ظاهر يوست حادث شود. در شانزده فصل. 

باب سيزدهم - در سقط و ضربه و ردادى و مجبرى و سوختگی(ناقص). 

باب جهاردهم - در طرد و راندن هوام از خانه و مسكن و تدبير گزیدن آنهاء در شش فصل(ناقص) 
أغا و شمه منت :الذى لن لكل واه خوام وة شا بر الان من كب عل كاف کلهد تا 
در بيان». 

انجام: «بانچه مخصوص است معالجه كنند چنانچه در مطولات مذكورست». 

نستعلیق, كاتب شمس الدين بن حسن بن شمس الدين عاشق, تاريخ تحرير ۸۸۸ عناوين بشنكرف. 
كاغذ حنائی» نسخه از اواسط و اواخر افتادكى دارد اكثر اوراق موريانه خورده, ۱۵س,» ۲۳گ ۰۱۷*۱۲ 
جلد مقواء تاريخ وقف فروردين ۱۳۷۲ . 

۴۳۳۰ 

مقاله در ادویه چشم 

)۱۲۸۲۱( 

(فارسی) 

مختصری است در بیان ادویه و مراهم از تألیفات محمد باقر بن عماد الدّين بن محمود الطبیب که بنا 
با نچا در مقدمه کتاب مسطور است انرا بدستور شاه عباس صفوی تألیف نموده چنان که گوید(بعد از 
سه صفحه مدح و ذکر القاب شاه عباس) «اين پادشاه جم جاه بواسطه تسخیر بلاد موروثى و مکتسبی 


پیشتر اوقات ایلغارهای ضغب مینمودند بجتائجه(گذا) اکر عساکز منضوره .و جیوش مظفره از مرافقشت 
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موكب همايون باز ميماندند بلكه اكثر اعيان دولت قاهره و اركان سلطنت باهره[را] تاب و توانائى أن 
نبود كه در ركاب ظفر انتساب توانند همراهی کرد خصوصا در ايلغارى كه از دارالسلطنه اصفهان 
بدارالسلطته تبریز نمودند و در چند روز با جمعی از غلامان خاص تسخیر مملکت آذرباییجان گراده 
قمع قلع رومیه شومیه نمودند و بعد از فتح قلعه تبریز و نخجوان که معظم بلاد آذرباییجان است و ساير 
قلاع دیگر که در حوالی انها بود رایات عزوجلال متوجه ایروان شد و در محاصره أن قلعه چون 
منتسبان این دولت از غایت اعتفادی که باين دودمان داشتند و نهایت جلادت که می‌ورزیدند خود را 
اناق توق خاو كرا فنا يك ار رها که موك ونا كابر انق تسق ان انس كس ریخات 
ميكردند اعليحضرت خاقانى از جهت كثرت عاطفت نسبت بمنسوبان اين دولت خود بنفس نفيس 
شوه شو فرط :زعت دراه كت اوم دی وات فرذي كد قو اكز طلا وکا سامت 
آن نمیرسید در معالجات میکردند در این گاهی بخاطر اشرف میگذشت که در مثل اين ایلغارات اگر 
جنان واقع شود که کحالان و جراحان خاصه شریفه از آستان بوسی باز مانند در اين صورت اگر مقالی 
مشتمل بر نسخ ضروریه ادویه عين و مقاله دیگر منطوی بر ذکر مراهم لابد هميشه در سركار عالی 
حاضر باد بد نخواهد بود تا در وقت ضرورت دستور العمل بوده باشد بنابراین فرمان قضا جریان لازم 
الاذعان بکمترین غلامان صادر كشت تا مقالتین مذکورتین را جمع آورد يس اين فقیر نیز امتثالا لامره 
المطاع لازال نافذا فی الارباع از روی استعجال از بعضی کتب که حاضر يود استخراج نسخ مذکور نمود 
و طریق ساختن هر یک را نيز بطریق اجمال بيان کرد الخ» (نقل باختصار). 

نسخه از انتها ناقص و مصدر است به رسالهاى ایضا در بیان ادویه چشم بزبان فارسی که اوراق اوّل أن 


نناقظ است: 


TEY 


آغاز: «بسمله حمد و ثناء شايسته جناب قادر بيجون و مبدع امر كن فيكون را سزد... جنين كويد فقير 
غريب محمد باقر بن عماد الدين بن محمود الطبيب». 

انجام موجود: «شياف تفاحى از براى بثور». 

آغاز موجود: «سيم در نسخ ادويه و كيفيت تركيب أن از شياف و از اكحال و ذرورات و مسهلات و 
غيره و آن سه باب است باب اول از گفتار اول در حد جشم و طبيعت آن». 

انجام: «در آب كامه حل كنند و بدان غرغره كند». 

نسخ» كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن دوازدهم» كاغذ نخودی, عناوين بشنگرف, ١١سء‏ ۱۰۲گ ۱۰ 
۳۲ جلد مقوا عطف و گوشه تيماج فرنگی, واقف حسين کی استوان, تاريخ وقف آبان ۱۳۴۸. 
۴۳۱ 

مقاله در ادويه جشم 

)۱۰۷۳۲۰( 

ناقص الاخر و مذیل است به رساله در وضع اعداد و اوفاق از حاج محمدكريم خانی کرمانی. 

انجام موجود: «زعفران و تریاک و عنبر اشهب بمالند». 

نستعلیق, کاتب نامعلوم تاريخ تحرير قرن سيزدهم. کاغذ فرنگی نخودی. مختلف السطور جلد تیماج 
یک لاہ ۱۶۵گ ۰۲۱۱۶ واقف حاج محمد ایرانی مجرد. تاريخ وقف بهمن ۱۳۵۸. 


۴۲۲ 


مقالة فى السّموم و التحرز من الادوية القتالة 
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فاضلیّه 

)۵۱۱۵( 

(عربی) 

کتابی است مختصر و نافع در یک مقاله در خصوص کیفیت تحفظ از سموم و علاج شخص مسموم از 
تألیفات فیلسوف و حکیم و طبیب معروف ابو عمران موسی بن میمون(در نسخه موسی بن عبدالله) بن 
یوسف بن اسحق القرطبی الاندلسی که به لحاظ اين که نبذی از احوال او و ماخذ راجع تا ارا بعك از 
اين بدست خواهیم داد ' در اینجا وارد در جزئیات احوال او نمی‌شویم. 

اين كتاب را مولف از قرار تقرير خود او در مقدمه كه قسمتى از ان را ذيلاً نقل خواهیم نمود در سنه 
۵ تأليف كرده و بنام ابوعلى عبدالرحيم بن ابوالمجد على البيسانى معروف به القاضى الفاضل ' وزير 
الملک الناصر صلاح الدّين موشح و به اسم او تسميه نموده است چنان که كويد: -«و انما ذكر الداعى 
الى وضع هذه المقالة دعا الى تصدير هذه المقدمة فى هذا القول الذى احاوله الان و ذلك ان مولانا ادام 


الله ظله(يعنى القاضى الفاضل) مما تعمل فكرته الشريفة فى المصالح العامة كما ذكرت يامر الاطبا بمصران 


' . مراجعه شود به«مقالة فى تدبير الصحة» تحت رقم ۵۰۳۸ كه در آنجا ترجمه‌های مختلف آن را نيز ذكر نمودهايم. 

" . متولد در ۱۵ جمادى الاخرة سنة ۵۲۹ در عسقلان و متوفى در شب چهارشنبه هفتم ربيع الاخر ۵۹۶ در قاهره و مدفون در دامنه كوه مقطم. 
وى در فنون فصاحت و بلاغت و ادب و انشاء و ترسّل و شعر و لغت از مشاهير عصر و در فضل و مروت و جود و عطا از افراد زمان بود و اين 
که ابن میمون در مقدمه اين کتاب از او ستايش و تمجید فراوانی بعمل آورده و او را بذل اموال و تربيت ايتام و تخليص اسیران و ابتناء مدارس 
محمدت گفته پر راه اغراق نرفته است. برای مزید اطلاع از احوال وی مراجعه شود به خرية القصر تألیف عماد کاتب اصفهانی(قسم شعراء مصر 
:١‏ 8") و وفيات الاعيان(( حرف عين) و طبقات الشافعيه تأليف سبکی(۴: ۲۵۳)ء فايده: ناكفته نماند بمناسبت ذكر اين كتاب اخير كه سبكى در 
مجلد سوم از كتاب مذکور( ص ۱۲۴) دو بيت شعر بنقل از تعالبى در تتمة اليتيمة از شيخ ابوعثمان اسمعيل صابونى تقل مىكند كه از نسخه جابى 
تتمه(۲: ۱۱۵) بكلى ساقط است. معلوم مى شود متن مطبوع كامل نيست و در بعض مواضع سقطات دارد. كويد: -«و قد انشد له(للصابونی) 
التعالبى فى تتمة اليتيمة: 

اذا لم اصب اموالكم و نوالكم و لم انل المعروف منكم و لا البرا 

و كنتم عبيدا للذى انا عبده فمن اجل ماذا اتعب البدن الحرا» 


1. 


تعملوا الترياق الكبير و معجون مثروديطوس ' و عمل هذين فى مدينة مصر عسرة جدا اذا لم يطلع فى 
هذا البلد شیء من الحشایش المستعمله فى التریاق الا الخشخاش و استجلب الادوية بامره النافذ من 
اقاصی الغرب و الشرق و عمل المعجونین جمیعا و وافقهما لكل من قالت الاطباء انه ينتفع بهما اذ هذان 
ا ا اک و الملوك ی فی ایی یوو ميقن هذا ان وه وهای 
المعظم سنة خمسم و سبعين و خمسائة قال لاصغر مماليكه انى فكرت البارحة فيمن يلسغ حتى يتصل 
الينا حتى يصبح و ايضا کون هذين المعجونين مع عسر عملهما قد تنفذ فى امور صغيره مثل لسعة عقرب 
او رتيلا التى تكتفى فيها بترياق الاربع و نحوه فلذلک نأمرک ان تضع مقالة صغيرة الحجم وجيزة اللفظ 
فیما یبادر به الملسوغ من التديير و تذکر ادویته و اغذیته... فبادرت الى امتثال الامر العطاع فوضعت هذه 
المقالة و سمیتها الفاضلية الخ». 

کتاب منقسم است بر دو نوع و هر نوع مفصل است به فصولی باین شرح: 

نوع اوّل- در گزیدن هوام و حشرات مشتمل بر شش فصل بقرار زیر: 


.١‏ در تديير شخصى كه حيوانى او را كزيده. 
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. در بیان ادویه مفرد و مرکبی که بايد بر موضع گزیدگی گذاشت. 


¢ 


در بیان ادويه مفردى كه برای گزید گی جميع هوام نافع استة. 


52 


. در بیان ادویه مركبى كه براى اين منظور مفيد است. 


bö 


در علاج خاص بجهت کسی که او را حيوان معلومى كزيده. 


۵9 


. در بیان ادويه بجهت اشخاصی که حيوانات آنها را گزیده‌اند و ذكر خواص آنها. 


۱ 


. منسوب به مترودیطوس ششم حاکم مملکت ۲۵۳۲5 واقع در كنار دریای سياه که از سنه ۱۳۱ تا ۶۳ قبل از میلاد بر ان نواحی حکومت 


داشته است. 
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نوع دوم- در باب اشخاص مسموم مشتمل بر جهار فصل از اين قرار: 

.١‏ در بیان كيفيت تحفظ از سموم. 

۲. در بیان تدبیر کسی که سم خورده. 

۳ در بیان ادویه مفرد و مرکبی که عموما بحال اشخاص مسموم نافع است. 

اخ ریش کی کی ات روز 

اين کتاب را موسی بن تبون و زرحیاحن هر کدام علی حده بزبان عبری و آرمانگود آنرا تحت عنوان 
5 6 بزبان لاتين و در این اواخر ۴۵0۵۱۳۱0۷۱62 ۷۰ .ا بزبان فرانسه و 
۲ بزبان آلمانی ترجمه کرده‌اند(مراجعه شود به آنجه در اين خصوص در ذیل 
مقالة فى تدییر الصحة در اين کتاب نوشته‌ايم), و از آن یک نسخه نیز جزو مجموعه شماره ۸۸٩‏ مورخه 
۵ ربیع الاوّل سنه ۷۱۲ در اسکوریال محفوظ است(این نسخه را در همان کتابخانه ملاحظه و مطالعه 
نموده‌ام). 

آغاز: «بسمله قال الشيخ الرئیس ابوعمران موسی بن عبدالله القرطبی الاسرائیلی قد شهر فى اعصارنا و 
فى اقلیمنا هذا بل فى عدة اقالیم الخ». 

انجام: «قد راه المملوى كافيا بحسب الامر الذى امر به و لعله وافق الغرض ان شاءالله تعالى تم الكتاب». 
نسخ درشت. كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير روز شنبه ينجم محرم سنه ۶۹۰(هشتاد و نه سال بعد از فوت 
مؤلف). كاغذ نخودى بغدادی. عناوين به سیاهی» دو روق از اواسط نسخه نونویس(قرن ؟١١),‏ جلد مقوا 
رويه يارجه. ٩۱س,‏ ۱۸گ ۶ واقف نادرشاه. تاريخ وقف ۱۱۴۵. 


۴Y۳ 


1¥ 


مقالة فى الفصد 

(۵۰4۴) 

(عربی) 

رساله‌ای است مشتمل بر ده باب از تأليفات امین الدّوله ابوالحسن هبة الله بن ابی العلا صاعد بن ابراهيم 
معروف به ابن التلميذ متوفى در ۲۲ ربيع الاول سنه ۵۰۶ طبيب المستضئ بامرالله خليفه عباسى و از 
جمله اطباى بيمارستان عضدى و صاحب ملحض كتاب الحاوى تأليف رازى و حاشيه كتاب مائة تأليف 
ابوسهل مسيحى و جندين كتاب ديكر كه اسامى همه آنها ضمن ترجمه مفصّل احوال و اشعار او در 
وم تام سین نت قمع عفن امن الدولة بن ناس 

فهرست عناوين ابواب 

الباب الاول - فى حد الفصد. 

الباب الثانى - فى الاغراض المقصودة بالفصد. 

لباب الثالث - فى كيفية الفصد فى الجمله و كيفيته لفصد الشرائين. 

لباب الرابع - فى منافع الفصد و كيفية الرباط الاول و الثانى. 

الباب الخامس- فى عدد العروق المقصودة على الاكثر و كيفية فصد كل واحد منها '. 

الباب السادس - فى ذكر العلل الذى يفصد لها كل واحد من هذه العروق. 

الباب السابع - فى العلل التى ينفع منها الفصد. 


الباب الثامن - فی العلل التی تضریها الفصد. 


اوران الاك أن مت شاط أضات: 


TEA 


لباب التاسع - فى استدراک خطا الفاصد. 

الباب العاشر - فى الشروط الماخوذة على الفاصد. 

آغاز: «بسمله مقالة فى الفصد و هی عشرة ابواب... الفصد هو تفرق اتصال ارادی[ خاص] يتبعه استفراغ 
كلى من العروق». 

انجام: «التی هی اوفى من جميع ما رغبناه فيه و السلم تمت المقالة». 

نسخ» كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن هفتم» کاغذ نخودى بغدادی, عناوين ابواب بسیاهی. جلد مقوا 
رويه پارچه. ۱۵س, بياضى ۱۳گ ۲۰*۱۳ اندازه مسطر ۱۶/۵۸/۲ در سنوات ۰۱۱۰۵ ۱۱۱۵ 
۵ ۱۱۵۱ ۰۱۱۹۶ ۰۱۲۸۷ ۱۲۸۹ و ۱۲۹۰ داخل عرض شده. وقفی نادرشاه در سنه ۰۱۱۴۵ (تعداد 
کتب خطی وقفى او هفتصد نسخه است که از اصفهان باینجا ارسال نموده). 

۴۴ 

مقالة فى الفصد 

)۵۰٩۱( 

شش كام اسن 

نستعلیق, كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن دوازدهم. كاغذ حنائى آهاری, عناوين بشنجرف, جلد مقوا 
با رويه پارچه و عطف و گوشه تیماج, ۷س ۱۰گ ۲۰/۵۰۱۳ وقفى نادرشاه. 

۳۳۵ 

مقالة فى المرة السودا و علاجها 


)۵۲۲۲( 


1٤۹ 


(عربى) 

وجيزهاى است در بیان مره سودا و اصناف آن در يك مقاله از تأليفات ابوزكريا يوحنا بن ماسويه' از 
اطباى نسطورى و نقله معروف كتب علمى سريانى به عربى در عهد هارون الرشيد و خلفاى بعد ازاو 
تا المتوکل. مولد او گندیشاپور" بود و پس از تلقى فنون طب در محضر جبرائيل بن بختيشوع و نظراء 
او از مشاهیر اطبای عصر در سنين جوانی به ریاست بیمارستان آنجا رسید و بعد از آن در عهد مأمون 
ریاست بيت الحکمه که مهم ترین مرکز تأليف و ترجمه کتب علمی در آن روزگار بود بعهده او مفوئض 
كشت و در آنجا به تربیت و ارشاد و تعلیم مشغول شد تا اين که به عهد متوکل در سامرا دررگذشت(در 
روز دوشنبه چهارم جمادی الاخره سنه ۲۴۳). ترجمه احوال ابن ماسویه بتفصیل و اشباع تمام در نامه 
دانشوران(۴: ۹۸-۶۱) و اخبار الحکما( ۳۹۱-۳۸۰) و عیون الانباء(۱: ۱۸۳-۱۷۵) مثبت است و بعضی 
از تألیفات او مطابق با تقل آنها عبارتست از کتاب البرهان در ۳۰ باب کتاب فى الاغذية, كناب فی 
الاشربة کتاب فی الجذام. کتاب فى ترکیب الادوية المستعملث, کتاب فی دخول الحمام و منافعها و 
مضرتهاء کتاب السموم و علاجهاء کتاب الازمنةء کتاب معرفة محنة الکحالین. کتاب دغل العین. کتاب 


ا اونا مر ای غ الا ومو اد ان و ع و ا ا ا 


. در زبان لاتين 0۲[ 851€ پدرش ضیدلائی(داروفروش) و برادرش میخائیل طبیب مأمون بود. 

. یا چنان كه در عربى معمول است جندیسابور كه عبارت باشد از همان بیت لاپاط(بیت لاباط, بيت لافاط, بيت لافط در زبان آرامی) واقع در 
جنوب شرقی دزفول و شمال غربی شوشتر حالیه كه مطران نشین و از مراکز مهم علمی و مجامع عمده علمای نصرانی و سریانی و هندی و 
ایرانی در عهد ساسانیان بود و خرابه‌های آن اکنون به شاه آباد معروف است(مدارس العراق قبل الاسلام تأليف رفائیل بابواسحق ۳۴؛ و بلدان 
الخلافة الشرقية ۲۷۳). 

. این كتاب را در سنه ۱۹۳۹ و كتاب النوادر الطبيّه تأليف ديكر ابن ماسويه را در سال ۱۹۳۴ و كتاب جواهر الطيب المفردة ايضا تأليف همو را 


در سنه ۱۹۳۷ پاول سباط به طبع رسانيد و كتاب الادوية او نيز در سال ۱۴۷۱ بزبان لاتينى در ونيز حليه طبع آراسته شد. 


و عروقه و معرفة اسباب الاوجاع. كتاب الابدال, كتاب الماليخوليا و اسبابها و علاماتها و علاجهاء كتاب 
التشريح» كتاب تدبير الاصحاء و غيره. 

آغاق: لقال يونا اتى اکر الم السودا و لها فى البدن فافزل ان المرة البودا الى كنيدي اللقلط 
الاسود الخ ». 

انجام: «ثم تبقى ذلك الاحتراق بعد ترطيب البدن و تليبنه ان شاءالله تم القول فى المرة السودا». 

وه کهن. كاتب نامعلوم, تاريخ تحرير نیمه اول قرن پنجم(این نسخه و سخه شماره ۵۲۱۴«تخلیص 
تذكرة فى افعال الادوية و اصلاحها» و نسخه شماره ۲۲۳ ۵«مقاله فى ان قوی النفس تابعة لمزاج البدن» 
هر سه بخط یک کاتب است و وصف اولی از اين دو نسخه اخیر در حرف تاء گذشت و وصف دومی 
در موقع خود خواهد امد ان شاءالله العزیز), کاغذ حنائی, عناوین به شنگرف» اندازه مسطر ۱۶/۳۸/۵ 
جلد مقوا با رویه پارجه» ٩۱س,‏ ١اگ‏ ۳ واقف میرزا رضا نائینی» تاريخ وقف مرداد ۰۱۳۱۱ 
۳۳۶ 

مقالة فى ان قوی النفس تابعة لمزاج" البدن 


De Simplicimbus temperamentis et facultatibus 


)۵۲۲۳( 


مختصری است در یک مقاله در معرفت اختلاف افعال و آلام ظاهری " نفس در کودکان از تصانیف 


جالینوس برغامسی طبیب معروف که دران اقوال بقراط و افلاطون و ارسطو و حکمای رواقی را نيز نقل 


١‏ . کاتب اين کلمه را در حاشیه به «لامز جة» تصحیح نموده. 


' . مقصود از آلام عوارض و حالات نفس است. 


كرده و ضمن تمثل به جند بيت نام او ميروس '(- هومر) شاعر نامى و سفو(= سافو) ' شاعره مشهور 
يونان را نيز برده است. 

ازاين كتاب دو ترجمه بزبان سريانى و سه ترجمه بزبان عربی صورت كر فته است به اين شرح: 
الف) ترجمه ايوب الرهاوى معروف به ابرش بزبان سريانى. 

ب) ترجمه حنين ابن اسحق به جهت سلمويه بن بنان ايضا بزبان سريانى. 

ج) ترجمه حبيش به جهت ابوجعفر محمدبن موسى به عربى از روى ترجمه سريانى حنين. 

د) ترجمه اضطفن بن بسیل که عبارت باشد از همین کتاب ما نحن فيد که ان را بد جهت همان ابو جعفر 
محمدین موسی بن شاکر از زبان یونانی به زبان عربی نقل نموده است و ما به لحاظ اين که بعد از اين 
در خصوص اين ترجمه بقدر کفایت گفتگو خواهیم کرد(در حاشیه مربوط به بحث از ترجمه اصطفن بن 
بسیل از کتاب«الحشائش» در صفحه ۶۴۸) دیگر در اين موضع آن مطالب را تکرار نمی‌کنيم. 

ه) ترجمه یوسف الخوری القس به زبان عربی که بعدها حنین ان را تهذیب و اصلاح کرد. 

آغاز: «بسم الله الرحمن الرحیم الهم وفق قال جالینوس انى لما فحصت و فتشت عن اتباع قوی النفس 
لمزاج البدن لامرة و لا مرتين بل مرارا كثيرة و لم اتفرد برأى فى النظر فى ذلك بل فعلته اولا مع 
المودبين لى و فعلته باخره مع قوم من الفلاسفة الخ». 


انجام موجود: «و لا ان يخبر و السبب شىء من المنافع و المضار التى تكون لنا». 


مقطعاتى از اشعار او ميروس كه اصطفن بن يسيل از يونانى به عربى نقل نموده در صوان الحكمة تأليف ابوسليمان منطقى سجستانى مسطور 
است هر كس خواهد بدانجا مراجعه نمايد( 08-195 5). 

۱ . 0010 در لهجه آیولی كه لهجه خود او بود 2530613) و در ادب يونانى لفظ«شاعر» و«شاعره» بقول مؤلف اين كتاب مطرداً منصرف 
به اين دو نفر بوده است چنان که گوید(6.۲0): -«و ذلك لان من عادة الناس ان يسموا احیانا بعض الاشیا العالية فى جنسها باسم الجنس كلها 
كما اذا قلنا ان هذا القول من قول الشاعر و هذا من قول الشاعرة فهمنا ان الشاعر الذی عنی هو اومیروس فان الشاعرة سفو(در حاشیه بخط کاتب: 


سانتقو)». 


بلافاصله پس از این عبارت که آخرین سطر ورق ۲۱ است در صفحه مقایل(۲۰۲۲3) کتاب دیگری 
شروع می شوه که ادنی ربط مائّی از حیث موضوع به کتاب سابق يعت (مقالة فى ان قوئ النفس السخ» 
ندارد و چنان که در صفحات بعد اشاره خواهیم کرد(در حاشیه مربوط به بحث از ترجمه اصطفن بن 
بسيل از كتاب «الحشائش» در صفحه ۶۴۸) به علت نقص نسخه و سقط برخی اوراق و نداشتن عنوان 
بخصوصی نه فقط تا این زمان مجهول الاسم و المولف بوده,بلکه کسی ابد گمان نمی‌کرده است كته 
کتاب مستقل مجزای على حده‌ای باشد. بهرحال اين کتاب همان کتاب معروف موسوم به: 

ایضا تألیف جالینوس و فى الواقع فهرست مصنفات اوست که ايوب الرهاوی آن را بزبان سریانی نقل 
کرد و بعد از او حنين دو ترجمه از ان به عمل آورد یکی به جهت داود المتطبب ایضا به همان زبان و 
دیگری به جهت محمدبن موسی به عربی و برای تتمیم اسامی مصنفات جالینوس مقاله دوم را نیز مذیل 
به مقاله مختصری به زبان سریانی نمود و مشتمل است اصلاً بر دو جزو يا دو مقاله : الفینکس الاوّل 
حاوف افا الات علي و ات کی اقام شمان پر اذكر العام کم و تما ی م وبا و 
نحوی او تحت عناوین مذکور در ذیل يطبق انن نسخه که اوراق اول و آخر آن افتاده و شامل فقط هفده 
ورق است: 

ذکر موضوعات فینکس اول 


- ذکر ما يلزم النظر فيه قبل النظر فى حيلة البرء. 


" .در وينانى 1۳061۳12 بمعنى فصل و بخش و جزو و قسمت و امثال آنها و در لاتينى ١٣5ا‏ ,]عط ا. 


- ذكر ما وضعته من الكتب فى العلاجء (از اينجا به بعد آغاز عناوين را نيز به لحاظ فوايد تاريخى نقل 
می‌کنيم هر چند ابن ابی اصيبعه هم بتفصيل بيشترى نقل نموده). 

آغاز: «وضعت اربعة عشر مقالة بينت فيها طريق علاج الامراض و سميتها حيلة البرء». 

- ذكر ما وضعت من الكتب مما دفع الى عند رجوعی من رومية الى بلادی. 

آغاز: «كان رجوعى من رومية الى بلادى و قداتى على سبع و ثلثون سنة و دفعت الى ثلاث كتب من 
قبل مصیری من برغامیس" الی اسمرنی" لمکان بالیس الطبیب و ایثالس الفیلسوف الافلاطونی». 

- ذکر ما وضعته من الکتب بعد ذلک. 

آغاز: «لما رجعت من مدينة رومية عزمت على المقام فى مدینتی فاذا بکتب قد وردت من اقولیا" من 
الملکین ' یامران باشخاصی لانهما کانا قد عزما على ان یشتوا باقوليائم یغزوا اهل جرمانیا الخ». 

- ذکر ما وضعته من الکتب فى التشریح. 

آغاز: «اول هذه الکتب کتاب فى التشریح العظام وضعته للمتعلمین»." 

- تذكرة الکتب التی بینت فیها ما ظهر فى التشریح من افعال الاعضاء و منافعها. 

آغاز: «فقد ذکرت انفا انی ذکرت(در حاشیه بخط کاتب: وضعت) "نلك مقالات فی خركة الصدر و الرئذ». 


- ذکر ما وضعت من الکتب فی تقدمة المعرفة»." 


3 Pergamos (Perga mus, Pergamu m, Pergamon). 
0 5۳۳۷۲۳۵ ) .(از مير حاليه‎ 
از بلاد ایتالیا نزدیک درياى آدریاتیک.‎ ۸0/160 . 
مقصود از دو پادشاه مارکوس اورلیوس آنتونینوس(۱۸۰-۱۲۱م.) امپراطور رواقی مذهب روم و مؤلف کتاب اندیشه‌های من و برادر خوانده-‎ . ١ 
اش وروس(لوسیوس وروس اوگستوس) است كه از سال ۱۶۱ بعد از ميلاد تا ۱۶۹ كه سال فوت اوست با اميراطور در سلطنت سهيم بود.‎ 


۵ 5 5 
. De ossibus 2 06۵ ۰ 


۶ ۳ 
. Prognosis. 


16: 


آغاز: «اولها الذى ينبغى ان يبدا بقرائة منها ثلاث مقالات فى ايام البحران' و ثلث مقالات فى البحران ». 
- ذكر ما وضعتمن تفسير كتب ابقراط. 

آغاز: «لم اکن اظن ان شيئا مما دفعته الى اخوانی من تفسير كتب ابقراط ولا(كذا و ظاهراً زائد است) من 
غير ذلك ينتشر فى ايدى كثير من الناس و لا كان وضعى اياها الا لاروض نفسى بها كما فعلت فى كل 
نحو من انحا الطب». 

- ذكر الكتب التی نحوت فيها نحو ارشیسطراطس." 

آغاز: «فسرت المقالة الاولی من کتاب ارسسطراطس فی الحمیات فى ثلث مقالات و فسرت المقالة 
لثانية الخ». 

15 :هن سراي قبل عو اي 

آغاز: «وضعت ثمانى مقالات فى آرا اسقليبيادس و مقالة صغيرة». 

- ذكر ما نحوت به من الكتب نحو اصحاب التجارب». 

آغاز: «فسرت مدخل اوراس فی خمس مقالات و كنات مدخل منوروطس احدی عشر مقالث». 

در آخر این مبحث فینکس اول باين عبارت خاتمه می‌یابد: «تم الفینکس الاوّل و یتلوه الشانی و له 
المنة». 


الفينكس الثانی ! 


۰ وبا ماه أل De‏ . ' 
Decrisibus.‏ ۲۰ 
٣‏ . 5 ۳ طبیب قرن سوم قبل از میلاد و مؤسس مدرسه پزشکی اسکندریه. 


ا قود إتقليياين بيتييائ 5-883 قبل از ميلاة). مؤنسس حوره پزشکی ررم اسب 


- ذكر ما يحتاج اليه من الكتب فى علم البرهان. 

آغاز: «لما ريت جميع الناس اذا ناظروا الخ». 

اين فینکس يس از چهار ورق ناگهان قطع مى شود و نسخه به دو ورق از كتابى در طب(ظاهراً متعلق به 
نسخه شماره ۵۲۱۴ بخط كاتب همین نسخه و نسخه شماره ۵۲۲۲ هر دو مذكور در همین كتاب اولى 
به عنوان«تلخیص تذكرة فى افعال الادوية و اصلاحها» و دومى تحت عنوان «مقالة فى المرة السودا») 
خاتمه مىيابد. 

آغاز موجود: «فى تلخيص البول من الدم و مقالة فى منفعة النبض و مقالة فى منفعة التنفس و مقالة بنيت 
فيها ان فى الشريانات دم بالطبع و مقالة فى قوى الادوية المسهلة و وضعت ايضا كتابا بنيت فيه كلما 
يحتاج الى عمله من امر قوى النفس الناطقة». 

انجام موجود: «و مقالة بحثت فيها هل ینقطع النظر فى امر الطبايع عند اصلاح»." 

نسخ کهن, كاتب نامعلوم, تاريخ تحرير نیمه اول قرن پنجم» كاغذ حنائی» نسخه مقابله شده و محشى 
بخط كاتب و بعضى حواشى منقول از اصطفنء عناوين بشنگرف» اندازه مسطر ۱۶/۳۸/۵ جلد مقوا با 
رويه يارجه. ٩۱س.‏ ۴۰گ(۲۱+۱۷+۲), ۲۳ واقف ميرزا رضا خان نائینی. تاريخ وقف مرداد 
۱ 


۳۳۷ 


` . نام«مقالة فى ان قوی النفس» الخ را جالینوس در همین فینکس ثانی آورده است» گوید: -«و ثمانی مقالات فيها جوامع مناظرات افلا طن و 
ثلث مقالات فى اجزاء النفس و قواها زعم فيه ان الاشيا المكونة صوره عندالخالق من قبل كونها فهذا معناه فى الصور و مقالة بينت فيها ان قوى 
النفس تتبع امزجة البدن و قد ذكرت انفا انى وضعت عشرة مقالات فى اتفاق اراء. افلاطن و ابقراط و مما نحوت فيه نحو فلسفة ارسطاطاليس ثلث 
مقالات فسرت فيها كتابه فى المقدمات المسمی بارى ارميناس الخ». 

' . انجام موجود دو ورق اخير كه كفتيم متعلق به كتاب فينكس نيست: «ان كان الضعف من الحار كالكافور و الصندل و الورد و البنفسج واللينوفر 


و کذلک فافصد لتقويه». 
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مقالة ف عدبي الا 
)۵۰۳۸( 

(عربی) 

كتابى است در خصوص اصول تغذيه و حفظ صحّت بدن مشتمل بر چهار فصل از تأليفات حكيم و 
لسرت وط روت انلس وعم ران موشن بن مون (درشسه موس رین دا این ف 
بق اخ الق طبی الاسرائیلی هر لد دز د ٩‏ ۵۲-تقرطیه و يعرف فقو سال ۶۱ ذر فاهزم دفوو در 
طبریه) كه آن را بنام الملک الافضل نورالدّین علی(متوفی ۶۲۲) فرزند صلاح الدّين ایوبی مشهور تأليف 
نموده است و به همین مناسبت نزد برخی(مثل کاتب همین نسخه) به افضليّه نيز شهرت دارد(نظیر تألیف 
دیگر او موسوم به مقالة فى السّموم و التحرز من الادوية القتالة كه چون بنام القاضی الفاضل یعنی 
عبدالرحیم بن على البیسانی نوشته شده معروف به فاضلیّه است). ولی ظن غالب آنست که افضلیّه نام 
کتاب دیگر او یعنی مقالة فى بیان الاعراض است که آن را نیز ابن میمون بجهت همان شخص یعنی 
الملک الافضل تاليف نموده. 

اين کتاب در سنه ۶۴۲ هجری بدست موسی بن تبون 119801 از مشاهیر علمای يهود در فرانسه 
ونان کر ی تاهيه جد ور تمه لا لین ان يك پارو در سند ٩‏ بوسیله آرمانگو از روی اصل عرض " 


و بار ديكر در اواسط همین قرن(قرن هفتم) بدست جيووانى دوكايوا از روى متن عبرى صورت گرفت» 


3 . ١ 

. بقاعده تخفيف اسامی در زبان عبرى وى در ميان قوم يهود مشهور است به رمبام كه مخفف ربى موسى بن ميمون باشد(نظير رشى مخفف ربى 
شلومو بن اسحقء و رمبان مخفف ربى موسى بن نحمان). مراجعه شود به جهت مزيد اطلاع به مقاله چاراز سينكر در كتاب 0۴ ۲06۱6836۷ 
۰ 6 15۲2 


.De regimine sanitatis ad Sultanum Ba byl oni a 6 باين عنوان:‎ . 1 


۰۷ 


و اصل عربى 8 نيز باهتمام کرونر ۲0۲6۲ بضمیمه ترجمه و شرح آن بزبان المانى در سنوات 
۱۹۲۶-۴ در مجله یانوس(ج )۲٩-۲۷‏ بطبع رسيد. 

تألیفات ابن میمون متعدّد و در موضوعات مختلف فلسفی و دینی و طبّی و نجومی است و ما از باب 
او امات و اا یار درج می‌نمائیم: دلالة الحائرين (که مخالفان او آنرا ضلالة 
الحائرين می‌گفتند) در تطبیق فلسفه با دين بهود که انرا بخط عبری و بزبان عربی بجهت شاگرد خود 
ابن شمعون یعنی ابو الحجاج یوسف بن اسحق(یوسف بن عقنین) تأليف نموده است. از اين کتاب به 
اا ور تاه 201 قر حمل به عبر ياست درسي اھ و بح از اق را ذو همان 
اوقات ترجمه غير متقنى بدست عالم ديكر يهود بنام حريزى ايضا بزبان عبرى و بار ديكر در اواسط 
همان قرن ترجمه‌ای بزبان لاتين بعمل آمد ديكر كتاب البعث است بزبان عربى كه بدست ابن تبون به 
عبرى ترجمه شدء ديكر مقاله فى التوحيد كه اسحق بن ناثان آنرا در اواسط قرن هشتم هجری در 
ميورقه از بلاد اندلس به عبرى ترجمه کرد ديكر كتاب الباه كه آنرا بجهت الملک المظفر تقى الدّين 
ابوسعيد عمر بن نورالدين عمر ايوبى تأليف نموده و مطوّل آنرا زرحیاحن به عبرى نقل كرده و كرونر 
سابق الذكر اين ترجمه را بانضمام متن عربى و ترجمه آلمانی آن در كتاب طب در قرن دوازدهم" و 
ملخص آن را با ترجمه آلمانى در سنه ٩۱۱‏ ايضا در مجله مذكور به طبع رسانيده است ؛ ديكر كتاب 


فوق العاده معروف أو موسوم به الفصول فى الطب يا فصول قرطبى يا فصول موسی كه یک مرتبه 


' . Guide for the Perplexed, tr. By M.Friedlander, London, 14۲۵. 
" , H.Kroner, Ein Beitrag zur geschichte der Medizin des ۱۵۱۰ Jahrhunderts, Oberdorf. Bopfingen 14۰۶. 
۲۰ Eine medizinische Maimonides. Handschri ft aus Granada, Janus XVI,141۱1. 
۱۵۶۳ یک نسخه از این کتاب را جزو مجموعداى تحت رقم ۸۶۸ در اسكوريال(اسيانيا) ملاحظه نموده‌ایم» [اين كتابخانه كه بناى آن در‎ . 


شروع و در ۱۵۸۴ تمام شد واقع است در ۴۵ كيلومترى شمال غرب مادريد در دير سلطنتی سان لورنزو 0653۳ El Real Monasterio‏ 


بدست زَرَحیا بن اسحق بن شلتيل حن و بار ديكر بدست ناثان هامئتى ' به زبان عبرى و بعد باهتمام 
ديكران بزبان لاتين ترجمه و نقل شد. و آن مشتمل است بر يانصد فصل يا گفتار مختصر و كوتاه از 
نمط فصول بقراط كه اغلب و اكثر مطالب آن مأخوذ از كتب و تعاليم طبّی جالينوس است. ديكر از 
تألیفات ابن میمون مقاله فی البواسیر است که متن عربی آن را به حروف عبری بانضمام ترجمه آلمانی 
و تعلیقات و حواشی ایضا کرونر بطبع رسانيد. ' دیگر مقاله فى الربو است که ترجمه آن به زبان لاتين 
بدست آرمانگو بن بلز 8۱2156 06 1115 281176183100 و ترجمه أن به عبری یک بار بوسیله سموئل 
بن بنونيست 86۷6056 .6 Samuel‏ ظاهراً از روی متن لاتینی و بار دیگر در قرن هشتم هجری 
بدست يشوعاصتبى أ53610 ۲0513 از روى اصل عربى بعمل آمد. ديكر كتاب سایق الذكر او موسوم 
به مقالة فى السّموم و التحرز من الادوية القتالة است كه یک نسخه از آن را در موقع خود درهمين 
كتاب مفصلاً توصيف و معرفى نمودهايم و جنان كه در آنجا نيز متذكر شدهايم موسى بن تبون و 
زرحياحن هر كدام آنرا على حده بزبان عبرى و آرمانگو آنرا تحت عنوان 26۷60605 بزبان لاتين 
و 8۵00100۷۷12 L.M.‏ بزبان فرانسه "و ۹]61056006106۲ N.‏ بزبان المانى ترجمه و نقل كرده- 


اند." دیگر از کتابهای معروف ابن میمون مقاله فی بیان الاعراض است که چنان که گفتیم بنام الملک 


5560113١‏ 06۱ ۵۲6020 که در سنه ۱۶۷۱ مع الاسف دستخوش حریق شد و بیش از ۴۰۰۰ نسخه خطی و مبلغ کثیری از نسخ چاپی آن 
نابود و ضايع گردید و بعد از آن در حملات نايلئون و همچنین در حوادتی که مابین سنوات ۱۸۲۰تا ۱۸۲۳ در اسپانیا بوقوع پیوست مبالغ کثیر 
دیگری نيز از کتب آنجا بكلى از بين رفت و اکنون تعداد کتب اين کتابخانه بالغ است بر ۴۰۰۰ نسخه چاپی و ۴۶۵۲ نسخه خطی(۲۰۰۰ نسخه 
به زبان عربی از جمله المرشد فى الکحل تأليف محمدین قسوم بن اسلم الغاققی باتصاویری از آلات جراحی چشم. و کتاب البدیع تألیف نصر بن 
حسن مرغينانى و كتاب المحاسن تأليف همو و لباب المحصل فى اصول الدين تأليف ابن خلدون و غيره) و ۲۰۰۰ نسخه به زبان لاتين و ۵۸۰ 
نسخه به زبان يونانى و ۷۲ نسخه به زبات عبرى]. 
. این شخص كتاب قانون ابن سينا را نيز در سنه ۱۲۷۹ ميلادى بزبان عبرى ترجمه نمود و این ترجمه در سنه ۱۴۹۱-۹۲ در نايل بطبع رسيد. 
Kroner, Die Haemorrhoi den in der Medizin des XII und XIII. Jahrhunderts etc. Janus XVI. 1411.‏ 25 
.Traite des poisons de Mai moni des (nowelle reproduction photomecanique), Paris ۰‏ ۲ 


' . Gifte und ihre Heilung von moses Maimonides, Virchows Archiv LV11 AV. 


الافضل تألیف شده و از آن در قرون وسطی ترجمه‌ای بزبان لاتين بعمل آمده و متن عربی آن به اهتمام 
کرونر به انضمام ترجمه و شرح آن بزبان آلمانی داه یانوس(ج ۰۳۲ ۱۹۲۸) بطبع سك :شات 
شرح بر فصول بقراط از تألیفات دیگر او را نيز ابن تبون به عبری نقل کرد." 

تقسیمات و فصول چهارگانه کتاب بشرح زیر است: 

الفصل الاوّل- فى تدبیر الصحة على العموم. 

الفصل الثانى - فى تدبير المرضى على العموم حيث لايوجد طبيب او حيث يوجد طبيب مقصر لا يوفق 
بعمله. 

الفصل الثالت - فی تدبیر مولانا(یعنی الملک الافضل که به مالیخولیا مبتلا بود) على الخصوص بحسب 
هذه الاغراض التی یشکوها. 

الفصل الرابع - یشتمل على فصول تجری مجری الوصایا النافعه على العموم و الخصوص للاصحاء و 
المرضی فى کل زمان. 

قا «بسمله ورد علی المملوک الاصغر موسی بن عبیدالّه الاسرائیلی القرطبی الامر الملک المولوی». 
انجام: «و يديم له الصحة ينيله غاية سعادة الدارین كما انال رغبته(کذا, صحیح: رعیته) و ممالیکه مکارم 


اخلاقه و جوده و کرمه و الحمدله رب العالمین ». 


۱ . مراجعه شود به: ۵0۰۱۹۶۷۰ science arabe et son role dans L'evoluti on sci enti fi que mon di ale,‏ ها 
١‏ . مراجعه شود به جهت مزید اطلاع از احوال و اسامی تألیفات او به اين مأخذ: 0۴۱5۳261 ۱6820۷ ۲06 (مواضع مختلف) که امضاء و 
دستخط عبری ابن میمون را نیز طبع نموده(ص ۰۱۷۱ و اخبار الحكماء قفطی( ۳۱۹-۳۱۷) و مختصر الدول تأليف ابن العبر ی( ۴۱۸-۴۱۷) كه 
فوت او را ذیل حوادث سنه ۶۰۵ آورده, و عیون الانباء تأليف ابن ابی اصیبعه که می‌گوید فرزند موسی بن میمون موسوم به ابراهیم طبيب الملک 
الکامل محمدبن ابی بكر بن ايوب و از اطبای بیمارستان قاهره بود و من که در آنجا به طبابت اشتغال داشتم او را در سنه ۶۳۱ يا ۶۳۲ در قاهره 
دیدم» و ناگفته نماند كه شرح اسماء العقار ابن میمون را(محفوظ در ایاصوفیه تحت رقم ۲۷۱۱) ماکس مایرهوف به زبان فرانسه ترجمه نموده و 


در قاهره بطبع رسانیده است. 
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نستعلیق, كاتب على فهمى المتطبب, تاريخ تحرير قرن يازدهم. كاغذ سمرقندی. ۱۵س,. ۲۲گ ۲۴*۱۶ 
جلد مقوا با رویه پارچه. واقف نادرشاه, تاريخ وقف ۰۱۱۴۳۵ 

۴۳۳۸ 

مقالة فى خلق الانسان 

)۵۱۴۹( 

(عربی) 

الع همان ای a wm‏ فا و هی ات ما ۵اه 
آنرا جزو تألیفات ابوالحسن سعید بن هبة الله مذکور داشتیم و وصف انرا باين موضع حواله نمودیم. 
كتاب مشتمل است بر ينجاه باب بشرح زیر(موضوعات کات از عناوین ابواب آن بسهولت معلوم می - 
شود): 

الیاب الاول- فی العلة الت رمق اجلها جعلت الطبيعة نوع الانسان مقسوم بالذکر و الانقی. 

لباب الثانى - فى صفة الات التناسل. 

الاك ك هه الاين زو هه ال 

لباب الرایع - الکلام فی هيثة الرحم و ذکر التقار و عدد الارحام. 

لباب الخامس - فى اختلاف ارا القدما فی عله کون الذکور و الاناث. 

الباب السادس - فى منافع الجماع للبدن. 

لباب السابع- فی ذکر الوقت الموافق للجماع. 


لباب الثامن - فى مضار الجماع للبدن. 
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لباب التاسع - فى ذکر الاسباب المانعه للباه. 

لباب الماشر - فی العلامات الدالة علی صنف صنف من هذه الاصتاف. 

ان لعافم رف توهش مت هذه ا 

لباب التانی عشر- فی ذکر الاغذية المفردة و المولفه الزائده فی الباه. 

لباب ال عرش کی ااتویه فده و الم کید ال نی بای 

الباب الرابع عشر - فى علاج من ضعف من كثرة الباه و فى ذکر الاشیاء التی تمنع من کثرة خروج المنی 
و سیلاند. 

لباب الخامس عشر - فى ذکر الاسباب التی تقطع الباه. 

الباب السادس عشر- فى تدبیر البکر عند الافتضاض و فى ذكر الاسباب التی تعين على الحبل و فى 
تعدید الاسباب التی تمنع منه. 

الباب السابع عشر - فى ذكر العلامات الدالة على الحبل و فى ذکر الفروق التى بها تتمیز بين الحمل الذکر 
و الحمل الانثی. 

الباب الثامن عشر - فى ذكر الادوية التی تسقط الطفل قبل ان يعظم و فى ذکر الادوية التى تمنع من 
الحبل. 

لباب التاسع عشر- فى ذکر آراء القدما فیما منه یتکون الجنین. 

الباب العشرون - فى ذکر احوال النطفتین عند حصولها فى الرحم. 

الباب الحادی و العشرون- فى خلقة الجنین. 


بات تاش و اقفر خفن ا من الدلایل ی اتضال اراق ال 
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لباب الثالث و العشرون- فى ذكر منافع الشعر و الاظفار و الاسنان. 

الباب الرابع و العشرون - فى ذكر الخلاف الذى بين القدما فى اول عضو يتكون من الجنين. 

لفن انا كر و للش جضت فى انوا ری تال سا ام 

الباب السادس و العشرون - فى تدبير الحامل و حفظ الجنين. 

الباب السابع و العشرون- فى تسهيل الولادة و فى تدبير النفسا. 

اباب ایو شوه ا الى كدير ا 

الباب التاسع و العشرون- فى العلة التی من اجلها صار المولود لثمينة اشهر لا یعیش. 

الات لا ی ی و یو الي فكو الا خر نیم شوم 

الباب الحادی و الثلئون - فى علة شبه المولود باللذین اولدوهم و فى علة زيادة الاعضا و نقصانها و فى 
علة كبر المولود و صغره و اختلاف الوان البدن و جعودة الشعر و سباطته. 

لباب الثانى و الثلثون- فى علاج الامراض العارضة للاطفال. 

الباب الثالث و الثلثون- فى اختیار الظیر(؟) و اعتبار اللبن و فى ذکر الاشیا التى ندر اللبن و تزید فيه و 
فیما ینقصه و یقطعه. 

الباب الرابع و الثلئون- فى تربية الاطفال. 

الباب الخامس و الثلثون - فى علة شباب الانسان و شیبه. 

اتکی ی تا نمسای هاش امعم سار الحو اشح تن 
لش تميق انسیا از الثمر لیس اسان افو شون مه 


الباب السابع و الثلثون - فى عدد القوى المدبرة للانسان. 
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الاق تافو و ا رك قن كل و هده لفون 

الباب التاسع و الثلثون- فى ذكر الخلافات التى بين القدما فى اخلاق النفس. 

الباب الاربعون- فى تحقيق الكلام فى العقل الهيولانى الموجود فى الانسان. 

اه ای :دروو سد کر ناوات امین تلا انوكي ارف تکیت" 
لباب الثانى و الاربعون - فى جوهر العقل الهیولانی و هل هو محدث الجوهر او قدیم. 

یاب التالت و الاریعون-فی ذکر المراتب الموجوده للعتل الانسانی. 

ارم ارون تساه الاه فى عل الل ار نات 

الباب الخامس و الاربعون- فى السوّال عن وجود الشخص و فساده و ایهما اشرف. 

الباب السادس و الاربعون - فى الفرق بين الروح و"الفنين: 

لباب السایع و الاربعون - فی البانات الدالك علی بقا التقل بعد المفارقة لهذه الهیولی الكيفة. 
ات تا وا وت هضور له الما هيل قن الكل تاک 

لباب التاسع و الاربعون - فى اللّلذة التى تصل اليها العقل الهیولانی بعد المفارقة. 

اباب الخمسون - فی ذکر اقوال افا فی التناسخ اعنی عود النفس. 

انف هیده التی تدای کل ماه میرن و بق فد انس فرل | دلیل u‏ 
انجام: «و اذ قد انا على غرض هذه المقالة فلیقطع الکلام فيها فى هذا الموضع و تتبع ذلک». 
نخ کاتب نامعلوم. تاريخ تحریر ۵۰٩‏ يا احتمالاً ۱۵۹۰تسع یا تسعین معلوم نيست زیرا که اين کلمه در 


صحافی بریده شده و فقط دو حرف اول أن باقیست), کاغذ نخودی بغدادی, ابواب و عناوین بسیاهی و 
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بر روى آن بشنجرف, مختلف السطور, ۱۴۵گ ۱۹/۲۱۴ جلد تيماج قهوه‌ای ساده» واقف ابن خاتون, 
تاريخ وقف ۱۰۶۷. 

۴۳۹ 

مقطعات فوايد الاخيار 

)۲۳۰۲۹( 

(فارسی) 

منظومه یوسفی است در موضوعات مختلف طبی در بحور گوناگون که آنرا در سنه ۹۱۳(مطابق با لفظ 
فواید اخیار) سروده و این نسخه ناقص الاخر است(نسخه کامل آنرا ذیل زادالمسافرین- ۱۰۳۱۱ فحت 
رقم ۴ معرفی نموده‌ایم). 

آغاز: «پسمله 

بدان چون که گفتی سياس و درود که در فن طب است اين قطعها 

انجام موجود: 

ز صحت ندانم چه سان برخوری که انگور و كله بهم در خوری 

نستعلیق, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن يازدهم. كاغذ حنائى. ۱۲س» ۱۴گ ۲۱ جلد تیماج 
مشکی ساد وقفی عبدالباقی ايت اللهی در اسقند ۰۱۳۷۴ 

۳14 

منافع افضلیه 


۷۵ ۲۱( 
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(فاويق) 

كتابى است مشتمل بر فاتحه و سى منفعت و خاتمه از على افضل بن محمد امين قزوينى مشتهر به قاطع 
كه آن را در سنه ۱۰۵۱(مطابق با لفظ غنا) بجهت یکی از دوستان خود موسوم به غياث الدّين على 
تال تفه ات 

فهرست مطالب و موضوعات 

فاتحه - در آنجه قبل از معالجه واجب است. در ۱۵ امر. 

منفعت اول - در كيفيت معالجه (در بیان امور عشره که دلالت دارد بر وجوب استفراغ و امور خمسه). 
منفعت دوم - در اسباب تولد خون و علامات استیلای آن و طرق اخراج آن. 

منفعت سوم - در انجه دانستن و رعایت آن در صفت مسهلات و ترتیب ادویه مسهله واجیست. 

منفعت چهارم - در اسباب تولد صفرا و علامات غلبه آن و نضج و استفراغ أن و تبدیل مزاج بعد از 
استفراغ و درين منفعت نضجات و مسهلات صفرا از مفرده و مرکبه از انواع مطبوخات و نقوعات و 
حقنها مذکور میگردد. 

منفعت پنجم- در ااب تولد بلفم و علامات غلبه آن و نضح و استفراغ و تبدیل مزاج و نسخه اياج 
فیقرا و حنی که قائم مقام ایارجات کار است. 

منفعت ششم - در اسباب تولد سودا و علامات کثیره آن الخ. 

منفعت هفتم - در منضجات ومسهلاتی که زیاده بر یک خلط استفراغ می‌کنند از مفرده و مرکبه. 
منفعت هشتم - در قتل و اخراج انواع دیدان. 


منفعت نهم - در بیان بعضی عوارضی که بعضی از شاربان مسهل را عارض می‌شود. 
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منفعت دهم - در كيفيت اختيار و استعمال ماء الجبن و انواع آن و استعمال پادزهر و كيفيت استعمال حد 
دارو بترياق فاروق و شمه از امتحان ترياق و ايارجات كبار و ترتيب خوردن حب سيماب. 

منفعت يازدهم - در اسباب تولد رياح و علامات غلبه آن و کسر و تحليل آن. 

عع يور نوه حور سای تولك سكم و عات حدرث وماق دات و رمد و ركه 

منفعت سيزدهم - در كيفيت مداواى اسهال و تفرقه ميان اسهال كبدى و معدى و بيان ادويه حابسه از 
مفرده و مركبه. 

منفعت جهاردهم - در أدرار بول و حيض و نفاس و بخورات مدرة. 

منفعت پانزدهم - در حوابس بول و حيض از مفرده و مركبه. 

منفعت شانزدهم - مسكنات اوجاع عموما و خصوصا از فرق تا قدم از مفرده و مركبه. 

منفعت هفدم - در ادویه قلبيه و دماغيه از مفرده و مركبه. 

منفعت هجدهم - در ادویه کبدیه. 

منفعت نوزدهم - در أدويه معدیه. 

منفعت بیستم - در ادویه صدر و آلات تنفس از مفرده و مرکبه. 

منفعت بيست و يكم - در مقویات و منقصات. 

منفعت ببست و دوم - در آنچه متعلق بمعالجه حمیات يوميه و عفنه است از مفرده و مرکبه. 

منفعت بيست و سوم- در ذکر اعراضی که عروض آنها در حمیات خصوصا حاره صعب می‌باشد و 
تدارک أنهاء (بيست و سه عرض است: قشعریره. صداع. عرق, رعاف» قی, اسهال. تشنگی مفرط الخ) 


منفعت بيست و چهارم - در تدبير يا مهین(کذا) و بیان قرض مشتهی. 
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منفعت بيست و ينجم - در أنجه متعلق است بمعالجه اورام و بثور و جراحت. 

منفعت بيست و ششم - در بیان كيفيت و مضرت و اصلاح بعضى از ادويه و اغذيه بترتيب حروف تهجی. 
منفعت بيست و هفتم - در معرفت بعضى ادويه شريفه و تفرقه ميان نیک و بد ان و بیان بدل انها وقتى 
كه موجود نباشد و بيان كيفيت ترك افيون بعد از اعتياد. 

منفعت بيست و هشتم - در مداواى بعضى از سموم مشروبه و گزیدن جانوران زهردار. 

منفعت بيست و نهم - در يبان بعضى از اوزان مشهوره كه در كتب طبيه بیشتر مذكور می‌گردد. 

منفعت سىام - در بیان بعضى فوايد نجوميه كه معرفت آن مر طبيعت را از مستحبات قريبة الوجوبست. 
خاتمه - در بیان بعضى از فوائد متفرقه مشتمل بر دوازده مطلب: 

- در بيان بعضى از خطاياى ممرضه و تدارک آنها. 

- در بیان تغيبرات بعضى از امور و احوال طبيعيه و تدارک آنها. 

- در ذكر اعراض و امراضى كه مقدمات امراض اصعبند و مداواى آنها. 

- در بيان مقدمات سفريه. 

- در لوازم سفر و آنچه معرفت آن مسافر را ضروریست. 

- در تدابیر اوقات حاره و تدبير سموم. 

E‏ عدا ارفا نارف 

- در متعلقات سفر بحر. 


- در أدعيه متعلقه به سفر. 
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- در كيفيت محافظت مركوب و مداواى بعضى از امراض كثيرة الوقوع آن(منتخب از كتاب بيطره که 
وال ی رل که 

- در بیان بعضی از ادویه منقوله از حضرات ائمه صلوات الله عليهم اجمعین. 

- در ذکر بعضی از ادعیه مأثوره منقوله از ائمه در ازاله امراض مستعینا بالکرام الفیاض. 

آغاز: «بسمله حمد له اما بعد چنین گوید اقل الاقل... که این رساله‌ایست مشتمل بر بعضی امون نافعه». 
انجام موجود: «بناشتا بنوش سه روز متوالی که نافع و مجربست». (تا اواخر کیفیت محانظت 
مرکوب[مطلب دهم از خاتمه] را بيشتر ندارد. 

نستعلیق مخلوط به شکسته, کاتب نامعلوم, تاريخ تحرير قرن دوازدهم. کاغذ نخودی, ۲۰-۲۸س, 
۰گ ۰۲۸*۱۹ جلد تیماج فرنگی, خریداری استان قدس در مهرماه ۱۳۲۹. 

۴۴۱ 

منافع و خواص اشیا(رساله در بیان...) 

)۵۰۹۸( 

(فارسی) 

مختصری است از شاهقلی بن حمزه سلطان استاجلو در بیان معانی و خواص و منافع و طبیعت اشیا از 
نبات و حیوان و غیره. 

آغاز: «بسمله حمد له اما بعد بدان كه در علم حكمت كتب .بسيار است.و مطالعه ان استوار(کذا) و منافع 
اش شهار 


انجام موجود: «اگر کسی تخم كرفس را بجوشاند و بر اماس شکم بندد بدید(کذا) شود». 


۹۹ 


نستعليق, كاتب نامعلوم, تاريخ تحرير قرن دوازدهم. عناوین در متن و حاشیه بشنگرف, کاغذ نخودی 
آهاری. ۱۱س, ۵۳اگ ۲ جلد مقوا با رويه پارچه. واقف زین العابدين خادم اصفهانی. تاريخ 
وقف رجب ۰۱۱۶۶ 

۳۳۲ 

منبع الحيوة 

)۲۵۸۱۴( 

(فارسی) 

تألیف محمدمهدی بن شاه کرم و بنام جعفر قلی خان است مشتمل بر مقدمه‌ای در بیان شرافت علم طب 
و شش منبع(هر منبع در چندین چشمه و مجری) و خاتمه‌ای در تداوی سموم. 

که ضدرا ناقض اس و ظاهرا یک ورن افادگن دارد: 

آغاز يوضوف و و که کاما الصتاعه ر مذو حت قلق لکل دام وا 

انجام: «که دل آزرده شوی ورنه سخن بسیار است و الحمدلله رب العالمین». 

نستعلیق مخلوط به شکسته. کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير اواخر قرن دوازدهم. کاغذ نخودی, عناوین به 
شنگرف» ۱۵س. ۱۲۵گ ۱۶/۵*۱۰. جلد تیماج مشکی, واقف زین الدین جعفر زاهدی, تاريخ وقف 
بهمن ۱۳۷۷. 

۴۴۳ 

منتخب ادویه مفرده 


)۵۲۲۴( 
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(فارسی) 

انتخاب قسمت ادویه مفرده است از کتاب تحفة المومنین تألیف حکیم محمد مؤمن گیلانی. 

آغاز: «بسمله حرف الالف مع الالف آطریلال». 

انجام: «اسم ترکی جزر است که بفارسی زردک نامند». 

نستعلیق شکسته, کاتب محمد جعفر بن محمد نصیر الحسینی(بجهت آقا نصرائّه عطار نوشته)» كاعد 
نخودى أهارىء عناوين بشنكرف. ۵س, ۱۳۸گ ۰۱۲۱۰۱۴/۵ جلد تیماج ضربی, واقف میرزا رضا 
خان نائینی. تاريخ وقف مرداد ۱۳۱۱ 

ع 

منتخب تحفة المؤمنين 

)۲۳۵۶۱( 

(فارسی) 

افكت ان و بايا | ماما درا انت فا از کاب نمرون فة آلمشفن ال مخذة 


مفرده تا آخر کتاب. 
آغاز: «بسمله قسم اول از دستورات... و آن مشتمل است بر ينج باب طریق الخ». 


انجام: «طیور كنيز آن فيصل بای نفك کر ددد 


۷۱ 


نستعليق مخلوط به شکسته, كاتب محمدعلى ابن اسدالله الحسينى, تاريخ تحرير ۱۳ ذيقعده سنه ۱۲۷۰ 
عناوين به شنگرف. كاغذ نخودى فرنگی, جلد تيماج ضربی» ۱۸س. ۱۴۷گ ۰۲۱/۵۱۱/۷ واقف شكر 
الله فقیه نیاء تاريخ وقف و2۱۱۵ 


۳۳۵ 


منتهی الاغراض فی علم شفاء الامراض 


نهاية الاغراض فى علم الامراض 

)۸۷۵۲( 

(عربی) 

مشتمل است بر دو مجلّد و اصل آن چنان که محمد الهراوی در مقدّمه کاب مسطور داشته تأليف 
معلمین روسیه و سانسون است و بعد از افتتاح مدرسه طب در بیمارستان ابی زعبل در مصر یکی از 
مدرسین مدرسه مذکور موسوم به خواجه دفینیو آن را با برخی اضافات و تقدیم و تأخیر بعضی ابواب 
و حذف باره‌ای عبارات بزبان لیتوانی ترجمه نمود و يس از او یوحنا عنحوری(حنین عنحوری) از 
مترجمین همان مدرسه در عصر محمد على ترجمه او را بزبان عربی نقل کرد و بعد محمد الهراوی 
مذکور و على افندی هيبه آن را باتفاق با اصل مطبوع فرانسوی مطابقه نمودند. 

این نسخه از روی متن مطبوع در سنه ۱۲۵۰ در بولاق مصر استنساخ شده است. 


آغاز: «بیمله؛ سیحانک میری الاکمة و الابرضن و می الموتشی»: 


۷۳۲ 


انجام: «خصوصا مع التنوع فى تدبير المرضى هذا آخر كتاب نهاية الاغراض فى علم الامراض رابع 
کتاب طبع من الکتب الحديدة لخر نة بالمذرسه المفيةة الى اتشباها ضاعب السعادة بمارسعان 
العسكرية بابی زعبل لتکون محل الطب الخ». 

نستعلیق خوش, کاتب زین العابدین بن محمد بن الزین(کذا) العابدین بن محمد بن حاجی مهدی 
قوچاین, تاريخ تحرير ۱۳۰۴ محل کتابت دارالخلافه ناصریه تهران, کاغذ شکری فرنگی, عناوین به 
شنگرف. جلد تیماج خرمایی. ۲۲س, ۲۸۳گ ۲۷×۱۹ واقف خان بابا مشار, تاريخ وقف ۱۳۳۸ 
۳۴۶ 

منهاج البیان فى ما یستعمله الانسان 

)۵۱۳۴۲( 

(عربی) 

کتابی است مبتنی بر اقوال مشاهیر اطبای متقدم نظیر بقراط و دیسقوریدوس و روفس و جالینوس و 
اوریباسیوس و فولس و حنين و اسحق بن حنين و زکریای رازی و على بن عباس مجوسی و نظراء 
ایشان در بیان خواص و منافع ادویه و اشربه و اغذیه مركب به ترتیب حروف تهجی(بدون ذکر اسماء 
عقاقیر و ادویه مفرده) از تألیفات معروف ابوعلی يحيى بن عیسی بن على بن جزله متوفی در سنه ۴۹۳" 
۳ از مقباهیی اطیاع دادو ان غارف اضعا او الجن معد یم .هه انه که ادا ان وی 


5 ترجمه احوالش در وفیات الاعیان ۲: ۲۶۱ و عیون الانباء ۱: ۰۲۵۵ و مختصر الدول ۲۳۹ و اخبار الحکما ۲۳۹ موجود است و در اين دو 


مأخذ اخیر تاريخ وفاتش را ۴۷۳ نوشته‌اند و آن نباید درست باشد. 


YY 


الانسان' كه زمانا مقدّم بر ان يعنى منهاج البيان است بجهت خليفه عباسى المقتدى بامرالله تأليف نموده 
و در ابتدای آن جميع مصطلحات و الفاظ معمول در بين اهل فن را از قبيل قواى ادويه(اوّل و ثانى و 
ثالث) و معتدل و سرد و گرم و تر و خشک و مراتب و درجات آنها و ملطّف و محلل و مخشن و مفتح 
و ملین و مصلب و منضح و مقطع و جاذب و دافع و طارد الریاح و لذاع و محمر و غیره و غیره تحت 
عنوان فصل مذکور داشته و آنها را شرح و تفسیر نموده است." 

آغاز: «بسمله الحمدلله الذی ظهرت بدایع مصنوعاته و شهرت غرائب مبتدعاته». 

ماشوزون سناسیل یلق ی اش کرش مهف باب باس E‏ وله 


اين قصیده که به خطی مغاير و در قرن هفتم کتابت شده در ورق آخر نسخه مسطور است: 


كن ادیش از بيقن يده يزدارد شين شود کاجلشی با امل كه بر داید 
بدين نعيم مزور كجا شود مغرور هران دلى کی ز اسرار حق خبر دارد 
برنک و بوى جهان غره عاقلان نشوند كه هست زهر ولى جاشنى شكر دارد 


[جهان ] نباشد منظور هوشیاری كو برون ز حس نظر مطمحی دکر دارد 


زادمی جه شماری بهیمه طبعی كو [نظر به ] عالم حسّی جوکاو و خر دارد 
ره بقا جو نرفت از برای حشمت و مال خریست کر جه بخروارها گهر دارد 


: . چند نسخه از ان را در همین کتاب در موضع خود معرفی نموده‌ايم. 

۱ . نسخ خطی اين کتاب فراوان است و از ان یک نسخه بخط کرشونی(عربی بحروف سریانی) در دير شرفه در لبنان(معجم المطبوعات العربية 
۴ و یک نسخه قدیمی در واتیکان تحت رقم ۳۷۴ عربی محفوظ است. 

,۱ . كذاء و لابد برای استقامت وزن همزه اجل را بايد در تلفظ حذف کرد نظیر همزه اطفال در اين بيت از غضائری: 

بلی دو بدره دینار یافتم بتمام حلال و پاک‌تر از شير دایگان باطفال 

و نظیر همزه ابرو در این بيت از دقیقی: 

كمان بابليان ديدم و طرازى تير که بركشيده بود بایروان تو ماند 


000 


كجا بحبل متين اعتصام جان جويذ كسى كه عروه وثقى ز سيم و زر دارد 


بعن قريب شوذ نادم و ندارذ سود هرانک بند خردمند مختصر دارد 

ز روح قدسی و انسانی اکهیش مباذ هرانک روح طبیعی جو جانور دارد 
تو از سهام اجل ایمنی و بو یحبی" مبارزان یک انداز کارکر دارد" 
بکوش جان اکر اين بند بشنوذ عاقل دل از زمانه نابایدار بردارد 


نسخ» کاتب ابوالمظفر مسعود بن سعد الفر ج المتطبب. تاريخ تحرير غره جمادی الاولی سنه ۶۲۰ کاغذ 
نخودی, جلد تيماج زرشكى با سجاف مشکی, عناوين ابواب و اسامى ادويه و اغذيه به شنگرف» ۳۳- 
۴س. ۹۹گ ۲۲/۵*۱۶/۵. وقفى آقا زین العابدين خادم اصفهانى در سنه ۱۱۶۶ هجرى. 

۳۳۷ 

منهاج البیان 

)۵۱۴۳( 

نسخه کامل است و افتتاح آن با نسخه قبل تفاوتی ندارد الا اين که در اینجا نام خلیفه و القاب او نيز 
ذکر شده است. 

. کنیه ملک الموت» سنائى كويد: که از شمشير بويحيى ندهد كس از احياء (مراجعه شود ايضا به قطعه ثعالبى در رثاء صاحب بن عباد مسطور 


در يتيمة الدهر ۳: ۲۸۶), و بمناسبت ذکر سنائی اين مطلب همین الاان بيادم آمد که عرقلة الكلبى ابوالندى حسان بن نمير را شعرى است مذكور 


در خريدة القصر تألیف عماد کاتب اصفهانی(جزء اول ۰۱۸۴ طبع شکری فیصل) که در آن از سنائی بدین نحو ياد نموده است: 


آیجمل أن اضام و در لفظی احب من الغنی عند العناء 

آمال العرب عن شعر التهامی و آغنی العجم عن شعر السّنائى 

" . يك انداز(در اسرار التوحید بجاى آن حکم انداز می‌گوید) تير با تیراندازی را گویند که به یک بار انداختن خصم را از پای در آورد. اثيرالدين 
اخسیکتی گوید: 

کمان من نکشد دست و بازوی شر وان که تير جرخ يك اندازی از کمان منست 


و مجیرالدین بیلقانی نیز گفته است: 


باز در مغرب یک اندازان ز خون آفتاب يروز دراعه افلاک گلگون كرد داند 


Vo 


نستعلیق. كاتب ملا جمال تبريزى ابومسلم خوان, تاريخ تحرير دوشنبه پنجم جمادى الاول ۰۱۰۲۹ 
كاغذ حنائی. ۲۵س, ۱۹۵گ ۲۴×۱۳/۵» عناوين به شنگرف, جلد تيماج قهوه‌ای ساده. واقف زین 
العابدین خادم اصفهانی. 

۴۴۸ 

منهاج البيان 

)۵۱۴۵( 

چند ورقی از ابتدای نسخه ساقط است. 

آغاز موجود: «و ینفع من البواسیر و مقدار شربته... اهلیلج کابلی اجوده السمین». 

نسخ. کاتب محمود بن ابوبکر بن عبدالرحیم الشیرازی الهاشمی, تاريخ تحرير جمعه چهارم جمادی 
الول يه کل تخر ور کر ف دون معن و کک کاغد ودی عتاويق به چیک اس 
۶گ ۵ جلد تیماج زرشکی یک لا واقف نادرشاه افشار, تاريخ وقف ۱۱۴۵. 

۴۴۹ 

منهاج البيان 

)۱۳۹۹۰( 

نسخ» کاتب نامعلوم, تاريخ تحرير اوائل قرن هشتم, کاغذ نخودی, عناوین به شنجرف, دو صفحه آخر 
نونویس, جلد تیماج قهوه‌ای ساده. ٩۱س,‏ ۲۴۴گ ۲۲۱۶ واقف فاضل خان» تاریخ وقف ۱۰۶۵. 

۳۵۰ 


منهاج البیان 


۳۹ 


)۱۵۸۱۱( 

جنل .ورق أن .| خر این تسحه شافط است؛ 

انجام موجود: «هو فيلوس هوخس الحمار و هو بارد رطب... و ما كانت هذه صفته يعدل الامزجة و 
يقوى». 

نستعلیق, كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن دوازدهم. كاغذ نخودی, عناوين به شنجرف» جلد میشن, 
۱س. ۱۸۸گ ۰۱۳/۵ ۰۱۹/۵ خريدارى استان قدس در خرداد ۱۳۶۷. 

۴۵۱ 

موجز قانون 

(A1۸۰) 

(عربی) 

مختصر فوق العاده مشهورى است از تأليفات علاءالدّين على بن ابى الحزم القرشى معروف به ابن 
النفیس(متوفی در ذيقعده سنه ۶۸۷) كه بر آن اثر کثرت اشتهار شروح جندى نوشته شده از جمله شرح 
برهان الدين نفيس بن عوض كرمانى مذكور در صفحات قبل(ذيل حرف شین)» و مشتمل است بر چهار 
فن(هر فن منقسم بر دو سه جمله و هر جمله منقسم بر جمد جزء يا باب) باين شرح: 

- فى قواعد جزئی الطب(علمية و علمية) بقول كلى. 

- فى الادوية و الاغذية المفردة و المركبة. 

- فى الامراض المختصة بعضو عضو و اسبابها و علاماتها و معالجاتها. 


- فى الامراض التى لا تختص بعضو دون عضو و اسبابها و علاماتها و معالجاتها. 


VY 


آغاز: «بسمله حمدله... قد رتبت هذا الکتاب على اربعة فنون». 

انجام: «و استعملوا دواء جالینوس». 

نستعلیق, کاتب على اکبر الطبیب بن ابی القاسم, تاريخ تحرير صفر ۱۲۶۴. محل کتابت شیرازء عناوین 
بشنگرف, کاغذ شکری آهار مهره, جلد تیماج زرشکی دورو. ۱۵س. ۱۶۶گ ۱۵۱۰ واقف على 
اصغر حکمت. تاريخ وقف مهرماه ۱۳۳۴۰. 

۴۵۲ 

موجز قانون 

۱۲۷۷۷۱ 

كه كان ان 

نستعلیق, کاتب میررخورد. تاريخ تحرير ۲۰ شوال ۱۰۳۸ عناوين بشنگرف» كاغذ نخودی, تخميناً ۴۰ 
ورق اول تونن ۷س عا ۵ جلد تیماج دارجينى ضربىء واقف حسين کی استوان, 
تاريخ وقف آبان ۱۳۴۸. 

۳۵۳ 

موجز قانون 

)۵۲۲۵( 


تیه كامل امه 


TYA 


نسخ» كاتب نامعلوم(بخط مغاير محمدنصير بن حاجى محمدرضا كليجانى سنه ,)٠١١9‏ كاغذ نخودى, 
عناوين بشنگرف. ۱۵س» ۱۵۷گ ۱۹*۱۳ جلد تيماج مشكى یک لاء وقفى ميرزا رضا نائينى در مرداد 
ماه .١1337‏ 

f0۴ 

موجز قانون 

)۵۱۵۲( 

انا كامل )اسك 

نسخ» كاتب ابن شمس الدين محمد(بقیه نام او سياه شده), تاريخ تحرير ينجشنبه ۱۷ رمضان ۱۱۰۲ 
كاغذ نخودی, عناوين بشنگرف. جلد تيماج عنابی. ۱۰ ورق اول کسر نويسى شده. بعضى اوراق معلق 
به حواشی» ۱۶س. ۱۸۰گ ۱۹۱۲/۵ واقف همشيره خاتون, تاريخ وقف ۱۲۶۱هسق. 

۴۵۵ 

موجز قانون 

)۱۰۴۸۶( 

اين نسخه بقدر یک صفحه از آخر کسر دارد. 

انجام موجود: «و قد عض كلب... فاكل بعضهم». 

نستعليق زشت. كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن چهاردهم. كاغذ نخودى فرنگی, جلد تيماج ساده. 
۱س هک 37١28‏ خريدارى آستان قدس در مرداد ماه ۱۳۴۹. 


۳۵۶ 


1۷۹ 


موجز قانون ' 

)۲۲۷۲۴( 

انجام موجود: «و کثرة الشرب و كثرة الجماع و كثرة الاستحمام». 

نستعلیق کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن دوازهم. عناوین بشنگرف, کاغذ حنائی, اوراق محشی, جلد 
تیماج دولا مر E‏ وفقن ضيه عبد الباق ايت اللقى شیر ان در اشن ۱۳۷۲ 
۳۵۷ 

موجز قانون 

)۵۲۲۶( 

یطاق ان 

نسخ, کاتب نامعلوم, تاريخ تحرير قرن دوازدهم. عناوین در متن بشنگرف و در حاشیه بسیاهی, کاغذ 
نخودی» ۷س» ۱۵۵گ ۳ جلد تیماج» واقف حاج قائم مقام, تاريخ وقف بهمن ۱۳۱۶. 
۴۵۸ 

موجز قانون 

)۱۷۳۲۶( 

نسخه کامل و مذیل است به وصيت رسول اکرم(ص) به ابی ذر و موضوعات دیگر. 

نسخ» کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير ۱۲۷۲ عناوین به سیاهی, کاغذ حنائی» ۷۲۱س. ۱۰۱گ 


۴ جلد تیماج مشکی یک لا تاريخ انتقال به کتابخانه آذر ۱۳۶۸.. 


' . در«شناسنامه» کتاب و دفتر ثبت نسخ خطی اين نسخه را سهواً الشامل معرفی نموده‌اند. 


۸۰ 


۴۵۹ 

موجز قانون 

)۱۹۶۲۶( 

تخ هكابل اسك 

نسخ خوش, كاتب محمد رفيع بن حاجى فتح الله قمى فراهانی» تاريخ تحرير ۱۰۹۵ عناوين به 
شنگرف» كاغ حنائی» ۱۸س, ۱۹۶گ ۰۲۰*۱۲ جلد تيماج ضربى مستعمل, اهدائى مقام معظم رهبرى 
در ۱۳۷۳. 

۴۶۰ 

نافع الخلق 

)۱۹۱۹۱( 

(فارسی) 

مختصری است در بیان طريقه مداوای برخی امراض از خواجه عبدالّه تمکین مشهور به سید عبدالفتاح 
حكيم مؤلف کتاب تعلیم الصبیان(مذکور در اين کتاب در حرف تاء تحت رقم ۵۰۶۸). 

آغاز: «بسمله حمد له(بعد از سه سطر) بدان که علم طب علمیست باحث از احوال بدن انسان». 
انجام: «فصد و قی و جمیع مستفرغات ممنوع‌اند». 

يس از آن چند ورق در بیان صفت معجون یاقوتی و نسخه‌های مختلف است. 


نستعلیق, کاتب نامعلوم, ۴۴گ(مقیه مشخصات سح عیناً برابر است با نسخه تعلیم الصبیان مذکور در 


فوق که منضم به اين کتاب است». 


1۸1 


۴۶۱ 
النزهة المبهجة فى تشحيذ الاذهان و تعديل الامزجة 

)۱۴۴۰۶( 

(عربی) 

مولف آن شيخ داود انطاکی صاحب کتاب تذكرة اولی الالباب است(مذکور در موضع خود در حرف تاء) 
که آنرا در مقدمه و هشت باب و خاتمه بشرح زیر تأليف و بنام مولانا درويش چلبی بن مصطفی موشح 
نموده. 

- فى کلیات صلاح الابدان و حد الطب و موضوعه. 

- فى الاسباب و فيه ثمانية فصول. 

دفن اخوال ادن هت ان هش مخت 

- فی العلامات الدالة علی احوال البدن, در چند فصل. 

- فى القوانین و الوصایا و فقه ثلائة فصول. 

- فى الامراض الباطنة الخاصة بعضو عضو من الرأس الى القدم و فيه عشرة فصول. 

- فى الامراض الظاهرة. 

قافن لت لقع مار شتا 

- خاتمه. مشتمل على امور مستلطفة و غرائب مستطرفد. 

آغاز: «بسمله اللهم لا تسهل الا ما جعلته سهلا». 


انجام: «و فى هذا القدر کفایة». 


TAY 


نستعليق تحریری, كاتب نامعلوم. تاريخ تحرى جمعه سلخ جمادى الثانى ۱۲۶۲ كاغذ شكرى آهار 
مهره» عناوين در متن و حاشيه بسرخی, ۲۲س» ۱۵۲گ ۳۱×۱۷ جلد تيماج مشكىء وقفى سيد 
محمدباقر مولوى عربشاهى سبزواری, تاريخ وقف محرم ۱۳۰۵. 

۳۶۲ 

نفایس الحکمه فى حفظ الصحّة 

)۱۰۲۸۶( 

(فارسی) 

نام مؤلف چنان كه در مقدّمه کتاب مسطور است ذوالنون است و آن مختصری است مشتمل بر مقدمه‌ای 
و چهار فصل بشرح مذکور در ذیل که بجهت شاهزاده‌ای که شاید مولف تأدبا نام او را نبرده تألیف شده 


است چنان كه كويد: 


خامه حون تحرير كرد اين نامه مشكين طراز هر رقم كامد از آن شد جان و تن را جاره ساز 
زان ببوسند و بجشم خود نهند اعيان كه هست باعث اين حضرت شهزاده فرق وال 


ان فلگ قاری كه افد روز و هبن عون مول ماه سرووان ھلک یا بر نود کی ووی نار 


چون نسیم لطف اگر" بر باغ و بستان بگذارد سر نهد پیوسته در يايش چو سايه سرو ناز 
راز خود يوشيده کی دارد فلك از رای او چون ندارد سر غيب از وی نهان دانای راز 


مقدّمه کتاب مشتمل است بر دانستن صحّت و اقسام ان و آنچه بر طبیب لازم است در حفظ أن و 
فصول اربعه کتاب مشتمل است بر: 


کت و فاد ام 


" . ظاهرا: چون نسیم صبح اگر. 


۸۳ 


- معرفت اسباب ضروريه. 

- تصرف و تدبير در هر یک از اسباب ضروريه. 

- تدبیر فصول اربعه. 

- اجتناب از موانع و ارتکاب بمعاون آن. 

آغاز: «بسمله اللهم آنا سالک علما نافعا نستحفظ به صحة ابداننا فى دوام الازمنة و الاوان و عملا 
صالحا نستعصم به سلامة ادیاننا من خطرات العصیان و خطوات الشیطان». 

انجام: «كه در آب ليمو ريزند بكار دارند نافع بود». 

نستعليق خوش» كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن يازدهم يا اوائل قرن دوازدهم. عناوين و جداول 
بشنكرفء اندازه جدول ۱۳/۵۳۶۲ كاغذ نخودی» ٠١سء‏ ۱۱۵۹۶۲ ۱۹/۵۷ جلد ميشن با سجاف 
چرس خريدذازئ استان فد دز مر داد ماد ۱۴۴۹ 

۴۳۶۳ 

نورالابصار 

)۱۸۲۷۶( 

(فارسی) 

رساله‌ای است در بیان امراض چشم و طرق علاج آنها از موسی بن على رضا ساوجی مطابق با اقوال 
جالینوس و متقدمین از اطبای اسلامی. 

آغاز: «بسمله حمد له اما بعد جنين عرض میکند بنده روسیاه.. كه چون بعضی از مخادیم كه اين ذره 


بيمقدار در خدمت ایشان استفاده مینمودم». 


۸ 


انجام: «و سحق بليغ نمايند تا جون غبار شود اكتحال نمايند». 

نستعلیق, كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير ۰۱۲۹۰ محل تحرير اردوى شاهرود بسطام, كاغذ حنائى فرنگی, 
۶س» ۱۰۶گ ۲۰/۸×۱۳» جلد تيماج یک لا واقف زین العابدين پیوندی, تاريخ وقف شهريور 
2 

۳۶۴ 

نورالعیون 

(۶۳۴۶) 

(فارسی) 

تأليف ابو روح محمّد بن منصور بن عبدالله بن محمّد الجرجانی معروف به زرين دست از كحّالان قرن 
پنجم هجرى است' و اين نسخه كه بسيار مغلوط و نامضبوط است از ابتدا بقدر نيم صفحه(یعنی از فصل 
الخطاب ببعد) افتادگی دارد و از مقالات دهگانه فقط شامل مقالات اول و دوم و سوم است تا قرا 
اواسط مقاله چهارم. 

آغاز: «بسمله و ما توفیقی الا باك الحمدله رب العالمین... و لا عدوان الا علی الظالمین... اما 
بعد(افتاد گی)». 

انجام موجود: «قابض که خشک گرداند تری را جون». 

نسخ» کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن دوازدهم. جای اکثر عناوین بیاض, كاغذ نباتی آهار مهره. 


اک ةن عله مقو وو بارس بر زار اسان فسن یی ال ۱۱۳۱۸ 


. مراجعه شود به«نور العیون» در ذیل الاغراض الطبیه و المباحث العلائیه تحت رقم ۵۱۵٩‏ در اين کتاب و به لحاظ اين که در آنجا یک نسخه 


دیگر از ان را به تفصیل واشباع تمام معرفی نمودهايم در اینجا حاجتی به ذکر عناوین مقالات کتاب و ترجمه احوال مؤلف نیست. 


۸۵ 


۵۶ 

نورالعيون 

)۲۲۷۳۵( 

اين نسخه شروع می‌کند از ابتدای کتاب و ختم می‌کند به اواخر جواب سؤال ۲۰۰ از مقاله دوم. 
آغاز: «بسمله حمد له(بعد از دو صفحه) اما بدانک اوّل اين علم بزبان یونانی و سریانی بوذ تا بوقت 
بیغامبر ما صلی الله عليه و علی آله و سلم و زبان تازی عزیز كشت و از بعد بیغامبر همه خلقان از خلفا 
تازی كو بوذند و بفرموذند تا همه علومها از زبان سریانی و یونانی بزبان تازی باز کردند و درين وقت 
كه من ازين كتاب ساختم بيشتر کسی بارسى و درى می گفتند و خذاوند اين زمانه(يعنى ملكشاه 
سلجوقى) بارسى كو بوذ و دوست داشت و از همه علم خبر داشت بس درخواست از من كه كتابى 
سازکی خلق را از آن فايده باشذ در طب و سخن در عضوى كوكى شريفتر است و دربايستتر و مردم 
بوی محتاج تر بس من دانستم کی غرض وی جشم است کی جشم جراغ جان است و نکاه بان تنست و 
هرکی را جشم نیست زنده نیست و من جون خواستم کی اين کتاب سازم خواستم کی فرمان وی بجا 
آورم و نیز همه خلق را ازين نصیب دهم و از من یاذکار ماند خلق را بس اکر اين کتاب بر عادت بر 
زبان تازی گفتمی انكس کی تازی ندانستی بی‌بهره ماندی و دیکر بر اموزنده دشخوار بوذی که اول 
تازی ببایست آموختن و دیکر کتاب را ببارسی بیاموختن بس برین علم همه كس نرسیذی و از مراد 
بازماندى و من نيز از غرض خود بازماندمی که غرض من ان بوذ کی فایده ان بهمه خلق برسذ و جون 


نکاه کردم دیذم کی همه کسانی که بيش از من بوذند در طب سخن کفتند در جشم کمتر کفتند و حنين 


۸-۹ 


ابن اسحق كتابى كرد مفرد در جشم ده مقالت در تركيب و علاج و داذنداذه است و ابن ماسويه نيز كرده 
انبنت*#اما الخ». 

انجام موجود: «و اين نتو را ابن الذباب خوانند و سيم نوع بار». 

نسخ» كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن هشتم(سيزده ورق اخير نونويس). عناوين به شنگرف. كاغذ 
نخودی» ۲۵-۲۳س, ۱۶۷گ ۰۲۵۱۶ جلد تیماج مشکی ساده. واقف حاج سيد عبدالباقی آية اللهی 
تیر ازی: تاريخ وقف اسفند ۱۳۷۴ . 

۳۶۶ 

وسائل الوصول الى مسائل الفصول 

)۵۱۵۵( 

(عربی) 

ملخص فصول بقراط است از ابراهیم کشی مطابق با قول حاجی خلیفه در كشف الظنون. 

آغاز: «بسمله اما بهد الحمدثه الذی جعل معرفته لمرض القلوب شفاء و خلق لكل داء دواء». 

انجام: «من لحمه رطب جوع لیجففه». 

نسخ, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير نیمه اول قرن دوازدهم» عناوین بشنگرف» ۱۱س, ۱۷گ ۱۸۱۱/۵ 
جلد مقوا با رویه پارچه واقف آقا زین العابدین. تاريخ وقف ۱۱۶۶. 

بخش دوم 

بازنامه‌ها و فرس‌نامه‌هاء کشاورزی 


گیاهان داروئی(حشائش) 


TAV 


حيوان شناسى 3 علوم طبيعى 

۴۶۷ 

بازنامه 

(AV41۲) 

2 

تألیف میر غرب نجفی از میرشکاران غان غانان در ملتان است در بیان طریقه نگهداری و ية 
شکره(مرغان شکاری) از چرغ و بحری و باز و شاهین و عقاب و غیره و ذکر امراض و طرق معالجه و 
مداوای انها و مشتمل است بر چند مقاله و چندین باب که به لحاظ نفص و جابجاتی اوراق اين نسخه 
نمی توان فهرست جامع و مرتبی از موضوعات مقالات و عناوین ابواب آن بدست کا ولی آنچه موجود 
است مطابق با وضع فعلی نسخه بشرح زیر است: 

- در بیان پراندن باز. 


- در بیان صفت باشه. 
- در بیان سيره و سرقو(؟). 

- در بیان شناختن شاهین و گشاد كردن او. 
- در بیان تربيت كردن بچه شاهین. 


- در بیان برداشتن جانور چوجی. 


- دربیان طلبیدن و طیار كردن شاهین چوچی. 


. برادر او ميرك نجفى و برادرزاده او نيز در همانجا شغل مير شكارى داشتداند. 


TAA 


- در بیان گذاریدن جانور خرد بجانور كلان. 


- در بیان پرانیدن شاهین. 

- در بیان بحری. 

- در بیان بيدا شدن ک: 

- در بيان كشاد كردن بحرى. 

- در بیان پرواز كردن بحرى. 

- در بیان كيرا كردن ترمتای. 

- در بيان كيرا ساختن سنگ سنگ. 

- در بیان اوصاف سنگ سنگ. 

- در بیان صفت چرغ و گشاد كردن او. 
- در بیان حالات چرغ. 

- در بیان چرغ و آهو كير ساختن او. 
- در بیان پروازی كردن چرغیله. 

- در بیان سر راست كردن چرغیله. 

- در بیان كيرا ساختن چرغ. 

- در صفت شاهباز. 

- در بیان احكام و اعمال و امراض باز. 


- در بیان قاعده اعراض. 
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- در بیان آب دادن. 
- قاعده و احکام باشه. 

- در تدبیر باز چون او را رنج تخمه باشد. 

مقاله اول- در سخن حکماء روم مشتمل بر بيست باب: 
در سخن کلی باق و ترتیب آن. 

- در بیان آنکه باز را چگونه بر دست گيرند. 

در یاو ا نكه تاو را سک نف اق 

در بیان آنکه باز را از جه غذا سازند. 


- در بیان آنکه جلاجل باز را در كدام موضع بندند. 
- در بیان طعمه‌ها كه از باز دور بايد داشت. 

- در بيان نشانهاى رنجورى باز. 

- در بيان نشانهاى تن درستى باز. 

غر ان ع كن يان 

- در بیان تدبير باز چون او را رنج تخمه باشد. 

- در تدبير باز چون او را ضيق مخرج باشد. 


- در تدبير باز چون خود را بسيار افشاند. 


- در تدبير باز چون أو را رنج زكام باشد. 


1۹۰ 


- چون او را كرم در شكم افتد. 

- در تدبير باز چون نفس بلند كشد. 

- در تدبير باز وقتی كه او را سرمازده باشد. 
- وقتى كه در وى شيش افتد. 

- وقتی که خواهند باز پرها را بندازد. 

- وقتی که آغاز پرانداختن کند. 

مقاله دوم - در سخن حکماء ترک: 

- در سخن کلی و تربیت باز و نگاه داشت او. 


- در تدبیر باز وقتی که او را نو آورده باشند. 


- در تدبير باز چون جراحت در درون او باشد. 


- وقتی که او را رنج تیگ ریزه باشد. 

- در تدبير باز چون او را رنج سبل باشد. 
- در تدییر وقتی که لاغر شود. 

- در تدبير وقتی که غذا خوردن او کم شود. 
- در تدبیر وقتی که بال او سست شود. 

- در تدبير وقتی که او را زخم رسیده باشد. 
- در تدبیر وقتی که خواهند قی کند. 


- در تدبیر وقتی که آب دهن او بسیار رود. 


11١ 


- در تدبير باز وقتى كه شيش در وى افتد. 
- در تدییر وقتى كه ياى أو آماس كند. 

- در تدبير وقتى كه قوت أو ضعيف شود. 
- در تدبير وقتى كه از بينى او اب رود. 

- در تدبير وقتى كه باز را از كرد و دود زحمت رسيده باشد. 
- جون ضربه در چشم باز رسد. 

- در تدبير باز جون او را بشكار برند. 
مقاله سوم - در سخن حكماء هند: 

- در نشان تندرستى باز. 

- در نشان تندرست شدن بعد از بیماری. 
- چون در كرما او را بسفر برند. 

- وقتی که اندرون او گرم شده باشد. 

- در تدبیر فربه گردانیدن باز. 

کا دن ق کو ان 

- وقتى كه او را رنج سبل باشد. 

- وقتى كه چشم باز آماس کند. 

- در تدبير وقتى که باز دم را بكند. 


- در تدبير وقتى كه خود را بسيار افشاند. 
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- وقتى كه دود بباز رسيده باشد. 


- وقتى كه در كلوى باز ريش يديد شود. 


- وقتى كه باز عطسه بسيار زند. 


- وقتی که نفس از بينى زند. 


9 تدبیر وقتی که ساور(کذا) تسار كنك 


- وقتی که در زبان و دهان او پر برآید. 
- وقتی كه ان تسه ان اراد دراي 

- وقتی که کفهای او اماس کند. 

- وقتی که او را بلغم بسیار باشد. 

- وقتی كوش او كران شده باشد. 

- وقتی که شب کور شده باشد. 

حرفي که روش اراک یره 

- وقتی که چنگال بيندازد. 

- وقتی که در باز ناخنه يديد آید. 

مقاله چهارم - در سخن حکمای فارس: 


- در سخن کلی و تربیت باز. 


- در تدبیر وقتی که رسیده و رمیده باشد. 


- در وقتی که کاهل و ضعیف گردد. 


1۹۳ 


- در تدبیر فربه گردانیدن باز. 

- در تدبير باز چون او را دردسر باشد. 
- در تدییر باذ چون سرش اماس کند. 

- در تدبیر باز چون زبان او خشک شود. 


- در تدبير باز چون کرم از دهان او بیرون ايد. 

- وقتی که از دهن و بینی او خون آید. 

- چون او را رنج سبل باشد. 

- در تدبیر وقتی که برهای او بسیار افتد. 

- وقتی که ضربه و صدمه به او رسیده باشد. 

مقاله اول - در باز نمودن اجناس و انواع شکره مشتمل بر دو فصل: 

- در باز نمودن شکره(اواخر اين فصل وتمام فصل دوم از نسخه ساقط است). 

آغاز موجود: «در بیان پراندن باز با دراج و بذور(کذا) مى بايد که در محل شکارگاه فرمایند که سوار تا 
پیاده». 

انجام موجود: «اما از هر روز طعمه‌اش را کمتر دهند گوشت هر جانوری که باشد باب تر کرده دهند». 
نستعليق هندی, كاتب نامعلوم تاريخ تحرير قرن دوازدهم. كاغذ نخودی» عناوين بشنگرف» ۲ 
۹گ ۲۰×۱۳ بعضى اوراق وصالى شده. جلد مقوا عطف و گوشه چرم خريدارى استان قدس در 
آذرماه ۱۳۳۸ 


۴۶۸ 


11€ 


بازنامه 

ی 

(فارسی) 

منظومه‌ای است مشتمل بر حدود ۴۷۰ بيت ببحر خفیف مخبون مقصور(وزن حديقة الحقیقه سنائی 
غزنوی) در بیان فنون بازداری و معرفت باز و تشخیص بیماریهای أن و نحوه علاج آنها در پنجاه و 
پنج باب بتفصیل مذکور در زير: 

- در لوم جنس باز. 

- در شناخت باز نیکو. 

- در رمد باز و علاح او. 

- در علاج آب آمدن دیده باز. 

- در بیان زكام باز و علاج او. 

- در گرفتن سر و دماغ باز. 

- در صفت سده باز. 

- در صفت قصر باز. 

- در علاج حص باز. 

- اندر برهم زدگی سانق باز. 

- در علاج كندن ير باز. 


- در دفع حرارت باز. 


۹ 


- در دفع جوشش دهن باز. 
- در دفع صرع باز. 

- در دفع تنگی نفس باز. 

- در علاج درد باز. 

- در دفع باد حوصله باز. 
- در دفع باد بال باز. 


- در دفع باد يشت باز. 


- در دفع باد و سستى يشت باز. 


- در دفع باد بدن باز. 

- در دفع باد منقار باز. 

- در دفع قبض باز. 

- در غبار چشم باز. 

- در دفع درد جكر باز. 

ان دفع کرمهای طعمه. 

- در برهمخوردگی سانق باز. 
- در علاج پرواز باز. 

- در علاج کرم درونه باز. 


- در دفع کرم معده باز. 


۹1 


- در دفع بواسير باز. 
- در شقاق ياى باز. 

- در دفع باد ران و ساق باز. 
- در دفع آماس پای باز. 

- در بستن عضو شکسته باز. 
- در بیرون رفتن انگشت باز. 
- در شيش افتادن بباز. 

- در علاج پرافکندن باز. 

- در علاج زخم باز. 

- در علاج عاقلی باز. 


7 در علاج رد كردن طعمه باز. 


- در دير هضم شدن طعمد باز. 


- در علاج سده باز. 

7 در علاج آماس باز. 

- در رمیدن باز از صيد. 
- در علاج لاغری باز. 

- در علاج ير كردانى باز. 


کر علاج حص معده باز. 


1۹۷ 


- در دفع آب آمدن از ديده باز. 
- در علاج تخمه باز. 

- در علاج حرص باز. 

- در علاج سست پریدن باز. 

- در طرز تولک بستن باز. 

- در علاج پر ريخت نمودن باز. 
- در علاج پرکور شدن باز. 


نسخه از اخر بقدر یک ورق کسر دارد. 


آغاز: 

ابتدای سخن بنام اله وحده لا اله الا ال 

کردم اوّل ثنای حق آغاز گفتم ای کار ساز بنده نواز 
قادر و فاتحی و بی‌مانند بی‌معین و نظیر و بی‌پیوند 


انجام موجود: 


جانور را دگر بدین دستور طعمه سازش ز سینه عصفور 
مغز پاچه از آن دریغ مدار که بفرمان خالق جبار 

زو پر آید برون بروز[ی] چند همچو باقی پر دراز و بلند 
(۱-۲۰) 


۹۸ 


بلافاصله پس از آن منظومه کاتب مشهدی است در اداب و قواعد خوشنویسی در سه صفحه که آنرا در 


محرم سنه ۰ که ۴ ساله بوده سروده است. 


أغاز؟ ای که راف که خو تین شوق خلق را مونس و انیس شوی 
خطه خط مقام خود سازی عالمی پر زنام خود سازی الخ 
انجام: 

حق نگهدار عيب يوشان باد بالنبى و آله الامجاد 


بعد از ان رسالهاى است به فارسى مسمى به: 

تجربة التجربه 

تأليف محمدموسى بن رحمن قلى خان جنكيزى است ايضا در فنون بازدارى و تشخيص علامات 
بيماريهاى باز كه آنرا در سی باب بشرح مذكور در ذيل بجهت شاهزادهاى كه اسمش را بطريق تعميه 
و نگاشته است. 

فهرست ابواب و مطالب رساله 

- در وقوف صياد و گرفتن جوارح دامی و چگونه آنچه آشیانیست از آشیان برداشتن تا سلیم و صحیح 
بوده و از جه قرار محافظت|کردن] و طعمه‌دادن تا بزرگ گردد. 

- در شناخت جره و توار و علامات خوبی و بدی هر یک از جوارح دو رنگ و غیره. 

- بخصوص خوبی و بدی قزلقوش. 

- در گرفتن و گشاد كردن باز و باقی جوارح تا بشکار درآوردن. 


۱ 


.كويد (ورق ۵ ۳۴): 


امان یابی از قلب زراق دون اگر جرخ اطلس کشد زیر خون 
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- طعمه دادن هر يكى از جوارح شكارى بشكار و غير شكار. 

- در كيرا كردن معراج شكار هر يكى از جوارح. 

- در بيجا طييدن جوارح بشكار و غيرشكار و جهت علاج أ 

- در خبردار بودن احوال و طعمه بردن جوارح و فواید آن. 

- در فواید چاق نگه داشتن و تندرست بودن جوارح. 

- درطعمه‌هائی كه از صيد بهر یکی از جوارح سا كاراق اناز كار است؛ 
E‏ 

- در قراقر شكم جوارح و علاج أ 

- در طريقه نمک دادن و معالجه مضرت نمک و فتيل. 

- در اخثق ننمودن جوارح پر استخوان و فتیله را و سبب و علاج آن. 

- در علت خستگی و انتهای اين کوفت که زانق او کج گشته و علاج آن. 

- درعلت لرزیدن جوارح و بعضی اين کوفت را شوخ نامیده‌اند و سبب و علاج آن. 

- در گرفتگی نفس و درد سر و گرفتگی دماغ و چشم پوشیدن جوارح و سبب علاج هر یک. 
- در جوشش كام و زبان و كوش و يشت دماغ جوارح و اين کوفتها را عاقل گویند و سبب و علاج 
ا 

- در طعمه بسيار خوردن جوارح و علاج أ 

- در گرم داشتن جوارح و پر خود را كندن و علاج أن. 


-در گوشت بركردانيدن جوارح و سبب و علاج آن. 


- در كاهش باز و باقى جوارح كه خوره كداز كويند. 

عدر اماس کا و چت يا جوارح و اين كوفت را قداق كويند و شکستگی و از بند بیرون رفتن و 
علاج هر يى. 

- در ناخوراک گشتن جوارح غير تولك و سبب و علاج آن. 

- در با خوره افتادن منقار و چنگ و ناخن و پای خود را کندن جوارح و پنجه او سست گشته صید 
خود را خلاص کند. 

- در شيش داشتن جوارح و سبب و علاج ان. 

- در فوايد جلاجل بستن بياى باز و باشه. 

- در تولك بستن و هواى تولك خانه و طعمه دادن بهر یک از جوارح. 

- بچه نحو از تولک برداشتن جوارح که یی بشكار درايد. 

- در طريقه بشکار بردن هر یک از جوارح را بصيد او از يله پراندن و بجا طبل نمودن و اگر بد فعلی و 
دور نموده و از نظر غایب[شده] بچه تدبیر بدست آوردن و در باب نصایح و میرشکاری واقف[شدن] و 
بعد شکار رفتن. 

اغا سما ی و سانش ب کا تس ملک را رات کف ها هبار لبد بر وان فک عمیع» اد کسام 
شاهین با تمکین نظر دقیق عقلاء در بیداء عظمت و جلال«الخ». 

انجام: «تا او آنچه داند اظهار و تعلیم دهد و الا آنچه داند». (از آخر یکی دو ورق کسر دارد). 


)۳۴-۱۱۵( 


نستعلیق, کاتب نامعلوم تاريخ تحرير قرن یازدهم. کاغذ نخودی, عناوين بشنگرف, جلد تيماج دورويه. 
۳س, ۱۱۵گ ۱۸۲۱۲ واقف اسدالله علم» تاريخ وقف آبان ماه ۱۳۶۲. 

۴۶۹ 

بازنامه 

(F۹4۷) 

نسخه كامل ترى است از همان بازنامه منظوم مذكور سابق تحت رقم ۱۳۴۰۷ و از اواخر آن معلوم می - 
شود كه تاريخ فراغ از نظم آن روز دوشنبه ۲۶ محرم سنه ۸٩۶‏ بوده است. 

نسخه چند ورق از اوّل و ظاهراً بقدر یک صفحه نيز از آخر کسر دارد. 

آغاز موجود: 

گر شود در زمان ورا اسهال نرم گردد طبیعتش فى الحال 

انجام موجود: 

چست بر جستم و وضو کردم بدر بی‌نیاز رو کردم 

بلافاصله بعد از ان رساله‌ای است ایضا به فارسی موسوم به شکار نامه که آنرا مطابق مسطورات بی - 
اساس مقدمه آن ابتدا بزرجمهر به دستور انوشروان بزبان پهلوی ترجمه کرد(نمی كويد از چه زبانی) و 


بعد از او وزیر«شهنشاه ابوالفوارس عبدالملک بن نوح» آن را به فارسی نقل نمود و پس از ورود خلف 


9 معلوم نيست مؤلف جه كسى را در نظر دارد ابوالفوارس عبدالملى اول بن نوح اول يا ابوالفوارس عبدالملک ثانى بن نوح ثانی را و تلقیب هر 
كدام از اين دوامير(يا اصلاً هر كدام از امراى سامانی) به لقب شهنشاه در تاريخ بکلی نامعهود و بى سابقه و از مقوله مجعولات و موضوعات است 
و این سواى طفرهاى است كه مؤلف از ذكر نام وزير رفته و ظاهراً اولين كس از حكّام و سلاطين اسلامى كه اين لقب را داشته عضدالدوله ديلمى 
است. متنبّى در قصيده هائیه‌ای كه در مدح او سروده كويد: 


ابا شجاع بفارس عضدال دولة فنا خسرو اها 


بن احمد! به بخارا همجنان در دست خلف بود تا دور يادشاهى به ملكشاه رسيد واو به وزير خويش 
خواجه نظام الملک فرمان داد تا استادان و مشاهیر هیرشکاران : رااز ترمذ و نيشابور و بلخ و مرو و 
هرات و خوارزم و روم و عراق و سیستان و هندوستان و ترکستان جمع و تربيت کند و او پس از 
حصول اطمینان از حذاقت و مهارت انها در جمیع فنون و امور مربوط به بازداری از نزاد و شکار كردن 
و پرانیدن و شناخت ادويه و امراض و كيفيت علاج انها و به کر افكندن واز گریز برداشتن و گریز 
خانه ساختن و معرفت طبايع باز و غيره و غيره شخصى موسوم به محمد قلجع(کذا) نظامى را مأمور 
ترا تارب و قیال و رای دای و تون یط راك فين ما و فا 
نامه انوشروان اضافه نموده جمیع آنها را بعد از ترتیب در کتابی موسوم به شکار نامه(که عبارت از 
همین کتاب باشد) در ۲۷ باب در سلک عبارت و تحرير کشد از اين قرار: 

فهرست عناوين ابواب 

- اندر علامت باز و صفت آن. 

- اندر صياد كه چگونه بايد تا باز بسلامت از دام بيرون كند. 


- اندر جكونكى باز دار و شناختن باز. 


'..يعتى امي ابو امد خلت بن ابو خر احا يمحتل بن خف يخ ليك أعتفاززى 810 )او انراق معزوف بسحن كما به لحاظ اين كد 


سيده بانو(بانويه) دختر محمد بن عمرو بن ليث صفارى مادر پدرش احمد بود او را خلف بانو نيز می گفتند و وى چنان كه در ترجمه احوالش 
مسطور است از افاضل امرا و از مشوقين بزرك علما و فضلا بود چنان كه بيست هزار دينار بجهت تفسير عظيمى كه در صد مجلد به دستوراو 
بر قرآن كريم نوشتند خرج کرد و ابن الوردی كه از عُجز و بُجز اين مطلب اصلاً خبر نداشته در تتمة المختصر(۴: ۴۷۷) خيال كرده است كه 
تفسير مذكور بقلم خود او بوده است. ترجمه احوال و شرح محاربات او با محمود غزنوى و گرفتار شدن و حبس او در قلعه گردیز(معرب آن 
جرديز و در ابن الوردى بصورت محرف جردين) و اشعار و مدايح شعرا درباره او و ساير سوانح ايام حياتش همگی مشروحاً در يتيمة الدهر 
تعالبی و تاريخ یمینی و ابن الاثیر و سمعانی(در نسبت سجزی) و گردیزی و تاريخ سيستان و بصورت شذراتى متفرق در مجمع الانساب 
شبانکاره‌ای مسطوراست(طبقات ناصری ذکر اين امير را بکلی تحت السکوت گذاشته) و ناگفته نماند که«بابویه» در جمیع مواضع کتاب صوان 
الحکمه بلااستثناء وهبالو» در مجمع الانساب سهو واضح قطعی است از طرف طابع آن کتاب و طابع آن کتاب اخبر. 


اسای اتان در :رسال د ورت 


- اندر جشم گشادن و گشاد كردن باز و يرانيدن و خواندن. 

ايوق مار وروت O DEE‏ سای یه سم يا لد 
- اندر دعا كه بوقت شکار خوانند و نگاهداشتن بان 

- اندر داروها و دادن دارو بجهت حفظ و صحت و دفع مضرت سرما و دفع كرما و ترتيب فلونيا. 
- اندر ير وزيدن و از درخت بدرخت جستن و بدخوثى باز. 

- اندر خاشاكى كه باز را بر شكار بغايت حريص كند. 

- اندر آنکه باز از صيد سير گردد و بصيد ننگرد. 

- اندر پای سست كردن باز و تدارک آن که چگونه بايذ کرد تا به شود 

- اندر گریز افکندن باز و پر راست كردن او. 

- اندر خاشاکهای گوناگون که اندر گریز بايد داد. 

- اندر نامهای بیماری جانوران از تقرير استادان. 

- اندر علاج و ادويه و کیفیت بیماری جانوران و شناختن آن و داغ کردن. 

- اندر صفت شاهين نكاهداشتن و خاشاک دادن و آنچه متعلق بدانست. 

- اندر علامت و صفت بنسیجک و چگونگی او و کار و کردار او. 

- اندر دانستن و صفت باشق و شکار كردن او. 

- اندر کیفیت و چگونگی طغرل و کار و کردار او. 

- اندر دانستن و بكار داشتن و گشاد كردن چرغ و عيب و هنر ایشان. 


- اندر دانستن و نگاهداشتن و گشاد كردن بحری. 


- اندر آموختن عقابان و شکار كردن ايشان. 
- اندر علامت و صفت يوزان و رنكهاى ايشان و تمامى و ناتمامى ايشان. 
- اندر شکار آموختن شيران و صفت ايشان. 


- اندر نگاهداشتن خرپلنگ و بكار داشتن ايشان. 

- اندر شكار آموختن و شناختن سكان و علامت و صفت ايشان از هر نوع. 

آغاز: «بسمله حمد و سياس بيحد و قياس حضرت خداوندى را جلت نعماوه و بتارکت اسماوه كه بنا بر 
ارادت ابداع انواع و اختراع قوی و حواس الخ». 

انجام: «ببوی کبک برود و کبک را بيدا نموده پپراند و باز او را شکار نماید اين است آخر آنچه در اين 
کتاب ذکر او واجب بود». 

نستعلیق خوش. کاتب ابوالفضل بن ملا ابوالقاسم. محل تحرير جیرفت. تاريخ کتابت پنجشنبه سیزدهم 
ذیقعده سنه ۱۲۸۵ کاغذ شکری فرنگی, عناوین در متن و توضیحات در حاشیه به مركب قرمز» ۱۲س» 
۰ (۲۵ ورق باز نامه و ۱۰۵ ورق شکار نامه), جلد تیماج مشکی ضربی, ۲۰۱۵/۲ واقف روح 
لله عرب آبادی» تاريخ وقف شهریور ۱۲۷۷. 

۴۳۷۰ 

حياة الحیوان 


)۵۷۹۶( 


کتاب معروفی است مشتمل بر دو جزو از تألیفات ابوالبقا كمال الدين محمد بن موسى بن عيسى بن 
على الدّميرى الشافعی (۸۰۸-۷۴۲ در قاهره) در بیان خصوصیات ومشخصات ظاهری انواع حیوانات 
بری و بحری بترتیب حروف معجم و ذکر منافع و مضار و خواص طبّی آنها که به لحاظ اشتمال بر 
بعضی احاديث و روایات و اشعار و امثال عربی در خصوص تقریبا هر یک از حیوانات و ضبط لغوی 
اسامی آنها و فوائد تاریخی و ادبی و فقهی نیز دارای اهمیت بخصوصی است. 

ابن کنات زا 56:188۴ در دو شعلد(ها خرف فا بانکاسی رجه نموه که جلد اول آن در نه 
۶ و مجلد دوم ان در سال ۱۹۰۸ در لندن بطبع رسیده است. 

آغاز: «بسمله الحمد لله الذى شرف نوع الانسان بالاصفرین القلب و اللسان و فضله على ساير الحیوان... 
و بعد هذا کتاب لم يسألنى احد تصنيفه و لا کلفت القريحة تأليفه». 

انجام: «و ابتداى بملک الوحش الذى منه الشجاعة تقتفى و حسبنا اله و كفى قال ملفه رحمه الله تعالى 
و رضى عنه الشيخ كمال الدين الدميرى رحمه الله و کان الفراغ من مسودته فى شهر رجب الفرد سنة 
ثلاث و سبعين و سبعمائة جعل الله تعالى ذلک خالصا لوجهه الكريم...». 

نسخ» كاتب جزو اول نامعلوم و كاتب جزو دوم عيسى بن على بن محمد الیافعی, تاريخ تحرير جزو اول 
آخر شوال ۷۸۲ و جزو ثانى يكشنبه ۶ شعبان ۸۷۱, كاغذ نخودى بغدادی, عناوين همكى بشنكرفء دو 
صفحه اول داراى جدول بسیاهی, ۲۳س. ۴۶۶ گ ۰۲۷*۱۷ جلد مقوا عطف و گوشه تیماج» واقف ميرزا 
رضا خان نائینی. تاريخ وقف مرداد ماه ۱۳۱۱. 


۳۷۱ 


١‏ . ترجمه احوالش در ضوءاللامع(۱۰: )۵٩‏ و مفتاح السعادة(۱: ۱۸۶) مسطور است. 


حياة الحيوان 

(۵۷4۹) 

تاه كاقل رو مان اس ارلا ا کو کے كد عاو اح ن انت 
«بسمله 

بدأت باسم الله فى نظم حسن اکر ما ریک کی طول اون 

ما هو بالطبعی و بالخواص لكل عامی و کل خاص 

فى شولة العقرب الخ 

و انجام أن جنين: 

و غفر اللّه تعالى وعفا عنا و عن ابائنا و قد كفى 

وكاياً به رساله برء الساعه از محمد بن زكريا رازى كه آنرا در موقع خود توصيف و معرفى نمودهايم. 
نسخ» كاتب درويش على بن شمس الدّين(ارجوزه و برءالساعه مذكور نيز بخط اوست). تاريخ تحرير 
پنجشنبه ۲۴ رمضان ۰۱۱۰ كاغذ نخودی, عناوين در متن و حاشيه به زنگار و شنگرف, صفحه اول 
نونويس از قرن ۲ ۳۵س» اک ۹ جلد تیماج قهوه‌ای. وقفی میرزا رضا خان نائینی در 
مرا 

۴۷۲ 

حياة الحیوان 

)۵۸۰۰( 


یف امل اث 


نسخ» خوش, كاتب عبدا[لّه] بن جواد بن عقيل العلوی ۰ تاريخ تحرير ۱۲۸۶ قمری, كاغذ نخودى و 
حنائى فرنگی آهاری, عناوين به شنگرف و جای برخى از آنها بياض و برخى نيز بسياهى بقلم ثلث, 
۹س» ۳۶۱گ ۳۳«۲۱, جلد تيماج نيلى ساده. واقف ميرزا رضا خان نائینی» تاريخ وقف مرداد ۱۳۱۱ 
۳۷۳ 

ا 

(۵۷۹4۸) 

انا كامل اف 

نسخ» كاتب ركن الدين محمد بن عبدالحق الحسینی, تاريخ تحرير دوشنبه(چندم؟) محرم ۱۰۶۲ (نسخه 


را همو نيز مقاله نموده), كاغذ نخودى آهار مهره. داراى یک سرلوح مذهب كم كار با پیشانی و كتيبه به 
سفيداب محرر. جداول اوراق به طلا و تحرير و لاجورد. عناوين در متن و حاشيه به شنگرف. ۲۸س» 
۲گ ۳۰:۲۰ جلد ميشن دورو با سجاف تیماج. واقف ميرزا رضا خان نائينى. 

۳۷۴ 

حياة الحیوان 

)۵۸۰۱( 

جزو ثانى است. 


از مق هر اول عم لعايمن وه الحيران یی مرف شین اا ااشادن: 


. نسخه را برای شاهزاده عزالدّوله نوشته است. 


نسخ» كاتب نامعلوم, تاريخ تحریر سه شنبه( چندم؟) رجب ۱۲۸۷ کاغذ فرنگی آهاری» جداول اوراق به 
طلا و الوان. كمند به تحرير مشکی, جاى عناوين بیاض» ۲۷س, ۲۷۶گ ۳۱×۲۰ جلد تيماج نيلى 
ضربی, واقف ميرزا رضا خان نائینی. تاريخ وقف مرداد ۱۳۱۱. 

۴۷۵ 

حياة الحیوان 

)۵۷۹۷( 

جزو اول کتابست. 

انجام: «الضوع بضاد معجمة مضمومة... كما ان النظر الى الزهرة يفيد فرحا و سروراً... فرغ من تحصیل 
الجزء الاول من کتاب حيوة الحیوان فى الیوم الثانى عشر من شهر صفر الواقع فى سنة ست و تسعمائة 
من الهجرة الطاهرة النبویة...». 

نسخ, کاتب نامعلوم, نسخه در سنه ٩۱۶‏ مقابله شده, کاغذ حنائی, عناوین در متن و حاشیه به شنگرف 
و نكا عضي :«اوراق معلق نه غواشی ی ۹0ک ۱ جلد تیماج ساده, واقف میرزا رضا 
خان نائینی(نسخه سابقا در ملكيت فرهاد ميرزا بوده است).' 

۳۷۶ 


حياة الحیوان 


وار تخد ر شن است: «هو جلد ثانى اين كتاب را بتاريخ ۱۷ شعبان سنه ۱۲۸۲ هجرى در طهران خريده بودم و كمال ميل را داشتم كه 
مجلّد ديكر این كتاب نيز بدست بيايد برحسب اتفاق از فضل الهى روز ۱۷ صفر المظفر سنه ۱۲۸۳ هجرى كه از بازار عبور می‌نمودم کتابفر وشی 
اين كتاب را با مجلدات دیگر زیر بغل داشت كمثل الحمار يحمل اسفارا بمن كفت كتاب خطى عربى دارم در سر اسب گرفته ملاحظه كردم 

دانستم كه متمم اصل و مصمم وصل است بشش تومان ابتياع كرده ضميمه آن باب و نميمه آن كتاب ساخت و انا العبد العاصى فرهاد بن وليعهد 


طاب ثراه». 


الاوك ال اك 

نسخ» كاتب نامعلوم, تاريخ تحرير رجب ۸۲۶, كاغذ نخودى, عناوين به شنگرف» اكثر اوراق معلق به 
حواشی» 0١سء‏ ۲۸۵ گ ۷ جلد تيماج ساده با سجافء واقف نامعلوم. 

۳۷۷ 

حياة الحیوان 

)۵۰۱۷۱( 

انما كلمل اسك 

نسخ, كاتب عثمان«فى بلدة القينة فى دار نقيب زاده. و وطن الكاتب زيله» تاريخ تحرير دهم 
رمضان ۱۱۴۹ عناوين در متن و حاشيه و جداول اوراق به شنگرف, كاغذ شكرى و حنائى اهار مهره. 
جلد ميشن ضربى با سجاف تیماج, ۷س» ۲۲۳ گ ۱ واقف حاج ميرزا موسى خان, تاريخ وقف 
32١‏ . 

۳۷۸ 

حياة الحیوان 

(۶۶۷۶) 

اک و وو و فش ا 

انجام موجود: «و اربع كتب فى الاربعة كتب وهم التورات والا». 

نسخ» كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن نهم. كاغذ نخودی, عناوين به شنگرف. جلد ميشن ساده» ۲ اس 


۳گ ۰۲۶*۰۱۷ واقف سيدرضا قوچانی تاريخ وقف مرداد ۱۳۲۴. 


ف 


۴۷۹ 


حياة الحيوان(ترجمه...) 

)۵۷۹۵( 

(فارسی) 

ترجمه على بن محمد الهروی است از حياة الحیوان دمیری. در ابتدای کتاب مترجم گفته است که در 
عهد ایالت خسرو خان درکردستان و همدان و آذرباییجان یکی از رجال او موسوم به هدایت الّه ملقب 
از جانب او به امین الایاله دو نفر را على حده یکی ملاعبدالحمید فارجی و يس از او ملا سليم را 
بترجمه اين کتاب مأمور نمود. ترجمه فارجی باتمام نرسید ولی ملا سلیم ترجمه خود را تمام کرد. و 
رسانیدم. 

اغاز: «بسمله حیات حیوان عاجل و تات انسان کامل باظهار الای و تذکار نعمای حی است توانا که 
آثار مشيت ما يشا و انوار قدرت غرای حضرتش لاله غیره(کذا) از هر عینی از اعیان ابتات و از فردی 
از افراد ممکنات بيدا و ظاهر است(تا اين كه پس از چند سطر گوید) مؤلف اين رقم... ملتزم تحرير دل 
يذير نسخه ایست که محتویست بر جمیع حقایق افرینش از دقایق دانش و بينش که قبل ازين منتظم 
گشته و قرنهای گذشته که احدی از ثقات اسلام باين مهم که اهم مهام دين است اقدام نکرده و ملهم 


نشده كه آنرا از لغات تازی و عبارات عربی بالفاظ مناسب بفارسی ترجمه نویسد" تا عامه طبقات عجم 


۱ ۲ ۳ : 
. معلوم می‌شود مترجم از ترجمه‌ای که از ان در عهد صفویه بعمل آمده و موسوم است به خواص الحیوان(نسخه بلافاصله مذکور در ذیل) بی - 


خبر بوده اسشت: 


۷1١ 


عع وتف ی شين تا قازر شم تسوا شا ان بترت مها تفیل تكن من و 
تک سا شو وا کنیا تیم عذال وی ورام کات ری وفيت كود تا 
انجام: «و همه كس در شجاعت اقتفا باو کند». 

نسخ» کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن سیزدهم» کاغذ شکری آهار مهره عناوین به شنگرف, ۲۰س, 
۴ ۰۲۵*۲۲ جلد تیماج ضربی, واقف میرزا رضا خان نائینی» تاريخ وقف مرداد ۱۳۱۱ 

حياة الحیوان 

)۲۲۶۲۷( 

مراجعه شود به خواص الحیوان مذکور در حرف خاء. 

۳۸۰ 

خواص الحیوان 

)۲۲۶۲۷( 

(فارسی) 

ترجمه فارسی حياة الحیوان دمیری است از محمد تقی بن خواجه محمد تبریزی از فضلای عصر شاه 
شاي تا طوف كنار تمس فش مه ارام ی تیه جد مانا 
زواید بفارسی نقل کرده وچنان كه خود در مقدّمه گفته ترجمه خود را مبّوب بر ۲۸ باب بترتیب حروف 
تهجی و هر باب را بنا به اين که مفاتیح و مبادی اسامی مفتوح يا مکسور و يا مضموم باشد مفصل بر 
سه فصل نموده است. 


آغاز: «بسمله حمد بیحد و ثنای بیعد خداوندیرا سزد که مشکوة بنیان حیوانرا بچراغ جان پرافروخت». 


۷۳ 


انجام: «در بينى صاحب صداع سعوط كنند نفع عظيم بخشد». 


کاوین نكر انين ۱۳۷ که ۲۸۵۸۱۲۹ له مسن خر له دان واف شمیت بدالا اث 
اللهى شیرازی, تاريخ وقف اسفند ۱۳۷۴. 


۴۸1 


جا الکو و فوا الو مووا 

)۵۵۸۲( 

(فارسی) 

کتابی است در بیان عجایب اجرام علوی و کائنات جو و دریاها و شهرها و درختان و خلقت آدمی و 
عجایب اجنه و شیاطین و پرندگان و بهایم مشتمل بر ده قانونو ارکان بشرح مذکور در ذيل كه اگر بتوان 
به قول حاجی خلیفه در اين خصوص استناد نمود تألیف محمد بن محمود بن احمد الطوسی 


اسلا اكذاء فاو اط رجي الام افت. که آنرا بنام ركق لین ابوطالب حفر بن ازسلان ج 


. مؤلف کتاب خود را در یک موضع(۲3.؟) به عجایب المخلوقات و غرايب الموجودات و در یک موضع دیگر(۴.۱۳۵) به جام گیتی نمای 
موسوم نموده است. 

| . اين تردید تنها از ان جهت است که مقدمه اين نسخه با انچه او به عنوان آغاز کتاب تقل نموده مطابقت ندارد واولا در عدد قوانین و ارکان با 
مسطورات او توافق تام دارد. عين منقولات او به اختصار در اين خصوص از اين قرار است: 

-«عجايب المخلوقات... اوله حمد بى حد خالقى را كه... كتاب بر ده قانون است واركان». 

'. مقتول در ۲۴ ربيع الاول سنه ۵۹۰ بقول ابن الائیر(۱۲: ذيل وقايع سنه مذکور) يا اخر همین ما بقول ابوحامد در ذيل سلجوقنامه 
ظهیری(مطبوع در مجله مهر. سال ؟. ص‌۲۴۵) یا ۲۴ جمادى الاخر همان سال بقول راوندى در راحة الصدور(ص ۳۷۱ و اخيرا این مطلب 
مسرت بخش بسيار بسيار مهم جالب توجه نيز ناكفته نماند بمناسبت ذكر راوندى كه در ميان مصاحف محفوظ در كتابخانه رضويه نسخه بغايت 
ممتاز و نقیسی وجود دارد كه مورخ سنه ۵۸۶ و كاتب آن احمد بن محمد بن على الراوندى و مذهب آن مؤلف كتاب اخير يعنى راحة الصدور و 


أنه اسر ور میت على بخ .سلما زاوتدى از مشاه رو يعذاق اسغادان فن تیان خط .و تجليد فرع سلجو فی انت( نافد 


شود به كتاب مذكور ص ۴۱ و بعيد نيست که مذهب و کاتب پدر و پسر باشند), وعين مسطورات و تاريخ تذهيب و نام و امضاء او در آخر 


نسخه مذكور كه از نخب و عيون موقوفات امام راحل تغمده الله برضوانه و حقيقة از اخاير ذخاير تاريخى است از قرار تفصيل ذيل است:-«و 


للا 


طغرل از مشاهير سلاطين سلجوقى شعبه عراق بفارسى فصيح و شيوائى تأليف و موشح كرده باين نحو 
كه آنچه از عجايب و غرايب را از جوالان و سياحان شنيده يا از ماخذ و كتب نقل كرده بحرف ط(یعنی 
ظاهرست) و آنچه را ببرهان عقلى حاجت نداشته بحرف ج ‏ (يعنى بعيدست) و آنچه را مطابق با قرآن 
بوده بحرف صد(یعنی صدق است) و انه را نقل به تواتر شده بحرف مع(معروفست) و آنچه را 
مشکوک و مورد تردید او بوده بلفظ شبه(یعنی شبهتست) مبدور نموه است. 

رسك روات ور ارکان کات 

رکن اول - در عجایب اجرام علوی از صفت فریشتگان وذکر روحانیان و صفت هر دو قطب و جنوب و 
شمال بابی در عجایب افلاک و عجایب انساب(کذا) و عجایب ماه و کواکب سیاره و عجایب بروج و 
کواکب ابته و شگفتیهای ان. 

ركن الثانی - در عجایب اتش و آنج حادث می‌شود ميان آسمان و زمين ادبار و نحوس و آتش برستان 
صاعقه و شهب و رعد وبرق جیست قوس و(کذا باقحام واو) قزح جیست و عجایب بادها و تقسیم 
رياح و هبوب آن عجايب ابرها و شكفتى ل در هوا. 

ركن الثالث - در عجایب زمین و آبها ودرياها عجايب درياها مرتب نهاده بر حروف جمل عجايب نهرها 
عجایب جشمهاء اب عجایب جاههای محفوره عجایب زمین تقسیم عالم عجایب کوهها مرتب بحروف 


جمل عجایب صخرها و انج بران نبشته انداز حکمتها. 


فرغ من تذهيبه اضعف عبادالله المحتاج الى رحمة الله محمدین على بن سلیمن فى شهور سنة سبع و ثمانین و خمس ماثة» (۱۲ سال قبل از تأليف 
راحة الصدور). الحمدلله که هویت مذهب اين نسخه بديع كه تا اين زمان بکلی مجهول و نامشخص بود معيّن و مشخص شد و معلوم شد بطور 
قطع و يقين كه کیست. الحمدثه الحمدئه الذى هدینا لهذا وما كنا لنهتدى لو لا ان هدینا لله. (غلامعلی عرفانیان عفا اله عنه و عن والدیه). 


` . كذاء ظاهرا: بحرف ع. 


:الا 


ركن الرابع - در شهرهاى معروف و مساجد و اين باب مرتب است بحروف جمل جنانک در باب الف 
بيايد ايليا و اسكندريه بابى در واديهاى مقلوب و خسفهاكى در نواحى عالم بوذه است و زلازل كى در 
سا هت زا کم 

رکن الخامس- در اشجار و حشيشهاء مرتب نهاده بحروف جمل و عجایب اشجارهاء ‏ مجهوله. 

رکن السادس - در عجایب صورتهای کی نکاشته‌اند بطلسمهای عجایب مرقدهای انبیا عليهم‌السلام و 
دخمهای ملوکان عجایب کنجهاکی نهاده‌اند از ملوکان و اکاسره و عاقبت ایشان. 

رکن السابع - در عجایب ادمی و شرف خلقت وی شرف عقل بر همه موجودات عجایب ارواح محل 
الارواح تاثیر ارواح در اجساد عجائب القلب و معدن الروح عجائب حواس بنجگانه خاصیت اعضای 
بنی آدم طباع النسا و الخصیان عجایب طبقات مردم کی بر جه جنس‌اند عجایب عادیان عجایب نوادر 
ادن در هر زمان قبایل ترکان و غزان و قفجان قبایل هندوان و اجناس آن درجات ادمیان شریف در 
شرف بیغامبر ما علیه‌السلام فرق ميان نبی و متنبی ذکر کاهنان و مدعیان عجایب معجزات در کرامات 
صنعت کیمیا علم طب و طبیعت خواص غذاها معالجات نادرکی کرده‌اند در قضا و قدر عجایب خوابها 
عجایب مرک عيب دنيا و وفای آن درانک بعث و نشور و قیامت حق است. 

رکن الثامن - در عجایب جنیان و مَردّه و شیاطین اصناف غولان و مواضع ايشان و اجناس مختلف و 
عجایب لطافت ایشان. 


رگن التاسع - در عجایب مرغان بزرک و کوچک و خاصیت ایشان. 


0 جمع بستن جموع عربی در زبان فارسی سابقه دارد چنان که اين مطلب را سابقا در حواشی ذخیره خوارزمشاهی نيز با ارائه شواهدی چند 


بیان نموديم. 


لا 


ركن العاشر - در عجايب بهايم و حيوانات بحرى و عجايب سباع و حشرات و افاعى و حيات و سموم 
وغيرها وانج بدين اشکال بر فلک انداز كواكب. 

آغاز: «بسمله سباس مر خذایرا کی ما را بمعرفت خود بینا کردانید و ما را از قطره آب بدید ورد و 
بخودی خود بر ما ثنا كفت کی و صورکم فاحسن صورکم و دل ما را بنور ایمان مزين کرد... اما بعد 
ببايد دانستن کی هر جه ملوک اکاسره بودند هيج کنجی ورای سخن ندیدند و ازيشان هيج کنجی 
قیمتی تر از سخن باز نماند و افتخار ايشان جز بدانش نبوذه است و بباید دانست کی سخن بر دو قسم 
است منظوم و منثور و منظوم اکر جه حلاوتی دارد و طراوتی اما منثور خود زینتی و شرفی دیکر دارد 
کی منظوم از آن خالی است و کواه برين معنی کلام ربانی است و منشور سبحانی کی همه منثور است نه 
منظوم قوله تعالی لولوٌا منورا». 

انجام: «اين مقدار کفته آمد در خاصیت بشه تا بجشم حقارت در وی نکه نکنی کی آفریذکار جل و 
علاویرا دست و بای و بالها و خرطوم و نيش و دم و دو سرو آفرید و انج در نظر ما نيايد ویرا هست 
فتبارک الله احسن الخالقین و ختم کتاب بدین كرديم از اول عرش برداشتم و باخر ببشه فرو كذاشتيم و 
هرجه در جهان موجود است جمله در اینجا جمع کردیم». 

نسخ جلی» کاتب محمود بن احمد بن محمد التستری, تاريخ تحرير ۲۵ رجب ۷۴۱ کاغذ نخودی 
بغدادی, جای آيات قرانی بیاض, عناوین به شنگرف. اندازه مسطر ۰۲۱/۵۱۸/۵ جلد میشن ضربی 
نفیس با جداول طلا و ساده, ٩۱س.‏ ۲۰۹گ ۳۰۲۳/۵ واقف میرزا رضا خان نائینی. تاريخ وقف 
مرداد ۱۳۱۱. 


FAY 


۷1٦ 


عجايب المخلوقات و غرائب الموجودات 

)۴۱۳۴۷( 

(عربی) 

تألیف ابو یحبی زکریا بن محمد بن محمود قزوینی است(۶۸۲-۶۰۵) مشتمل بر علویات(حقیقت و 
اشکال و حرکات و تعداد افلاک و حقيقت و مقدار زمان و فضائل ایام و شرح کواکب و نجوم و شهور 
عرب و روم و فرس و عجایب تکرر سنین و ملائکه) و سفلیات(حقیقت عناصر و آثار و کائنات جو و 
دریاها و جزایر و رودها و چشمه‌ها و خواص آنها و شرح اقاليم وحیوانات بحری و بری و كيفيت 
پیدایش معدنیات و نباتات و خواص طبی آنها[بترتیب حروف تهجی] و تولد و تشریح انسان و بیان 
اصناف پرندگان و غيره و غیره) موسوم به عجائب المخلوقات و غرائب الموجودات و قسمت 
جغرافی(در وصف اقالیم وجزایر و بلاد و غیره) که معمولاً بل مطرداً على حده و جداگانه تلقی می‌شود 
و موسوم است به آثار البلاد و اخبار العباد. 

آغاز: «بسمله اللهم صل على سيدنا محمد و على اله و صحبه و سلم تسليما كثيرا دايما ابدا موبدا الى 
يوم الدين العظمة لک و الکبریا لجلالک يا قدیم الذات و مفیض الخیرات... یقول محمدبن محمد(كذاء 
Es o EEA as a E‏ 
الخ». 

ا و ف دام انالك وناك شري لصو اه ور رهم تون ان عط 

نسخ» کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير نیمه دوم قرن هفتم» عناوین به شنگرف, کاغذ بغدادی» ۲۳س» 


۲گ ۲۴/۵*۱۶. جلد تیماج قهوه‌ای ساده, واقف ابن خاتون, تاريخ وقف ۱۰۶۷. 


۷۳۷ 


FAY 

عجايب المخلوقات(ترجمه...) 

)۸۷۰۳( 

فار 

ترجمه فارسى عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات تأليف زكريا بن محمّد بن محمود 
قوش ۳۸۳۵۵ اسع ا رخ اخافات مدای اونا عدالرشين" دفو نه انين السك از 
ابتداى «النظر الثانى فى النبات» در اصل عربی(یعنی بدون ترجمه قسمت مربوط به معدن و حيوان). 
آغاز : «سپاس بى قياس كه مقاطع اوهام افهام از ادراک مطالع آن عاجز آيد و اعداد امداد حمد بيحد و 
مدح بی‌عدد که نهایت ارباب(کذا) الباب و اراء ابكار افکار تتق نشین خواطر فضلاء از بدایت آن قاصر 
اكد حضرت مبدع را الخ ». 

انجام: «خنزير كه آنرا خوى می‌گویند... كه درو هيج دندان خوک كار نمىكند و در وقت». (نسخه 
اقضن انميت و از خرف ,ضایر يعن :را ندار: 

نسخ» كاتب نامعلوم, تاريخ تحرير اواخر قرن دوازدهم, عتاوين بشنگرف, جای تضاوير و اشکال بیاض, 
کاغذ نخودی» جلد تيماج عنابى یک لاہ ۱۳س, ۱۲۰گ ۲۰×۱۵ واقف سيدعلى اصغر اصغرزاده 
موسوىء تاريخ وقف اردیبهشت ۱۳۳۸ . 


۳۸۴ 


۱ 
. از بس که مترجم ذهنش در مقدمه کتاب مستغرق بوده است در عبارت پردازی و ايراد ابیات عربی و فارسی د درج کلام و مبالغه و اغراق در 


مدح سلطان و خلیفه وقت که شوق وافری بمطالعه کتاب عجایب المخلوقات داشته يس از شش صفحه که بکلی صرف این قبیل مطالب نموه 
گویا فراموش کرده است(او یا کاتب) که نام ممدوح را که على الظاهر از سلاطین آل عثمان بوده در مقدمه بیاورد. بهمین جهت على العجاله 


معلوم نشد كه ترجمه کتاب بنام جه کسی صورت گرفته است. 


۷۳۸ 


فرس نامه 

)۱۵۳۲۶( 

(فارسی) 

مختصری است مشتمل بر پنجاه باب بشرح مذکور در ذیل: 

- در صفت اسپان. 

E I 

- در شناختن عيبهاى اسبان. 

- در شناختن اسبی كه كر نيست. 

- در شناختن أسبى كه خجسته نيست. 

حروو ساحن امك ها وس 

- در شناختن رنگ اسب. 

- در شناختن اصناف جماعت که تعليم اسب میدهند و رام ميكنند. 
- در شناختن لجام كردن اسب. 

ددر .شنا کی آذاب:است. 

- در شناختن تعلم اسب اهل گردن. 

- در شناختن اقسام لجام كردن اسب. 

- در شناختن لجام كردن اسب بلجامی كه دو ميل در بیرون دهن او باشد. 


- در شناختن بلجامى که در عمود او یک ميل باشد از اندرون دهن. 


۷1۹ 


- در بيان گرفتن عنان. 

- لجام كردن اسبى كه نگذارد او را لجام کنند. 

- در شناختن و حيلتهاء اسبى كه نگذارد بر او سوار شوند. 
- علاج اسبى كه سرسخت باشد. 

- در بیان بيماريهاى او. 

- علاج اسبی که در زمستان حرارت بهم رسانیده باشد. 

- علاج اسبی که حرارت در تابستان بهم رسانیده باشد. 

- علاج اسبی كه علف بخورد و فایده ندهد و فربهی بر او ظاهر نشود. 
- علاج اسبی كه حرارت بر او غالب باشد. 

- در علاج اتب که مار او أن اب و جو اش شود 

- در علاج اسبی که چیزهای موافق خورده باشد. 

- در علاج اسبی که حرارت داشته باشد. 

- در علاج اسبی که برودت برو غالب باشد. 

- در علاج خارش اسپ. 

- در علاج اسبی که در او علتی باشد. 

- در اسبی که شقاق بهم رسانیده باشد. 

- در اسبی که او را صرفه باشد. 


- دوای حمره کوفتی انیت 


VY 


- دواى سفيدى چشم اسب. 

- در علاج اسبى كه ناخنه در جشم أو بهم رسيده باشد. 

- در علاج اسبى كه دماغ كنديده باشد. 

- در علاج اسبى كه جنون داشته باشد. 

- در علاج اسبى كه علف بخورد و فايده ندهد(کذا بتكرار عنوان). 
- در علاج اسبى كه با تقطيع (كذا) بهم رسانيده باشد. 

ورد علاج اسبى كه يشت أو از سوارى ورم كرده باشد. 

- در دواى سودكى سم أسب. 

- در دواى علت سرطان اسب. 

- در علاج اسبى كه درد در تمام اعضاى او بهم رسيده باشد و خارش داشته باشد. 
- در علاج اسبی كه ذكر او ورم داشته باشد. 

- در نگاه داشتن و أب دادن. 

- در دوای درد شکم اسپ. 

- در بیان علاج اسبی که باد قولنج بهم رسانیده باشد. 

- در نیک كردن ريم يشت اسب. 

- در بیان اسبی که سبب سواری زخم شده باشد. 

- علاج جذام اسب. 


آغاز: «باب اول در صفت اسبان که چگونه بايد كردن ارسطاطالیس چنین كويد که حون خواهی». 


۷۳۱ 


انجام: «بادیانرا در خرقه كرده بر بازو بندد خواب نكند... تمام شد فرس نامه». 

)۱-۳۲۲( 

بلافاصله بعد از آن فن هشتم از مقاله چهارم از قسم دوم کتاب نفائس الفنون است در بیطره در ينج 
ورق و سپس منقولاتی است از تحفة الموّمنین در خصوص معالجه چهارپایان و يس از آن پنج ورق 
است در بیان علامات نیک و بدی اسب در دو باب: 

ايدو ات يرل ارفا اماز شک کر دنه تیال اش 

بعد از چند ورق ایضا مختصری است بفارسی در بيست ورق در معالجات امراض اسب مشتمل بر ٩‏ 
باب باین شرح: 

- در امراض سر و چشم. 

- در امراض حلق و سینه. 

- در معالجه قولنج و ساير بادها. 

- در معالجه سایر امراض باطنی. 

ون وا خی هر 

ورين لحك ا 

- در معالجه جوشش و خارش و لکه. 

- در معالجه امراض دست و ياى و لنكيدن. 

- معالجات متفرقه. 


آغاز: «سمله در معالجات امراز(کذا) اسب بر چند باب مشتملست». 


VY 


انجام: «از سرما و كرما بيرهيزند و در اين باب كمال احتياط بعمل اورند». 

نستعليق تحریری, كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن سیزدهم. كاغذ نخودی, مختلف السطورء جلد تيماج 
مشكى یک لاء ۸۸گ ۱۵*۱۰ ورق اوّل افتاده» واقف احمد فاضل, تاريخ وقف ۱۳۶۸ هجرى شمسی. 
۴۸۵ 

مضمار دانش 

)۱۶۲۰۱( 

(فارسی) 

تأليف نظام الدّين احمدین ملا صدرا گیلانی است در بیان محامد و ذمایم و آداب و پرورش و تربیت و 
علاج بیماریهای اسب و ذکر احادیث مناسب در خصوص آن كه آنرا در سنه ۱۰۷۱ بدستور شاه عباس 
ثانی صفوی نگاشته و مشتمل است بر مقدمه و سه مرحله بمنزله قلب و جناحین و خاتمه بجای 
ساقه(مطابق با تقسیم و ترتیب معمول در لشکر) از اين قرار: 

مرحله اولی - در ذکر محامد و ذمایم و آنچه تعلق به شناختن اسب دارد. مشتمل بر ٩‏ باب باین شرح: 
- در ذکر اياك قرآنی و احادیث که دلالت بر محاسن اسب می‌کند. 

E e‏ ار وف فتتانها 

- در ذکر رنگها. 

- در ذکر غره و تحلیل و سایر علامات که از اختلاف الوان یافت شود. 

- در ذکر آنچه تعلق به هات اعضا دارد. 


- در تمام آنچه متعلق است باندام. 


VY 


- در دواير و ساير علامات. 

را انا او کا کر نک 

- در فرق ميان ماديان و فحل در بعضى اوصاف و ذكر مجملى از صفات ذميمه. 
مرحله ثانیه - در آداب تربيت و شرح مسابقت و ذكر ساير مراکب. ايضا در ٩‏ باب از اين قرار: 
- در متعلقات ازدواج و تربيت کره تا هنگام سواری. 

= در آداب سواری. 

- در ازاله اخلاق ذمیمه. 

- در آداب آب و علف دادن. 

- در تیمار اسب. 

- بیان معنی مسابقه و الفاظی که درین مقام مذکور ميشود. 

- در شرایط مسابقت(دوازده شرط). 

- در ذکر الاغ و استر. 

- در ذکر شتر و فیل. 

مرحله ثالثه - در معالجات ایضا شامل ٩‏ باب بتفصیل زیر: 

- در امراض سرو چشم» در معالجه جراحت. در معالجه شبکوری. 

- در معالجه امراض حلق و سینه. 

- در معالجه قولنج و ساير بادها. 


- در معالجه ساير امراض باطنی. 


V٤ 


- در معالجه اورام. 

- در معالجه جراحات. 

- در معالجه جوشش و خارش و لکه. 

- در معالجه امراض دست و يا. 

- در معالجات متفرقد. 

عدوي ذا بان زار آنیان,پادهاهی و دکز مورا 

آغاز: «بسمله حمد بیحد و ثنای بیعدد خالقی را سزد که بيك امر كن رساله دو عالم پرداخت». 
انجام: «و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم». 

نسخ» کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن دوازدهم, کاغذ نخودی آهاری, عناوین بشنگرف, دو ورق آغاز 
نسخه نونویس, جلد تیماج یک لاہ ۱۶س» ۵۶گ ۱۴/۷۹/۵ تاريخ وقف شهریور ۱۳۶۷. 

۳۸۶ 

مضمار داش 

)۸۴۷۶( 

مقدمه اين نسخه با نسخه سابق فرق دارد. 

آغاز: «بسمله سياس بيقياس خداوند جهانرا که ابلق ليل و نهار چندانکه خیابان ازل و ابد را درنوردد از 
ساحت همتش نشان نيابد و پیر خميده يشت ديرين سال سيهر هر جند گرد عالم براید در وادی 
معرفتش چون كره نواموز سراسيمه حيرت باشد». 


انجام: «و لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم دعاى ديكر اللهم احفظ... و انا له الحافظون». 


تف 


نسخ» كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير جمادى الثانى ۱۲۴۱(نسخه بدستور مقرب الخاقان محمد حسين خان 
نوشته شده), كاغذ شكرى آهاری. جاى عناوين بیاض, جلد مقوا با رويه يارجه. ۱۷س. ۶۲گ 
۳ واقف سردار كل يار محمد خان افشار. تاريخ وقف خرداد ۱۳۲۲. 

FAV 

مضمار دانش 

)۱۶۱۶۴( 

این هه تمت خط و د ماه و تیان دای باب اول ات له اول را نار 

آغاز موجود: «بمدرک و محسوس دویم بالعرض». 

نستعلیق كاتب محمد تقى بن حسنعلی انصاری» تاريخ تحریر یکشنبه ۲۶ ذیحجه سنه ۱۱۲۵. کاغذ 
تایب کاوین شنرف جلد تيماج نيلى یک لاء ۱۴س. 3509 ,.17/0*1١/8‏ واقف و تاريخ وقف 
نامعلوم. 

۴۸۸ 

مضمار داش 

)۱۰۹۳۷( 

مقدمه اين نسخه نيز با نسخ سابق فرق دارد. 

آغاز: «بسمله از شبیخون حمد بی‌نیاز حقیقی میدان داری فرمود تک و تاز سازد و همان که عنان 
یکران عزیمت ازين سو تافته کمیت اشک گلگون رشک بصفحه رخسار دوانیده از روی عجز و انکسار 


بلکه بطریق مباهات[و] افتخار الخ». 


۷۳۳۹ 


3۳ و و ۱۱ سا العلی العظیم از كتاب بايد نوشت برگردن اسب بايد آویخت اللهم 
اخفظ...». 


بلافاصله بعد از ان رساله فارسی بیطار نامه است در ۳۹ ورق در بیان اوصاف اسب و 
بیطاری( 66۲102۲۷ ۷) و علامات امراض و کیفیت و طرق علاج آنها از عباسقلی بیکدلی که در 
رمضان سنه ۱۰۷۰ شروع بترجمه أن از عربی نموده و در سلخ همان ماه بنام شاه عباس انی صفوی 
باتمام رسانیده و آن مشتمل است بر دیباچه‌ای و چهار باب و خاتمه باين شرح: 

باب اوّل - در وصف اسبان و چگونه بودن رنگ و نگاه داشتن ايشان بطریق متقدمان, در ده فصل از اين 
۳ 

- در باب اسبان. 

- در لون اسب که چگونه بكار آید. 

- در نگاه داشتن اسب. 

- در حفظ اسبان از رهكذر جو و کاه و علف. 

EAS 

- در محافظت كردن يشت اسب که ريش نشود و كوفت نيابد. 

- در فربه كردن اسب. 

- در ميمنت و نیک بودن سوار شدن بر اسب خصمان در روز مصاف. 

- در سوارى كردن و تازيانه زدن. 


باب دوم - در اسباب علت و امراض و علاج ايشان. 


VY 


باب سيم - در شناختن بدى و عيب و هنر اسبان» مشتمل بر هشت فصل باين شرح: 

- در شناختن نيكى و بدى اسب. 

- در شناختن خجستگی اسب. 

- در شناختن شبکوری. 

- در شناختن اسب اعمش. 

حور وا عن اع ا 

- در شناختن چپ دستى اسب. 

- در شناختن اسب ارجل. 

یاه کون سنو دس وی ارف 

باب چهارم - در خاصیت دماغ و دل و غیره و اعضای اسب و استعمال نمودن آن بطریق حکمت. 
خاتمه - در نصایح استعمال و بموقع ريسا تین ان 

آغاز: «بسمله سياس بيقياس لايق خالقیست که محبان آگاه و مخلصان درگاه را باشاره بشارت اولنک 
هم المقربون بنوازد». 

انجام: «يياشند وخ فا ينيعد و اله اعلم». 

نستعلیق, كاتب نامعلوم(نام او را بكلّى محو كردهاند). تاريخ تحرير غره رمضان سنه ۱۲۶۶ كاغذ حنائى 
آهار مهره. عناوين بشنگرف, جلد تيماج قهوه‌ای یک لاء ۱۵س» ۵۶+۳۹(۹۵) ۰۲۱۱۲ واقف حاج 
محمد ایرانی مجرد. تاريخ وقف بهمن ۱۳۵۰. 


۴۸۹ 


VTA 


مضمار دانش 

)۲۳۰۸۸( 

یکی دو صفحه از ابتدا ساقط است و تا اواسط باب اوّل از مرحله سوم را بیشتر ندارد. 

آغاز موجود: «گلگون بصفحه رخسار دوانیده از روی عجز و انکسار بلکه بطریق مباهات و 
افتخار».انجام موجود: «بوقوف امير اخورباشی جلو و تصدیق سرکردگان هر طایفه از عساکر». 
نستعلیق خوش, کاتب نامعلوم, تاريخ تحرير اواخر قرن یازدهم و اوائل قرن دوازدهم. کاغذ حنائی, 
عناوین بشنگرف, ۱۴س, ۲۸گ ۱۳*۹ جلد تیماج زرشکی یک لاء واقف سید عبدالباقی آیت اللهی 
شیر اژی تاريخ وقف اسفند ۱۳۷۴ . 

۴۹۰ 

یادگار! 

)۲۲۹۴۸( 


(فارسى) 


` . این نام در خود كتاب مذكور نيست و اين كه ما فعلا و على العجاله آنرا مسمى به اين اسم نموده‌ايم بکلی مأخوذ است از قول مولف در یک 
موضع از كتاب که مىكويد(5.886) -«و هر فصلى كه درين كتاب در(كذاء و سابقه ندارد كه مؤلف مفعول را با دو حرف اضافه استعمال كرده 

باشد) ياد كرديم همه آنست كه تا تجربت بنه كرديم و بسيار بارها[بنه] ديده و[بنه] آزموده‌ايم باز ننبشتيم يس بايد كه هر که اين سخنهای من 

شنود بر همه اعتماد كند مكر كه بيازمايد و بداند كه نه جنين است كه ما كفتيم يس شايد كه بر سخن ما اعتماد نكند هر جند من دانم كه از اينج 
ياد كرديم درين كتاب هيجكس يك سخن را خواهد كه رد كند بايد كه رد بحجت كند جنان كه بيش كسانى كه بشاكردى ما ] قرار دهند درست 
بکند كه از آنجه ما درين كتاب يادكرديم یک جيز نجنانست و من از كودكى باز تا بدين روزگار كه اين كتاب كردم در طلب آن بودم بخراسان و 
عراق و شام و همه جای که دفتر[ی] بدست آورم كه در آن دفتر صفت اسب يا شناختن اسب بود از هيجكس يادكارى نيافتم كه كسى كرده بود 
و چون بدانستم که هیچکس اين چنین کتاب نکرده است بر خویشتن فریضه ديدم که اين کتاب بکردن تا يس از ما یادگاری بود بجهان الخ». اما 
به لحاظ اين که مردی دنيا دیده و درد و صاف روزگار کشیده است در ذیل عبارات مذکور می‌گو ید که«این کتاب بدست کسانی میدهد که چون 
برخوانند ازین جایگه چیزی بسیار بدانند كه ندانسته باشند آنگاه گویند که ما خود اين همه دانستیم بلی از کسانی که اقرار بشاگردی ما را فراز 
دهند و نيب بر آن کنند كه چیزی بیاموزند از ایشان دریغ نباید داشتن که اين کتاب بران کسانی که طلب اين علم کنند مباح كردهايم و از بهر 


ایشان تصنیف کردم» انتهی با اصلاح مختصر در یک موضع. 


۷۳۳۹ 


کتابی است فوق العاده ممتع و دلکش در باب تربیت اسب و شرح بیماریها و طرق علاج و مداوای آنها 
به نثری بسیار فصیح و دلاویز و شیوا نزدیک به نثر بلعمی و در بعضی مواضع قريب به بیهقی که به 
موجب قرائن کثیری که اینجا موقع تفصیل آنها نیست ظاهراً در سنوات بين روی کار امدن سلجوقیان 
ریا یعنی حدود نیمه قرن پنجم تا يرون فتنه غز یعنی تا اواسط قرن ششم تألیف شده است. نام مولت 
با فحص بلیغی که به كرات در خود کتاب و در مظان مختلف بعمل آمد ابداً معلوم نشد اما به قرينه 
بعضی فقرات که مولف در تضاعیف کتاب راجع به خودش نقل می‌کند معلوم می‌شود فى الجمله که وی 
از مردم گیلان و جزو طبقه امرا بوده و على الظاهر محمد نام داشته " و چنان که در مواضع مختلف 
کتاب ملاحظه می شود در جمیع آمور مربوط به انواع اسبان از طرازی و او زگندی و ختلی و ماورالنهری 
و ترکمنی و تازی و غيره و تشخیص الوان و علامات وحرکات و کیفیت معرفت و علاج امراض و نحوه 
پرورش و تربیت و ریاضت کردن آنها و غیره و غیره مردی کاملاً خبیر و مطلع و مجرب و صاحب نظر 
و علاوه بر آن اهل شمشیر و قلم بوده است و نص بعضی عبارات او در خصوص امور شخصی ومطالب 
مذکور که ضمنا حاکی از طرز انشاء مولف نيز هست از قرار تفصیل ذیل است. كويد در فصلی كه باين 
عنوان است: «اکنون ياد کنیم که اسپان خراسانی از چند گونه‌اند و هر یکی چکار را شاید» (۵۸0.): - 
«و ديكر كه ايكدش را طراوتی و روشنی باشد که اين دیگر اسبانرا نباشد و از همه گونه اسبان آزمودیم 
وديديم و توانیم گفتن که در همه عالم هیچکس از رنج و سختی سرداكذاء صواب: هیچکس أن رنج و 
سختی نبرد) كه من[بردم] و چندان تاختن کرد(نکرد. صح) که من کردم و هر كس که نام من شنوده 


باشد داند که لاف نمی‌زنم که کمتر راهی که مرا هر سالی دوبار بایستی کرد پئوروز و مهرگان از بهر 


"نأو ای اند 


VY 


دیدار امیرالمومنین از جیلان بودی تا به بغداد و چندان که من آزمودم نه رهوار بكار آمد و نه گام زن و 
نه تازی و نه ازين جنسها که ياد کردیم که هرگاه که من از جیلان به بغداد شدمی فزون از صد سوار با 
من بودندی و این سالارانرا هرگز از خود جدا نکردمی و بمیان ایشان سه چهار مرد بودند كه در حديث 
شناختن اسب معرفتی تمام داشتند و هر كاه كه من براهی خواستمی رفتن هر یکی اين ایکدش که ياد 
کردیم با خود بیاوردندی و همه روز برایشان نشستندی و بشکار و شبیخون و راندن ایشان را هیچ 
آزرم نداشتندی و هرگاه که ما از بغداد آهنگ خانه کردیمی چون[به ] پنجاه فرسنگی جیلان رسیدیمی 
اين چهار ينج مرد که ياد کردیم دستوری" خواستندی و نماز شام برفتندی از بر من و روز دیگر همان 
وقت بخانه بودندی و اين نه یکبار ودوبار کردندی كه من بسیار اين ديدم الخ». 

ایضا كويد تحت اين عنوان: «کنون ياد كنيم آنچه اسبان داغی فصیله(فضیلت. صح) دارند بر دیگر 
اسبان» (۲۰۶۵0): -«و ما اين اسبان(اسبان داغی) را خود بشناختیم و چون اين سالاران ترکمان وصف 
این داغی کردند بس جهد كرديم تا از أن دو تا بدست آوردیم و از ان لذتها يافتيم که هر چند که تمام 
پای(ظ: یاد) نتوان كردن بعضی ياد کنیم از نفز(کذا, ظ: از بهر) اين هر دو اسب دو سالار را بفرستادم و 
متاع أن جایگاه بدیناری هزار بفرستادم(کذا اين جمله اخیر) و دو تا اسب بیاوردند و يس از ان که زین 
برنهاديم و ببرورديم چنانکه ياد كرديم از همه سو تاختها می‌آوردند و ما نيز می‌بردیم و اين اسبان را 
بكار همی داشتیم يس یکروز سواری چند بیامدند که رمه ما ببردند و ما را خبر کردند و هميشه ساخته 
کار بوديم و این سواری دویست بودند و ما همچنین بیرون شديم و چنان اتفاق کردیم که پیش از آنکه 


ایشان برمه ما رسند ما بدیشان باز خوردیم و از ما تا رمه بيست فرسنگ بود و ما نماز شام از جیلان 


متا ماه تال مصدر بمعنی اجازه. 


درف 


رفته بوديم و بامداد نزديك رمه بوديم وايشان هنوز نرسيده بودند و ما تدبير آن كرديم که اسبانرا دم 
بدهیم و پیش ایشان باز رويم پس ما فرود آمدیم و دمی علف بداديم و أبى شان بداديم و جاشتكاه از 
انجا برفتيم و تا نماز شام همی راندیم نماز شام را خبر آوردند که ایشان از شما خبر یافتند و باز گشتند 
پرسیدم که ازینجا تا ایشان چندست گفتند ده فرسنگ ما همچنان براندیم و بر ایشان زدیم و اسبی چند 
بگرفتیم و بازگشتیم و از آن انديشيدیم که ايشان مدد آرند و از آنجا که ما بازگشتيم تا رمه چهل 
فرسنگ بود و چاشتگاهی بود که ما باز گشتیم از آنجا و نماز شام نزدیک رمه بودیم و من همه راه برين 
اسب داغی نشسته بودم و غلامی دیگر که سلاح کش بود بران اسب دیگر بود و چون برمه فرود آمدیم 
سوارى بيست با من بودند أن سالاران ترکمان و سادات عرب آنان که هر یکی سه چهار تا اسب 
داشتند و ما نماز شام جون فرود أمديم كوش هر دم همى داشتيم "كد همه باز يس مانده بودند تدبير آن 
كرديم كه رمه از آنجا ببريم و هنوز بهری مردم ما نرسيده بودند و آن شب نيز آنجا بمانديم و روز ديكر 
بامداد بخواستيم رفتن مردمان ما كه بازيس مانده بودند همى آمدند و خبر آوردند كه سوارى جند از آن 
ما بگرفتند و مردم بر قفا می‌آیند سلاحها بر خويشتن راست كرديم و پیش ايشان باز شديم جون زمين 
3 


ده ر رفته بوديم شب درآمد و فرود آمدیم اسبان همجنان بزین ولگام ایستاده همه سوی طلایه 


پیرون کردیم و چون سییده بدمید آهنگ راه كرديم چون نماز پیشین رسيد طلايه رسيد و گفت سواران 


' . از چیزی اندیشیدن؛ از چیزی بیمناک بودن و خوف داشتن. 

| . كوش داشتن یعنی مراقب بودن, مراقبت کردن» مواظب بودن و امثال آن. 

" .این نحو تعبير بجهت تعیین مقدار فاصله بين دو محل تعبيرى رايج بوده است در ميان متقدّمين از نویسندگان و نظير آنست مصراع اخير 
رباعى ذيل از علاء الملک ابوبكر احمدالجامجى مذكور در لباب الالباب(۱: :)11١7‏ 

ای تيغ تو كرده بر خطا تنگ زمین وز خون حسودت شده گلرنگ زمين 

بخشای برین بنده كه آورد او را صيت كرمت هزار فرسنگ زمين 


۴ 
. محرف طلایع جمیع طلعیه بمعنی پیشرو و مقدمه لشكرء يا فوجی از لشکر که بجهت خبر به جائی فرستند. 


VY 


آمدند وافزون از سيصداند و ازين مردم كه با من بودند بعضى بترسيدند و بعضى را خود اسب كارى 
نبودو چون یک فرسنگ دیگر براندیم از سواران ما كمترين آن بود که با ما بودند و از جمله اين صد 
سوار سواری پنجاه بودند که اسبان کاری داشتند و مردمان نیک بودند يس من اين ینجاه سوار را با 
خود بداشتم و دیگر انرا گسیل کردم و هنوز یکساعت برنیامده بود كه خصم در رسید و ما را یافتند 
گروهی اندک طمع در ما کردند و ما چنان اتفاق کرده بودیم که تا نماز شام جنگ کنیم و نماز شام خود 
ایشان بازگردند و چون ايشان بنزدیک ما آمدند و ما بشت بکردیم و ساکن می‌رفتيم و ایشان[با خیل] 
بدخول " از فقا همی آمدند و هر ساعت باز ميكشتيم و یک یک را مىافكنديم و از خویشتن دور باز 
همی داشتیم يس باسب اندر آمد[یم] و نه چنان بود که گمان ما بود که ایشان هر ساعت قوی‌تر 
میگشتند و از مردمان[ما] بسیار بيفكنده بودند و از سواران ما سواری بيست مانده بودند و دیگر را همه 
گرفته بودند ازين ينجاه سوار يس از اين قوم كه با من بودند گفتند که نه جاى ايستادن است يس ببايد 


رفتن تا چون ايشان طمع از ما ببرند و" باز ایستند يس آنگاه آنچه ما گرفته‌ايم از مردمان ایشان باز 


"يحرف 1 
" .یعنی آهسته و آرام. 

" . كذاء ظاهرا: وخول بتحریک. یعنی با حواشی و مواشی» با خدم و حشم و بنه و رمه, در جهان گشای بجای آن مطرداً خیل و خیول بكار مى- 
برد: -«و او را بجان و مال امان فرمود(یعنی محمد خوارزمشاه صاحب اترار را) بقرار انک از اترار تحویل کند و با خیل و خیول و حمل و جمل 
با نسا انتقال کند و با نسا و رجال خود[آنجا] اقامت نماید» (۲: ۸۱ اما يقين قاطع مطابق واقع دارم که«خیل و خیول» جه در اين موضع و جه 
در ساي ای که خو ی سل | تجا معا "ودر رخف یک یک | وده مرف است و صحیح در کلمه اخیر آن چنان كه مقتضی سجع با جَمَّل است 
بی هيج تردیدی خول است به همان معنی که نوشتیم. اینک برخی شواهد آن: -«پس از راه عطفه کرد و عازم جیلان شد با تمامت خیل و خول و 
خیلان» (تاریخ وصاف ۳۲۱ «و ملکه را از خیل و خول اجازت داد» (ایضا ۵۸۴, «و از خطه خوارزم تا چندو تا چکند با چندان جند و 
خیول و خول که هست الخ» (ص ۴۷۶). «بولوغان خاتون از جسر عبور فرمود با خیل و حشم و خول» (ص‌۴۰۸). -«او را با خيل و خول و 
فوجی از سوار و پیاده دو توبت بمکران فرستاد» (المضاف الى بدایع الازمان ص‌۵ا» متبی گوید: 

و عرفاهم بانی فى مکاریه اقب الطرف بين الخيل و الخول 

(العرف الطيّب فى شرح دیوان ابی الطيّب للشيخ ناصیف الیازجی. ص ۳۵۳). 


۴۳ 5 
. حرف واو زائد ست 


۷۳۳ 


دهيم و آن خود بستانيم يس ما آهنگ رفتن كرديم چون اين غلام كه با من بود بدانست که هزيمت 
خواهيم كرفت اسب را ياشنه زد و از ميان برفت نماز خفتن بود كه او برفت از نزديك ما و روز ديكر 
بامداد بخانه رسيده بود كه هيج جايكاه عنان اسب باز نكشيده بود و از انجا كه او رفت تا بخانه جهل 
فرسنگ بود» و چند سطر يائينتر که می‌آید می‌گوید: -«پادشاهان و بزرگان چون از حال داغى آگاه 
شوند جهد کنند برانکه اسپی ازان بدست آورند که من چنان دانم که هر اسپی ازان بدست ارد دو بهن 
دارد از اقلیمی که بچشم خويش ديدم که بدركاه يادشاه آن وقت خان ورك اس داغی هدیه فرستاد 


و همچنین سمور و سنجاب و آنچه الك آن جایگاه باشد آن يادشاه همه هدیها بیذیرفت مگر اسب که 


. این خان بزرگ را سایق بر این خیال می کردم بايد یکی از خانان قراختا باشد كه به لحاظ این که لقب نوعى ایشان كورخان يعنى خان بزرگ 
يا خان خانان بوده در تاريخ به گورخانیه نيز معروفند و محل استقرار ایشان عموماً کاشغر و بلاساغون و نواحی آن حدود و بعد از استیلا بر 
ملوک مسلمان افراسیابیه(ایلک خانيه. خانيه. خاقانيه) تا بلاد شرقى ماوراءالنهر بود و مصاف سلطان سنجر در سنه ۵۳۶ با یکی از اين كورخانان 
در محل قطوان از مضافات سمر قند كه به شكست سنجر و اسر زوجه او منتهى گردید در تاريخ سخت معروف است(عماد كاتب در تاريخ 
السلجوقيه وقوع اين جنگ را در سنه ۵۳۲ نوشته و ظاهراً سهو مطبعه است به علت جاب سنوات به ارقام هندسى نه به حروف)» ولى اكنون يقين 
قطعى جازم دارم كه اين خان بزرگ بايد یکی از ملوک همین ايلك خانيه باشد که هر چند عموماً خراجكزار كفار خطائيه بوده‌اند در تاريخ به 
عللى كه اينجا موقع تفصيل آنها نيست نزد ما شهرت و معروفيت بیشتری دارند و اخيرا ناكفته نماند بمناسبت ذكر اين خاندان كه بهاءالدین 
محمدبن على ظهيرى سمرقندى از تأليفات خود دو كتاب را بنام یکی از ملوک ايشان يعنى بنام ركن الدین(جلال الدين) الب قنلع تنكابيلكا 
ابوالمظفر قلح طمغاج بن قلج قراخان موشح نموده و ان دو عبارتست از سندباد نامه( مراجعه شود مخصوصاً به نامه مورلى به ادوارد ويليام لين 
مترجم كتاب الف ليلة و للية به انكليسى مسطور در مجلد ۳. ص ۶۸۱-۶۸۲ از كتاب مذكور) و اعراض السياسة فى اغراض الرياسة كه در اواخر 
اين اخير از یکی ديكر از ملوک اين سلسله نيز نام برده واو طمغاج خاقان ابراهيم بن ارسلان خان محمد بن سليمان است متوفى در سنه 00١‏ 
به كلاباذ كه هيج ذكرى از او در هيج كجا نيست الا در كتابى از تصانيف تاج الاسلام مسعود بن محمود الطرازى در شرح احوال و مقامات و 
سوانح ايام حيات مشايخ صوفيه به زبان عربى كه در آنجا ذيل ترجمه حسن بن حسين الاندقی(۴۶۲ يا ۲۶-۴۶۶ رمضان ۵۵۲) همین قدر مى- 
كويد كه خاقان مذكور به ديدار اندقى می‌رفته و در برابر او تأدبا همجون جلوس كودكان نزد بزركان می‌نشسته و مواعظ و سخنان او را استماع 
مى نموده و شيخ متابعت از سيرت سلف را به او كوشزد می‌کرده است, و از همین خاندان است بشرح ايضا تركان خاتون(ترکان بفتح اول لقب 
ملوک خانيه است جه زن و جه مرد و بعدها به نحو خاص از القاب ملكه و اناث اقارب ايشان شد) .واقف جند جزو قرآن محفوظ در كتابخانه 
رضويه مشهد كه به لحاظ اين كه هيج كس تاكنون مطلقا نامى از او نبرده و نشانى در خصوص او نداده ما بجهت ضبط نام و سوق نسب او نص 
وقفنامه آنها را ذيلاً نقل مىنمائيم: -«وقفت هذه الاجزاء العشرة مع الصندوق الملكة المعظمة العادلة العالمة جلال الدنيا و الدين معز الاسلام و 
المسلمين افتخار ال افراسياب و سلجوق الغ تركان بنت السلطان السعيد محمود بن محمد بن بغراخان الخ». (مقصود از اين شخص خاقان ركن 
الدين محمود بن محمد ارسلان خان بن سليمان بن داود بن بغراخان بن يوسف قدرخان بن هارون بغراخان بن سليمان بن موسى بن ستق است 
كه نوه خواهرى سلطان سنجر سلجوقی بوده و در سنه ۵۵۸ در گذشته وهموست كه انورى در قصيده معروف خود«بر سمرقند اكر بگذری ای باد 
سحر# نامه اهل خراسان ببر خاقان بر» او را طرف خطاب خود از جانب مردم خراسان قرار داده و از او خواسته است كه بيايد و دست غزان را 


از سرزمين خراسان كوتاه کی اين دو سلسله يعنى قراخطائيه و ایلک خانيه را علاء الدين محمد خوارزمشاه(متوفی ۶۱۷ منقر ض نمود. 


VT 


اسب نيذيرفت و گفت ما را جنين اسبان نشايد كه اسيان جنين بوقيان و نفاطان دارند و أن يادشاه مرا 
بخواند و آن اسب بمن نمود من هرگز اسپی چنان ندیده بودم و نشناختم و پادشاه را بگفتم که من هرگز 
این جنس اسب ندیدم و نشناسم و مرا اين اسب سخت طرفه همی ايد از بهر آنکه من چنان گفتم ان 
پادشاه كفت اين اسپ را نخواستیم پذیرفتن و لیکن از بهر تو پذیرفتم و بتو دادم من از بهرانکه آن اسب 
را بيازمايم خدمت کردم و بازگشتم و كس فرستادم و آن خانرا پیش خود خواندم و از او خبر آن اسپ 
بپرسیدم مرا كفت كه هميشه اسپان نیک داشتی و ببهای بسیار همی خریدی و انکه اکنون برایگان 
خریدی ريو ا ا ان نهد که تن امع ودارى کذاین اسب کاغی انث و اول سن دافن ارو ده 
و چنین كفت كه ده دوازده فرسنگ اسپان تازی را سباق ببرد چنانکه بهر فرسنگی بنج شش اسپ تازی 
بداری و او را از آن ده فرسنگ بداوانی(کذا بزیادتی الف بعد از دال) چون بسر میدان رسد از همه 
گذشته باشد من روز دیگر بخدمت پادشاه رفتم و او را گفتم آنچه اين خان كفت پادشاه بمن كفت بباید 
آزمود يس ما اسپان تازی هرجه دانستیم كه نیکوتر بود وعده بکردیم که تا یکماه دیگر بدوانیم با ان 
اسب و پنجاه تازی بطرازانيديم و نامزد کردیم و روز وعده بسباق‌گاه رفتیم... و بوعده گاه بایستادیم و 
پادشاه و همه لشکر بنظاره امدند و چون بنظاره گاه رفتيم هنوز یکزمان نه ایستاده بودیم و آفتاب نیک 
برنیامده بود كه أن اسب می(ظ: همی) آمد و سوار هر دو دست در عنان او آويخته و هر چند کوشید که 
او را بازگیرد نتوانست گرفتن و آن اسب چون باد بر ما بگذشت و بهزار جهد او را بازگرفت و همه 
مردم عجایب بماندند' و پادشاه پرسید که از انجا کی بیامدی كفت راست که آفتاب سر برزد كفت 


دروغ ميكوئى که آفتاب هنوز تمام بر زمين نیفتاده بود بدين جا رسیدی مرغ جنين نتواند يريد سواری 


. يعنى در شكفت شدند و تعجب نمودند و این تركيب در اسکندرنامه(تهران ۱۳۴۲۳) نيز بكار رفته است. 


۷۳۵ 


چند را كفت خبرى از ايشان باز آريد سوارى جند برنشستند و بدوانيدند' و اين سوار كه برين اسب 
بود از قفاى ايشان برفت و پیش از أن كه اين سواران بديشان رسيدند بديشان رسيد و بازكرديد و ديكر 
باره در پیش از ان که اين سواران بدیشان رسیدند بدیشان رسید و باز گردید و دیگر باره در پیش افتاد 
و چون اين سوار باز نزدیک ما آمد هنوز سواران بدیشان نرسیده بودند و آن همه كس را طرفه آمد و 
چون آنان سباق همی کردند فرا رسید از ايشان پرسیدند که اين سوار جه وقت از نزدیک شما بيامد 
كفتند چون آفتاب سربرزد همه بهم از اين جایگه بيامديم پس پادشاه و أن قوم عجب داشتند و من 
چون ديدم که پادشاه آمد فراز رفتم و گفتم كه اگر چنانست که اين اسپ پادشاه را شاید بر من 
شراشت گنت شون سمت مرا یه آن به که داز رازن بارش هی با مان شا سيد 
سطر پائین تر بعد از آن كه علامات داغی را تعداد می‌کند می‌گوید: -«و بهترین اسپان ایشانند که من اين 
تیاه هی كوم کار ایند یوم زو مرن از عدا ناسين کو و رانا كيد 
چندانکه بتوانند راندن برانند و آزرم ندارند و ایشان روز شنبه بامداد از نیشابور برفتند و یک شنبه نماز 
پیشین بمرو بودند و سوگند خوردند كه ماردام(كذاء ايا صورتی دیگر است از لگام؟؟) نگرفتيم چون 
پمرو رسیدیم طاقت آن نداشتیم كه بر اسب توانیم نشستن الا اسپانرا هيج رنج نرسیده بود و همچنان 
بودند و ما چون از اسبان فرود آمدیم چندان روز نداشتيم كه اسب را علف دهیم و اسپان طلب علف 
میکردند و اين سو و آن سو چرا همی کردند دو روز آنجا ببودیم تا برآسودیم... يس اين بار دیگر که 
بدرگاه خواستم رفتن بنه را از پیش گسیل کردم و من پس از دو روز بقفاء بنه برفتم و دو مرد ازين 
سالاران ترکمان با اين اسپان آنجا بگذاشتم و با ایشان وعده کردم كه چون من بروم ایشان بدو روز از 


۱ 


. بر نشستن بمعنی سوار شدن, ودوانیدن كه در جهان گشای(۲: ۷۱) و اسکندرنامه و راحة الصدور و جامع التواريخ نيز استعمال شده بمعنی 


تاختن است(به اين سه كتاب اخير فعلاً دسترسی ندارم). 


VT 


قفاى من بيايند و چون من دو منزل رفته بودم دهى بود كه يدر من از بهر من كرده بود و آنرا محمدا باد 
خوانند و ان دهى معروفست و از شهر بان ديه بيست و ينج فرسنگ است وما انجا فرود أمديم و همه 
روز جشم ميداشتيم ' اسپانرا الخ» و چند ورق بعد ايضا می‌گوید: -«و ما وقتى بتاختن شده بوديم بدر 
بخارا و آنجا سالاری بود محتشم از قتل(کذا) تکین وقتی پیامده بود ورمه از آن ما ببرده بود از قفا 
بشدیم که باز ستانيم چون بنزدیک بخارا رسیدیم ایشانرا دريافتيم و آن سالار بازگشت و رمه را گسیل 
کرد و خود بجنگ بایستاد و حمله آوردند بر ما و ما پیش باز شدیم چون خواستند که بازگردند همه 
برفتند مگر اين سالاراکه] مردی بزرگ بود و نام او بهمه خراسان و ماوراءالنهر معروف بود بمردی و 
مبارزی و نام او یلاظ(کذا) بود و چون مردم او همه برگشتند او هر چند که كوشيد که برگردد اسبش 
فرمان نبرد و ما گرد او برامدیم و او را اسیر كرديم پس رمه خویشتن بتمامی باز ستدیم و صلحی و 
عهدی بكرديم و اين هم از برکت حرون است و حرون عیبی بزرگ است و من نپسندم که هیچ سوار بر 
حرون نشیند». و باز در موضعی دیگر که در خصوص اسبان سرکش صحبت می‌کند می‌گوید: -«و اين 
چنین بود كه من اسبی داشتم سرکش و بسیار علاج كرديم آنرا و هیچ فایده نداد و از جمله این 
سالاران(سالاران ترکمن) یکی بود که هرگاه که ما علاج آن اسب همی کردیم او خندیدی و میگفتی که 
ی یه یی ام كن كن همه لمعي ی کی كلا ان ای ات تسیک 
اك خواهت و اک واه این کلکش اله کش )نايك کو سیب این اس که یک مره شین 
فضله است و چون روزگاری برآمد و آن اسب را هیچ علاج نتوانستیم كردن يك روز اين ترکمان را 


حاضر کردم و آن اسب بیاوردم و گفتم كه اکنون ما از علاج كردن اين اسب عاجز گشتیم و اقرار بدادیم 


۱ 
1 جشم داشتن يعنى منتظر بودن» اميد و توقع داشتن . 


يدرف 


كه جنانست كه تو ميكوئى اكنون تو او را اين علاج دانى كفت ما را اسپی بود و همجنين كشنده بود 
پس ما آن اسپ فربه كرديم و بكشتيم و پشتش بديديم يك مهره از مهرهاى يشت فضله بود و بر بالا 
برآمده بود و گذار مهره سوراخ نبود من او را پرسیدم که جه جایگهست اين انگشت بر يشت اسب نهاد 
و از بهر اراش آن اسب را بفرمودم کشتن و چون يوست باز کردند هم آنجایگه که او گفته بود 
همچون مهره يشت استخوان فضله بران جایگه کشد الخ» انتهی باختصار, و باز در یک موضع دیگر از 
عمل جراحی و شکافتن شکم اسب و دوختن آن با ابريشم كه خود برأى العين بارها و بکرات دیده بود 
صحبت می‌کند که ما از نقل آن صرف نظر نمودیم. ایضا در فصل مربوط به علامات دست و پای اسب 
می‌گوید: «و آن چنان بود که هر گاه اسپی دست سپید بدیدندی این سادات عرب نگذاشتندی که من یا 
از اران من داشته باشد و اين سالاران ترکمان فسوس و طنز میکردندی تا آنگاه که یکروز بتاختن رفته 
بودیم خواستیم كه از ترمذ چیزی بیاوردیم و ازين سالاران ترکمان یکی اسب دست سپید داشت اين 
سادات عرب گفتند که ما بدین تاختن نرویم اگر اين اسب با ما بود يس از ان که بسیار سعی كرديم تا 
ایشانرا با خویشتن ببرديم و چون بکنار جیحون رسیدیم ما را خبر آوردند که رمه ايشان از آنسوی 
آبست چون بر آب عبره کردیم و از أن سو رفتیم اين سالار که اسب دست سپید داشت از قفای ما 
درامد و ما همه بدو نظاره می‌ک ردیم وان سادات عرب با یکدیگر می خند ید ند ووا سالار چون 
بمیان رود رسيد اسبش دست برزد و بسر درآمد و سوار را بيفكند و سوار غرقه شد و أن سادات عرب 


بيامدند و گفتند كه ما هر دو می كفتيم که اسب دست سفید نباید داشتن و شما را باور نميشد اکنون 


بیازمودید که ما چندین سوار بدین رود بگذشتیم هیچ کس را آزاری نرسید مگر اين مرد را و ما از بهر 


. از بلاد عمده چغانیان و مطابق با قشه لسترنج نزدیک ملتقای رود زامل وجیحون. 


VTA 


أن سالار تنگدل كشتيم و نه جايكاه ايستادن بود برانديم و رمه ترمديان بسيار بكرفتيم و باز كنار آب 
آمدیم و چون بدانجایگه رسیدیم کردی از ما بران اسب دست سپید نشسته بود و ما از ان آگاهی 
نداشتیم تا برود عبره کردیم و چون بمیان رود رسيديم بانکی و آشوبی شنیدیم كه از قفای ما برمی‌آمد 
چون نگاه کردیم آن سوار نیز غرقه شد و چون از رود بگذشتیم هیچ كس را رنجی نرسیده بود مگر أن 
ذو مرک زا وما و ررر کوھت تعن كه تعن "ايت که انی ادا کرب یو بسن وون از رود 
بگذشتیم آن اسپ را بفرمود|م] تا پیش بکنند و اين سالاران ترکمان چنین میگویند كه اين اسپ را یی 
بكنند و ازين محتشمان يكى بره ا الست نشست و هنوز ينج و شش فرسنگ نرفته بودیم که دشمن در 
رسيد و چون دشمن نزديك شد ما رمه در پیش ده سوار كرده بوديم و كسيل كرديم(ظ: ما رمه كه در 
بيش ده سوار كرده بوديم كسيل كرديم) و خود بجنگ ايستاديم و اول تيرى که بينداخت راست بدين 
مرد أمد و از اسب درافتاد و جان بداد راست چون ما آن بديديم غمكين كشتيم و ازين سادات عرب 
مردی مبارز بود چون چنان دید شمشیر برکشید و أن اسب را دو سه شمشیر بزد و بکشت و هم از آن 
جایگه پر کشت ورین لضکر دق حمله کرد و سواری را که در پیش ایستاده بود شمشیری برمیان زد و 
تا بسینه بدو درآورد و مردم ما چون چنان دیدند بیکبار حمله کردند و دشمن را هزيمت کردیم و تا 
كنار جیحون از قفای ایشان برفتیم و بيست مرد از ایشان اسیر كرديم و باز كشتيم و این سخن پیش آن 
سالاران هم درست تتوانستیم كردن و لیکن پیش من درست شد و پس ازین پیش اين پیت لا وان سن 
درست شد بروزگارهای دراز ولیکن ترک و ترکمان اين بدرست ندارند و ازین نیندیشند» انتهی, اینست 
مجموع فقرات مطالب کتاب در خصوص موّلف باستتنای یکی دو فقره كه از ذکر انها بعلت طول مطلب 


خرف 


نسخه ناقص است و اوراق اواثل آن نیز بقدری جابجا و درهم صحافی شده که ابندای آنرا ادا نمی‌توان 
مشخص و معين نمود. و عناوین فصول أن بعد از اوراق مذکور که مربوط است به ذکر آیات قرآن کریم 
و احادیث نبوی راجع به جهاد و غزا و علامات امراض اسب و طريقه علاج آنها بشرح زیر است: 

- اسپان خراسانی از چند گونه‌اند و هر یکی چکار را شايند. 

- آنچه اسپان داغی فصیله(فضیلت) دارند بر دیگر اسبان. 

- اندر پیدا كردن انکه اسب دونده را چون بايد شناختن. 

- در دانستن نیکی اسب که از جه ميكند. 

- در آنکه اسب را چگونه خصی بايد کردن. 

- در سخت کشیدن تنگ اسپ. 

- در آنکه اسب تازی را چگونه بايد شناخت. 

- در بیان آنکه اسب منع الرکاب از چند گونه بود. 

- در انکه اسب يشت ريش چگونه علاج پذیرد. 

- اندر شناختن اسب و بیدا كردن نیک و بد آن و آنچه پسندیده بود در وی. 

- در انکه اسپ را هر اندامی چگونه می‌باید. 

- اندر يديد كردن که اسب چگونه بايد دیدن و شناختن. 

- اندر دیدن اسب و شناختن. 

- در انجه دليل باشد بر نيكى اسب فان شش چیز است. 


- اندر ياد كردن علتها كه در اسب يديد أيد. 
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- اندر شناختن دندان اسب. 

- اندر ياد كردن كره كه حكونه باشد از ان وقت كه برايد. 

- اندر يديد آوردن علامت كره نیک. 

- در بیان دانستن رنگهای اسبان. 

- در بيدا كردن علامتها و نشانها كه بر اسب باشد. 

- اندر ریاضت کردن. 

- اندر ياد كردن اسب پادشاهان كه چگونه ریاضت بايد کردن. 

- اندر یاد کردن که اسب چند گونه است و هر یکی بجه کار اید. 
- در پیدا كردن منع نعل و آن از چند گونه باشد. 

- در ریاضت كردن اسپ که عرقش زود بیاید. 

- در يبدا كردن علف اسب. 

- در خوید و سبست دادن. 

- در پیدا كردن علف که اسب را فربه کند. 

- در بيدا كردن حمر كه چگونه است. 

آغاز موجود: «بكشند با رضاى خداى تعالى بجويد او را ثواب بسيارتر و عظيم تر وايزد تعالى مردم را 


فرموده است تا اسب دارند و سواری آموزند قوله تعالی و اعدوالهم الآية». 
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انجام: «پس بايد که سوار چون سباق خواهد كردن اين همه که ما ياد کردیم نگاه دارد تا اعتماد بر 
سباق بود اما آنچه دانستیم درين باب بتمامی ياد كرديم و اين آخر کتایست در شناختن و بضمیر(کذا) و 
عيب کاهها و علف دادن اسب که ما ياد كرديم اکنون بعد ازين کتاب بیطره ياد كنيم ' آنچه دیده و شنوده 
۳ آزموده‌ايم تمت الكتاب بعون الملكى الوهاب». 

نستعلیق, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير قرن دهم هجری, کاغذ حنائی, آیات قرانی و عناوین بشنگرف, 
۴س, ۱۵۰گ ۱۷×۱۲ جلد تیماج» واقف سیدعبدالباقی ايت اللهی شیرازی, تاريخ وقف اسفند 
۴ 

۴۹۱ 

بغية الفلاحين و الاشجار المثمرة و الرياحين 

)۲۲۵۸۴( 

(عربى) 

تالیش التلك ا ین آلملک البماهد علق الک ال د ارو ی الملك الط و مف 
الملک المنصور عمر بن على بن رسول الغسانى است(متوفی در روز جمعه ۲۱ شعبان ۷۷۸) در باب 
زراعت و غرس گیاهان و فوائد و منافع و طبایع و مضار انواع میوه‌ها و طرق دفع آفات از آتها بر 
اسان مولفاق ار تفيل ا ا رصان رین الاک ا لته صل سوق 


در سنه ۷۶۴) و ملح الملاحة فى معرفة الفلاحة از تصانیف جدش الملک الاشرف " و الفلاحة الرومية و 


` . جنان كه سابق بر اين كفتيم اين قسمت از كتاب بنجو نامرتب در ابتداى نسخه قرار داده شده است. 
" . كذا فى النسخة صريحا واضحا يعنى با اضافه«جدى» به الملک الاشرف. ولى از مراجعه به كتب تواريخ معلوم می‌شود که اين شخص فى 


الواقع برادر جد مؤلف يعنى برادر الملک المؤيد يعنى عموى يدر مؤلف است. و او را نيز مانند عموم افراد و ملوک فاضل سلسلة غسّانى تأليفات 
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الفلاحة النبطية و غیره, و چنان كه در ترجمه احوالش مسطور است او را بجز اين كتاب تأليفات ديكرى 
نیز بوده که طابع كاب العسجد السبوک و الجوهر المحکوک ف طبقات الخلفاء و الملوک در مقدسه 
خود بدون اين كه ذکر اين کتاب را بمیان پیاورد آنها را تعداد نموده است. ' 

فهرست عناوين ابواب 

کا امن هر فا تیان ما فنصي ی 

SESSLER EE 
اصحاب فلاحت.‎ 

باب اول - فى الارضين و صفاتها و ما يستدل به على جيدها و رديها. 

باب دوم - فيما يستمد به الارضون. 

باب سوم - فى ذكر المياه و ما يستدل به عليها و علامات المواضع التى يكون فيها. 

باب چهارم - فى اختيار الارض و اصلاحها. 

باب ينجم - فى اوقات الفلاحة و ما يحتاج اليه من امورها. 

باب ششم - فى الزروع. 

باب هفتم - فى القطائى. 


باب هشتم - فى البقول و الخضروات. 


متعدّدی است در موضوعات مختلف علوم از طب و نجوم و اسطرلاب و بيطارى و انساب و رجال و فنون ادب و غيره از جمله كتاب المعتمد فى 
الادوية المفردة مذكور در اين كتاب در موقع خوددر حرف ميم . 

. مراجعه شود بجهت مزيد اطلاع از ملوک غسّانى(خاندان رسولى) و ساير رجال اين سلسله به العسجد المسبوک تأليف الملک الاشرف و 
مأخذى که طابع آن ذكر نموده و كتاب استانلى لين پول موسوم به ۹۹-۱۰۰ 00 ,0۷۳۵565 Moha mma dan‏ ۲06 و معجم الانساب 


زامباور(۱: ۱۸۴). 
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باب نهم - فى البزور المتخذة لاصلاح الاطعمة. 

باب دهم - فى الرياحين و ما شاكلها. 

باب يازدهم - فى الاشجار المثمرة. 

باب دوازدهم - فى تثمير الاشجار و اصلاحها بعد هدمها. 

باب سيزدهم - فى تركيب الاشجار بعضها فى بعض و ما يتركب منها و الاخبار عن معرفة الاقاليم السبعة 
واهويتها و طبايعها. 

باب جهاردهم - فى الخواص. 

باب يانزدهم - فى دفع الآفات عن الزروع. 

باب شانزدهم تحتوى على خاتمة تشتمل على فوائد شتى على سبيل الاختصار. 

آغاز: «بسمله الحمدلله حامى حوزة بلاده بملوک اجتباهم لحراسة عباده(بعد از هشت سطر) اما بعد فان 
قلم القدر اذا جرى بتأیید الله تعالى للعبد و اسعاده و خصه بتوفيقه و ارشاده الهمه اكتساب الامور و 
الستخایا المد الزمه مالاا الف هة المجیدة و انه ا و لكي اله عالی بخن اها هد في استازه و 
ایراده و حبانی من خفی الطافه باسداء طارق احسانه و تلاده و اتانی زمام ذلك كله فاذعن لی الاقبال 
باصحابه و انقیاده و المطلب المطلوب من شکر سبیل احسانه السابغ تألیف کتاب یکون جواهر معرفته 
ازين لعارفيه من جلاء العقود الخ». 

انجام موجود: «و كل اقليم منسوب الى كوكب من الكواكب السبعة بحيثما اوجبته التجربة على الامر 
الاكثر الاقليم الاول لزحل». 


نسخه مصدر است به كتب مذكور در ذيل: 
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.١‏ طراز اعلام الزمن فى طبقات اعيان اليمن 

تأليف موفق الدّين على بن الحسن الخزرجى است(ابوالحسن على بن الحسن بن ابى بكر بن الحسن بن 
علی بن وهاس الخزرجی الزییدی الشافعی معروف به ابن النقاش ولتت العقود اللوازية فی تاریخ الدوله 
الرسولية و العسجد المسلوک و الزبرجد المحکوک فى من ولی اليمن من الملوک و متوفی در اواخر سنه 
۲ در ذكر طبقات اعلام و ملوک و امرا و اعیان و صدور و علما و زهاد يمن که آنرا بموجب اشارة 
الملک الاشرف ابوالحسن اسمعیل بن عباس" تألیف و مطابق با ذوق و سلیقه او مرتب و مهدب نموده و 
چنان که در مقدمه کتاب مسطور داشته غالب مطالب آن مأخوذ از کتاب ابوعبدالله محمدین یوسف بن 
یعقوب الجندی ملقب به بهاءالدین است. اصل کتاب مشتمل بر دو جزو است و اين جزو که مؤلف انرا 
مقدمه مضمون کتاب قرار داده اختصاص دارد به ذکر سيرت رسول اللّه(ص) و تراجم احوال و وقايع ايام 
خلفای راشدین و بنی اميد و بنی عباس و سلاطین و حکام ممالک و بلاد مختلف اسلامی به نحو عام 
از صدر اسلام تا استیلای الملک الظاهر رکن الدّين برقوق بر ديار مصر و حبس و آزاد كردن او خلیفه 
المتوکل على الله را و فوت برقوق. 

آغاز: «بسمله الحمد لله الاول القدیم الباطن الظاهر الحکیم(پس از چند سطر) و بعد فان جماعة من 
اخوانی كثرلله امتالهم و جمل فى الدارين احوالهم و سدد بتوفیقه افعالهم و اقوالهم سألونى ان اجمع لهم 
کتابا مختصراً جامعا محرزا یحتوی على طبقات علماء الیمن و صلحائها و ازمان ملوکها و کبرایا فاحببت 
داعيهم الخ». 

.از مجلّد دوم يتيمة الدهر ثعالبی نسخداى در كتابخانه آستان قدس محفوظ است(تحت رقم ۵۰۳۰ که در غايت ضبط و اتقان و به رسم خزانه 
اوست به اين عبارت: -«الامام العادل السيد الاجل الملک الاشرف ممهد الدنيا و الدين ابى العباس اسمعيل بن مولانا السلطان الملک الافضل 
العباس بن على بن داود بن يوسف بن عمر بن على بن رسول الفسانی». و اين ممهدالدين اسمعيل حكومت يمن و قسمت عمده‌ای از عربستان را 
تا ربيع الاوّل سنه ۸۰۳ که سال فوت اوست به عهده داشت . 
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انجام: «فى العشر الاواخر من شوال سنة احدى و ثمانين... تمت المقدمة المباركة بحمدالله و منه يتلوها 
ان شاماله تغالن ضفو الکتاب و ترتیب ما درا فيد من الابواب#, 

)۱-۱۲۸( 

؟. عجائب المقدور فى نوائب تیمور 

تألیف احمدین محمد معروف به ابن عربشاه است در بیان احوال و فتوحات امير تیمور گورکانی(متن 
عربی آن را اول بار ياكوب یولیوس مستشرق هلندی[متوفی در سنه ۱۶۶۷م.] به طبع رسانید). 

آغاز: «بسمله الحمدلله الذى على منوال ارادته و تدبيره تنسح مقاطیر الامور». 

انجام: «الحمدلله حمدا يملا اركان الامكنة و يعطر خياشيم الازمنة و صلى الله على سیدنا محمد تبلغ 
قاليها مأمنة... وافق الفراغ من رقم هذه النسخة يوم الاحد ثالث عشر شهر محرم الحرام سنة ۱۱۹۵ نقل 
من اللسخة التی نقلت من اللسخة الاصليةً حسبما ذکره فیها...». 

)۱۲۹-۲۱۴( 

۳ کتاب المخترع فى فنون من الصتنع 

کتابی است در بیان کیفیت ساختن انواع مركب و صفات و طريقه تشخیص بهترین قلم‌ها و طرق قلع 
رنگها و مطالبی از اين قبیل از تألیفات جد دوم مؤلف بغية الفلاحین و الاشجار المثمرة و الریاحین و 
دومین امير از امرای غسانی(رسولی) الملک المظفر شمس الدین یوسف بن الملک المنصور عمر بن على 


بن رسول الغسانى متوفى سنه ۵۹۴ مشتمأ بر ده فصل بتذ بتفصیا ذیل: 
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- فى القلم و استحباب الجيد منه و اختياره و اختلاف برية على اجناس الخطوط و صفة الدواة و 
اختلاف آلاتها من السكاكين. 

- فى عمل اجناس المداد و عمل الاحبار السود و الاحبار الملونة. 

- فى عمل الليق و تلوين الصباغات و خلطها و حل اللى و حل السندروس. 

- فى الكتابة بالذهب و الفضة و ما يقوم مقامها و حل اللازورد. 

- فى وضع الاسرار فى الكتب و ما يمحو الدفاتر و الرقوق. 

- فى عمل الحلزون و حل عرا السمک و الصاق الذهب و الفضة و صفة مساقلة و صقلة و اقلام الشعر و 
الريش. 

- فى تجليد الكتب و آلاتها. 

- فى معرفة صبغ الوان للتحرير على اختلافها و القصارة. 


- فى معرفة قلع الاثار و المطبوعات من الثياب و عمل الصابون. 
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. يعنى جعبه مستطيل باريكى او جوب نازک يا مقوا که داخل در جعبه ديكرى مىشود كه بيرون آن از سه طرف معمولاً مدهون و منقش است 
و جوف آن يعنى جعبه داخلى در قسمت رأس موضع ليقه و مداد مايع ودر قسمت ذنب(مقلمه) موضع آلات و ادوات هفده كانه كتابت است از 
ملواق و مرمله و مفرشه و ممسحه و منفذ و منشاة و مسقاة و قطزن و قلمتراش و قلم و غیره(غالباً ينج قلم در آن می‌گذاشته‌اند و اگر به جهت 
مجلس يادشاه بوده تفأؤل را هفت قلم به علامت نفاذ حكم او در هفت اقلیمء و كمتر از اين مقدار را خوش نمی‌داشته‌اند چنان كه اين معنى از 
حكايتى كه ابن خلكان در ترجمه ابوالفتح موسى بن سيف الدين ابی بكر بن ايوب نقل كرده كاملاً مشهود است. كويد: -«و لقد رأی(ای ابوالفتح 


موسى] يوماً فى دوا كاتبه و شاعره الكمال ابى الحسن على بن محمد المعروف بابن النبيه قلماً واحداً فانكر عليه ذلك فانشده فى الحال دو بيت: 


قال الملک الاشرف قولا رشدا اقلامک يا كمال قلت عددا 
جاوبت لعظم کتب ما تطلقه تحفی فتقط فهی تفنی ابدا» 


و دوات یا دویت همان است که در زبان فارسی امروز قلمدان گفته می شود و در قديم اختصاص به کتاب و اصحاب دواوین داشته و آن جیزی 


كه فعلاً نزد ما به دوات موسوم است اصلاً به نام محبره و مختص اصحاب حديث و طلاب علوم بوده است. 
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آغاز: «بسمله الحمدلة المحمود بكل لسان... و بعد فهذی(کذا) کتاب جمعت فيه طرفا من الصناعات و 
نبذاً من الصباغات». 

انجام: «وجده عليه فانه غاية فى ذلى لايكل ابدا». 

)۲۱۴-۲۳۳( 

پس از آن يازده ورق فوايد و مطالب تاريخى است بزبان عربى مربوط بد وقايع خلافت عمر» و در اش 
نسخه مثنوی يران سکه است در هفده ورق بزبان اردو بخط نستعلیق. 

آغاز: «سمله 

جب درویش حكيم يكهانى راز تب كهر كيلاس بهى شيراز» 

انجام: «دريل سندى نوبكرى حمديان ترنه». 

نسخ(کتاب اول يعنى طراز اعلام اليمن بقلم نسخ جلى خوش و بقيه بخطى پست). كاتب نامعلوم» تاريخ 
تحرير حدود سنه ۰۱۱۹۵ عناوين و فصول و ابواب به الوان مختلف و بقلم جلی. جداول اوراق 
بشنگرف و تحرير مشکی, کاغذ نخودی ضخیم. ۲۷-۳۵س. ۲۲۱گ ۰۳۲۲۱ جلد مقوا عطف و 
سجاف جرم و لبه دار واقف حاج ميدعبداليافى ايت اللهی شیرازی, تاريخ وقف اسفند ۱۳۷۴. 

۳۹۲ 


الجامع(لقوی الادوية و الاغذیة) 


۷:۸ 


(عربى) 

كتابى است جامع و مبسوط در بيان ادويه مفرده و خصوصيات ظاهرى اصناف حشايش و نباتات طبى 
و خواص و منافع و تأثيرات و كيفيت استعمال و مراتب قواى انها بترتيب حروف معجم كه قرنها از كتب 
فوق العاده مهم و عمده اين شعبه از علوم و در غایت اعتبار در نزد علماى فن بوده است. مؤلف آن 
E E‏ انا سر لو ماه اما عاد ترم وق در فرعم 
بدمشق) معروف به ابن بیطار است که در علم عقاقیر بخصوص معرفت خواص انواع رياحين و نباتات 
طبی در زمره اجلم علما محسوب می‌شود. 

وی بعد از تلقی فنون طب درمحضر استادان عصر از جمله ابوالعباس احمدین محمّد معروف به ابن 
الروميه (۶۳۷-۵۶۱) بجهت تحقیق و تتبع و كسب اطلاعات بیشتر در خصوص گیاهان طبی به بلاد 
یونان و روم و شمال افریقا رفت و در اثناى اين سفر به الملک الکامل محمد بن ابی بكر پیوست و از 
او اعزازها ديد و به ریاست علمای علوم گیاهی در مصر منصوب شد و يس از ان که الملک الصالح 
ابوالفتوح نجم الدّين ایوب(۶۴۷-۶۰۳) به حکومت رسید از طرف وی مأمور به تألیف کتابی در 
خصوص ادویه مفرده نباتی و معدنی و حیوانی و بیان خصوصیات و منافع و مضار انها گردید و او این 
کتاب را که حقا در نوع خود جامع و بی نظیر و در اقصی درجه استقصا و تحقیق است با استفاده از 


مطالب کتب و اقوال مشاهیر علمای متقدم مانند جالینوس و دیسقوریدوس و ابن ماسویه و ابوالعب‌اس 


' . هو الشیخ الامام الفقیه الحافظ الناقد الطبيب ایوالعباس احمد بن محمد بن مفرج الاشبیلی الاموی ولد سنة احدی و ستين و خمسائة قال 

ابوعبداله الاباركان ظاهریا معتصبا بعد ان كان مالیا و كان بصيرا بالحدیث و رجاله و كانت له بالنبات و الحشائش معرفة فاق اهل العصر و جلس 
فى دکان لبيعها قلت له کتاب التذکرة فى معرفة شیوخه و له کتاب المعلم بمازاد البخاری على مسلم مات فى سلخ ربیع الاول سنة سبع و ثلائین و 
ستمائة, (نقل باختصار از کتاب سیرالنبلاء تأليف ذهبی. نسخه عکسی ملکی راقم اين سطور که اصل ان محفوظ است در کتابخانه احمد ثالث در 


طوت ها پوس اه أكفانيؤل): 


۷:۹ 


النباتى و ابوجعفر الغافقى و نظراء ايشان براساس تجربيات و مشاهدات و ذوق علمى خود تأليف نمود 
و در آن بيش از ۱۴۳۰۰ نوع از ادويه مختلف را(اکثر با ذكر مترادفات يونانى و اندلسى و بربری و 
فارسى) توصيف و معرفى كرد. 

اين كتاب را ژوزف فون زونتهایمر در دو جزو بزبان المانى ترجمه نموده و در سنوات ۱۸۴۲-۱۸۴۰ 
در اشتوتكارت بطبع رسانيده' و ترجمه فرانسوى آن نيز در سالهاى ۱۸۷۷ و ۱۸۸۳ بدست لكلر 
ی رس اميف" 

آغاز: «بسمله الحمدلله الذى اقام بلطيف حكمته بنية الانسان و اختصه بما علمه من بديع البيان». 
انجام: «و ههنا نجز الغرض المقصود من الكتاب الجامع لقوى الادوية و الاغذية». 

نسخ» كاتب على بن محمد بن على التبریزی, تاريخ كتابت پنجشنبه ۲۴ محرم هفتصد و(سى؟) و پنج(دو 
جزو اوّل كه تاريخ ان صريحتر است ۷۳۴ يعنى ۸۸ سال بعد از فوت مولف), كاغذ نخودی, عناوين 
همگی به شنجرف و بخط ثلثء جلد قهوه‌ای ساده. ۲۷س. ۳۱۸گ ۲۹۲۲ اندازه مسطر ۲۱×۱۶/۵» 
واقف والانژاد. تاريخ وقف شهریور ۲.۱۳۴۸ 

۳۹۳ 

الجامع 


(\Y۲۶۶) 


۲ . Sonth ei mer, J.V., Grosse Zusammenstellung uber die Krafte der bekannten ei nfachem Heil - und 

Nahrungsmittel von... Ebn Baithar, Y vols., Stuttgart, ۱۸۴۰-۲۰ 

lucien Leclerc, Traite des simples, par lbn al- Beither, noti ces et extraits, vol. XX111,XXV ۰‏ " 
' :ادن ظهر وزق اول :ببق مسظور انت :در مخما بقول کاب اسم كمال و آن بیت اين آست: 


نام بت من زغايت حسن آبی است ميان كل جكيده. 


اين نسخه جزو اول کتاب یعنی تا | خر حرف خاء(خیزران بلدی) و ابتدای حرف دال است. 

انجام: «من دیسقوریدوس و قد ذکرته فى حرف الالف». 

نسخ, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير اواخر قرن نهم کاغذ نخودی, اسامی اشخاص به شنجرف و لاجورد. 
اسامی ادویه بقلم زر و در حاشیه به شنجرف» ۲۳س. ۲۴۰گ ۲۶/۳<۱۷/۵ اندازه مسطر ۱۹۱۲ 
جلد تیماج خرمائی ساده. واقف سيد جلال الدین تهرانی, تاريخ وقف مرداد ۱۳۶۱. 

۳۹۴ 

الجامع 

)۵۱۷۰( 

ام همقل انیت تالف ی | جر رف هه 

انجام: «و اطباء الشام و العراق یعرفون قشر اصل هذا النبات... ان شاءاله تعالی». 

نسخ» کاتب نامعلوم» تاريخ تحرير حدود قرن یازدهم» اسامی ادویه به شنجرف, کاغذ حنائی, جلد تیماج 
ضربی خرماتی. ۲۸۴گ ۰۲۸۰۱۷ ۲۳س. واقف میرزا رضا خان نائینی» تاريخ وقف مرداد ۰۱۳۱۱ 
۴۳۹۵ 

الجامع 

00 

اين نسخه تا اوائل فصل فى الذرائر و ما يطيب رائحة البدن» را بيشتر ندارد. 


انجام موجود: «دواء الملوک يقطع رائحة الاباط». 


نسخ خوش, كاتب نامعلوم. تاريخ تحرير اوائل قرن يازدهم. عناوين بشنگرف, كاغذ حنائی» ۳۰س, 
۶گ ۹ جلد تیماج ضربی دو رویه لبه دار واقف سیدعبدالباقی ايت اللهی شیرازی, تاريخ 
وقف اسفند ۱۳۷۴. 

۳۹۶ 

الحشاتش 


De Materia ۵ 


يا: 

هيولى علاج الطب 

(۵۰۷4) 

(عربی) 

تأليف يدانيوس ديوسكوريدس يا چنان که در كتب عربى مسطور است وور از مشاهير 
اطبای متقدم و فحول علمای علوم ادویه مفرده است که آن را احیاناً به اسامی دیگری از قبیل مفردات 
و یا به لحاظ تعداد مقالات اصلی که ينج مقاله است به خمس مقالات نيز موسوم کرده‌اند و آن که 
موضوعا اختصاص دارد به بحث و تحقیق در باب خواص و منافع عقاقیر و مفردات ادویه از همان 
زمان تألیف به جهت اشتمال بر دقاتق و بدايع نکات علمی بخصوص به جهت بسط و اشباع و تفصیل و 


جامعیت غالبا بل دائمً مطمح نظر و محل اعتنای تام عموم طبقات اطبا بوده و قرنها جه در بلاد و 
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١‏ ذیسقوریدس, دیسقریدس, دیاسقوریدس. ذیا سقوریدس. دیوسقوریدس همگی صور مختلف یک اسم است و نباید او را با سمی او 


دیسقوریدس کحال مذکور در اخبار الحکماء قفطی(ص ۱۸۴) و دیسقوریدس دیگری که او هم پزشک و از مفسران کتب بقراط بوده اشتباه نمود. 
و این اخیر همان است که در کتب عربی(عیون الانباء ۵۸ و اخبار الحکما )٩۴‏ به دیسقوریدس الاول و نزد اروپاییان به ۳۳۵۵25 066 01560۲1 


شهرت دارد. 


۷۰۲ 


اسلامى به واسطه ترجمه سریانی و عربى همواره نزد كافه مؤلفين كتابهاى طبى و قرابادين ' از اركان و 


امهات كتب در نوع خود محسوب مى شده ات 


نفیس خود موسوم به عیون لانباء فى طبقات الاطباء " مطلب را در خصوص او و کاب او اندکی به 
ا کو مر اخمة به مظان شاف خصوص اغات وارد سهان ن بان روف این 
جلجل توانسته است معلومات کی روشنتر و قطعی‌تری بدست بدهد(یک جا در باب چهارم در 
اواخر ترجمه احوال بقراط و جای دیگر در باب سیزدهم ذیل ترجمه ابن جلجل) عموم کسانی که در 
کتابهای خود جای مخصوصی بجهت درج احوال او باز کرده‌اند مسطوراتشان اغلب بسیار مختصر و 
لیا الفایتهو ا یف با ع سول ا کدیم ا 

قدیم ترین کسی که در ممالک شرقی ذكر او را به ميان آورده و راجع به او اطلاع بسیار قلیلی بدست 
داده یحبی النحوی الاسکندرانی معروف به یوحنا فیلوپونس(محب التعب. محب الاجتهاد) است از 
مشاهیر فلاسفه اواخر قرن پنجم و نیمه اول قرن ششم میلادی که در یکی از تأليفاتش که در باب تاريخ 


ووو قفا مققوة انش | زرا تلاق هل اشهی وف ان از یداه ات وا انش ای 


` . Pharmacopoeia 
به جابى که اوگوست مولر از اين كتاب بعمل آورده فعلاً دسترسى ندارم بنابراين در اين مقال هر كجا حواله به اين كتاب مىدهيم مقصود‎ . ' 
جاپ بیروت در قطع بزرگ است كه ابداً طبع منقحى نيست و اكثر حواشى آن نيز بىفايدده و نامعتبر است مثل حاشیه‌ای كه در خصوص‎ 
ابوالحسن بيهقى مؤلف تتمه صوان الحکمه و لباب الانساب و معارج نهج البلاغه و تاريخ بیهق و قوام علوم الطب(نسخه آن تحت رقم ۶۲۵۱ در‎ 
کتابخانه دولتی برلين محفوظ است) و کتب نفيس دیگر نوشته و او را با ابوالفضل بیهقی معروف صاحب تاريخ مسعودی مشهور به تاريخ بیهقی‎ 
خاط و اشتباه نموده(ص ۱۱۰) و مثل حاشیه‌ای كه در خصوص ابوعلی فارسی نوشته(ص ۶۸۴) و غيره و غيره از اين قبیل اغلاط و اشتباهات‎ 


که اینجا موقع تقصیل و تعداد آنها نیست. 


Vor 


لنفع نلناس المنفعة الجليلة المتعوب السائح فى البلادالمقتبس لعلوم الادوي؛ المفردة من البراری و 
الجزائر و البحار المجرب المعدد لمنافعها قبل المسألة عن افعالها حتى اذا صحت هذه التجربة الخ» 
(تاريخ الاطباء و الفلاسفة لاسحق بن حنین ۶۹-۶۸ طبع روزنتال). 

از اين مطلب ومطالبى از اين قبيل كه بكذريم صاحب ترجمه به موجب اقوال جمهور مورّخان و 
تقد کا و ا رای ابش وو اسفظة الر ان خويش جين ریه وسيين زد اسستادان سوزه علمئ 
اسکندریه به تحصیل فضایل و کمالات و تلقی علوم و فنون مختلف از فلسفه و ادب یونانی و طب و 
معرفت خواص عقافیر و نباتات طبی اشتغال ورزید و مدتی نیز به جهت تکمیل معلومات در اتن اقامت 
نمود و بعدها چنان که در ترجمه احوالش مسطور است علاوه بر سیاحت در بلاد اسیای صغیر و 
سوریه. در عهد امپراطوری نرون(۳۷- ژوئن ۶۸م.) همراه با قشون روم از قسمت عمده‌ای از جزایر و 
ممالک جنوبی خاک ارویا دیدن نمود(بین سنوات ۵۸ تا ۶۸) و از نزدیک به مطالعه و مشاهده و 
اکتساب معلومات و تجارب در خصوص خواص طبی انواع گیاهان و نباتات پرداخت." 

اصل اين کتاب چنان که مذکور شد بزبان یونانی است و در ان مؤلف بالغ بر ششصد گونه از نباتات "و 
تعداد کتیری از پرندگان و حیوانات بری و بحری را به تفصیل و اشباع تمام مورد مطالعه و مداقه قرار 
داده و ان رابه حسب موضوعات در ينج مقاله بشرح مذكور در ذيل 27 و مدون نموده است: 


مقاله اوّل: در بیان افاويه' و ادويه خوشبوو ادهان و صمغها و انواع درختان 


3 5 5 ۳ ۱ 

۰ ۸02۲05 از شهرها و تغور جزیره در شمال غربی سوریه واقع در قسمت جنوبی تركيّه حالیه در ميان دو رود سیحان و جیحان ولی 
بکلی در شمال و نزدیک اين اخیر. اين شهر را در قرون هفتم و هشتم ناورزا می‌گفتند و اکنون در بين مردم ترکیه به اناورزا 3 معروف 
است. 


.Dioscorides J ۴۳6۷۰ Britanica, Ency. Univeralis . 


" . Arturo castiglioni, A His. Of Medicine , pp. ۲۱۵-۲۱۹, ۲" ed. Rev. (14۴1). 
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مقاله دوم: در بیان حيوانات و حبوب و دانه‌های خوراكى. 

مقاله سوم: در بیان عصارات و اصول نباتات و كياهانى كه داراى خاصيت پادزهری است. 

مقاله چهارم: در بیان گیاهان داروئی سرد و مسهلهاى كياهى گرم. 

مقاله پنجم: در بیان انواع اشربه و ادویه معدنی. (دو مقاله نيز در آخر دارد یکی در سموم ©(] 
665 و دیگری راجع به دواب که هر دو مقاله به زعم بعضی[الفهرست ۰۴۰۸ اخبار الحکما ۱۸۴] 
منحول و از موضوعات حنين يا حبيش است). 

از اين کتاب نسخ متعددی به زبان یونانی موجود است که از آن جمله به نقد یعنی بدون مراجعه به 
فهارس و ساير مظان از جهار نسخه به تفصيل مذكور در ذيل اطلاع دارم: 

الف) نسخه کتابخانه ملى ياريس محفوظ تحت رقم 4179. 

ب) نسخه محفوظ در كتابخانه ملى نايل متعلق به قرن هشتم ميلادى مشتمل بر ۱۷۲ ورق و ۴۰۹ 
تصویر. 

ج) نسخه کتابخانه مورگان در نیویورک به شماره ۶۵۲ دارای ۷۶۹ تصویر. متعلق به اواسط قرن دهم 
میلادی. 

د) نسخه معروف قسطنطینی 60۳051201100001112۳0[115 codex‏ يا قیصری 0653۲615 محفوظ 
در کتابخانه وين که اقدام آنها و متعلق به اوائل قرن ششم میلادی است. 

متن یونانی حشائش یک بار به اهتمام آلادوس اد توس ذل ال و ار یکز در وات :۱۳ 


۷ به اهتمام ماکس و لمان ۷۷۵/۳020۳ ۷2 در برلین بطبع رسیده و به موازات أن نقلهای 


. يقال فوه و افواه مثل سوق و اسواق ثم افاويه و الافواه ما اعد للطیب من الرياحين» لسان العرب به اختصار, ماده ف وه. 


متعددی نيز در زمانهاى مختلف به السنه ارويائى بعمل آمده كه اهم انها بدون قصد استقصا عبارت 
است از ترجمه لاتینی مارچلو ویر جیلیو ۷۱۲۳۵/110 Marcello‏ مطبوع در سال ۱۵۲٩‏ و ترجمه 
فرانسوی مطبوع در سنه ۱۵۷۶ و ترجمه اسپانیائی کاستیلی مطبوع در سال ۱۵۶۶ و ترجمه انگلیسی 
جان گودیر 600016۲ که در سال ۱۶۵۵ بعمل آمده و در سنه ۱۹۳۴ به طبع رسیده است. 

اما ترجمه‌هائی که از أن در اعصار مختلف اسلامی به السنه سریانی و عربی و فارسی صورت گرفته 
بشرح مذکور در ذیل است: 

الف) ترجمه سریانی ابو زيد حنين بن اسحق العبادی متولد در سنه ۱۹۴ و متوفی در سنه ۲۶۰ مطابق 
مسطورات وفیات الاعیان(۱: ۴۵۶ و الفهرست ۳۵۲ و اخبار الحکما ۱۷۳) يا ۲۶۴ بنا به قول ابن ابی 
اصیبعه در عیون الانباء ۲۶۲ که ان را بجهت بختیشوع بن جبرائیل به عمل آورده بوده است. 

ب) ترجمه اصطفانس بن باسیلوس(اصطفن, استفان بن بسیل) از اصحاب حنين و از حذاق ناقلین کتب 
طبی یونانی به زبان عربی که أن را بنام محمد بن موسی(متوفی ۲۵۹) عالم ریاضی معروف و یکی از 
مشاهیر مشوقین اهل علم در قرن سوم موشح نموده و حنين اصلاحاتی در أن بعمل آورده و به لحاظ 
اين که در تاريخ علوم دارای معروفیت فراوانی است بی‌مناسبت سفت در بای( ان اندکی مطلب را 
مفصل‌تر بیاوریم يس گوئیم: 

اين ترجمه چنان که ابن ابی اصیبعه به نقل از ابن جلجل گفته(۴۹۴-۴۹۳) به همان وضعی که بود(یعنی 
با نداشتن معادلهای عربی برای برخی لغات یونانی) از بغداد به اندلس راه یافت و در دست مردم قرار 
گرفت تا اين که در سال ۳۳۷ کنستانتین هفتم(ارمانیوس) امپراطور بیزانس سفیری به دربار الناصر 


اکر تیه کم ابن فلس و این ای او الفط معا مین ارا دو غرييت از شا كردا ن خی و سید :دا شيداند ولى ريه لحاظ: این 


که تولد حنین ۲۴ سال بعد از فوت خلیل بوده و حنين اصلاً و ابداً عصر او را درک نکرده اين مطلب سهو واضح و از محالات است. 


Vo 


عبدالرحمن بن محمد اموی(۳۵۰-۲۷۷) در قرطبه فرستاد و او جزو ساير هدايا یک نسخه از كتاب 
دیسقوریدس را نيز كه محلى به تصاوير گياهان بود از جانب امپراطور به وى اهدا نمود. ولى اين نسخه 
به لحاظ اين كه به زبان يونانى بود مدتها همچنان در خزانه امير مذكور باقى ماند و مطلقا از ان 
استفاده‌ای بعمل نيامد تا اين كه باز در سال ۳۴۰ بنا به تقاضاى عبدالرحمن, امپراطور راهبی نيكولا نام 
را به اندلس فرستاد و او در آن ديار به تفسير و توضيح مشكلات و مجهولات اسماء عقاقير براى 
جمعى از اطبا و دانشمندان از جمله حسداى بن شبروط الاسرائيلى وزير عبدالرحمن مشغول شد و اين 
عدّء بعد از فوت راهب مذکور در صدر خلافت الحکم المستنصر(متوفی صفر ۳۶۶) فرزند الناصر 
عبدالرحمن مذكور جميع تصحیفات و تحریفات مهمی را که در اسماء عقاقیر روی داده و مغیّر بل مفسد 
معنى بود تصحيح كرده و هر كونه شک و ترديد را در خصوص آنها برطرف نمودند. 

آنچه از اين مطالب صریحا واضحا مستفاد می‌شود اين است که کتاب مذکور همچنان در اندلس بزبان 
یونانی باقن ماند و کسی بدا آنرا(یعنی مجددا) نقل به عریی نکرد و این که فضلائی نظیر ۸/۱6 ۸۵۱00 
در کتاب La Science arabe et son role dans L'evolution scientifique‏ 
.00.1878 ,۲۱0۳01216 مدّعى ترجمه آن بدست حسداى بن شبروط و دليسى اوليرى 0٥ 13٤¥‏ 
۷ در كتاب Greek Science Passed to the Arabs‏ ۳۱0۷۷(کد as‏ بذان دسترسى 
ندارم). مدّعى ترجمه آن بدست نیکولای راهب سابق الذکر و جورج سارتون در کتاب مقدمه بر تاريخ 
علم یک جا(۱: ۷۵۲) مدّعی نقل أن به مشارکت ابن جلجل و عده‌ای دیگر به زبان عربی در أن ديار 
شده‌اند همه اين مدّعيات بخط مستقیم مغایرت اساسی دارد با قول منقول از ابن جلجل که خود از مردم 


اندلس و به عبارت اصح اهل قرطبه و از معاصرین اين دو نفرو به اقوی احتمالات از معاشرین حسدای 


بوده و بديهى بل از ابده بديهيات است كه قول او در خصوص اين موضوع البته بر قول هر كس دیگری 
مقدم و راجم است و با ترجه به اولاً سکوت کامل او از ذکر ابن معنی(ترجمه آن بدست حسدای یا 
نيكولا يا هر دو معاً) و ثانیا عدم تصریح به تعريب کتاب حشائش از ناحیه خود او و ثالاً تشتت اقوال 
و اختلاف بین واضح ما بين سه نفر مستشرق فاضل مذکور در باب نام ناقل کتاب و رابعاً عدم ذکر سند 
و مأخذ از ناجيه آنها این معا را تا په دست آوردن شواهد و قرائن متقن موق کافی اصلاً و مطلقا 
نمى توان مقرون به صواب دانست. 

باری کتابهائی که بدست اصطفن به زبان عربی نقل شده غير از کتاب حشائش از اين قرار است: کتاب 
حرکات الصدر و الرئة و کتاب علل النفس در دو مقاله و کتاب حركة العضل ایضا در دو مقاله(تا اين جا 
همه به اصلاح حنین) و کتاب الحاجة الى التنفس(با مشارکت حنین) و کتاب الفصد(با مشارکت عیسی 
و ی او کات الاسااه و کاب المره الهردا دی یک دنا لديو کاب هد المقا یس و کا ووت 


تیه اف اورا شوت غو ر انها برع کی کر سای لفات ها وه و وک 


موسوم است به D€ Simpاicimbus temperamentis er facultatib us‏ «فی ان قوی النفس 


١ 


قاع تا ندیه شوق | وس ول ينرس تبن شاك ساق الذكو اه بعري كود انف 


۱ ی 
. اين كتاب را حنين و ايوب الرهاوی و حبیش و یوسف الخوزی القس هم ترجمه نموده‌اند و قول ما در خصوص ترجمه ان بدست اصطفن 
مستند است به نسخه فوق العاده نفيسى از اين کتاب که محشی است به برخی حواشی او و متعلق است بنا به اظهر وجوه به نیمه اول قرن 

پنجم( محفوظ در کتابخانه آستان قدس تحت رقم ۳ و در ظهر ورق اول ان کاتب نسخه نوشته است: «مقالة جالینوس ف ان قوی النفس 
تابعة لمزاج(در حاشیه تصحیح کرده: لامزجة) البدن ترجمه(کذا بتذکیر ضمير لابد بتوهم اراده معنی کتاب) لمحمد بن موسی من اللسان الیونانی 
الى اللسان العربی اصطفن بن باسیل رحمه الله و نور ضریحه». اما ناگفته نماند كه همه اوراق نسخه البته متعلق به کتاب مذکور نیست زیرا از 

قراری که مطالب و مسطورات ثلث اخیر آن مطابقت تام دارد با مندرجات ابن ابی اصیبعه راجع به کتاب الفنکس( ۱۲۶ -۱۳۴) و بخصوص از 
طرف ديكر در ورق 703 صريحا واضحا مىكويد: «تم الفنكس الاول و يتلوه الثانى و لله الحمیم. - الفنكس الثانى ذكر ما يحتاج من الكتب فى 
علم البرهان» يس بموجب اين قراين بكلى اطمينان حاصل مى شود كه اين قسمت مربوط است بلاشک به كتاب ديكرى از تأليفات جالينوس 
يعنى كتاب الفنكس و ابداً ربط مائى به اوراق قبل ندارد يعنى اين نسخه مشتمل است فى الواقع بر دو كتاب یکی كتاب فى ان قوی النفس تابعة 


لامزجة البدن و ديكر كتاب الفنكس که عبارت باشد از فهرستى كه خود جالينوس از تقريبا مجموع تاليف خويش ترتيب داده واصلا مرتب است 


۷۸ 


از ترجمه اصطفن از کتاب «الحشائش » نسخه‌های متعددى در کتابخانه‌های خصوصى يا عمومى معروف 
عالم محفوظ است و از جمله انها نسخه نیویورک است جزو مجموعه خصوصى دكتر ريجارد 
اتينكهاوزن ۰۴11081120560 و ديكر نسخه اياصوفيا تحت رقم ۲۷۰۳ مشتمل بر ۲۰۲ ورق متعلق 


به قرن هفتم هجری و دیگر نسخه اهدائی ویلیام اوسلر 0516۳ ۷۷۰ به کتابخانه بادلیان در سنه ۱۹۲۶ 
متعلق به قرن هفتم در ۲۱۰ ورق به خط حسن بن احمد بن محمد النشوى١-‏ نخجوان حالیه), و دیگر 
نسخه محفوظ در کتابخانه پاریس تحت رقم ۲۸۴۹ مشتمل بر ۲۱۲ ورق که بدون تصاوير و به خط 
عبدالملک ین ابی الفتح و مورخ سنه ۶۱۶ هجری است(مجلّد دوم آن ظاهراً در دست نیست), و دیگر 
كيد وف ی بت ار وى رازه ار ون و VAS EA ESSA EE‏ 
مشتمل بر فقط دو مقاله و مورخ سنه ۷۳۵ و کاتب و مصور آن «الحاج النقاش بمدينة السلم بغداد» است 
و ریو که آن را در تکلمه فهرست نسخه عربی خود معرفی نموده تصریح نکرده که ترجمه جه کسی 


نتشاد 


ترجمه اصطفن را دویلر به ضمیمه ترجمه‌ای لاتینی از ان جزو مجلدات سته‌ای که تحت عنوان 


Medica‏ ۱۷۱۵16۲1۵ منتشر نموده به طبع رسانده است. 


بر فنکس اون مشتمل بر ذكر اسامى كتب طبى و فنكس ثانى شامل اسامى کتابهای منطقى و بلاغى و نحوى اوء واين كتاب به علت سقط برخى 
اوراق و نداشتن عنوان تا به امروز همچنان ناشناخته و مجهول بوده است(گو اين كه از كتاب اول نيز تاكنون معرفى درستى بعمل نيامده ودر همه 
مواضع به غلط معرفى و توصيف شده- مثلاً در فهرست الفبائى كتابخانه مذكور كه غالب مندرجات آن را بايد در نهايت احتياط تلقى نمود به نام 
مقاله نفس و نام مترجم هم محمد بن موسى! ضبط شده است). و ما به لحاظ اين كه وصف اين دو كتاب را سابقا در موقع خود(در حرف ميم, 
مقالة فى ان قوی النفس الخ) آورده‌ايم فعلاً در اين موضع بهمين اشاره اكتفا مىنمائيم. 

' . غير از اين كتابها اصطفن مقطعاتى از اشعار هومر را نیز به زبان عربى نقل نموده و مبلغى از انها مرتب بر الفباى يونانى در صوان الحكمة 


تأليف ابوسليمان منطقى سجستانى موجود است(۲۰۳-۱۹۴). 


۷0۹ 


ج( تر جمه عربى بهنام بن موسى كه یک نسخه مصور فوق العاده نفيسى از آن كه روى پوت اهبو 
كتابت شده در كتابخانه ملی ياريس محفوظ است و نام كامل مترجم مطابق با مسطورات آخر مقاله اول 
از اين قرار است: -«نجزت المقالة الاولى من كتاب ديسقوريدس الحكيم نقل العبد الفقير الراجى رحمة 
ربه بهنام بن موسی بن یوسف المسیحی المتطبب المعروف باين البواب رحمه ال كلمات والفاظ يوناتى 
اين ترجمه در مقایسه با ترجمه اصطفن بسیار کم است. ' 

د) ترجمه ابوسالم ملطی از نقله و علمای قرن ششم که أن را مترجم به موجب نقل مهران بن منصور 
آتی الذکر بجهت«المولی العالم العادل الکبیر فخر الدین» (الحشائش ورق ۱۵3) از زبان سریانی تعریب 
نموده بوده است و اين فخر الدین بی‌هیچ شک و شبهه‌ای هیچ كس نمی تواند باشد جز همان فخرالدین 
اپوالحارث قرا ارسلان " (۵۶۲-۵۳۹) فرزند رکن الدوله داود بن سقمان بن ارتق از امرای ارتقیه شعبه 
حصن كيفاء و نباید اشتباه نمود اين ابوسالم ملطی را با حكيم ابوسالم النصرانی اليعقوبى الملطی معروف 
به ابن كرايا كه به موجب تقرير ابن العبری از ملا زمان دربار سلطان علاء الدین کیقباد از سلاطین 
سلجوقی شعبه آسیای صفیر و مردی قصير الباع و قلیل العلم در طب و فصیح اللهجه در زبان رومی 
بوده و در سنه ۶۳۲ با خوردن سم قاتل درگذشته است(مختصر الدول ۴۴۴. طبع صالحانی). 

ه) ترجمه مهران بن منصور بن مهران که عبارت باشد از همین کتاب ما نحن فيه که در اين موضع از 
کتاب درصدد معرفی یک نسخه از ان هستیم. از احوال این شخص با فحص بلیغی که در مظان مختلف 
پعمل آمد مع الاسف هیچ اطلاعی بدست نیامد نه استطراداً و نه به طریق اولی مستقلاً و اصالة الا اين كه 


از قرار معلوم وی از رجال علمی و فضلای قرن ششم هجری بوده و زبان سریانی و عربی را نیکو می - 


۲ . مراجعه شود به یادداشتهای قزوینی ۴: ۲۶۴. 


" . قزل ارسلان در تاريخ جهان آرا تأليف قاضی احمد غفاری(ص ۱۳۳) محرف است. 


V1 


دانسته و علاوه بر ترجمه اين كتاب يعنى الحشائش يكى از مشاهير مصنفات ارسطو را نيز موسوم به 
et 0‏ 606۵۱0 0€ به نام السماء و العالم جنان كه در اخر نسخه شماره ۱۴۹ محفوظ در 
کتابخانه استان قدس مسطور است در سنه ۵۵۳ به زبان عربی تقل نموده(ظاهرا بل قطعاً از سریانی و 
این نسخه مورخ سنه ۱۰۵۵ هجری است و از قرار تصریح کاتب استنساخ آن از روی نسخه‌ای بعمل 
امده که دراخر أن نوشته بوده«فرغ من تسوید بیاضه مهران بن منصور بن مهران المسیحی فى شهور 
سنة ثلث و خمسین و خمسائة الهجریة»). 

ترجمه اين كتاب را به قرارى كه مهران در مقدمه ان اظهار نموده به دستور ملى ديار بكر نجم الدين 
الب اينانج قتلغ بک ابوالمظفر البی(۵۷۵-۵۴۸) فرزند تمرتاش بن ايلغارى بن ارتق به عمل آورده و در 
تعليل ترجمه مجدد آن كفته است که بعد از قراءت ترجمه ابوسالم ملطى در مجلس نجم الدين الب 
اينانج به لحاظ ين كه الفاظ و كلمات آن به نظر وى غير سليس و عارى از حليه فصاحت آمد مرا 
تكليف فرمود تا به ترجمه أن اقدام نمايم و من بموجب دستور وی أن را از روى ترجمه سريانى ريان 
حنین(بن اسحق) نقل به عربى نمودم. 

اين نجم الدين البى كه مهران را به ترجمه اين كتاب مؤظّف و بدين سبب نام خود را در جريده ايام 
مؤيّد نموده یکی از حكام معروف ارتقيه شعبه ماردين است که در استحداث بقاع و تشیید ابنيه خيريه 
ماع عع قال وا و E Da‏ سحا نات ارت شل المي 
قرامان(قرهمان واقع در روم) و بيمارستان ميافارقين در ديباجه مفصّلى كه بر اين كتاب نگاشته برای ابد 


۷1۱ 


و) ترجمه على بن شريف حسينى به زبان فارسى كه از ان یک نسخه مورخ سنه ۸۶۷ در سرای احمد 
موجود است. 

ز) ترجمه غياث الدين محمد رضوی كه از روى نقل مهران ايضا به زبان فارسى بعمل آمده و يك نسخه 
از آن مورخ ۱۰۶۸ در كتابخانه بنياد شرق شناسى فرهنكستان لنینگراددش ۴۳- ,0) محفوظ است(۱: 
ومع ون ۳۳۶ (مراجعة شود دن خصو ص اين دو ترجمة"اخين ب ثامه استان قدس»:شمازة اول ذوره 
دهم ۱۶۲-۱۶۰). 

اینک به جهت مزيد فايده آغاز مقالات را ذيلاً مى نكاريم: 

آغاز کتاپ: «بسم لله الرحمن ال رحیم قال مهران بن منصور بن مهران الحمد لله الذى خلق فسوی و الذى 
قدر فهدی و الذی اخرج المرعی فجعله عثا احوی و خلق فيه الدا و الدوا و الغذا و الشفا و قدر فيه النمو 
و القوی هو القادر على النشأة الاخری». 

آغاز مقاله اول: «بسم الله الرحمن الرحیم قال صاحب الکتاب و لما شا الاکترون من القدما و المحدئین 
ان یدونوا کتبا كثيرة فى قوی الادوية و اختیارها التی نحن بها عارفون ايّها المحب ارية لانهم لم يأتوا 
على ذکر جمیع ما یحتاج الى معرفته منها». 

آغاز مقاله دوم: «بسم الله الرحمن الرحیم المقالة الثانية من کتاب دیسقوریذوس مهذانیوس فى الکلام 
على هیوی الطب. اما المقالة الاولی انها الحبیب ار نه فقد ذکرنا من هیولی الطب». 

آغاز مقاله سوم: «بسم الله الرحمن الرحیم اما فى المقالة المتقدمة لهذه فقد کلمنا ايها الحبیب اریوس على 


الافاوید و الادهان المطیبة و غیر المطییث». 


لش 


آغاز مقاله چهارم: «بسم الله الرحمن الرحيم المقالة الرابعة من كتاب ذيسقوريدس العين زربى فى هيولى 
الطب و بالله نستمد حسن المعونة اما فى المقالة التى تقدمت ايها المحب اريوس فقد تكلمنا على قوى 
الافاويه». 

آغاز مقاله ينجم: « بسم الله الرحمن الرحيم قد اتينا فى المقالات الاربعة التى تقدمت من هذا الكتاب ايها 
المحب اريه على جميع القول فى ذكر الافاويه». 

[اغاز مقاله ششم: «نبتدى بعون الله تعالی و حسن توفيقه بنقل المقالة السادسة من كتاب ديسقوريدس 
العين زربى فى هيولى علاج الطب التى زعم بعض الناس انها منحولة اليه و من الله سبحانه و تعالى 
نستمد المعونة و الهداية الى الصواب بجوده قد ذكرنا فى المقالات الخمس المتقدمة من هذا الكتاب ايها 
الحبيب اریوس»]. 

آغاز مقاله هفتم: « بسم اللّه الرحمن الرحيم المقالة السابعة من كتاب ديسقوريدس العين زربى فى هيولى 
العلاج قال من بعد ما اتممنا الكلام فى المقالة السابعة(كذاء شايد: السابقة) ايها الحبيب اریوس»]. 

انجام موجود: «و يتناول منه مع الشراب... سحنه ذات العرون». 

نسخ جلی خوش» كاتب و مصور نامعلوم تاريخ تحرير به موجب قرائن و امارات اواخر قرن هفتم 
هجری. تصاوير كياهان و حيوانات ملوّن و به شيوه بين النهرین(۸۷۳تصویر) كه در كنار برخى از 
گیاهان اسامى آنها به زبان سريانى نيز مسطور است. مصدّر به ۲۵ صفحه فهرست مطالب(قوديكس)'. 


52 ۴۶*۲۹ مختلف السطور(غالب صفحات ۱٩‏ سطرى). اندازه مسطر ۲۱/۵ عناوين موضوعات 


` . 20016 و قبل از كلمه قوديكس دارد: «بسم الله الرحمن الرحيم و لما كانت عادة السريان فى تأليف كتبهم ان يعملوا جدولا على فصل فصل 
مما الف و كان هذا الكتاب حاويا لذكر الادوية النافعة للامراض و الحافظة للصحة وجدت فيه هذا الجدول دالاً على كل واحد من الادوية المقاومة 


لداء كل عضو... عند ذكر الاعداد الادوية و الاغذية و تصاويرها اثبت اعداده بالهندى ليخف موونته على القارى والله المعين». 


۷۹۳ 


و اسامى نباتات به شنكرف. كاغذ نخودی» جلد تيماج زرشكى ساده, ناقص الاخر(ظاهراً جند ورقى از 
آخر آن ساقط است), وقفی شاه عباس صفوی در سنه ۱۰۱۷ هجری. 

۴۳۹۷ 

الفلاحة الرومية 

)۱۲۰۶۰( 

(عربی) 

تالبك قسنطوس بن اسکور اسکنه و است در باب زراعت و غرس گیاهان مشتمل بر دوازده جزو 
هر جزو حاوى جندين باب يشرج مذکور در ذیل و مترجم أن از زبان رومی(لاتینی) به عربی سرجس 
6‰ بن هلیا آ۴ رومى است (ترجمه احوالش در هيج كجا مسطور نيست). 

فهرست اجزا و عناوين 

الجزء الاوّل- مشتمل است بر هفده باب باين شرح: 

- فى السنة الرومية و اسماء شهورها و اعداد ايام كل شهر منها. 

- فى اسماء بروج السماء و منازلها و درارى النجوم. 

- فى مسير الشمس و القمر و الشمس فى البروج و المنازل. 


- فى اوقات طلوع المنازل من بعد اختفائها بالشعاع. 


3 كذا فى النسخة و صواب شايد اسكولاستكه يعنى 561013511105 Cassia nus Bass us‏ باشد. 

" . غير از اين مترجم حاجى خليفه اسطاث و قسطا بن لوقا و ابوزكريا يحيى بن عدى را نيز مترجم اين كتاب دانسته است, ولى در فهرست 
مؤلفات اين دو نفر اخير نام جنين كتابى ابدا مذكور نیست. و ناكفته نماند كه مستشرق ايتاليائى نلينو در مقاله خود در كتاب عجب نامه تحت 
عنوان ۸۲۵0 لعج di opera 8۲666 gi uni‏ 1۲2666 مىكويد که اصل كتاب مذكور بزبان يونانى و موسوم است به كنويوئيكا و تن 


عربى كتاب منقول از ترجمه پهلوی آن از زبان يونانى است(مراجعه شود به نامه ارسطوطاليس درباره هنر شعر» ص ۴۲). 


ك7 


- فى معرفة اوقات طلوع القمر و اوقات مغيبة. 

ضيح فول لكي اسعاحف الاب نف تعد وهنا 

- فى الرياح و اسمائها و صفاتها و ما يستدل به على الريح الهابة هل هی من الارض او من الجو و 
النافع من الرياح و الضار. 

ق عات ما الاو 

- فى العلامات التى يتوقع عند وجودها نزول المطر و التى تنذر بعدمه. 

- فى العلامات التى يتوقع عند وجودها شدة البرد و العلامات التى يتوقع عند وجودها طول الشتوة. 

- فى علامات تقدم اول الغلة و تأخرها و توسطها. 

ك الاستدلال على حال السنة من طلوع الشعری العبور و مواضع القمر عند طلوعها: 

- فى حال السنة و احوال الناس من موضع القمر عند حدوث اول وعد یکون بعد طلوع الشعری العبور.! 
- فى الاستدلال على حال السنة و احوال الناس من البرج الذى يكون فيه هرمز(اى المشترى). 

- فى الحيلة فى دفع الذبا[ب] و الجراد عن المواضع التى يخاف عليها منها و صرف البرد و القطعية و 
a a ai‏ هک ات ودرا تدان 

الجزء الثالث "- در معرفت بذرها و آفات آنها و امور متعلق به نگهداری بذر, مشتمل بر ۲۶ باب از اين 
۳ 


۳2 3 5 ۱ 

. دو شعری داریم هر دو جنوبی و هر دو قدراوّل یکی یمانی يا عبور در صورت کلب اکبر(کلب الجبار) و دیگری شامی يا غمیصا در صورت 
کلب اصغر(غمیصا با غین منقوطه و صاد مهمله است و این که برخی مانند طایع دیوان اديب صابر. ص ۵۴۸ طبع موسسه مطبوعاتی علمی» آنرا 
با ضاد منقوطه نوشته‌اند خلاف ضبط لغویین است). 


' . تمیدانم کاتب بجای انی ثالث نوشته يا اين كه جزء دوم را بکلی از قلم انداخته است. 


۵ 


- فى اوان الزراع. 

- فى نخر الزريعة. 

فيا وکا اناك كا متهن سای لبذي من زا 
- فى مقدار ما يكون بين حبوب البداء(کذا) اذا بذرت. 
عقن اساي انش ا ات 

ا مل ادر م الاک 

- فيما یعمل للزرع فيكثر ربعه. 

- فى زرع البقول. 

- فى زرع الحمس. 

- فى زرع العدس. 

- فى زرع الترمس و الكتان و القطن و ساير القطانى. 

- فى حصار البر و الشعير و ساير الحلفة. 

- فى تخیر البقعة التى يجتمع فيها اكداس الطعام للدراس. 
- فیما پسلم به الاکداس من الداثو التمل الیها. 

- فى بیوت الاهل(الاهر). 

- فى الحيلة فى منع ما جمع فى الاهر من البر من النقص. 
- فیما پسلم به العشیر من ال"فات. 


- فیما پسلم به العدس و الماش من اة 


ككلا 


- فى الزرايع التى اذا خلطت افسدت بعضها بعضا. 

- فيما يسرع فيه نضج العدس و الماش و | اشبههما. 

- فيما يسلم به ما كان مطحونا. 

- فى زنة ما بين الحرة و البر(کذا). 

عق يا و يقار ای 

- فى تهذيب الشعير و صنعة حتى يكون كشكا. 

الجزء الرابع - در امور مربوط به درخت انگور» مشتمل بر ۷۳ باب بتفصيل ذيل: 
- فى الارض التى ينبغى آن يغرس فيها الكرم. 

- فى اوان حفر الكرم و غرسه. 

- فى مقدار حفر الكرم التى يغرس فيها الكرم. 

- فى الاوقات التى تجيد فيها غرس الكرم من الشهر القمرى و اين ينبغى ان يكون القمر عند ذلك من 
الافق. 

- فى تخير ما يغرس من قضبان الكرم. 

- فى غرس الكرم و ما ينبغى ان يعمل فيه لكى ترشح عروقه فى الارض. 

- فى كيفية غرس الكرم الذى يسمى ثرابه بالرومية ابروكه. 

- فى تحويل غرس الكرم و وقت ذلك من النهار. 


- فيما يعمل بغرس العنب. 


۷۳۹۷ 


- فى غرس الكرم الذى يكون عنبه و شرابه بمنزلة الترياق و الكرم الذى يكون عنبه و شرابه بمنزلة الدوا 
اا 

- فيما يعمل الكرم فيطيب رائحة عنبه و رائحة شرابه. 

- فى تحصين الكرم من غير ان يبنى له حائط من الطين. 

- فيما ينبغى ان يغرس وسط الكرم. 

- فيما تقليم الكرم و اوانه و ما يتعلق به. 

- فيما يعمل الكرم ليسلم به من البرد و الدود و الآكله. 

- فى اضافة بعض الكرم الى بعض و ما يتعلق پذلک. 

- فى اضافة الكرم الى شجرة الكراسنه(الكلاسبة). 

- فى اضافة الكرم الى شجرة التفاح. 

- فى تأليف الكرم الذى يكون فيه العقود(العنقود) الواحد من عنبه الوان شئى (شتى). 

- فى عمل الكرم الذى يتاخر ادراك عنبه. 

- فيما يعمل به عند ادراک الكرم ان يكون شرابه فى ذلك العام طيبا ام لا و هل يكون قليلا و كثيرا. 
- كيف يحتال الكرم عند ادراک عنبه ان يحلو شرايه. 

- فى معصرة العنب و مقدارها. 

- فى مخازن العصر و مواضع اوعيته فيها و ما ينبغى ان يكون من اوعية العصر فوق الارض و تحت 
الارض. 


- فى اوان اصلاح اوعية العصير و طليها بالقار. 
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- فى اوان قطاف الكرم و ادراك عنبه. 

- فى ای المنازل ينبغى ان يكون القمر وقت القطاف. 

- فى ما يجب على حفظة العنب و عصارته. 

- فى صيانة العنب ليؤكل فى زمان الشتا. 

- فى ما يعمل فى العنب الذى اصابه المطر. 

- فی انفا العصیر فی الخوانی. 

- فى ما یفعل فى عصارةالعنب و نقله التی ینبغی بعد العصیر الثانية و ما یفعل فى بذر العنب الذی فى 
جوفه. 

- كيف یحتال للعصیر ان لا یغلی فى الخوانی و لا ينصب منه شى من اوعیته الى خارج الوعاء. 

- كيف یحتال للعصیر حين یعصر ان يطيب حتی یشرب من يومه الذی یعصر فید. 

- فى اوان فتح الخوانی و ذوق العصیر و الاوقات التى یخشی فیها على العصير التغیر و الفساد. 

- فى تحویل الشراب من وعا الى وعا. 

- فى علامات الشراب الذی یتغیر و الذی لا یتغیرو الذی يطول بقاؤه على طول الزمان و الذی لا يطول 
بقاوه. 

- فیما یسلم به الشراب من الفساد. 

- فى علاج حموضة الشراب اذا اصابته. 

- فيما يزيل عن الشراب النداوة و الرائحة الكريهة التى تعرض له. 


- فيما يطيب به طعم الشراب و ريحه. 


۷1۹ 


- فی تصفية الشراب اذا كان کدرا. 

- فى تعتیق الشراب الحدیث. 

ا ر ای کی ای ا 

- فى علامات الشراب هل هو ممزوج بالما ام لا. 

- فى تمييز الماء من الشراب الممزوج. 

- فيما وصف به قديم الشراب و حديثه. 

- کیق يجعل الشراب الابيض اسود و الاسود ابيض. 

- فيما يعمل للشراب حتى يكون اليسير منه يكفى الجماعة الكثيرة. 
- فيما يدفع ضرر الشراب المسموم و يزيله. 

- فيما يفسد به الشراب على اهله. 

- فيما يخفى به رائحة الشراب. 

- فیما ببطی السکروان كان المتناول منه کثیرا. 

- فیما يعمل للکسران لیصحوا و یزول عنه السکر. 

- فیما يعمل للمنهمک فى الشراب حتی يتركه و يبغضه. 

هی الاقرية الم کر عير لت 

- فى انواع من الادوية اذا جعلت فى الشراب كان ذلك الشراب فیما جرب الاولون ذو الکتیر من 
الاوداء. 


حدق رات اسان واه اناس شن شیاه 


VV 


- فى عمل شراب الفتاح على ما راه الاولون. 

- فى عمل الشراب الذى تسمى بالرومية و دواهلية(كذا). 

خفن اناف اسان اللي شم با وه ال دای 

خفن وا ی انا وس زا 

ف اهاد ارات النمروی یفاب الفلقل: 

- فی عمل الشراب الذی یسمی بالفارسيه منحنح(کذا). 

- فى بصیر(کذا) الخمر خلا طیبا. 

- فی اتخاذ الخل العضوم السلیم. 

- فیما يعمل للخل النضیف. 

- فيما يعالج به الل النضيف. 

- فيما يعمل للخل النضيف. 

- فى اتخاذ خل الفلفل و هو المعروف بالخل الهضوم. 

- فی علامة الخل الممزوج بالماء الخاص. 

- فیما یزداد به الخل فى مقداره حتی يصير ما هو من غير ان ینقضی طعمه. 
عق هناف اوس 

لجزء الخامس- این جزو مشتمل است بر هشتاد باب باین شرس 
- فى المواضع التی یتخذ فيها البساتین. 


NEE 


V1 


- فى معرفة ای الغروس بذره و ايها کسر كسرا بالايدى ثم يغرس. 

- فى حمل بذر الغرس من ارض الى ارض اخری بعيدة ليزرع فيها. 

- فى صيانة الغرس و ما يتعهد به. 

- فى كيفية قطع الشجر المثمرة المتقادمة العهد من موضع ليغرس فى موضع آخر من كرمها او بستانها. 
- فى كيفية اضافة الاشجار بعضها الى بعض. 

- فى الاضافة المضعفة القوة. 

- فى اوان للاضافة و امور يتعلق بها. 

- فى اوان قطع فصول غرس الشجر و المثمر. 

- فى الاخيال ليس ما يراد يبسه من الاشجار. 

- فى اوان قطع ما يستعان به من الشجر على البنا. 

رای لش "الاق يقل كذ این كور سنن اتدل إلى البقلة ی 

- فى مداواة الشجر المثمر الذى انقطع حمله. 

- فيما يعمل للشجرة التى لا يسقط عنها لافة تصيبها من غير ان يسقطها الرياح. 

- فيما يعالج به ما عرض له من الشجر. 

- فيما يداوى به الشجر اذا اصابها البرق او خطره من حره. 

- كيف يحتال لثمار الشجر ان يكون فیها(کذا؟) اذا هی ادركت ما بدا لصاحبها ان يجعل فيها من انواع 
التفنن و الكتابة. 


- فيما يعمل للشجر حتى يعزلها الطير. 


لاا 


- فى اوان غرس التفاح و صيانته. 

- فى اصناف الاشجار التى تعلق بها شجرة التفاح اذا اصيفت اليها. 
کت وش كع فوص 

- كيف يحتال للتفاح حتى يكون فيه كتابة صفراء. 

- فی صیانة التفاح و ادخاره. 

- فى اوان غرس الزعرور. 

- فى مواضع غرس الخوخ و اوان غرسه. 

- فی اصناف الاشجار الى یعلق بها شجرة الخوخ. 

- كيف یحتال للخوخ. 

- كيف يحتال للخوخ ان یکون له حمرة. 

- فى تقدير الخوخ و خزنه. 

- فى الخوخ الزهری. 

- فى غرس الکمثری. 

- فى اصناف الاشجار التی تعلق بها شجرة الکمثری اذا اضیفت الیها. 
- فى صيانة الکمثری. 

- فى تقدير الکمثری. 

- فى غرس المشمش. 


- فى اصناف الاشجار التى يضاف اليها شجر المشمش. 


۷۷۳۳ 


- فى اول غرس التين و مواضع غرسه. 

- فيما يسلم به التين من الدود و العفن. 

- فيما تصير شجرة التين. 

دقن عسين لعن الا اهاد 

- فیما یعمل لشن فیسرح ادارکه و ما یعمل فیه فیصیر مسهلا 

- فى اصناف الاشجار التی يعلق بها شجرة التین. 

- كيف یحتال فى التين حتی یکون فى التينة الواحدة الوان شتی من سواد و بیاض و حمرة. 

دكت یحتال لفو ایابس المجموع ان یسلم من العفن. 

- كيف يصان التين لکی یبقی غضا الى الربیع. 

- فى غرس الرمان و اوانه. 

- فيما يداوى به الرمان(نسخه به اول اين باب كه باب چهل و هشتم است ختم مى شود و بقيه ابواب از 
ان ساقط است). 

اغ ماکان یی سیف ای کی الوزاععة وها كلتق ينا عا اس 
الزارعون». 

انجام موجود: «و ما يعمل له فیکثر حملد». 

نسخ» کاتب نامعلوم, تاريخ تحرير قرن دوازدهم. ابواب به شنگرف, كاغذ نخودی» ۱۵س. ۱۵۱گ 
۵ جلد تیماج یک لا واقف سید جلال الدین تهرانی» تاریخ وقف مرداد ۱۳۶۱. 


۳۹۸ 


VVE 


فى الفلاحة(كتاب) 

)۵۷۶۲( 

(عربی) 

ات یونیوس بن اباطیولیوس بیروثی است در خصوص زراعت و امور متعلق به آن از زمين و آب و 
خوا و اوقات سال و تغییرات ازمنه و غیره و غیره بتفصیل مذکور در ذيل و مبتن است بر کتب اقوال 
فلورنطینوس ‏ و دیوفنطس " و طارنطیوس و افریقاوس " و مقالات نيقاوس و کتاب موسوم به قنطرلیاء و 
منقسم است بر چهارده مقاله هر کدام مشتمل بر چندین باب باين شرح: 

مقاله اول: در هفده باب. 

مقاله دوم: در بيست و هفت باب. 

مقاله سوم: در دوازده باب. 

مقاله چهارم: در پانزده باب. 

مقاله پنجم: در هجده باپ. 

مقاله ششم: در بيست و چهار باب. 

مقاله هفتم: در شصت باب. 


مقاله هشتم: در ينجاه و یک باب. 


مقاله نهم: در بيست و یک باب. 


3 ۳ ۱ 

3 از علماى علم فلاحت و گیاهان طبی در نیمه اول قرن سوم میلادی و صاحب تاليفاتى بزبان یونانی در اين قبیل موضوعات. 
. اين دیوفنطس را گمان نمی كنم كه همان ديوفنطس اسکندرانی صاحب کتاب معروف صناعة الجیر باشد که قسطا بن لوقا بعلبکی آنرا ترجمه 
به عربی نموده و نسخه آن مشتمل بر مقاله چهارم تا هفتم در کتابخانه رضویه مشهد محفوظ است(مورخ صفر ۰۵۹۵ تحت رقم ۵۴۶۶). 


5 
. شايد: افريقانوس كه على الظاهر بايد همان سكستوس يوليوس افريكانوس عالم نيمه اول قرن سوم ميلادى باشد. 


۷۳۷۵ 


مقاله دهم: در بيست و ينج باب. 

مقاله يازدهم: در بيست و سه باب. 

مقاله دوازدهم: در جهل و جهار باب. 

مقاله سيزدهم: در چهل و چهار باب. ولى ناقص و اوراقش بسيار نامرتب است). 

مقاله جهاردهم: در چهل و يك باب(ايضا اين مقاله نيز ناقص و اوراق آن فوق العاده درهم است). 
فهرست عناوين ابواب مقالات 

مقاله اول: 

- فى أن الضيعة ينتفع بها منفعة عظيمة بشماهدة صاحببها لها. 

- فى أن الصبيان اوفق فى الفلاحة من غيرهم. 

- فى ای المواضع تصح الابدان فيها اكثر من غيرها و اين ينبغى ان تبنى منازل الضياع. 

- فى انه ينبغى ان يكون فى الضياع العظيمة جبال كثيرة الاشجار و كيف تنصب هذه الاشجار. 
- فى المياه و كيف ينبغى ان يجمع ماء المطر. 

- فى انه لا ينبغى ان ينتقل فلاحون و لا الغروس من المواضع الجيدة الى المواضع الردية. 


- فى الوكيل و المدير الذى يكون على الضيعة. ' 


.این باب را كه مشتمل است بر بعضى دستورات مفيد و اخلاقى ذيلا بجهت مزيد فايده باختصار درج می‌نمائيم. كويد: -«ينبغى للمتولى على 
الضيعة ان یکون مثالا یتمثل به تدبیر کل من فى الضيعة و ان یتشهبوا به و یکونوا یجلوا به بحسن سيرته اكثر من اجلالهم له لفزعهم منه و ینبغی ان 
یکون ظریفا حسن الخلق مجتنبا للشرب الشرب ما امکنه و ذلك ان كثرة الشراب يولد يبساً و ينبغى ایضا ان یکون حسن المعاشرة یجتنب الربح و 
لا يكون رغیبا فى المعاملة بالربى و ان يقنع بالیسیر وان يقوم بحوائج جمیع من فى الضيعة و ینیلهم من الاشیا التی یحتاجون اليها ضرورة فى کل 
وقت و یکون کثیر السریر(کذا) و ان ینتبه و يقوم من النوم قبل كل من فى الضيعة و ان يجتنب الکذب و ینبغی ان یکون دینا متمسکا بسنن دینه و 
ان لا يتهاون بشىء من شرايع دينه وان يرغب كل من فى الضيعة فى الدین و التدین و ان بستجهز فى اوقات العمل و ان يريحهم فى اوقات الراحة 
و يتعاهدهم فيما ينبغى و يطلق لهم يوماً فى كل جمعة يبطون فيه و الا يحمل عليهم فى وقت من الاوقات و لايامرهم ان يعملوا عملا شاقا عليهم 


۷۳۳۹ 


- فی صحه ابدان الاكرة. 
- فى انه ينبغى ان يكون فى الضياع حدادین و بخارین و فاخرانیین و ان تکون بالقرب من الصناع. 
- فى انه ینبغی ان یکون عند الوکیل قرطاس فيه ما ینبغی ان يعمل به فى کل يوم. 

- فى التقدير الذى يحتاج اليه فى الاعمال. 

شرف یه ارفا اة و تفر و ات ال ربا 

- فى تقدمة معرفة الهوا الصاحی. 

- فى تقدمة معرفة الهوا الشتاى. 

- فى تقدمة معرقة الهوا الشتای الذی يطول. 

- فى تقدمة معرفة الهوا الشتاى و يعرف بالكراكى. 

- فى الكيل و الوزن. 

مقاله دوم: 

اق أي الارضين جود 

- فى ای وقت ينبغى ان تستصلح كل ارض. 

- فى البروز التى ينبغى ان تزرع فى بعض الارضين. 

- فى اختيار البروز و استصلاحها. 

-فى العدس. 

دقن ایض 


لکن ينبغى ان يأخذهم بالراحة فى اوقاتها و يلزمهم ذلك سيما فى الايام التى تكون فيها الاعياد التى تكون فى كل شهر و كل سن و ليس ينبغى له 


ان ينقل صناعا غريبة و لا ان ينقل عمل ارض ليست لصاحبه و لا يقرض شيئاً بغير امر صاحبه الخ». 


۷۳۷۳۲ 


- فى الباقلى و الجلبان. 

- فى الجاورس. 

- فى الترمس و الكبر. 

- فى جميع الحبوب و القنب و الكتان. 

- فى الحشيشة التى تسمى جفقال و تسمى حشيشة الاسد و تسمى اوريفجى. 
- فى ای الاوقات تزرع الحنطة و الشعير. 

- فى تقدمة معرفة المطر المتقدم و المتأخر. 

- فى تقدمة معرفة البروز التى تخصب فى كل سنة. 

- فى ان كيفية الارض تعين على خصب الثمار اکثر من كيفية الهواء. 

- فى تقليب الارض بعد ان تزرع و تعطية البروز بالتراب و فى قلع الحشيش. 
- فى السرجين. 

- فى عمل السرجين. 

- فى عمل البيدر و موضعه. 

- فى الحصاد و لقط الحبوب. 

- فى خزن الحنطة. 

- فى محنة الحنطة. 

- كيف ينبغى ان يخبز خبزاً لذيذاً. 


- كيف يحلا الترمس ليوكل. 


۷۷۸ 


- فى بقاء الشعير و الدقيق زمانا طويلا. 
- كيف يستأصل القصب و الثيل و الحلفا و العليق و جميع انواع الشوک. 
مقاله سوم(فيها جميع ما يحتاج اليه الفلاحون فى كل شهر من عمل الغروس التى تغرس و غيرها): 


- فی کانون الاخیر. 


EES 

- فی ايلول. 

- فى تشرين الاول. 

- فى تشرين الاخر(و فيها معرفة متى تكون القمر تحت الارض و متى يكون فوقها). 
- فى كانون الاول. (فيه معرفة غيبوبة الكواكب البابانية) . 

مقاله چهارم(فی الارض التى تصلح لكروم): 


- فى اى الاراضى تصلح للكروم. 


. بايد الكواكب البابانية باشد و ستاركان بيابانى كواكب ثابته را گویند. 


۷۷۹ 


- فى اجناس الكروم و فى اى الارضين ينبغى ان يغرس كل جنس منها و فى اشكال مواضع الارضين 
الموافقة للكروم. 

- فى ای المواضع ينبغى ان تميل المواضع التى تراد للغرس. 

E‏ كرت قن وم يزه 

- فى اجناس الكروم. 

- فى آن قضبان الكرم التى تراد للغرس ليس ينبغى ان توخذ من كل جزو من اجزا الكرم. 

- فى ای وقت ينبغى ان توخذ قصبان الكروم و ان احتجنا ان توخر غرسها و كيف ينبغى ان نحفظه. 
- فى وقت الغروس. 

- فى فنون الغروس. 

- کم عين ينبغى ان يكون فى كل قضيب. 

- فى الحفر الموافقة للغروس. 

حدقي التقريح بين الغروس. 

- فيما ينبغى ان يصير مع غرس الكروم لتجود ثمرتها و شرابها و تسرع نبات اصولها و تكون قوية وثيقة. 
- فى انه لا ينبغى ان تغرس الكروم مختلطة سيما ما كان عنبه ابيض فانه لا ينبغى ان ينصب مع غيره. 
- فى الغرس الذى يكون فى الحفر و الخنادق. 

مقاله ينجم: 

- فى الكروم المغروسة على الشجر. 


- فى التوبدايات و الغروس التى فيها. 


۷/۸۰ 


- كيف يمكن أن نتخذ كروم لها اصول بسرعة و سهولة اذا اردنا ان نقلعها و نغرسها فى مواضع غير 
المواضع التى نتخذ فيها. 

- فى الاختلافات التى فيما بين الغروس التى لها اصول و التى تكون من قضبان الكروم. 

- فى فنون عمل الكروم. 

حدر له حيو لاشو کت 

- فی الکس(کذا). 

- کم قضیب ینبغی ان یترک للکرم الذی قد اتت عليه اربع سنین و كيف ینبغی ان یکون الخشیب الذی 
- متی ینبغی أن تحفر الکروم المستحكمة و ما ینفعه حفرها. 

- كيف ینبغی ان ندخل غروس فیما بين الکرم الناقص. 

- فی تعاهد الکروم الحدیثة. 

- ای شیء یمکن ان یزرع فى الکروم. 

- فى التقريص. 

- فى التقريض الناى و كيف الشراب ازيد بلاد بيثونيا' و لوديا. 

- كيف ينبغى ان يتخذ شراب حلو. 

- كيف ينبغى أن يستعمل السرجين و الوقت التى تحفر فيه الكروم. 


- فى الدعايم التى تسند اليها الكروم. 


Bithynia‏ نام اين شهر در جميع مواضع در نسخه بدون تنقيط اس ت(سوسا) و مصنف به لحاظ اين که مدتی در آنجا بوده غالباً در تضاعيف 


كتاب در خصوص نحوه غرس اشجار و فلاحت در اين شهر مطالبى ذكر نموده است. 


۷۸1 


- فى كم من الهلال ينبغى ان يكون الغرس. 
مقاله ششم: 

- فى الکروم التی تحف ثمرها. 

- فى الکروم التی لا تثمر. 

- فى الکروم التی ینالها افة من النجوم. 

عقن لكر اسف 

- فى الكروم التى تسيل منها رطوبة كثيرة اذا كسحت. 

- فى الجليد. 

- فى البرد. 

- فى الشوب و اليرقان. 

- فى الكروم التى تنثر ثمرتها. 

- فى الكروم التى تنبت فروعها كثيرة. 

- فى الكروم التى تعفن ثمرتها. 

- فى الكروم التى جرحت بالمعول. 

- فى الهوام التى تضربا لكروم. 

- فى علاج طبيعى ينسب الى دیموقریطس " و هو عجيب قد جرب كثيرا. 


قن ا و الفا ریو ا 


١ ۰ 
. Democritus 


VAY 


د الكل 

- فى البق. 

- فى البراغيث. 

- فى الذراريج. 

- فى الفسافج. 

حرفي الفان. 

- فى الفار الذى يتولد فى الحقول. 

عرف ارات 

- فى الحيات. 

مقاله هفتم: 

- فيما ينبغى ان يعد للقطاف. 

- فى معرفة كثرة الشراب وجودته. 

- فى الوقت الذى ينبغى آن يكون فيه القطاف. 

- فى اختلاف انواع الاشرية. 

- فى اختلاف الثمرة. 

- فى الاشياء الطبيعية التى ينبغى ان تتفقد فى وقت القطاف. 
- كيف ينبغى ان يعالج العنب الذى مطر بعد ان قطف. 


- فى انه ينبغى لمن قصد لتجويد الشراب ان لعنا(کذا) باستعمال اشيا كثيرة مختلفة. 


VAT 


- فى تهية المعاصر. 

- فى البيت الذى تصير فيه خوانى الشراب و آنیته و تسمى امسوا(کذا). 

- ای الاشربة توافق الموضع المكشوف للسماء و ايها يوافق الموضع المسقف. 
- فى وضع الخوانى. 

- فى الوقت الذى ينبغى ان تقير فيه اوانى الشرب و تزفت و كيف ينبغى ان يفعل ذلک. 
- فی امتحان القیر و الزفت. 

- كيف ینبغی ان یسعتمل الزفت. 

- فى انواع اخر مجربة فى تزفیت الخوانی. 

- فى خزن الاشربة التی تعتق و تعاهدها. 

یقن( ی نی ارت 

- فی أن یدرک العصیر سریعا. 

درفي اف التضیر: 

- فى ان یبقی العصیر على حالته زمانا طویلا. 

ی تیم 

TE 

- فى ذوق الشراب. 

حا عون فنرفة تیه إن کانت نا 


- فی الاوقات الى تتغیر فیها الاشربة. 


VAs 


- فى علاج العصير و الاشربة و اصلاحها. 

- فى علاج مختصر فى بقا الاشربة. 

- علاج جید تعلم به مذاهب كير كيف يمكن القدم فى صلاح الاشریة التى من عارتها ان تحمض و ان 
تبقا و تکون طيبة الرائحة لذيذة. 

- فى محنة الاشیاء التی تخلط بالاشربة. 

- فى الماء المالح الذی يستعمل. 

- فى تهية الملح الذی یخلط مع الاشربة. 

- فى صفة وردى الزيت. 

- فى الجبسين. 

- فى زهر الكروم. 

- فى الدردى الذى قدمنا ذكره و قلنا ان الشراب يعالج به فيصلح. 
- فى ماء البحر المعمول المقدم ذكره. 

- كيف يحتال بشراب العنب الذى قد اصابه مطر كثيران تبقا. 
-فی تطبیب رائحة الشراب فی ایام یسيرة. 

کت ينعد رای ی ا ی کل برع 

- فی آن یجعل الشراب الصلب لذیذا, 


- فى ان يكون الشراب لذیذ الشرب. 


VAo 


- فى الاحتيال للشراب الطرى حتى يطن انه عتيق. 

- فى ان نطن الشراب الحديث انه عتيق لذیذ جيد الرائحة. 

- فى ان نطن بالشراب الذى لسنته انه لخمسة عشر سنة. 
ای ها 

- فى ان يصير الشراب ارق مما هو. 

- فى علاج ما تعالج به الاشربة موافق لها فى جميع الاشيا يسمى باليونانية بابانيا ترجمته علاج عام. 
- فى علاج اخر مشهور مجرب ينسب الى سفناموس(کذا). 

- فى تمييز الشراب الصحيح من الممزوج بالماء. 

- كيف يحتال للشراب اللمزوج ليظن انه صرف. 

- کیف یحتال للشراب حتی بظن ائه عتیق صافی بنفذ فیه البصر. 
E =‏ 

- صفة اخرى فى ذلک. 

- كيف يصير الشراب الكدر صافيا. 

- کیف یرد الشراب الذی قد تغیر الی الحال التی كان علیها. 

- فی علاج الشراب الذی قد بدا یتفیر و اصلاحه. 

- صفه اخری فى ذلک. 

مقاله هشتم: 


- فى علاح الشراب الذی قد بدا يتغير و اصلاحه. 


VA“ 


- فى علاج الشراب الذى قد تغير. 

- فى علاج الشراب الذى يتخوف عليه ان يحمض. 

- فى علاج الشراب الذى قد حمض. 

- صفة اخرى فى ذلک. 

- صفةٌ اخرى فى ذلک. 

- فى صلاح العصير الذى قد ابتدا بحمض. 

- فى ذهاب بذاوة الشراب. 

- صفة اخرى فى ذلک. 

شفع دای ملوسة ترآ و و نز 

- فى علاج الشراب الذی قد تغیرت رائحته الى العفونة. 
- فى ان لا یحمض الشراب. 

- فى علاج الشراب الذی قد برد من البرد. 

- فى علاج الشراب الردی الرائحة. 

- فى الشراب الذی قد تغیر من صداناء نخاس. 

- فى علاج الشراب الذی قد اصابه دخان او زیت من السراج. 
- فى علاجات الشراب الذی قد فسد و ضعف. 

- فى ان یکون الشراب الذی يحمل فى البحر باقیا لا یتفیر. 


- فى تهية شراب من شربة لا یمرض. 


VAY 


- فى عمل شراب يحفظ من شربه فيصلح الى ان يشيخ و لا يسقط قوته. 
- فى صفة شراب الافسنتين. 

- فى صفة شراب الورد. 

- فی صفةً شراب العنصل. 

- فى صفة شراب حب الاس. 

- فى صفة شراب العسل. 

- صفة اخرى فى ذلک. 

- صفة اخرى فى ذلک. 

- فى صفة شراب عسل يعمل من نومه. 

- فى صفة شراب عسل يعمل من عصير فقط. 

- فى عمل الميفختج شبيها بشراب العسل. 

- فى الشراب الذى يسمى باليونانية مدنطر(کذا). 

كحقة مان ا مس 

- صفه ماء العسل الذى يعمل بالااجاص. 

- فى شراب السفرجل. 

- فى آن تذهيب شهوة الشراب عن من تحب شربه حبا شديدا. 
LR‏ قاذ ويك الاساة. 


- فى صفة الخل كيف يجود. 


۷۸۸ 


- فى ان تكون الخل لذيذا. 

- فى صفة خل العنصل. 

- فى صفة حل يعين على هضم الطعام و صحة البدن. 
- فى خل الفلفل. 

- فى صفة شراب يصلح للفعلة. 

- فى الخل الذى قد فسد. 

- فى صفة خل من غير شراب. 

- فى صفةٌ اخرى فى ذلک. 

عدن امع فيان نی هزم 

- فى امتحان العصير الذى فيه ماء. 

- فى أن ينقى الزيتون الذى يعصير فى الماء. 
- فى ان يكون الزيتون حلوا. 

- فى علاج الزيتون الاسود حتى ينقا. 
عماج اع عجري قري 

مقاله نهم: 

- فى تطعيم الكروم. 

- فى التطعيم الذى يكون بالثقب. 


- فى أن يحمل الكرمة عناقيد بعضها بيض و بعضها سود و بعضها حمر. 


۷۸۹ 


- فى ان يحمل الكرم عناقيد مختلفة الالوان. 

- فى تركيب الكرمة مع النبات المسمى افسوس. 

- فى العنب الذى يخالطه حب الاس. 

- فى العنب الذى لا يكون له عجم. 

- فى الكرمة التى تسمى كرمة الترياق. 

- فى العنب الذى تكون رائحته الطيب. 

- فى أن تحتال الكرم حتى تسرع نبات فروعه. 

- فى تطعيم الشجر. 

- فى التطعيم الذى يكون من تركيب القضبان بعضها على بعض. 
- فى آن يحمل شجرة التين ثمرة يكون لها لونين. 

- فى ان يحمل شجرة التين ثمنية الوان من التين و اكثر فى ذلک. 
- فى تطعيم الرمان. 

- فى شجر الزيتون. 

مقاله دهم: 

عق اتخا.پستان: 

- فى ان الغروس يكون على انواع كثيرة مختلفة. 

- فى ای الاشجار تخصب اذا صير غرسها من بزورها و ايها اذا غرست من فروع او من اوتاد. 


- فى قضبان الشجر التى تصير لها اصول ثم تنقل فتغرس و كيف ينبغى ان يكون غرسها. 


۷۹۰ 


- كيف ينبغى ان تحول اشجار عظام مثمرة فيغرس فى مواضع آخر. 

- كيف يمكن ان تجلب بزور من مواضع بعيدة فتكون غرس الاشجار. 

- كيف ينبغى ان تنقا الاشجار و فى ای الاوقات تكون ذلک. 

- فى علاج عام يصلح ان تعالج به جميع الاشجار فى جميع الاوقات. 

- فى الرمان و كيف يمكن ان لا يكون له عجم و يكون احمر كثير الورق و لا يتشقق و يبقى اخضر فى 
ورقه الى وقت الربيع و كيف يعالج اذا كان عليلا و كيف يصير من الحامض حلوا. 
- فى غرس اللوز و كيف المزمنة حلوا لينا فى تطعيمه. 

- فى غرس شجر الجوز و تدبيره و كيف تصير ثمرته رقيقة القشر كثيرة. 

- فى البندق. 

- فى الصنوبر. 

- فى الشاهبلوط. 

-فی الفستق. 

- فى غرس شجر الکمثری. 

- فى الاترج. 

- فى غرس شجر التفاح و تحويل الثمرة و كيف يمكن ان يكون احمر. 

- فى السفرجل و الاجاص و الزعرور و القراصيا. 

- كيف يمكن ان تصور صورة تمثال على الكمثرى و التفاح و الرمان و الاترج. 


- فى الخوخ و كيف يمكن ان تصير الئمرة عظيمة حمر املساوان تبقا الشجرة سئين كثيرة. 


۷۹۱ 


- فى غروس النخل. 

- فى الااس. 

- فى السياج الذى ينسب الى ذيمقريطس. 

- فى الاشجار و متى يقطع الخشب الذى يصلح للتسقيف. 
مقاله يازدهم: 

- فى الارض التى تصلح للبقول. 

- فى نوع السقى و كيفية الماء. 

ES‏ اناتور اممو وان از وتیل 
- كيف يمكن دود البقل. 

کو لماه 

- كيف يمكن الدود الذى يعرض للكراث. 

- فى ان لا تناكل البقل التاكل الذى يسمى البراغيث. 

- فى وقت زرع البقول و كيف تزرع. 

- فى تحويل البقول و غرسها. 

- فى جز البقل. 

- فى الكرنب. 

دقن الحم 


- فى ان يكون فى اصل واحد خس و كرفس و جرجيز و باذروح و غير ذلک. 


۷۹۲ 


تن سر 

دي القن ی نز 5 

- فی الفحل و الشلجم. 

- فى الکرفس, (اين باب هفدهمین باب است از مقاله یازدهم). 

(از اواسط اين باب ببعد[حدود ۴۰ ورق] اوراق نسخه بکلی درهم و نامرتب است و از مجموع مقالات 
باقی مانده فقط برخی ابواب مثل ابواب مربوط به درخت زیتون و زنبور عسل و بعضی حیوانات اهلی 
و ماهی‌ها موجود و بقیه از نسخه ساقط است. و ما محض تکمیل معرفی نسخه و مزید فایده عناوین 
اين ابواب را بهمین نحو که هست یعنی مطابق با وضع موجود نسخه ذیلاً درج می‌نمائیم و آن عده از 
ابواب را نيز که بدون شرح مطلب یعنی فقط دارای عنوان است محض تمایز به علامت ستاره مشخص 
تا 

لباب السابع - فى الاماکن التى برنا(کذا) فیها غرس شجر الزیتون. 

الباب الثامن - فى تعاهد غروس الزیتون. 

لباب التاسع - فى تعاهد شجر الزیتون التام. 

الباب العاشر - السرجین الموافق لشجر الزیتون. 

لباب الحادی عشر - كيف یمکن ان يصير شجر الزیتون مخصبا کثیر الئمرة و كيف یعالج اذا اعتل شىء 
منها. 

الباب الثانی عشر - فى لقاط ثمر الزیتون. 


الباب الثالث عشر - فی اصفاء الزیت الانفاق. 


۷۳۹۳ 


لباب الراب عشر- فی انواع الثاثی من الزیت. 

ای ی ر او انیت ی اس ا انیت نو لزق سس 
اسطر تقون و بالامدلون و سیطون. 

الباب السادس عشر - فى الحيلة الزیت ان یکون شبیها بالزیت الاسنوای(کذا). 

الباب السابع عشر - فى الحيلة الزیت حتی یکون شبیها بالزیت الذی يسمى اسطرتقون. 

لباب الثامن عشر - فی الزیت الدون. 

لباب التاسع عشر - كيف يصير الزیت الکدر صافيا. 

لباب العشرون - فى اصلاح الزیت الردی الرائحة. 

لباب الحادی و عشرون - فى اصلاح رائحة الزیت الردية من سقوط فاوة او شىء آخر من الحیوان. 
الباب الثانی و عشرون- فى الزیت ایضا. 

الباب الثالث و عشرون- فى اصلاح الزیت الزنج. 

الباب الرابع و عشرون- كيف ینبغی ان تعد الاشیاء الموافقة تحب الزیتون الذی یکبس بالملح و 
الابازیر(پنج باب مذکور در ذیل که دنباله اين ابواب است در ٩‏ ورق بعد از اين باب مسطور است): 
الباب الخامس و عشرون- فى الزیتون المررصوص. 

الباب السادس و عشرون- فى الزیتون بالماء و الملح. 

الباب السابع و عشرون- فى الزیتون الذی يعمل بالخل. 


الباب الثامن و عشرون- فى الزیتون الذی يعمل بالسکنجبین. 


۷۹ 


الباب التاسع و عشرون - فى الزيتون الذى يعمل بالعصیر(حالا بركرديم به ذكر عناوين ابواب ٩‏ ورق قبل 
يعنى عناوين واقع در بين باب ۲۴ و اين باب): 

الباب الثالث- فى ان لا يسلع النحل من اراد اخذ الشهد. 

اناق ار اتف نمه امطره هن گرای ا و یوت دو لمر اسع الى ا 
شتا 

لباب الخامس - فى الخیل. 

الباب الثلثون- فى الزیتون الذی يعمل تنقل العنب مع الحب(این باب تا باب ۴۶ دنباله باب ۲۹ است». 
الباب الحادی و ثلثون- فى کبس الزیتون الذی ینضج فى شجره. 

الباب الثانی و ثلثون - فى بقاء الفاکهة. 

الباب الثالث و ثلثون - فى بقاء العنب. 

لباب الرابع و ثلثون - فى صفة الزییب. 

الباب الخامس و ثلثون - فى بقاء التفاح. 

الباب السادس و ثلثون- فى السفرجل. 

لباب السابع و ثلثون - فى بقاء الکمثری. 

الباب الثامن و ثلثون- فى بقاء الرمان. 

الباب التاسع و ثلثون- فى بقاء الاجاص. 

الباب الاربعون- فى لقاط اللوز و ساير الفاكهة اليابسة و بقائها. 


الباب الحادی و اربعون - فى الشاهبلوط. 


۷۹۰ 


الباب الثانى و اربعون - فى بقاء حب الاس. 

الباب الثالث و اربعون - فى بقاء التين الطرى. 

ات ارام وا انحو ترود یم این ا 

الباب الخامس و اربعون- فى صفة التين المسمى فاريقوا. 

لباب السادس و اربعون- فی تعاهد الانية التی تجعل فیها التین. 

مقاله سیزدهم: 

عرق ی 

# - فى العسل. 

- فی آن لا بسع لتحل من اراد اغذ شهد. 

- فى دفع المضرة عن کوایرا النحل و المزارع و البیوت. 

ا 

اوراق مربوط به اين سه باب در نسخه قبل از الباب الثلثون - فى الزيتون الذى الخ است و در سطور 
قبل مذكور شد. 

- فى اسنان الخيل التى تصلح للنتاج. 

- فی وقت ا 

اوراق مربوط به اين دو باب بين باب ۲۹ فى الزیتون الخ و الباب الاول فیما تعرج من البقر است و 
سابق بر اين مذکور شد. 


## - فى تعاهد الرماک الحاملة. 


۷۳۹۹ 


# - فى تربية المهادة. 

# - فى الحمير. 

# - فى علاج الدواب من العلل الكثيرة. 
ا ا الجر 

# - فى البياض الذى يكون فى العين. 
# - فى وجع العصب. 

# - فى المغس. 

## - فى وجع الرية. 

۶+ - فى العلل العرسه(کذا). 

۶+ - فى عسر البول. 

## - فی بول الدم. 

۶ - فى الاثر الذی یعرض للدواب. 
#۴ - فى دواء تليين المفاصل. 

# - فى الجرب. 


۶ - فى العلق. 


# - فى لسع العقرب او شىء آخر من الهوام. 


# - فى البقر. 


# - فى الثیران. 


۷۹۲ 


#٭ - فى وقت نتاجها. 

۶ - فى تقدمة معرفة ما يضر البقر. 

# - فى مرص الذباب للبقر. 

* - فى تربية العجول. 

#۶ - كيف يسمن البقر. 

#۶ - فى حفظ صحة البقر. 

# - فى علاج العلة التی لیس سه(کذا). 
## - فی صداع البقر . 

# - فى الدرن العارض للبقر. 

# - فى فيما كان متحمامن البقر. 

# - فى الورم العارض للبقر. 

# - فى الغش العارض للبقر. 

# - فى السعال. 

الباب السادس - فى اسنان الخيل التى تصلح للنتاج. 
# الباب السابع - فى وقت النتاج. 

الباب الاول - فيما تعرج من البقر. 
لباب الثانى - فى الجرب. 


لباب الثالث - فى المرار. 


۷۹۸ 


الباب الرابع - فى البرد الذى يعرض للبقر. 

لباب الايا القع تلد فى ال 
الباب السادس - فیما لا ستوفی علفه. 

لباب السابع - فى امتحان اختيار الغنم و امتخاتها. 
لباب الثامن - فى تعاهد الغنم و بقائها. 

لباب التاسع - فى النتاج. 

الباب العاشر - متى ينبغى ان يجز الغنم و كيف يكون ذلى. 
الباب الحادى عشر - فى علل الغنم. 

لباب الثانى عشر - فى الجرب. 

لباب الثالث عشر - فى العلل العارض للفنم. 
الباب الرابع عشر- فى علل شتى. 

الات انشا رى اهاه 

الباب السادس عشر - فى عمل الحبن. 

لباب السابع عشر - فى امتحان اللبن. 

الباب الثامن عشر - فى عمل اللیب(کذا). 

لباب التاسع عشر - فى الكلاب. 

لباب العشرون - فی علاج الکلاب. 


الباب الحادی و عشرون- فى الدجاج. 


۷۹۹ 


الباب الثانى و عشرون- فى بقاء البیض وكيف يكون كبارا و كم منه ينبغى ان تجعل تحت الدجاجة التى 
الباب الثالث و عشرون- فى تربية الفراريخ. 

الباب الرابع و عشرون- فى فنون كثيرة من علاج الدجاج. 

الباب الخامس و عشرون- فى الوز. 

الباب السادس و عشرون- فى الطاووس. 

الباب السابع و عشرون- فى الوارشين و الفنج. 

الباب الثامن و عشرون- فى الحمام. 

الباب التاسع و عشرون- فى الشقانين و السلو و سائر انواع الطير الصغير. 

لباب التلتون- فی بط الماء. 

الباب الحادی و ثلثون- فى تربية السمک. 

لته تال و خرن يد ني آن عمسم تشک الل وخ اع 

الباب الثالث و ثلثون- فى صيد النهری. 

قاف لرره و طق امت كروتن تراغ ینک ان برض واه 
الباب الخامس و ثلثون - فى صيد کل نوع من انواع السمک. 

الباب السادس و ثلثون - فى عمل المری الذی یسمی باليونانية لصانون(کذا). 
لباب السایع و ثلئون - قی علاح المری ای فسد و اصلاحه. 


الباب الثامن و ثلثون- فى عمل المری من جمیع اللحوم. 


آغاز: «بسمله كتاب يونيوس بن اباطيوليوس الذى كان من مدينة بيروث فى الفلاحة ابوابا جمعها من 
فلورينطوس الخ». 

تفا دون شک لا شید اطلالی دزی لتك بم وا تناك مشش ورین شم 
الکتاب». 

نسخ جلی, کاتب نامعلوم. تاريخ تحرير یکشنبه ۶ شعبان ۷۳۲ عناوین غالباً به سیاهی و بعضی به 
شنگرف, کاغذ نخودی ضخیم. ۱۷س. ۱۶۲گ ۲۳/۵۱۷ جلد تیماج قهوه‌ای» واقف فاضل خان. 
۳۹۹ 

مفيد الخاص فى علم الخواص ' 

(عربی) 

کتابی است مشتمل بر مطالب و موضوعات مختلف طبی و کشاورزی و بیطره و تربیت اسبان و مرغان 
شکاری و کیفیت پرورش و غرس و جابجا کردن درختان و نحوه حفظ و تکثیر میوه انها و صید ماهیان 
و پرندگان و غرائب خواص سبزیجات و معرفت اشیاء سمی از طریق حواس ظاهری(غیر از سامعه) و 
بیان جمیع عوارض طاری بر شخص مسموم و علاج سموم عقرب و مار و طرد وحوش و طبور و هوام 
و حشرات موذی و مضر از حوالی خانه و پالیز و باغ ف وتان وامدرزعه و تسیاری:بطالب :دیص ار« این 
قبیل از تألیفات فیلسوف و طبيب معروف ابوبکر محمد بن زکریا بن یحبی الرازی مولف کتاب حجیم و 


مبسوط الحاوی در طب و صاحب تألیفات عدیده دیگر در علوم و فنون مختلف و یکی از اجلّه مشاهیر 


. اين کتاب على الظاهر شاید همانست که بی هيج توضیحی درعیون الانباء جزو مصنفات رازی بنام کتاب فى خواص الاشیاء مذکور است» ولی 
چیزی که یک قدری عجیب بنظر می رسد تسمیه آنست در این نسخه بصورت مسجع مفيد الخاص فى علم الخواص که اين نوع تسمیه از ناحیه 


رازی بکلی بی سابقه و نامعهود است و در ميان مصنفات فوق العاده كثير او برای نمونه حتی يك کتاب دیده نمی‌شود که عنوانش مسجّع باشد. 


بسط مقال احتیاج باشد ۲ 


۱ . برای اطلاع ا اخوال و انتامئ شبات رازی مراجعه شود به اخبار الحکما(ص ۲۷۱ ببعد)» و طبقات الامم ۳۳ و الفهرست( ۳۵۹-۳۵۶ طبع 
تهران). و عیون الانباء(۱: ۳۲۱-۳۰۹): و طبقات الاطباء و الحکماء تألیف ابن جلجل(۷۸-۷۷ و وفیات الاعیان(۲: ۷۹-۷۸ طبع مصر). و چهار 
مقاله(تعليقات. صفحه ۲۴۰ ببعد)» و طب اسلامى تأليف ادوارد براون( »)۶۹-۵۹٩‏ و فهرست كتب رازى در آثار الباقيه تأليف ابوريحان بیرونی» و 


مقاله الرازى بقلم يول كراوس و يبنس ٩.01065‏ در دائرة المعارف اسلام. 


اين نسخه كه بجهت خزانه«السلطان الاعظم السيد المجاهد المؤيد المثاغر المرابط المظفر المنصور 
الملک الصالح عماد الدنيا و الدين ابى الفدا اسمعيل ' بن السلطان السعيد الشهيد الملک الناصر ناصر 
الديق ابی المعالی مخمند بن الساطان السعید الشهید الملک المتصور قلاوون» كانت شده جزو تانی كاب 
و مصوّر به صور اشجار و حیوانات و فوق العاده ممتاز و نفیس و بکلی عدیم النظیر است و جزء اول 
آن مع الاسف در اين کتابخانه موجود نیست و جای دیگر هم ندیده‌ام که نشان بدهند. و ما بجهت اين 
که اطلاع بيشتري از اين کتاب بدست داده باشیم اينک عناوین موضوعات این جزو را ذيلاً تقل می- 
نمائیم: 

فهرست عناوین موضوعات 

مر يدوو يوري N‏ 

- القول فى طرد النمل و قتلهن. 

- القول ف العقاوب: 

- القول فى طرد البق و الجرجسی. 

- القول فى عمل بيت العصیر و صفته. 


- القول فى عمل الخل. 


. برای معنى و نحوه استعمال اين دو لقب مراجعه شود به صبح الاعشى تأليف قلقشندی(۶: ۱۳۰ ببعد) و تثقيف التعريف بالمصطلح الشريف 
تأليف قاضى تقى الدين عبدالرحمن بن مقر المحبی(نسخه رضويه تحت رقم ۰۴۴۶۶ معنى مقر نيز در همان صبح الاعشى مذكور است). 

'. از ممالیک نیک سيرت بحريه متوفى در ۷۴۶ بمصر؛ ترجمه احوالش در الدرر الكامنه(١:‏ ۳۸۰) و النجوم الزاهرة تأليف ابن اعزى بردی(۱۰: 
۸ والبداية و النهاية!١:‏ ۲۱۶-۲۰۲) مسطور است و تباید او را باسمى او الملک المؤيد عمادالدين ابوالفدا اسماعيل[ بن على بن محمود بن 
محمد بن عمر بن شاهنشاه(برادر سلطان صلاح الدين يوسف) بن ايوب] صاحب حماة متوفى در ۷۳۲ و مولف معروف تقويم البدان و المختصر 


فى اخبار البشر و كتب نفيس ديكر اشتباه نمود. 


او فى انوا الجر این عا دک 

- القول فى تحويل الشجر الكبار من مكان الى مكان. 

- القول فى تعلية الصنوبر و السرور و التوج. 

E EERE 

- القرل فى اناب و الفا و الجر 

- القول فى غرس الجوز. 

اقول رش نی تا ماس 

- القول فی الضفادع باللیل. 

SS RE 

ی رز فى رال این هقی ت 

- القول فى كيفية غرس الکرم و فى ای الاوقات و كيف يعمل بالعصیر و جمیع علاج الکروم. 
اقول ا 

- القول فی حفظ الفاح. 

اقول ون تا کی از فى ميف اجان التو وس لاخ 
- التول فی حفظ الرمان»القول فی حفظ الخوخ. الفول فی حفظ ا 
ق شرا افیا قرس ارات 

-التول فی فون لوقه الو ل ف كوي لو 


قالش ميس ارم 


- القول فى تطييب البشمة الكريهة الرائحة حتى تذهب رائحته و بشمه و يطيب الرائحة. 
- القول فى تصفية الدهن و الزيت. 

اقول في السا فين وش 

د الحو فى نزو عي فها الوا مق لبتول و شواضن الین 
- القول فی صفة السلق و صفة عمله. 

- القول فى الکرنب و صفة عمله. 

- القول فى الملوخیا و هو الخبار. 

- القول فى الفجل و السلجم. 

- القول فى الکرفس و صفة عملد. 

- القول فى الکرفس و صفة افاعیله. 

- القول فى الجرجیر و هو الرشاد. 

- القول فى الهندبا و صفة خواصه. 

- القول فى الفودنج. 

اقل فن الراك وة ماهر 

- القول فى البصل و ما فيه من الخواص و المنافع. 

- القول فى صفة الثوم و صفة عمله و منافعه. 

- القول فى الحول و هو البادروج. 


- القول فى الخردل و منافعه. 


- القول فی الشبت. 

شب يمه ماسقا 

- القول فى القرع و القتاه البطيخ و صفة عملها. 

- القول فى صفة الورد و الرياحين و مایشاکلها. 

- القول فى السوسن و صفته و عمله و منفعته. 

قزل فى ی التو وه شم 

- القول فى النحل و كيف يتخذ من العجل نحلا. 

آغاز: «بسمله صفة بخور يهرب منه الحيات و العقارب[و] الذباب منها و الطيان و الجرارة و الزنابير و 
الرتيلا و جميع الهوام و کل دابة لها سم يؤخذ من شحم الابل جزو و من شحم حمار الوحش جزو». 
انجام: «فی مکان قریب من الییت فاذا طرن فی البیت فافتح الکواکلها و باب البیت, تم الجزء الثانی من 
کتاب مفیر الخاص فى علم الخواص تأليف الحکیم الفاضل ابن زکریا الرازی رحمة الله علیه». 
یکاش لاسنو "تازيم تخر رطانق نزو قهجوت تفر كتين انلك السارت 
عاد الکو ای الفذا اسل كارك فده رين عه ۷ 5 ابو الفا مات ره وات ۷۳ كد قرت 
نموده, كاغذ نخودى مصری, مسطورات سه صفحه افتتاح در ميان جداول و سطر بالا و پائین دو صفحه 
بعد و لفظ «القول» در ابتدای جمیع عناوین موضوعات بخط ثلث و قلم زر محرر» صفحه اول با كتيبه 
بسفیداب محرر و شمسه زرین محاط به خطوط ظریف تزئینی لاجوردی, جداول سه صفحه افتتاح به 


زر و تحرير و لاجورد و نام مولف و کتاب در بالا و پائین جداول صفحه دوم و سوم بقلم زر محرر در 


' . در تاريخ ۵ شهر جمادی الاولی ۱۱۰۵ تخافوی یل که نسخه داخل عرض شده نوشته‌اند كه بخط محمّد بن زکریا رازی است!. 


زمينه لاجورد. داراى پنجاه مجلس تصوير رنگین از حيوانات و كياهان بشيوه بين النهرین, جلد ميشن 
خرمائى ضربى با ترنج و سرترنج زرين و گوشه و حاشيه قلمدانى زرين ظریف. ١٠١سء‏ اندازه مسطر 


۶ 0۲۷۰ 6 ۵ و ۲۹۷ ۱قمری داخل عرض شده. 


